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دازشگاه تهران 


دانیکده ادنبات 


سازمان لغت نامه 


(۱۲۵۸- ۱۳۳ هدری شمسی ) 


زیر نظر 
و 
و 
ولسیر تن 
استاد دانشکدءه ادیات 
( دانشگاه تهران ) 
مجح یج جک کیک 


شماره" مسلسل : ۱۲۲ 


شماره حرف « س » : ‌ 


هران . هر ۱۳:۵ «#حری شمسی 


جاپخانه دانشگاه تهرانه 








مسوولیت تنظیم و تدوین مطالب این مجلد را آقای ۵ کتّر رضا قاسمی بمهده داشته اند 


و مطالب مندرج در آن با آقای د کنر سید <عفر شی‌یدی متابله شده است ۰ 





خوانند کان محترم ! لطفاً هر کونه نظری درجرح وتمدیل واسلاح مطالب این‌مجلد لنت‌نامه داریده مستقیماً بدفترسازمان لفت‌نامه 
ارسال فرمایید » در صورت صحت بنام خود شما درمجلد بعد از همین حرف یادو 2ذیل لفت‌نامه> بطبع خواهد رسید ۰ 
۰ ۳۹ 3 
راهنمای حلد های حاپ شدخ لت نامه 


راهتمای جزوه‌های چاپ شده و دستور تجلید آنها ( برای هر ۰ ۵۰ صفحه تقر یبا يك جلد در نظ گرفته شده است) ‏ 










































































۱ تعمداد | تعداد مجلداتی که 0 تعدادا "مداد مجلداتی که ایدساف] 
و ِ بزءها | صفحه |ىایدصحافی‌شود یت بت جزء‌ها| صفحه‌ها شود 
أ رام ی هی‌سو ج 
مقدمه | ت ۹۳9 ۱ فك سری ۰. ۵ ۹( ۱ 
شم ۰ ۰ ۲ تست 
سس ۱ ِ ۰ ۱۱ ما ٍِِ ۲( ِ ی / 19 ) ۱ 
و ۰ 0 ٍ / ۰ ۱(تا۰۰ ۰( ض یم (کامل) ۱ 1۳ 
5 ی دز ۰ ۸۱۰۱ ۳ ِ ی (عمل؟ ی 1 ۱ 
۳ زا ۳ خلیقی (کامن) ۱ ۳ 
تك 0 3 )۱ عتک... ۱ ۱۰۰ تب 
2 ۰ ۱ ی ع(۲( عل - عماد ه ۳ ۳۰۰ ت 
ی و ۲ ت فیهم( کامل) 4 | ۲۰ ۱ 
3 چون ۰.۰ با من ن) 9 0 7 : 
۳9 ۲ ۳ ۱ ۲ اقا مر ۱ ۱ 
اه 2 اک کای ۳ ۳۰۰ ِ 
ِ نرل جاردم وه ق ۵ ۳ ‌‌ 1 | 1۰۶ ۱ 
ف‌ ذیو نویوس(کامل) | ۱ 9 ت- 1 لییده (کامل) ِ زرا 0 
د(۱) دحتم ... 3 ب 34 سب ن‌ نجوت فروش. ۰۰ ۶ 1۰۰ سح 
ی ی ا ۱ 
ر" زدن ۰.۰ ۳9 ست ۵ لعج ح 
۱ ‌ ژ.ملاوا ( کامل)) ۰۱ | ۰٩‏ ت جمم مهرماه ۱۳۰ ۱۱۸۵۱۲۲ جمم ۲۰ ۱ 
ندانه‌های اختصاری 
1 ‌ اسم . ص . ص صلی‌اله‌علبه و آ ل#وسلم(یس اذنام‌رحول) 
ان اسم خاس (علم) ۰ زمر شتا هت 
اک ۱ ظ ظاحر آ . 
امس اسم مصدر. ِ( سیک بِ 
ج» | جمم (بیش ازلفت جمع)۰ ‌ تن 
ج‌ جمح ۰۰۰( بیش ازلفت مفرد) ۰ قَ۰ قمری (یس‌ازتاریخ سال) ۰ 
‌ جلد( پیش ازشمارء مجلدات کتاب). ۰ میلادی (پس‌ازتاد یخ سال) . 
ح‌ ماه جمادی ( در تمیین‌تار ی ۹ کص و 
ام ۳ ل مصدرلاژم . 
ک ی مس ءصدرهتعد ی , 
مهس مالک < ما سره کت 
رض رضی‌اله عنه - نف )۱1 
ره رحهة الله علیه . فك مونث . 
9 : ن فد نمت فاعلی (اسم فاعل‌وفر و ع آن): 
بت 3 ثنل نسشه بدل . 
صِ صفحه (پیش ازعدد) . وف ال مت مقدوالی ( و ورد ۱۵ 
۱ ص‌ صفت (نو ء کلمه) . مجری (یس از تادیخ سال) 


آوضیح درضیط تلفظ کلمات» فقط ضبط حروف متحر کی (باستثنای حروفی که بیش ازواو» ياء والف باحر کت همجتس باشد)) 


پس از کلمه داخل این علامت [ ] گذاشته میشود . وا گرداخل علامت خالی باشد نشانة آنست که ضیط کلمه معلوم نیست ۰ 


5 << [ و < هم ش 


نهانی : بهارستان . دانشکدة ادبیات . ساختمان شماد؛ ۲ . سازمان لغت نامةٌ دهخدا * 




















«۱ 


سراج کلا ء [س ل2] (راخ)دهی است 
جزءدهستان گیلخو ار آن یخش م رکزی‌شهرستان 
شاهی, دارای ۱۳۰۰ تن‌سکنه است. آپ آن‌از 
چاه تأمین میشودومحصول آنجا پنبه» غلات 
و کنجد و شغل اهالی زراعت‌است. یاز ار- 
جممه‌جریباردر اراضی این آبادی واقع‌است 
( از فرهنگ جنرافیایی ایراذدج ۳) . 

سر احکلابه ۰ [ ] (اخ) ده جزء 
ای ات بخ معلم دنه شهرستان 
قزوین : و دارای ۰ ٩تن‌سکنه‌است‏ . محصول 
آزجا غلات ( از فرهنگگ جنرافیایی ایران 
ج۱). 

سراج ۰ [س ] ([ خ) محمد بن السر ج 
الو زیر الاندلسی رجوع به سراج آبوعبدالله 
شود . 

سراجو.[س ](خ)نام یکی ازدهستانهای 
م رکزی شهرستان مراغه که درشمال و خاور 
بخش واقع شده است و آب قراء دهستان از 
رودخانه های صوفی چای » مردق چگان » 
لیلان ء و قنوات وچشمه ها تأمین میگردد. 
محصول عمد؛ » آن غلات » حبوب -پنبه» 
چنندر و باغات انگور فراواناست» ده‌ستان 
سراجواز ۱۰۸ آبادی بزر گ و کوچکك 
تشکیلمجمع نقوین آن در حدود 41۲۰ 
تن است. وقراء عمدة آنعبارتست ازصومعةً 
پائین» گر مجوان» گل‌تبه»مر کزدهستان ور جوی. 
آشان - اسفتانج» گهق» میباشد. (ازفرهنگ- 
جغرافیایی ایران ج 4) . 

سراچه . [رسج ] () نام مرضی‌است 
که بر اسب و استرعارض‌شود. (آنندراج)) ۷ 
(برهان) . مرضی است مخصوص اسب که 
دنام نی زگویند . (رشیدی ) 

سراحة [ت رارج" ۲(ع۱ زین‌سازی. 
(آنندراج) . (منتهی‌الارب) . 

سراجه . [ی ج ](۱غ) نامموضمی‌است 
از مضافات قم که آنجاخربزه خوب‌ميشود. 
(برهان) ۴ (آنندراج ).دهی است ازدیههای 
قم . (رشیدی) . 

سراجه ۳۰ دیه است .(تاریخ قم ص۸ 9). 
پنجم درب «از هفت درب قم» تلقجار که 
آن راء سراجه است . (تادیخ قمص ۲۷). 
راوی گوید که‌بدین موضع قطعاً واصلاعمارت 
نبوده است . واول عمارتی که‌درو بنا نهادند 
سرایکی بود. گفتند سرایچه‌بعد از آنمعرب 
کردند و‌گفتند سراجه . (تاریخ‌قم‌ص ۵ 5.) 
قصبهة مرکز دهستان قنوات بخش شهرستان 
قم ودارای ٩۰۲‏ ۲ تن‌سکنه‌است. آب آنجا 
آز قبات تامین میشود ۰ محعیول آد علدت 
صت یه و نان ان راز فرهنگد 
جنرافیایی ایران ج ۱) . 

سراجحه ۰ [س" ج] (راخ) ده سلطان آباد 
بخش حومشهرستان سبزوارودارای۱۸۰تن 








ی زراعت است. 


قدیمی خرایه‌هائی در ۲۰۰۰ گزی ده دیده 


میشود. (ازفرهنگ حفرافایی ایران ج۰)۱ 
سر احی. ار (حاعص)ءمل‌سراج . 
زینگری . زین‌سازی . |انام پارچه‌ایست : 
سراجی شهابی نظر بافته 
دگرموش دندان ویشکافته . 
(دیوان نظام قاریص ۱۸۱ ) . 
سراحجی . [س_ ](۱ خ) شاءر خوبی‌است 
وقصيدة گفته که ذ کرچهارا رکان دراولازم 
داشته این سه بیت از آنست* 
زار دارم بدل من زآن دولعل آبدار 
باد تا زلفش پر یشان‌کرد گشتم خااکسار 
خاك ره گل‌میشود از آب چشمم‌تاچرا 
آتش اندر من زدورفت از برمن‌بادوار 
گر برآرم باد سردآتش زنم‌در آسمان 
گربیام آب گرم از خاك سازم لاله زار . 
(مجالس‌النقایس ص ۳۳۸) ۰ 
سراحی اسفر اینی. 1 س اف ی] 
(اخ) سراجی‌اسفراینی ازافاضل خراسان بود 
وقتی میر شمس بازی را هجوی کرده بود 
وبخضاب اورا تعبیر کرده . میگوید : 
شمس‌بازی زمن خضاب آموز 
تاد گر موت کوژگون نشود . 
ریش در کاسه زن که تا محشر 
آن سیاهی از آن برون‌نشود. 
(لباب‌الالباب ج ۱ص۳۰۹) 
سراحی بلخی. [س_ب ](لخ) نامش 
معین | لدین و شمع جمع افاضل و سرجویبا رفضایل 
بود . سراج وهاج سپهر از غیرت‌پرتو شمله 
قریحت او سوخته و افاضل و امائل خراسان 
هریکک از شملهٌ خاطر او در ترا کم ظلمات 
محن هزار چراغ افروخته واین چندبیت از 
غزلیات او تحریر افتاد تا از روایع بدایع 
اشعار او بدین بیت استدلال گرفته شود ۰ 
هر کجا عشق يار میآید 
تالا عقل زار می‌آید . 
گلستانیست عارضش که درو 
گل خوبی ببار میآید 
در دوچشمش خیال عارض او 
عوض نو بهار میاید . 
(از لباب‌الالباب ج ۱ ص ۳۲۳). 
سراجی خر اسافی.[سری خ](( خ) 
«مروف به جمال الدین فخرالشمراه محمدبن 





سراحه 
علی زر أحس_رکد شمع جمع افاضل بو 


بهر فضایل دل مشملة گردون از 





رشکگ عاو -حن او چون فتیله تافته‌وشرف 


اج الدوله یافته. و این 


قربت ابوالمایگ صر 


و روز راطعته زند 





شب است. در مدج 
7 وت 


گو ید وهمین قصیده‌بر 





روشن و پرهان واضح : 
چون خواست روی خویش نموداز حجاب‌شب 
برروی روز بست زظامت نقاب شب 
سیمر غ آفتاب چوافتاد در غروب 
ناگه طلو ع کرد چوپرغراب شب 
بالکر نجوم بر آمد ز باختر 
ناچخ زماهساخته رمح ازشهاب شب 
کویی که عرض کرد همی بهر جنگ روز 
در ی اشمان رس وتات شب 
( ازلباب الالباب ج ۱ص ۲ ۳الی ۰۳۲ 
رجوع به تاریخ ادبیات دکترصفا ج ۲ ص 
۷۲ و مجمع‌الفصحا ج۱ص ۲ شود. 
سراحم. [س چ](اخ) ده بخش‌سردشت 
شهرستان مهاباد . دارای ۷۸ تن حکنه‌است. 
ب آنجا از چشمه تامین‌ميشود. محصول آن 
غلات » توتون و شغل اهالی زراعت و گله 
داری است . صنایع دستی آنان جاجیم بافی 
وراه آن مالرواست . (ازفرهنگ جنرافیایی 
ایران ج 4 ).- 
سر اجه.[س ۳3( ) ازسرا(سرای)+چه 
پسوندتصفیر. (حاشیذبرهان‌قاطعتصحیحد کتر 
معین).سرای کوچکک. ( آننددا ج) (برهان). 
سرای‌خرد ( شرفنامة منیری). خانة کوچکک . 
( صحاح الفرس ) : 
درجامة کبود فلک بین وپس بدان 
کاین‌چر حخ جزسراچهماتم نیامدهاست . 
خاقانی . 
آن سراچه که هفت پیکر بود 
بلکه ارتنگ دفت کشوربود . 
نظامی . 
روت مک وسللیه) ندرم برگفاد 
کین حوریان بساحت دنیی‌خزیده‌اند . 
سعدی . 
زخون که رفت شب دوش در سراچذ چشم 
شدیم در نظر رهروان خواب‌شجل . 
حافظ . 
|| چیزی بود مانئد قفس که ته‌نداشته‌باشد و 
مرغهای خانگی را در زير آننگاهدارند . 
( آندراج ) (برهان)۰ || کنایه ازدنیا . 
(آنندداج) : 
آنجا روم که داشتم از ابتدا مقام 
یگذارم این سراچة فانی و بگذرم 
خاقانی . 
غفلت حافظ در این-راچه عجب نیست 
هرکه بمیخانه رفت بی خبرآید . 
حافظ . 





سرار 


در این مقام مجازی بجز پیاله مگیر 

دراین سراچة بازیچه غیرعثی مباز . 

حافظ . 

||خیمه" کلان . (آنندراچ) . || نام ساز . 
(آنندر اج) . 
سر احهٌ آدرنگ ء [ س" چگ 3 دَ] 
(امر کب).یمعنی سرای سپنج که کنایه از دنیا 
باشد . (برهان) ( آنشدراح) . سرای خالك و 
سرای ششدر از متر ادقات آنست ۰( آنندراج) . 
سراچه‌ضرب. [ س ج _عض آرلخ) 
دارالضرب را گویند که ضرایخانه باشد . 
(برهان) . جایی که طلا و نره را مسکوله 
گردانند . (آنندراج ). 
سراحه 7ل.[س چ" ریک ](مرکب) 
کنایه از عرش باشد که فلکک |ءظم است . (آنندر 
(برمان) عرش .۰ (رشیدی) : 
|| کنایه ازدنیا. (برهات). (آنندداج) (۱). 
سراح ۰ [ تس ] (ع1 مص) رها کردن . 
(تر جمان‌القر آن جرجانی 


علی ص 9۷) . 


ترتیب عادل این 


|| طلاق» اسم است مرتسریح را . (منتهی‌الارب). 
وسرحوهنسراحاجمیلد. ( قر آذ‌کریم سوره 
۳۳ید 
واسرحکن سراحاجمیلا . (قرآن کریم سوره 
۳ یذ ۲۸) . 
(۲ نندراج).( از اقربالموارد). | | ودرمثل است 
السراحمناانجاح .نی گربر رو کردن حاجت 
مر دوآنانسی او رامایر س کن که درنطر زو سانند 
روا کردن است. (اقرب الموارد). یمنی کار 
اورایکسره کن»نظیر البأساحدی. | آسانیو 
روانی . شمس قیس‌نویسد : 
وسراح در لغت عرب آسانی و روانی باشد 
و گویند (فعات ) هذافی سراح و دواح» این 
کار بکردم بسهولت و[سانی . 
(الس فسایراا ار 
افعله فی‌سر اح و رو اح فی‌سهو له .(اقرب‌الموارد). 
سر احین. [ت ] (ع.) ج + مرحان . 
(دهار) (بحرالجواهر) . (منتهی الارب) . 
(آنندراج) . رجوع به سرحان شود . 
هر ار ۰ 1 س خ] (ص م رکب) اسب 
سرطویله یمنی اسبی که بر سر همه اسبان مقدم 
بندند . ویا واو معدولههم اآهده اسسکه سر 
آخورباشد.(برهان). (آ نندر اج) (جهانگیری) . 
(برهان) : 
طویله زدند آ خر انگیختند 
پسر آخران برعلف ریختند . 
نظلامی (بنقل آ نید اج) . 
سر ]آخور ۰ [س ] (ا مر کب) دجوع 


یه شرآخر شود . 


(۱) باین معنی ظاهراً بکسر گاف است 


(۳) باین معنی بفتح نیز آمده است . 


اج). 





| میرآخور و رئیس اصطبل . (ناظم - 
الاطباء) . 

سراد. [س ](ع۱)خلال» فارسی آنغورة 
خرما . (الفاظالادوبه). (تحفهکیم مزمن) . 
(برحان). 


غورءة خرمای سخت شده . (منتهی الادب) . 


حلال است‌که غوره خرما باشا. 


(آنندراج). 
|| خرماین که ازتشنگی+شک و بژمرده‌باشد. 
(آنندراج) . (منتهی‌الاب) ۰ 
|| درزدوختن ادیم . ( منتهی الارب ) 
(آنندراج) .(ناظمالاطباء) . (اقرب ال و ارد) . 
|| ؛نچه بدان دوزند . (آنندراج) . (منتهی 
الارب) . درف . (مهذب‌الاسماه) .(آقرب 
الموارد) . 
سر اد. [س رد](ع ا) زره گر.(مهذب- 
الاسماء) . 
سرادار. [س ](امر کب) در زیان کنو نی 
«سرای دار» از سرای + دار (دارنده)بخادم 
منازل بزر گک وءوسسات اطلاق میشود .(از 
حاشية برهان قاطع تصحیح دکتر ممین) . 
کی را و که دا ۱ 
باحوال‌بیماران‌بپردازد. (برهان) . خدمتکار 
بیمارستان . (ناظم‌الاطباء). اسباب‌داراشفا: 
از آن دیوان؛ ناکرده ز نجیر 
سراداران‌بسی خو ردند تشویر . 
حکیم‌نزاری ِ 
|| در این‌زمان شخصی رامیگویند که خدمت 
کاروانسرا میکند (برهان ) خدمتکار 
کار وانسرا . (ناظمزلاطباء). خادم مهمانخانه: 
ومرسومات حراس ووظایف سقا و سرتفلی 
سرادار . (ترجممحاسن اصفهان ص9) . 
سرادح . [ترد](عا)ج» سرداح [س] 
دج زیی] > سرداح شود . 
سرادخ . [س د.](ع) سردوخ خرمای 
ترنهاده. (منتهی‌الادب) (آنندراج).سردوخ» 
تریصب علیه‌المانی. (اقرب‌الموارد). 
سرادق ۰ [س"د] (ع !) سراپرده ج» 
سرادقات.(مهذب‌الاسماء) . (منتهی‌الارب) . 
(دهار) .سرا پرده وشامیانه. (غیاث) (ربنجنی) . 
وبه‌ضی نوشته‌اند که این معرب سراپرده‌است 
(آنندر اج) : 
بنشین در بزم برسریر پایوان 
خر گه‌برترزن ازسرادق کیوان . 


منو چهری. 


مگرلشگر که غلمان خلدند 
سرادقشاد زده دیبای اخضر. 
زار تب 
این کعبه درسرادق شروان سریرداشت 
و آنکمبه در حديقة مکه ترا رکرد . 
خانای , 


. (حاشية برهان قاطع تصسیح: د کتر ممین) ‏ 





(۲) باین معنی بغعح هم‌آمده اشت . 
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و سرادق مزعفر در چهر؟ هفت طارم اخضر 
۳1 (سندبادنامه‌ص ۱۱۱) 
وسرادق جلالوحشمت اورابطناب‌تاییدهطنب 
و مقوم گردانید  .‏ (سندبادنامه ص ۸). 
روز براوداق ثر گس می‌غتیدند و شب در 
سرادقات مسدس که از موم ساخته بودند 
می‌خفتند . (سندبادنامه ص ۲۰۱) . 
شه شرق بر که کشیده سرادق 
دمیده شباهنگ از صبح کاذب . 
حسن متکلم . 
برآستان عبادت وقورف کن‌سمدی 
که هم منقعطع است ازسر ادقات جلال. 
سعدی . 
پرتو نور از رادقات جلالش 
از عظمت ماورای‌فکرت‌دانا . 
سعدی ۰ 
ترا علم چوبقاضی القضاة میکردتد 
نیود رایت آفاق این‌سرادق نود . 
نظام‌قار ی . 
||خیمه از پنبه . (منتهی‌الارب) . 
|| غبار بلندرفته . (منتهی‌الارب) . گرد . 
(مهذب الاسماء) . 
|| دود بلند بچیزی کرد گرفته یا عام است. 
(منعهیالارب) . 
|| هرچیز که محیط چیزی باشد . (منتهی - 
الارب) . 
سر اذیب » [ س ۲ (ع () جسرداب . 
(دهار) . رجوع به -رداب شود . 
سرار ۰ [س ] (ع1) گزین نسب وخالص 
آن ۰ (منتهی‌الارب) . (آنندراج) ۰ 
|| غورة خرما .(منتهی‌الادب) (آ نندراج) ء 
-- سرارالوادی بهترین جای وادی . 
(آنندراج) (منتهی‌الارب) . 
سراد . [یس]| (ع ل) تکنهای دب مت 
وپیشانی واسره [۱ر ]جمع آنست . (منتهی 
الارب) . خط پیشانی ‏ وکف دست. ج -اسراه 





واسره . (مهذب الاسماء ) . || آنچه بریده 
شود از ناف کودل(۳). (منتهی‌الادب) . 
|| آحرین شب ازماه .(منتهی الارب)(۰)۳ 
محاق : 
محاق و وقت پثهانی ور (یمنی ماه دا) 
بتازی سرار خوانند از بهر آن ۰ (التفهیم- 
ابوریحان بیرونی ). 
شمع را هررو زمرگک و لاله را هرشب‌ذبول 
باغ را هرسال عزل وماه را هرمه سرا . 
کال‌الدین اسماعیل 
صد نشان است از سرار و از جهار 
لیک‌یس کن پرده زین‌هم‌برمداد . 
مولوی . 











سك 


ط 
۷( 


برد 


> 


۰۳ 


تا بما مارا تماید آشکار 
گر چه داریم از عقیدت‌ازسرار . 
و 
|| اصطلد ح‌عرفاعبارت از محاق‌سالکک است در 
حق در موقع و صول‌تمام. (فر هنگگمصطلحات 
دکتر سجادی بنقل از اصطلاحات صوفیه). 
سرار [_س] (ع مص) با کسی را زگفتن. 
( مجمل‌اللغة ). مسارة » با کسی‌راز کردن. 
( ار وی 
سر ار[ س [ راخ) وادیی است در بعطن 
حلله. (منتهیالارب). 
سرار[_س ] ( ۱خ) موضعی است ببلاد 
عقیم . (منتهی الارب) . 
راز بت )رس یه 
(منتهیالارب) . 
سرا .[ س ] (راخ) وادی است که 
صنمارامی‌شکافد و گاهی که باران‌آیدآب در 
آن فزون شود و در سنوان ریزد و دریاچه 
مانندی‌شود. ( از معجم البلد ان). 
سرارود . [ ی ]( اخ) ده دهستان 
سمیرم پائین بخش حومة شهرستان شهرضا. 
دارای۰ ۲۰۰ تن‌سکنه‌میباشد. آب آن‌ازقنات 
و شبة رودخان؛ شور تأمین میشود.مح‌صول 
آن غلات ؛ بنبه . 
سرا روی .[ س ] (۱) نام رگی‌است 
که چونذاورابگشایند خون‌ازسر وروی‌آدمی 
کشیده شده وبه‌ربی قیقال گویند. (برهان) . 
رگی است که فصد آن امراض‌سر و روی و 
چشم را نافع است و بیونانی قیفال گویند . 
( آنندراج ) . ( انجمنآرا). 
سر ارق . [ س رز ](ع.۱)خوبی‌چیزی. 
) آنندراج ) ( منتهی‌الارب ) .|| خلوص. 
( آنتدراج ) . ( منتهی‌الارب ). || بهتری 
و پاکیزگی . (آنندراج)" (منتهی‌الارب) . 
|| گزین نسب و بهترین آن. (آنندراج) . 
( مشهی‌الارب ) . 
سرارةالوادی . بهترین جای وادی . 
( منتهی‌الارب ) 
رجوع به‌سرارالوادی شود. 
سرادی ۰ [ س ] (۱,۶) ج» سرية 
[ س‌دیای ] کنیز: 
چنگیزخان‌را از خواتین و سراری فرزندان 
ذکوراً و انائا بسیاربودند. (حوینی). 
جممی از احوال و سراری پدرش در آن‌قلعه 
بودند. ( ترجمة تاریخ‌یمینی). 
کنيزکی از جملة سراری‌با خویشتن برده . 
( ترجمتاریخ یمینی ): 
دجوع به سریه شود 
سر آزاد » [ "س ] ( ام رکب) . چته » 
چریکك » باشی » پوزوق. حشر.( یادداشت 
مزلف )|| نجیب -اصیل : 





بخراد گفت ای صرآزاد مود 


برتجی دگر گرد پوزش‌بگرد. 


فردوسنی . 
آن مهتران گفتد ما را در,میاه با.د ایستادن 
و این دیوان را بدست شاه بازداد و خودسر 
آزاد بشد . (اسکندرنامة نخة سعیدنفیسی) 
||سرخود: آزاد ایشان‌را بگذاشتند تاسرآزاد 
پرقلعه رنتند. (اسکندر نامهنسخه سعیدذهء‌یسی) 
سر ]آژاهه . [س" د ] (ص‌مر کب)آزاد. 
حر : 

ز فرمان مر آزاده و ژنده پوش 
ز آواز بیغاره آلوده گرش . 

فردوسی . 
سر از بر ء [س" ] (ص) مقابل سرابالا . 
(آنتدراج) . || واژ گونه » با گون : 
خود مایی نتوان کرد بروشن گهران 

رفته ازسروسهیعکس سرازیر در آب. 
معز فطرت (بنقل آنندراج). 
ز زوری که دارد بکشتی شتاب 
سرازیر بنمود عکسش در آب . 
محمد طاهر وحید (بتقل آنندراج) 
تر کیبات 
سرازیر شدن - سرازیر کردن. 
سر ازبری.[ س] (حامص)نشیب ‏ مقابل 
فراژ: هر سرازیری یک سر بالایی دارد . 
سراس . [س ] (ع() جمع سرس ۰ 
رجوع به سرس شود. 
سرای.[ ۰ ] (2) داقاقاژان بخش 
ضیاءآباد شهرستان قزوین: دارای ۲۰۷ تن 
سکنه‌است. آب آن از رودخانة د گرمانچای 
تأمین میشود. محصول آن ‏ غلات"» یونجه 
آلو زرد» گوجه سیب زمینی » لینیات 
(از فرهنگگ جغرافیایی ایران ج ۱) 
سر آستان . [س ]((ع). دهی است از 
دهستان ده پیربخش حوم؛‌شهرستان خرم آباد. 
دارای» ۸ ۱ تن‌سکنه‌است . آب آن از چشمه‌های 
تامین میشود . ومحصول آن غلات» لبنیات - 
و شغل اهالی زراعت و گله داری است . 
( از فرهنگگ جنرافیابی ایران ج ) 
سر آستانه . [ س تر] (راخ) ده چرام 
بخش کپکیلویه شهرستان بهبهان . آب آن 
از چشمه تامین میشود . محصول آن غلات» 
میوه» لبنیات» وشغل اهالی‌زراعت وحشم‌دادی 
( از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲) 
سر اسر . [س س ] (ام رکب) از : سر 
+ | (و اسله)-+سر [مانند » دمادم کشا کش 
برابر ] پهلوی «سراسر». (حاشیهبرهان قاطع 
تصحیح دکترممین). همه وتمام. (برهان) . 
کنایه از تمام ومحموع . (آنندراج) : 


بزرگی سرا-ر بگفتاد نیست 
دوصد گفته چون نیم کردارنیست . 


فردوسی . 


یکی شادمانی بداند جهان 





سراسر 


سر اسرمیان کهانذو مهان . 
فردوسی .. 
بهشتم بر آمد بلند آفتاب 
چهان شد سراسر چودریای آب . 
فردوسی . 
سراصر سیه نعره برداشعند 
سنانهابابر اندر اف اشتند . 
فردوسی ۰ 
واین کوه پناه ایشانست وسراسرخانه‌ها درآن 
کوه کنده‌اند. (فارسنامةٌ این البلخی‌ص ه ۲ 
چگونه خانه یابی بدینسان 
اک رگیتی به‌پیمایی‌سراسر . 
ی 
بود فعل دیوانگان این سر اسر 
یعمداتو دیوانای وندانی , 
منو چهری . 
وگ رگو هر است او پس‌از بهرچه 
ازاوصاف کوهرسراسر جداست . 
ناص رخسرو . 
نه‌هرچ آن تو ندانی آن نه علم است 
که داند حکمت پزدان. سراسر . 
ناصر خسرو . 
سراسر جمله عالم پرزحسن است 
ولی حسنی‌چو یوسف دلربا کو . 
ی 
دل رامین سراسر بود ازغم 
نهاده دل براو ویسه چو مرهم 
ویس ‌ورامین . 
سپهید چو پندش سراسر شنود 
برفت او وره را بسنجیدزود . 
اسدی , 
جهان سراسر دیدم بسان خلدبرین 
زعدل خسرو محمود شاء‌نصرت‌یاب. 
مسمود سعد , 
سراسر اهل دیوان همچوگر گند 
بحمدالّه نه گرگی گوسفندی . 
سوزنی . 
بدان زبان نشود دل شکسته ازبی‌آنکی 
که سود خویش سراسردر آن‌زیان‌بیند , 
سوژلی . 
گرخرمن امید سراسر تلف شود 
از کیل روز گار تلافی آن فحول. 
خاقانی . 
براو خواندم سرا فصذ شاه 
چنان کز خویشتن‌بیر و نشد آنماه. 
نظامی . 
بپیمودم سراسر مر زآن بوم 
دواد آذطرف تا حدر وم . 
نغلامی . 





سر آسیمه شدن 


سراسرملخ شد شکملاجرم 
بپایش کشد مورک و چکک‌شکم. 
سعدی . 
بمردی که ملکث سراسر زمین 
نیرز که خونی چکدیر زمین .. 
صعدی . 
خود جهان جان سراسرا گهی است 
ه رکه‌بی جان‌است ازدانش تهی است . 
مولوی . 
|| از اول تا آخر . ازسر تابن. ازآغاز تا 
انجام : 
سفرخوش است کسی‌را که بامراد بود 
اگر سراسر کوه وی آیدش درپیش . 
بهرامی . 
چگونه رامی راهی‌درازناك وعظیم 
همه سراسرسیلابآ کند(۱) وخاره‌وخار . 
بهرامی . 
الحقراه آنرا دراز وبی‌پایان یافتم و سراسر 
مخاوف وه‌ضایق . 
( کلیله‌ودمنه) . 
|| بمعنی سیر و گشت هم آمده است باین 
طریق که درکنار آبی یا سبزة آیند وروند . 
(برهان) . (آنندراج) . 
|| نوعی‌ازقماش‌نفیس.(برهان).(آنندداج). 
ار 
بهفتم که‌در خواب دیدی‌سه خم 
یکی زو تهی مانده بد تابه دم 


فردوسی . 

دو از آب روشن‌سراسر بدی 
میان‌یکی خشک و بی‌بر بدی. 
فردوسی ۰ 


سر اسفیدی. [س مر ](( <) ده‌دهستان 
میرزاوند بخش الوار شهرستان خرمآباد. 
دارای ۱۲۰ سکنه است . آب آنجا از رود 
بلدرود تأمین میشود . محصول آن غلات » 
لبنیات. شغل‌اهالی زراعت و کله‌داری است 
صنایع دستی زنان فرش‌بافی است . 

(از فرهنگی جنرافیایی ایران ج ) 
شر یاب اس را ۱ 
مرحی.مطحن . آمکده. و موضمی است که 
آسیای آبی (ومطلق آسیا)در آث بنا کرده‌اند . 
(یادداشت مولف) . 
سر آسیاپ . [س] (۱ خ) دی است از 
دهستأن طیبی گرم سیری بخ شکهکیلو یه‌شهر ستان 
بهیهان . دارای ۱۰۰ تن سکنه است . آب 
آن آن شمه تامن مشود وال( 
غلات » برنج ؛ پشم » لبنیات است . شفل 
اهالی زراعت و حشم دادی است : صنایع 
دستی آنان قالی‌وقالیچه» جوال یافی ات 


(۱) فرکند جای خاره وخار . (ذ ل) . 





(از فرهنگ‌جنرافیایی ایراثه ج) 
سر ] سیاپ ۰ [س ](_اخ) قریهایست‌هشت 
فرسنگ وئیمی میانهةجنو ب ومشرق رامهرمز. 
(فارسنامة تاصری) . 
سر]سیاب . [ س ] (_اخ) ده و دارای 
٩‏ تن سکنه است. آب آن از قنات تأمین 
میشود . محصول‌آن غلات » چغندر » میوه 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایرانج٩)‏ . 
سر آسیاب [ س ] ( اخ) دهی استاز 
دهستان چناران‌بخش حومة شهرستان مشهد. 
دارای ۳۱۸ تن‌سکنه میباشد . آب آنجا از 
رودخانه تأمین میشود. ومحصول‌آن غلات» 
چغندر » بن‌شن . 

( از فرهنگگ جغرافیایی ایران ج٩‏ ۰۰ ) 
سر آسیاب . [ س ] ( _اخ )دهی اشث 
از دهستان شاندیز بخش طرقبه شهرستان 
مشهد . و دارای ۰۳۱ تن سکنه است . 
آب آن از رودخانه تأمین میشود وم-صول 
آن غلات» بن شن» میوه‌وشغل‌اهالی‌زراعت» 
مالداری وراه آن مالرو است. ( از فرهنگی 
جنرافیایی ایران ج ٩‏ ) . 
سر سیاب ۰ [س] (اخ) دهی است‌از 
دهستان وشتوار بخش شذوان عورسان 
تربت حیدریه . دارای ۰۲ ۱تن‌سکنه اشت. 
آب آنجا از قنات تأمین میشود و محصول 
آن غلات » پنبه» بن‌شن » وشغل اهالی‌زراعت 
و گله‌داری وکرباس و قالیچه یافی است و 
راء آن مالرو است . (ازفرهنگگ جغرافیایی 
ایراث ج 4 
سر آسیاب بالا ء [ س_ب] (اخ)دهی 
است از ده‌ستان میان ولایت بخش حومة 
شهرحتان مشهد ۰ و دای و ۱ 
است. آب‌آنجاازقنات تأمين میشود.محصول 
آن غلات و شفل اهالی زراعت و مالداری 
و راه ان اتومبیل رواست . ( از فرهنگک 
جنرافیایی ایراندج٩)‏ . 
سر آسیاب پائین . [ سرب ]راغ) 
دهی است از دهستان میان‌ولایت بخش حومة 
شهرستان مشهد . آب آن از رودخانه‌تأمین 
معود, مجصول 91 غلات و شغل اهالی 
زراعت ومالداری وراه آن اتومییل‌رو است. 

( از فرهنکگ جغرافیایی ایران ج ٩.‏ ) 
سر آسیمگی. [س م] (حامص) حالت 
سرآسیمه : 
ازسراسیمگی نمی‌بیتند 

کام آشفته اژدهای‌دمان . 


مسه‌ودسعد . 
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سرآسیمگی درمنش تاخته 
زرخت خردخانه پر داخته . 
نظامی , 
رجوع یه سرآسیمه شود . 
سر آسیمه ۰ [س م ] (ا مرکب) از : 
سر آسیمه د آسیمه سر.(حاشية پرهان - 
قاطع مصحح د کتر معین)). شوریده‌سر » چه آسیمه 
بمعنی شوریده آمده‌است.مضطرب وحیران. 0 
(برهان)(غیاث) . متحیر, مدهوش.فرومانده. 
(لغت‌نامة اعدی ) . سر گردان . (ادبهی) . 
سر گشته ودیوانهو شیفعه و پریشانوشو ریده‌سر» چه 
سیمه‌یمعنیشوریدهو پریشان آمده. (آننددا ج) . 
سر گشته . دیوانه . (شرفنامة منیری) : 
گله‌دار چون‌بانگ‌اسبان شنید 
شرآسیمها ز خواب سربر کشید. 
فردوتی . 
که پروردة بت‌پرستان بدند 
را رای ایا 
فردوسی ۰ 
همه فیلسوفان ودانشورانث 
سرآتیمه و عاجزنداندرآن: 
(یوسف وزلیخا منسوب بفردوسی) . 
مرا از خواب نوشین دوش بجهاند 
سرآسیمه یکی‌زین زنگیانت . 
ناصر خسرو . 
وافت دنه نت 
( کلیله ودمنه) . 
باغْ جهان زحمت خاری نداشت 
خاله سرآسیمه‌غباری نداشت . 
نظامی ۰ 
بسا خفته کز هیبت پیل مست 
صرآشیمه هرساعت ازخواب‌جست 
خاتانی , 
مشتری عاشق آنزلف ورخ وخالشده است 
که چ وگردونش ضرآسیمه وشیدابیند . 
خاقانی . 
ای‌سر آسیمه مه از رخسار تو 
سروسردرپیش از رفتار تو . 
عطار . 
گرت بر کند چشم روئین زجای 
سرآسیمه خوانندت وتیره رای . 
سمدی . 
سرآسیمه گویدسخن پر گزاف 
چو طنیورپرمغز بسیارلاف. 
سعدی . 
سر [سیمه‌شدن. [س مش" د ] (مص 
مرکب) مضطرب و پریشان شدن: 
کسی کوز فرمان یزدان بتافت 
در آسیمه شدخویشتن رانیافت 
فردوسی . 














۰۰ 


خروش آمد وبانگ زخم تبر 
سرآسیمه شد کیو برخاشخر . 
فردوسی . 
رجوع به سر آسیمه شود 
سر آسیمه کشت . [ سم گت ] 
(مص,ءر کب)سر آسیمه شدن . پریشان شدن. 
آشفته شدن : 
چنان لشکرگشن و چندان -وار 
سر آصیمه گشتند اژ کارزار . 
فردوسی 2 
عطار بدین کوی سر آسیمه‌همی گشت 
تانقی شد وازره اثبات بر آمد . 
عطار . 
رجوع به سر آسیمه شود . 
ار ون 
وپستی . (آنندراج) . سرازیری . مقابل 
سربالا : 
ترانفسرعنا چوتر کش ستور 
دوان‌یبرد تا سر آشیب گور . 
قردوسی . 
سر آشیبی, [ س] (حامص)عر ازیری . 
سراضرب ۰ [ س ض ] ( | مرکب ) 
دارالضرب.(رشیدی). ضرابخانه: 
در سراضرب عقل ونفس وفلکت 
ناقدی باش وجز بصیر مباش . 
سنایی . 
هرچه آن نقد دور گردون است 
از سراضرب عشق بیرونست . 
سنایی . 
سراط . [س داد ] (ع)پالوده فروش. 
(ملخص اللغات) (مهذب‌الاسماء) . 
سراظ . [س ](ع ص ) شمشیر بران . 
(مهذب‌الاسماه) . سیف سراط»شمشیر برنده. 
(از اقرب الموارد) . 
سراط. [_س]( ع1) راه یاراه‌روشن‌بدان 
جهت که رونده در آن غایب میشود مانند 
غیبت طمام فرو خورده . (منتهی الارب) . 
(آنندراج) . دراه روشن چه رونده در آن 
پنهان میشود آنچنانکه طمام‌بلمیده,(اقرب- 
الموارد) . 
سراطی. [س یی ](عص)سیف سراطی» 
شمشیر بران . (منتهی‌الادب). (آنندراج) . 
(اقربالمو ارد) ۰ 
ا| (ع ۱ ) بسیار خواد . (منتمی الارب) . 
(آنندراج) . (اترب المواره) . 
سراطین ۰ سس ] (ع)(۱) ج»سرطان: 
و یفتذی . [قاسطر] فیها [فی‌الماه] بالسسکث 
السراطین. ر جوع به‌سرطان بحری‌ونهری‌ودزی 








ذیل سرطان شود . 
سراع ۰ [س]( عمص)شتافتن. (دهاد). 
(تر جمان الق رآن جر جانی‌ترتیب عادل‌بن‌علی). 
زود شدن. (المصادر زوذنی ) . 
سراع [س ] (۱) شاخهای تازة درخت 
انگور و اين جمعسرع است که با لفتح باشد 
( غیاث ) ( آنندداج ) . 
سراغ [ س ] (ا)نشان پای آدمی وغیره. 
(غیاث). نشان‌پایو بالفظطلب کردن و جستن 
و کردن و گرفتن و برداشتن و دادن مستعمل 
است . ( آنندراج ) ۰ در ترکی -وراغ » 
بمعنی‌تقحص و تفتیش‌باشد. || و بمعنی‌نشان 
واثروخبر. (ستگلاخ ). || مجازآبمنی‌تلاش 
و این لفظ تر کی رست " ( غیاث ) 
سر آغاز [ س ] ( امرکب ) مقابل سر 
انجام چیزی که بآن شروع چیزی واقع شود 
و بالفظ کر دنوزدنستعمل‌است. (آنندراج 
بنقل بهار عجم ): 
ای نام تو بهترین‌سر آغاز 
بی نام تو نامه‌کی کنم باز . 
نظامی . 
چو برقع ز روی سخن بر فکند 
سر آغاز آن از دعا برفکند . 
نظامی . 
کف صیتش سرآغاز شهی ». ختم سلطانی 
پنم نامی ختمی پناهی شاه بطحی زد . 
زلالی ( بنقل‌آنندراج) 
حبیبی کو بود محبوب دلها 
سر آغازبهار و آب و گلها . 
زلالی( بنقل آنندراج) 
تر کیبات : 
سرآغاز کردن.شرو ع کردن. آغازنمودن: 
نخستین گره کز سخن با ز کرد 
سخن را بچربی سر آغازکرد. 
نظامی . 
چو شاه اين سخن را سر آغاز کرد 
چنان گنج سر بسته را بازکرد . 
نظامی . 


سر اغج[س غ ] (۱) سر آفوج- 
سر آغوش سرا گوش . 

( حاشیة برهان قاطع‌تصحیحد کتر معین), 
گیسو پوش,زنان یاشد » و آن کیسه‌ایست 
مانند همیان بدرازی سه گز و بریکک سرآن 
کلاهی باشد و آن‌چیزیست که از مروارید و 
زر دوزندباندام محراب, برپیشانی گذارند 
وگیسو را در آن کیسه نهند وبر سردیگرش 
ءسلسلی بوده‌ وا نرابر زیر بغل‌راست گذرانیده 
ب رکتف چپ‌اندازندو درآن تکلفات کنند. 








سر آغوش 
(برهان) (جهانگیری). کيسة دراز که‌بریکک 
سر آن کلاهی وضع کنند و زنان برسر نهند 
و گیسو را در آخر کیده اندازند و بجواهر 
وطلامرصم‌کنند . ( رشیدی ): 
آن مرخ کش خرام کدام است در چمن 
از عثبرش سر آغج و ازمشک پیرهن. 
دهستانی . 
بست‌ندکمرها و گشادند سر آغج 
موزان خطاجمله‌بفرمان تبنکو. 
شمس‌آلدین منصور اوزجندی, 
بتان از سر-رآغج باز کردند 
دگر گون خدمتش را-از کردند. 
نظامی . 
ای بی‌حمیعان"اهل: سر آغج . . (المعارت 
بهاو لدتصحیح فروزانفر چاپ مجلس‌ ص ۳). 
|| دامن‌دختر کان نازسیده که هندش کوتجی 
نامند.(شرفنامه) : 
گفتی یکی عروس یدیم آمد از حبل 
از عنبرش‌سر آغج و ازىشکک پیرهن. 
(بنقل از تاج التأثر) . 
سر اغج ۰ [ س غ ] ( ) رجوم به 
ضرآغج وسرآغوش و سرا گوش شود . 
سراغ‌دادن ۰[ سد ] ( مص‌م رکب ) 
نشان دادن" از جای‌چیزی‌یا کس یآ گاهی‌دادن ۰ 
رجوع به سراغخ شود 
سراغ‌داشتی . [ "ست ] (مص‌مر کب) 
آگاهی داشتن . نشان داشتن,رجوع به‌سراغ 
شود 
سراغ کردن . [س ۵ د](مس‌ رکب) 
نشان یافتن . آ گاهی یافتن . رجوع به‌سراغ 


ما 
سرا گرفتن رن دنکن ] (معر- 
مرکب ) خبر پرسیدن . باخبر شدن . درپی 
شدن. رجوع به سراغ شود. 
سر آغوج ۰[ س ] ( ۱ )بسنی‌سر آغج 
است که گیسو پوش زنان باشد. ( برهان ). 
غفاره) سر آغوج که زیرم‌قنعه افکنند تامقنمه 
دیع و چرك وروغن نگیرد "(منتهی الارب) ۰ 
سر آغوجی بر آموده بگوهر 

برس چیتبان افکنده بر سر 

نظامی . 

مغولی که‌نو نمی را ندیده باشدومتعلق بزرگی 
نیز نبود بمجرد سرآغوجی که برنهاده باشد. 
(فیه مافیه ). رجوع به سرآغج و سرآغج و 
مرآ گوش و مر آغوش شود . 
سر آغوش ۰[ س ] ( رام رکب )یممنی 
سر آغوج است که گیسو پوش زذان باشد و 





. ۵069 فوظ (د) 








سر آمد 


به‌ضی کویند دامیستکه‌زنان بدان‌زیب وزینت 
کنند یعتی روپا کیست که مانند دام بافهاند . 
( برهان) (غیاث): 
باد سر زلفت از سر آغوش 
دستار سرسران ربوده . 
حاقانی . 
ای نهان داشتکان موی ز سر بگشائید 
وز سر موی سر آغوش زبر بگشانید 
خاقانی . 
سر قوش وایدوی عبر فشان 
رسن‌وار در عطف دامن کشان . 
تظامی .. 
کلهچه سر انداز و موبند باز 
سر آغوش با پیچکک سر فراز . 
نظام قاری 
رازی که در میان سر آغوش و پیچکگ است 
آن راز سر بمهر بممجر توشته اند . 
نظام‌قاری 
سرافیل » [ س ] (ا)نام فرشته‌ایست که 
مقترب خداست وحامل صور. (آنندراج) ۲ 
(غیاث).مخفف اسرافیل : 
سرافیل را دید صوری بدست 
بر آفراخته سر زجای نشست . 
فردوسی . 
سرافیل هم رازش وهم نشست 
پراق اسب و جبریل فرمانبراست. 
اسدی . 
سرافیل آمد و بر پر نشاندش 
بهودج خانة رفرف رساندش . 
نظامی . 
حدیث سرافیل و آوای صور 
نگفتم که ده میشد ازراه دور. 
نظامی . 
آنجا دمگشاد سرافیل دعوتش 
جات باز یات بر تراتی رال 
خاقانی . 
رجوع به اسرافیل شود . 
سرافيم ۰ [س ]( _اخ) صورتی‌ازسرافیل. 
رجوع به سرافیل‌شود. 
سرافین ۰[ س ] (۱) بمعنی سرافیل 
اس ( آنندراج 4 
سراگ. [ س‌ددا ] (ع۱) جر سارق» 
دزد . ( آنندراج) . دجوع به سارق‌شود . 
سر اقوج » [ س] (.۱) یکنوع کلاه 
تاتاری. ( دزی ج۱ص 4 00 دجوع به 
سر آغوج وسرآغوش وسرآ گوش‌شود 
سراقوس ۰[ س ] (راخ ) نام شهری 
است بشام. (لباب‌الانساب) ۰ 








سرافوسی . [ س ]( امسوب) منسوب 
است به سراقوسو از آنجاست ابوعلی حسن 
بن محمد بن‌الحسن بن احمد بن‌جوادالکندی 
رایس ه 
(لبابالانساب ص ۳۸ 0) (الانساپ‌سمعانی). 
سر اقة . [ س‌ررق ۱(]۲) آبدزدگ . 
(یادداشت مزلف) . 
سراقة , [ سق ] (اخ) ابن عمرومکنی 
به درالنور صحابی آست وی کی است رهبا 
مردم‌ارمنیه بصلح کارکردوهم‌د رآ نجادر گذشت . 
(اعلام‌ز رکلیج۱ ص۹۰ ۰6۳ 
سراقة ۰ [ ست ] (راخ ) این‌مالکین 
جعشمالمدلجی مکنی به ابو-قیان صحابی است 
و او راست شعری و در صحیحین ٩‏ ۱حدیث 
به او نسبت داده اند - وفات او بسال ۲ 
هجری است . (اعلام زر کلی‌ج ۱ص ۰۰ ۳) 
رجوع به امتاع الاسماع‌ص ۲ 4- ۲۱-۸۰ 
و بیاذ‌التبین ج ۲ ص ۵۰ ۱ وعقدالفرید ج ۲ 
ص۲۸۸ و تاریخ بیهق ص ۲۲۰ شود . 
سرافة . [ س‌ق ] (_اخ ) ابن مرداس 
الباهلی‌الا صغر صحایی است . جریرشاعردورء 
جاهلیت را هجو کرد.وی را اخباریست در 
اغانی.(المعرب جوالیقی‌ص ۱ ۳۰). ورجوع 
به عیون‌الاخبارج ۱ص ۰۳ ۲و عقدالفریدج ۳ 
ص 4 ۳۳ شود . 
رکش ۱۰۱0 
معروفی است که در طرف شرقی سیسیلیاواقع 
و درزمانیکه‌پو لس برومیه میرفت مدت سه‌روزدر 
آنجا توقث‌نمود. یکی‌از تجارتگاههای‌نیکک 
و بندرش بهترین‌بنادر سیسیلیا بود.(قاموس 
۷0 
بندری‌است مهء‌روف ازسیسیل‌دارای ۰ ۸٩4۰‏ 
تن‌سکنه و یکی ازبنادر معروف سیسیل‌است 
سرا کوفت . [ س ] (۱) از سر+ا 
( واسطه)+ کوفت ( کوفتن ) در زبانکنونی 
س رکوفت. (حاشية برهان قاطم‌تصحیح دکتر 
معین). سرزنش و طعنه و بحذف اولیه نیز 
آمده است. (انجمن‌آرا) (آنندراج) . (رشیدی) 
سرا ۳وش. [س ](1) سر آغوش <سر 
آغرج . ( حاشية برهان قاطع تصحیح د کتر 
معین ) . بمعنی سصراغوش . ( برهان ) . سر 
آغوش و سرآغوج . ( آنندراج ) . 
سرا گون ۰ [ س](۱) سرنگون باشد که 
سرازیراست. (برهان) .سرنگون . (رشیدی) 
(آندراج) : 
سر بقلکک ب رکشید بی‌خردی 
مردمی و سروری سرا گون شد . 
ناصر خسرو . 


)۲( این‌دوبیت در دیوان ناصرخسرو چاپ تهران سرا کونی ضبط شده است . 





سرا گوفی ۰[ س] (حامص) وارونی - 
سرازبروسرابالایی. سرا کون : 
پنجاهء و اند ساله شدن اکنون 
بیررن فکن زسرت سراگونی . 
(دیوان ناصرخرو چاپ‌تهرادص 4 4۷). 
از بسی ژاژ که خائیده چنین گم شد 
راء برخاق زبس نحس وسراگونی(۲) . 
(دیوان‌ناصرخسروچاپ‌تهران ص 4۹۷) . 
سر آل ۰ [س] (۱) کسی راد چیزی را 
گویندکه مانندفلک‌و آ-یاو کٌردون‌سر گردان 
و همیشه در گردیدن باشد.(برهان). کسیرا 
و چیزی را که مانند فلکت و آسیا و گردون 
چوبی و آدمی سر گردان در گشتن باشد و 
آذرا سرهال نیز گویند . (آنندراج) ۱ 
سرالنتگ . [س ٩‏ ](۱خ) دهی است 
از دهسان فریمان شهر ان نید ۳ 
۰۱ تن سکنه است. آبآنجا ازقنات‌تأمین 
میشود . محصول آن غلات ین‌شن . 
(ازفر هنک جنغرافیایی ایراندج كِ 
سرالية الحمار . [س ی رت لح _] 
( امرکب) خندریلی » یعضید . امیرون. 
رجوع به خندریلی ومفرد اتاین بیطار ذیل 
خندریلی شود . 
سرام . [س ] (ا خ) نام قله کوهی است 
که حط سرحدی ایران و عراق از قله آن 
عیور میکند . 
(از جغرافیای غرب ایراذفص ۰۱۳۰ 
سر آماج « [س ](ل) یوغ » و آنچوی 
باشد که برگردن گاو نهند و چوب گاوآهن 
را بدان بسته زمین را شیار کنند و بعضی با 
جیم‌فارسی آورده و گفته‌اند چوبی است که 
گاو آهن را بر آن نصب کنند و بعربیعضم 
گویند. (برهان).(آ نندرآج) . (جهانگیری). 
سر آماس ۰ [س ] () کنایه از تکبر و 
غروری. ( گنجينة گنجوی) : 
سیه ماری افسون گرگی در او 
سر آماسی از سر رتوی در ار ۰ 
نظامی ۰ 
سر آمد » [ س م] (۱) بهتر وممتاز وسر 
دار .(غیاث‌اللنة) . (آنندراج), زبده قد وه : 
منم سر آمد دو را ن که طبع من داند 
چهار جوی جناف از پی جهانکندن . 
خاقانی - 
شنیدم کز این دور آموزگار 
سر آمد تویی بر همه رو گاد . 
نظامی . 
احمدکه سر آمد عرب بود 


هم خستةٌ خار بولهب بود . 
نظامی .. 
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خامان ره نرفته چه دانند ذوق عشق 
دریا دلی بجوی دلیری سر آمدی . 
سر آمدن. [سم د] (مص‌مر کب) آخر 
شدن . (غیاث) (آنندراج) . بآشر رسیدن. 
منقضی‌شدن. سپری شدن. بایان یافتن مدت: 
ز گشتاسب وارجاسب بیتی هزار 
بگفت و سر آمد بر او روز کاد. 
فردوسی . 
جهان چون بزاری بر آید همی 
پدوئیکک روزی سراید همی . 
فرادرس! : 
عبر خوش دختر ان رژ بسرآمد 
کشتبناثراسیاستی دگ رآمد . 
منو چهری . 
یکی لولژ که چون نه مه سر ]مد 
از او تا بنده تر ماهی بر آمد . 
(ویس ورامین) . 
همی رنجی و تیماری سر آید 
ز تخم صابری شادی بر آید . 
(ویس‌ورامین) . 
زمانی بر آسای از آویختن 
که کیتی سر آمد زخون ریختن . 
اسدی , 
اگر چند بسیار مانی بجای 
هم آ خر سر آید سپنجی‌سرای . 
اسدی . 
اف الا سب انعر زد 
دریاب که نیست پایمردش . 
خاقانی. 
ثذروی که بروی سر آید زمان 
به نخجیز شاهینشی آید گمان . 
نظامی , 
عهد چوانی پسر آمد مخسب 
شب شد واینک‌سخر آمد مخسب . 
نظامی . 
مکن که روزجمالت سر آید از سمدی 
شبی بدست دعا دامن سحر گیرد . 
سعدی . 
همر سعدی گرسر آید در حدیث عشق شاید 
کو نخواهد ماندبیشک وین بماند یادگار 
سعدی , 
عاشق شوارنه دوزی کار جهان سر آید 
ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. 
حانظ . 
شهریاران بود وخاله مهربانان این دیار 
مهربانی کی سر آمد شهریارانرا چه شد . 
حافظ , 
|| کامل آمدن ۰(غیاث ) . ( آنندراج) . 
برتر بودن . کامل تربودن : 





از پس عمری اگر یکی بمن اقتد 
آت‌بودآن کزهمه جهان بسرآید . 
خانی 
فی الجمله پسر در قوت و صفت سرآمد » 
چنانکه کسی‌را درزمان اوبااوامکان مقاومت 


نماند . سعدی . 
سرامط . [س م_](ع1) شتر درازهیکل 
(منتهی‌الارب) . 


سرن ۰ [ س] (۱خ) دهی اعت ازدهستان 
میان و لایت بخش حومة شهرستان مشهد.دارای 
۰ تن‌سکنه است . آب آن از"قنات‌تأمین 
میشود . محصول آن غلات . 
(از فرهنگ جغرافیایی ایرانج )٩‏ . 
سران. [سبا(۱ج) دهی است ازدهستان 
ززوماهروبخش الیگودرزشهرستانبروجرد. 
دارای. ؛ ۱تن سکئه است . آب آن‌از چشمه 
و قنات تأمین میشود . محصول آن غلات و 
لبنیات.( از فرهنگگ جغرافیایی ایران ج1) . 
سرافسر. [س س] ( راخ )دهی‌است از 
دهستان‌هریس بخش مر کزی شهرستان سراب 
ودارای ۳۳۴ تن سکنه است. آب آنجا ازچاه 
تأمین میشود و محصول آن غلات » بزر. 
( ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج 4 ) 
سرافه . [ س ن ] (.۱) نوعی از باج 
که از رعایا سرهرفرد گیرند آنچه علاوه‌از 
باج وخراج از رعیت گیرند . ( آنندراج). 
( ناظ‌الاطباء ) . جبایتی که از هرتن‌مردم 
شهری و غیر آن سلطان ستاند : 
گرفته زآب و رنگی عاشقانه 
گل گوشی و از بلبل‌سرانه. 
محسن تأثیر(بنقل آنندراج). 
|| نوعی از باج‌است که سردرحیوان‌بگیرند 
و هنگام حساب سرائه چون مردم شمار کنند 
آذرا سرشماری گویند.( آنندراج ).|| فاضل 
که در تاخت زدن دوچیز با یکدیگرپیداآید. 
( یادداشت مولف) . 
سرافی ۰ [ س ] ( راغ ) دهی است از 
دهستان قوشخانه بخش باجگیران شهرستان 
قوچان . دارای ۱۷۱ تن سکنه است . آب 
آنجا از چشمه تأمین میشودا. محصئول آن 
غلات و شغل, اهالی زراعت و مالداری و 
قالیچه و گلیم بافی و جه راب بافی . 
( ازثرهنگ جنرافیایی ایران ج 4) 
سرانیوث 1۰ ۰ ] (۱)۱سم‌یونانی 
پرسیارشانست . (فهرست مخزن‌الادویه) . 
سرانیدن ۰ [ س "د ] (مص)لنزانیدن. 
غلطانیدن. بسوی شیب راندن چیزی‌را بایکک 
بار. سردادن* 





سراوان 

سراف . [ س ] ( راخ ) سراب.رجوع 
به‌نزهه القلوب شود ۰ 
وان تون ارراستی) 
ذوعی از خواذندگی پیش از نغمه که آثرا 
در عرف هندآلاپ گویند . ( آنندراج ). 
( بهارعجم ) : 
لب از صوت تءریف او تازه‌باد 

زوصفش ترنم سر آوازه باد 

ملاطفرا ( بنقل آنندراج ). 
سراوان ۰ [ س ] (راخ) دهی است 
جزء دهستان سنکر کهدمات بخش مر کزی 
شهرستان رشت . دارای ۱۱ تن سکنه 
است. آب‌آن ازنهر گلی رود که ازسفیدرود 
منشعب میشود تأمین میشو د . محصول آن 
برنج » باقلا و شغل اهالی زراعت و زغال 
فروشی است ۰ (ازفرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲).نام ناحیتی است ا زآنسوی رودیان به گیلان, 
( حدودالعالم) . 

سراوان » [ س ] (اخ ) شهرستان 
سراوان یکی از شهرستانهای استان هشتم و 
محدود است از شمال و خاور و جنوب 
خاوری بمرز پا کستان ۰ از طرف جذوب 
و پاختر بشهرستان ایرانشهر از شمال 
باختری به‌شهرستان زاهدان . این شهرستان 
چهاربخش بشرح زیر دارد. 
۱- بخش‌حومه؛ شامل 4 دهستان و۸۸ آیادی 
و جمعیت آن ۲۲۰۰۰ تن است . 
۲-بخش سورانشامل ه دهستانو ۸ آبادی 
و جمعیت آن ۹:۰۰ تن .است.: 
۳- بخش جالق‌شامل یکی‌دهستانو ۰ ۲ آبادی 
جممیتآن ۱۳۵۰۰ تن است . 
- بخش زابلی شامل یک دهستان و ۲۸ 
آبادی و جمعیت آن ۰۰۰ تن‌است. بخابر 
آمار فوق شهرستان سراوان از 4 بخش‌ویازده 
دهستان و ۱۸4 آبادی بزرگ و کوچکك 
تشکیل‌شده و جمعیت آن ۸ 4 هزارتن‌است. یکی 
از بخشهای چهار گانه؛‌شهرستانسراوان که‌قسمت 
مرکزی آن بشرح زیر است: ازشمال‌ببخش 
جالق و از خاور و جنوب خاوری بمرکز 
پا کستان و از طرف جنوب و جذوب‌خاوری 
به‌بخش سیب سوران و از طرف پاختر به 
بخش خاش ازشهرستان‌زاهدان محدوداست. 
منطقَة این بخش از دو قسمت تشکیل میشود 
قسمت اول کرهستانی که همان دهستان بم 
پشت است که تمام آبادیهای آن دردره‌های 
کوهستانی واتع شده است . قسمت دوم 
دهستانهای اسفندك و حومه‌است که درجلگه 
وافع شده است. رودخانه های این بخش 
آب دائم ندارد و بزرگترین رود آن رود 





سراة 
ماشکید است . که از بخش سیب سوران 
صرچشمه گرفته پس از عبور ازشمال‌دهستان 
بم‌پشت وارد خاك پا کستان میشود . بخش 
مرکزی شهرستان سراوان از چهار دهستان 
بشرح زیر تشکیل میشود : دهستان حومه 
دارای ۱۰۰۰۰ تن جمعیت و ۶3111۲۸ 
است . دهستان کوهکک دارای ۱۰۰۰ تن 
جمعیت و ۳ آبادی است . دهستان اسقنده 


دارای ۰۰۰ تن جمعیت و ؛ آیادی است. 


دهستان یم‌پشت دارای ۰۰۰ ه تن جمعیت 
و ۰۲ آبادی است .ام رکز بخش ۲۰۰۰ 
تن جمعیت و یک آبادی است . بنا برآمار 
فوق این بخش از چهاردهستان و ۸ +آبادی 
کوچکک و بز رک تشکیل شدء و جمعیت آن 
۰ تن است . 
( ازفررهنگ جغرافیایی ایراف ج ۸) 
سر آور. [ س و ] (راخ) دهی‌است‌از 
دهستان جلگهشهرستان کلیایگان-دارای ٩۰‏ 5 
تن سکنه است.آ بآنجا ازچشمه و قنات‌تأمین 
میشود . محصول آن غلات» لبئیات 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج1) 
سر آوددن. [ س و" د](مص‌برکب) 
کنایه از آخرشدن و به‌نهایت رسیدن . 
(برهان )( آنندراج ). 
بآخر رساندن . پایان دادن : 
از این زارتر چون بود روز گار 
سرآرد مگر برمن این روزگار 
فردوسی . 
سرآوردم این رزم کاموس نیز 
درازست و نقتاد از اویکک پشیز. 
فردوسی . 
بدان تا زئد بر بر پهلوان 
بدآن زخم‌برویس رآردجهان 
اسدی . 
چره رگامی بایستش برآورد 
زمانه کام او راهم‌سر آورد. 
ای ۱ 
یکی زند گانی تلف کرده بود 
بجهل وضلدلت‌سرآورده‌بود . 
سعدی . 
بمیرینی سر آردئوبهار زند گانی‌را 
چوز نیو رعسل آذرا که‌منزلمختصرباشد. 
صائب (بنقل آنندراج) ‏ 
|| مطیع‌نشدن . قبول‌نکردن. نپذیرفتن : 
رضوان بهشت خلدنیارد سر 
صدیقه گر بحشر بود یارش . 
ناصر خسرو . 


|| م رکب ازسرح< رس +آوردن.درتداول 





عامه » کنایه از کار مهم و بزر گی کردن : 
مگرسر آورده‌ای‌چرا اینهم» درتسریممقصود 
خویش میکوشی . 
سر آورود. [ س ] ( راخ )نام‌رودیست 
که از کوه سبلان برمیخیزدوبرسراومیگذرد 
و در حدود دیه کولوانه چون‌شورستان‌است 
شور میشود وباآب اوجان جمع شده بتبریز 
میرسد و بدریای شور طروج میریزدوطولش 
چهل فرسنگگ باشد ۰ 
( نزهة‌القاوب چاپ لیدن ص ۲۲۳ ) 
سر آودی. [س ر ] (حامص) گردآوری 
(آنندراج) (غیاث).نگهبانی: 
اگر بجاست دل اعضاء همه بجای خودئد 
کند سر آوری گرا شبان تتها . 
نعمت خانعالی(بنقل آنندراج). 
سراوزرد. [س و ] (اخ) . دهی‌است . 
ازدهستان نیک شهرشهرستان چاه بهار. دارای 
۰ اتن‌سکنه است . آب انجااز جشمه‌تامین 
میشود . محصول آنجا غلات ورما 
(از فرهنگگ جنرافیایی ایران ج۸) » 
سر اور اء.[س دراو ض ررا](ترکیب- 
عطفی) شدت و رخا . راحتی و ناراحتی . 
خوشی و ناخوشی : 
اگر تو از صحبت ماملول گشتة من‌بهیج<ال 
مفارقت‌تو نخواهم کرد در حال بسراوضرا 
وشدت و رضاطریق موافقتو مرافقت‌خواهم 
سپرد . (ترجمة تاریخ‌یمینی). 
سر آوند . آس و )1( رنگت زرد را 
گویند مطلقا. (برهان) ,(آنندراج). 
سر آوند . [س و ] (ا خ) دهیست از 
دهستان حشمت آباد بخش دورود شهرستان 
ردیر طرای ون اسر الب از 
ازقنات‌تأمین‌سشودو محصول آن غلات . 
(ازذرهنگگ جنرافیایی ایران ج1) . 
سرا و ند . [س" و ] (ج)تصبةازحوات 
به نیشابور , (مفاتیح‌العلوم). 
سر اوة ۰ص | رع مص) جوانمرد 
گردیدن و سخی شدن . ( منتهی الارب ) . 
(آنندراج). (ازاقرب الموارد) . 
|| مهتر گردیدن .(منتهی‌الارب) .(آنندراج). 
سراویل ۰ [س ](۱) مولف غیاث‌اللغات 
آرد : 
شلوار یا جامه درین لفظ اختلاف است نزد 
بعضیعربی‌است وپیش جممی‌عجمی و گروهی 
واحد گویندو طايفة جمع‌دانندفقیرمولف گوید: 
که سراویل جمع و معرب است که بمعنی 
واحد مستعمل گردیده ظاهراً در اصل شلوار 
بوده که‌مر کیست از شل [ش ]بمعتی ران و 
وا رکه کلمه بمعنی‌لایق باشد پسلام‌را برای 
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مهمله ورای مهمله را بلام پدل کردند شروال 
حاصل شد بمد معرب کردند بقاعده تعریب 
بسن تهمله ال تا رزوی ۱۳۱ 
چرا که وزن فعلال بغتح در کلام عرب‌نيامده 
سروال شد چون‌جم کلم خماس ی که رایع آن 
مدباشد بروزن فعالیل میآید از اینجهت جمع 
سروال را سراویل آورند مگر اين لفظجیم 
در محاورات بمعنی واحد مستعمل‌شده‌است, 
چنانکه لفظحور که جمع‌حورا» است وبمعنی 
واحد مستممل شده از اینجهت فارسیان‌به‌الف 
ونون جمع کرده حوران گویند. (غیاث) . 
( آنندراج ) . ازار فارسی است معرب شده 
(منتهی‌الارب) . 
سراویل الطلول . [س ل" ۲۰۵ ] 
(ا مرکب) وعی ازلبلاب.(منتهی الادب) . 
اسم اخیر لبلاب کبیر است . (تحفة حکیم 
موهءن) . لبلاب احرش . سحيمة لاطینی , 
(یادداغت مولف) . 
ودر لان‌المری از لت رد د ۱ ۱3 
کلم عجمی است که .عرب و منث شده 
وجیع آن سراورلات است .. . (ازحاذیه - 
المعرب جوالیقی ص ۱۹5) : 
چادر بسر آوردو فزونست سراویل 
بیرون شد واین قصه بنظم سم رآمد 
سوژنی . 
چشم‌اندم که سراویل بپایم نبود 
بره باچة تنبان نگران خواهدبود. 
نظام‌قاری. 
اگرزن ندارد سوی مرد گوش 
سراویل کحلیش در مردپوش. 
سعدی , 
سراویی . [س ] (ع! ) لغتی است در 
سراویل . (منتهی‌الارب) . رجوعبه‌سراویل 
شود . 
سراة ۰ [ س] (ع) (از سرو). پشت . 
(منتهی الارب) . ( آنندراج) . ظهر. (بحر- 
الجواهر) (ندوءاللنة).پشت» جمع :سروات 
(مهذب الاسماء) . || بالا بر آمدگی روز . 
(منتهی الارب)( آنندراج) . سراة التهار » 
پلندی روز . (مهذب الاسمام) || میانة راه . 
(منتهی‌الارب) . (آنندراح). وسط هرچیز. 
ج» سراواة . (بحرالجواهر) . || جای بلند 
ازآن. (منتهی‌الارب) . (آنندراج) . 
سراة . [ س ] (ع ) (ازسری) اعلای 
هرچیزی . (منتهی‌الارب) . 
سرا . [ س] (۱ع) کوهی‌است مشرف بر 
عرفه کشیده شده تا صنماء ویسیب بلندی کوه 
آنرا سر اة گویند . . . اصمعی گوید سراة 
کوهی است که کرانه طایف تا بلاد ارمتیه 











7 
۲ 


۰4 


درآن بود . و در کتاب آمده است که سراة 
کوههائیست و زمین حاجز بین تهامه و یمن 
و آذرافراخی‌است ...در کویهای‌سرا:انگورها 
ونیشکر وقرظ ودرخت مسوال یافت میشود. 
رجوع به معجم البلدان شود . کوهی است 
که از یی تا اطرت شام زسیده : (میتهی - 
الارب) . 
سر ]آهنگ , [س <] (م رکب)پیشرو 
لشکر که بء‌ر بی‌مقدمة‌الجیش خوانند وبتر کی 
هراول گویند. (آنندراج). (برحان) . پیشرو 
لشکر. (شرفنامة منیری) : 
طلایه نگه کن که از خیل کیست 
سرآهنگ این دوده را نام چیست . 
فردوسی . 
وهر کس‌راا زآنمقدمانو سرآهنگان‌نیکوئیها 
وکرا . (فارسنامة اين البلخی ص 5 4) . 
وهمة اصفهبدان و سرآدنگان و سرلشکرجدا 
کرد . (فارستامة ابن‌البلخی ص 1۷) 
سرسرهنگان سرهنگگ محمد هروی 
که‌سر آهنگان خوانند مرا و راسرهنگگ 
سنایی . 
وابوعبدال محمد و ابواحمد سرآهنگ و... 
در وجود آمدند . (تاریخ تم ص ۰ ۲۳). 
سرآهنگ تا ساقه از تیرو تیغ 
برآورد کوهی ز دریا بمیغ . 


نظامی . 

درای شترخاست ا زکوچگاه 
سرآهنگک شکرد دز آمد براه. 
نظامی . 


||عسس و شحنه ومیرشب . (آنندراج) : 
زصدرخاص ده عارض بد ر کرد 
سرآهنگان شب بیدارتر کرد . 
نزادی قهستانی (بنقل آنندراج) . 
|| تار گنده‌باشد که بر تارها بکشند آنرا تیر 
هم گویند . (آنندراج) . و تارگنده را نیز 
گویند که‌برسازها کشند. (برهان). (رشیدی): 
عدواگر نبود گومباش آن بدرگک 
پریشمیاست براین ارغنون‌س رآهنگی ۰ 
یقای‌جان توبادا کدام او تاراست 
کهگربلرزد تاری قفا خوردچنگی. 
اخسیتکی . 
جماعت مفنیان بریشم سرآهنگی از برای 
جمال‌رابندند. (عوفی . لبابالالباب ج ۲ص 
۶ و ۲4۵). 
|| خوانندگی و نوازندگی . (آنندراج) : 
نشست و در زبان بگرفت درعشاق آهنگی 
که‌ساز زهره رابشکست درحیرت سرآهنگش. 
سیف اسفرنگم(ینل آنندراج). 





سرای . [س ] (ل) خانه که بعربی بیت 
خوانند. (یرهان). خانه. (] نندراج) .(رشیدی) . 
دار . (منتهی‌الادب ) . (دهار).(المنجد) . 
منزل .(متهی‌الارب) : 
دورماند از سرای خویشو تبار 
نه سری ساخت پر سرکهسار . 
رودکی ۰ 
می‌تندگرد سرای ودر توغنده کنون 
باز فرداش به‌بین برتن تو تارتنان. 
سای ۰ 
باکت نکنام سجن که کهآ نرادار ابو دوشت 
خوانند آن‌سرای‌پیغمبر(ص)بودو درآن‌سرای 
از مادر بزاد . 
(ترجمه" تاریخ طبری بلعمی) . 
واندروی‌سرائیست که‌زبیده کرده‌است. (حدود- 
المالم) . 
کنون این سرای نشست منست 
همه زابلستان بدست منست . 
فردوسی . 
برفت یار بیوفا و شدچنین 
سرای او خراب چون وفای‌او. 
منوچهری. 
میدانست که چون وی از این سرای فریبنده 
برود .(بیهقی) . 
چون آنجا رسد یکسره تاسرای پسرم‌سمود 
ی 
وسرای بوسهل را فرو گرفتند. (بیهقی) . 
بقابعلم خداو رسول و قرآانست 
سرای علم ‏ و کلید ودرست قرآنرا . 
ناصرخسرو . 
کیتی‌آسرای رهگذرانست ای پسر 
زین بهتراست نیز یکی‌ستقرمرا . 
اصرخسرو . 
سرایت آباد وزندگانی بسیار .(نوروزنامه) . 
که ماند تکو کاری ایدر بجای 
بود باتو نیکی بدیگر سرای . 
اسدی . 
دایرة تنوربین ریخته نقطه‌های زر 
کرده‌چوسطلح آسمان خط سرای‌زندگی. 
خاقانی . 
سروتاج آن پیکر دلربا 
برآ وود تاللاق گنبذ شزای. 
نظامی , 
نقلست که سرایی عظیم‌داشت ودر آنجا خانه 
بسیار بوده و تاآن ساعت در آن خانه مقیم 
یودی . ( تذکره الاولیاء عطار) . 
چندگردی گرد عالم بی‌خبر 
دل‌سرای خلوت دلدارکن. 
عطار , 





آمیرابوالحارث جواب سخت باز داد وفائق 
بکراهیت ازسرای‌امارت‌بیرون آمد.(ترجمة- 
تاریخ یمینی) , 

اس ۰ 1 
عتبی گوید : از سیدابو جعفر شنیدم که پردر 


ءرای او ژوشته است . (ترجم‌تاریخ یمینی) 


ترکیبات : 
بستانسرا : 
نگهداشت برطاق بستانسرای 
یکی‌ناء وربلبل خوش‌سرای. 
سعدی , 
باغچه سرای -- حرمء‌رایس- خواجه 


سرای -- خلوت سرای -- دولت سرای : 
پیاساتی آن آب‌حیوان گوار 
بدولت سرای سکندر سپار . 
نظامی . 
صر سرای - کاروانسرای ماتم سرای 
مصیت سرای -- مهمان سرای : 
زقدروش وکت سلطان نگشت چیزی کم 
زالتفات بمهمانسرای دهقانی . 
سعدی . 
و کیل‌سرای (ربنجنی) . 
|| سخن گوی وحرف زن که شاعروقصه خوان 
باشد لیکن دراین دوجا بدون تر کیب گفته 
نمیشود . همچو مدحت سرای وه‌خن سرای. 
(برهان) : 
هزاردستان برگل سخن سرای چو سعدی 
دعای صاحب عادل علاء دولت ودین‌را . 
سعدی . 
|| خوانندگی و سراییدن. (برهان),(ادیهی). 
تر کیبات : 
آفرین سرای - افسانه‌سرای-بربطسرای : 
چون در آواز آمدآن بر بطسرای 
کدخدا را گفتم از بهرخدای . 
سعدی . 
ترانه سرای -- چابکک سرای: 
بیارای سخنگوی چابکک‌سرای 
بساط سخن را یکایکک بجای. 


نظامی . 
تر گنت ی ای 
دستانسرای : 
شدازپاسخ مرد دستانسرای 

فروماندهس رگشته لختی بجای, 

نظامی , 


سخن سرای - سرودسرای- غزل‌سرای-قصیده- 
سرای - مدیحه‌سرای - مدحت سرای.- نغمه- 
سرای - یاوه‌سرای . 

سرای ۰ [س] (اغ) نام‌شهریست‌بزرگ 
وی رو ال شتال دازالللکت تانار. 








سرای درنی 


(برهان) . نام شهری‌است از ترکستان و آنرا 
سرای باتوخان گفعندی زیرا که باتوخان ین 
جوجی خان بانی‌آن بوده‌واز آن جا تادربند 
سه‌چهار مرحله است. (آنندراج) . شهرسرای 
د رکنار شط ولگا وشمال بحرخزر . (تادیجخ 
متول ص ۱۰ ۱): 
از خوارزم بیرون آمد و تا فلان موضع از 
راه‌سرای رفت. (تاریخ‌بخارا) . 
غرقه کنم بقازم ایتل وجود خویش 
گربشنوم دهند بشهر سرای فرض ۰ 
عبیدزا کانی ۰ 
باتو درمخیم خویش که درحدود ایتیل داغت 
مقام فرمود و شهری بنانهاد که آثرا سرای 
میخوانند .(تاریخ جهانگشاج , ص ۲۲۲) 
سر ای . [س](۱ خ ) دهی‌استازدهستان 
شرفخانه بخش شیترشه نتان تبریز . دارای 
ء 6 ۷ تن سکنه است. آب آنجاازچشمهدآفین 
میشود. محصول آننغلات» حبوب. (از فرهنگک 
جغرافیایی ایران ج 4) . 
سرای . [س] (خ) دهی‌است‌از دهستان 
بدوستان بخش‌هریس‌شهرستان اهردارای 4 ۳ ۱۷ 
تن‌سکنه‌است .آب آنجاازچشمه تأمین میشود. 
محصول آن غلات» حبوب» سردرختی وشفل 
احالی زراعت وگله داری است .(از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 4). 
سرای . [س] (خ) دهی‌است ازدهستان 
میانآب (بلوك شعیبه)بخش م رکزی‌شهرستان 
اهواز.دارای ۰ ۰ ۱تن‌سکنه است . آب آنجا 
از رودخانة دز تأمین میشود ۰ (از فزهنک 
جنرافیایی ایرانج؟). 
سر)یا » [ س ](۱ع) جمع سریه بمعنی 
پارة از لشکر از پنج نفر تا سه صد یا چهار 
صد . (منتهی‌الارب).(آنندراج) : 
پس ازآن معاویه سرایا را بعراق فرستاد . 
(مجمل‌التواریخ والعصص ص ۰۰۲۹۲ 
سرابان . [س ] ( نف قید ) خوانندکی 
وگویندگی, (برهان). (آنندراج), سراینده: 
چو بلیل سرایان چ وگل تازه دوی 
زشوخی در افکنده غلغل بکوی . 
سعدی ۰ 
|| نغمه سرانی کنان . (برهان). (آنندراج). 
درحال سراییدن : 
بمسچد در آمد سرایان ومست 
می‌اندر سرو ساتگینی بدست . 
سعدی , 
سرایان. [س ] (۱ خ)قصبة مر کزدهستان 
بخش‌حومة شهرستان فردوس. دارای۱ ؛ ۳۲ 
تن‌سکنه‌است . آب‌آن ازقنات تأمین‌میشود 


محصول آن غلات » زعغران » پنبه» زیره‌و 





باغات |بریشم است‌شغل اهالی زراعت وکله‌داری 
و قالیچه بافی است . مزار ع انجیریر, ژاهد- 
جلال - کلتهٌ محمد عبدالله . کلاتة یوسف 
مامولی که ۱۳ 
(ازفرهنگ جترافیایی ایرانج .)٩‏ نام جائیست 
درخراسان. (برهان) . (آنندراج). 
سرایان [س] (۱خ)نا‌یکی ازدهستنهای 
بخش حومهةً شهرستان فردوس که درجنوب 
خاوری فردوس‌واقم. و محدود است ازطرف 
خاور بدهستان نیم بلوك از باختر و جنوب 
بدهستان سه‌قلعه‌از شمال‌بدهستان مصعبی. این 
دهستان ازسهآبادی‌تشکیل‌شده وءجمو ع نفوس 
آن۸ ۳۳ تن‌است .(از فرهنگ جغرافیایی- 
ایران ج 4 
سرای‌آو باش.[سءرا ](ت رکب‌اضانی) 
کنایه از دنا و احالی دنیا ‏ (انجمن آرا). 
سرای‌پرده » [س پ د] (ا مرکب). 
سراپرده : 
اولکس یکه سرای پرده ساخت او [سهراب] 
بود . (فارسنامه" ابن البلخی ص۸:) 
ملطفة‌ب: زدیک آخاجی خادم خاصه‌بردم و بدو دادم 
وجایی‌فرمود آمدم نزدیکک سرای پرده . 
(تاریخ‌بیهقی چاپ‌ادیب ص ۱۱۰ ).۰ 
چون‌امیر مسعود ازاین کارها فارخ شد سرای 
پرده براهء‌بست بزدند . (تاریخ بیهقی چاپ- 
ادیب ص 9۱۳) . 
سرای‌ملکت ودروی سرای پرد؛تو 
چو باغ‌پرسرو از لعبتان چین‌وختای 
فرخی . 
تامابهفت ماه‌دگر خیمه‌ها زنیم 
پیش سرای پرده‌توگردقیروان. 
فرخی . 
شاه رفت ازسرای پرده پروت 
اندهش کم شد ونشاط فزون . 
نظامی . 
رجوع به سراپرده شود . 
سرایت ۰ 1 رس ی" ۲ (مص) تأثیر و در 
رفتن واثرکردن چیزی در چیزی. (غیاث) . 
سراية : 
نیست‌یکتن درین همه‌اطراف 
کاندر و وهن راسرایت‌نیست 
معودسعد ۰ 
دجوع به سراية شود . 
|| درگذشتن از چیزی - ( غیاث‌اللفات بنقل 
صراح‌اللفة). رجوع به سراية شود . ۲ 
سرایت کردن. [ _س ی ل د ](مص- 
مرکب) . اثر کردن . راه یافتن : 
بسوزم که یار پسندیده اوست 
که‌دروی‌سرایت کندسو زدوست. 


سعدی . 








اکرشارسان اژ بر کوهسار 


۰ 


فراقنامةٌ سعدی بهیچ گوش نیامد 
که‌دروی ازسخنانش دراونکرد سرایت 
سعدی , 
سعدی‌نهفته چند بماند حدیث عذق 
این ریش اندرون بکند هم سرایتی 
سعدی . 
سرای‌جاوید.[سعر] (ت رکیب‌توصیفی) 
کنایه از بهشت عیبر سرشت باشد که 2 
الماوی است . (آثندراج) .(بررهان). بهشت. 
(شرفنامه) . || آخرت, (رشیدی) . 
سرای‌جزاء[س عرج ] (تر کیب‌اضانی) 
کنایه ازء لم آخرت . (یرهان). (آنندراج)» 
|| بهشت . (برهان) .(آنندراج).(رشیدی). 
سرایچه . [س چ] (۱ مرکب ) خیمة 
کلان. ( آنندراج ) . || سرای کرچک . 
(آنندراج): بخط خویش‌سرایی‌بدین‌نیکویی و 
چندین‌سرایچه‌ها و میدانها ... (تاریخ بیهقی 
چاپ مرحوم ادیب‌ص ۱44) ۰ 
امیربرخاست و بسرايچة خاص‌رفت. (تاریخ- 
پیهقی چاپ مرحوم ادیب ص 9۱۱) . 
آنگاه این سرایچه را ویراث کنیم و سرایچه 
دیگر بنا کنیم . (معارف بهاولد). 
سرابحة آورنی ً 1 س ری ۳۵ 
(تر کیب اضافی) دنیا , (آنندراج) . 
سر ابحه‌فاك ء [س چ عرف 4 ] 
(ت ر کیب اضافی) . عرش‌مجید . (آنندراج). 
سر ایداز . 1 س ] (نف) . خانه دار . 
(آنندراج) . حافظ خانه . مستخدم‌ونگهبان- 
سرا . از مشاغل دورءةٌ صفویه که در دربار 
صفوی تصدی داشته‌است آنچه متعلق‌بسریدار 
است . از قالی و تکیه ونمد وجاجیم‌وطاقچه 
پوض,و غیره است» تحویل تحویلذاران 
یات وفال تکاندن سار درون ۳ 
سرایداراست . (تذکرة الملوكچاپ دوم‌ص- 
۲ )| نگهبان کار و انسرا.رجوع به‌سردارشود. 
سر آندارباشی.[س ](ص م رکب) رئیس 
اراک 
سرایداری ۰ [س ] (حامص)شنل وعمل 
سرایدار. 
سرای‌درم. [س عر د د ] (ت رکیپ - 
اضانی) دارالضرب. دارالسکه. ضرایخانه: 
هم یکرد اندیشه" بیش وکم 
نفرمود پس تاسرای درم . 
بسازند وآرایش نو کنند 
درم‌بهر برئام خسر وکنند. 
فردوسی . 


. شه رکیست ازوی‌تالب رودپرلفرسنگی است 


واندروی‌سرای‌درم‌زدن‌است. (بماوراءالتهر). 
(حدو دالعالم) 3 

سرای‌درنگ.[س _ید د ](ترکیب- 
اضافی) جی‌باش . جای آرامش . اقامتگاه . 
منزلگاه : 


سرای دزنکست و جایشمار. 
, فردوسی . 














۹ 


«سِ 


۰۱۱ 


چنین تارسیدند نزدیکک گنک 
که‌آن بود خرم سرای‌درنگ . 
فردوسی ۰ 
سرای‌دوذر . [س عر دد ](ترکیب- 
توصیفی) کنایه از دنیاست : 
دویست و پنجه و سه» ال کردعمر چوهود 
بدست‌م رگک زبون‌شددرین سرای‌دودد. 
زاصرخسرو . 
سرایر » [س عر] (ع 1 )ج سریرة : 
در مکنونات ومغیبات سخن‌گوید و ازسرایر 
وضمایر نشان دهد . (سندیادنامه ص ۲ 4 ۲). 
غم‌دل بکس‌نگریم که‌بگفت رنگ دویم 
تویصودتم نگه‌کن که سرایرم بدانی . 
سعدی , 
همینکه بسری اژ سرایر بیچون وقوف یایند 
حعدی , 
رجوع به سریره شود . 
سرایر آباد » [س عر] (( خ) دهی‌است 
از طسوج ساوه طسوج جبل. (تاریخ قمص- 
۸ 
سرایراسبان ء [س عر ۱] (رخ)دهی 
است ازدیه‌های وزواه. (تاریخ‌قم‌ص ۰ ۱4 
سرای‌سنج. [س عر س پ (ت رکیب- 
اضافی) کنایه از روزگار و دنیا. (برهان)- 
(آنندراج).سرایعاریت دنیا. (شرفنامه).سرای 
ششدر. (رشیدی) : 
مهرمفکن براین سرای سپنج 
کاین جهان‌پاكبازیو برنج(۱) 
رودکی . 
چورگفت آن پریچهره بیمار غنج 
پبرید دل زین سرای سپنج . 
رودکی . 
اگرگنج یابی اگر درد و دنج 
نمانی همی در سرای سپنج . 
فردوسی . 
که ازبهر مازین سرای سپنج 
نیامد یجز درد واندوه ورنج . 
فردوسی ۰ 
دل‌نهادی درین سرای سپنج 
چندیسیار تاعتی فرسنگک( ۲). 
ناص ر خسرو, 
نبندید دل در سرای -پنج 
کش انجامم رگک است و آغازرنج. 
اسدی . 
|| خان‌علفی‌باشد که کنارفالیز و کشت وزراعت . 
سازند. (برهان) (آنندراج) . 
سرای‌سرور ۰ [س"_ی س] (ت رکیب- 
اضافی) کنایه‌از بهشت. (برهان).( آنندراج). 
(شرفنامه). | انیا ۵ (مجموعةٌ مترادفات ص 


۵ || شراب خانه و خرابات.(برهان). 


(آنندراج). (رشیدی). میخانه . (مجموعة 
مترادفات ص ۳۵۹۰) : 


(۱) که‌جهان نیست بازی و نیرنج.(۵(). 





سپیدهدم که شدم محرم سرای‌سرور 
شنیدم آيهٌ توبوا الی‌انّه ازلب‌حور. 
ظهیر فاریابی (ینقل‌انجمن آرا). 
سرایش » [س عر] (ا مص) اسم‌مصدر 
از (مراییدن) (حاشية برهان قاطم تصحیح 
د کترمعین) : 
زبان قال که‌سخن گفتن و نغمه پردازی آدمیان 
وسرود مرغان باشد (برهان) . 
نغمه‌پردازی و گویندگی. (رشیدی). (آنندراج): 
سراینده مرغی ازین بوستان 
سرایش چنین کرد بادوستان . 
امیرحسرو (بنةل‌جهانگیری) 
ترکیبات : ناسرایش ‏ لال . 
| نام آهنگی است . رجوع به آهنگگ شود . 
سر ای‌شرور . [س عر ش] (تر کیب- 
اضافی) کنایه ازمیکده وشرابخانه . (برهان) 
(آنندراج). (رشیدی). || قمارخانه.(برهان). 
(آنندراج) . (رشیدی) .|| دوز خ .(برهان). 
(آنندراج ) . (شیدی). ||دنیا . (برهان) . 
(آنندراج) . (رشیدی) . 
سر ای‌ششدر. [س عر ش د ](ترکیب- 
توصیفی) کنایه ازدنراست به‌اعتبارشش جهت 
که بالا و پایین وپس وپیش وچپ و راست 
باشد . (برهان).( آنندراج) . 
سر ایشگر. [س یر ک ] (نف)رامشگر. 
سر ای شمرده . [ س عر شر مد" ۲ 
(تر کیب اضافی) خانه ایرا گویند که رعایامال 
واجبی خود را در آنجا شمرده تسلیم‌تحویل 
داران و دیوانی‌نمایندواین نام را انوشیروان 
نهاده و پیش از اونبوده. (برهان) . (آنندراج), 


(جهانگیری) . 


سرای‌غرور ۰ [س عر غ] (ترکیب - 


اضافی)‌کنایه از دنیا : 
قصرتوزین سخن همی خندد 
برتوای فتنه برسرای غرور . 
ناصر خسرو, 
ای کهن گشته در سرای غرور 
خورده بسیار سالیان وشهور. 
فاصر خسرو, 
مثلت هست در سرای غرور 
همچنان یخ‌فروش‌نیشابور. 
سنائی , 
سر ای‌فافی ۰ [س عر](تر کیب توصیفی) 
کنایه از دنیا : 
تاباساع کلام حکیم در کتاب کریم چشم 
اعتبار بگشایند ودد‌در این سرای فانی‌بندند 
(قصص‌الانبیاء ص ٩‏ ۲ ۲) . 
سرای‌فر یب . [س عر ف ] (ترکیب - 
اضافی) کنایه از دیا : 
بدان ای پسر کین سرای فریب 
نداره ترا شادت بر کرت : 
فر دوسی ۰ 


(۲) سنگ بدیارساختی برسنگ 02۳ 





سر اینده 


چنین‌است رسم سرای قریب 
فرازش بلندست و پشتش نشیب. 
فردوسی . 
سر ای‌فربنده . [س عر ف" ب د] 


(مر کب توصیفی) کنایه‌ازدنیا: که میدانست که 





وی آزاین‌سرای فریینده‌برود... (بیهقی). چون 
سرای فسوس, [س عر آف] (ت رکیب- 
اضافی) کدایه از روزگار : 
چه‌بندی دل‌اندر سرای ف-وس 
که‌هزمان‌یگو شآید آوای‌گوش. 
فردوسی ۰ 
مکن ایمنی در شرای فسوس 
که که سندر وس است کّه آ بنوس. 
فردوسی ّ 
سرای کهن وی ه رکب 
توصیفی) جهان. (آنندراج). 
سرای‌محه‌ود ۰ [س_ ری م ] (ت کیب 
توصیفی)مقامات محموداست که خدای‌تعالی 
بحضرت رسالت پناه‌وعده کرده‌است .(برهان). 
(آنندراج) : 
|| کنایه از بهشت . (برمان).(آنندراج) . 
سرایند گی. [س ی دیا _د] (حامص) 
عمل‌سراییدن,. رجوع به سراییدن شود . 
سرایثده ۰ [س ی" «] (نف) ثقه‌کننده 
(غیاث) . خواننده . مغنی : 
صراینده باش و فزاینده باش 
شب و روز بارامش‌و خنده‌باش, 
فردوسی ‏ . 
یکی گنج‌و یژه» بدرویش داد 
سراینده را جامهٌ خویش داد . 
قردوسی . 
چودر سبز کله خوش آواز راوی 
صراینده پلبل زشاخ صنوبر . 
ناصرخسرو . 
منکه سرايندة این نوگلم 
باغ تو را نغمه سرایلیلم . 
نظامی . 
|| داوی ۰ (شرفنامه) . | مبلغ . رصول , 
پیغامگزار : 
نگه کن که در نام آفرین 
چه‌گوید سراینده پالادین . 
ابورشکوبلنی 
کنون ای سراینده فرئوت مرد 
سوی راه"اشکائیان بازگرد . 
فردوسی ۰ 
سخن‌چون برابر شود باخرد 
روان سراینده رامش برد . 
فردوسی ۰ 
بگفتار دهقان کنون با زگرد 
نگو تاچه گوید سراینده مرد . 
فردوسی ۰ 





سر افر از 
|| خبر دهنده. سخن گوینده : 
چوبشنید سیندخت از اوکشت باز 
بر دختر آمد سراینده راز . 
فردوسی ۰ 
کنون آن سراینده خاموش کشت 


مرانیز گفتن فرامو شگشت . 


تطامی. 
سراینده چنین افکند بنیاد 

کهچوندرعشق‌شیرین مردفرهاد. 

نظامی ۰ 


شراینده استاد را زوژ درس 
زتعلیم‌او در دل افتاد ترس. 
۳ 
سراینده خودمی‌نگردد خموش 
ولیکن‌نه‌هروقت باز است گوش. 
سعدی . 
| مداح . سپاسکر . ثناگو : 
همیگفت هر کس که مابنده‌ايم 
سخن بشنویم و سراینده‌ایم ۰ 
فرخی. 
بپوزش بگفتند مابنده‌ایم 
ص. از مهریانی سراینده‌ايم 
فردوسی . 
سرای‌نعمان . [ س عر ث ] (۱) 
قصر خورنق که نعمان‌بن منذر بنا کرده بود 
بغایت خوبی و نزهت . (آنندراج)"(غیاث - 
اللغات) . 
سز ایفعفت . [س عر ذ" ه] (ترکیب- 
توصیفی) کنایه ازعالم آخرت که عالم‌جاوید 
باشد . (برهان). (آنندراج) : 
واعثلی برفراز منب رگفت 
که‌چوپیداشودس رای‌نهفت . 
ظهیرالدین‌فاریابی . 
سرایة . [س ی ] (ع مص) بشب‌رفتن . 
(منتهی‌الارب) . (دهار).(اقرب الموارد) . 
(تاج المصادربیهقی). ||تأثیرواثرکردن‌چیزی. 
( آنندراج). || د رگذشتن چیزی. (منتهی‌الادب). 
(آنندراج) 
سر آی هت ر: حشان « [س یر هر" 
(تر کیب اضافی) کنایه‌از آسمان" (برهان). 
(آنندراج) 4 
سر ایی. [س] ([ منسوب) گرو هی ازپیادگان 
بوده‌اندکه ازهرولایتی آمده بودند وادشانرا 
سپاهسالاری باشدجدا گانه که‌تیمارایشان داردو 
ایشان هرقومی‌بسلاح‌ولایت خویش کار کنند. 
(ار سفرنامهٌ ناصرخسرو چاپ‌دوم‌ص .)۰٩‏ 
سراییدن ء [س د ] ( مص ) سرودن 
(حاشیة برهان قاطم تصحیح دکتر معین) . 
نغمه‌پردازی وسخن‌سرایی وحرف زدنآده‌یان 
وسرود مرغان ,باگد , (برهان) نقمه کرد و 
سرودگفتن . (رشیدی) (انجمن آرا) ۰ 
تک 
تراییدن از کام دل درگرفت 
فردوسی . 





قمری همی‌سراید اشعار چون حریر 
صلصل‌هی‌نوازد یکجای یم وژیر. 
منوچهری ۰ 
سراسکبهر ۰ [ ۲( اخ) مقبرة 
بهمدان که در آنجا جمعی از علما و صلحا 
دفن‌اند . (ازمعجم‌البلدان) . 
سر اسکند 7 ۱ (_اخ) نام 
یکی‌از بخشهای شهرستان تبري زکه در جنوب 
خاوری‌تبریزودامنه شرقی کوه سهند واقع‌است. 
و آب قراء بخش از رودخانه های محلی که 
تعدادش تا هشت میرسد و عمده‌ترین آنها از 
قرانقو چای میباشد تأمین میشود . محصول 
عمد؛‌بخش غلات» حبوب» سردرختی بوده أز 
لحاظ تقسیمات اداری داری : 
۱- حومذبخش که از 4ه آبادی تشکیل و 
دارای ۲۰۱۳۱۰ تن جمعیت است 
۲-دهستان آتش‌بیگک که از 1 ۱۷ آبادی‌تشکیل 
دارای ۱4۹۲۲ تن جمعیت‌است . مر کزبخش 
قصبه" کوچکک سر اسکندخان وقراء مهم‌آن 
ذوالبین. کنجینه کتاب-بابا کندی- عزی زکندی- 
دمتاب. وظیفة خوران.پاهابیکت .سلولمیباشد»" 
حوم:بخش سراسکند از ۰4 آبادی تشکیل 
که درحومة سراسکند واتع شده‌اند ومهمترین 
آنهاداش بلاغ‌وظیفه حوران-باب کندی.ذوالبین 
دمتاب علیآبادمیباشد. (ازفرهنگک جغرافیایی- 
ایران ج  )4‏ 
سراسکندپائین . [س ز 2 د] (اج) 
دهی آتشبیکک بخش سراسکند شهرستان‌تبریز 
آب آن از چشمه‌ورودتأمین میشود. محصول آن 
غلات» حبوب,پنبه . (ازقرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4 
سراسکند حاحی نورعلی . [س از 
در ع ] (ا خ)دهی‌است ا زآتش‌بیگبخش 
نسراسکند شهرستان تبریز . ودارای ۲۱۲ 
تن سکنه‌است . آبآتجاآزچشمه ورودتأمین 
میشودومحصول آنغلات» حبوب. (ازفرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 4) 
سراسکندخان ۰ [ س [ 1] (اخ) 
قصبه و مرکز بخش سراسکند از شهرستان 
تبریز . سکنه" قصبه‌درحدود ٩‏ ۲ ۲ تن‌است. 
هوای آن‌سعتدل وسکنه آن ۱۸16 تن است. 
آب آن از رودخانه تأمین میشود. محصول 
عمدءآن غلات» میوه» حبوب است این‌قصبه 
دارای‌دیستان‌بوده وتقریباً ه ه دکان مختلف 
ات ادارات دول ات بخعتاری - 
ژاندارمری - بهداری - آمار دفتر پست . 
(ازفرمنگه جنرافیایی ایران ج4) . 
سر اسکندفرح فایب کوه. [س" | 
آف ری ] (راخ) ده آتش بیگ بخش 
سراسکند شهرستان تبریز. دارای ۲۱۲ تن 
سکنه است. آب آن از چشمه و رود تأمین 
میشود. محصول‌آن غلات » حبوب پنبه . 
(ازفرهنک جغرافیایی ایران ج 4). 





۱" 


سر افتادن . [س ۱" د] (مص مرکب) 
از حدمتجاوز بودن. (آنندر اج).(غیاث) . 
|| کذایه ازغالب وافزون‌آمدن. (آنندراج): 
چون ترقی میکند زلف مسلسلکاکل است 
چین ابرو چون سرافتد چین پیشانی شود . 
محسن تأثیر . 
|| ملتفت شدن . متذکر شدن . تنبیه‌شدن . 
سر اقر از . [س 1 ](نف م رکب) سرباند 
" معکبر و گردنکش . (آنندراج) . فخر کننده. 
نازنده. سربلند : 
سرافرازپور یل‌اسفندیار 
زگشتاسب اندر جهانیادگار . 
فردوسی ۰ 
یکی‌پهلوان بود شیروی نام 
دلیر وسرافر ازو جوینده نام . 
فردوسی , 
بدانگه که‌گردد سرافراز ثیو 
از ایران بیاید هنرمندگیو . 
فردوسی ۰ 
پدر گربداند که توزین نشان 
شد. عی سرافراز گردنکشان . 
فردوسی . 
کجاآن خردمند کند آوران 
کجاآن‌سرافراز جنگی‌سرآن , 
فردوسی 5 
سرافراژ داماد رستم بود 
به‌ایران ز مین‌همچوا و کم‌بود . 
فردوسی . 
ملکک عالم و عادل پسرشاه جهان 
میرابواحمد محمود سرافرا زگهر. 
فرخی . 
۱۶ 
روی‌شاهان و سرافراز بزرگان ‏ زکهر . 
فرخی . 
آنکه تگواف ارشد اد انز 
وانکه سرافراز شد مبادنگونساز . 
سوزلی . 
دامن همت سرافرازش 
گردن چرعرا گریبان‌یاد. 
مسعود سعد , 
سمند سرافرازرا کرد زین 
پرون رفت‌تنها برو زگزین . 
اسدی . 
چوتونگار دلفروز نیست در خلخ 
چوتوسوار سراف رازئیست دریغما . 
معزی . 
زگوران سرافرا زگوری بود 
که بافحلیش دست‌زوری‌بود . 
نظامی . 
سرم تاج‌از سرافراز اند بودست 
خلف بس نا خلف دارم چه‌س و دست . 
نظامی . 
شعابنده‌تر شد در آن بندگی 
سرافرا زگشت ازسرافکندگی . 
نظامی ۰ 
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صرافر از این‌خاکت فرخنده‌بوم 
زعدلت براقلیم یوتاناو روم . 
سعدی , 
گرم زمانه درافراز داشتی‌وءزیز 
سریر عزتم آن خاله آستان بودی. 
حافظ - 
شرافراژ تیک . (س ۱ب ] (۱ج) 
خدابنده لو . از ایلات‌همدان‌بود ودرعهدنادری 
مین باشی و هزار سوار در تحت اختیار و 
درانوقت‌درهمدان باءرملازم‌باشیگری اشتغال 
داشت. خیال حکمر انی بسراور اه‌یافتباخو انین 
وسرکردگان ایلات قراگوزلو باب وفاق را 
بست وبتحکم و خودسری نفاق گشاد؛ آخر- 
الامر کاری از پیش نبرد وسلکک جممیت او 
از هم پاشید ومحبوس گردیده وبقتل‌رسید . 
(از مجمل‌التواریخ گلستانه ص ۱۲۳) . 
سرافر از شدن.[س ۱ ش ] (مص رکب 
گرفت آنگهی پادشاهی طو رک 
سرافراز شد برشهانست رک . 
فردوسی . 
آنگه نگونسار شد مباد سر افراز 
و آنکه سرافراز شد مباد نگونسار. 
سوزنی . 
سریر سرافراز شد نام او 
در و تخت کیخرو و جام او . 
نظامی . 
همد رکنار عرش سرافرازمیشوند 
هم‌در بیان بحرنگونسارمیروند . 
عطار . 
شرافر از کردن. [سن" 1۱ د ] (مص- 
مر کب ) مفتخ رکردن - بمیاهات رساندن : 
همه ذرات جهان راد خ تو 
همچوخورشید سراف را زکند . 
عطار , 
سرافرازی. [ س ۱"] (حانس) 
فخر. بزرگی. شرف : 
که چندان سرافرازیو دستگاه 
بزرگی واورند وفرو کلاه . 
فردوسی 5 
ایا بزرگ وسرافراز مهتری کت هست 
نه در بزرگی پاروثه در سرافرازی . 
سوزنی . 
ده و رسمی چنین بازی نباشد 
برو جای سرافرازی نباشد . 
نظامی , 
پنده را برخط فرمان خداوندامور 
در تسلیم نهادنزه رافرازی به . 


سعدی , 

«رافرازی مردچندان‌بود ۲ بس ۲ 
2 که کلدستة عثرخندان‌بود 2 
امیرخسرودهلوی, 





ای زقدت جمله سرافرازیم 
وقت بشدبا که بنوازیم . 
را 
|| در خورریاست. لایق مهتری.سزاو اربزرگی: 
نيشتن بیاموختش پهلوی 
نشمت وسرافرازی خسروی. 
اردوسی ۳ 
سر آقرآهعی : [ش ده ](مشنمکب) 
برتر شدن, بالاتر شدن : 
چوبگذشت ازجهان ده چرز بگذاشت 
کز آن ده برهمه‌شاهان‌سرافراشت . 
نظامی 2 
|| سریلند بودن . نیک‌نام بودن : 
بودنام ونیکک وسرافراشتن 
زناخوانده مهماننکوداشتن. 
اسدی . 
سر افسار . [س ا (امرکب) افسار . 
افسار که به مر اسب وستو رکنند : 
9 سرافسار قاس | و کسوتهای گرانمایه 
(راحةالصدو رراوندی) . 
واسب خاصی‌باسراقسار مر صع بستدو برنشست 
(راحةالصدورراوندی) ۰ 
در جمله تحف ومبار که‌بدوفرستاد ده سراسب 
تازی‌بود با زین‌سرافسار زر . 
( ترجمه" تاریخ یمینی چاپ اول تهران 
ص ۱ ۳۲( . واعطاه بغلة دح و سر افسار 
ذهب وال دیناز. (عیون‌الانیامج ۲ ص ۸ ۷ ۱ 
رجوع به افسارشود. 
سر افشات. [س۱1] ((مرکب)تیخ‌ومانندآن 
که چیزی را ببرد آنندراج) : 
که هر که زرأی وزفرمان من 
به‌پیچد به‌بیند سرانشان من . 
فردوسی . 
سپیده دمان هست‌مهمان من 
به نخجیر بیندسرافشانامن , 
فردوسی . 


|| (نف) جنبانند؛ سراز نازو کرشمه و یا از 
کیر وغرور . ( ناظم‌الااطیاء ) , ||مست . 
(آنندراج) . 
سرافشاندن . [س ان" د] (مص‌برکب) 
سر انداختن . جدا کردن و بریدن و قطع 
کردن سر 
سرافشان کردن.[س"- کد- ت](مس. 
م رکب) سرانداختن . قطع کردن و جدا کردن‌سر : 
برآدیمگرداز کمینگاهشان 

* سرافشان کنیم از بزماههانا: 

فردوسی . 





مه را هیه دل خروشان کنیم 
به‌آوردگه برسرافشان کنیم ,۰ 
فردوسی . 1 


سررفکنده 


سرافشانی ۰[ س" ۱] (حامص) عملٌ 
سرافشاندن . سری‌را باتیغ زدن : 
سرافشانی تیغ گردن‌گزار 

برآآوره ار وله زار 

نظامی . 

سراقکی . [س" 2۱ ] (ثف ) مرادت 
سرافشان" (آنندراج). سرانداز . سرافشان: 
آزاین شو خ سرانکن سربتابید 

که چون‌سرشدسردیگرنیابید . 


رجوع به سرافشان شود . 
سرافکن دکی.[ س 41 د] (حامص) 
حالت بزیرافکندن سر بخاطر تواضع‌یاشرم. 
شرمندگی . 
مه نو زراه سرافنکندگی 

بگ وش اندرون حلقه‌بندگی. 


شرمساری : 


فردوسی . 
ره کی 
سرافکندگی نیست درس رکشی .. 
با 
مین سرورا در سرافکندگی 
چنان‌شاه را در چنین بندگی 0 
نظامی ۰ 
صرافکندگی کن‌که زلف نگاد 
سرافرا یش درسر افکندگی است. 
خواجوی کرمانی, 
سر افکنده » [ س ۱ د](ن مف) 
عاجز . خجل. شرمنده ۰ سربزیر: 
فرزند من‌يتيم وسرافکنده‌گر دکوی 
جامه‌وسخ گرفته‌ودر خال‌خا کسار. 
کساد 


ی ۰۰ 

نشسته سرافکنده‌ب ی گفت ‏ وگوی 
زشرم آستین راگرفته بروی . 
فردوسی ۹ 


باستاد در پیش او بنده فش 
سرافکنده ودستهازیر کش . 
#ردوسی . 
هموا ر‌شاه یاد خداوند وشادباد 
بدخواه او نژندوسرافکندهوحزین. 
فرخی . 
بدخواه او نژند وسرافکنده‌وخجل 
چونگلکه ازصرش بربایدعمامه‌باد 
فرخی . 
تادگرفسادی در دل‌دارند سرافکنده‌و خاموش 
ایستند. (تاریخ‌بیهقی چاپ ادیب‌ص 1۲۰) 
دمنه چون سرافکنده »اندوهگین نزد شتربه 
دفت . (کلیله ودمنه) . 
|| ظرنهاده. بخاکک افتاده : 
منم بندة اهل بیت نبی 
, سرافکنده برخالپای‌وصی. 
فردوسی . 





سرانداز 


سرافکنده چون آب دریای خویش 


زسردی‌فسردندبرجای‌خویش . 


نظلامی . 


||سرنهاده . تسلیم : 
کشیدند سرها که تا زنده‌ايم 
بدینعهدو پیمان سرافکنده ایم. 


نظامی . 


اگر بنده گیرد سرافکنده‌ايم 
و گرجفت‌سازد همان بنده‌ایم . 
نظامی . 
|| (ص)سرازیر . افتاده. سرنگون: 
آن زلف سرافکنده بدان‌عارض‌خرم 
از بهرچه آراست‌بدان‌تویو بداناخم. 
عنصری . 
بخم زلفک بنفشه سرش 
چون بنفشه‌شدم‌سر افکنده . 
سوزنی . 
پس چونکه‌سرافکنده و رنجور بماندست 
هرشاخ که از میوه وگل کشت گرانبار. 
مسمود حعلد 
تامن پی‌آن زلف سرافکنده همی دادم 
چون شمع گه یگر یه وکه‌خنده همی‌دارم. 
خاقانی . 
رعسارترا که ماهو کل بندة اوست 
لشکر که آنز لث‌سرافکنده‌اوست. 
خاقائی . 
سرانجام ۰ [س 7۱] (امرکب) عاتبت 
و آخرکار وسامان کار.(برهان) . عاقبت و 
پایان کار واینکه گویند کار سرانجام‌نمودند 
یعنی به آخر رسائیدند . مجاذاً سامان ب رآمده 
(غیاث) . خاتمه. (مهذب‌الاسماء). عاقبت کاد. 
چون سامانوسیب‌هرچیز موجب آخررسیدن 
وتمام شدن آن چیز است لهذا مجازاً بمعنی 
سامان‌هم آمده. (آنندراج) .(شرفنامةمنیری) . 
(جهانگیری). آ خرالامر : 
کواژه که هستش سرانجام» جنگ 
یکی خوی‌زشت است از اودار ننگ . 


ایوشکور . 

سرانجام آغاز این نامه کرد 
جوآن بو دچون‌سی وسه‌ساله‌مرد. 
ابو شکود. 

سرانجام بختش کندخا کسار 


برهنه شود آن سرتاجد!_ 
دفیعی ۰ 
زمین گر گشاده‌کند راز خویش 
نماند سرانجام و آغاز خویش. 
فردوسی . 
ندانم سرانجام وفرجام چیست 
بدین رفتن اکنون ببایدگریست. 
۲ فردوسی . 
نخواهد شهنشاه جزنام نیک 
به رکارهادر سرانجام نیک . 
فردوسی . 





مکش رارکت رام ودرا 
به‌پیچاند از خون من کرد گار . 
فردوسی . 
سرانجام دربند زندان بمرد 
کلاه مهی قیصری را سپرد . 
فردوسی . 
سرانجام کیخسرو آمد پد 
پدید دا 
فردوسی . 
چو برگیری از کوه وننهی‌بجای 
سرانجام کوه‌اندرآیدزپای . 
عنصری . 
:. بتواند دانست که نیکو کاری چیست 
و سرانجام هردو چونست . (بیهقی) . 
از طاعت تمام شودای پسرترا 
این‌جان ناتمام‌سرانجام کارتام. 
(دیوان ناصرخسرو. چاپ‌تهرانص ۲۰۱). 
بخواب اندرون ا-ت میخواده لیکن 
سرانجام ۲ گه‌کند روز کارش . 
ناصرخسرو . 
زنوکیسه مکن هر گز درم دام 
کهرسوایی و جنگ آردسرانجام . 
ناصرخسرو ۰ 
بسا کارا کزآغازش بودخوش 
صرانجامش بود سوزنده انش 
ویس‌ورامین . 
سرانجام هم بخت شه‌بود چیر 
درآمد سرسخت بد خواره‌زیر. 
اسدی . 
سرانجام سنگیگراذاز برش 
فروهش تکافشاندخون از سرش 
اسدی , 
بنادانی خری‌بردم براین یام 
پدانایی فرود آرم سرانجام . 
نظامی . 
عاقبتی نیک سرانجام یافت 
ه رکه در عدل زداین‌نام‌یافت. 
نظامی ء 
که بود آنک سکه پیل آورد وقتی بر در کمبه 
که مرخش‌ستگت باران کر دودوزخ شدسرانجامش 
خاقانی . 
خداوندا مرا معزول کردی 
سرانجام‌همه‌عمال عزل‌است 
بتوقیع توایمن بودم از عزل 
ندانستم که‌توقیع توهزل است. 
(از ترجمان‌البلاغة رادویانی) . 
درمان اسیر عشق صیراست 
تاخود بکجارسد سرانجام . 


سعدی , 
گدایی نیکک سرا نجامبه ازپادشاه بدفرجام . 
سعدی . 


خوشتر از فکر می وجام چه‌خواهد بودث 
تایه بینیمسرانجام چه‌خواهد بودن . 
حافظ . 





زوز ارل رفت‌دینم درسر زلفین‌تو 
تاچه خواهد شد درین سوداسرانجامم‌هنوز 
, 
|| اسباب وسانات . (غیات) : 
ولشکر خصم از چهل‌هزار متجاوز است که 
همه پاسرانجام میباشند . 
(تادیخ کلستانه) ۱ 
ودرورودیهآ نجاسرانجامحمدشاهی‌بود بحیط 
ضبط درآورد . (تاریخ گلستائه) ۳ 
سرانجام دادن کاری . از عهده‌ب رآمدن‌و 
درآمدن وپیش رفتن کار . پیش بردن کار . 
(از مجموعة مترادفات چاپ هند ص۲۱۳) 
سرانجامی . [س "1] (حامص) عمل 
سرانجام. و همیشه با ترکیبات بد . نیکو , 
نکو وغیره‌آید : 
از خیانتگهی است بدنامی 
وزبدی هست بدسر انجامی, 
نظامی . 
اولش داد نکونامی 
آ خرش‌ده‌نکوسرانجامی » 
نظامی . 
سراندانن . [س-۱] () مقته‌وروپاگی 
باشد که زنان برسراندازند. ( برهان ) < 
(جهانگیری).مندیلی که بر بالای سراندازند . 
(رشیدی) . ( انجمن آرا ) . معجرومقنمه . 
(غیاث). نصیف.خمار, . (ملخص اللغات) : 
و سماغخانه دستارچنان گرم شدکه مقنعة سر 
اندازی پیچیکک رقا صسگشته . 
(دیوان نظام‌قادی ص ه ۱.۵) . 
ای مقنعه وشد"ءمرا صبحی‌وشامی 
موبندوسراندا زچووری‌وظلامی . 
(دیوان نظام‌قادی ص ۲ ۰/۱۱ 
وز نعمش برس رگردون نگر 
مقنعة سیم وس رآنداز زد . 
خواجوی کرمانی (بنقل‌رشیدی) ۰ 
|| ستوئی را گفته‌اندکه پیش ایوان عمارت 
اندازند که سر چوبهای دیگر بر بالای آن 
باشد . (برهان) . 
ا| قالی وپلاس کوچکی که بر سرجفت‌قالی 
و پلاس بز رگ برعرضص خائه اندازند . 
(برمان) . 
|| نام اصولی از جملهٌ هقده بحر اصول 
موسیقی و آنرا صوفانه حوانشد . (برهان) . 
نام یکی از اصول مقامات موسیقی است . 
(رشیدی) . (انجم نآرای ناصری) . 
سرافداز . [ س 1 ] (نف ) قطع کننة 
سر . جدا کتنده سر : 
تیغ نظامی که سرانداز شد 
کندنشدگرچه کهن‌سازشد , 
نظامی . 
فارغ دلآنکسی که مانند حیاب 
هم در سربیخانه سرانداز شود ۰ 


ت حا ‏ 
۳۹ ی 








۲ 





۰۱ 


|| دزد و خونی مردیکش . ( برعان ) . 
(جهانگیری). 
|| شخص چست وچالاك وبی‌پروا وبی‌باك . 
(برهان). بی‌باك. (جهانگیری) . چالا و بی‌باك. 
(رشیدی) , چالالوبی‌باوسرمست. (انجمن- 
آرا) سرکش. || صرباز . جان باز : 
سرهای سرانداز اندرپای‌تو اولی‌تر 
درسينةجان‌بازاسودای‌تواو لیتر. 
خاقانی . 
دلسرعغْ صراندازاست ازدام تپرهیژد 
آری‌دل گنج اندیش ازمارنیندیشد . 
خاقانی . 
سرانداز در عاشقی صادق‌است 
که بدزهره بر خویشتن‌عاشق‌است. 
سعدی , 
|| سربخاك ساینده : مطیع . فرمانبردار . 
خسروان‌دررهش کل‌بازان 
گردنان بردرش سراندازان . 
سنایی . 
| (ص) کسکه از روی نازونخوت ومستی 
سر خود را بهرجانب‌حرکت دهدر خرامان 
خرامان براء‌رود. (برهان) . (جهانگیری): 
زباد وبوی تست امروز درباغ 
درختان جملهزقاص‌وسرانداز: 
خسرو . (بنقل آنندراج). 
|| تاپاك . (برهان) . || جلد و چابکک . 
(برمان) . || (قید) سرافکندگی . (برحان) 
سر افکنده . سربزیر افکنده . 
سرانداذی.[س ۱ ] (حاعص)مستی‌بخرام 
وتسر کرد (آنندداج) ۰ 
قلم صن‌کند رقص سراندازیها 
دست‌قدرت | گراین صورت‌زیبابکشد 
کمال‌خجندی (بنقل آنندراج). 
||سر نهادن . سربزمین نهادن بریدن را : 
من کمربسته‌ام بدمسازی 
از توتیغ‌وزمن‌سراندازی . 
نظامی . 
۱ (ل) پرده ونقاب . (آنندراج) ۰ 
سر اندرزدن . [س-1 دز د](مس- 
مر کب) کنایه از پنهان شدن باشد ازترس و 
دبیم . (برهان) . (آنندراج) . || کنایه از 
سرد رگریبان فرو بردن.متفکرومتحیربودن. 
(برهان ) سردر گریبان بردن از حیرت و 
فکرت . (رشیدی) . 
سراندرژن. [س- ۱ دز ] رذت)پنهان 
شونده از بیم : 
او چوشیری بیکی گوشة کشنی‌بنشست 
من‌سراندرزن وبیرونزن‌هم چون‌روباه . 
انوری . 
سراندرسر. لس" ۱" س](ام رکب) 
پیوسته.درهم. انبوه . تودرتو : 
چو نوبت سرسال عجم رسد پرسد 
زشاخسار سراندر. سروهم‌اندرهم . 





۱ 
ْ 


سیاه‌ی رک وگل ورنگ رنگکوناگون 
زباد مشگین برهم زنان‌علم بعلم . 
سوزنی . 
سر اندر کشیدن لاش برد برد 
(مص مر کب) مشهور شدن . پیش افتادن . 
برتررفتن : 
بزودی بفرهنگگ جایی رسید 
کزآمو زگاران سراندرکشید . 
فردو سی . 
|[سرفرو بردن . مقابل‌سر بر آوردن: 
بدین «متکه اندر سرهمی داری سراندر کش 
زای پینه ودو کی نه‌مرد رزم ومیدانی , 
سنایی . 
سر اند یب ء [س ۱ ](خ) سانسکریت 
«سیمهلدیپ ۷( ۱) (ما للهندص ۸ 4 ۳. : «اندیپ 
بلفتهم اسم الجزیرة و سنگلدیپ هوالذی 
نسمیه سر ندیب لانه جزيرة «ماللهند 4۱۰۱ 
ع< «سیلان» (۲) نخبةالدهر . (حاشیةبرهان 
قاطع تصحیح دار معین) . 
نام کوهی است‌مشهو رکه آدم صفی‌علیه‌السلام 
از بهشت پدانجافرود آمد ومقام کرد ونقش 
قدم او در آنجا هست » و بعضی گویند نام 
شهریست بزرگگ برلب‌دریا و آنکوه‌مسبوت 
بان شهر است) وگویند قبراپوالیشردر آنجا 
است.. (یرهان).. بطرف جنوب- هندوستان 
جزیره‌ایست که آنرا سیلان نيزگویند و آن 
قریب خط استواست وشهری در آن جزیزه 
واقع اخت و آثرا نیزسراندیب نامندو به‌هندی 
حراندیپ را سنگلدیپ نیز گویند . (غیاث- 
اللغات) : 
وجزیره‌های بزرگ و نامدار که اندراوست. 
(سراندیب). وبهندی سنگلدیب» وژوی‌یاتوت 
گوناگون خیزدو الماس. (التفهیم ابوریحان- 
ص ۱۱۸) . 
و آدم بکوه‌سراندیب افتادو آنرا یودخوانند. 
(مجمل‌التواریخ والقصص‌ص ۱ ۱۸). 
آب رساند این کل‌پژمرده را 
زدیسراندیب سراپرده را . 
نظامی . 
سراندیب را کار برهم زدم 
قدم‌بررقدمگاه آدم زدم . 
نظامی , 
آنجاکه دم گشاد سرافیل دعوتش 
جن بازیافت‌پیرسراندیب درزمان. 
خاتانی . 
درآن تاریخ حکیمیحاذق ازسراندیب برسید. 
سعدی , 
رجوع به سیلان و نزهة القلوب ص ۲۳۱ 
شود . 
سرافدیل » [ نس 1 ] (۱)سراندیب است 
که کوهی است مشهور بقدمگاه آدم صفی . 
رجوع به سراندیب شود . (برهان) » 
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سرانگهتی 


سرانگشت . [س- ۲۴-۱ (امرکب) 
معر وف که آنرایحنارنگین کنند. (آنندراج). 
انمله. ینان. (ترجمان لقر آن‌ترتیب عادل‌بن علی) : 
چون سرانگشت‌قام گیرمن از خطبدیع 
در خطمهرمن انگشت‌نمائید همه . 
خاقانی . 
بخون عزیزان فرو برده چنگک 
سرانگشتها کرده عناب رنگ . 
سعدی . 
بغم خوارگی چون سرانگشت من 
نخارد کس اندر جهان پشت‌من . 
سعدی 
تاسرانگشت تعنت بسر مهر گذاری 
حالیا پرده بر افکن مه‌انگشت نمارا. 
دهخدا . 
|انوعی ازانگور. (آنندراج:بنقل بهارعجم): 
از نوع زبون آن سرانگشت 
پیشانی انگبین خوردمشت:" . 
محسن تأثیر (بنقل آنندراج) , 
ترکیبات . 
سرانگشت. » یاعر [س زا ] انگهک 
بدندان گر فتن و گزیدن و خائیدن. تمجب کردن: 
عیسی برهی دید یکی کشته فتاده 
حیر آنشدو بگر فت بدندان‌سرانگشت. 
ناصر ریب 
جو بر گشته دولت ملامت‌شنید 
سرانگشت حسرت بدندانگزید 


۳ سمدی , 

سرانگشت تحیربگزد عقل بدندان 
چون تأمل کندآن‌صورت‌انگشت‌نمارا. 
مولوی , 


درزمان توهرآن باز که رفت ازپ ی کیک 
رشته گم کردوزحسرت سرانگشت گزید . 
سلمان‌شاوجی. 
هر کس که پجان پند عزیزان نکند گوش 
بسیاربخاید سرانگشت ندامت . 
حافظ , 
سرانگشتان عنابی کردن. کنایه‌برنگینی 
چیزی پرداختن.(غیاث) . 
- ازسرانگشت. بطلورغفلت وبدون ملاحظه 
ویدون تأمل . (ناظم‌الاطبام) . 
سر انگشتی. [س ۱ کک ] (حامص‌لیاقت) 
در خور سر انگشت . مناسب سر انگشت 
| (ءر کب)نام‌یکی از اقسام آش آرداست . 
( برهان ) . (رشیدی) . (آنندراج) : 
گر چه بخشید بیفزای تو سیمای سمن 
بسرانگشتی‌ماشکل گل نسرین‌داد . 
بسحاق اطعمه , 
سرانگشتی آن طفل نادیده کام 
که بغرا سرانگشتیش کرد ام 
بسحاق اطمه, 
|| حنایی‌که برسرهای‌انگشت دست‌, پابندند. 
(برهان) . (آنندراج) . 


سس سس بت تالا یس 


موه (۱۰۱۱ موملمدهزگ )۱ 








سربار 
رنگ‌حنا وبرنگگ سرانگشان که پش‌آذاین 
مرسوم زنان بود . (ازمولف) . 
حساب سرانگشتی. باسرانگشت حساب 
کردن . 
سراوء[ س رو ] (۱()۱) نام‌رودخانه- 
ایست که شهر اوده در کنارآن رودخانه واقع 
است . در هناوستان . 
(حاشية برهان قاطع تصحیح د کترمعین) . 
سر اوشاندن. [س ۱د] (مس مرکب) 
سرافشاندن . رقصیدن و حر کت‌ابلهانه کردن: 
ای حجت خراسان کوته کن 
دست از هر ابلهی وسراوشانی ۳ 
(دیوان ناصرخسروچاپ تهران ص۷۸ 4) ۰ 
سرب.[ سوس ر] (۱)اوستاسرو"(۲) 
سرب » پهاوی « سرپین » (۳) ( سربی ) » 
کردی «سیریفت» (4) بلوچی «سوروپ» 
« سوروف » (ه) افدانی « سودوپ » (<) 
گیلکی«سورب» (۷) رجوع کنید به‌اسرب» 
معرب آن نیز «اسرب» «تفس» . 
( حاشية برهان قاطع تصحیح د کتر معین). 
مخقف اسرب که بعربی آنکت [ "ن] وبهندی 
سیناخوانند. (برهان) . (آنندراج). اسرب. 
آنکک. (تصاب‌البیان) . 
سرب دارای خواص یزیولوژیکی وعمومی 
و بهداشتی است و دارای مسمومیت های 
حاد و مزمن میباشدرجوع (به‌درمان شناسی 
دکتر عطایی از صفحه 4۰۰ الی 4۷۰) 
شود . یکی از فلزاتی است که از قدیم‌الایام 
شناخته شده و جسمی است سفید خاکستری 
رنگگ و بسیارنرم وسنگین ووزن مخصوص 
آن ۳۳ ۱۱ و همیشه‌د رکانبصورت سولفور 
میباشد و اکثر اوقات محتوی مقدار زیادی 
سم و یکی ازسموم قوایه است وآزاین جهت 
استعمال آن در آلات و ادوات طباخی بسی 
خطر ناك میباشد واملاح و تر کیبات این‌فلزرا 
خارجاً و داخلا درطباستعمال میکنند ونیز 
درنقاشی وصنایع مستعمل است . (ناظمالاطیا) : 
گروهی‌اندکه ندانند بازسیم زسرب 
همه‌دروغ ژن وخربطند و خیره‌سرند. 
( قریع الدربنقللفت فز امد تصیج 
اقبال ص ۲۹۷۰) . 
بچشم خرد چیز ناچیز کرد 
دوصندوق پرصرب وارزیزکرد. 
فردوسی. 
[ و از شهر سامار بدیلنان ] آهن وسرمه و 
ر تر 3 ان : 
واندز کوههای فرغانه معدن زر و سیم است 
پسیارومعدن مس وسرب ونوشادر . 
(حدردالمالم) ‏ 
جان تو بی‌علم چه‌باشد سرب 
ذین کندت زر که‌دین کیمیاست . 


ناصرخسرو. 


6 > نگ (ف) 





۰ گنک (4) 


نگویی‌سنگ منتاطیس آهن چونکشباخود 
سرب الماس را بردکه‌این حکمت زیردارد. 
ناصر خسرو . 
در آن چه‌عیب که ازسرب پشکندالماس 
هثر در آنکه ز الماس بشکند پولاد . 
خاقانی . 
این‌هم زعجایب خواص‌است 
کالماسبضرب سرب بشکست . 
خاقانی. 
|| غار ومخاره. (ناظم‌الاطبام) : 
|| (ص) دوختن درز . (متهی‌الادب ) ۰ 
دوختنمشکک. (محیط المحیط) . 
سرب. [ س ] (ع.ا) ستور . (منتهی- 
الادب) . شتر وهرچرنده. (محیط المحیط) ۰ 
|| چرندگان . ( منتهی‌الادب). (آنندراج)- 
|| داه . ( منتهی‌الارب ) ۰ ( آنندراج ) ۰ 
(محیطالمحیط). || درز. (منتهی‌الادب ) ۰ 
|| جانب‌وسوی.(منتهی‌الارب) ۰( آ نندراج)* 
وجهه. (محیطالمحیط) .|| سینه . (محیط 
المحیط) . || و گویند اذهب فلا انده سربکک 
ای لاازد .مراحاجتی درتونیست. درجاهلیت 
بجای صینه طلاق گفتندی : اذهبی فلا انده 
سریکت. (منتهی‌الارب). (محیطالمحیط), 
سرپ. [س د ] (عل) سوراخ جانوران 
دشتی . ( نام الاطباء ) . ( آنندراج ) ۰ 
( متهی‌الادب) . سیج . ( مجملالنة ) ۰ 
(شرفنام) : 
درهزیمت چون زنی برق اربجایستت خرد 
ورنه مجنونی چرا بی پای کوبی ازسرب . 
ناصر خسرو. 
|| خانة کنده زیر زمین . ( تاظم‌الاطیاء ) » 
(آنندراج). (منتهی‌الارب): 
وزمنرب آفتاب چوسرزد مترسا گر 
بیرون کنی تونیزبیمگان سر ازسرب. 
ناصرخسرو. 
|| گیاه . (ناظم‌الاطبام) . (آنتدراج). (منتهی 
الارب ) . || راء پوشیده. (ناظم‌الاطباء ) . 
(آنندراج). (منهی‌الارب). .|| کاری زکه‌از 
آنآب بباغ‌رود. (ناظمالاطیام). (آ نندراج). 
(منتهی‌الار ب) ۰ || آبیکه‌یمشکک ریزند تا 
دوالهای آن ترونرم گردد . (ناظم‌الاطباء). 
(آنندراج). (منتهی‌الارب). آب که درمشکک 
زو کنند تادرزهای آن محکم شود. ( مهذب 
الاسماء) . || آبیکه از مشکک روان شود . 
آنندراج). (نامالاطیم) . (متهی‌الارب). 
|| آب دوان. جمع آناسرایست. (آنندراج) . 
(ناظم‌الاطیاه) . ( منتهی‌الادب). || ازارباب 
منازل . (تحقیق ماللهندص ۰۲ ۲) : 
سیماب دختراست عطارد را 
کیوان چودختراست وسرب‌دختر. 
تاصرخسرو: 
سرب . [س"](ععص) روان‌شدن آب ا زآب 
دستان. (منتهی الارب): (ناظم الاطباء). چکیدن 
٩2۵10 .‏ (۳) ۰ (۲) 











۰۱5 


آب از مشک‌نو . (تاج المصادد بیهقی) ؛ 
(المصادر زوزنی) . 

سبرب۰ [ س_د] (ص) پوسیده . (ناظم- 
الاطباء) . پوده. ( برهان) ۰ (آنندراج). 
فسرده . ( نام الاطیام) . ( جهانگیری) . 
افشرده. (برهان) . (آنندراج) . ازهم رفته 
(جهانگیری) . ( ناظم‌الاطباء )۰ (آنندراج), 
کهنه و فرسوده .(ناظم الاطباء) . || شان. 
(آنندراج) . (ناظم الاطبام) , 

سرب . [س در] (ع ا) دل . (آنندرلج). 
( ناظلم الاطیاء ) . ( منتهی الارب ) .وآزاین 
معنی است هو واسم السرب» ای‌رخی‌البال» 
یعنی آموده خاطر است. (منتهی- الارب) . 
|| نفس . ( آنندراج) . ( ناظم الاطباء ) . 
ومنه هو آمن فی‌سربه»‌ای نفسه .(آنندراج). 
|| سینه - جمع‌آن اسراب. ( ناظم‌الاطباء ) 
(منتهی‌الادب) . ( بحرالجواهر) . 
سرب ۰ [س ] (ع۱) گله آهران . 
(آنندراج). (ناظم الاطباء) . (دهار) (منتهی- 
الارب). || جماعت زنان وجزآن.(آنندراج) 
( ناظمالاطباء ) . (منتهی‌الارب)۰ || گرو» 
سنگخوار . ( آنندراج) . ( ناظمالاطباء ) . 


(منتهی‌الارب). گروه از پرند گان‌وازاین‌ممنی 


است گفته شاعر : 
اسرب‌القطاهل من یمیر جناحه 
لعلی الی من قد هویت اطیر , 


(محیط المحیط), 
وقطا » مرغی‌سنگخوا ربوده و لف منتهیالارب 
وبه‌پیروی ازاومژلفان آنندراج وناظم‌الاطباء 
عام را برخاص اطلاق کرده‌اند . || پارةٌ از 
خرمایغان .(آنندراج) . (ناظمالاطباء) . 
|| دا. (آنندراج).( ناظمالاطباء). || حال. 
(آنندراج). (ناظم‌الاطباء) . 
سریابایی . [ س] (ا) اظهار بزدگی. 
(آنندراج) (غیاث‌اللغات) . ۱ 
سرباتك ۰ [س ت ](.اخ ) دجوع به 
حامدبن عمرو و تاریخ سیستان صفحه 4 ۱۹ 
تاص ۰۲ ۲ وشدالازار ص ۲ 4 ۱ شود. 
سرباخ. [ .س] (عس) مهمة سرباخ ۰ 
بیابان فراخ . (منتهیالادب) ء 
سریاختن . [ س ت" ] (مص مرکب) 
کنایه از سرفدا کردن . (آنندداج) . دراه 
کنی ازجا گذشت نا 
عشقبازی چیست سردرپای جانان‌باختن 

یاسراند رکوی دلبر عشق نتوان‌باختن . 
سعدی , 
چون دلادام میژند شمشیر 

" سریبازیم ور خ‌نگردانيم . 
سعدی, 
سرپار. 1 -س] () بر دك که بر بد 
بسیا رگذارند نی آثراعلاوه خوانند میدل‌سرداد 
وسرداره ( رشیدی) . (آنندراج) . علاوه 

( ملحص‌اللغات حسن خطیب ) : 


ی ۳ 
ماآلهند ص ۳4۷-سرو ,527۵۷۵ (۱) 
. ناک (۷) . ناگ (۱) 











۰۱۷ 


وجود خسته من زیر بار جورنلک 
جفای یار بسربار برئمیگیرد . 
( کلیات سمدی‌مصفاص ۱ ۲ ۰4 
کفارة فراغت ایام بیخودی 
سربار مختتم شده چون‌روزء قضا. 
شفیع اثر( بنقل آنندراج ) . 
بسکه دارد خاطرم شوق سیکباری اثر 
زند گانی بار وسرباراست عقل کاملم . 
شفیم اثر (بتقل بهار عجم). 
امثال : 
|| خر را سربار میکشد جوان را ماشاءاله . 
|| سربار مال خر بردبار است . 
رازاب دون زو )2۵ ۳ 
دهستان پائین‌شهر بخش‌میناب شهرستان‌بندر- 
عبامن ودارای ۰ ۷6تَن مکنه‌است. آبآناز 
رودخانه تأمین می‌شود . محصول آن خرما 
اشع ما ارع جلدل آباد. (۳ 
جزء این ده‌است . ( از فرهنگ جنرافیلیی 
ایرا‌ج ۸ )۰ 
سرهاری. [ س ] (ا)باروبستة کوچکی 
راگویند که بربالای باروبستة بز رگ بندند . 
(برهان),بارآندکه‌بر بالا ی‌باربز رک گذارند 
وبعربی آذرا علاوه گویند. ( انجمن آرا ) 
(غیاث). (جهانگیری). علاوه. (ربنجنی) . 
سربار : 
تنی‌کو بار این دل برنتابد 
پسرباری غم دلبر نتاید . 
نظامی, . 
جهان‌پناها معلوم وأی زو ش تس 
که‌هست درهثربنده شعرسرباری. 
نجیب جر فادقانی.» 
|| کسیکه بار برسر نهاده باشد. (غیاث ) . 
| باری که‌بر سر گيرند. (برهان) . ,بارسر . 
(غیاث). (جهانگیری). 
|| سرباری ته‌باری دا میپرد . 
سر باز.[س ] (نت) آنکه سرخودرابازد 
ازعالم جانباز . (آنندراج): 
دروفای عشق‌تو مشهورخوبانم چوشمع 
" شب‌نشین کوی سربازان ورندانم چوشیع. 
حافظ. 
|| دربازیهای ورق» ورقی که برآن ضوزت 





سربازی انقش است :|| یکث فرد سیاهی یا < 
یک‌تن اشکری .مقا بل درجه‌دار ‏ سربازوظیفه : 


سربا نگارد.سرباز کتیو سر با نیروی‌هوابی. 
سربازنیرزی دریایی. -رباز ثیروی زمینی. 





|| (صفت مر کب ) روشن . صریح . بددن 
پر ده . فاش : 
مگو از هیچ نوعی پیش زن راز 
که‌زن رازت بگوید جمله‌سرباز. 
۳ 
سر باژ. [ س] (۱خ ) یکی از بخشهای 
پنجگانة شهرستان ایرانشهر. آب آن ازیک 
رودخانه‌بنام‌رود سریاز است که از چندین‌شعبه 
تشکیل شد . محصول عمدهآن‌غلات. خرماه 
برنج» لبنیات, بخش‌سرباز از یک دهستان 
بنام دهستان سرباز تشکیل‌شده ومر کز بخش 
آبادی سرباز و دارای ۷۸ آیادی بزرگک و 
کوچک‌است . جممیت آن درحدود ٩۰۰۰‏ 
تن است . 
( ازفرهنگ جنغرافیایی ایران ج۸ )۰ 
سربازادی [س یاس ر ] (حامص) 
آوازه بازار.(غیاث) . ( آنندراج) , نظیر 
س رکوچه‌ای . کوچه باغی. 
سر با خافه. [س ] (_امرکب) محل 
سربازان . جائی که سربازان در آن زندگی 
میکنند.ساخلو. جایگاه سربازان . 
سر باززدت. [س ز د] (مصم رکب) 
کنایهاز اعراضکردن. ( [ نندر اج) ,ابا کردن. 
امتناع کردن. نافرمانی کردن. جموح»جماح. 
(دهار) . (ترجمان‌القرآن): پس | گرروزی 
چند صبر یاید کرد ... عاقل ازآن چگونه 
سر باز زند. (کلیله ودمنه). 


شنید م که سرازفرمان ملک باززد. ‏ سعدی. 
سراز موافقت باژ زدم . سعدی. 


سر با ز کردت. [ سل د] (مص‌م رکب) 
خلق کردن . ایجاد کردن: 
حصار جهانرا ک‌سربا ز کرد 
زبیت‌المعدس‌س رآغا زکرد. 
نظامی : 
۱ افتتاح کردن . آغا زکردن . شروع کردن: 
شغال وگ رک وزاغ‌این سا زکردند 
که از شخص شتر سریاز ,کردند. ؛ 
نظامی ۰ 
|| منفجرشدن جراحت وریش. 
ی 
مر کب) , نافرمانی کردن,تمرد کردن: 
هرشاه که از طاعت توباز کشدسر 
فرق سر او زير پی پیل بسایی. 
۳ مذوچهری, 
سربا ذگیری. [ س ] ( حایص ) عمل 
گرفتن سرباز برای بخدمت نظام وظیفه. کار 
سرباز گرفتن: .: رجوع به‌سرباز شود . 
سربازماندن » [ س د ] (مص‌مر کب) 
یی یات نایز 
| هی‌شدن , خالی‌شدف : 
بسکه فرو رفت بسودا قلم 
۹ ۷ محبره سربازبماند از رقم. 
۴ .۰ 77 امیرخسرو (بنقل آنندراج)" 





سربالا 


سر بازی ء [ س ] ( حامص )باختن سر: 
جانفشانی کردن. تا پای جان‌دررزم‌ایستادن, 
جان باختن : 
دراین هتژل ز سربازی پناهی‌ساز خاقانی 
که ره پر لشکر جاد و ست نتو ان‌بی‌عصارفتن . 
خاقانی. 
لشکر دیلم در آن حادثه پای بفشردند و 
سربازیها کردند . 
( ترجمهة تاریخ یمینی ص ۰ 4). 
زسربازی درین گلشن چنان خوشوقت‌میگردم 
که میریزم چ کل دردامن گلچین زرخودرا. 
صائب (بنقل آنندراج) 1 
کار من سربازی وبی‌خوشی است 
کار شاهنشاه من سر بخشی‌است . 
مولوی . 
سر بازی کردن . [ سل د ] ( مص - 
م رکب) . فدا کاری کردن: 
که سربازی کنیم وجان فشانیم 
مگ ر کاحوال صورت بازدانيم. 
نظامی . 
|| خدمت نظام وظیفه کردن. خدمت سربازی 
کرد 
سریاغ. [ س] (_اخ) دهی‌است ازبخش 
هفت کل شهرستان اهواز ودادای ۱۰۰ تن 
که نار یش و وله کش 
شرکت نفت‌تأمین میشود: محصول‌آن غلات 
است . (از فرهنگ جنرافیایی‌ایرانج1). 
سر باغجه.[ سج یاج ](خ) دهی‌است 
از بخش حومه شهرست-ان مهاباد و دارای 
۲ تن سکنه است » آب آن از چشمه تأمین 
می‌شود »محصول آن‌غلاث» توتون » حبوب 
از فرهنگ جنرافیایی‌ایران ج4). 
سر فاگ » [ س ] (را) سردار ضابط و 
صاحب سیاست . (برهان ) . (آنندراج) . 
حاکم ضابط باسیاست. (رشیدی) : 
دین حق را نهچون تویکگ سرور 
ملکک شه‌را نهچون تویکک سر باك. 
ابوالفرج دوی ( بنةل رشیدی), 
سرپال.[_س](اع1) پیر اهن وه رچه پوشند: 
(غیاث).(آنندراج). پیراهن یادرع یاهرچه 
چوشند. (منتهی‌الارب). پیراهن وزره.سرابیل 
جمع. (مهذب‌الاسماهء). پیراهن. ) دامار ) 5 
(تر جمان الثر آث‌ترتیب عادل‌بن علی). 
سربالا . [ س] ( ام رکب) بطرف بالا ؛ 
بوی بالا. || فراز؛ مقابل نشیب وسرازیز 
وسرپائین. || کوه. (آنندداج) . 
سربالا. [س] (ا خ ) دهی‌است از بخش 
کدکن شهرستان تربت حیدریه دارای ٩۲۷‏ 
تن سکنه است ۰ آب آن ازقنات تأمن‌ميشود 
محصول ان فلاتا و پنشن‌است ۳ ۳ ۳ 
"از فرمنگی جنرافیایی آیران ج »)7 





سرب آوردن 


سر بالایی . 1 "س ] (منسوب) فراز . 
مقابل سرازیری . شیب . 
سربالایی جواب دادث . 
سربالین . [ س] ( مرکب.) بالش و 
متکا. (ناظم‌الاطبام) . 
سربان. [ "س] () بستة کوچکی که بر 
روی بار گذارند و سربار . (ناظم‌الاطیاء) ۰ 
|| پرتگاه ونشیب. (ناظم‌الاطبام) - 
سر بان. [س ] (_اح) نام محله‌ایست به‌ری 
و گفته‌اند که جای بسیار باصفایی است که از 
وسط آن‌نهری جاری می‌شود وطرفین نهر پر 
از اشجار بهم پیچیده و بهم پیوسته میباشد - 
بازارهایی هم دارد . (ازعجم‌البلدان) 
سربانک. [ س ] () مرغ ی که درخت 
را با منقار خود سوراخ کند و دارکوب نیز 
گویند. (ناظم‌الاطباء). (استنگاس). 
سریبائین. [ س بر ] 2 
سر او بجائب فرودین بود ۰ || آنچه در 
تداول . خجالتی . محجوب گویند . 
سربتوء [ س بر[ ( صمرکب ) مرکب 
است ازسروبای صله و لفظ تووواو معروف 
که دراصل بمعنی درمیان‌است. چنانکه‌گویند 
فلائی در توی خانه نسته است ای در میا 
خانه پمن سریتو بمعنی سر بخود کشیده ودد 
فکر فروشده باشد . (آنندراج) ۱ 
|| آنکه همة مکنونات خاطر خویش از همه 
کس پنهان دارد . ( یادداشت مژلف). 
سرا مان زر ی انشکا زا 
زکند . ( یادداشت مولف): 
گردنم از همه بلندتر است 
بعدازاین‌سر بتوی‌خودنءرم. 
باق رکاشی (ینق ل آنندراج) . 
|| بمجاز بمعنی محیل و مکار . 
(آنندراج ) ۰ 
از آن مترس که های وهو دارد 
از آن پترس که سربتو دارد . 
(آتندراج ) . 
شوبتوریی 2[ زبت] ر( عامص ) محیل 
ومکار بودن : 
زسر بتویی خود شیخ مار گیر مدام 
زدست خود چ وکشف ازشکنج؛ تفس است . 
محن تأثیر ( بنقل آنندراج). 
سر بیغ خاریدن . [س ب د ](ص 
مر کب) . کنایه از کشتن و گردن زدن باشد . 
(برهان) . (آنندراج) . 
سربج. [س" ب ] () قبیلایست زا کراد 
(منتهی‌الارب) . (آنندراج) . 
سر بحیب . [س ب‌ج ] (ص مرکب) 
متامل ومتفکر . (آنندراج) . درآغوش سر 
فرو برده.در حالت تفکر . (ناظم‌الاطبام) . 
سریخ . [س ب ] (ع ,ا) زمن فراخ‌ترم 





وزمین ی که‌د رآن‌راه گم شود. (منتهی‌الادب) . 
زمین فراخ. (مهذب‌الاسماء).الارض ال و اسعة - 
البضله . (افرب‌آلرارد) ‏ 
سربخاری . سب ] ( ام رکب) گلدان 
وچراغ‌برای زینت بالای‌بخاری .(یادداشت- 
بخط مولف) . 
|| پادچة قیمتی که بر طاقچة بالای بخاری 
کسترند . (یادداشت مولف) . 
سر بخش . [س ب](| مرکب)سربخش 
در برمان قاطم مرقوم که حصه و نصیب و 
قست است .اما" ار صیاق دساتیر آنچاکه 
باریتعالی‌درفقرة یکصدو بیست ودوبحضرت 
مه آباد خطاب میفرماید (!) که توسر بخش 
مردمانی معلوم میشود که‌ت ووآغازوابتدای نوع 
انسانی یازبده و خلاصة مردمانی وسرباید که 
بکسر آخر بوده باشد «انهاعلم» « فرهنگ 
دساتیر ص ۱ ۰ (از حاشية برهان قاطع 
3 
حصه وذصیب وقسمت وبهره . ( برمان) . 
(آنندراج) . حصه و حصه کلان . (غیاث) : 
چو نوبت ب-ربخش دارارسید 
شتر بارزر تا بخارا رسید . 
نظامی . 
| (ص) کنایه‌از شخ صگذشته وصاحب‌همت . 
(برهان) . 
سر بخشی . [س ب ] (حامص) ذصیب 
و۲ 
کارمن سربازی و بی خویشی‌است 
کارشاهنشاه من ممربخشی است . 
مولوی . 
سر بخة.[س بخ -](عمص) خفیف وسبکه 
بودن.(تاج المصادربیهقی) . (اقرب‌الموارد) . 
خفت وسبکی.( منتهی‌الادب). ( آ فندراج). 
|| در نیمروز بجایی شدن . (منتهی‌الادب). 
(آنندراج) . (ازاقربلموادد) ۰ |[نرم راه 
رفتن ۰( آقرب الموارد ) . رفتار نرم . 
(ستهی‌الارب) . 
سریدار ان .[س ب ](اخ) ( از۷۳۷- 
تا ۷۸۳) سلسلة که بوسیلهً عبدالرزاق از 
مردم قرية باستین از قرای خراسان تأمیس 
شد. و قراه‌عجاور آن را مسخ رکردند وقریب 
نیم قرن برخراسان مسلط بودند ازاین‌ملسله 
ده امیر بریاست رسید . 


نام امرای سربدار بشرح زیر است . 


عبدالرزاق بن‌فضل‌النه ۷ هجری 
وجیه‌الاین مسعودیرادراو ۷۳۸ « 
آی‌تیمور محمد ۷۰ 2 
اسفندیار که" 
فضل انته "ث"ثِ‌"» 
شمس‌الدین علی ۸ص« 
یحبی ۳" " 
ظهیر الدین ۷91 1 
حیدرقصاب ۷ ۲ 








2۱4+ 


حسین دامغانی ۱ حجری 
علی موید ۰ - ۷۸۳ 


( از تاریخ طبقات سلاطین اسلام لین پول 
ازص ۱۲۲۳: ۲۲) ورجو عبه‌ر جال حبیب 
السیر ص ٩۱‏ ۱۱۵9 و حبیب السیرچاپ 
تهران ۲ صفحات ۲۱-۲۳۰ - ۳۳۲ 
۳۰ ۱ ۳۰۸ - ۳۰۰ ۳۷۱ ۳۸۰۰ 
4۰۰-۱ - 464-4۰۷ و تاریخ -< 
ادبیات‌ایران ازسعدیتا جامی‌ص۸ ۱۹ و ۱۹۹ 
وسبکت‌شذاسی ج۳ ص ۱۸۹-۱۸۳ وتاریخ 
عصر حافظج , ص۱5 - ۳۰۲-۱۱۳۷ 
۳ و تاریخ تمدن جرجی‌زیدان ج ه ص 
۷ ومرآت‌البلدان ج ۱ ص ۳۲۸ شود . 
سر بر استان بودن ۰ [س ب ] 
( مص مرکب ) مطیع بودن . فرمانیردار 
بودن : 
عاقل بجهد ز پیش شمشیر 
من کشته سر بر آستانم ۰ 
سعدی , 
گرت بشب‌نبدی سرب رآستانة حق . 
کیت بروژ میسر شدی‌جهاندادی . 
سعدی , 
سربر آوردن ۰ لس ب ود ] (مص 
مرکب) کنایه از یاغی شدن . (انجمن آرای 
ناصری) . (آنندراج) . کنایه از بر گشتن و 
ویاغی شدن باشد از صاحب وولی‌نعمت خود 
(برهان) « 
و چون این آوازه بدیگر شهرها در پارس 
افتاد هیچکی‌سر بر نیارست آوردن‌جمله‌صانی 
ومستخلص‌ماند . 
(فارسنامة ابن‌البلخی‌ص ۱۱۷) 
ودر آن فور مردم استخر دیگر باره سربر 
آوردند و غدر کردند . (فارسنامة ابن‌البلخی 
ص ۲۲۷) 
واز جوانب واطراف عالم مز احمانومفدان 
سر بر آرند . (سندبادنامه ص ۲۲۷) . 
وحاسدان و قاصدان از اطراف ممالکک سر 
بر آرند ودستهای تطاول وتعدی وظلم‌دراز 


کنند. (سندبادنامه‌ص 6 ۲ 1 
کسانیکه‌بفساد وشر واعمال قبیحه سر یر آر ند 
سعدی . 


|| دمیدن طالع. شدن . 
کردن 3 
چو خور سر برآرد ز کوه سیاه 

نمایم‌ترا جنگ شاه وسیاء . 

فردوسی . 

چون علامات چتر منو ر خورشید ازافق‌خاور 
سر بر آورد 4 (سندبادنامه‌ص۷ 3 ۲ 
چوگم گردد از گوهری آب ورنگ 


دگ رگوهری سرب رآرد زسنگ . 
با 


ظاهر شدن . طلوع 








۱۹ 


چون بدر که سر برآرد از کوء 
صف بسته‌ستاره گردش‌انبوه . 
نظامی . 
چشم‌بند است آتش‌ازبهر حجیب 
رعمعت این سربر آورده ژجیب . 
مولوی . 
| سر بلند کردن . سربرداشتن ِ 
بر آورد سر و آفرین کرد و گفت 
که بادی همه ساله باتخت‌جفت 


فردوسی . 

یکی زانجمن برسرآوردراست 
همانگه سحن گفت وبرپای‌خاست . 
فردوسی . 


که چون‌سرب رآری بچرخ بلند 
زمکتب بمیدان جهانی سمند . 
نظامی 7 
درویش سر برآورد و گفت . 
سعدی . 
| بیدار شدن . سر برداشتن از خواب : 
شب چون پر زاغ برسرآرد 
شب پر"ءزخواب سری رآورد. 
۰ 
بره خفتگان تا بر آرند سر 
نبینند ره رفتگان را اثر . 
سعدی . 
رحت برداشتند و جوان. را خفته بگذاشتند 
آنگه خبر یافت که آفتاب در کتفش تافت 
سر برآورد کاروان رفته دید , 
سعدی . 
|| برابری کردن . همسری کردن : 
ترا افتد که با ما سربرآری . 
کنی افتادگان را خحواستاری . 
خاقانی . 
|| بالیدن . قد کشیدن : 
مگر سروی ژطارم سربرآورد 
که مارا سربلندی برسرآورد 
نظامی . 
|| بالا رفتن . گذشتن + 
گرتخم توآب خرد بیابد . 
شاخ توبر آرد سر ازثریا . 
اصر خسرو . 
|| سمتازشدن + 
شنو کارهائیکه من کرده‌ام 
زگردنکشان‌سربر آورده‌ام. 
فردوسی . 
|| بخود بالیدن . مباهات کردن: 
گراو تاجدارت کند مر برآر 
وگرثه سرنا امیدی برآر . 
سعدی , 
سربر اوریدن . [س ب و 5] (مس 
مر کب) دمیدن . روئیدن : 








کاسموسر برآورید از دشت 
کشت زو ار گن‌هنه لب کشت. 
رو هاگن ۰ 
سریراه » [(س _ب] (ص مرکب) کنایه 
از سرانجام دهنده کار . (انندراج) . مطیع 
و فرمانبردار . حرف‌شنو . 
|| شخصی سر براه که هیچیکک اعمال زشت 
را ندازد . (موّلت) :آدنی سربراه . پسری 
صربراه . 
سر براهی . [س ب ](حامص) درستی. 
(آنندراج) . (غیاث) . 
سربرافر اختی . [س ب" ۱ ت] (مص 
مرکب) طفیان کردن : 
چو جایی زدشمن بپرداختی 
دگر بد کنش سربرافراختی . 
فردوسی . 
|| افتخار کردن . مباهات نمودن : 
بخون ریختن‌سربرافراختست 
بسی رابناحق سرانداختست. 
تفای . 
سربرافشاندن . آسب ۱ د] ( عص 
مرکب) روی برتافتن. اعراض کردن.اطاعت 
نکردن : 
همه حدیث شما تیغ‌بود و گر دن ما 
نه گردنیم که ازحکم‌سربر افشاندیم . 
خاقانی . 
سر ریا نها دتم اس نکسا 
مرکب) تعظیم کر دن ِ 
دست بوسش‌چون رسید از پادشاه 
گر گزیند یوس پا باشد گناه 
مثنوی , 
گرچه سر بر پا نهادن خدمتست 
پیش آن خدمت‌خطا و زلست . 
(مثنوی چاپ خاور ص ۳۷سطر ۱۲). 
سر بر تافتی. [ سب ت ](مص سب رکب) 
کنایه از نافرمانی کردن . و یاغی شدن . 
(برهان) . ( آنندراج ) . اعراض کردن . 
دوری جستن : 
پس مردمان کایل سرپرتافتند. 
(تاریخ سیستان) . 
چه وقت آید کزین‌به دست‌یابیم 
زحق خدمتت سر يرنتابيم . 
نظامی . 
سرش‌برتافتم تاعاقبت یافت 
سرازمن لاجرم بدبخت برتافت . 
سمدی . 
راستی راسرزمن برتافتن بودی صواب 
گرچه کج بینان بچشم اصوابت دیدمی , 
سر برج ۰[ س ب" ] (ا_خ ) ده بخش 
بردسکن شهرستان کاشمر. سکنه ه ۸ ۱ تن, آب 
ازقنات. محصول. فلات. میوه. گردو . 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج٩)‏ . 
سرپرخط آوردن .[س بخ و د] 
(مص مرکب ) مطیع بودن . فرمانیردار 





سر رذن 


شدن : سر برخط آرد و پسر راید رگاه 
عالی فرستد . 
(بیهقی چاپ‌آدیب‌ص ۰)۳۹۹. 
سربرخط داشنی . [ س بخ ت] 
(مص م رکب ) کنایه از اطاعت و فرماثبرداری. 
(رشیدی) (برهان) . ( انجمن آرا) . (از - 
آنندراج) . 
سربرخط نهادن. [سب خ _ند ] 
(مص م رکب) اطاعت کردن . ( غیاث ) . 
(آنندراج) : 
نبود عاشقی امسال مر مرادرخور 
کنونکه آمد برخطنهاد باید سر . 
فرخی . 
آهو بدل تو مهر داده 
برخط تو شیر سراهاده . 
نظامی . 
رجوع به‌سر شود . 
سر پرداشتی .سب ت] (مصم رکب) 
سربلند کردن . پاسخ گفتن کسی را اقماح . 
(ژوزنی) . (ترجمان‌القرآن ترتیب عادل بن 
علی) : 
جرجیس سربرداشت و گفت تودانای ی که من 
(قصص‌الانبیاء ص ۱٩۱‏ . 
|| بیدارشدن : 
از اینا‌یکی سربرنمیدارد که دوکانه بدرگاه 
خداوند یگانه بگذارد . 
سعدی . 
||طلوع کردن : 
کرکس زرین‌گردون پرزند . 
مولوی . 
|| بیرون آمدن : گربگویم شمنز آن‌زخمه‌ها 


چونکه نور صبحدم‌سربرزند 


جانها سر برزئد از دخمه‌ها . 
مولوی , 
|| رسیدن . ترقی‌کردن . تائل گشتن : 
مملکت شاد شد بشاگردی 
تاتوسر برزدی باستادی . 
مسم‌ودسعد م 
|| تجاوز کردن . ازحدگذشتن : 
بنگر کز اعتدال چوسر برزد 
پاخور چه چندچیز هویداشد . 
ناصر خسرو . 
|| دستن . دوئیدن : 
این نو شکوفه زنده سرازباغ برزده 
برماز روز حشروقيامت گواشدست. 
ناصر خسرو 
|| بهوش آمدن , 
همه عمر برندارم سر ازآن خمار و مستی 
که هنوزمن نبودم که تودردلم‌نشستی . 
سعدی , 
سربردن » [س ب" د] ( مص مرکب) 
بسربردن. (آنندر اج). طی کردن . گذراندن 





سر برهنه 


انجام دادن : 
بسر برده یکماه سام دلیر 
ابازال وبا رستم‌شی رگیر . 
فردوسی . 
همه شب بباده تهمتن بمی 
پسر یرد دستان فرخنده‌بی 
فر دوسی . 
ا گر بدست پادشاه کامکار و کاردان محتشم 
افتد بوجه نیکو بسر برد 
(تاریخ‌بیهقی چاپ ادیب ص ۲۸) . 
تر کیب 
سر درجیب بردن . بمعنی غروب کردن 
رحوع به سر شود . 
|| کنایه از مراقبه . (برهان) (آنندراج) 
بتفکرشدن . در اندیشه فرورقتن ۰ 
|| کنایه از غمگین‌نشستن .(برهان). کنایه‌از 
غمگین ومتا! م نشتن. (آنندراج) ۰ (انجمن 
آرا) . 
| پشت خم گردیدن . (برهان) . 
سربرزانو نشستی.[س ب رن شت ] 
( مص مر کب ) کنایه ازمراقبه . (برهان) 
(آنندراج) || کنایه‌از غمگین نشستن (بررهان) 
کنایه ازغمگین ومتألم نشستن. (آنندراج) . 
|| کنایه‌از کوزشدن. یعنی پشتخم گردیدن. 
(برهان) . (آنندراج) 3 
سرپرزدن» [س ب ز د](مصم رکب) 
دمیدن. طلوع کردن. طالع شدن : 
شب تیره چون سرزداز چرخ ماه 
بخر اد بر زین چنین گنت شاه . 
فردوسی . 
چو خورشید برزد سراز کوهسار 
سیاوش بیامد بر شهریار . 
فردوسی . 
چو خورشید سربرزند زین‌نطاق 
بر آید زدریا طراقا طراق . 
نظامی . 
| 
بر ارچ سرای آسمانی 
نظامی . 
آفتاب ا زکوه سربرمیزند 
ماهروی انگشت بر درمیزند . 
سعدی . 
سر برژمین زدن .[ مل ب ز زد ] 
(مص مر کب),سجده کردن . (آنندراج) . 
سربرزمین نهادن .[س ب ز ن-د] 
(مص,م رکب)) تعظیم وتکریم کردن:سجود . 
(دهار) . (ترجمان‌الترآن) , 
سپاهش براوخواندند آفرین 
همه بر تهادند سرآیر زمین. 
فردوسی ۰ 
سربرسر کسی‌داشتن » [ سب س- 
2 ت ] (مص مر کب) پیچش و آمیزشو 
خصومت کردن . (آنندراج )+ سر جنگی 
داشتن . بستیز بودن : 








با تنگگ حوصله‌کارش زخردمندی نیست 
شم مازبهده سیر دریا درد ۰ 
میرجدلی خوانساری. (بنقل آنندراج). 
سربرسر کسی فعادن . [ س ب‌س" 
8 ن یا د ] (مص م رکب ) پیچش و 
خصومت کردن . (آنندراج) : 
سپس یگر سرش نهد برسر 
کمرش بشکند پلنگ‌مگر. 
سنج ر کاشی (بنقل آنندراج) 4 
سرفرغ » [س" ب] (لم رکب) سرآب 
جاییکه آب از چشمه یا رودخانه در برغ 
رود . وبرغ بندی باشد که آب درد آن جی 
شود مانند تالاب واستخر . (انجمن آرا) . 
(برهان) . 
سربر کرد . [س ب لك د ] (مص 
مرکب) سر بر آوردن که کنایه از یاغی شدن 
ونافرمانی کردن باشد. (برهان) .(آنندداج). 
|| گذشتن . بر رفتن. در گذشتن : 
گرخرد برسر هشیار خویشاقسر کنی 
سخت زودازچر حگردان‌ای پسررسربر کنی 
اصرخسرو . 
|| بیرون آوردن سراز جایی. بیرون شدن. 
نگاه کردن را . خروج ء دراآمدن و خارج 
شدن: 
کسرا از غوریان زهره نبودی که از برج 
سر ب رکردندی . 
(بیهتی) . 
در نتوان بست ازاین کوی در 
پرنتوان کرداز این بام سر . 
نظامی . 
سربر کن‌ای منوچهر ازخاك تا پس ازخود 
زاقبال بوال‌ظفرشروان تازه بینی . 
خاقانی . 
کین‌بازم رگ ه رکه سر از بیضه بر کند 
همچون کیوترش برباید بچنگلی. 
سعدی . 
|| سر بلندکردن بلندکردت سر . سربر 
آوردن 5 ۰ 
خیره چه سراندازم برخالك سر کویت ‏ 
گربوصه زنم پایت عربرنکنی‌دانم . 
عافانی * 
گر سرقدم نمیکنمش پیش‌اهل دل 
سربر نمیکنم که‌مقام خجالت است. 


> مدیم 

از آن تیره دل مرد صافی درون 
ققاخوردوسربرنکردازسکون . 
سعدی ‏ 


تحملکنان را نخوانند مرد ۱ 
که بیچاره ازبیم سربرتکرد . 
سمدی .. 


گرچوچگنم بزنی پیش‌تو سریرتکنم 


اینچنین‌یاروفاداز .چو بنوازی به : " 


سعدی . 
| طالع: شدن , ظاهر,شدن::۱. 
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ک و کب‌علم آخر سربرکند 


گرچه کنون تیره ودر حفیت است . 


ناصر خسرو . 

سرچوآه عاشتمان پر کردصیح 
عطرآتش زای زآذب ر کر دصیح. 
خافان ۳ 


||دفتن . داخل‌شدن . درآمدن : 
صروبلند بستان با آنهمه لطافت 
هرروزش از گریبان سر برنکردآهی . 
سمدی ۰ 
|| داخل شدن . در آمدن . رفتن: 
هرلحظه سر یجایی برمیکند خیالم 
تاخودچه برمن‌آید زین‌منقطلم لگامی . 


سعدی , 
سرب ر کشیدن . [س ب 1 د] (مص 
م رکب). بیرون آمدن . برزدن . طالعع 


شدن : 
ببود آنشب وخورد و گفت وشنید 
سپیده چو از کوه سربر کشید . 
فردوسی ۰ 
چو ازخاور او سوی مشرق کشید 
زخاور شب تیره‌سر بر کشید , 
فردوسی . 
|| طفیان کردن .یاغی شدن . سرپیچ یکردن: 
رهی کز خداوند سربر کشید 
زاندازه پس‌سرش باید برید , 
دقیقی . 
سربر کمرژدن ۰ [س ب ۵ م ذ د] 
(مص مر کب) کنایه از دیوانه شدن‌وسودایی 
گردیدت . (برهان) . (انجمن آدا) . 
سربرک ء [س ب] (ص مر کب) در 
قمار مقایل ته برگگ . آنکه در قمار ورق 
اول اررات.(یادداشت مولت) . 
سربر ری ۰ ۱ 
(مص مرکب) . از خواب بر خاستن و بیدار 
گردیدن.(برهان) (رشیدی). (انجمن‌آرا): 
پهاومنه که‌یاری پهلوی توست سارت ۱۳ 
ب رگیرس رکه این‌سرخوشز[نسراستامشب. ‏ 
(کلیات‌شس چاپ دانشگاه‌ص۱۸۷) 
|| کنایه از مسافر شدن اتف 
سر برنهادن .[س"ب نر 5 ] کنایه 
ازترسخن کردن وساکت شذن . (بز مان). 
(انجمن آداء) 7 
سر بر هنه م [آس بر تا ( صس 
مرکب) آنکه سراو برهنه‌و بدون پومش‌باشد.! 
بی‌کلاه . بی‌معجر ۳ 
سر بر هنه.[ س" بر ذ ] (اخ) سید... 
تر کستانی و بسیارشیرین گفتاراست‌بیست‌سال 
تولیت مزارحفرت عشق‌الرحمان شیخ لقماث۱ 
داشت و صدهز ار اشرفی‌سر خکفایت نمودبپر کت 
این خدمت بمنصب صدارت رسید و آخر از 
این عنم نیز فراعت بال‌استخناء نمود . 
و ایل رباعی از اوست : 
آنان که پرستندة خورشید ی 
از چشم‌تودر ۳۳۹ 
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۰*۳۱ 


کنگراگر اینست که من‌می‌بیتم 
خوبان دگر بتنگ‌تملیم گهند. (۲) 
( از مجالس النقایس‌ص ۵ ۲۲ )۰ 
سر بر بدن.[ سب" دا ] (مص‌م رکب) 
جدا کردن سر.با زکردن سر ازتن باابزاری 
برنده چون خنجر وشمشیر و کارد و مانند 
آن : 
طاقت سر بریدنم باشد 
وز حبیبم سر بریدن‌نیست. 


سمدی , 
ه گردستگیری کی خرمم 
نه گر-ربری بر دل آید غمم. 
سعدیی , 
ره مسر 
صربریدندم برای پوستون . 
مولوی . 
| 
شده . که سر وی از تن پریده باشند : 
ز زعفران دخ ظاامان کند که عدل 
حنوط جیفة ظامی که‌سر برید اوست . 
خاقانی . 
ناسوده چومرغ سربریده 
نغنوده چو عزم بردریده . 
نظامی , 
بمر گگ‌سروران سربریده 
زمین جیب آسمان‌دامن‌دریده ‌ 
نظامی . 
.جوع به سربریدن شود . 
ترکیبات : 
سر بریده قلم . که نوك آن 
شده است : 
سر بر یده قلمتاً پس که کند 
خط انعام کین را تجدید . 


کت 


سوزنی . 
بر بریده طره : گیسوئیکه نوك‌آث‌را 
چیده‌اند : 
هر پاسبان که‌طرة بام زمانه داشت 
چون طره سر بریده‌شداز ز خم خنجرش. 
حافانی . 
صربریده شمع: که‌س رآن را چیده باشند : 
در دستت اوفتادم چود مرغ پر بریده 
درپیشت ایستادم چون شمع‌سربریده . 
خاقانی . 
سب سربریده آ وا زکردن . کنایه‌ازشخص ی که 
دست ازجان‌شسته باشد وخواهد که از حریف 
خود انتقام کشد یارانش منم کنند که اگراین 
اندیشه‌داری‌با کس درمیان منه . ( آنندراج). 
|| کنایه ازناکس واجب‌القتل .(آنندراج). 
سربر ده گشتین.[س ب د" ۳ 
مرکب ) جداگشتن ت 
گشتن . کناره گرفتن : ۹ 
و چنان از خلق سر ۳ 








روز بود از بیم آنکه نباید کسی مرا از او 
بخود مشخول کند گفتم خداوندا بخودم 
مختول گردان . (تکرة الاولیاء قطاز) آ 
سربزانونشستی . [س رب نز شت] 
(مص‌مر کب) کنایه ازمراقبه کردن (آنندراج) 
(رشیدی).م راقبه کردن. (مجموعهمترادفات) . 
(ص ۲۷ ۳). باندیشه‌فرورفتن. | متألم‌وغمگین 
نستن. (رشیدی). || متأهل‌شدن. ( آنندراج). 
سر بزرک. [س بز" ] (صس صِ 
که سراویز رک باشد . || کنایه ازعظیم الشأن 
وعالیمرتبه .(برهان) (انجمن آر ای‌ناصری) : 
و همم رون دز کامشن 

یافتم راه تو شه از راهش . 
پس رگفتش آعر پزر گ دهی 


بسرداری اسر بزر گانمهی . 
سعدی . 
|| پرزور غالب . خود خواه : 
درین هم‌نبردی چو روباه وگ رگک 
توص رک و چکک آد ی و من‌سربزر که 
ای 
کانیکی گرسگه است گرگ شود 
وین بصدتو سربزرگ شود 
اوحدی . 
سریز رکی . [س ب"ز" ] (حامص) از 
حد خور تجاوز کردن . ادب نگاه نداشتن . 
خودخواهی : 
شبانی پیشه کن بگذارگرکی 
مکن‌باسر بر گان صربز رگی. 
نظامی ۰ 
سکه را جرد سیگ 
شیریش‌کنی بسربزر گی . 
نظامی . 
کس از سریزرگی نباشد بچیز 
کدوسر بز رگست وبی‌مغز نیز. 
سعدی . 
رجوع به بز رگ شود . 
|| مجاز بمعنی مقام وافتخار : 
سرش را بافس رگرامی کند 
بدین‌سربز رگیش نامی کند. 
نظامی . 
بزرگان بدو تهنیت ساختند 
بداین سربزرگی سرافراختند . 
نظامی . 
رجوع به سربز رگ شود . 
سر بزی .۰ 
نورو ز آباد بخش سرخس شهرستان مشهد. 
دارای ۱۰ تن‌سکنه. آب‌ازقنات ورودخانه 
محصول غلات . ( از فرهنگ جغرافیابی - 
ایران چ )٩‏ . 


1 رز ب/ ۲ ده از ده‌ستان 





فزاینته 
سر زیر ء [س" ب. ] (ص مرکب) در 
تدارل عام آرام . بی‌آزار . که‌از غایت 
شرم سربالا نکند : کاسب سربزیر . جوان 
صربزیر 
سر است ء [س"ب] (ن مف ) سربسته. 


ده .که سر آن نهاده باشند : 





پژرهندة خاك سر بست من 
نهند تهمت فیست برهست‌من . 
نظامی , 
هر جه دارد درخم سر بست ؟ اردون ازهن است 
می‌بحکست میخورم جای فلاطون ازمن‌است. 
صائب . (بنقل آنندراج) . 
|| (۱) مشکلی که امکان حل ندارد . 
( شرفنامة متیری)..: ( رشیدی).: 
|| یکجا. یکگ کانه . بطور کلی . دا 
... عراق قسمت کرد ۰ اصفهان بقتلغ‌اینانج 
داد سربست » وایالت همدان بقراقزاتایکی 
داد و ری‌یملکک یونس‌شان . 
راوندی ) . 
سر ات وال ۳۶ راخ) ده ازدهتان 
همایجان بخش اردل‌شهرستان شیراز. دارای 





(راحةالصدور 


۲ تن سکنه. آب آن از رودخاناشش‌پیر. 
محصول غلات. برنج وحبوب. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۷) . 
سر فست . [س" ب ] (راخ) ده ازدهستاز 
زیر راه بخش برازجان شهرستان بوشهر . 
دارای 4۱ ۱تن‌سکنه. آب‌از رو دخانه دالکی. 
محصولش خرما . ( از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷ ) . 
سر بسته » [س ب"ت] (ذمف م رکب) 
که سر آن‌استوار باشد » همچون کسهو مشک 
وغیرهکه دهانه آن را باریسمان یانخ‌استوار 
بپندند تا محتوی آن بیرون‌نریزد .سربمهر « 
آن خوثه بین چنانکه یکی خیکگ پر نبید 
سك بسته ونیرده بداودست هیچکس . 
بهرامی 
سربسته همچو فندق اشارت همی‌شذو 
میپرس‌پوست کنده چوبادام ان کذام"" 
خافانی . 
آفتابی چو غنچه سر بسته 
که امایدچو غنچه لعل‌وزراو . 
خاقانی . 
کوز؛ سربسته اندرآب رات 
از دل پرباد فوق آب رفت . 
مواوی . 
هر عروسی چ و گنج سریسته 
زیرزلفش کلید زربسته . 
نظاهی 
|| آنچه س رآن ر ابچسبانند که کسی بر محتوی 
آن وقوف نیابد . همچون امد سربسته» 
پاکت سر بسته : 
سو ینت شد ناما دلتوان 
رساننده را داد تا برد باژ . 
نظامی . 





سر سماع شدن 


بلیناس را باد گر مهتران 
فرستاد وسربسته گنجی گران 


تظامی - 


|| مبهم . مجمل. بدون شرح وتفصیل : 
پرسم او را سئوال سربسته 
تاجوابم فرستد آهسته . 
نظامی ۰ 
فرستد سروشی وبا او کلید 
کند راز سربسته پرما پدید . 
۳ 
سخن سر بسته گفتی با حریفان 
خدا را زینمعما پرده بردار. 
اف 
لطف دا بیشتر از جرم ماست 
نکتة سر بسته چه‌دانی خموش . 
ترکیبب . 


سر بسته گفتن .سخنها را یا جمال گفتن. 
خلاصه بیان کردن : 
حاجب بکتخدی امیر را سربسته گفت که . 


(بیهتی) . 
صریسته بگویم ار توانی 


پردار ت فکرتش سر . 


ناصر خسرو . 
بلندانی که راز آهسته گویند 
سخنهای فلکک سر بسته گویند 
"۳ 


|| پوشیده . ینهان : 
راز سریس؛ مابین‌که بدستان گفعند 
هرزمان‌بادف‌ونی برسربازارد گر . 
حافظ , 
|| غامض . مشکل : 
همه دلایل‌وفرهنگ را باوست ماب 
همه‌مسائل سربسته راازاوست‌بیان. 
قری . 
سر پسر ۰ [ س _ب س ] (قید) بر ابر و 
این کنایه از امری است که زیان وسود او 
برایر باشد با چیزیکه از یکی طلب داشته 
باشد مساوی آن باشد که باو دادنی باشد 
میگوید سر پسر شدیم . (آنندراج) : 
یارمن محتشمانند ومرا شاعرنام 
شاعرم لیکن یا محتشمان‌سربسرم . 
فرخی . 
زرق پیش آرچوزراق شودباتو 
سربسر باش‌وهمی دار بمقدارش, 
ناصرخسرو . 
فردا که از این‌دیرفنادر گذریم 
باهفت هزارسالگانسربسريم . 
خیام . 
شخصی در حمام وضو ساخت. حمامی اورا 
بگرفت که اجرت‌حمام بده ؛ چرن عاجز شد 








تیزی‌رها کرد گفت این زمان سربسرشدیم . 
(منتخب لطایف عبید زا کانی چاپ برلن‌ص 
۶۹ 0 

|| تمام » یکلی . همه .سراسر . 
خر : 


از اول تا 


کراسوخت خرمن چه خواهد مگر 
جهان را همه سوخته سربسر . 
ایوشکور . 
این جهان مربر همه فرناس 
نزجهان‌من یگانه فرناسم . 
ابوشکور . 
ای سربسته تکلف ووی‌سربسرصلف 
ابلیس را نبیره وتمرود را خلت . 
بهرآمی , 
همه گنج من سریسرپیش توست 
تو جاوید شادان دل وتندرست . 
فردوسی . 
جهان سربسر حکمت وعبرتست 
چرا بهر؛ ما همه غفلت است . 
فردوسی ۰ 
جهانی پرآشوب شد سر بسر 
چوازتخت گم‌شد سرتاجور 
فردوسی . 
بکاوید کالاش ور ۳ 
که‌داند کهچم‌یافت زر و کهر , 
عنصری , 
مرد را گشت گردن و-روپشت 
سر بسر کوفته یکاج و بمشت . 
عنصری . 
ما همه سر پس رآیستن خورشید و مهیم 
ما توانیم که از خلق جهان‌دور جهیم . 
منوچهری . 
هندو ان را عربسر ناچی ز کرد 
روسیانرا داد یکچندی‌زمان . 
فرخی . 
از آن سپس که چهان سر یسر مر اوراشد . 
(بیهقی چاپ ادیب ص ۲۷۸) . 
مگر سر بسر بجهد که باستمکاری مردی‌نیکو 
صلقه بود . (بی‌قی) 
وجهانرا سر بسرمسخرفرمان‌عالی او گرداناد 
(فارسنامة ابن‌البلخی ص ۲) ِ 
جهانرا سربسردر خویش می‌بین 
هرآنچ آید باحر پیش می‌بین . 
ناصر خسرو . 
کدافت همه سربسر در زبیست 
لطافت همه سر بسردرسماست. 
ناصر خسرو . 
ای سریسر ستوده پدیدونهان‌تو 
شدبر جهانیان خبر خیر توعیان .. 
سوژنی.ء 





زر(3) 


توانگر بدی سریسر مردمان 
همه با لیاس وهمه خائمان . 
۷ 
ولیکن وصیت میکنم شما راکه سر برمقتابله 
بکنید او 
کیمیای‌سعادت 
زبانش‌سر بسر تیروتبر بود 
یکایک ع1 رش ازجرمش‌بتربود. 
نظامی ۰ 
آمدی در سرای ماهر ماه 
کسوتش‌سربسرحریرسیاه . 
گردلم دادی که شروان بی‌جمالش دیدمی 
راهء صد فرسنگک رازین‌سر پسر پیمودمی . 
خاقانی . 
چوه‌عنی یافتی صورت‌رهاکن 
که این تخم‌است و آنهاسربس رکار. 
سمدی , 
و آن بیابان سر بسر درذیل کوه 
برخلایق گشته موسی باشکوه . 
مثتوی . 
مال ما واین‌طبیبان سر پسر 
پیش لطف عام تو باشدهدر. 
مثنوی . 
چود‌تونباشی زسپه باخیر 
جرم سپه‌ازتوبودسر بسر. 
خواجوی کرمانی. 
سر بسر خانه موز و آتش باز 
آتش خویش‌رانکشته‌باز 
آوحدی . 
عالم همه سر بسر رباطیست خراب 
درجای خراب‌هم خراب اولی‌تر . 
حافظ . 
سر بسر کردن ۰ [ س ب س ل د] 
(مص مر کب) برابر وی شدن و کردن واین 
کنایه از تدارك وتلافی باشد از این‌جاست که 
سربس رکردت حساب یمعنی‌براب رکردن‌حساب 
نیز دیده شده . (آنندراج): 
ور نیک نمی کنی بجایم 
پامن صنما تودربس رکن. 
سنایی. 
مه که از چرخ تخت زر کرد است 
باسریر تو سربس رکرده است . 
نظامی. 
دارملکک سروری جستند خصمانلاجرم 
برسردارند اکنون کرده سرها مربسر. 
سلمان حاوجی. 
جنگها داریم با زلفش ولی در پای‌او 
بازاگر افتیم بااوسربسرخواهيم کرد . 
کبال خجندی (بنقل‌آنندراج). 
سر بسماع شدت.[ بت بِ تن د] 
(مصس مرکب). بوجد آمدن. (آنندداج)۰ . 











سر سنک آمدن ۰ [#سابء ش مد ] 
( مص مر کب ) . در تداول مایوس شدن . 
ناامیدشدن. 
سربسنک خوردن. [ سب س د 
(مص مر کب) . درتداول؛ ناامید و مأیوس 
شدن , 
سرپ‌سوحته . [ سب ت ] (تر کیب 
توصیفی)زر گون. زرقون زرجون.سلیقون. 
سندوقس , اسرب محروق . 
( یادداشت مولف) . 
سر بصحرا داده , [ س ب ص 7 ] 
( ترکیب توصیفی) کنایه از دیوانه زیرا که 
در ثهر آرام نگیرد. (آنندراج): 
سر بصحرا دادة چشم سیاه لیام 
چشم آهو حلقة ز نجیر می‌بایدمرا. 
صائب (بنقل آنندراج). 
ای زبون درحلقة زنجیر زلفت شیرها 
سربصحرادادة چشم خوشت نخجیرها. 
صائب (ینقل مفرد وجمع دکترمعین). 
سریکردن. [ س بر ۵ د ] (مص - 
مر کب) سر یکردن زنی بامردی تباهی کردن 
بااو. (یادداشت مولف). 
گفت اورا یکبار گرفتم وباهندوبی سربکرد 
و بگریخت ّ 
( اسکندرنامة نسخة سعید نفیسی) . 
سربگریبان بردن» [ س رب کد ب 
ار ی رک تایه از کر رکروت زر 
اندیشه‌نمودن. (برهان) .(انجمن آرای‌ناصری) 
رجوع به‌سر شود . 
سیگ کردات . [ ی بر که ] 
( مص مرکب) . درتداول» گم کردن. نیست 
کردن. نابودکردن. 
سریلند . [ س بل ] ( ص مرکب ) 
سرفراز وعالی‌مرتبه. (آنندراج) . مفتخر . 
سرنراز . میاهی 1 
سریلندیم هست وتاج وشریر 
نبود هیچ سربلند حقیر . 
نظامی. 
گر بسیع تو دلیسند شود 
چون صریرتوسر بلند شود. 
نظامی, 
صربلندان چون بمخدومی رسند 
خادمی را خالاپست خودکنند. 
خافانی. 
بلند. عالی: 
ولی دارم انديشة سربلند 
که برصید شیران گشايم کمند. 
نظامی. 
سربلندی . [س ب 1 ] ( حانس ) 
سرفراژی . مقابل سرافکندگی . مفاخرت . 
مباهات :ٍ 
تاج را سربلندی از سرتست 
بخت را پایگاهی‌ازدرتست. 
نظامی, 





گر چ‌بهرام سربلندی داشت 





فراخی باد از اقبالش جهان را 
زچترش سربلندی آسمان را . 
نظامی, 
لیلی ز سریر سربلندی 
افتاده بچاه دردسندی . 


نظامی. 

بر آستان جانان گرسر توان نهادن 
گلبانگی‌سر بلندی بر آنمان‌تو اژد. 
حافظ . 


درآستان جانان از آسمان میندیش 
کزاوج سربلندی افتی‌بعالاپستی. 
حافظ . 
سربلة . [ س ب"۵] (ع 1 ) ترید 
روغن‌دار . (آنندراج) . (منتهی‌الارب) . 
|| (مص) کسی‌راپیراهن پوشانیدن . (دهار) 
(زوذنی) ۰ (آنندراج) . (منتمی‌الارب) . 
سریال پوشاندن کسی‌را. (ازاقرب‌الموارد) . 
سر بمبهر ۰ اس بر م] (ص م رکب) 
مهر کرده شده. (آنندراج). ممهور,سربسته. 
که سر آن نگشوده باشند: دست تخورده : 
ت و گنجی سر بمهری نابسوده 
ید و تیک‌جهان نا آزموده . 
گنج گهرم که در بمهراست 
چون غنچه باغ سربمهر است. 
نظامی . 
مهر بنهاد و مهر ازاو برداشت 
همچنان سربمهرخودبگذاشت. 
نظامی. 
زد نفس سر پمهر صبح ملمع نقاب 
خیمةروحانیان کشت معنبر طناب . 
خاقانی . 
خنده سر بمهر زد دم صبح 
الصبوح ای حریف‌محرم‌صیح. 
خاقانی. 
آن گنج سر بمهر که خاقانیش نهاد 
ذهن تو بر گشاد طلسمات گنج را : 
خاقانی . 
داغ پنهانم نمی‌بینند ومهر سر بمهر 
آنچه‌براجزای ظاهر دیده‌اندآن گفته‌اند. 
سعدی . 
سخن سر بمهر دوست بدوست 
حیف باشد بترجمان گفتن . 
سعدی . 
سربند. [ سب ] (امر کب) پنبه‌ياجامه 
ویاچوبی که بردهاذه؛شیشه‌فر وبرند تامظروف‌از 
ریختن و تباهی مصون ماند . آفچه بر سر 
ظرفی چرمین یااز شيشه وغیره بندند از جامه 
و چرم و غیره . 
( یادداشت مولف ) . 
| اختیاد(؟)و آگاهی راز . ( غیساث ) . 





سر بودن 








( آنندراج ) .|| کوچه بند . (غیاث) 
( آنندراج ). || عصابه که زنان برسربندند. 
(آنندرا ). عصایه. (ربنجنی). (دهار ) . 
من ی ( ملحض‌اللغات حسن خطیب ).. 
تاج (مولف) . عمامه : 
۳2 خوب سربند پیکر بزر 
بیابد از این رنج فرجام‌بر . 
فردوسی. 
یکی شاره سربند پیش آورید 
همه تاروبود اندر او ناپدید. 
فردو سی. 
زپوربهو چون شنیدً گهی 
فرستاد سربند و مهر شهی . 
اسدی. 
افتاد چنانکه دانه از کشت 
سربند قصب برخ فروهشت . 
نظامی. 
گر اورا دعوی صاحب کلاهی‌است 
مرا نیز ازقصب سریندشاهی‌است. 
دامکک و سریند بگویم که چیست 
ذام یکی‌آفت و دیگر بلا. 
( دیوان‌البسة نظام قاری ص ۰۷ ۰6۱ 
سربند. [ س آب] (اخ) ده بخش نمین 
شهرستان اردبیل.دارای۰ ۲۱ تن سکنه است. 
آب از رودخانه قره سو و محصول آن 
غلات است . 
( از نرهنگ جنرافیایی ایران چ ۰)4 
سربندان. [ سب ] (راخ) قصبه جزء 
دهستان ابرشیوه وپشت کوه بخش شهرستان 
دماوند. دارای ۱۸۰۰ تن جمعیت‌است. آب 
آن از چشمه سار » محصول غلات» بن‌شن؛ 
قیسی . (از فرهنگ‌جنرافیایی ایران ج۱) . 
سربندر, [ سب د] (خ) ایستگاهی 
است میان مرغزار و بندر شاهپور راء‌آهن 
جنوب ایران و در ه ٩۱‏ هزارگزی تهران 
قرار گرفته‌است . 
( از فرهنگ جنرافیای ایراث ج1 ) . 
سرفتكی [ ی ب ۵( مرک با 
کن . سربینه. رخت کن . سرپینه. (درحمام) 
(یادداشت مولف) . رجوع به‌سربینه‌شود. 
سربودن , [س > ] ( مص م رکب) . 
شهیر بود . برتر بودن : 
توچیزی مدان کزخرد برترست 
خرد بر همه نیکوئی‌ها سرست . 
فردوسی. 
ز گودرزیان مهتر و بهتراست 
بایران تپه بردوبهره سراست. 
فردوسی , 
مرا پشت بودی گر ایدر بدی 
بقنوج برلشکرم سر بدی . 
فردوسی . 
بدی کو بدان جهان را سرست 
به‌پیری رسیده کنون بدترست . 
فردوسی. 


سر باله 


سربة . سب ] (ع ( درز. (منتهی - 
الارب) . (اقرب‌الموارد) . || سفرنزدیکک 
(منتهی‌الارب). (اقرب‌الموارد) . 
سر بة . [ سب ](ع ا)جماعت .(اقرب 
الموارد) . جماعت زنان وغیرآن.(منتهی - 
الارب). || جماعت اسبان آنچه هست‌مابین 
بیست‌الی سی. (اقرب‌الموارد).(آنندر اج). 
۱ کله سنگخوار و آهو و گوسفند .(اقرب - 
الموارد). || جماعت خرماینان . (اثرب - 
الموارد) . (آنندراج) . ج .سرب [س ] 
|| راء.(اترب‌الموارد) . (منتهی الادب) . 
|| موی ومیانه سينة تاشکم . (اقرب‌الموارد) 
(آنندراج) . (بحر الجواهر) . 
|| فلان‌بعید السربه » ای‌بعیدا لمذهب,(اقرب 
الموارد ) . 
سربها ء» [س ب ] ( ام رکب) خونبهای 
آدمی باشد که به‌ربی‌دیت خوانند .(برهان). 
دیت . (رشیدی) . قیمت سر که دیت باشد . 
چنانکه خون‌بها که دية خون است. (انجمن 
آرای ناصری) : 
تن شمع راروشنی سربهابس 
که از طشت زرسربهایی نیابی. 
خاقانی . 
من کبوتر قیمتم در پای‌دارم سربها 
آنقدر زر ی که سوی آشیان آورده‌ام. 
خاقانی . 
منکر بنداد چون شوی که زقدر است 
ریگ بن دجله سربهای صفامان . 
خاقانی . 
کرمش چشهه‌سار مشرب خضر 
تلمش سربهای خاتم جمع . 
خاتانی . 
|| کنایه از زریست که بحاکم جور دهند و 
ا حلاص کنند اعمازآنکه 
مردم بدهشد و خلاص کنند یا خود بدهد و 
حلاص شود و بعربی فدیه گویند .(برمان). 
کنایه از زریست که اسیران و گرفتاران‌داده 
خودرا خلاص‌ازند. (انجمن آرای‌ناصری) : 
سر بهر ۰ [س ب ] (امرکب) سروان 
شهربانی . (فرهنگستان) . 
سر به‌فیست شدن . [ س _ب ش د ] 
(مص م رکب ل) گم شدن پنهان‌شدن. معدوم 
شدن . (یادداشت مولف 1 نایدید شدن . 
سر به فوست کردن.[ س ب لك د ](مص 
مر کبم) معدوم کردن . پنهان کردن .سخت 
نهان‌کردن . از میان‌بردن . 
سر بو . [س ب ] (ص م رکب) آنکه 
دستورها یادرس‌ها بذهن نپارد . لاابالی. 
بی‌بند و بار . آنکه‌حواس خود جمع نکند . 


اسیران و گرفتارن ر 


که هوش‌خود را در کارها جع نمی‌کند و 
چنانکه باید متوجه‌امور نمیشود . (یادداغت 
مولف) . 

سر ی .[س ] (ص نسبی)منسوب‌بسربء 





از سرب ساخته || پرنگ سرب . 

ت رکیب : 

-- چاپ سربی درتداول چاپخانه و ارباب 
مطبوعات مقابل سنگی, چاپخانه که حروف 
سربی مجزی را بهم می‌پیوندد و با مرکب 
مخصوص بفشاردوعمل چاپ کند. 

حروف .سر بی- 

سر فیشه . [س ش ] (ل خ ) ده ززوما 
هرو بخش الیگو در زشهرستان برو جرد.دارای 
۶ تن سکنه‌است. آب از جشمه وقنات . 
محصولغلات» لبنیات, (ا زفرهنگ جفرافیایی 
ایراندج 1۹ 

سر پيشه . [س ش ] (.اخ ) ده بهستق 
صرحدی بخش کهکیاویه شهرستان بهبهان . 
دارای ۰۰ ۱تن سکنه است. آب از چشمه . 
محصول :غلات» پشم » لبنیات . (ازفرهنگ 
جنرافیایی ایراذ ج 5) . 

سر پيشه . [س"ش" ](راخ)د» بلوشرتی 
بخش م رکزی‌شهرستان دزفول. دارای ۱۰۰ 
تن سکنه است . آب از کارون. محصول : 
غلات. (از فرهنگی جغرافیایی ایراث ج )۰ 
سر بیشه. ات و (اخ)ده مومن آبادء 
بخش درمیان شهرستان بیرجند. آب‌ازقنات. 
محصول غلات» شلفم.(ازفرهنگ‌جغرافیایی 
ایران ج 4 

سربیله . [ س ۵] ( 1 مرکب ) پیکان 
پهنی که مانند بیل باشد . (برهان) . 

سر لیك. آس ی]()نوعی ازرز اسه(۱) 
شامل در ختان جنگلی باچو بهایسخت‌دارای 
انواع مختلف است که برای ساختن یکک 
نوشابه غیرالکلی مو رد استفاده‌قرارمیگیرد. 
کار آموزی داروسازی دکتر جنیدی) . 
سر پینه » [س ن ](م رکب ) سربنه . 
جامه کن . رخت کن‌حمام. مسلخ. محوطه‌بیرون 


حمام که دخل و جامه‌های حمام ر فتگان بدا نجاست . 


(یادداشت مولف).رجوع به سربته شود . 
سرپانی سار ی 
(آنندراج) . || فاحشه که بتشخیص وجه‌برای 
یک جماع آرند . رآندراج) . || بیمار 
سرپائی . بیماری که با مراجعه‌به بیمارستان 
دارو میگیرد ونیاژی بخوابیدن ندارد.مقابل 
بیمار بستری . 
ایکه اطاقدار و آشبز و صندوقدار و انباردار 
نیست . وفقط هر کا رکه پیش‌آید کندمقابل 
آشپز . (یادداشت مولف) . 
سر یائین .[ س] ( ام رکب) نشیب .مقابل 
سربالا . فراز . 
سر باخوردن .۰ [س د ] (مص‌مرکب) 
تحقیر شدن . توسری خوردن : 
آری آری از گلیم خود چو پابیر وذنهد 
کفش تیماچی‌خورد سرپاز کفش ساغری 
ملافوقی بزدی (بنتل‌آنندراج  )‏ 











۰۳4 


سرها درق . [س"د ] (اخ) ده‌ارژو 
مدل بخش ورزقان شهر-تان اهر دارای ۳۲ 
سکنه است.آب از چشمه. محصول » غلات؛ 
حبوب . (ازفرهنگ جغرافیایی‌ایرانج؛) . 
سر بازدن . لس زد ] (مص مرکب) 
پشت پا زدن . (غیاث) .(آنندراج) 3 
آثار قیامت نگری بی دح دوزخ: 
گر حسن‌زندب رکف خاکی‌سرپایی 
والهٌهروی(بنقل آنندراج). 
|| بپاچیزی راردکردن . (غیاث) .لگدزدن. 
(آنندراج) 3 
سر پاس . [س- ] (ار) سرداد شباننان و 
محافتلان چه پاس بمعنی محافظ . (برهان) . 
سردار پاسبانان . (جهانگیری) .۰ (رشیدی) : 
دل سرکشان پرزو-واس بود 
همه گوش بریانگ سرپاس‌بود 


فردوسی . 

همه دست‌تابان زالماس‌بود 
همه کوه‌دربانگ‌سرپاس بود. 
اسدی . 


بجز یال کسی‌شب‌روی نخواهدکرد 
در آندیار که‌سرپاس ناس‌دو هس ساست. 
این یمین . 
رجوع به سرباس وانجم نآرا شود 
|| گر ز گران‌سنکت ۹ (ممانگ ری 
(رشیدی) : 
تو چگونه رمی‌همی‌که دست اجل 
بر سر تو همی‌زند سرپاس . 
مسمودسعد , 
اد ابر ویارانش البای دا 
سرو مغز پرباد سرپاس شد . 
اسدی . 
رجوع یه سریاس و آنندراج شود . 
| در اواعر دوره سلطئت رضاشاه بهلوی 
و اوایل سلطنت اعلیحضرت محمد رضا شاه 
پهلوی «سرپاس» همردیف سرتیپ و تشکیلات 
شهربانی (نظمیه) اطلاق میشد وایتک مجدداً 
سرتیپ گفته میشود (حاشی برهان قاط تصحیح 
دکتر معین) . پایور شهربانی. نظیر-رتیپ 
ارتش . (فرهنگستان) . 
سر پاسبان ۰ سس ۲۳ ‌ مر کب) پایو ر 
شهربانی.مانند گر وهبان ارتش,(فرهنگستان). 
سر پاش ۰ [س ] ((مرکب) گرز گران 
که بعربی عمودخوانند . (برحات) (آنندراج) 
رجوع به سرپاس شود . . 
سر پاشدن . [س ش" د](مصب رکب) 
اندك بحال آمدن . از بیهاری‌وقرت‌رفتاری 
ود وا بای راکت بهم رساندن. چنانکه 
گوینداددکی‌سرپا شده‌ام ,(آنندداج) .ایستادن 
سر بالگ . [س ] (ام رکب) سردارضابط 










(۲) این لغت دربرهان سربالضبطشده‌است. 


. 1000691906 عنطاه۹ (۱) 








ِ 


۰۲۰ 


دین حق رانه چون تو یک‌-سرتیر 
ك شه رانه‌چون تویکک‌سرباك . 
ابوالفر ج‌ددنی (بتقل آنندراج) . 
سر با گرفنن. آس زر گر _دت] (عص- 
برکب) سرپاگرفتن کود را. گرفتن کود 
راستان بر دو دست تا قضای حاجت کند . 
طفل‌را بصورتی در آغوش داشتن که باسانی 
دفم فضول کند . (یادداشت مولف) . 
سر پانشستیء [ س _د رن ش آت](مص 
مر کب). چنباتمه زدن. چندل زدن, چنباتمه 
نشستن . رجوع به‌سرپا شود . 
سرپای. [ س] (,) جماع . ( غیاث), 
رجوع به‌سرپاشود. 
سرپایان. [ س ] (را مر کب) عمامه و 
دستار وشمله وعلاقادستار ومغفر. (برهان) . 
(صحاح‌الفرس) : 
من‌آذ‌نيم که دهم آبروی‌خویش بباد 
برای درهم ودینار و طاقورپایان . 
شمس فخری ( بنقل انجمنآدا) . 
|| خرد آهن و کلاه زده . ( برهان). کلاهی 
راگویند که در روز جنگ در زیر خود و 
ترك پوشند. (انجمن آرای ناصری) : 
نه زآهن درع‌بایستی نه‌دلدل(۱) 
نه سرپایانش بایستی نه منفر . 
دقیقی . 
|| هرچیز ثرمی‌که در زیر کلاه‌خود و کلاه 
زره دوزند تاسررا آزار نکند. (برحان). 
|| ازار که فوته و لنگوته و شلوار باشد . 
( برمان) . 
سرپرج. [ س ب] (اخ) ده از بخش 
خوسف شهرستان بیرجند - دارای ۷۹٩‏ ۱تن 
سکلهرانتت ۰ آیب ازقنات » محصول غلات» 
92 ۰۲ 
( از فرهنگ جنرافیایی ایران ج٩).‏ 
سریر ۰[ س ب ] ( ص ) مقابل تهپر - 
سرخالی,(یادداشت مزلف) . || () نوعی 
از تفنگ که باروت و گلوله ازسر لول در 
آن‌کنند و با سنبه استوا رکنند . 
( یادداشت مولف). 
سر پرده . [ س ب د ] (را) نام پرد؛ 
از موسیقی. (آندراج) . 
سر پرست. [ سب د ] (ص مرکب ) 
مهماندار . (انجمن آرا) 
|| خادم و خدمتکار. (برهان). (غیاث). 
|| بیماردار و پرستار بیمار ومواظب مریضن 
از دوا وغذا. (انجمن آرا): 
بدستوری سرپرستان سه روز 
مر اورا بخوردن نیم دلفروز . 


(۱) نه‌درلکک.نه‌درع. (ذل). 9 








(شاهنامه فردوسی چاپ بروخیم » ج ۷ ص 
٩‏ ) | مراقب.مواظب. تمهدنگاهداری 
عدهٌ راداشتن . 
سر بر سمی . سپ بر ] ( حامض ) 
تیمار حال کردن . (غیاث) . (آنندراج). 
|| ریاست ۳ ریگ ۰ 
سر پرستی رنج و خدمت آفت است 
من فراق این و آن خواهم گزید . 
خاقانی . 
پخورسندی برآور سر که‌رستی 
بلابی محکم آمد سرپرستی . 
نظامی . 
رجوع به‌سر پرست شود . 
|| مقامی است در وزارت نرهنگت که در 
کشورهای بیگانه برای مراقبت و مواظیت - 


دانشجویان باشخاص دهند : سر پرستی 
دانشجویان. 

سر یز [س ب](ذف) کلپز. (آنندراج) 
آنکه کله‌پزد , 


سریبل. [ سپ ] (اخ) از قرایسروف 
بلوك ذهاب وقصر که درمحل اتصال دورود 
در قصر شیرین بنا شده . از دوره های قدیم 
مسکون بوده ودراین نقطه دمرگان کتیبه‌ای 
یافته که ازحیث‌حجاری قدیمترین آثارصنعتی 
آسیا و متعلق به آنوبانی‌نی‌است واین کتیبه در 
تخته سنگی در ۳۰ متر ارتفاع کنده شده 9 
مجسمه شاه را که‌پابرروی اسیر ی گذاشته‌نشات 
میدهد که‌از الهه نی‌نی دواسیر میگیرد که‌دماغ 
یکی را مهار کرده واسرای دیگر در زیرو 
کتیبه‌های آن بواسطة قدمت کامل خوانانیست 
ولی‌از نظر تا ریخی‌بسیارمهم است , (جغرافیای 
سیاسی کیهان ص 1 ۵ 4) . 
سریل ذهاب . نام محلی کنار راه کرمانشاه و 
قصرشیرین میان‌پاطاق وقره‌بلاع در ۲ ۷هزار 
گزی تهران . 
سریل. [ س پ] (راح )نامثهرکیست 
نودیکك سمرقند بر کنار آب (النعجم) . 
نام فاحیتی است‌نزدیک قرشی . (مولف). 
سر نجگی ۰ [ س پ ج] ( حامص) 
قوت وتوانایی. راندراج) . پهلوانی: 
ه روزی بسرپنجکی میخورند 

که سر پنجگان‌تنگ رو زی‌تر ند. 


سعدی , 


لاف خرپنجگی ودءوی مردی بگذار 

عاجزنفس فرومایه چه‌مردی چه‌زنی. 
سعدی. 

بسر پنجگی کس نبرده‌است گوی 
سیاس خداوند توفیق گوی . 
سعدی, 

پنجة دیو ببازوی ریاضت بشکن 
کاینبسر پنجگی‌ظاهر جسمانی نیست. 
سعدی . 








سح 
ب 





سر فنجه . [س پ ج] (ا مرکب) . 
اث). (برهان) : 


بخوردی درم زور سرپنجه‌بود 





پنجه دست. ( 


دل ژیردستان زمن رنجه بود. 
سعمدی. 
دلاور بسر پنجة کاو ژور 
ز هولش‌بشیران درافتاده خور. 
سعدی . 
|| (ص‌مر کب)زور وقوت . ( غیات). قوت 
وتواثایی . (آنندراج ؛ 
بسرپنجه مش و چون شیر سرمست 
که مارا پنجهٌ شیر افکنی‌هست . 
۳ 
که بسرپنجه شیر گیر شده است 
شیر برنا و گرگ پیرشده‌است. 
نظامی. 
هوی وهوس را نماند ستیز 
چو بینند سرپنجهُ عقل‌تیز. 
سعدی , 
ز پنجه درم پنج اگر کم شود 
دلت ریش سرپنجه غم شود . 
سعدی , 
حافظ از سرپنجة عشق‌نگار 
همچو مورافتاده‌شد درپای‌پیل. 
حافظ . 
|| کنایه از مردم پرقوت و ظالم و مرد قوی 
دست که مشق زور پنجه رسانیده باشد 
(برهان) . کنایه از مردم پرقوت وبی‌باله ‌ 


مردم پرقوت و زبردست . 


(انجمن آرای‌ناصری).مرد قوی‌دست وظالم 
(آندراج): 
مردم آزارو بی‌باك. (برهان). (انجم ن آرا): 
شکنجه گرچه پنجه‌افن را کندسست 
کند سرپنجه را در کنگره سست. 
نظامی ۳ 
از کیانست چرخ سرپنجه 
که بشاه کیان درآویزد. 
خاقائی . 
نبینی در ایام او رنجة 
که ثالد زبیداد سر پنجة, 
سعدی , 
توآنی که از یک مکس رنجة 
که امزوز سالار و سرپنچة , 
سعدی , 
یکی پادشه ژاده در گنجه بود 
که‌دور ازتوناپاك رسرپنجه‌بود. 
سمدی , 
|| مجازاً بمعنی ظلم و تعدی . ( غیاث ) : 
بابن صبح که سرپنجه‌ها کند چونجوم 
باب عرس که دم لاب کند چ وکلاب. 
خاقانی: 








سبر ایحیدان 


دیدی آن قهقهه کیک خرامان حافظ 
که ز سرپنجة شاهین قضا غافل بود. 
سر پنران » [ س ب ] (اع) نام یکی 
ازدهستانهای هشتگانة بخش زرقان شهرستان 
شیراز . آب از چشمه‌سارها و قنات ها . 
محصولش غلات» چنندر قند ومیوه ولبتیات 
سکنه درحدود ۰۰ تن . وآبادیپای مهم آن 
عبارتند از جلدك . قلمه تبریزی . طوایف 
مختلفه از ایل عرب در این دهان بیادوا 
میکند . 
(از فرهنگگ جغرافیایی‌ایران ج۷). 
سر دوش . [ س] ( نف ) پوشنده سر . 
|| (۱) اعم از مقنعه وسریوش دیک وطبق 
خوان و امثال آنست و سرپوشه و سرپوشنه 
نیز آمده و آن مخقف سر پوشنده است . 
(انجمن آرا) . (آنندراج) . مکبه . نهنبن » 
ذوالترنین گفت چراپیش‌نیائید وطعام‌نخورید 
سرپوش خوان برداشتند . 
(قصص‌الانبیاء ص )۱٩۳‏ . 
دهل زیر گلیم از خلق پنهان 
نشاید کردو آ تشزیرسر پوش. 
سعدی . 
باخرد گوطیلسان‌پر خنب می‌سرپوش کن 
ب رکمیت می‌نشین خنگک طرب‌را غوشکن. 
نزاری قهستانی. 
طبق‌ها بسرپوش آراستند 
زمخفی یکی خان بیاراستند. 
نظام قاری . 
|| معجر . خمار . مقنع : 
دستار بسرپوش زنان دادم و تا 
کانرا به‌بهین حله آدم نفروشم . 
خاقانی . 
- سرپوش گذاشتن.پنهان کردن. (آنندراج) : 
درپرده مگوی چرن سخن سق‌باشد 
سرپوش بحرف پخته کس‌نگذارد. 
محسن تأثیر (بنقل آنندراج). 
سرپوش از دوی راز افتادن. فاش شدن 
راز . (آنیدراج) : 
از یس زده دیکک طاقتم‌جوش 
افتاده ز روی راز سرپوش . 
ناظم هروی. (بنتل آنندراج). 
|| در اصطلاح بنایی آجری که در صندوقه 
افقی برروی چهار ۲جرعمودی نهند. 
(یادداشت مولف) ۳ 
سرپوش افتادن . [ سا" د ] ( مص 
مر کب) آشکار شدن . برملد گشتن: 
چون ز خوان اوفتاد سر پوشم 
خواه بگذار خواه بفروشم . 
نظامی. 
سرزوش بردن. [ س ب" د] (مص 





مرکب) آشکار شدن : 
دوش از غم دل که می نهفتم 
باد سحرش ببرد سرپوش . 
سعدی . 
سر پوشنه ء [ ی _ش ن" ] (ر۱) مطلق 
سرپوش است اعم از سرانداز مقنعة زنان و 
سرپوش دیگگ و طبق و خوان پوش وامثال 
آن . (برهان). رجوع به‌سرپوش شود. 
سر پوشه. [ س ش] (ام رکب) یمعنی 
سرپوش که مقتعة زنان ورپوش دیکک وطبق 
وخوانباشد. (برهان). رجوع به‌سر پوش‌شود. 
سر پوشی. [س ] (حامص)پوشیدن سر. 
|| رازداری . 
سر پوشیده. [ س د] (ذت) آنچه یا 
آنکه‌سراو پوشیده‌شده‌باشد, || دوشیزه. (غیاث). 
(انندراج). زن. دختر. مستوره . مخدره: 
زذان و سرپوشید گان را براینجا آوریم تادل 
فار غ‌باشند . (اسکندرنامه نسخاسعیدنفیسی). 
و آنچه باوی‌بود ودر سرپوشیدگان حرم بود 
درخزانه بحاجب مپرد. (ییهتی) . 
چون این بگفته باشی مردم او را ازاو دور 
کنی [عبدوس]مگر آن دوسرپوشیده‌را که‌بدو 
رها کنی. ( بیهقی چاپ ادیب‌ص ۲۳۰ 1" 
چه‌گرد بر گرد خر گاه طواف کردن و باسر 
پوشید گان در کله مصاف دادن کار لنگان و 
لوکان وبی‌فرهنگانست. (مقامات حمیدی). 
مرا چنانکه باشد جوانانرا دل به‌سرپوشیدة 
باز می‌نگریست پس شب ی آننزن پیامی‌فرستاد. 
(اسرارالتوحید). وریشهاه‌سر پوشید گانآبستن نیز 
[بسیب با زگرفتن حیض» علاج ودشخوار پذیرد. 
( ذخيرة خوارزشاهی). 
باهیچ سرپوشیده منشین اگرچه رایمه بود. 
( تذ کرةالاو لیاء عطاد) . 
آن سر پوشیده را خبر کردند کس فرستاد . 
(تذ کر ةالاو لیاء عطار). 
مشورت دارند سرپوشیده وب 
درکنایت باغلط افکن مشوب. 
( مولوی چاپ خاور ص 4 ۲). 
درآن محفل که مردان را کلاه از تركسرباشد 
ز سرپوشید گان است آنکه بادستار میرقصد. 
صالی» 
|| حیاط مسقف . حیاط کوچک. 
سر وله . [_س_ل ] (۱) (۱) تیرث از 
لابیه است و قعمت قابل مصرف آن ساق 
کلدارتازه‌ومادة موثر آن اسائس‌است ومواد 
استعمال آن ساقگلدار تازه . الکلاو و لنه‌رر 
هیزوپ(۲) زوفا. (ا ز کار آموزی‌داروسازی 
دکترجنیدی ص ۰6۲۱ 
سر پولات. [ سل ] (اح)ناممسله‌ایست 
بطهران که در جنوب طهران قرار گرفته 
است . بین خیایان سبروس وم‌جدشاه, 
سر پونعان. [ س ] ( اخ ) یاسرپاکان 
ده از دهستان نعلین بخش سردشت مهاباد . 








۰۳ 


دارای ۲۱۷ تن سکنه‌است. آب آزرودخانه 
سردشت . محصول. غلات.توتون»مواد جنگلی 
( از فرهنگ جنرافیایی ایران ج4) . 
سر یهن [ سپ ] (۱) نوعی ازرستنی 
باشد. ( آنندراج). (استنگاس) . 
سرفی.[ س]( مر کب)سرپازدن که بهندی 
هو گر گویند. (غیاث). (آنندراج). 
سرهيج: [ س] (را) آنچه به سرپیچند. 
دستار . عمامه : 
مانندة مارپیج بر پیچ 
پیچیده سر از کلاه وسرپیچ . 
نظامی, 
|| ( نف). سرپیچنده از فرمان و دستور , 
|| کناية از پیتکی ومقدمة خواب که درعرف 
هند اونگنا گویند. (آنندراج): 
زندگی را در فراقت هیچ میدانیم ما 
م رکک را درشام غم سرپیچ میدانیم‌ما. 
میرنجات. (بنقل آنندراج). 
ا| قمت بالایی لامپ زیر لوله که فتیله از 
آن گذر دویه پائین‌درآید وا زآنجا باپیچ آنرا 
بالا وپائین توان کشید. (یادداشت مولف) . 
سر پیجاندن . [س د] (مص) پیچاندن 
سردا . گرداندن سر . || دواندن . بدفع 
الوقت گذراندن . امروز وفردا کردن . 
(وادداشت مژلف) : 
ازآن آب و آتش مپیچان سرم 
بمن ده کزآن آب و آتش‌ترم . 
نظامی. 
سر بیچی. [ س] (حامص)تمرد.نافرمانی 
کردن ۰ 
سر پیحیدن . [ سد ] ( مص‌م رکب ) 
کنایه ازسر کشی ونافرمانی کردن. (انجمن - 
آدا). (برهن). (آندرلج). سرکشیکردن 
(رشیدی) : 
همان کن که پرسد ز تو کردگار 
نپیچی سر از شرم روز شمار . 
فردوسی. 
و گرسر به‌پیچم زگفتار اوی 
هراسان‌شود دل ز آزار اوی. 


فردوسی. 

به‌یستند گردان ایران کمر 
جز ازطوس نوذر که پیچیدسر , 
فردوشی. 


سراز متابعت نه‌پیچد. 
سعدی. 
کمان ابروی جانان نمی‌پیچد سراز حافظ 
ولیکن خنده میأید بدین بازوی بی‌زورش. 
حانظ . 
|| اعراض کردن. روی رگرداندن . منصرت 
شدن.ترك گفتن, دست کشیدن از کاری‌یاچیزی: 
سوی‌شاه توران فرستم خبر 
که مارا ز کینه به‌پیچیدسر. 
فردومی. 


)۱( ۰ 0) ۲1500 . 











وه ۰ 


۷ 


توخواهشگری کن به‌نزدیکک شاه 
مگرسربه‌پیچد ز کین سپاء . 
فردوسی. 
چوشد شاه باداد (خسروپرویز) بیداد گر 
از ایران نخست او به پیچید سر . 
فردوسی. 
چو در داد شاه آو رد کاستی 
به‌پیچد سرهر کس آزراستی. 
اسدی. 
نه‌پیچیده سرازسودای شیرین 
بشوریده‌دل از صفرای شیرین. 
نظامی . 
جوانان فرخنده بختور 
ز گفتار پیران نپیچند سر, 
سعدی . 
کدام دوست بتاید دخ ازمحبت دوست 
کدام یار بییچد سر از ارادت یار . 
سعدی. 
مخنث به آزمرد شمشیرزن 
که روز وغا سربپیچد چوزن. 
سمدی , 
|| پیچیدن گیسو را . زینت دادن گیسو . 
آراستن ترس 
سرپیچی کردن ۰[ س ‏ د] (مص 
م رکب) ۷ تافرمانی کردن. تمرد. سرباززدن 
از کاری :ٍ 
سر ثیر ۰ [ ص ] (2۱) ده ازدهستان 
پشتکوه بخش اردل شهرستان شهر کرد . 
دارای ۷ تن سکنه . آب آن ازچشمه. 
محصول آن غلات انگون سیب » زردالو, 
( از فرهنگ جنرافیایی ایران ج دهم ). 
سر پیش انداختن. [ س ۱ د ] (مس 
مر کب) سرفروافکندن. سربزیر انداختن. 
نخواهی که باشی چودف روی ریش 
چو چنگ ای برار سرانداز پیش ۳ 
سعدی , 
سرت » [ س ] (راخ ) نام شهری بر 
ساحل بحرم بشمال افریقا در مشرق سراته 
بطر ابلس .(ازاین بعطوطه) (دشتی). مدینه - 
ایست در ساحل بحرالروم در بین برته و 
طرایلس غرب . (از معجم‌البلدان). شهریست 
بمغرب سرته در اندلس از آن شهراست قاسم 
بن ابی‌شجاع سرتی. (منتهی‌الارب). دجوع 
به‌نورالسافر ص ۲۱۸ و1 ۲شود. 
سرتاب ۰ [ س" ] (نف) نافرمان وسرکش 
(آنندراج) . 
سر تابسر . [ سب س] (م رکب‌وتید) 
سربسر . ازاول تاآخر : 
صورت نگاد چینی بی‌خویشتن بماند 
گرصورتت به‌بیند سرتابسر معانی. 


عدی . 


9 
(۱) این‌کلمه درانجمن آرا | سه‌تاسب آمده وهیچ یک براساسی‌نیست. 








مکارم ت و که صرتابسرجهان 


ام وقلتبان ثرسد. 


روا بود که بمن‌خام 







تحیب‌الدین جر 


سرقایه. [ سب ] (راخ ) شش فرسخی | 
مشرق کازرون است . ( فارستامة ناصری). | 
سرئایی» [ س ] ( حانص) . اترمانی. ‏ | 
(آنندراج ) . 

سر تایبدن ۰ [ س 3 ] ( مص مرکب ) 
نافرمانی کردن: 


برهمتانرا چندانکه دیدسریبرید 
پریده به‌ترآن کزهدی بتابدسر. 
فرخی. 
گرنتابی سرزدانش از تو تابد آفتاب 
وزسعادت ای‌پسربر آسمان سایدت‌سر. 
ناصرخحسرو: 
جوانا سرمتاب از پند پیران 
که پند پیر از بخت‌جوان‌به. 
حافظ . 
سر تارباء [ س](قید) ازسرتاپا. (آنندراج). 
از کله‌سر تانولپا: 
تانیاساید زدوران آسان‌چنبری 
قد اعدای‌تو سرتاپای چون چنبر سزد. 
صوزنی. 
زسرتاپای اين دیرینه گلشن 
کنم گر گوش داری برتوروشن . 
نامی . 
نگویم قامتت زیباست یا چشم 
همه لطفی و تر تا جمالی . 
سمدی. 
سرقاج. [ س ] ( !) گیسو پوش زنان. 
(غیاث) (آنندراج).یکنوع‌زینتی درسرزنان 
(ناظم الاطباء)» 
سرقاح. [_س ] (عا) ماده شترنجیب 
(ناظم الاطباء). 
|| زمین رم بسیار رویانند؛ گیاء . (منتهی- 
الارب). (اترب‌الموارد). 
سرقاسب ۰ [س ] (۱) در اسلا 





حکمای قدیم ایر انیان‌طالب معرفتی‌را گویند که 
برهبرهای‌خرد پسند یمنی دلایل عقلی‌تحصیل 
معارف کند که طریقهٌ حکما است وهرتاسب 
مرتاضی که بریاضت و عبادت دل صافی کند 
و عارف شود و آثرا تپا سبد یمنی صاحب 
ریاضت وعبادت خوانند (۱). 
(آنندراج). فرهنگگ‌دساتیری‌ایس لفت بصورت 
سرداسب ضبط کرده ونوشته اهل فکر ونظر 
راگویند یعنی کسیکه بفکر واندیشه حقیقت 
اشیاء را دریانت . ( فرهنگ دساتیری). 
سر تاسر »ءوس س ] (قیدمر کب‌دا) همه و تسام 
و مجموع. (برهان ), سر بسر . (آنندراج): 
بدان شهر بودیش جای نشست 
همه شهر سرتاسرآذین بیست . 
فردوسی. 


(۲) سوئیش (ن.۵) 


سر تافتن 


عکر شاد باشیم زاندرز اوی 


زد ی صرتاسراین مرزاوی. 


فردوسی. 
همه شهان وبزر ان و خسروان جهان 
ین ذوح فته سرناعر . 








ی 
زچوگان ملامت نادر آنکس روی برتابد 


که درراه خداچون گوی سرتاسرقدم گردد. 


سعدی. 
سر تاسری. [س س ] (حامص رکب)که 
از یکجانب بجائب دیگرفرارسد دراه آهن 
سرتاسری ایران . 
سرتافتن . [ س ت ] (مص مرکب ) 
بی‌فرمانی کردن . (شرفنامة منیری). عاصی و 
یاغی‌شدن. (آنندراج) : 
طاعت او چون نمازاست وهرآنکس کزنماز 

سر بتابد بی‌شکک اورا کرد باید سنگسار. 
فرخی. 
هر کوسرش ازطاعت آن شیر بتابد 
گر شیرنراست او بخوردماده‌شگالش, 
ناصر خسرو. 
وعده را طاعت باید چومقری توبوعد 
سرت از طاعت برحکم نکووعده‌متاب. 
ناصر خسرو. 
و گرز خدمت تو س رکشی بتابد سر 
زهرموئیش(۲) درآیدچوچنب رآتش و آب. 
(دیوان مسمود سمد ص 4 ۲). 
و خبربست و کابل کر دند که ایشان سر بتافته‌اند 
(تاریخ سیستان). 
چو عاجر شد از راه نایافمن 
ژرهبر نشایست سرئافتن , 

نظامی. 
گر تو سر این گیا بیابی 
از خدمت شاه سرنتابی .. 
وگر ژلفم سر از فرمانبری تافت 

مم‌ از سرتافتن تأدیب آن یافت , 

نی . 








جوائی سراز رأی مادربتافت 
دل دردمندش چوآذربتافت, 
سعدی. 
بدیخت کسی که سر بتابد 
زین درگه دری دگر نیابد. 
سمدی , 





سر یز 
جوانا صرمتاب از پند پیرات 
که رأی پیر از بخت جوآن‌به. 
حافظ. 
|| اعراض کردت. روی برگردانان: 
کسی کو بتابد سراز راستی 
کی گیرد شکاردر کاستی. 
فردوسی. 
کرنتابی سرزدانش ازتوتابد آفتاب 
وز سمادت ای پسرب رآسمان سایدت‌سر. 
ناصر خسرو. 
اگر تو زآموختن سرنتابی 
بجوید سرتوهمی‌سروریرا. 
ناص ر خ<سرو. 
چوبنهاد عقل تو رأی صواب 
ز رأی صواب خردسرمتاب . 
(حندبادنامه ص 4۱ ۳ 
کس از دانش و دین اءسرنتافت 
رهی دید روشن بدان ره‌شتافت. 
نظامی - 
چویوسف زین ترنج از سرنتابی 
چو نارنج از زلیخا زخم یابی . 
نظامی . 
مگوزین در بار گه سربتاب 
و گرسرچومیخم کشد درطتاب ۰ 
سمای. 
قرب خواهی گردن از طاعت مپیچ 
خحواجگی خواهی‌سر ا زخدمت متاب. 
سمدی . 
ه رکه زطوفان بلا سر بتافت 
آب رخ نوح پیمبر یافت . 
خواجوی کر مانی . 
سر ناق. [ س] (۱ خ) این باتوین‌توشی‌بن 
جچگیرتان دریین نات ۱۳۰ 
خانان دشت قبچاق غربی خاندان باتو متوفی 
در ۵ ۱ ۰ 
رجوع به تاریخ گزیده ص ۰۷5 و تاریخ 
غازان ص ۲ وجهانگشای جوینی جلد ۱ص 
۴ شود . 
سر قیه. [ ست ب ] (راخ) (ساری‌تپه) 
ده ازدهستان حومه‌بخش ز نو زشهرستان‌مرند. 
دارای ؛ ه تن سکنه - آب آنجا از چشمه 
ورودزنوز ومحصول آن غلات زرد آ لواست. 
(از فرهنگی جنرافیایی ایران 0۹ 
سر تخت. [ س ت](۱ خ)نام محلهبطهران 
نزدیکک سرچشمه. 
سر تخت ۰ [ س ت ](۱ خ) ده ازدهستان 
کاریزنو میانجام بخش تربت جام شهرستان 
مشهد- دازای ۱۹۸ تن سکنه. آب از قنات - 
محصول غلات - بن‌شن . 
[ رن جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
سر ات دوراهان » [س ت د ] 
دح ده دهستان سنگره بخشالوارشهرستان 
خرم آباد - دارای ۱۱۲ عکنه است . ان 





از چشمه‌دوراهان- محصولغلات»باغات اثار» 
انجی لبنیات . 
( از فرهنگ جنرافیایی ایرانج؟). 
سر تخنه . [ س تت ] ( ام رکب ). 
تختة باشد آهنی که در آن سوراخهای بزر گک 
وکوچکی به تفارت کرده باشند که زرگران 
ازآن تارهای زر و مانندآن بکشند تاباریکی 
و مفتول شود و آنرا شفتاهنج هم گویند . 
(آنندراج) . 
سر تخمه . [س تم ] (ص مرکب) 
جد . نیا. مصس خاندان. اساس . پایه : 
چون اردشیربایکک سرتخمة ساسانیان برخادت 
اورا شاهنشاه گفتند . 
(مجمل التوادیخ والقتصص) . 
سر تراش, [ س ت] ( نف مر کب ) . 
سرتراشنده. موتراش . گرای. دلاله. سلمانی. 
آنکه موی مردم تراشد: 
بجز سرتراشی که بودش غلام 
مزی گوش‌ا و کس‌نکردی پیام. 
یی 
|| دختری سخت کولی و بسیاربانگ . زنیا 
دختر سلیطه وبدزبان. زن یادختر بلند آواز 
( یادداشت مولف) . 
سرتراشی. [ س ت] ( حامص ) عمل 
تراشیدن سر : 
صدای اروت که ۳۳:۱۳ 
ز سرتراشی او پای می‌جید ازخواب. 
ملاطاهر غنی ( بنقل آنندراج) ۰ 
سر قشنیز. [س تر] (اخ) ده ازدهستان 
کیار بخش برو جن‌شهرستان شه ررکرد. دارای 
۰ تن سکنه است. آب ازرودخانه و 


و بددهان . 


قناتمشروب‌ميشود. محصول غلات» بر نج» 
عدس» نخود» لوبیا» سیب »زردآ لو گوجه» 
انگور. (ازفرهنگی جنرافیایی‌ایر ان ج‌دهم) . 
سرتل ۳ ت] (رع) ده از دهستان 
اربعه بالا ( علیا ) بخش مر کزی شهرستان 
فیروز آباد . دارای ۳۹٩‏ تن سکنه . آب 
از رودخانه فیروز آباد محصول غلات » 
برنج واثاد . ( از فرهنگگ جغرافیایی ایران 
ج ۰.0۷ 

سرقلو . [س ت ٩"‏ ] (خ ) ده از 
دهان حومهٌبخ سکاو بندشهرستانلار .دارای 
۷ تن‌سکنه. آب آن از چاه وباران‌مشروب 
میشود . محصول آن غلات و خرما . ( از 
فرهنگک جغرافیایی ایراذفج۷) ۰ 
سرثای ‌ [س ت" ۲ (راخ ) ده‌ازدهستان 
اندیکا بخش قلعه‌زراس‌شهرستان اهواز. سکنه 
۰ تن. آب ازچشمه ‏ محصول غلات. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج 5) . 

سرتای ای ت] رت )ده‌ازدهستان 
همایجان بخش‌ارد کان‌شهرستان‌شیراز. دارای 
۱ ۲ تن‌سکنه میا شد. ازرو دخانه شش پیر مشروب 
میشود. محصول.غلات. حبوبات. (ازفرهنگک 
جنرافیایی ایرانچ )۷‏ 





۰:۳۸ 


سر تماج . [س ت] (ل) بمعنی‌سرآغرج 
وآنکيسة درازی باشد که زنان گیسوی ود 
را در آن گذارند و بعربی صقاع خوانند . 
(برهان) . (آنندرا اج) . 
سر تن ۰ [س ت] (ص مر کب)سقابل 
سرگشاد . کوزة سرتنگ . 
۱ 
ایذه شهرستان اهواز. دارای ۵۲ ۱ تن سکنه 
است. آب ازچاه و قنات . محصول غلات- 
(از فرهتگ جنرافیایی ایران ج1) . 
سر تک 3 ۳ ت ] ده ازدهس‌آن بهمتی 
سردسیر بخش کهکیلویه شهرستان بهبهان . 
دارای ۰ ۰ ۱ تن‌سکنه. آب آن از چشمه.محصول 
غلات»پشم ولبنیات. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران 3 ۹0 
سر تنها . [س ت ] (ص م رکب) یکه‌و 
منفرد . (غیاث اللغات) . (آنندداج) : 
خود را سرتنها بدل غیر رساند 
در راه خطا تیرتراهم‌سفری‌نیست. 
دفیع . (بنقل آنندراج) ۰ 
سرتول . [س ] (اغ) ده از بش‌دددز 
شهرستان‌اهواز. دارایه ۱۱ تن سکنه است. 
آب از چشمه وقنات. .حصول غلات . (از 
فرهنگک چنرافیایی ایران ج 1) . 
سرقه . [س "رت ](ت رکیب‌عطفی) اول و 
آخر . بالا و پائین : 
همه سرته‌یکک کرباسند . همه‌مانندیکدیگرند. 
همه از یک جنسند . همه مثل‌هم‌اند . 
سرقه . [س ت] (اخ) نام شهریست 
در اندلس در مشرق‌قرطیه .(منتهی‌الارب) . 
(سج‌البلدان) . 
سرتی .[س] (اخ) رجوع به عپدالجبار 
بن خالداین‌ابی سرح‌ورجوع به اعلام زر کلی 
شود . 
سرتیپ . [س ] (۱) در اسطلاح فملی 
نظامی درجه‌ایست در ارتش . بالا تر از 
سرهنگی و مادون سرلشکری . دارنده این 
درجه در شمار امراء ارتش است . 
فرمانده‌تیپ» فرماند؛ قسمتی ازسربازان :ٍ 
نه مرد نیزه و تیقم نه مرد حمله وجنگم 
نه سالارم نه معلولم ؟ نه سرتیپم ن‌سرهنگم 
لامعی ۰ 
سرقیر ۰ [س"](۱) حکیم‌وفاضل‌ودانشمند 
(برهان).مرد بزرکک و فاضل .(جهانگیری) 
بز رگ وحکیم وفاضلو دانشمند. (آنندراج) . 
|| کنایه ازسافت یک پرتاب تیر.(آنندراج). 
|| هر یکت از تخته‌هایی که زیر تیر سقف 
گذارند . (فرهنگ مین ).. || قسمتی از 
تیر که‌از سا ختمان‌بیر ون‌باشد.. (فرهنگ‌معین) . 
سرقیز . [س ] (تر کیب توصیفی)تیز‌نز 
(برهان).مردم‌تیزمفز, (آنندراج) : نه گرفتار 
آمدی بدست جوانی‌مهء‌جب»؛ خیرهرآی»سرتیز» 
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|| خار. (برهان).(آنندرا ج). || نیزه. (بر هان). 


(آنندراج). کنایه از سنان. (آنجمن آدا) . 
هرشییءنو کدار. (غیاث) ||تندوتیز.(برهان). 
) آنندراج ) . که دارای وك‌تیز باشد . 
|| نوك تیز : 
چوکاسموی وچو.وزن خلندة سرتیز 
که دیده خار بدینصورت‌وبدین کردار. 
فرخی . 
ای‌خم شکسته برسرچاه کمیز 
با سوزن سوفار درست سرتیز. 
صوزنی . 
خنجر .رتیزش چو مژگان خویان عشوه 
الگیز خونریز. (حیب‌السیر ص ۳۲۲) . 
|| مر گان خوبان . (برهان) . (آنندراج) . 
کنایه از مژه . (انجمن آرا) : 
ازبس‌خونها که ریخت غمز؛ سرتیزاو 
عشق بانگشت چپ میکند آنرا شمار . 
خاقانی . 
|| سرکش و جنگجو . (غیاث) : 
به پیش تست میان بسته لشکری سرتیز . 
(جوینی). 
سعدیا دءوی بی‌صدق بجایی نرسد 
کند رفتار وبگفتار چنين‌سرتيزيم. 


سعدی . 
سر تیز کر دن. [س لك د ](مص‌ رکب) 
ساختن . بهم بافتن . سرهم کردن : 
پریر خ ز آن بتان پرهیز میکرد 
دروغی چند را سرتیزمیکرد . 


نظامی ۰ 
|| فرو بردن . داخل‌کردن : 
سنا برسینه‌ها سرتی زکرده 
جهانرارو زرستاخیز کرده . 
نظامی . 


سرتیزی. [س] (حامص) تندی.تیزی : 
بسیار چوسوزن ارچه سرتیزی کرد 
هم بخيةُ بی‌زریش برروی افتاد . 
فرقدی . 
|| خدونت ءصبانیت . لجاجت : 
زسر تیزی آن آهنین دل که بود 
بعیبت پریرخ زبان بر کشود . 
(بوستان سعدی چاپ فروغی صه ۱۷) . 
چون محمدشاه از شهر بیرون شد بدر حصار 
زرند آمد وجنگ در پیوست‌چند مرد از آن 
او سرتیزی امودند. و درخندق حصار شدند . 
(بدایمالازمان فی وقایع کرمان) . 
چندانکه قفا خوردم‌از او چو ن سندان‌پیشانی 
من خت تر آمد در کار تا باز شدم عاقبت از 
سرتیزی با آن همه سرزنش ‏ . ( از تاریخ 
وصان) . 
سرتیخ . [س در ] (ترکیب اضافی) سر 
شیر . (برهان) (آننسراب): اش کوه.: 
(برهان) . (آنندراج) . || کنی‌زروشنایی 
(برهان) . (انحمن آرا) . 








سر تیوك بالا . [س ت ](۱ خ) د» از 
دهستانمکاوندبخش هت گل‌شهرستان اهو از. 
مکنة آن» :۳ تن‌وآب ازچشمه . محصول 
غلات. (ازفرتکک جغرافیایی‌ایر ان ج؟) . 
سر تیولپائین . [ست ](اخ) ده از 
دهستان مکاوندبخش‌هفت گل‌شهرستان اهواز. 
سکنه. ۰ ۳تن. آب شمه . محصول‌غلات 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج(). 
سرج . [س ] (ع مص ) دروغ گفتن . 
(اقرب‌الموارد). (منتهی‌الارب) . 
سر ج . [ سس در ](ع مص ) نیکوروی 
وروشن شدن . (اقرب‌الموارد) . ( منتهی - 
الارب) . || دروغ گفتن.(اقرب‌الموارد) . 
سرج . [س ] (عا)زین که بر پشت اسب 
نهند . (غراث‌اللنات). آنندر اج).(دهار). 
(منتهی‌الارب). گفته‌اند فارسی معرب واصل 
آن سر است . ( المعرب جوالیقی ص - 
00 
سرج ۰[ س د"] (۳) جر »سراج. 
(ترجماذالقر آن) . (آنندراج) . 
2 ء لس" د (اخ)نام لك است‌متعلق 
به‌بنی‌عجلان, (معجم‌البلدان) . 
سرج ۰ [رس_د] (ارج) ده‌ازدهستان بناب 
جوبخش بذاب شهرستان‌مراغه. سکنه ۷4۷ 
تن. آب ازرو دخانه‌صوفی‌چای.محصو لغلات 
کشمش؛بادام»کرچکک. ( ازفرهنگگ جذر افیابی 
ایران ج4) . 
سرج. [س ](اخ)نام پسرابراهیم خلیل از 
قنطورابنت‌یقعن. (منتهی‌الارب)) (آنندراج) ِ 
سر جاب.[س ] (ع ا) کاسموی . (مهذب 
الاسام) . 
سر جام. [س ](اخ)ده از بارکات‌رلایت 
مشهد خراسان . عدة قرا ۱۳۰ مساحت ه 4 
هزارگز . مر کز شریت آباد. حد شمالی پائین 
ولایت » شرقی پائین‌جام پائین‌پیوه‌ژن. وغربی 
تبادکان. ( از جغرافیای طبیعی کیهان) . 
سرحان . [س ] (اخ) قریه‌ایست یکت 
فرسنگی بیشتر مغرب‌قامه سوخته . (فارسنامة 
ناصری) . 
سرحاهان . [س ] (ا خ) تحریری از 
سرجهان : 
سلطان‌خود از راه باز گشته‌بود وعنان‌بجاثب 
قلمه سرجاهان تافته . ( تاریخ جهانگشا ج 
۲ ص ۰۱۱9 رجوع به سر جهان شود . 
سرجریده . [س ج" 5 ] (امرکب ) 
او ل‌دفتر ابتدای کار ۶ 
سرسمادت اوعمر جاودانی‌باد 

که سرجریده توئی‌عمرجاودانش‌را . 

خاقانی . 
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سر حنبانیدن 


سر<س ۰ [ ] () نام‌آهنگی 
است . رجوع به آهنگ شود . 
سر حس ۰ [س_ ] ( خ) (۱) بن هلیا 
(۲) الرومی . از مترجمان است و ترجما 
کتاب الفلاحة‌الرومية بدو نسبت داده شده 
است . (از تاریخ علوم عقلی ص ۳۹۰) . 
سر جس‌الر اهب . [ (خ) 
اوراست کتابی در صفت کیمیا . رجوع به 
فهرست ابنالنديم و امتاع الاسماع ص۸ شود . 
سر حغر ات. [س ج ](۱ مر کب)مم ادف 
سرشزب: (آنندراج) 3 
سرجفت کردن . [سج" 2 د] (مص 
مر کب) کنایه ازسرگوشی کردن .(برهان) . 
(آندراج) . 
سرحم . [ س ج ] (ع ) درازبالا . 
(آنندراج) . (منتهی‌الادب) . 
سرحمع ۰ [س ج] (مرکب) جزو » 
در شمار . درعداد» ثه سرجمع مرده‌هاست نه 
سرجمع زنده‌هاست . (یادداشت مزلف) . 
سر حمله [س" ج*ل] ((مر کب) کنایه 
ازحلاصه و گزیده. (آنندراج) (بهارعجم): 
جمال او سر جملهٌحسن و خوبی ومقالاوفهرست 
شادی و بیغمی . (ندبادنامه ص ه ۱۳) : 
خاقان کبیر ابوالمظفر 
سرجمله شده مظفران را . 
خاقانی . 
زبان در زبان گنج پرداختم 
از آنجمله سرجملٌ ساختم . 
نی 
مر یل مپاه تا جداژان 
سرجملا جمله‌شهر یاران . 
نظامی : 
این و جودهای دیگ رکه خلقندایشان سرجمله 
بمقل ودانش خود . (فیه ما فیه ص ۵۳) . 
سر حنبان . [س ج"] (ثف م رکب) که‌سر 
تکان دهد . که سر خویش بجنباند. ردجوع 
به‌سرجنباندن‌شود. || در تداول‌عامه» رئیس. 
بز ر گگ.زعيم. متنفذ, صاحب نفوذ. (یادداشت 
مولف) . 
سر حنباندن . [س ج" د ](مص‌م رکب) 
سرتکان دادن ||. سرتکان دادن ستایش و 
تحسین‌را, باتکان دادن سر نمودن خشنودی 
و رضایت دا.: 
ببایستکی خورد وجنباندسر 
که خوردی‌ندیدم بدیشسان دگر 
نات 
زجنباندن بانگ چندین جرس 
سری‌دزسماعش نجیبا ندکس-»: 
نظامی ۰ 
رجوع به ماده بعد شود . 
سر حنبانیدن . [ س ج" د ] (مص - 
م رکب) تحسین کردن. (اث) (آفندراج): 
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سرحاه 


‌ 


گر چه در پای توافتم چه شود 
که سری بر سخنم جنبانی . 
انوری . 
یات همه را دیده وسنجیده بخوان 
شاعراست ۲ نکه تودررشعرش‌سرجنبانی. 
سنجر کاشی (بنقلآنندراج) . 
|| امعتاع از کاری . (غیاث) . منع کردن از 
کاری . ( آنندراج ) . || ریشخند کردن : 
و بر دمندان » دازتند ی که نه چنان است و 
صری می چیتانیدندی . ( تاریخ بجهقی  )‏ 
سرحنگ . [س ج]() سرجیک » 
صرچیکگ . در لغت فرس اسدی(ص ۲۸۷) 
آمده :سر جیکگ » سرهنکگ بود » عنصری 
(بلخی) وید : 
ای برسرخوبان جهان بر سرجیکک 
ای دعتت ذُره نماید خرچیکک ٩‏ 
استاه هکت وید ۰ رک دس ۷ 
(اشاره به بیت مذکوراز عنصری) کلمه‌ایست 
+ سار از سندی ۶ نانکد کل بوند نشان 
میدهد , بتابر این - سغدی «سرك یکک»(۱) 
اگر این کلمه چنانکه هرن گفته فارسی‌مییود 
در آنصورت ماخذ کلمه«-رزی»(۲)راداشتیم. 
(ازحاشية برهان قاطع تصحیحد کتر معین) . 
سرهنگگ که پیشر و لشکر و سردار سپاء و 
پپاوان ومبارز باشد . (پرهان) (آ نندر اج) . 
سر حنک خوردن .| س جخ د ] 
(مص م رکب) صدمة و آسیب بز رگ رسیدن. 
(ءجموعة مترادفات ص ۵ ۲۳).. 
سرحو . [س ] ( راخ ) طایفة‌ازاوایف 
ناحیةٌسر اوان کرمان.(جغر افیای سیاسی کیهان 
ص )٩۱۷‏ . 
سرجوب.[ ۲( خ) د»حومة 
بخش کر ج شهرستان تهران دارای ۰ ۱۸تن 
سکنه. آب ازرودخانة کر ج. محص ول غلات . 
بن‌شن»باغات» میوه » قلمستان . [ و ۳ 
جغرافیایی ایران ج ۱) ۰ 
سرجوج » [س ] ( ع ص ) احمق . 
(آنندراج) . (منتهمی‌الارب) . 
سرحوح . [س ج ] (ع ر) طبیعت‌رو 
طريقة وسرشت یکه‌مردم بر آن آفریده شده‌اند 
(منتهی‌الارب) . سرشت مردم . (دهاد) . 
طبیعت .از اقربالمو ار د) خحوی وراه ج‌ 
سراجج وسراجیج.(مهذب‌الاسماء) . 
سرجوخه. [س خ ] (ار) سرجوقه . 
فرمانده یک جوخه در نیروی نظامی که عامل 
شش‌تن‌است . درجه‌ایست پائین‌تر از گروهبان 
سوم » بالاتر ازسربازیکم . 
سر چوش. [س ] (ل مر کب) شورباثیرا 
کویند که دراول جوش از دیکک بر آرند و 
نمکك چش خورند . ( آنندراج) (برهان) . 
(رشیدی) . شوریایی که در اول‌جوش کشند 


و آذرا سردیگک نامند . (شرفامة منیری) ۰ 





زهر خوردی که طعم نوش دارد 
حلاوت بیشتر سرجوش دارد . 
ی 
|| بمجاز صاف» هرچیز چون‌باد؛ سرجوش 
ومی‌سر جوش‌وبوسهایسر جوش. (آنندراج): 
زلطفی که سرجوش آن جمله‌بود 
گره یست گردون و جنبش نمود . 
تظامی . 
گر آشفته شدم هوشم تو بردی 
ببرجوشم که سر جوشمتوبردی 
نظامی . 
دیده را حسن عرقناك تو بیهوش کند 
عرق دوی تو کارمی‌سرجوش کند . 
محن‌تأثیر (ینتل آنندراج) . 
خراب بادء سرجوش کرده‌ای مارا 
بهوش‌باش که بیهوش کرده‌ای‌مارا. 
2 ظهوری (بنقل آنندراج). 
قمت آدم شد از روز ازل‌سرجوش‌فیض 
جام اول را بخاك آن ساقی‌رعنا فشاند . 
صائب (بنقل آنندراج) . 
|| کنایه از خلاصه و زبد؛ اول‌هر چیز . (برهان) . 
هر چیز صاف وخلاصه . (غیاث) : 
مرجوش خلاصة معانی 
سرچشمة آب زندگای . 
سر حو48 .[س ق] (۱) رجوع به‌سر 
جوخه شود.. 
سر حولعی » [س 1] ( خ)ده‌جایزان 
بخش رامهرمز شهرستان اهواز.دارای۰ ۱۱ 
تن سکنه. آب آنازرودخاٌ مارون‌ومحصول 
آن غلات » کنجد . ( از فرهنک جغرافیایی 
ایرانه ج؟) . 
سرحون ۰ [س ] (اخ) اين متصور بن 
الرومی . در زمان حکومت مماویةین ابی 
سفیان و یزیدین معاویه متقلد و زارت بود . 
(دتوه الودرا ص 30۳ 
رجوع به صبح‌الاعشی ج۱ص ۰ ومجمل 
التواریخ ص ۲۹۷ و۲۹۹ و تاریخ اسلام 
جاپ دانشگاه ص ۳ ۱۰ و ۰ ۱۰ 
سرحه. [س د _ ج] () پنگاذواندازه 
آب. (تاظم‌الاطباء). کاسةمسین گردی که 
درتهآن سوراخی‌است »واین کاسه را در کامة 
بزر گتری که پراز آبست قرار دهند و یمتوان 
ساعت آبی از آن استفاده میکنند.( فرهنگ 
۷ 
سر حه.[س ج](۱ خ) نام‌عده‌ای ازقرا که 
در سوریه واقع است از آنجمله است صرجه 
درخض‌های بعره » ادلب و چیل‌سمعانوسرجه 
کبيرة و سرجة صغيرة . (ازالمنجد) . 
سرجه .۱ ۲( لخ) نام دهی‌است 
ازدهات قزوین که باردشیر یبکان‌مضوب 
است . (نز هةالقلرب چاپ لیدذص 0۷) . 
سرحهازی. [ س ج ] (حامص) آنچه 
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جزو جهاز زن بود . (یادداشت مولف) . 
سرجهان ۰[ ] (اخ) قلمه‌ای 
بود بر کوهی که محاذی طارمین است برپنج 
فرسنگ ساطانیه بجانب شرقی است‌و کمابیش 
پنجاه پاره دیه از ترابع آن بود وتمامت در 
فترت مغول خراب شده‌بود . (نزةالقلوب 
چاپ لیدن ص 4 5) . 
نام قلمة بود بر قل کوهی از کوه‌های دیلم 
مرف بر اراضی صحر ای قزوین و ابهر و 
زنگان‌در کمالمتانت و حصانت ورفعت مشتمل 
بر دو طبقه چنانکه اکر طبقه سفلی مسخر 
شود طبقه علیا که قلة آن قلعه است خودبه 
منزلة حصن‌حصین خواهد بودکه استخلاص 
آن مشکل دست دهد از آن باین اسم‌موسوم 
شده است . (آنندراج) . 
سرجیچه . [ سر ح ] (ع ل[)طبیت. 
(اقرب‌الموارد ) . خوی و طبیعت وسرشتی 
که مر دم بر آن آفریده‌شده اند. (ناظم الاطباء) . 
رجوع به سرجوجهة شود . 
سر جیس الر اسی. [س‌سدد ](لخ) 
از شهر راس‌العین واز مترجمان قرن دوم و 
سوم ومعاصرحنین‌بن اسحق است واختصاص 
وی بیشتر بترجمة کتب طب بود » و کتب 
پسیاری را ترجمة کرد .لیکن‌از حیث تر جمه 
متوسط بود از اینرو حنین ترجمه‌های وی 
رااصلاح میکرد بهمین جهت ابن آبی اصیبعه 
گوید : آنچه از ترجمة او باصلاح حنین 
است خوب و الا متوسط است . از جمله 
ترجمه‌های او تفسیر جالیلوس بر کتاب 
طبيعة الجنین ابقراطاست . (تاریخ علومعقلی 
تألیف دکترصفا ص ه ۷) . 
سرحیک » [س ](() سرهنگک .(لفت 
فرس اسدی) : 
ای برسر خوبان جهانبرسرجیک 

پیش دهثت ذره نماید خرچیکک : 

عنصری . 

ای برهمه قحبه‌گان عالم سرجیکک 

کون توفراختر زسیصدخرچیک. 

فرالاوی . 

نی یه سر جنگ شود . 
سر جین ۰ [رس] (.۱) معرب سرگین و 
سرقین (آنندراج) . سرگین.(دهار) . 
سرحاوا. [س ۲ (اخ) ده‌تور جان‌بخش 
بو کان شهرستان»هاباد. سکنه ۸۰ تن. آب‌از 
سیمین رود. محصول»غلات» توتون» حبوبات. 
(فرهنگ جغرافیایی اير ان ج 4) 
سرجاوه » [س د ] (اخ)ده قرلر بخش : 
میاندو آب شهرستان‌مراغه.سکنه ۰ ۷ ۱تن. آب 
ازچشمه سارها. محصول » غلات» توتون » 
کر چک (ازفرهتکگ جنر افیایی‌ایر ناج ع) 
سرجاه ء [س ] (ا خ) ده قیس آبادبخش 
خوست. شهرستان بیرجند ,سکنه ۲۸ ۲ آب 
ازقنات. محصول؛غلات.لبنیات (ازفرهنگی 
جغر افیابی ایران ج 2 
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سبح وت یه ح: 


ی 


۰۳۱ 


سرحاه . [س"] (اخ) ده پشتکوه بخش 
اردل شهرستان شهر کرد . دارای ۰ ۳4 تن 
مکنه است . آب آنجا ازچشمه. محصولش 
غلات آبی‌ودیمی » زغال‌چوب. (ازثرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۱۰ ).- 
سرحاه ء [س"] (اخ) ده بار معدن‌بخش 
سرولایت شهرستان‌نیشابور. دارای ۱۱۳۷ 
تن سکنه است. آب ازقنات. محصول.غلات 
( از فرهنگ جنرافیایی ایران ج )٩‏ - 
سرچاه ۰ [س] (اخ) ده شاخثاب بخش 
در میانشهر ستان بیر جند, آب از قنات.محصول 
غلات, (ازفرهنگگ جغرافیایی ایرانج .)٩‏ 
مر چاهان.[س] (ا خ) بلولك سرچاهان 
از سر دسیر ات فادس میانه مشرقو شه‌ال‌شیر از 
است درازی آن ازحسن آباد تا گلخنان‌خش 
فرسنگف پهنای آناز چنار ناز تاحسامی چهار 
فرسنکگ. محدود است ازجانب مشرقوشمال 
ببلوك بوانات و از سمت مغرب بباوك کمین 
وقونقری و از طرف جنوب به بلوك آباده 
طشکک. هوای این‌باوك در تابستان در کمال 
اعتدال, انواع درختان سردسیری را بخوبی 
بپروراند. محصولش گندم وجو و خشخاش 
وپنبه و کنجدونخود» آبش‌ازرودخانة حسامی 
و چشمه‌است. وقصبه این بلوك را گلخنگان 
گویند. واکنون از آبادی آن کاستة چهل 
پنجاه درب خائه بیشترندارد و آبادی رابقریه 
زیارت انداخته‌اند که نزدیکک بدو یست‌درب 
خانه داردواین بلوك را یازده قرية آباداست. 
(فارسنامة ناصری گفتاردوم ص۹٩‏ ۲۱) ۰ 
سر حاهان ء [ س ] (ا خ) قریه‌ایست 
پنج فرسنگگ وئیمی میانحتوب ومشرقطارم 
(فارسنامة ناصری ص۲۱۹ . 
دد پنج فرسنگی سلطانیه ودردامنه جبال‌طارم 
(تاریخ مغول تألیف اقبال ص۳۹ - 4۰) . 
سرجاهان.[س ](۱ خ) رودخانه‌ایست 
آیش شیرین و گوارا از چشمه پاکت‌تونتری 
پر خاسته دهات بارلسرچاهانر اآب داده در 
صحرای کویر فرو میرود . (از فارسنام 
ناصری ) . 
سرجاه‌شور . [س ]( اخ) ده قیس‌آباد 
بخش خوسف شهرستان‌بیر جند. آب‌از چشمه. 
محصول»غلات» لبنیات. (ازفر هنگ جغر افیایی 
ایران ج٩)‏ 4 
سرچپ .۰ [س چ] () سفیدی را گویند 
که بر پرست آدمی پدید آید و بعربی بهق 
خوانند . (آنندراج) (برهان) . 
سرچیق ۰ [س ج ب] () آنچه برسر 
چپق گذار ند . حقه‌ایست از گل پخته بشکل 
استوانه که آنر | بچوپ چپق متصل‌سازند . 
داخل آفرا از زغال انباشته میکنند وبر رآن 
ترتون مخصوص میگذار ند و در مخرح وی 
سوراخی هست که دود از آن خار جميشود 
۱ (فرهنگک د کتر معین) . 
سرچراع. [س رچ](تر کیب‌اضانی) 





آلتی فلزین که پیچ چراغ نقطی درآلت و 
فتیله از وی گذرد بر سر نفت‌دان چراغ . 
آلتی فلزین که برسر شکم بلورین یا فلزین 
چراغ استوار کنند و فتیله از آن گذرد و 
پیج چراخ نید ان آپیوسته است. (یادداشت 
مولت)ج 
|| اول شب » باصطلاح دکاندار ان که درآن 
وقت نسیه نفروشند ونسیه را بشگون‌نگیرند. 
(یادداشت مولف) . 
تا کر تلادع (نش: 
مر کب). سرچر کردن‌مزرعه درآذوقت است 
که کشت هنوزسبز است و تخم ندارد گوسفند 
وامثال آن‌را بچرا داشتن تاستوریکبا رکشت 
تازه روئیده‌را پچرندواین‌را دربمض کشت‌ها 
برای قوت گرفتن کشت بچرند. ( یادداشت 
مولف) . 
سر حچسب ۰ [س چ ] () کاغتی‌باریک 
که در یکجانب لعابی چسبنده دارد ونامه‌ها 
را او له کر ده بدان استوارکنند . (یادداشت 
مژلف) . 
سرحشمه » [س _ چم یاس _دچ. م] 
(۱) جانیکه ازآنآب جوشد. منبع.مخرج- 
الماه. (المنجد) 3 
سرچشمة حیوان بین در طاس وزعکس او 
ریگ تک دریا را بشمار بصیح اندر . 
خانانی . 
دیده‌ام سرچشمةٌ خضرو کبوتروا رب 
خورد وپس جرعه ریزی‌دردهان آو رده‌ام. 
خاقانی , 
بسرچشمةٌ نیل رغبت نمود 
که آن پایه‌را دیده نادیده بود . 
نظامی , 
اگر خضر برآب وان گذفت 
محمدزسر چشمهةٌ جان گذشت . 
نظامی . 
دیدیم بسی آب زسرچشمة خرد 
چون‌بیشتر آمد شترو بارببرد . 
سعدی و 
توا ول نیستی که سر چشمه‌بود 
چوسیلاب شد پیش بستن چه سود. 
سعدی . 


زسرو قد دلجویت مکن محروم چشمم را 


بدین‌سر چشمه اش بنشان که‌عوش آبی رو ان‌دارد. 


سعدی . 
سرجشمه , [س چ_ م] (اخ) ثاممحله 
است‌درتهران . حدود آن فعلا به محل تقاطع 
خیابان سیروس و چراغ برق (امیر کبیر) 
محدود میشود . 
سر حشمه [ مس چم ] (اخ) ده جزو 
دهستان | و جان بخش بستاد آ بادشهر ستان تبریز. 
دارای ۱۹۹ تن‌سکنه. آب از چشمه.محصول 
غلات» یونجه. (ازفرهنگث جمرافیابی ایران 

ج ًِ. 
سرجشمه ۰ [سچ_ 2] (اخ) دهی‌است 





سرحکادی 


از دهستان و بخش قیرو کارزین شهرستان 
فیروز آباد. دارای 4 ۳۱ تن‌سکنه. آب از 
رودخانة قره آغاج , محصولش غلات » برنج 
وخرما. (ازفرهنگ جنر افیایی ایران ج۷). 
سر حشمه ۰ لس چم ](اج)ده‌ازدهستان 
بیز کی‌بخش حومتشهرستان‌مشهد.دارای ۱۷۷ 
تن‌سکنه, آب از قنات. محصول غلات» چنندر . 
بن‌شن . (ازفرهنگگ جنرافیایی ایران چ )٩‏ . 
سر حشمه.[س چم ](( ع)ده از دهستان 
گرم‌خان بخشحومة شهرستان بجنورددارای 
۸( تن‌سکنه, آب ازچشمه.م-صول انگور. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج٩)‏ . 
سر حشمه. [سچم ] (1 خ)ده‌ازدهستان 
دوین بخش شیرواذشهرستان قوچان. دارای 
۳۷ ؛ تن‌سکنه. آب از چشمه, محع ول انگور. 
(ازفرهنگ جغرافیایی ج )٩‏ . 
سرحشمه , [س چ_م] (ا خ)ده‌ازدهستان 
عشقآبادبخش فدیشه شهرستان‌نیشابو ر.دارای 
۲ نن‌سکنه. آب آنازقنات. ءحصولغلات. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩)‏ . 
سر جنمه حبنی . )ی ب] 
(اخ) ده ازدهستان‌قو ریچای بخش قره آغاج 
شهرستان‌مر اغه. دارای ۲۸۷ تن سکنه. آب 
ازچشمه محصول غلات»نخود . (ازفرهنگ 
جغرافیایی ایرانج 4). 
سر حشمه‌داد. [س چ_ م](نف‌ رکب) 
کسیکه مخترع ومبتدع امری‌باشد . (غیاث) 
آنندراج) ِ 
سرمه‌دارد شكوة از چشم کافر کیش او 
پیش آن سرچشمه‌دار ناسلمانی بگو . 
ملاطذرا (ینقل آنندراج) . 
سرچشمه‌میلانلو . [سج کر آ(اج) 
ده ازدهستان میلانلو بخش شیروان شهرستان 
قوچان . دارای۲۷؛تن‌سکنه آب‌ازقنات. 
(فرهنگگ جفرافیایی ایران ج4) . 
سرحتا : [سچ ] (خ) ده از دهستان 
ثورعلی‌بخش دلفغان‌شهر ستان خرم آ باد. دارای 
۰ تن‌سکنه. آب ازجشنه. محصول لبتیات) 
پشم . (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5) . 
ِ ۲ 3 
سرحکاد . [س چ ] (ر) بالای پیشانی» 
چه چکاد پیشانی را گویند. (برمان) . (از 
آنندراج) . تارلاسر» چه جکاد بالای‌پیشانی 
وسرچکاد بالاترازآن.(رشیدی) . امالراس. 
(مهذب الاسماء). قمه. (السامی) : 
دغ بود سرچکاداو چون طاس 
دیورا زو بود همبشه هراس . 
عمیدلو مکی (بنقل رشیدی) . 
رجو ء به چکاد شود . 
سر حکادی. [سچ ](امر کب)جیزی 
باشد که بر مر چیزی ستانئد چنانکه یکمن 
کشمش دخرند مشت نخودی یا چیز دیگربر 
آن بگر ند وآثرا در هندرستان د-توری 


گویند. (برهان) (آنندراج) . 





سر جوب 


سرجنگ . [ س ج ] (امرکب ) 
نوعی ازسرپازدن باشد و آنرازه کونیگویند 
و آن چنانست که شخصی پشت پای خودرا 
پزور هرچه تمامتربرنشستنگاه دیگری زند . 
(برهان). اردنگ. زهکونی. تی‌پا . 
(یادداشت مولف) . 
|| کنایه از تعب وآذار . (برهان) . 
|| دست را بزور برسرکسی زدن . (غیاث- 
الاغات ) . ضرب دستی که بزور تمام برسر 
کسی زنند . (آنندراج) : 
جهان باز یچه طفلان بود عزت چه‌میخواهی 
که سرچنگگ جفایآسمان تاج است‌شاهش‌را. 
سراح المحققین (بتقل آنندراج). 
|| سرانگشتان. (آنندراج) . 
سرجهان . [ سچ ] ( اخ ) نام یکی 
از دهستانهای چهار گانه بخش بوانات و 
سرچهان شهرستان آباده پائین - آب‌مشروب 
وزراعتی از چشمه وقنات‌است . محصولاتش 
عبارتند ازغلات - حبوب ومیوه‌جات از ۲ 
آیادی برل که یرسکی شود زا 
دارای ۰ ۳۷۰تن سکنه‌میباشد. وقراء مهم آن 
عبارتند ازتو جردی- حامی - چنار از . کره 
حسین آباد - کرخنگان - فویه - خوانسار- 
برازجان . 
(فرهنگ جنرافیایی ایران ج هفتم) . 
سر حین . [ س ] ( ذ مف ) خلاصه و 
بر گزیده . (آنندراج) . زبده و ب رگزیده و 
دست‌چین. (غیاث): 
هریکی صدهزار قصه بکر 
گل سرچین کلک غنچ فکر. 
زلالی . (بنقلآنندراج) . 
بسکه دارد در پر یشانی نزاکت کاکلش 
هرکجا آشفتگی‌را دید سرجین میکند. 
مقید بلخی (بنقل آنندراج). 
سر جیی کردن . [س ‏ د ] بر گزیدن 
خلا صه کر دن . 
سرح. [ س] (ع مص) . بچرا گذاشتن 
ستوررا. (منتهی‌الارب) . (ترجمان‌القرآن) 
(دهار) . بچر | کردن . (المصادر زو زنی) . 
|| چریدن ستور. (منتهی‌الادب) . (اقرب - 
الموارد ) ۰ دیخ‌زدن . (منتهی الارب) . 
(اقرب‌الموارد). || رواث وجاری‌شدن‌بول. 
(منتهی‌الارب) . (اقرب‌المو ارد). || بیرون 
کردن آنچه درسینه بود . (اقرباموارد). 
(منتهی‌الارب) . 
|| فرستادن . ( منتهی‌الادب ) . (اقرب - 
الموارد). کسی‌را یجایی فرستادن. ( تاج - 
المصادر بیهقی).. 
سرح ۰[ س] (ع را ) ستور چرنده . 
(منتهی‌الارب) . || درخت بلند و هردرخت 
بی‌خار یاهردر خت درازبلند. (منتهی‌الادب) 
) اقرب‌الموارد) 2 
سرحال. [ _مر] (۶() گرگ. (اترب- 
الموارد). رجوع به‌سرحان شود 
سرحان. [س ] (ع) گرگد. (متهی - 





الارب) . (اقرب‌الموارد) . گرگ درنده . 
(غیاث اللغات). ج»سراحین . (منتهی‌الارب) ۰ 
(مهذب‌الاسماء) . سرحال: 
دردشت وکوه وبیشه بهم شیرکی چرزد 
شیروپدنگ وسرحا نگور وگوزن ورنگ. 
صوزنی . 
ذتب السرحان. صبح کاذب . فجراول یا 
فجر کاذب‌را از آن‌جهت ذنب‌السرحان گویند 
که شبیه بدم گ رک باشد از حیت استطاله و 
باریکی . (مفاتیح) . || شیربیشه .۰( اقرب- 
الموارد.)(منتهی‌الارب) ۰ || وسط حوض . 
(منتهی‌الارب). (اقرب‌الموارد) . 
سرحافة. [ _س ن] (ع) منث‌سرحان 
(منتهی‌الارب). رجوع به‌سرحان شود . 
سرحانیه . [س عی] ( وخ ) ده از 
دهستان خیران بخش م رکزی شهرستان خرم- 
شهر. دارای ۰ » ۲تن سکنه‌است. آب آنجا از 
شطالعرب . محصول خرما . شغل حصیر- 
بافی وزراعت .آبادی کوت کمه‌نیز جزء قریه 
بالامنظور گردیده‌است. 
( از فرهنگی جنغرافیایی ایران ج1). 
سر حد., [ سح‌داد] ( امرکب) حدفاصل 


در زمین مشترك . 


۳ 


(آنندررج از بهارعجم) . 
از سر + حد. مرز , ثغر : 
چوآمد بسرحد نزدیک دوم 
شدآراسته یکس رآن مرزوبوم. 
فردوسی. 
تونل وتالخزه دوده‌است اندرمیان کوه نهاده 
است برسرحد میان چدل وخلخ . 
(حدودالعالم), 
وزیران او نامه‌ها که اژ لشکرها آمده بود از 
سرحد هاء ممالکک اوبروی عرض کردند. 
( فارسنامة ابن‌البلخی ص ۱ 1). 
سرحد میان پارس واصفهان یزد خواست و 
یزد وابرقویه وسمیرم. 
( فارسنامة انالیلخی ص 1 ۱۳) : 
این مقدمی‌دیگربود ازسرحد غو رو گوز کانان 
(بقی) . 
سر بندگی برزمینش نعاده 
همه‌تامدار ان دریا وسرحد 
سعدی . 
چون بسرحد ولایت فارس رسید طايفة از 
لشکر عضدالدو له بخدمت او رفعند . 
(ترجمة تاریخ یمینی) . 
سرحدایاد. [ سح ](ا خ) ده است 
ازدهستان حو مه بخش کر ج شهرستان‌تهران . 
دارای ۱ ۲ + تن‌سکنه‌است, آب آن ازرودخانة 
کرج. محصول غلات » چغندر قند » باغات 
دونجه» قلمستان . 
( از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۱). 
سر حدبالا 1 س ح] ( ج) ده دهستان 
القتورات بخش حومه شهرستان بیرحند - 
دارای ۰ ۱۳ تن سکنه . آب آن از قنات . 
(از فرهنکک جنرافیابی ایراذج٩)‏ ۰ 








۳۲ 


سر حدجهار دانکگ [سحد دج گ] 
(راخ) از بلو کات سردسیر فارس جانب 
شمالی شیرازاست . درازای این بلوك ازقریه 
دردائه تاقراول‌خانه‌بیست و چهارفرسخ؛بهنای 
آن ازبازبچه تاسه‌ده شش فرسخ . محدود 
است ازجانب مشرق بیلوك قونةری وازست 
شمال ببلوك آباده اقلید و از جانب مخرب 
ببلوك سرحد شش ناحیه وبلوك دز گرد و از 
عارف جذوب ببلو مائین و بلوكکام‌فیروز. 
(فارسنامة ناصری) . 
سر حددار: 9 ( امرکب ) . 
مرزدار. (فرهنگستان). 
سر حدثش ناحیه .[ صرح ددرش ری] 
(اج) بلرك از -ردسیرات فارس. درمیانة 
شمال و مغر ب شیر از افتاده‌است .در همه چیز مانند 
سرحد چهاردانگه است. درازی آن از قرية 
کیفته تاگندمان بیست‌ویکک فرسنگپهنای 
آن اسفدرانتاقريةمیم‌ند فلارد یازده‌ثرسنگت. 
محدود است از جانب مشرق بسرحد چهار 
دانگه وبلوكآباده اقلد و از سمت شمال بنواحی 
اصفهان و از طرف مغرب وجنوب بنواحی 
کوهکیلویه . 
درقدیم بشش بلوك قسمت شده وهمه‌را یکجا 
نموده درتحت یککك حکومت قرارداده‌اند . 
شش‌ناحیه بقرارزیر است. 
۱-ناحية پادنا. قصیه‌آن خوراست ۲- حنا 
قصبهة آن نیز <نا گویند . ۳ -سمیرم . 
ء- فلارد . ه- وردشت قبصه آن 7 آباد 
است +- ناحیه‌ونک‌قصبه آن‌نیزونکک است 
( فارسنامه ناصری) . 
سرحد کلابی ۹ 02) 
( اخ))دهی‌است و در هفت فرسخ و ایم مان 
شمال و مشرق کازرون است . 
(فارسنا.ة ناصری). 
سر حساب . [ سح ] (س‌رتید)آ گاه ر 
خبردار. (غیاث). کنایه ازواقف وخبردار. 
(آنندراج). وبابودث وشدن مر کب شود : 
روزشمار کی شود از خویش سرحساب 
هرکس خراب‌بادة سرجوش کا کل است . 
میرمءز فطرت (بنقل آنندراج). 
سرحساب ا کار بودن سرنوشت من‌بس‌است 
هست از آین جوهر خط پيشانيم . 
محسن تأثیر (بدقل آنندراج) . 
سر حلقه. [ سح ق] (امر کب) سردار 
جماعت. (آنندراج). پیشوا , رئیس: 
درخرقه چه آتش زدی ایءارف سالک 
جهدی کن وسرحلقة رندان جهان‌باش. 
حاذظ, 
گرلقة دام‌است و گرحلقه ژنجیر 
سرحلقه بغیر ازمن دی وانه 5 ام است . 
ابوطالب کلیم. (بنقل آنندراج) ۲ 
سرحلقةده‌عقل کنایه ازعقل او ل.(غیاث) . 
سر حوب. [ س ] (ع_ص) اسب‌بزر گگ. 
(منتهی‌الاد ب) . فرس‌سرحوب. اسپ‌دراز و 
بدان ماده را وصف کنند نه‌تررا. ( آقرت . 














۳۳ 


الموارد). || رجل سرحوب » مرد درازبالا 
(اقرب‌الموارد). || شنال. ( منتهی‌الارب). 
اترب‌الموارد). || دیری‌است کو رکه‌دردریا 
سکونت دارد . (آنندراج) (منتهی‌الارب). 
|| کلهء‌ایست که میش ماده را برای دوشیدن 
خوانند. (منتهی‌الارب) . 
سر حو بية, [ سی‌ی ] ( ا)یاجارودیه 
ازفرق زیدیه اصحاب ابو الجارود یاابواانجم 
زیادبن المنذرالمیدی که میگفتند حضرت 
رسول امیرالم‌ژمنین علی را بوصف امامت 
منصوب کرد نه باسم وعلی بعداز پیفمبر امام 
است ومردمتقصی رکردند که و صت رانشناخته 
و بجستجوی موصوف برخاستند ومردم در 
اختیار کردن ابوبکر بامامت کافر شدند. 
( مال و نحل شهرستانی). 
ورجوع به‌جار ودیه‌درهمین لفت‌نامه شود. 
سرحوض . [س] (() گویا ساحتی که 
ءادیاً دراطراف حوضها خالی ازدرخت نگاه 
دارند نشستن را : و چهار باغهای خوش و 
سرحوضهای نیکو ودرختهای کج خرگاهی 
بود بنوعی که ذرة آفتاب شرقی و غرهی به 
نشستگاه سرحوض نمی‌افتاده . 
(تاریخ بخارای نرشخی ص ۲۳۰) . 
سرحوضك . [ سح ض ] (اخ) 
ده دهسعان رستاق بخش خلیلآباد شهرستان 
کاشنر - دارای ۱۲۱۸تن سکنه - آب آن 
از قنات - محصول غلات » پنبه » زیره » 
انگور . 
( ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج٩).‏ 
سرحة [ س ح] (ع درخت بزرگک . 
(مهذب‌الاسماء). (ازاقرب‌الموارد). || یکی 
سرح»ووآن درختی‌است کهمیوة‌آن مانندانگور 
است ( از اترب الموارد) . 
سرحة. [س ح ] (ع) مرد دراز بالا. 
(منتهی‌الارب ) . ودرقول عنترة « بطل کان 
ثیابه فی‌سرحة » یعنی ازدرازی بالا وبزرگی 
اندام چنانست که گویی جامة او بردرختی 
بزرگک افکنده اسث . ( ازاترب الموازد). 
|| خرمادة نوجوان که‌هنوز باردارنگردیده . 
(متتهیالارب): (ازاترب‌المواره) ‏ 
سرحة . [ سح ] (راخ ) ثه رکیست 
بمربستان آبادان واشرم : 
) حدودالعالم ۲( ِ 
روستاییست در یمن که یکی از لنگر گاههای 
بحری است . (معجم‌البلدان). 
سرخ ۰[ س ] (ص ) دنگی معروف . 
(آنندراج) .شنجرف. زنجفر, (زمخشری). 
احمر, (ترجمان الق رآن‌ترتیب عادلبن علی). 
انواع آن : آتشی . ارغوانی . پشت کلی . 
جگر کی ۰ خرمایی:. «دادچینی . ژزشکی 
شلدتوی, صورتی. عنابی. قرمز . ای 
گل‌کاغاله - گلی . لاکی . لمل . میگون . 
یاتونی - بلوطی ۱ حنایی ۰ 
( یادداشت مولف): 





چون‌گل سرخ ازمیان بیلاوش 
یاچوزرین گوش‌دار ازخواب گوش. 


زودکی. 


شگفت یشت اگر کیغ چشم من‌سر خ‌است 
بلی چو سرخ بود اشکك سرخ باشد کیغ . 
بوشعیب . 


دین 


ین من حسروینت همچو مم 


گرهر سرخ چون‌دهم پجمست. 





حسروی. 
همه‌جامه‌ها سرخ وزرد وبنفش 
شهنشاه با کاریانی درنش, 
فردوسی. 
جهانداربستد ز کودك نبید 
باور ازمی سر خ بدناپدید . 
فردوسی . 
و ازناحیت تغزغزمشکک بسیار خیزد ورویاه 
سیاه و سرخ و ملمع زر سرخ . 
(حدودالمالم) . 
چوآید زو برون حمدان‌پدان‌ماندسرسرخش 
که از بینی سقلابی برون آید همی‌خله, 
عمجدی. 
تاآفتاب صرح چوزرین سپربود 
تاخالك زیرباشد و گردون زبر بود. 
مذو چهری. 
تاسرخ بود چون رخ‌سشوتان نارنج 
تا زرد بود چون دخ مپجوران اه 
ارخی. 
زیرا که سرخ روی برون‌آید 
رکو به‌پیش فاضی تنها با . 
ناصر خسرو . 
شیرین‌وسرخ کشت چبان <رما 
چوذ بر گرفت مختی گرمارا. 
ذاصر خوسرو, 
شلوار سرخوالامشای ای نگارین 
یادامنی برافکن یاچادری فروهل . 
نظام قاری. 
|| نوعی ازمرغان که پرهای سر ح ونقطه‌های 
سپید وسیاه بربرها دارند وبغایت خوش‌آواز 
و جنگگ‌شان درغرائب تماشای‌نظارگیان این 
دیاراست. وتحقیق آنست که سرخ هرچندلفظ 
فارسی‌است لیکن اطلاق برجانور مذکور از 
تصرفات فارسی‌دانان هنداست ودراصل‌هندی 
آثرا می‌مینا - تنها ءینا ماد؛ آذرا خوانند و 
درهندی متعارف لال گویند واین ترجمةسرخ 
است. (آنندراج) . (بهارعجم) . 
سرخ. [ض‌] راخ ) خواجه نعمةاله از 
جملا نویسند گان دیوان سلطان بود وباعمال 
بز رک اشتفال‌داشت. چرنخواجه‌مجدالدین 
محمد دیوان را مواخذ کرد . خواجه‌نممة لته 
بترسید و گریخت یکی از ملازمان سلعلان 
بدنبال او دفت . واوراگرفت وبنزدخواجه 
مجدالدین محمد آورد وخواجه مبلغ کلی براو 
تحمل فرم‌ود.. سپس اورا وزارت داد لیکن 
سرانجام ازتحکمات خواجه مجدالدین‌ممد 





سرحاب 
بتنگ آمد»ودره‌جالس زبان بفیبعش‌بگشاد و 
خواجه مجدالدین محمد باخذ وقید او فرمان 
داد. . . آغرالامر اوراچندان شکنجه‌کردند 
که بقتل رسید . 
( ازدستورالوزراء ص 4۳۳). 
سرخاب. [ س ] (.۱) نوعی ازمرغابی 
باشد سرخ رنگ . گویند ماد؛ آنرا مانند 
زنان حیض بر آید؛ وبعضی گویندپرنده‌ایست 
که تما 
یکدیگر را ژ 


از جفت خود جدا باشد و 





نبا لیکن آرآز دهند ویست 





آراز بصد ملاقات هم آیند » اما ملاقی 
نشوند و تمام شب بیقرار باشند و چون از 
جفت جدا شوند جفتی دیکر نکنند و اگر 
یکی از آنها جفت خود را در آتش بیند 
اونیز خودرا درآتش اندازد و اوراخرچال 
هم میگویند. (برهان).نام بعلی‌است از جنس 
مرغابی. (آنندراج) ۰ طاثرمهروف که‌بر کنارة 
آب‌نشید. وجه تسمیه‌اشآنکه ماده‌اش‌بخلاف 
طیور دیگر بوقتءهود حیض کند . (غیاث 
اللغات). نام پرنده‌ایست اللای نیز پر که‌آنرا 
جود » جنوك» چکارك» چکاو » خرچال - 
کیو, مانورك. نیز گویند. تازیش ابوالملیج 
و آنراشوازو قبره‌نیزنامند وهند جکورخوانند, 
(شرفنامه منیری ): 
پیش او کی شوند بازسیید 
حون تذر و اناسرخ و جونسرخاب. 
(دیوان عسجدی چاپ‌شهاب صه ۱). 
کبکک رقاصی کند سرخاب غواصی کند 
این ,دآن معروف گردد آن‌بدان شاهرشود ء 
مذوچهری. 
آن نباشد ولی که چون سرخاب 
رود از بهر آبروی برآب . 
سنایی : 
|| عرخی وغازه‌ای باشد که زذان با سفید آب 
برروی خود مالند . (برهان) , گلگونه که 
زنان بررری مالند . (آنندراج) .گلگونه و 
غازه . (غیاث): 
از خون دل طفلان سرخاب رح آمیزد 
این زال سپید ابر ووین ذام سیه‌پستان , 
خافای . 
بسکه سرخاب روی عمربشست 
این سپید آب‌پشت‌شهوت‌جوی. 
خاقانی . 
«رشام وسحر عکس گل ونسترن ازباغ 
سرخاب و سفیداب زدی روی هوارا. 
سلمان ساوجی (بنقل آنندراج ). 
چون زسرخاب روی شاهدشنگک 
داده سرخاب را جمال تو رنگ 
اوحدی ( بنقل جهانگیری). 
|| نام فنی از فنون کشتی. ( آنندراج) .نام 
فنی از فلرن کشتی وآن دست در کمر حریف 
انداخته برزمین زدناست,(غیاث‌اللءات). 
|| خوذ که بمربی دم خوانند . ( برهان ) - 
کنایه از خون. (انجمنآرا) : 


سر خاربدن 


تبریژه‌را راحت جان خواهد بود 
پیوسته مرا ورد زبان خواهد بود. 
تادررنکشم آب چرنداب و کجیل 
سر خاب ز چشم‌منر وان خواهدبود. 
کمال خجندی ( بنقل انجمن آرا). 
|| راب لعلی. (برهلن) . شراب که بکنایه 
اورا سرخاب گویند . (آنندراج). شراب . 
( شرفامه) (غیات) : 
تا بریزاند تب غم را زدل سرخاب ذوش 
برسر سرخاب رو تابنگری تبریز دا . 
سیدجلال عضد (بنقل شرفنامه) . 
رسید موسم سرخاب سافیا برخیز 


چه خون سیارش درپیاله فکن. 


می 
منصور شیرازی (بنقل آنندراج) ۰ 
|| خم شراب. (آنندراج): 





شد ازمیخانه‌ام هرکس تب غم کرد پامالش 
آزاین دار الشفابگذر چولیریزاست‌سرخابش 
مخلص کاثی (بنةل بهار عجم). 
ا| نام مقامی از موسیقی . (آنندداج): 
ور مخالت که تراگفت که عرخاب بزن 
گرچه موی کمرت پیچ خورد تاب بزذ. 
میرنجات (بنقل آنندراج). 
سرحخاب. [ س] (اخ) نام یکی‌ازنجبای 
ایران معاصر پیروزیزد گرد . (ولت): 
یکی پاری بود بس نامدار 


که-ر خاب‌اش -وازدی‌شهریار. | 





(شاهنامه فردوسی چاپ بروخیم ج ۱ 
0 
سرخاب.[ س] (ا خ) نام پسراذراسیاب 
که اورا مرخه گفتندی . (آنندراج) . 
سر خاب. [س] (اخ) سهراب پسررستم 
(برهان) . نام | 
پسر رستم که بسهراب مشهور شده است . 


را نیز سرخاب میگفته‌اند . 
(آنندراج) . نام پسررستم که او را سهراب 
هم‌فام‌اشت. (غیاث). 
سرخاب. [س] (لخ) نام رودخاثه‌ایست 
کوچکک در نواحی کابل که آب آن بسرخی 
مایل است بسیب سرخی خاك رودخانه , 
(برهان) . نام رودی‌است از نواحی‌کابل . 
( آنندراج ) . نام رودی در نواحی کابل . 
(غیاث) . 
سرخاب. | س] (۱ خ)نام کوهی است بر 
جنوب شهر تبریز ومتصل‌است بشهر .(برهان). 
کوهی‌است درتبر یزوسر خ‌رنگگ و گیاه‌ژروید 
و اب ندارد. (آنندراج): 
تابر یزاند تب غم ازدل سرخاب نوش 
برسر مرخاب رو تابنگری تبریز را. 
میدجلال عضد (ینقل جهانگیری) . 
سر خاب. [ ] ( اخ ) ده افشاریه 
ساوجبلاغ بخش کرج شهرست-ان تهران . 
دارای٩ ٩‏ 4 تن‌سکنه‌است . آب از قنات. حصول 
غلات + صیفی» بن‌شن » لبنیات ‏ انگور . 
( از فرهنگه جغرانیایی ایرانج۱) ۰ 





سرخاب. [ س] (راخ ) ده دستان ثیر 
بخش مرکزی شهرستان تبریز . دارای ۰۰ 4 
تن سکنه‌است . 
( از فرهتگک جغرافیایی ایرانج 4) ۰ 
سرخاب. [ س] ( اخ) نام محلی‌کناد 
راه لاهیجان به رشت میان حاج آباد و یاز - 
گرراب. در ۰۰۱۹۰۰ گزی تهران واتع 
شده است. (یادداشت .ولف). 
سرخاب. [ سس ] (اغ) نام دهاست از 
سمناث وهم از سبزوار.(آنندداج) . 
سرخ آباد [ س] (ا خ) ده‌دهستان‌بایکک 
بخش حومه شهرستان تربت‌حیدریه - دارای 
۲ تن سکنه‌است.آب از قنات - محصول 
غلات .(ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج٩)‏ . 
سرخاب . [ س] (خ) ابن قارون از 
ملوك کیوسیه فرزند مرخاب بوده » درسنه 
دجری وفات یافت. 
( ترجمة سفرنامه مازندران واستراباد رابینو 
ص ۱۸۱). 
سرخاب. [ ص] (ربا 3 ) ابن مهرم‌ردان 
از ملوك کیوسیه که مدت بیست سال حکومت 
کرد. ( ترجمه سفرنامة مازندران و استراباد 
رابینو ص ۱۸۰) . از ششمین اسبهبدان 
طبرستان. (تاریخ حبیب‌السیر چاپ تهران). 
سرخاب طبری.[ س ب ط ]( خ) 
سرسلسله فرقة سرخابیه ازفرق‌زیدیه . دجوع 
به سرخابیه و خشبیه و خاندان نوبختی ص 
۰ شود. 
سرخاییه. [ س‌ی ی ] (راخ)یاشبیه 
اصحاب سرخاب طبری از فرق زیدیه که 
یکمک مختار بن ابی‌عبید ثقفی خروج کردند 
و چون سلاحی جز چوب (خشب ) نداشتند 
باین اسم خوانده شده‌اند. وبعضی گفته‌اند که 
چون ایشان چوبة داری را که زیدین علی بر 
آن آویخته شده حفظ کرده بودند باین اسم 
خوانده شده‌اند . رجوع به خشبیه ومفانیح 
الملوم ص ۲۱ - بحار الانواد ج ۱۱ ص 
۸ سومنهاج ج ۱صن ۸ و خاندان ذوبختی 
ص ۲٩۰‏ شود. 
سرخاره . ن نا 1 (۱) از سر + 
خار ( خاریدن ) + (نشانه اسم آلت ) . 
ر حاشیة برمان قاطع تصحیح دکترسسین) . 
سوزن زرینی باشدکه زنان بجهت زیئت بر 
سر زنند ومقنعه را باآن پرلچکک بند کنندتا 
ازسرایشان نیفتد . ( برهاث ) (آنندراج) . 
(شرفنامه) . سوزن زرین که زنان در مقناع 
زنند ازبهر محکمی. (صحاح الفرس): 
جمدی سیاه دارد کزکشی 
پنهان شود بدو درسرخاره 
رودکی . 
دختران خاطرم را در تجلی گاه عرض 
جز زپنج انگشت من برفرق سرسرخاره‌نیست. 
کمالالدین اسماعیل (ینقل آنندراج) . 
|| پنجه مانندی که ازاستخوان سازند وبدان 
بدنراً خارتد. (برهان). شانه . 
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سر خاریدن ۰ [ س د] ( مص‌مرکب) 
حاراندن‌سرباسرانگشتان. || کنایه‌از ثومیدشدن 
(برهان) : 
درست ناید از آن مدعی حکایت عشق 
که در «واجهه‌تینش زنند و سرخارد. 
سعدی , 
میاد آنروز کز درگاه اطفت 
بدست زا امیدی سربخاريم . 
سعدی , 
|| خجل شدن وشرمنده گردیدن. (برهان) 1 
|| لطف نمودن . ( برهان ) لطف کردن . 
( رشیدی) . الف فرم‌ودن. (آنندراج) . 
|| ت‌لل ردرنگ ‏ اهمال ورزیدن .(آنیدراج). 
توقف و بهانه کردن . ( غیاث )(رشیدی). 
اهمال وتعلل ورزیدن ۰ ( آنندراج) . 
بهانه آرردن . ( برهان) بهانه . (شیدی) . 
بهانه کردن. (آنندراج): 
نام دیگر بنوشت و گفت آنچه من ترا گفتم 
باید که سر نخاری و حرب دشمن پیش گیری. 
) ترجمه تاریخ عبری). 
زر هی رای از آمدن 
سپهبد همی‌زرد خواهد شدن. 


فردوسی, 
بدستان بگری آنچه دیدی ز کار 


بکویش که از آمدن سرمخار . 
فردوسی ۰ 
هرونی تکارر برافنکند شاه 
به‌بهرام تا سرنخارد براه . 
فردوسی. 
مشنول عشق جانان گرعاشق است صادق 
در رو ز تیریاران باید که سر نخارد. 
سعدی , 
بسمی کوش که نا گه فراغتت نبود 
که سربخاری اگرروی شیر نرخاری. 
سعدی, 
|| داغب شدن . ( برهان) . 
|| حیله و مکر کردن . ( برهان) . کر . 
(رشیدی). حیله‌آوردن, (آنندراج) . 
|| عاجزشدن درجواب خصم . (برهان). 
| تسلیکردث . (برها) (رشیدی) . تلی 
دادن. (آنندراج) ۲ 
|| کنایه ازنگاه‌داشتن . (برهان). (رشیدی) . 
رآنندراج) . 
مثل. || سر گربه خار اتدذبکار خطرناك دست 
زدن. نظیر بزی که اجاش‌میگردد نان‌چوپان 
میخورد . 
مثلست اینکه چوموشان همه‌بیکار بمانند 
دیوشان گیرد وآیند سر گربه بخارند. 
ناص ر خسرو. 
تر کیب : 
فرصت سرخاریدن‌داشتن : 
من ازخون جگر باریدن خویش 
نپردازم بسر خاریدن خویش . 
تظامی . 
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سر حاك . ۳ سل 9 ۳0 گراکیفا اضافی [ 
کنایه از بالین. (آنندراج) کار کیره کنار 
گور. سرگور : 
چون شمع سرخاك شود سای یادم 
پیشانی خورشید شود شمعمزارم. 
ملازمانی هروی (ینقل آنندراج). 
بنگاهی دل سر گشتةُ ما را در یاب 
بچراغی سرخاك شهدارا دریاب. 
صانت - 
سمرخاك رفتن . برای فاتحه‌خواندن برسر 
قیر مرده رفتن . 
سرخان [ ی] ( اخ ) نام یک ایرانی 
اصیل (و لف) : 
یکی پارسی بود بس نامدار 
که سر خانش خواندی همی‌شهریار. 
فردوسی , (چاپ بروخیم ج۸ص۲۲۷). 
سرخان. [ س] ( اغ) دمی‌است چهاد 
فرسخ در جذوب مشرق شمیل . 
( فارسنامة ناصری ). 
سر خان‌جوب‌بالا» [ س] ( راخ ) ده 
دهستان خاوه‌بخش دلفان شهر ستان خرم آباد. 
دارای ۰ ۳۰تن صکنه‌است. ب ازرودخانه 
خاوه - محصولآن‌غلات» توتو ن» لبنیات. 
(از فرهنگ جذرافیایی ایران ج1) . 
سرخان <وبپالین ۰ [ س] (اغ) 
ده دهستان خاوه بخش دلفان شهرستان خرم 
آباد - سکنه ۳۰۰ تن - آب از رودخانة 
خاوه - محصول غلات»توتون»لبنیات. 
) از فرهنگ جغرافءایی ایران ج٩).‏ 
سرخانکلاء [سلت] (راغ) دهی‌است از 
دهستان استراباد.(ازترجمهة سفرنامةءازندران 
واتراباد راییفوص ۰ ۱۷). 
سر خانه. [ س ن] ( ۱) باصطلاحءوسیقیان 
بمعنیآوازبلند. (غیاث), (آنندراج), چنانچه 
میان خانه آواز متوسط. (آندراج): 
ای‌کار دلم ازتو ز قاذرن شده بیرون 
مرخان؛ از چنگگ و ربابی گله بشنو. 
مومن استرابادی(بنقل آنندراج) ۹ 
نوایی که درپرد؛ غیب بود 
زسرخاه نقش سیمک‌نمود. 
ملاطفرا ( پنقل آنندراج ). 
| منتهای‌چیزی. (غیاث). کنایه از پایة کمال‌هر 
چیزی چنانکه کسی پرزور باشد گویند در 
سرخاث؛ زوراست و حدممین. (آنندراج) : 
میکشی خمیازه دایم ازپی تحصیل مال 
میرسانی چون کمان سرخانه ازتیر آوری. 
شنیع انر (ینل‌آنناراج). 
تن سنگین دلان را خانة زنبور میسازد 
کهان ابروی خوبانعجب‌سرخانةدارد. 
صاب 
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سرخافه. [س رن ]( ترکیب اضافی). 
متعاق: بخانه || تخصواصی: 
سب معامسر خانه : معلمی که‌برای تملیم‌شا گرد 
بخاثه پدرومادر او میرود برای راز 
سب حمام سرخانه » حمام خزانه‌ای که‌سابقاً 
در خانه وجود داشت خاص مکنت داران. 
سس داماد سرخانه - دامادی که درخاند پدر 
ومادرعروس‌بماند . 
س خیاط سرخانه - خیاط خصوصی 
سرخانه رساندن , [ س رد نار *] 
(مص م رکب) فن را بکمال رساندن. 
(غیاث) . 
|| () باصطلاح موسیقیان آواز بلند . 
(غیاث) . (آنندراج). 
سرخ ‌باد. [ س ] ( ام رکب) نام‌مرضی 
است (آنندراج). درجوع به سر خ‌باده‌شود. 
سرخ‌باده. [ س د] (_امر کب) حبره 
وآن آماسی‌است ازجنس. طاءون .( ازمنتهی 
الارب). 
سرخ‌بال . [ س] () تبهر وآنپرندب 
ایست مانندکیکک لیکن از کبکث کوچکتر . 
(برهان).(آندراج) . 
سرخ بت ۰[ س آب ] (رخ) سرخ‌بت. 
وخنگ بت دوبت بزر گند در موضع‌بامیان. 
بامیان از مضافات کابل در سرحد بدخشان 
از تک تراشیده گویند بلندی هریکک از آن 
پنجاه ودو کز باشد ومیان آنها مجوت‌است 
از کفهای پای ایشان راء است ونردبان پایها 
کرده‌اند که بجمیع تجاویت آنها میتوان 
بشت حتی‌انگشتان دست وپای ایشان و آنها 
را بعربی یموق و یغوث خوانند و بعضی 
ولایات لات و منات خوانند و گویند سرخ 
بت عاشق خنگگ بت‌است و آثرا سرخ بدهم 
خوانند . (برهان). (جهانگیری). (رشیدی). 
(آنندراج) : 
اندروی [ بامیان] دو بت سنگین است یکی 
را سرخ‌بت خوانند ویکی‌را خنگگ بت. 
(حدودالمالم) . 
گرصبح رخ گردون چون خنگگ‌بتی‌سازه 
توسرخ بتی از می‌بنگار بصیح اندر . 
سوزنی ( بنقل‌جهانگیری) . 
کردی میان صرح بت بامیان ستیخ 
بافی بر آنکهخنگدیتی را کنیبچنگ, 
سوزنی ( بنقل جهانگیری) . 
در کف از جام خنگی بت بنگر 
بردخ. از بده سرخزبت بنگار , 
خافانی. 
|| دخ متجر ع(غیاث) (؟) 
سرخنال . [ س_ب] (اسرکب) () 
جسمی است غیر محاول درآب رمحاول در 
آبگو نه‌های قلیایی و آنرا برای امتحانات کبد 
بکار‌یبرند. ( از درمانشناسی د کترعطایی 
ص ۰/۳۲ 


ات از تسس سای 
۰ 8 (4) 


(۲) پرشش . 
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دج 
سرح بید . [ س ] () (۲) نوعی از 
(برهان ) . (آنندراج) . 
(غیاث) (شرفناهه). 
پعضی گویند بید موله است که بید مجنون 


درخت بیداست . 


ذوعی از هفده بیداست , 


باشد. (برهان) . خلاف. (محهودبی عم 
در فلات بسیار است و برای سبد بافی بسیار 
شایسته است 
(جنگل‌شناسی ساعی ص ٩‏ ۱۹) . 
سرخی خفچه زگر از سرخ بید 
معصفر گون‌پوستش 6 اوخودسپید . 
رودکی ۰ 
بساسانیان تا مدارید امید 
مجویید یاقوت از سرخ بید, 
فردوسی . 
از پی‌آذکه مزاجش نکند فاسد حون 
صرخ‌بید آزهمه اءضابکشاید | کحل. 
انوری. 
نمودند دیگ رگیاهی سبید 
سیاهش کل و بیخ چونسرخ بید. 
اسدی. 
گرءود نه صندل سبیداست 
باسرخ گل‌توسرخ بیداست. 
نظامی . 
سرخ‌پای 1۰ س] () نام سبزه بفایت 
نازك » ترش طعم . ( بهارعجم) . و پعربی 
حماض خوانندش . (برهان) (جهانگیری). 
سرخ پوست. [ س] (,۱) نام‌طایفه‌ایست 
نژاد سرخ یکی از نژاد پنجگان؛ بشر. 
هندیان آمریکای شمالی» ووجه تسمیه آنان 
بدین نام آنست که ایشان پوست بدن خودرا 
باگل سح رنگ میکنند رنگ بدنشان بیشتر 
خرمایی است . آنان بقبایل متمدده تقسیم 
شده‌اند و بسیار جنگجو و در شکار ماهر و 
درسواری زبردست وزندگی‌سختی رادرمیان 
جنکلها ادامه میدهند . پس از آنکه با کمال 
یأس مدتها با اروپاییان جنگیدند عاقبت آرام 
گرفتند و درمنطته هندی در مغرب امریکای 
شمالی مستقر گردیدند 3 
) یادداشت آقای دکترسین 
سرخ‌جویان. [ س ] (راع) نامرردی 
نزدیکگ بدخشان . (یادداشت مژلف). 
رجوع به تاریخ جهانگشا 6ج ۱ ص 9۰ 
شود ,. 
سر جخج. [ سرخ ج] (را) س سرخزه 
سر خژه س سرخچه . رجوع کنید به‌سرخژه 
(هم)؛ سرخو. دزفولی « عریز»»() «امام» 
گیلکی«سورخچه» (۰). 
( حاشية برهان قاملم 7 تصحیح دکترسین), 
ذوعی از دمید گی و حصبه باشد که سر 
کودکان را بهم میرسد وآن جوششی برد 
سرخ رنگ وعلامت آن تب دایمی وبدبوبی 
نفس و اضطراب و بی‌خوابگی و تشنگی 
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سرخرو 


باشد(برهان) (جهانگیری) . حصبه. (حمودبن 
عمر) ؛ 
درسرخجه‌بعد روز ثالث ترشی 
زلهارمده وولر نه نی ۱ 
در تدقیه سعی کن بروزاول 
رکک‌زن چه‌دویم‌بود ااگرتیزهشی - 
یوسفی طبیب (بنقل‌جهانگیری). 
۰ ها 
سرخ حشم 1۳۵ ج ‌ ( ص م رکب) 
آنکه چشم اوسرخ باشد : 
عمر رضی اه عنه مردی بود بلاد قامت و 
تناور » -رخ‌چشم و اسمر . 
) مجمل‌التواریخ ) ۰ 
|| کنایه‌از جلاد .مردم خونریز. ( برهان) . 
(انجمن آدا) : 
جوقی ازاین زرد گوشگاه غضب‌سرخ چشم 
هریکک طاغی و دیو ورهیر طفیان او. 
خاقانی . 
آن مرزن سرخ‌چشم مست 
قامت ب-رزبان بر آورد . 
خاقانی . 


رت 


شد] (مص 





سرخ<هم‌شدت. [ سج 
م رکب) سخت غضبنا گشتن: 
بٍ آشفت بهرام وشد سرخ چشم 

ز گفتار پر‌وده آید بخشم . 

فردوی ی "۰ 
سرخحه . [ س خر ج ](2) جوثنی 
یاشد سر خ‌رنگه که بیشتر بر.اندام اطفال‌پدید 
آید. (غیاث),رجوع به سر خجه‌شود. 
شم ور یه ۱ )اه 

سرخ‌خنک . 1 د خ](1 ) هب 
اشقر. (ربنجنی)(مهذب الاسماء). صفت اسب 
است . 
سر خداز. [س] (() درختی‌است از تیرة 
«تا کساصیاه (۱) واز جنس «تا کسوس )۲( 
نام گوتة آن «ت بکانا » (۳) میباشد این 
درخت در جنگاهای کرانه‌دریای ماز دران در 
میان بندو بیلاق‌یافت‌ميشود. آثرا درمازندران 
و گر گان سرخدارسخدار در کتول موختال. 
درئور سور ودر آستاراوفومن سردار [س] 
یا سردار [ س] میخوانند. -ر خدار درختی 
است روشنایی پسند . این درخت در حدرد 
۰ سال عمرمیکند. به‌بلندی ۵ ۱متر و 
رن مرت 
مصرف - چوب سرخدار صرح‌است وبرای 
ساختن مبل‌های گرانبها مصرف میشود. در 
منبت کاری و هثرهای زیبا نیز بکار میرود. 
( از جنگل‌شناسی کریم ساعی ج۱ ص۲۰۰ 
ی 
سر خدانه ۰[ س نذ] (ا) تخمی است 
که دردواه. استعمال نمایند . (آ نندراج). 





سرخ‌دم‌لری. [ س دلل] (اخ) ده از 
دهستان کوهدشت بخش طرهان شهرست-ان 
خرمآباد -دارای ۰۰ 4 تن سکته است. آب 
ازچشمه سرح‌دم لری - محصول آنجا غلات 
لبنیات - ساکنان از طايقةٌ خوش وام آوند 
اندو درساختمان و چادر سکونت دارند . 
( از فرهنگگ جفرافیایی ایران ج). 
سرخده . [ سخ, 5 ] (.) نوعی از 
حصیه باشد و اکثر طفلان را بهم میرسد . 
(برهان).سرخجه. (جهانگیری) .(آنندراج) . 
رجوع پهسرخجه شود , 
سرخده. [ س د ] ( اخ) ایستگاه راء 
آهن میان امرواث و دامنان واقع در ۲۳۰ 
هزار گری‌تهران. ( یادداشت مولف). 
نام قریه‌ایست درولایت هزارجریب نزدیکک 
به دامغان (آنندراج). 
سرخ‌۵ه. [ س د] (اخ)ده از چهاردانگه 
از دهات «زارجریب مازندراث . ( ازترجمة 
سفرنامهةًمازندران واستراباد رابینوص۱۱) 
ده از دهستان پشتکوه سورتیجی بخ چهار 
دانگه شهرستان‌ساری - دارای ۰ ۱۲تن‌سکنه 
محصول . غلات - صیفی - آب از چشمه 
وقنات. (از فرهنگ جنرافیایی‌ایرانج۳) . 
برخده . [ س_د] (راخ) ده جزه 
دهستان مزدقان بخش حوهءه‌شهرستان ساوه . 
دارای 1 ۲۱ تن‌سکنه‌است. آب آن ازرودخانه 
و فرقان . محصول:غلات‌بن‌شن. پنبه» انار » 
انجیر . مزرعةٌ نفران جزء این ده‌است . قلعه 
حرابه‌ای دراراضی این ده و جوددارد . 
(از فرهنگی جدرافیایی ایرانج ۰)۱ 
سرخر . [س درخ ] ( تر کیب اضافی) 
مءر وف و بعرهی ر أسالحمارهیگویند. (برهان) . 
درالاغ. ||بی‌سیا. (انجمن آرا)(آندراج) . 
کنایه از مردم بی‌حیا باشد . (برمان ) . 
|| گرانجان که نه‌بر جای‌خود درهجلس‌شیند, 
(غیاث). کسیکه بی‌موق‌بجایی بیاید و بنشیند 
که جای او نباشد. (برهان) (آنندراج). 
آنکه حضور یاور ود او مانع گفتاری یا فردث 
کاری است.(یادداشت مولف). مزاحم : 
ور باز رسانند بدان مجلس‌خودرا 
ایشان سرعرباشند آنمجلین پالیز: 
سوژنی. 
همیشه گرم چوطنبور بود صحبت ما 
نگشت بی‌سر ر کولساز عشرت‌ما. 
شفیع اثیر ( بنق ل آنندراج). 
ترکیب : 
مرخدر شدن - مزاحم شدن. موی دما 
شدن . 
امنال رحکم 3 
| یکدم نشدکه بی‌سرخر زندگیکنیم . 
|| سرخرباش صاحب زر باش . 
چوبی که سرخر بدان برداشته بر کناره 
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فالیز گذارند. (غیاث) : 
آن خرسری که‌شمرسراید بلحن خر 
پالیز شاعران را گوید سرخرم . 
یءنی زمن شکوهد هرجاکه شاءریست 
آن خن مبر بمن که بدواین گمان‌برم . 





سوزنی. 
گفت دهاقین را رسمی باشدکه درمیان جالیز 
چشم زخم‌را سرخر آویزند (جوینی). 
|| مخل . (انجمن آرا) . مخل وبرهمزن کار. 
(غیاث). (آنندراج) . 
سر خر ۰ [ ]۲ (,۱خ) ده دهستان 
جمع آیرود بخش حومة شهرستان دماوند . 
ذارای ۱۱۰ تن سکنه‌است ۰ آب ار فتات - 
محصول - غلات - لبنیات . 

( ازفرهنگ جذرافیایی ایران ج۱). 
سرخرباط. [ سر ] ( راخ ) یکی از 
پنج باوك راست‌پیاست که در ارتفاع ۲۳۰ 
درسه فرسخ ی کر دنه گدو گث واقع‌است. 
رجوع به‌تر جمه‌سفرنامة مازندران واستراباد 
راییتو صفحات. ۱۸ و4 و ۷۰ و۱۰۵ 
شود . 
سرخرهن, [ س رد خ م] (ا) هنگاس 
که محصول را خرمن کنند. وقت سرخرمن 
زمان فرا رسیدن خرمن . وعده درخرمن . 
وعد؛ دور . 
سرخ‌رنگ , [ س "ر] ) ص‌مر کب ) 
برنگ ۳ : 
فرق بروسینه سوز ودیاه دوزو مغزریز 

دربار وء‌شکل‌سای وزردچهروسر خ‌رنگ ۳ 
(دیو ان‌منو چهریتصحیح دبیرسیاقی‌ص 9۱). 
سرخرو. [ س ] (ص مرکب )که رخ 
وی سرخ باشد. که‌رخ سرخ‌دارد: 
زدیگر طرف سرخرویان دوس 
فروزنده چون قبله گاه مجوس . 
نطامی, 
هعه صر خر ویند و پیروژه چشم 
ز شیران نترسند هنگام خشم . 


نظامی. 
نصیحت میکنندم سر خرویان 

که‌بر گر دازغمش‌بیروی زردی. 

ی 


آتش ارچه سرخ رویست ازشرر 
تو زفمل ار سیه کاری نگر. 
مولوی . 
و رجوع به‌سرخ‌روی‌شود. 
|| آنکه چهره ازغضب افروخته باشد. 
(آنندرا اج): 
دانی زچه سرخرویم ایراك 
بسیار دمیدم آتش فم . 
خافانی. 
شکارم کرد زلت او چوآتش مرخروزآنم 
که در گردن کمند زلف دودآسای اودارم. 
خاتانی. 


)۱( 6 )۲( ۰ 








23۳ 


ملک بی گوشمال تصدیش 
سرخ رو ازوقار توقعش . 


نظامی . 

بر آمد زسودای من سرخ رو 
کز ین جنس بیه‌وده‌دیگرمگوی. 
سعدی , 


رجوع به سرخ روی‌شود . 
سرخ‌رو ۰ [ اس ] () مرغی است که 
صرش سرخ باشد و آنرا بتازی حمره [ 
م۶ ] وانند. (آنندداج)). رجرع به سرخعار 
شود . 
سرخ دوی » [ س ] (ص مرکب ) 
در خ‌رو. که چهرة او سرخ باشد . 
هروس از آعل آبه که اورا بیتی سرخ روی 
وارزق‌چشم.(تاریخ قم ص۸۱ ۰ 
بل زیخ تصادق انم شمسن ی 
از شرم سر خ‌روی شفق و ارمیر وم. 
زان - 
در بومتاندرای تو بعد از توکی بود 
خندان | نار وتازهبه‌وسرخ‌روی سیب . 
سای 
گل‌سرخ رویم نگر زرناب 
فرو رقت چونزردشدآفتاب. 
سعدی. 
مرد را شرم سرخ رویکند 
خلق‌را خوب خاق‌وخوی کند. 
اوحدی. 
||ءرفراز ای حفعحد. <2. 
فخرکننده . نازان؛ 
زیرا که سرخ روی برون آمد 
ه رکوبه‌پیش حاکم‌تنهاشد. 
ناصر خسرو, 
ان را بخانه بازفرستاد سرخ‌روی 
باخلعت ونوازش و باایمی‌بجان. 
ری 
گر نگوید بدل مرادش هست 
که سوی خانه‌سرخ‌روی رود . 
سوزنی. 
ومن‌بنده بدان مسرور وسرخ روی گشتم 
( کلیله ودمنه). 
بهمه‌حال اسیر ی که زبندی بر هد 
سرح‌روتر ز امیری که گرفتارآید. 
سعدی , 
سرخ‌روهی» [ س] (حاعص) روی‌سرخ 
داشتن. قرمزی چهره داشتن : 
امروز سرخ‌دویی من دانی‌از چه‌خاست 
زان کاتش نیاز دمیدم بصیحگاه . 
خاقانی . 
مغ‌راکه سرخ‌رویی ازآتش دمیدنست 
فرداش نام چیست سیه‌روی آن‌جهان. 
خاقانی . 





گل بوستان رویت چوشقایقاست لیکن 
چکنم پسرح روی ی که دلی‌سیاه داری. 
سعدای . 
| شادابی . صحت وسلامت : 
سرخ‌روییز آب جوی مجو 
زانکهة زردند اهل دریابار. 
سنائی. 
طبیبی که ودباشدشز ردروی 
ازاودار وی‌سرخرویی‌مجوی. 
سعدی . 
شراب از پی سرحرویی بود 
وزآن عاقیت زردرویی بود. 
سعدی , 
|| گشاده‌رویی : 
در کسانیکه نیکویی جودی 
سرخ‌روبی‌است اصل نیکوبی . 
نظامی. 
|| رونق. خرمی: 
دربهار سر خ‌رویی همچوجنت غوطه داد 
فکر رنگین‌تو صائب خط تبریزراء 
او 
| عزت و آپرو و حرمت و اعتباد . 
(آنندراج) . 
سرخره. [ خر ] () - سرخزهب 
سر خژهح س رخیژه < سر خچه, رجوع کنید ِ 
سرخیژه . (هم) . 
(حاشية برهان قاطع تصحیح دکترمعین) . 
نوعی از حصبه باشدوبازای نقطه‌دار هم‌آمده 
است . ( برهان). (آنندراج).نوعی از علت 
دمیدگی که بیشتر کودکانرا پر روی دمد. 
بتازیش حصبه و هند بودری نامند و آنراسرك 
وشرلنیزگویند. ( شرفنامة منیری)). سرخجه 
(جهانگیری). 
سرخره. [ س خ رد ] (راخ) دهی‌است 
از دهستان شبانکاره‌بخش برازجان شهرستان 
بوشهر .دارای ۲۰۰تن سکنه . آب ازچاه. 
محصول . غلات . اهالی بکشاررزیگذران 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج ۷). 
سرخرید. [ س خ] (_ام رکب) فدیه . 
فداء . عربها. (یادداشت‌مولف) رجوع‌بمادة 
بعد شود . 
سرخریدن. [ س خد] (مص مرکب) 
کنایه از فدیه دادن یعنی خویشتن را ا زکسی 
بمال بازخریدن اعم ازآنکه آن شخص‌اسیر 
باشد یازن از شوهر خویشتن را باز گیرد . 
(بهارعجم), 
رجوع به‌ماد؛ قبل شود. 
سرخ‌زده » [ س ز د] ( ام رکب)نوعی 
ازاسب‌باشد. (آنندراج) . 
سرخ ژنبور . [ س ز] (رامرکب) . 
زنبور سرخ. زنبور کافر : 
یادر آن خانة مک س‌گیران 
مرخ زنبور کافراندازند . 
خاتانی, 








سرجس 
کلبهٌ قصاب چندآرد برون 
سرخ زنبوران خون‌آشام دا. 
خاقانی . 
|| کنایه از سرانگشتان‌دست‌باشد که‌بحنارنگ 
کرده باشد . (برهان) (آنندراج). کنایه از 
انگشتان سر خ‌است. (انجمنآرا). 
سرخ ذو , [ "س ] (راخ ) ده دهستان 
تکمران بخش شیروان شهرستان توچان - 
دارایه ۱۰ تن سکنه. آن از چشمه .محصول 
غلات» بن‌شن. 
( از فرهنگ جنغرافیایی ایراد ج٩)‏ . 
سرخزه. [ ی خ_ ز] () سرخچه . 
رجوع به‌سرخجه وسرخره و سرخژه شود. 
سرخژه. [ س خ_ ] (ا) سرخجه - 
سرخچه - سر خژه - سرخزه رجوع بهمین 
کلمات شود . حصبه . 
سر خس- [ س‌د ] (اخ) قصبة مرکز 
بخش‌سرحس‌شهرمتان مشهد -دارای» ۰۰۰ 
تن سکنه است . 


محصول غلات » بن‌شن - از ادارات دولتی 


آب از قنات ورودخانه . 


بخشدار ی - شهرداری - کلانتری و کلانتر 
مرز - ادارة املاك دارد . مجموع نفوس آن 
۴ تن است . آب مزروعی قسمتهای 
جلگه ازرودخانه‌هر برود.تأمین و به‌ضی‌سالها 
که آب هریرود خشکت و قابل استفاده 
نمیباشد درقسمتهای کوهستانی از چشمه‌سار و 
قنوات استفاده میشود. محصول عمد بخش 
غلات,حدوفو رکنجد» زیره» میوه‌جات است4 
گوسفندان آنها قره‌گل‌هستند که پوست آنها 
گران قیمت است. 
( از فرهنگ جنرافیایی ایران ج٩).‏ 
سرخسی, [ سر[ ( اخ ) نام یکی از 
بخشهای شهرستان مشهد است که در خاور 
شهرستان و کنارمرزایر ان‌وشوروی واقم‌است. 
( از فرهنگ جنرافیائی ایران ج٩).‏ 
شهریست [ بخراسان] بر راه و اناد میاث 
بیایان‌نهاده‌وایشانرا یکی‌خشکک رود است که 
اندرمیان‌بازارمیگذ ردو بوقت انجیراندراو, آب 
رود وبس وجایی‌با کشت وبرزبسیاراست. و 
مردمانی قوی تر کیب‌اند و جنگی و خواستة 
ایشان شتراست. (حدودالعالم): 
پوپکک دیدم بحوالی سرخس 
بانگک بر برده پابر اندرا 
چادرکی دیدم رنگین براو 
رنگ‌بسی گونه‌ب رآن چادرا. 
رود کی. 
دگرسو سرخس وبیابان به‌پیش 
که گشته بردشت آهوومیش و 
فردوسی. 
رجوع به تاریخ جهانگشا ج اول صفحات 
۷ ۰-۱۲۸۰ ۳۰ ۱۷-۰۱ 2-۱ ۱۲۱ -- 
۱۳۰ و نزمةالقلوب ج ۳ صفحات ۱۵۸ - 
0 وتاریخ سیستان صفحات ۲۱۷ 
۷ ۵۱-۲۳۹ ۲۲-۲ . 





سرخت 

سرخس ء [ س د] (۱) (۱)نام‌دادویی 
است که آنراگیل‌دارو گویند و آن چویکی 
باشد سیاه‌رنکگ بر کنار دریای خز رکه‌دریای 
گیلان باشد یایند و آن دو قسم است : نر و 
ماده . بجهت دفع کدو دانه و امراض دیگر 
مفیداست. (برهان) (آنندراج). 

عرخس ها (69 در منطقه معتدله بصورت 
گیاهان بی‌ساقه‌اند یعنی بر گهای آن از خاله 
بیرون‌میآیدوساتة زیرینی دارند که دراصطلاح 
گیاه شناسی ریزم(۳) ثامیده میشود ولی در 
مناطق گرم بشکل درختان بلند وشبیه بتخلها 
میباشند . رجوع به گیاه شناسی گل گلاب از 
کل دادت « 


(قانون ابن سینا چاپ تهران ص ۲۱۰ )۰ 


ص ۱۱۱ تاص ۱۷۰ شود 


(ذخیرةخوارزمشاهی). انواع آن- سرخس‌مادة 
(4) که ممکن است مانند سرخس نر بکار 
رودولی‌تأثیرش بسیار کمتراست.سرخسمذ کر 
یاسرخس‌نردارای بر گهای‌بز رگک‌ودو برید گی 
دارد ساتازیرین آذبرضد کر م کدو بکار میر ود 
زیرا که در اوله‌های شیرابه‌آن مواد مختلف 
یافت میشود. 
(ازگیاءشنامیگل لاب ص6۱۹ 
رجوع به درمان شناسی ص ٩۰۲‏ و دارو- 
ساژی دکتر جنیدی ص ۱۷۸ شود به تحفةً 
حکیم مژمن شود . 
سر خسار ۰ [ س ] (۱) مرغی است که 
سرش سرخ‌باشد و آنرابتازی‌حمره [ ح۶2] 
پخوانند (آنندراج). رجوعبه سرخ‌رو شود. 
سرخ‌سر ‏ [ س س] (۱) نام مرغی 
است که عرب آفرا حمره ثامند . 
(ازر بنجنی). 
سر خس سرا 5 [ ض س ] ( راخ) ت 
دهستان مشهد ریزه میان ولایت یاخرز بخش 
طیبات‌شهرستان مشهد.هوایآنمعتدل. دارای 
۰۰ تن‌سکنه. آب ازقنات وچشمه . محصول 
غلات »ز بر ه»پنبه , 
( از فرهنگ جنرافیایی ایران ج .)٩‏ 
سرخ سرله » [ س د ] () نام مرغی 
است که سر او سرخ میباشد و اودا بعربی 
حمرء [حم مسر ]خوانند. ( برهان ) . 
(انجمنآرای ناصر ی) . 
سرخ‌سوار . [ س س ] ( امرکب ) 
سوار قرمز پوش . سواری که لباس اوسرح 
باشد . | کنایه از جگر است وآن از جمله 
آلات اندروئی انسان و حیوانات دیگر باشد 
وبعرب ی کید خوانند. (برهان). (انجمن آرا) 
(آنندراج) . مرحوم وحید درحاشية مخز 
الاسرار سرخ‌سوار را قلب صنوبری‌حیوانی 
1۱ 
کت سواری بادب پیش او 
لمل قبایی ظفراندیش او . 
(سدزثالاسرارنظامی چاپ ۳ ص۵۱). 





سرخسی. [ س ر ] (ص‌نسبی) منسوب 
است بترخ سکه شهر قدیمی است بخراسان. 
(الانساب‌سم‌انی) . 
سرخسی. [س رَ] (راخ)ابوطالب عبد - 
العزیزین محمدالسرخی اودرمسجد ترجمانیه 
مجلس درس داشت. و از کتب اوست کتاب 
فی‌تحوالکبیر. (این‌الندیم) . 
سر خسی ۰ سد ] (_اخ ) ابوالفرج 
احمدین الطبیب . رجوع باحمدین طبیب 
شود . 
سرخسی » [ س د ] ( راخ ) احمدین 
طیب سرخسی . رجوع به‌همي ن کلمه‌شود. 
سر خسی. [ س ر] (راخ)محمدبناحمد 
بن ابی‌سهل مکنی بایوبکر سرخسی ملقب‌به 
شمس‌الائمه. امامی عالم » متکلم» اصولی و 
مجتهد بود. مبسوط را در زندان املاه کرد 
سپس در اواخر عمر از زندان آزاد شد و به 
فرغانه رفت واملکتاب را پایان داد. بال 
۳ یا ۸ ؛ یا درحدود 4۹۰ د رگذشت. 
اوراست» المبسوط وشرح جامع الکبیر وشح 
سیرالکبیر و کتابی در اصول فقه دارد. 
‌ رجوعبه‌اعلام‌زر کلی ۳ ۸ شود) 
سر خسی ۰ [س د ] (اع) (44 وه 
٩‏ ۱۱-م) محمدین‌محمدرضیآلاین سرخسی 
ازا کابر فقهای حنفیه بود - مدتی در حلب 
اقامت گزید . سپس بدمشق رفت و در آنجا 
در گذشت . اوراست : محیطالرضوی درفقه 
که بچهل مجلد میرسد. طريقة الرضوية. که 
(اعلام زرکلی ج ۳ ص۷۱ )۰ 
سرخ‌شبان. [ س ش] (۱ع) درکتب 
فارش اه ایا نان تاه رل تا 
است وگوید سر خ‌شبان‌باهوداروباهو بموحده 
بمعنی چوب دستی و عصااست وهمانا رنگ 
چهره آن حضرت حمرت داشته . 
باهو چوشبان وسوی ایمن رَ 
:حگفت که اژدها کنی باهو . 
(انجمن آرای ناصری). (آنندراج). 
سر خ شبان‌باهو دار [ سش نرا (اح) 
سرخ شبان یهوه ( یهو» بمبری خدای بنی - 
اسرائیل‌ویا «... بهودا » (دم) و يا ۱ . 
بهودان» ودرهرحال پهلوی نیست . 
(حاشیذیرهان قاطع تصحیح د کتره‌مین). 
جزءدوم؛باهودار است وباهو بمعنیچوبدست 
است . نام حضرت موسی علیه‌السلام بزیان 
پهلوی. (برهان) (انجمن‌آرای ناصری) . 
سرخ‌شنه. [ سش ت ] () آفتی‌است 
پ رگ درخت گردو را . 
ٍ یادداشت مولف ) . 


سرخشدن , [ س ش د] (مص- 
مر کب)رنگ-رخ گرفتن. (یادداشت مولف) 
(غیاث) . (آنندراج) . 


| درغضب شدن . 


. جصبانم6آووه () ۰ 12006 (۳) 





۳۸ 


۱۳ (مجموعةمتر ادفات‌ص ۱ ۳ 
کنایه ازحجالت هم‌باشد . (آنندراج) : 
رخش از مهر گفتم ماه دن آزمن مکدرشد 
لیش رالمل خواندم سرخ چونیاقوت احمرشد 
میرزا هاشم محزون (بنقل آنندراج). 
یباغ برد ز زلفش صیابدامن مشکک 
که غنچه‌سر خ‌شد ودست در گریبان‌کرد. 
عماد نقیه (بنقل بهارعجم) . 
|| برشتهكدن درروغن‌داغ. (یادداشت مژلف) 
|| رنگگ آتش گرفتن . چنانکه آهن درکوره 
(یادداشت مولف ) , 
سرخشك ابلق ۰ [7س *خ ۲01 
( تر کیب وصفی ) کنایه از دنیا و زمانه و 
روزگاراست . (برهان) . (آنندراج). 
سرخشاك کن ۰[ س خ 4]((مرکب) 
۳ بااو سر خحشکگ کنند ۰ 
سرخط. [س "خ] (۱م رکب ) تعلیم 
حوش نویسان: (غیات)(آنندراج) .سره‌شق : 
سرخط که برین ورق کشیدست 
شکک نیست در آن که آفریدست 
نظامی . 
ببر خظنویسی عم زآث تمط 
که رخار خو بان کند مشق‌خط, 
نورالدین ظهوری (بنقلآنندراج). 
|| حط ویادداشت روز. || ثوکری. (غیاث) . 
(آنندراج) : 
خعلش مشککرا داده شرمندگی 
پی‌عاشقان سرخط بندگی 
اشرف ( بنق لآنندراج). 
|| تعسک وقباله. (آنندراج): 
هرگه که افغان زدل پردرد کشیدیم 
شدشاخ کل وسر خطمرغان چمن شد. 
میرزاصانب (بنة لآنندراج), 
مجوی سرخط آزادی از فلکک صائب 
که خود زکاهکشان طوق درگلودارد. 
صائب (بنة لآنندراج). 
سرخفام . [س ۲ ( ص‌م رکب ) سرخ 
رنگ : 
بفرء‌ود مهتر که جامآورید 
بدو درمی سرخ فام آورید. 
فردوی ۰ 
سرخ قلعه.[ ساع](اغ):.ازدهتان 
میلانلو بخش شیروان شهرستان قوچان - 
"1 ۳ تن سکنه است. | ب ازچشمه, 
محصول غلات . 
( از فرهنگ جترافیایی ایرا ج٩)‏ ۰ 
سرخك. [سح] () مصفر سرخ است 
(برهان) . (آنندراج) ||« سرحکک - ال - 
کرنوس.( گیاء شناسی ثایتی بنقل از حاثیة 
پرهان قاعلع تصحیح دکترمعین) . نام‌رستنهی 
۳ وت سرخ مرد گویند وبءری 
ار ۹ 
|| نام بیماریی‌است .رجوع به‌سرخجه شود. 


.عع6صزهناز۳ (۲) ۵۵۵۵ (۱) 











۰۳۹ 


|| تام نوعی انگود بقزوین ودر تهران آن 
نوع‌را یاقوتی خوانند . (یادداشت مولف). 
سرخث. [س خ] (اخ) از کوهستانات 
جلگه لار از توابع لاریجان نزدیک تهران 
ودارای معدن زغال سنگگ‌است . 
( رجوع به‌ترجمةسفرناهةمازندران واستراباد 
رابینوشرد) . 
سرخك . [ س خ ] ( اخ ) قریه‌ایست 
نزدیک نیشابور. (معجم‌البلدات). 
سرخکان . [ س خ ] (راخ ) ده از 
دهستان قیلاب بالا بخش الوار گرسیری 
شهرستان خرم آباد. دارای» ۰ 4 تنسکنه‌است. 
آب از رودخانه بلارود » محصول غلات» 
لبتیات وپشم. 
( از فرهنگگ جنرافیابی ایران ج1). 
سرت ۱۰ سح ۲( ع)شهر 
کوچکیا ست‌نزدیکک سمرقند. (یاقوت بنقل 
از لباب الالباب ج ۱ ص۳۳۷ ) . شهر کی 
است درغر چستان سمرقند. (معجم البلدان) . 
سرخکتی, [ سخ 2 ] ( ص‌مندوب) 
منسوب بسرخکت که شه رکی است در 
غرچستان سمرقند. (الانساب سمعانی). 
سرخ کردن.[ سك د] (مص‌م رکب) 
برنگ صرخ در آوردن . چیزی را رنگ 
سرخ‌زدن. || گوشت یاسیزی وجزآن را با 
دوغن داغ برشته کردن. بریان کردن گوشت 
و یادنجان و کدو و امثال آثرا در روخن : 
۰ بیزند و عدس را سر خ‌کنند . 
( ذخیرة خوارزمشاهی). 
سرخ کلا. [ سل ] (راخ) نام دهی‌است 
از دهات استراباد رستاق مازندران . ( از 
ترجمه سفرنامة مازندران و ا-تراباد رابینو ‏ 
ص۷۰ ۷۱9۱) . 
سرخ کمر . [ لام ] (اغ) دهی‌است 
تزدیکک کجور. ( ترجمة سفرنامة مازندران 
واستراباد رابینو ص۰۱ ۱۷). 
سرخکی ۰ [سخ ] (س نسبی)نشوب 
است به سرخکک که قریه ایست بر دروازة 
نیشابور. (الانساب سمعانی). 
سرخگان .1 س خ ] (.۱) سرخجه . 
سرخچه. رجوع به‌سرخجه‌وسر خحچه و آنندراج 
ویرهان شود . 
سر گل. [ سک ] () کل سر . 
حودی : 
چوسرکفته‌شد غنچة سرخ گل 
جهان جامه‌پوشید همرنگگ مل. 
عنصری. 
هرباز بزیر چنگ ماغی دارد 
هرسرخ گل ازبید جناغی دارد. 
نو چهری. 
تورمه ازخا رکند سرخ گل 
فرص خو رازسنگک کندبهرمان . 
خاقانی, 





من ساقی وثر گس‌جام دردست 
پنفشه درخماروسرخ گل‌مست . 
نظامی. 
رخی چون سرخ کل برسرو آزاد 
دونرگس مست‌وعالم رفته ازیاد. 
نظامی. 
پعشق روی‌تو روزی که ازجهان پروم 
ز تربتم بدمد سرخ گل بجای گیاه . 
بلبل بیدل تو عمر خواه که آخر 
باغ شود سبز وسرخ گل بدرآید. 
حانظ, 
س رم . [ سخ ] (۱) سرپوش شم. 
(آنندداج). || ناءهرستنی است.( آنندر اج) . 
سرخمرد. [ س م] (ا) نازكبدناست 
و آن رستنی باشد که برگش بیر گک بستان - 
افروز ماند و ساق آن سرخ و خوش آینده 
بود. (برهان). (آنندراج) (جهانگیری): 
چه شکک‌آنجا که آن سرخارشدپست 
دمد گر درخ مرد از خال پیوست. 
امیر خسرو دهلوی. (بنقل آنندر اج). 
|| سرخجه - رجوع به‌سرخجه شود . 
(حاثية برهان قاطع تصحیح دکترممین) . 
سرخ‌هرز . [ سم ] (۱) بسستی سرخ 
مرد که رستنی‌باشد شبیه‌بستان افر وز. (بر هان). 
(آنندراج ). نازل‌یدن. (جهانگیری) . اسم 
فارسی اذان التزال است . 
( تحفة حکیم مزمن ) . 
سرخ‌مو ۰[ س ] (ص مرکب) یاسرخ 
موی. دارای‌موی سرخ. آدمی‌یاچهارپای ی که 
ءویش سرخ بود. 
از سرخ موی » اشتری که موی سر خ 
داشته باشد واین نوع شتر کرانبهاست : 
هزار اشتر مادهٌ سرخ موی 
بنه برنهادند بارنگ و بوی . 
فردوسی ۰ 
بصدکاروان اشتر سرخ‌موی 
همه هیزم آورد پرخاشجوی , 
فردوسی . 
ابوجهل گفت هر که اورا بکشد صدشتره رخ 
مو وصد.شتال مشکک بدو دهم 
(قصص الانبیامص ۱۸ ۲). 
سرخمو یابی چومن بی‌می همه‌سرمست راه 
برهم افتاده چومیگون‌لمل جانان دیده‌اند , 
خاقانی. 
سرخمیر. [ تس خ] (را مرکب ) نانی 
که بار های اول از تغار گیرند و نان بندند . 
نان که از سرتغار خمیر گیرند و ان خواب 
ثیست . (یادداشت ملف). 
سرخفای» [س ](_امر کب ) . مری .. 
(فرهنگستان) . 
سر خناك : [ص ك 0 ده از دهستان 
شاخنات بخش درمیان شهر ستان بیر جند. دارای 
۸ تن سکنه _ آب از قنات. محصولغلادت 








سرخود گرفتن 
ومیوه. (ازفرهنگی جفرافیایی ایران ج )٩‏ . 
سرخنیوس. [ س‌خ, ] (1) اسم‌بونانی 
شیطرج است. رجوع به‌شیطرج شود . 
سرخو. [ ی ] () سرخجه و آن‌جوششی 
است که بیشتر اطفال را دربدن بهم میرسد , 
(برعان), (آنندراج). دجو ع بهرخجه . 
سرخزه» صرخژه . شود . 
سر <و اب. 1 سِ] )0 نام‌فثی از کشتی 
(آنندراج) : 
ورمخالف که ترا گفته که‌سرخوابءزن 
کرد موی کمرن پیچ شود تاب مزن. 
میرنجات (بنقل آنندراج) . 
سرخوار. [_س خا ] (ص) مردم ولی 
شعا وصاحب اسرارباشد. (برهان( آنندر اج). 
(جهانگیری) ۰ || شاعر . (برهان) . شاعر 
صاحب هثر. (آنندراج). (جهانگیری). 
سرخوان. [ س خا] (ن ف) خواننده 
که ابتدا به خواندن کند. (رشیدی)(آنندراج). 
سر ذاکر یمنی شخصی که پیشخوان ی کند و 
دیگران ذکر گویند ۰ (برهان) . خحواننده . 
(جهانگیری) . 
سرخوانی. [ اس <ا] ( حامص) پیش- 
خوانی. (برمان). (آنندراج) || خوانندگی 
و گویندکی. (برهان)(آنندراج) || سرنوشت 
خواندن . (برهان) . (آنندراج) . || طنز و 
مسخ رگی کردن. (برمان). (آنندراج) ۰ 
سر خود. [ س‌خ ] (ص‌مرکب )حودسر 
وخودهختار ومستقل. (آنندراج).که‌ناصحی 
ندارد یاسخن بزرگتران عویش گوش ندارد. 
فسار گسسته». رها .آزاد , که بخود گذاشته 
باشند اررا . آنکه شور نکند. آنکه بگفتار 
بزر گتران کار نکند.مستبد. حودرای . مهمل, 
خودکامه . (یادداشت ملف ) . 
سرخودبار آمدن. [ س م د] (مس 
مر کب) ءطلق وبی‌ادب بزرگک شدن. 
( یادداشت مواف). 
سر خو دخو ددت. [س درخ خد ](مص 
مرکب) مرتکب امری شدن که در آن خوش 
مضرتی عظیم بود . (آنندراج). || کنایه از 
هلالشدن . (آنندراج). ( مجموعة مترادفات 
ص ۷4 ۳). بدرود حیات گفتن, وفات‌یافتن: 
چون آذر شاپوران اشارت مملکت ورای را 
امتثال وانقیاد نمود وفرموده را چنانچه‌بود 
دراجتهاد اتمام افز ود عزیمت ملک (فیر وز 
قباد) نقص یأفت‌بزمین هیاطله‌نقل کرد و آنجا 
سرخود بدست خود بخورد. 
( از ترجمة محاسن اصفهان آوی). 
مهرزن بردهن خنده که دربزم جهان 
سرخودمیخورد آن‌پسته که خندان زور دد. 
صائب ( بنقل آنندر اج). 
سرخود گرفتن ۰ [س,د خ گررت] 
(مص مرکب) کنایه از بدر زدن و راء خائه 
گرفتن. (آنندراج). بهوای دل خود رفتن , 
بفکر و اندیش؛ و کارخود بودن. از پی‌کار 
خود رفتن : 





سرخه 


مرد باش وسخره مردان مشو 
روسر خو دگیروس رگردان»شو. 
مولوی. 
مارا زخیال توجه پروای دا 
خم گوسر خود گی رکه خمخانه خرابست. 
حانظ. 
دختر رز چند روزی شد که ازما گم شده است 
رفت تا گیرد سرخودهان وهان حاضرشوید 
حافظ . 
سردود گیر ز درگاه بهشت ای رضوان 
که در اهل کرم نیست بدربان محتاج . 
اکن 
گفتی مرخودگیر وبرو از سر کویم 
این را بکسی گوی که پاداشته باشد. 
۱ 
سرخوردن. [ سخد] ( مص‌مرکب) 
پاعث »ردنکسان خودشدن. بشامت و شومی 
باعث مر گگ کسان نزدیکک شدن .. 
(یادداغت مولف). 
|| مأیوس شدن از کاری. سیر آمدن از آث . 
بی‌رغیت شدن. ( یادداغت مولف). 
سرخوردن. [ س خ د] ( مص‌رکب) 
لفزیدن, از طحی‌مایل بشیب نشسته و بزیر لذزیدد م 
سرخ‌وزرد شدن ۰ [ نها 
(مص رکب عطفی) . خجل‌شدن . ( مجموعةٌ 
مترادفات ص 4 ۳ ۱).-سالتیاست که درهنگام 
خجالت روی دهد و مطلق سرخ و زردشدن‌هم 
کنایه از خجالت باشد. (آنندراج) : 
نیست گلزار جهانرا گه بهار ‏ وگه‌حزان 
سرخ وزردا زحجلت روی‌تو گرددهرزمان . 
محمدسعید اشرف (بنقل آنندراج). 
سرخوش»[س خ] (صمرکب) کنای 
از کسی‌است که از شراب و سامان و اسباب 
وحن خوب وخوشدل باشد. (برهان).مست 
و خوشحال. (انجمن آرا).(آنندراج). کسیکه 
ازنشاء شراب خوشحال باشد و کسیکه مستی 
او باعتدال باشد. و در سراج نوشته که مستی 
چندمرتبه دارد اول -رخوش بعدا زآ‌تردماغ 
بعد از آن سیه‌مست بمدازآن خراب. (غیاث- 
اللغات). سر گرم از کیفیت شراب وجزآن: 
(رشیدی) : شادمان. خوشحال : 
نقل خارستان غذایآتش‌است 
وی تفت او ۱۳ 
مولوی. 
کسی‌را که بادوستی سرخوشی است 
نبینی که چون مار مردم کش است 
سعدی , 
باجوانی سرخوش‌است این‌پی‌بی‌تدبیر دا 
سهل باشد باجواناث پنجه کرد پیردا. 
سمدی. 
خرمآن دم که چوحافظط بتولای وزیر 
سرخوش ازمیکده‌بادوست بکاشانهدوم. 
حافظ. 





ازبسکه چشم مست دراین‌شهر دیده‌ام 
حتاکه می‌نمیخورم | کنون و- رخوشم. 
حافظ . 
قدحی رکش وسرخوش بتماشا بخرام 
تاببینی‌که نگارت بچه آئین آمد. 
حافظ . 
سرخوش بودن . [ س‌خ <] (مص- 
مر کب).سرمست وخوشحال‌بودن: 
بمن‌ده که یک لحظه سرخوش شوم 
آزاین دهر تاکی مشوش شوم . 
نظامی , 
یکی را که سرخوش‌بود بایکی 
نیازارد از وی بهر اند کی. 
صجلی ؟ 
صوفی‌ما که‌ز ورد -حری‌مست‌شدی 
شامگاهش نگران با شکه-رخوش‌باشد. 
حافظ . 
سر خوشی. [س ] (حاعص)سرور ونشاة 
شراب . (غیاث) (آنندراج) . 
|| مستی باعتدال . (غیاث) (آنندراج) : 
بوقت سرخوشی از آه ونالً عشاق 
بصوت‌وننمة چنگ‌وچنانه یادآود. 
حافظ . 
|| نیم مستی . (غیاث) . (آنندراج) . 
سرخ‌وليك . [س و] (امرکب)(۱) 
گونه‌ای ازولیکک که بیشتر در نواحی‌خشکت 
واستپی یافت شود و در شک جنگلهای‌خزر 
ززهست ارتقاعاتمتوسط در کلاردشت بارتفاع 
۰ کزی نیز دیده میشود در کتول سرخ 
ولیک گویند دجوع به درخدان جنگلی ص 
۷ شود 
سرخون ۰[ ] (ر) زیودی اذ 
زیورهای اسب . (یادداشت مولف) .|| رنگی 
ازاسب. (یادداشت مزلف) - 
سرخوی شش گرفتن. [س در کر رت ] 
(مص م رکب)) کنایه از بدررفتن.(رشیدی) . 
کنایهاز بدررفین‌وراه حانه گرفتن. (آنندراج) . 
براه خود رفتن . پی کار خود رفتن . بخود 
پرداختن . بهوای‌خویش رفتن : 
پدر گفتش | کنون‌سرخویش گیر 
هرآنذره که میبایدت پیش گیر . 
فردوسی . 
ترا زنده خواهم که مانی بجای 
سرخویشتن گیر و ایدر مپای 
فردوسی . 
چون خونی| زسلطان بدیشان رسدهمه‌سرخویش 
گیرند و باجانب‌سلطان ایستند.( کتاب التقض 
ص۳۸۱ 2 
عتبة بن موسی سرخویش گرفت ورفت . 
(تاریخ سیستان), 


۷ ۷ 7۱۷9 بح 








1۹» 


و گرنه تاز خود پیش گیرم 
سرخویش‌وسرای خوی شگیرم . 


نظامی . 
تو نیزا گر توانی‌سرخوی شگیر و راه مجانبت 
درپیش . ستلی . 


برو زین‌سپ سگوسر خوی شگیر 
تعنت مرن جای دیکر بمیر : 
شعای ‏ 
یکی هاتف انداخحت د رگوش پیز 
که بی حاصلی‌روسرخوی شگیر 
سعدی , 
سرحه . [س خ] (ل) نام نوعی‌ا زکبوتر 
سرخ‌رنگ. (برهان) . نوعی است از کبوتران 
بسرخی‌مایل , (رشیدی) . (جهانگیری) . 
سرجه . [س خ ]( خ)نام پسرافراسیاب 
است که فرامرز او را زنده گرفت و دستم 
بکین سیاوش بکشت. (برهان) .(انجمن آرا) 
(جهانگیری) : 
زکند آوران سرخه‌را پیش خواند 
زرستم‌فراوان سخنها براند , 
فردوسی . 
تا افراسیاب بشکست وسرخ هکشته‌شد 
(مجمل التواریخ و التصص‌ص1 4) - 
سرخه . [س خ] (اخ) ده جزءدهستان 
یامچی بخش مر کزی شهرستان مرند . دارای 
۰ تن‌سکنه‌است, آب از رودخانه. محصول 
غلات»پنبه» زردآ لو.شغل زراعت وگله‌داری 
رست . (از فرهنگ جنرافیایی‌ایران ج 4) - 
سرحه . [س" خ ] (اخ) ده جزدهستان 
عبامی‌بخش بستانآ باد شهرستان‌تبریز, دارای 
۳۳۰ تن‌سکنه. آب‌از چشمه. محصول غلات »4 
یونجه . (ازفرهنگ جنرافیایی ایراثج4). 
سرخه. [ س"خ] (اخ) ده جز دهسدان 
عباسی بخش بستان آبادشهرستان تبریز.دارای 
۷۲۰ تن سکنه‌است. آب ازچشمه: محصوله 
غلات» قلمستان. (ازفرهنگ جنرافیایی ایرانه 
3 0 
سرحه . لس خ] (اخ) قصبه ازدهستاه 
بنبعلا بخش شوش شهرستان دزفول, دارای. 
۰ تن سکنه‌است. آب ازرودخاله کرخه. 
محصول.غلات برنج » کنجد. ساکنینازطايفة 
عشایر می‌باشند دارای‌پاسگاه ژاندارمری‌است. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایرانج 0) ۰ 
سرخه . [س خ ](اخ) نام موضی‌است 
از مضافات‌سمنان‌دهیازسمنان که سرخه سمنانه 
ویند. (برهان). (رشیدی) . (جهانگیری). 
ازیل و کات ولایت سمنان ودامغان خراسانعدة 
قراءه .مساحت ۲ | فرسخ مر کزسرخه‌حد. شمال 
شرقی‌سنگسراست. (جنرافیای سیاسی کیهان). 
نام تک از دهستانهای بخش مرکزی سمنان 
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آب آن ازقتوات. محصول عمده . غلات . 
پنبه.تنبا کو. ایستگاههای لاهورد؛ بیابانک؛ 
سرخ دشت در این دهستان واقع است . این 
دهستانا زهشت آ بادی‌و پنجاه‌مزر عهتشکیل شده. 
جممیت ۵1 درحدود ۷۲۰۰تن‌است تراهم 
آن لاسجرد و بیابانکک‌است . 

(از فرهنگگ جغرافیایی‌ایران ج ۳ . 
سرحه . [س خ ] (ا خ) دهی است از 
سیزوار که سرخه سبزوار گویند. (رشیدی) . 
سرخه‌حصار . [س خ ح ]((خ) ده 
جزءدهستان بهنام‌پاز کی بخش و رامین‌شهرستان . 
تهران . دارای ۲۰۰ تن سکنه‌است. آب آن 
ازقنات. محصولغلات» صیفی. (ازفرهنگگ- 
جغرافیایی‌ایران ج ۱ 
سرخه‌حصار » [س خ م ] ( خ) 
ده ازدهستان‌تیررچائی بخش تر کمان‌شهرستان 
میانه . دارای ۱۸۷ تن‌سکنه‌است. آب‌آناز 
رود التجارق.محصول. غلات وحبوبات . 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج 4) . 
سرخه‌دار. لس خ ]() (۱) از گیاهان 
مخروطی‌ودارای‌چوب گرانبهایی است. و بلهجه 
های‌محای این کلمه‌راسردار »سخدار»وسوختال 
وسرخدار گویند. رجوع به‌سرخدارودرختان 
جنگلی ص ۱۸۷ شود. 
سرخهده , [س خ رد ](اخ) ده جزء 
دهستان حومهّبخش د.تجردشهرستان‌قم. دارای 
۰ تن‌سکنه‌است, آب ازقنات‌محصول‌غلات» 


بن‌شن»باغات , (ازفرهنگ جغر افیایی‌ایر انج٩).‏ 


سرخهده . [س عد ] (اخ) دهجزه 
دهستان جمع آ برودبخش حوماً شهرستان دماوند. 
دارای ۰۰ تن‌سکنه‌است. آب از چشمه سار 
محصول غلات ۰ گردو» قیسی » بن‌شن.(از 
فرهنگگ جنرافیایی ایرانج۱) 

سرخهده . [س"خ د)(ا خ) دمی از 
دهستان هزار جریب مازندران . (از ترجمة 
سفرثامهماز ندر ان واستر آبادرابینوص ۱). 
سرخده. [سخ د] (اخ)ده‌ازدهتان 
کر گاهبخش ویسیان‌شهرستان خرم آباد.دارای 
۰ مسکنه‌است. آب از چشمه‌سرخه. محصول 
غلات » لبنیات » پشم (آزفرهنگ جنرافیایی 
ایران ج). 

سرخه‌ديزج. [نی خ ز"] (اع) دز 
دهستان او زومدل بخش‌ورزقان شهرستان‌اهر 
دارای ۰۳۱ تن‌سکنه است. آب ازچشه» 
غلات. (ازفرهنگ جغرافیابی ایران چ4) . 
سرچه‌دیزه. [س خز ] (اخ) ناممحلی 
کنار راه کرمانشاه و قصر شیرین مان پلته و 
پاطاق. (یادداشت مزلف) .. 

سرخه رباط . [س خ ر" ](لخ ) از 
بل و کات ناحیراست‌پی درسواد کوه‌سازندران 
در شمال فیروکوه . (جنرافا ی کیهان ) . 








سرخهرود » [س" خ ](۱ خ) نام محلی 
کنار راء بابل و چالوس مان فریدون کنار و 
چاکردر۰ ۳۱۰۰۰ گزی تهران واقم‌است - 
(یادداشت مولف) . 

سرخه‌ریز .[ سخ ] (ا خ)ده‌جزهءدهستان 
آغمیون بخش‌مر کزی‌شهرستان صراب.دارای 


۰ تن‌سکنه‌است. آب‌آن 





سرخه کلاء [ سخ لك ] (ا خ) دهی 
است از دهات امل مازندران.( از ترجمة - 
سفرنامهةما ز ندران و استر آ بادر ابینوص۱ ۵ ۱). 
سرخه کلا ء [س" خ ک] ( خ) دمی 
است ازدهتان ولوبی‌سوادکوه .(ازترجمة 
سفرنامه‌ما زندران و استر آ بادرابیتوص ۵1 ۱). 
سرحه گاو ۰ س خ ](راخ) ده جزه 
دهستان اوچ‌تپه بخش‌تر کمان شهرستان میانه. 
دارای 4 ۲۷ تن سکنه است. آب ازچشمه. 
محصولغلات»حبو بات (از فرهنگ جنر افیایی 
ایران ج ی 
سرخه او . [ س خ ] (ا خ) ده 
دهستان مواضعخان بخش ورزقان‌شهرمتاذاهر 
دارای ۸ ٩‏ ۲ تن‌سکنه‌است آب. از چشمهحصول 
غلات . (ازفرهنگ جنرافیایی‌ایران ج4). 
سرخی . [س] (ا) ترجمذ حمرة (از - 
(آنندراج). سرخ بودن. رنگ‌سر خ‌داشتن: 
سرخی خفچه نگراز سرخ بید 
معصف رگونپوشش و خودسپید. 
در 
چو غروا شه ریشی بسرخی و چندان 
که ده‌ماله ازده‌یکش بست شاید , 
كِ 


جیمی . 
تیزی شمشیردینی سبزی‌باغ امید 
قوت‌بازویءدلی‌سرخی‌روی‌امان 
فرخی . 
کاولین روز برسپیدی‌حال 
سرخی‌جامه را گرفت بفال. 
نظامی . 
|| خون : 
این دختر را علتی هست که در ایام عذر ده 
پانزده من سرخی ازوی‌برود واوءظیم‌فعیف 
شود .. (چهار مقاله) . 
آن مردیست که او را از کام ودهان سرخی 
میرود وزنی که اورا از بواسیرسرخی‌میرود. 
(ذخیرةخوارزمشاهی). 
||غازه که زنان باآن روی رنگین کنند : 
سرخی آر ایشی ۳1 آئین‌است 
گوهرسرخرا بهازین است . 
۲ نظامی , 
|| مر کبی سرخ که بدان نویسند : 


همگیر | منشی‌الممالکک بنرخی و آب‌طلابدین 





موجب ... که حکم جهانمطاع شد مینویسد. 
(تذ کرةالملولچاپ‌دوم‌ص ؛ ۲). وطفرا ی آب 


طلا وسرخی » مختص قلم منشی الممالکک . 





(تذ کرة الءلوك چاپ دوم صه ۲) . 





سرخی واشدن .منفعل ومحجوب شدن . 





رنگی برنگیازرخت گلهاشدند 
غنچه‌هادیدند آن لب را وسرخی و اشدند. 
طالک 
سرخیر گی . [س زر ] (حامص) قاب 
خیره‌سر ی که کنایه ازسودا وپریشان خیالی و 
باطل اندیشی است . 
سرخیزه . [س" ز]() سرخجه که‌نوعی 
از حصیه باشد .و آن جوششی باشد که بیشتر 
طفادن را بهم رسد. ( برهان ) . رجوع به 
سر خحه‌شود , 
سر حیژه. [س" ](۱) رجوعبه‌سرخچه 
وسر خژه‌وسر خیژه شود. 
سرحیل .[س خ ]( ام رکب)رئیس گروه 
وسردار چماعت . (آنندراج) . سر کرده و 
سر لشکر. 
(شرفنامة منیری): 
ای شمع زرد روی که دز آب دید 
سرخیلعافقان مصیبت رسید:. 
آثیرالدیناخسیکتی . 
خالی گردانیدن و آوردن سرخیلانو مقدمان 
ومردمان آن بقاع‌رابسیستان . 
(تاریخ سیستان) . 
سرخیل‌سپاه تاجداران 
سرجمله‌جمله شهریاران . 
نظامی . 
سرخیل تویی و جمله خیلند 
مقصود تویی‌همه طفیلند. 
سر وسرهنگ میدان وفا را 
سپه سالاروسرخیل‌انبیارا . 
نظامی ۰ 
واختیارالدین‌را ترا کمه سرخیل و-رورخود 
کردند. (جوینی) . 
محمد جمله را سرخیل‌وسردار 
جهانر اسنگگ کفر ازراه‌بردار 
شد باندك مدتی‌سرخیل‌ارباب سخن 
هرگزازروح ففائی‌صائب استمداد کرد. 
سای 
لاجرم متوطنان حریم حرم‌از متابمت آننسر 
خیل اشرار [یزیدین معاویه ] بیزار گشته . 
(حبیب السیر) . 
سرحیل‌شیاطین. [س خ_لش] (اخ) 
ابلیس عليه‌اللعنة است . (آنندراج) . (از - 
تس 
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سرد 


سرخیل شیاطین‌شدبی کور زپیکانت 
باد از پی کاردین‌پیکار توعالم‌را. 
(دیوان خاقانی تصحیح عبدالرسولی‌ص 4 4۸). 
سرخیوس. [س ]()بلنت یونانی‌دوایی 
است که آ نر اشیطر ج خوانند. گویندهر کر ادندان 
درد کند آنرا بر کف دست مخالف گیردو بر 
شیب روی نهد درد ساکن گردد. ( برهان). 
(آنندر اج). رجوعبهس رخنیوس وشیطرج شود. 
سرد . [س ] (ص) پهلوی «سرت"» (6۱» 
اوستا «سرته»(۲)«بارتولمه ۵ 0۱»نیب رگ 
۲ تیاس کنید .سانسکریت «سیسیره۳(۲) 
(سرما ) » ارمنی سرن (4) (یخ) «سرنوم؟ 
(ه) «سرسیم» () ( یخ بسته و منجمد » 
از سرماتاف شدن) » کردی«سر»(۷) »اففانی 
«سر» (۸) استی «سلد (8) (سرما) » بلوچی 
«سرد»سرت(۱۰) » وخی «سور » سوری» 
(۱۱) »گیلکی» فریزندی . برنی » نطنزی 
«سرد» (۱۲) » سمنانی و شهمیرزادی«سرد» 
(۱۲) . سنگسری ولاسگردی «سرد" (۱۳) 
باردء ضد گرم» چیزی که‌حرارت رانگاه‌ندارد . 
خنکک . (حاشية برهان قاطع تصحیح دکتر- 
معین ) . مقابل گرم . (آنندراج) . بارد . 
(ناظم الاطبام) . چیزی که حرارت و گرمی 
نداشته باشد. (ناظم الاطباء): 
موی سر جغبوت وجامه‌ریمناك 
وز برون سوبادسرد بیمناك . 
در 
بدین چاه در آب سرد است و خوش 
بفرمای تامن بوم آب کش . 
فردوسی . 
تا کی از این‌گنده پیر شیر توان خورد 
سردبود لامحاله هرچه بود سرد . 
منوچهری . 
گویند سردتر بود آب از سبوی سرد 
گرم‌است آب‌تا که کهن شدسبوی‌ما . 
منوچهری . 
پر نشست روزهای سخت صعب سرد . . . 
سرد است «وا هردم پیش آرمی و آتش 
چون اشک دل عاشق کزیار همی پوشد . 
خاقانی . 
|| بی‌مزه.بی لذت وناپسندوناگوار وبی اصلو 
بی‌ته.(ناظم الاطبام). بی‌مزه وبی‌اصل وبی‌ته. 
پژمرده . بی‌اعتنا . ناخوش . (آنندراج) : 
نه وقت عشرت سردونه وقت خلوت شوخ 
نه وقت خدمت قاصرنه وقت بارگران . 


فرخی . 
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بانخوت پلنگی و از سک کدا تری 
ازسگ گران‌وسردبودنخوت پلنگ . 
سوزنی . 
دریغ دفتر اشعار و ناخوش و سردم 
کید نتیجة طبع فررخج مردارم . 
سوزنی . 
به ترنم هجای من خوانی 
صردو ناخوش بود ترئم خر . 
سوزنی . 
جنا وجور وحد را یطیم دردل خویش 
نغور وزشت وید وسرد وخام باید کرد 
فاص ر خسرو . 
گرستن بهنگام باسوك و درد 
په از خندة نا بهنگام و سرد . 
اسدی . 
مکر آن باشد که زندان حفره کرد 
آنکه حفره پست آن مکریست سرد . 
مولوی . 
وعده را باید وفا کردن تمام 
ور نخواهی کرد باشی سرد وخام . 
مولوی . 
|| خوش . (آنندراج) . || بیحس وسست: 
کنون گران شدم وسردو نانورد شدم 
از آن سبب که به خیری‌همی‌بپوشم‌ورد 
کسایی ۰ 
آب سرد . آب بارد . (ناظمالاطباء) : 
آه سرد . نفس عمیق هنگام غم واندوه 
چو افراسیاب این زبرزو شنید 
یکی آه سرد از جگر رم 
فردوسی ‌ 
کاهی بکشم باه سردش 
کاه از تف سینه بر فروزم ۹ 
خاقانی . 
بکنجی فرا رفته بنشست مرد 
جک رگرم وآه از تف سینه سرد . 
سعدی , 
سخن سرد . سخن که از روی دلتنگی و 
غم و بد حالی وپژمرد گی‌یابی‌اعتنایی ونفرت 
و بیزاری گفعه شود.سخن‌بیمزه. گفتار موهن 
و« +ی اصل 
سخن زهروپازهر و گرم است وسرد 
سخن تلح و شیرین ودرمان ودرد. 
اپوشکور . 
سخن گر نرفتی بدینگونه سرد 
تراو ورا نستی دل بدرد . 
فردوسی . 
اندر متاظره سخن سرداز او مگیر 


ویرآرکه دست تین راد ۳ 








«۳ 


صبرکن برسخن سردش زیراکان دیو 
نیست آگاه هنوزای پسراز رخ‌پیاز . 


ناصرخسرو . 

ببخشود برحال مسکین مرد 
فروخورد خشم سخنهای سرد . 
سمدی , 


مغزت نمی برد سخن سردبی اصول 
دردت نمیکند سر رویین چون چرس 
سعدی , 
و رجوع به گفتار سرد شود . 
سرد باد. باد سرد : 
سرد کردن کسی را .خواروپست کردن. 
سبکک کردن : 
فرستاده راگ رکنم سرد وخوار 
ندارم پی و مایٌ کار زار . 
فزدوسی . 
سردگشتن [س کت ] (مص‌م رکب) 
ضدگرم شدن . پدید آمدن سرما . || بمجاز 
خوارشدن . بیمایه‌شدن .بی‌اعتناونومید کشتن . 
بی میل شدن : 
در این بود کامد سواری چ و گرد 
که آذ رگشسب‌اینزمان‌سر دگشت . 
فردوسی . 
وزین کارها تو بکردار خوب 
نگردی همی سرد زین رو زگار . 
ناص رخسرو . 
کنون سال چون پانصد اند گذشت 
سروتاج ساسانیان سرد گشت . 
فردوسی . 
سردگفتن . سخن ناسزا وبدگفتن . 
سخن بی سروته و یاس آورگفتن : 
گر از من کمی زشت گوید بدوی 
ورا سردگوید بر اند ز روی . 
فردوسی . 
اگر سرد گویمت در انجمن 
جهاندار نپسندد این بدز من . 
فردوسی . 
پسران خواجه احمد حسن راسخنی چند سرد 
کت ری 
سردو گرم آزمودن و چشیدن » فراز . 
و نمیب زندگی دیدن . خوبی و بدی جهن 
را در یافتن . تجربه آموختن : 
بد و گفت کودرز کای شیر مرد 
نه گرم آز موده ‏ زگیتی نه‌سرد 
فردومی . 
هرچند عطسة پدر ماست وازسرای دورنبوده 
است ‏ و گرم و سرد نچشید . 


(بیهقی چاپ ادیب ص ۲۱۰) . 


ناصر خسرو خواجه حسن گرم و سرد روز گار چشیده و 
۰ 2۲0 () ۰ 2 (۳) ۰ ۹27902 (۲) ۰ 6 (۱) 
۰ ۹274۰ (۱۰) ۰ (4) .56۳۰ (د) ۷(۳۹۹۰) 








«۳ 





کتب باستان خوانده . (یهتی) . 
پروردة جهان دیدهُ آرمیده گرم‌وسردچشیده . 
سعدی . 
سرث , [س ] (ع) زره.(غیاث‌اللفات). 
اسم جامع است مرزره‌ها وحلقه‌هارا .(منتهی 
الارب) . نام جامعی است برای‌زره‌هاودیگر 
حلقه‌ها چه آنها بهم پیوسته‌اند . از اینرو 
دو کناره هرحلقه رابه‌میخ‌سوراخ می کنند . 
گویند . جاوا و علیهم السرد. یء‌نی حلقه‌ها. 
|| وقیل فی‌الاشهرالحرم ثلاةسردوهوذو القعدة 
وذوالحجه . والمحرم وواحدفرد وهورجب. 
(منتهی الارب) . به اعرابیی گفتند . آیا . 
ماههای حرم | ]دا می‌دانی گفت : آری 
سه ماه سرد است ویکی فردپس سرد عبارتند 
از : ذوالقعدة و ذوالحجه و مسر و درد 
رجب است و ماههای نخست را بملت پی‌در 
پی بودن و تتایع آنهاسرد گویند . (ازاقرب 
الموارد). 
سرد » [س د ](عمص) پیابی روزه گرفتن 
(از اقرب الموارد). و رجوع‌به سرد [س ] 


شود . 
|| بیختن وغربال کردن دانه. (دزی ج ۱ ص 
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سرد [ س] (عمص) دراز ادیم دوختن . 
(منتهی‌الارب) . دوختن چرم‌را. از اقرب 
الموارد).سراد[_س] (اقر ب‌الموارد).رجوع 
مصدرمزبورشود. مشک دوختن . (تاج المصادر- 
بیهقی) . || سوراخ کردن . (منتهی‌الارب). 
سوراخ کردن چیزی‌دا . (از اقرب‌الموارد) 
|| زره باتن . (منتهی|لارب). زره‌پیوستن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی) . 
(تاج المصادر بیهتی) (دهار). بافتن زره . 
(از اقرب‌الموارد). اناصمل سایغات وقدرفی 
السرد واعلموا صالحاً انی بماتعملون بصیر. 
(قرآن کریم سورة ۲4 آیذ ۱۱) . 

|| سخن‌نیکوراندن.(ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل بن‌علی) . || پی هم‌نقل کردن‌حدیث‌را. 
(منتهی‌الارب) . سرد حدیث‌وترائت . نیکک 
کردن سیاق حدیث وقرائت و پیاپی آوردن 
آنهارا.(ازاقربالموارد) ۰ || سرد قرآن . 
بشتاب وسرعت خواندنآفرا.(اقربالمواره). 
۱ پی هم داشتن روزه را . (منتهی‌الارب) 2 
(آنندراج) ۰ (۱) . 

سرداب . [س ] (امرکب)(۲) خانهایرا 
گویند که در زیر زمین سازند . (برهان) . 
خانه که در زیرزمین سازند تادر گرما یآن‌پناه 
برند و آب در آنجا نگاهدارند تاس‌دماند . 
(غیاث). خان؛ که در زیر زمین سازند برای 
گرما معرب است . بنایی است در زیر 
زمین که در تابستان درآن آب می گذارند . 

]۳۳۳ 


(۱) در آقرب الموارد در این معنی ذیل سرد [ س" ر" ] آمده است , 


(۲) چنین است و گویا (سرد) باشد . 





(منتهی‌الار ب) . تا سرد شودمعرب. (سرب) 
(۳) یمنی بارد و آب بمعتی ماء است ج‌ 
سرادیب : (از اقرب‌الموارد) . سردابه . 
(برهان) . خانه زیر زمین. (بحرالجواهر). 
(دهار))(جهانگیر): اورایمقبرةبابلًن‌بر کنار 
سردابی که از برای او ترتیب کرده بودند 
حاضر آوردند . (تاریخ تم ص ۲۱۳).. 
مهتران وبز رگان سرد ابهافرمودند قیلوله‌را. 
(تاریخ بیهقی چاپ ادیب ص ۱۲۸) . 
و دجوع به سردایه شود . 
سرذاب ۰ [س ] ((خ) از بلوك قونقری 
نیم فرسخ جنوبی خورجان است . 
(رز فارسنامهةٌ ناصری) . 
مرداب » [س ](۱ ع) دهی در نه فرسخ 
شمال شکفت است . (ازفارسنامة ناصری) . 
سرذاب ۰ [س ] ((2 از رستاق دره و 
طسو ارونجرد. (تاریخ قم ص۱۱). 
سردرب ۰ [س ] (ا خ)ده دیزمار خاوری 
بخش ورزقان شهرستان اهر . دارای ۱۱۰ 
تن سکنه است . آپ آن ازچشمه. مسصوال 
غلاأت ومیوهجنگل. 
(از فرهنگی جفرافیابی ایران ج 4 ) - 
سرداب ۰ [ س] (ز ع) ده‌دهستانیوست 
آباد پائین‌ولایت باخرزبخش طیبات شهرستان 
مشهد - دارای ۲۳۲ تن سکنه‌است . آب‌آن 
ازقنات. محصول» غلات»پنبه» زیره . 
(از فرهنگگ جغرافیابی ایرانج )٩‏ . 
سرداب» [س ] ((ع) دهدهستان قوشخانه 
بخش‌باجگیر انشهرستان‌قوچان- دارای ۲4۲ 
تن سکنه است. آب ازقنات.محصولغلات . 
(از فرهنگک جفرافیایی ایران چ +) . 
سرذاب ۰ [س ] (اخ)موضعی است بباند 
ازد . (منتهی‌الارب) . (معجم البلدان) . 
سرداب چاه ۰ [س] ( خ) نام سحلی 
در کنارراه‌رشت و پهلوی‌یان شاایکوو لشرود 
در ۰ گزی تهران واقع شده 1 
(یادداشت ملف) . 
سردابخانه . [ س ت] (خ) نام رودی 
است از رودهای حوزه گیان . 
(از ترجمسفرنامةمازندرانواستر آبادرایینی) 
سردایه . [س"ب ] (۱) سرداب است که 
خان‌زیر زمین باشد وخانه‌تابستانی بسیارسرد. 
(برهان) . خانه‌ایکه در زیر زمین سازند و 
حوض آب‌سرد دارد ودر گرمی تابستان آنجا 
خواب واستراحت کنند. (انجمن آرای‌ناصری) : 
خانه‌ایکه برای سرد کردن آب راستکنند . 
(شرفنامة منیری) : 
پس‌اورابزندان کردندو حیله کردند, و بزیرزندان 
سرداپه کندند تابگریخت , 
(ترجمة تاریخ طبری بلسی) . 








سردادن 
امیر مسعود را نیز سردابه‌ساخت‌سخت‌پاکیزه 
وفراخ. (تاریخ بیهقی چاپ‌ادیب ص ۱۲۸) 
پوسعید ویرا در زیر زمین در سردابه زیر 
صفه پنهان کرد . (تاریخ پیهقی چاپ ادیب 
ص ۰ ٩‏ 0 
سردایه دید حجره فرو رفت یکدوپی 
کرسی نهاده دید برآمد سه چارکام . 
خاقانی . 
زدیوان روی زمین دور باش 
بسردایه قدس باحور باش . 
نزاری‌قهستانی . 
نقلست که رو زی‌یکی‌براو آمد واو در سردابه 
بودگفت ای . . . (تذ کرة الاولیاء عطار) . 
... جوانی از اقربءآنجتاب نزدیک بمدخل آن 
سردابه ایستاده پود . (حبیب السیر) . 
سردایه » [س ب ] (اخ)نام آبشاری‌است 
در آب گرم قزوین . (برهان) . 
سردابه » [س ب ] (ا خ)نام جزیره‌ایست 
ازجزایر اندلس . (برهان) . 
سردابیه ء [س عی] ( خ) طایفه‌ای از 
غلات دوازده امامیان که منتظر خروج مهدی 
هستند از سردابی که درری است و هربامداد 
جمعه پس از نماز اسبی‌لگام کرده‌بدانجابرند 
و سه‌پار گویند یا امام پسم ال . 
(یادداشت مژلف) . 
سرداح ۰ [س] (ع) شتر ماد دراز . 
و گفته شده شرماد؛ نجیب وبزرگک هیکل یا 
قربه پررگوشت یا تواناو سخت تمام خلقت . 
ج - سرادح.(منتهی الارب) . (آنندراج) . 
اقه دراز یانجیب یا بزرکک یافربه یاثیرومند 
سخت کامل‌خلقت. (ازاقرب‌الموارد). سر- 
داحه . (اقرب‌الموارد) . || درختان موز . 
(منتهی‌الارب) . دستة و انبوه درخت‌طلح . 
(اترب‌الموارد) 2 
سرداحة » [سح] (عا) یکی‌سرداج 
پمنی درختان طلح . (از اقرب الموارد) . 
|| زین هموار. (ازاقرب‌الموارد). |[زمین 
جای نرم که گیاه دوید بروی. (منتهی‌الارب). 
جایگاه نرم که گیاه نصی در آن روید . 
(از اقرب الموارد) . 
|| شتر ماده بزرگک یافربه پر گوشت . 
(آندرج) (منتهی‌الارب), ورجوع به‌سرداح 
شود , 
سرداحی ‏ [س ] (ر خ) ده از دهستان 
باوی بخش مر کزی شهرستان اهواز دارای 
۰ تن سکنه است. آب‌از چاه - محصول 
لبترات غادت ساکنین از طایفه حمید هستند. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج () . 
سردادن ۰ [سد ] (مص‌م رکب)جان فدا 
کردن . سر را تسلیم کردن : 
بهر عیسی جان سپارم سردهم 
صد هزاران منتش بر جان نهم . 
مولوی , 





۷ ی اازب ق[قافه المزازد پر سس آمده ات 





سردادی 


دوبازه کر برد 
ن. (آنندراج). گذاختن 
و رهاکردن جانوران وغیره . (غیاث) . 
یله کردن. رها کردن. ول کردن : 


|| شروع کردن : 


|| رها کردن و گذا 





دارید سرایطایفه دستی بهم آرید 
ورنه سرتان دادم خیزید معافید . 
9 
عطار چومرغ تست او را 
سرنتوانی زآشیان داد . 
عطار . 
چون آدم را سرباین وحشت سرای دیا دد 
تال (ررسند السم) . 
صبا زلست بگو آن غزال رعنا را 
که سربکوه و بیابان‌توداده‌ای‌مارا. 
حافظ . 
پروانمیکنی وبهر کس که دل دهم 
چون بیندم بداغ‌توسر میدهد مرا . 
بابافتانی . 
|| پس‌ازمبادله چیزی باچیزی مبلفی‌پرداختن 
تاقیمت آن دوچیز معادل شود. 
(یادداشت بخط مولف) . 
|| آتش دادن بندوق وتوپ را. (غیات) . 
سردادن تفنگ حصوصاً . (آنندراج) . 
|| دمن افسول و مانند انا ۰ (آنندراج) ۲ 
|| تیز زدن و گوزیدن وبسیب اشتراك معانی 
قباحتی‌در این لفظ بهم رسیده . (آنندراج) ۳ 
- آب سردادن . در تداول عامه جاری 
ساختن آب . 
امثال وحکم . 
|| پندش ده وپندش ده 
پند نپذیرفت سرش ده . 
گرگ راگرفتند پندش دهند . گفت سرم 
دهید که گله رفت . 
سرداد ۳ [س ] (۱) در پهلوی «سردهار» 
(۱) (قائد : پیشوا» دیس) از: سر (رآس) 
ریاست +دار ( از»داشتن) نب رگ ۰ ۲۰۲ 
«قیاس کنند باتالار - سروان - ساروان . 
(حاشیذبرهان قاطع تصحیح دکتر معین ) . 
بمنزلة سراست درپیکروتن‌وسپاه بعربی‌مقدمة 
گویند و او پیشرو همه سیاه است ولشکر . 
رئیس . (زمخشری): 
سردار و امیر ایشان نور الدوله سالاد بن 
بختیار بود . (ترجم‌تاریخ‌یمینی) . امروز 
و ود زاین ۱۳ 
ودوپادشاه فرمان‌روا. (ترجمتاریخ بیهقی) ۳ 
| پادشاه ۰ ( آندراج ) . ( شرفناه ) . 
|| خداوند . (آنندداج) .. (شرفنامه) : 
پیشوا » صاحب : 
رزاق نه کاسمان ارزاق 
سردار وسریر دار آفاق . 
نظامی . 


۱۹ ام ۷ سس تسب سس سح 








سردار تا جداران هست آفتاب و دریا 
نیلوفرم که بی او ثیل‌وفری ندارم . 
خاقانی . 
ای قبلٌ انصاردین سردار حق سرداردین 
آب از پی‌گلزاردین از روی دنیا ريخته . 
خاقانی . 
دیباچه مروت و دیوان معرفت 
لشکر کش فتوت و سردار انقیا . 
دی 
سردار خاندان حسین و حسنکه‌هت 
روز ءدوش تیره‌تراز دخمة یزید . 
سیف اسفرنگ . 
|| انکه در دنبال تمامسپاه برای حراست تمام 
مردم آیداو رادمدار گویند . بعربی‌اول رامقدمه 
و آخررا ساتهگویند. (انجمن آرای‌ناصری) ۰ 
سر داد لت 
در فوءن . (جنگل‌شناسی ص 1 ۰ دجوع 
بهع رخدار شود. 
سردا ۱( ۱ 
مجموع؛ وی بنام سرداریه‌ساخته ومه‌ روف شده 
است . دجوع به‌تاریخ ادبیات ادوارد براوث 
جَ ۱ صس ۲۱۷ و ۲۱۹ ویغمای‌جندقی‌شود.. 
سردار آ داد.[س](لخ) به‌قلعه سرخ ه ان 
مراجمه‌شود. (ازفرهنگ جغرافیایی ایرانچ : 
سردار آبا » آس ۲ ( )۰۰ ازدهعان 
آ ختاچی بخش حومة شهرستان مهاباد . دارای 
۷ تن سکنه‌است. آب از چشم» - محصول 
غلات » توتون» حبوبات. 
(از فرهنگگ جغرافیایی‌ایران ج 4) ۰ 
سر دار ] باد : [س] (۱ع)ده ازدهتانث 
میرکت بخش دلفان شهرستان خرآباد - 
دارای ٩۰۰‏ تن سکنه است آب از جشمه 
کمره - محصول غلاأت» لبنیات؛پشم. 
(از فرهنگه‌جنرافیایی‌ایرانج ۰1 
سردا ر آباد.[س](رخ)دهازدهستان پلرك 
شرقی بخش مر کزی شهرستان دزفول دارای 
۰ تن‌سکنه است . 
محصول غلاأتء پرنج» کنجد. 
(از فرهنگی جنرافیایی ایرانج :)۰ 
سردا رآباه ۰ [س] ((ع) نایکی از 
دهستانهای بخش م رکزی‌شهرستان شوشت این 
دهستاندرباختر شوشتردررودشطیط وهم‌چنین 


بین دودهان شاه ولی ودیمچه واقع است , 


آپ از رودخانة دز- 


محصول ععده قراء دیمی است این ده از ۷ 
قریه‌بز رکک و کوچک تش یل‌شده. جمعیت آن 
درحدود» ۰ ۵ تن است . قراء‌مهم دهستان ء 
عبارت انداز قلعه سره گان که‌دارای* ۰ 
ونی‌سیاه ۲۰۰ تن جمعیت دارد - ساکنین از 
طایفة بختیاری وعرب هستند . 

(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۰1 
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سردار آبات . [س] (۱ خ) ده ازدهستان 
گرم خان بخش حومه شهرستان بجنورد - 
دارای ۲۰۰ تن سکنه است .آب از چشمه 
و محصولغلات» بن‌شن . 
(از فرهنگک جنرافیایی ایرانج )٩‏ . 
سردار اباد » [س ] (ا )ده از دهستان 
نقاب بخش جنتای شهرستان‌سپزو ار - دارای 
آن‌سکنه آب ازقنات ومحصول‌غلات؛ 
پنبه » کنجد 3 زاز فرهنگ جنرافیایی ایران 
.49 
سردا راسعد. [سراح](۱خ) علوقلی 
خحان پسر حسینقلیخان یکی از سران آزادی 
خواه در دور مشروطیت بود است. دجوع 
یه حسینقلیخان شود . 
سردار اقدس ِ [س اد" (لخ) لقبی 
است که به شیخ خزعل داده‌اند . 
سردادا کرم » [ سرد اد] (اج) لقبی 
است که به امیرا کرم داده‌اند 3 
سردارسیه . [س_رسپ] (راخ) لقب 
اعلحضرت‌فقید رضاشاه پهلوی‌بهنگام نخست 
وذیری دی . دجوع به بهلوی شود . 
سردار معظم » [س در معظ] ((ع) 
لقبی است که به تیمور تاش داده‌اند .رجوع 
به تیمورتاش شود . 
سرذارملی۰[س ررم] (اخ) لقبی است 
که په ستارخان داده‌اند . دجوع به ستارخان 
شود . 
سردارو. [س ]()دارو ی که آنراباریگک 
سوده بر آب صاف ی که ا زجوشانده گرفته‌باشند 
برافشانند و بتوشند . سرداروجمعربآنست. 
(آنندراج) . دواهای خشکک سوده که برسر 
دواهای پخته پالوده روان‌ریزند. (یادداشت- 
مژلف) . داروهای کوفته خشکک که دوای 
مطبوع ریزند : 
معدة جانرا زاخلط تعلق پاك کن 
وان و زسرداری وحکمت داده‌ائد 
ملٌفوقی یزدی (بتقل آنندراج) . 
سردارو ج . [س ]() رجوع‌به سردارو 
شود . 
سرداروه ۰ [س] ((ع) ده از دهتان 
باراندوزچای بخش حومة شهرستان رضایه. 
دارای ۱۰ تن سکنه است . آب‌ازبارندوذ 
چای - محصول . غلات . توتوث » چفندد» 
حبوبات انگور . ( از فرهنگ جغرافیایی 
ایران جه) . 
سردادی. [س ] (حابص) سردار بودث. 
منصب سردار.مقام سردا : 
دو عالی وتو خرد را تکو نمیداری 
ترا رسد بجهان‌سروری‌وسرداری + 
بقل از امغال وحکم . 
حا کم شه ر تر شروی‌پیشو یی رانشاید وبسروری 


وسرداری نپاید . سعلاگ, ۰ 


تخت یچ 7۳۳ 


)۱( ۹27 
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بریاست و سرداری او رضادادند وبر کفایت 
و ایالت او عهد بستند و بیعت کردند . 
(ترجمة تاریخ یمینی) . 
نه هر زنی بدو گز مقئعه است کدبانو 
نه هرسری یکااٌهی‌سزای‌سرداریست . 
|[نوعی لباس قدیمی در ایران : 
سرداسب . [س] (ا) رجوع به آندراج 
وسرتاسب در همین لنت‌نامه شود. 
سر داستان شادن. [س_ رک ](مص 
مرکب) کنایه ازشروع کردن حرف و 
حکایت. (آ نندراج): 
درددل ماشنیدنی نیست 
مگشا سرداستان ما را. 
باق کاشی (بنقل آنندراج) . 
سرداشهی»[س ت ](مص مر کب) خواهش 
داشتن : 
من برسرآنم که بزلف توزنم دست 
تا سنبل زلف‌توچه‌سرداشته باشد . 
ات( 
|| رابطه داشتن زنی‌با مردی. رابطذنامشروع 
داشتن زنی بامردی . رابطه داشتن : 
۰ و ابوبکراوراخال خواندیو گفتی‌خویش 
است و مادری‌راخاله‌ونامش‌سطح بودگواهی 
داد و گفت دیراست که من همیدانم که عایشه 
اندر خانة پدر باضقوان سرداشت . ( ترچة 
تاریخ طبری بلععی) . 
گرصبا بازلف توسرداشتی 
آتش اند رسنگعنبرداشتی . 
عمادی . 
که پاوی از کشمیر آمده بود سرداشت . 
(مجمل التواریخ) 
با شاهد پسری سری داشتم . 
سعلی. 
مس سرداشتن پاکسی . راه داشتن. آشنایی 
داشتن ۳ 
بدر گاه اوهر که سرداشتی 


افرخر بدی‌زین زرداشتی . 
نظامی . 

هر که با دوستی سری‌دارد 
گو دودست از وجودخویش‌بهوی 
سعدی . 

مرا یکدم‌از دست‌نگذاشتی 
که بار است طبعان‌سری‌داشتی . 
سعدی , 


۱ علاقه داشتن».حبت دای : 





همه آندوه دل‌ورنج‌تن ودردسری 
این دل‌ستکین‌دارد بهوای توسری. 
فرخی . 
|| قصد داشتن . آهنگ کردن: 
و آنچه واجب است در هر بابی بجای آرد 
که ماسراین‌داريم. (تاریخ بیهقی‌چاپ ادیب 
ص ۳ د) . 
دارم سرآن که سر بر آرم 
خود را زدو کون برسر آرم ۰ 
خاقانی . 
بن‌هرموی‌را گرباز پرسی تا چه سرداری 
ندا آید که تاسردارم این سودای اودارم 
خاقانی . 
تو خود سروصل مانداری 
من‌عادت بخت خویش‌دارم 
سعدی . 
سرآن نداردامشب که بر آید آفتابی 
چه خیالها گذر کرد و گذرنکردخوایی . 
سمدی . 
تر کیبات: 
سرداشتن ترازو . زیاده بودن یکک پله 
ترازو 
غلط سنجیده متصورمیزان حق گورا 
بلی‌دایم‌غلط سنجد ترازویی که‌سردارد. 
ابراهمادهم.(ینقل آنندراج) : 
سرداغ ۰ [رس ] (ا) نوعی از آش است. 
در تداول کناباد خراسان سرداغ وسیرداغ را 
برنوعی‌آش که از گاورس (نوعی ارزن) 
می‌پزنداطلاق کنند.و آن رابنام‌توگی سرداغی 
یا سیرداغی می‌خوانند . 
سرداق. [س ](اخ)یاسوداق اسم‌شهریست 
از ولایت قبچاق (درجزیرء کریمه ) دجوع 
به‌نخیه‌الاهر دمشقی ص ۲۱ - ٩‏ ۱۰ - ۱۵ 
۲۲۸-۰ - ۲۲۱ شود . 
سره‌آمدن ۰ [س م د] (ص بر کب) 
بی ارزش بودن. بی اهمیت‌شدن : 
اون سردآمداین کاخ دلاویز 
که‌چون جاگرم کردی گویدت خیز 
نظامی . 
سر فافية » [ س یی ] (اخ)جزیره‌ایست 
بزرگک بدریای مغرب . ( منتهی الارب ) . 
جزیره‌ایست در بحر مفرب کبیر که غیر از 
صقلية و اقریطس جزير؟ بزرگتر از آن 
نیست ۰ (ممج‌البلدان).. 1 
جزیرهایستمتعلق بایتالیا اقم‌در جنوب‌جزیرة 
آکزس دا دارای ۰ ۰ تن جمعیت است و 
شهرمتبر آن کا گاپیاری‌است. (ا نام الاطبا). 
نام جزیرهایست به دریای روم اندر جنوب 
رومیه گرد او سیصد میل است . ( حدود - 





سرذت 


العالم). ورجوعبه نخبةالدهر دمشقی‌صفحات 
۱ ۷۰ 2 ۱۱ - 2۱6۲ و الخلل 2 
السندسية صفحات ۲۹۰۰-۱۱۰ - ۲۹۲- 
۳ و 2۲۹5 ۲۹۹ - ۳۱۳-۳۰۸ - 
۳۲۱-۰ و ۳۲۲ - ۲ ۳شود . 
سرداور » [س و ] (ام رکب ) حکم 
[ح_کک ] مشترك. (فره‌نگستان) . 
سرداوه . [س و ] (۱ مر کب) سرداب 
وسردابه,(آ نندراج). بدان کلمات رجوع‌شود. 
لهجه ایست در سردابه که درجنوب خراسان 
نلر سعلاول است . 
سر دیاد.[س ](۱) آه سرد. ناله سرد : 
همان شهر ایرانش آمد بیاد 
همی بر کشید از جگرسردباد. 
فردوسی ۰ 
چوگفتار موبد بیاد آمدش 
زدل بریکی سرد باد آمدش . 
فردوسی ۰ 
چو از پندهای تو یاد آورم 
همی از جگرسرد باد آورم د 
فردوسی . 
برآرم سردبادی زین‌دل ریش 
نمایم باد را حال دل خویش. 
ویس ورامین. 
عمه شهربا گریه وسرد باد 
خروشان گرفته قبای قباد . 
اسدی . 
سردی رگ » [س ب ] () خیال. (از 
آنندراج) . (غیا‌اللغات) . 
|| پروا (آنندراج) . (غیاث|للغات) . 
سردبیان .[س ب ] (ص مر کب) کنایه 
از غیر فصیح . (آنندراج) . (انجمن آرا). 
غیر فصیح و کند طبع.(برهان) . (از نام - 
الاطباء) : 
سردبیان آتش از او یافتند 
گرم روان آب درویافتند . 
نظامی . 
|| رنجانند؛ مردم . (آنندراج ) . ( انجمن 
آرا) . کسیکهپخنان راست مردم‌رابرنجاند 
(برهان) . 
|| مرادف سرد حرف .(آنندراج). (انجمن 
آرا). 
|| مردم ناموزون , (برهان) (ناظم‌الاطبام) . 
سرذلیر » [س د] ( رام رکب) سر دسته 
نویسندگان. کسیکه رهبری نویسندگان مجله 
یا روزنامه‌را داشته باشد. شخصی که مقالات 
و خبرها و همه امور تحریری روزنامه یا 
مجله زیرنظراو تهیه وتنظیم شود. (فرهنگ 
دکتر معین) . 
سردث ۰ [س د](اغ) ده از بخش‌دهدز 
شهرستان اهواز.دارای ۱۰۳ تن سکنه‌است, 





سر در کلم 


آب از چشمه و قنات. محصول‌غلات . (از 
فرهنکگ جنرافیابی ایراذج )٩‏ . 
سردجة » [س دج ] (ع ا) برخود 
گذاشتن کسی را. (آنندراج) . فرو گذاشتن 
کسی‌را. (ازاقرب‌الموارد) . 
سردح ء [س د] (ع۱ ) زمین نرم 
مستوی‌وهموار, (منتهیالارب). (آنندراج) . 
جای نرم که گیاه نصی رو یاندیاءام است۱(۰) ۰ 
(متهی الارب). (آنندراج) . 
سرد حرف ۰ [س ح ] (ص مرکب) 
کسیکه مردم از حرف او خوش نشوند و 
سخنش در دلها تأثیر نداشته باشد مرادف 
سردبیان . (آنندراج) : 
بوسعت رواز تنگ ظرفان مباش 

حس یله سرد فان سا ۰ 

ظهوری (بنقل آنندراج) . 

سردحة . [س دح ] (ع مص) بر خود 
گذاشتن . (منتهیالادب). فر و گذاشتن کسی‌را. 
سردجة. (ازاقرب الموارد) . 
سردخانه . [س ن] (امرکب) محلی 
است برای نگاهداری گوشت و ماهی وسایر 
مأکولات فاسد شدنی ۰ ما کولات زمستانیو 
مخللات وسردشائه‌ها ازشیرینی‌های گوناگون 
وشیرازهای نظیف . (ترجمة محاسن‌اصفهان 
ص 0 ّ 
سرده » [س د ](اخ) وادیی‌است‌بتهامه. 
سردد [ س د ] و سردد [ س د ] نیز 
ضبط شده است. (منتهی‌الارب) . 
سردر [س" د] (ا) ایوان یا خانه که بر 
بالای در خانه باشد. خانه وایوان که‌بربالای 
دروازه و درخانه کنند و در شهرها وفرا- و 
خانه بر پا کنند . 


|| زینتی ازبناء یاخانه که برسر درخانه سازند. 


|| بالای در . جاو در سر . آستانة خانه . 
(یادداشت مولف) : 
پرسردر کاروانسرایی 
تصویر زنی‌بگچ کشیدند . 
ایرج میرزا . 
سردد . [س د ] (۱ خ) قریه‌ایست از 
قراء بلخ . (ازمعجم البلدان). 
سردر آوردن ۰ [س د و د](مص - 
مر کب) بیرون کردن سراز جایی یا محلی . 
سرکشیدن بدرون جایی 
سر مشعل‌سردر آوردم بدین‌در 
نهادم جان‌خود چون‌شمع برسر 
کالب 
|| سرد رآوردن‌بادختری یازنی. خفتن‌باوی : 
دختررا گفتند نام ما بنیکویی بر آمده است 
ارت یب کس ال سا 
مانداند . (اسکندرنامه‌نسخةسعیدنفیسی). 
|| چیزی را قبول کردن. (آنندراج) . مطیع و 
منقاد شدن : 





خوارزمشاه تن درین حدیث نداد و سردر 
نیاورد . (بیهتی چاپ‌ادیب ص 1۸4). 
صباتعرض زلف بنفشه کرد بسی 
بنفشه سرچود رآورد این تمنارا . 
ائوری . 
چوشد دانست کان تخم‌برومند 
پدو مر دراد بر يد رن 
نظامی . 
چون بپیند نیا زمندی‌تو 
سردر آرد بسر بلندی‌تو . 
نظامی . 
گفتم که گوش کن تو زعطاریکک سخن 
گفعا برو که سر بسخن درنیاورم . 
عطار . 
سردرئیاورم بسلاطین روزکار 
گرمن زبندکان توباشم کمن . 
سعدی . 
|| سردرآوردن ازچیزی يا کادی . فهمیدن. 
دانستن. 
سردرنیاوردن از کاری . نفهمیدن یا درك 
نکردن . 
سر در( دیش»[س 13۳ (ص‌مر کب) خجل . 
(آنندراج) : 
زحیوانات باشد بیش ارباب تمیز 
آدمی کزانفعال جرم‌سردرپیش نیست . 
طاهرغنی . 
|| أمل.(آنندراج) . ضشگین : 
بنفشه‌وارنشستن چه‌سود سردرپیش 
دریغ بیهده خوردن بدان دوث رگس مست ۰ 
حدی . 
|| سربزیر : 
کمربندد قلم کردار سر درپیش ولب برهم . 
بهرحرفی که پیش‌آید بتارك چون قلم‌گردد . 
سعدی . 
تا کی آ خر چو بنفشه‌سرغفلت‌درپیش 
حیت باشد که‌تودرخوابی‌وثرگس‌بیدار . 
سعدی , 
مباش غره وغافل چومیش سردرپیش 
که درطبیعت‌اینگ رک گله‌بانی نیست. 
سعدی . 
|| بی‌اعتنا. سر کش : 
دل منه برجهان که دور بقا 
میرود همچو سیل سردرپیش . 
سعدی . 
سردرختی. اس در ]( امشوب) آنچه 
ازسردرختان حاصل‌شودمثل‌میوه واین مقابل 
پا درختی‌است. یعنی چیزی که در پای‌درختان 


میروید مثل حاصل کشت زارها که در باغات ۰ 


باشند . ( آنندراج) . میوة درخت . فضول 


از شاخه‌های درخت : 


(۱) دراقرب ااموارد معانی مزبور در ذیل‌سرداح[س ] آمده است ورجوع یه 









سردرد » [س" د] (ا مب ۱ 

درد بر ۰ 

سر درشکم نهادن ۳ 

ذیان د] (مص مر کب) کنایه و 

(آنندراج) : 

زدوش بسان استره سردر شکم نها 
درعهد تو هرآنکه بمویی کز 





سر درصحر انهادن. [س د ص تیا ۱ 
آماد سفر شدن. ( مجموعهٌ مترادفات ص -. 

۸) . دجوع به سر شوه . 

|| آواره شدن . (آنندراج ) . سردر 4 



























کشیدن . (آنندرا اج) . ۳ 

سر در ۰2 کسی نهادن . [س دل" »3 
ك ن‌ یارند ] (مص مر کب) ی ره او 

بودن . (غیاث) . 

سر در کف . [س ۳ 

آنکه درمعرض بلای‌عظیم با ات 

سر در کشیدن .1 1۳ ۳ 





دود ر کب) ناپدید شدن. ترصن پنهان 
مدتی کشت ناپدید از ما 


سرچو سیمرخ در کشید ازما. 


کریبان عزلت ؟شیدند . 

کر 

که از گردن فرازی برهدفها تیر میریژ 
مسا یا صا 

۳ 

۳ له 1 


بودند جاها 9 دهندوسردر " 


کفند بعد ازآن شخص که در کنر ۳ بود 











۷ 


کی است . پس هرکرا نام درست بود او 
را پردوش گیرد و بجایی که مقررشده باشد 
سوار کرده ببرد. (رشیدی) . 
سرد د گم [س" دک" ] (ص مر کب) 
کنایه ازسراسیمه وحیران. (آنندراج). 
> رشد؛سردر گم رشته‌ای که‌سرش بافته‌نشود. 
(آندراع): ۱ 
بار گک‌جان کرده‌ام پیوند آنموی میان 
رشتة حبل‌المتینم رشتة سرد رگم است . 
محسن تأثیر (ینقل آنندراج) . 
رشته هر عقد؛ کارم زبس‌سرد رگم‌است 
صدگره افکنده‌اتایک گرء وا کرده‌ام 
میریحیی شیرازی(بنقل آنندراج) . 
کلاف سردر گم 2 
بو من 
ازستم آن دهن تنگ‌نشد طاقتم 
گرچه خیالدلمءطلب سردر گم است 
محسن تأثیر (بنقل‌آنندراج) 
سرد رگم‌شدن ۰ [س د کش د] 
(مص‌مر کب) مبهوت ومات‌شدن . گیج‌شدن. 
سر در شیب کردن ۰ [س دن ل[ داد 
(مص مر کب) کنایه ازشرمسار وخجل‌شدن. 
(آنندراج) . (انجین آرا) . || زوال کار. 
(برهان) . (انجمنآرا) : 
سردر نیاوردن » [س دود] (مص - 


مر کب) امتناع کردن . اطاعت نکردن . 
تبردکردن : 
گفت هین حصار بستدم ومردکشتم و گرفتم 


بهیچ بهانه ماند وامیرابوالفضل‌بازابی کردو 
سردرئیاورد . ( تاریخ سیستان تصحیح بهار 
ص ۳۷۱) . || نفهمیدن . درک نکردن : 
آزاین مطلب سردرنیاورد . 
سردرفا. [س د] (ص‌مرکب)غانل . 
گمراه . سردرهوا . سامد : سردروا دارنده 
وپیوسته رونده‌ازشترو جزآن.(منتهی‌الارب). 
سردرو » [ س د ر] ( نف مر کب ) 
(۱) سردرو کننده.سربرنده. خنجر یاشمشیری 
که سرها دروکند » سرهارا بیرد : 
بدو گمت جویا که ایمن 9 
زجویاواز خنجرسردرو . 
(فردوسی چاپ بروخیمج ۲ص ۳۱۸). 
عالی‌حسامش مردرو 
شو رشید جان را نوروضو , 
ناصرخسرو . 
سر درو . [س ] (نف مرکب) (ص 
مرکب) (۲) کنایه از ناوش و افسرده . 
(بهار عجم) : 
اشبم شيشه بی‌می‌ناب است 
سردروترز برف مهتاب است . 
ملامفمید بلخی(بنقل‌بهار عجم) . 


(۱) ازس-درو(مخفف) (درونده) . 





از بسکه دیده‌ايم رقیبان سردرو 
زافسردکی چوآینهایخ بسته‌ایم‌ما . 
ملا مفید بلخی (بنقل آنندراج) . 
سردرود .[ س ] ((اخ) نام دهی است 
بهمدان .(معجم‌البلدان) . از بل وکاتولایت 
همدان‌حد شمالی کوههای‌فرقان‌شرقیپیشخو ار 
جنوبی‌حاجی اووغربی مهربان. عد؛ قری ۲ ۷ 
جمعیت ۲۰۰۰۰ تن است. ( از جغرافیای 
طبیعی کیهان) . 
9هی‌است از دهات همدان . (نزهةالقلوب . 
ص ۷۲) . 
سردرود » [ س ] (۱خ) نام یکی از 
دهستانهای بخش اسکو شهرستان تبریزاست 
جمعیت آ۸۵؛ ۱۷۳ تن میباشد. واز 4 ۲ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل میشود . محصول 
آن غلات و میوه‌جات است . (از فرهنگ 
جذرافیایی‌ایران ج4) . 
سردرود , [س ] (ا خ ) قصبه مرکز 
دهستان سردرود ببخشاسکو شهرستان تبریر 
دارای 4 ۰۱؛ تن-کنه. آب آن ازچاه . و 
محصول:غلات» ز ردآ لو» کشمش »بادام است. 
(ازفرهنگ جنرافیایی‌ایران ج4) . 
سر دره .سس در] (اخ)دهی ازدهستان 
حومه بخش آشذویه شهرستان‌رضائیه. دارای 
۳ تن سکنه است. آب از مادر چای و 
محصول غلات وتوتون»حبوبات است. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج4) . 
سردره . [س د د](ا خ) ده ازدهستان 
بهمثی مرحدی بخش کهکیلویه . شهرستان 
بهبهان‌دارای» ۰ ۳ تنس کنه‌است . آب ازچشمه. 
محصول . غلات.پشم. لبنیات . انار.انگور 
(ازفر«نکک جنرافیایی ایران ج . 
سر ذره.[س در] (اخ)ده ازدهستان دره 
صیدی بخش|شریذانشهر ستان‌بر و جرد.دارای 
۹ تن سکنه‌است. آب‌ازچشمه .محصول 
غلات. (از فرهنگگ جغرافیابی ایران_چد) 
سوه مرس دنرز غ) چفادنرسخ 
کمتر میانه شمال وءخرب شمیل.( فارسنامة - 
ناصری) , 
سردره » [س دد] (ل خ) درة میان 
ورامین و خوار . رجوع به ایران باستان 
ج۱ ص ۲۰۷ وج ۳ ص ۲۲۱۸شود. 
سردرهوا . [س د *«] (ص مرکب) 
مشتاق و پریشان . (آنندراج) . کنایسه از 
مردم آشفته‌دل ودماغ . (بهار عجم) : 
داشتم چون سرواز آزاد کی امیدها 
من‌چه دانستم چنین‌سردره وا خواهم شدن. 
صائب (بنقل آنندراج) : 
| آداده . (آنندراج) : 





آسایش دل غافلم از یادخدا کرد 
همواری این راه مراسربهوا کرد . 
صائب (ینقل بهار عجم ) . 
|| متکبر. (بهار عجم) . 
سردری . [س د] (ص نسبی) منسوب 
است به سردر که از قراء بخار است . (از 
انساب سمانی) 
سردزكگ . [ مد" ز] (ر خ) محله‌ایست 
پشیراز * ( تاریخ ادبیات براوث ج ۳ ص 
۳۷۰ 
سردزدیدن ۰ [س د د](مصم رکب) 
صر پنهان کردن . سر نهان ساختن : 
بگریبان تامل سرخود دزدیدن 
صدف گوهر یکدانه خاموشانست . 
صائب (بنقل بهاء عجم) . 
|| باز داشتن . دست برداشتن . ( «جموعة 
مترادفات ص 5۷ . 
سر دست ۰ [ س د] (ص مر کب) حقیر. 
(آنندراج) (غیاث).|| کم‌عیار . (غیات). 
(آنندراج) . 
سر داست ۰ [س 3 یاس" دِ د] 9 
مر کب) فی‌الفور وچالاکی . (غیاث) .(از 
(آنندراج) ِ 
-- متاع سردست‌وسردستی. کالای فرومایه. 
مأخوذاز کالا که کهنه فروشان‌بردوش گذارند 
و بدست فروشند . (آندراج) : 
زلفی که منم تشنهلب موج‌شکستش 
صدنامةٌ چین است ۰ سردستش . 
مفید بلخی . 
|| ( ا مر کب ) نام چوب دست قلندران . 
(غیاث) . (آنندراج) 
|| آنچه بالای دو پاچ؛ گوسفند و بزومانند 
آنست . (یادداشت مژلف) . 
| قسمتی از دهان؛ آستین که بر روی آستین 
برمیگشت در قباوجبه و نیم تله و غیره . 
( یادداشت مولف ) . قسمت سفلای آستین 
که محاذی مج دست است : سردست ارم 
مخمل کاشی . ( شعر عامیانه ) ( یادداشت 
ءژلف) 
| بند دست و مچ دست . (ناظم الاطبام) : 
صردست بگرفت و پیش شکشید 
از آنجایگه پیش خویشش کشید. 
فردوسی 3 
ببازوان توانا وقرت سردست 
خطاست پنجه مسکین‌ناتوان بشکست . 
فردوسی ۰ 
سرذست ۰ [س د ] (راخ ) نام دهی از 
ولایت آذربایجان است , (ازنزهةالقوب ج ۳ 
ص )۷٩‏ . 


رز 0 ۱ 


(۲) ازسرد:-- روءیااروی» بعنی چهره , 





سرذشت 


سر دستارء [س" -د ](ا خ)عمامه ودستار 
و سربند . (ناظم‌الاطباء) . ||تحت الحنکک. 
عمامه . (ناظم الاطبام) . 
سردستارچه. [س" رد دج ] (ا)کنایه 
از ملسل . (آنندراج) : 
زآن سردستارچه بی‌بها 
دردل بدخواه بسی‌ریشها. 
میرخسرو( بنقل آنندراج) ِ 
سردستارحیدن ۰ [س آر دد] (مص 
م رکب) کنار#دستاردر وقت بسر پرچیدن چنانکه 
خدمتکاران اغنیا کنند . (ازآنندراج) : 
کسیکه او سردستارسرومن چیند 
د گرزباغ چرادسته سمن‌چیند. 
مولانا کافی (بنقل آنندراج) 1 
سردستان » [ س در ] (ص مرکب ) 
دیولاخ. (یادداشت مولف) . 
سر دست افشاندن . [س در دا دا 
دس را کات از ام و۱۳ 
(آنندراج) . (برمان) : 
گشاید دری بردل از واردات 
فشاند سردست بر کاینات . 
سعدی . 
|| ترك دادن , (آنندراج) . ( برهان) ۰ || 
رقص کردن و رقاصی نمودن . (آنندراج). 
(برمان) ‏ 
سردسته . [س د] (لم رکب) رئیس مس 
قاقد - پیشوا . ا(یادداشت موالف) . سردسته 
دزدان - شردستة آشویگران کر 
شخصی از ایشان که او را «سردسته» مینامند 
در هر محله از محلدت شهر تمین نماید . 
(تذ کرةالملوكچاپ دوم‌ص۸) ۰ 
|| چوب وعصای دستی . (آنندراج) . 
سردستی . [ س د ] (ا خ) چوبدستی 
قلندران . (آنندراج) . چوییکه قلندران در 
دست دارند . (غیاث) : 
ای‌صاف شراب فتنه را خاك تو درد 
سردستی ما قلندران خواهی خورد . 
رالهیهمدانی (بنقل آنندراج). 
|| کنایه‌از کاری‌بو که زود وفی‌الحال کنند . 
(انجین آرا) . (رشیدی) . بعجله . بشتاب 
زدگی. وجوانیعظیم زیبا بودواسب‌وساخت 
یکوداشت اما شاهوآن دیگران همه سردستی 
آمده بودند چهارصدمرد بودند. 
(اسکندرنامه شسختسیدنفیسی). 
نیاو رد بتو داعی ثنای سردستی 
والکورد دعااز ان ۱ 
کمال‌الدین اسماعیل . 
سردستی است شعرم زیرا کهمی نداد 
افکار فک بر ۱۳۰۳ 
کمالاسماعیل. 





چو من کنج ی که مهرم حاك بکست 
بسردستی نيایم بر سردست . 
تظامی . 
|| ماحضر یعنی آنچه حاضر باشد.(غیاث). 
(شرفنامة منیری) : 
یادة چند خورد سردستی 
سوی‌صحرآشده ازسرمستی ۰ 
نظلامی (هفت پیکر ص ۱ ۷) . 
بشقاب سردستی» ظرف ماحضر. 
|| قسمتی از گوشت دست او و/؟وسفند » 
|| سختی که زود وبی‌تأمل "گویند ‏ ( از - 
آنندراج) ۹ 
سردستی‌رسیدن ۰ [س د ر](ص 
مر کب) در محارره وقتی گویند که چون 
کسی راز خود را پنهان کند ویکی ازرفیقان 
بر آن مطلع شود . گویند فلانه سر دستی 
بما رسید یعنی بنحوی و اقف شد که مارا جای 
انکار نماند. (آنندداج) : 
دستار ودست غیرت‌دستارخوان او 
کزهم زدن باوسردستی رسیده‌است 
شفیع اثیر( بنقل آنندراج ) ۰ 
سردست ی کر فان. [س د کر رت ] 
(مص مر کب) امداد و اعانت کردن و این 
در مقام خیر و شر هر دو گفته شود مثلا 
بمحتاجی چیزی بدهند یا خللی در کار کسی 
کنند گویند فلان سردستی‌بما گرفت یعنی خللی 
در کارما کرد ودرمتام هدهده مثلا تو خحوب 
سردستی پما کرت . (درآج) ؛ 
غیر از هوس طفلیو تنج گنجشک ندانی 
هرگز باسیری نگرفتی سردستی ۰ 
میرنجات (بتقل آنندراج 
نگرفت کس مرا سردستی بفیرداغ 
باشد بکیش سوختها مردمی روا . 
شفیم اثیر(ینقل آنندراج) ۰ 
یکک‌جام ندادی بچومن باده پرستی 
یک بار بماشق نگرفتی سردستی . 
محسن تأثیر (بنقل آنندراج). 
سردسیر ‏ [س ] (ص مر کب) ولایتی 
که آب وهوای آن بسیار سرد بود مقایل 
کرم‌سیر (آنندراج) . 
دیولاح : (فرهنکگ اسدی) (صحاح الفرس). 
منزل تابستانی در زمین مرتفع ضد گرمسیر . 
(نا الاطباء) . بیلاق . (ماف) : 
قاین جایی سردسیراست. (حدودالعالم),واز 
وی [ازناحیت پارس] هرچه بدریا نزدیک 
است کرمسیر است وهرچه به بیابان‌نزدیکک 
است مردسر است ۰ (حدودالعالم) 
وبعضی از وی [ از احیت تبت ( 
است‌وبعضی سردسیر. (حدودالعالم) .وهوای 
آن[اورد]سردسیر است‌بفایت چنایکه درحت 
وباغ نباشد . (فارسنامةاین بلخی‌ص۱۲۲) - 
وبرآن نواحی ساخته بمضی‌سردسیر و بعضی 





۸ 


گرسیر وغله بوم است.(فارسنامة این بلشی 
ص ۱۲۸) ۰ 
سنقری راگر خزر با سردسیر آموخته‌است . 
درحبش بردث بگرما برنتابد بیش ازاین . 
خاقانی . 
بر گذر زین سردسیر ظلمت اینکگ‌روشنی 
در گذر زین خشک‌سالآفت اینک گلستان . 
خاقانی ِ 
سردسیری .[ س" ] ((مشوب) محل و 
جائیکه سردسیر باشد . 
سردشت ۰ [س د] (اخ) نام یکی‌از 
بخشهای سه‌گانه شهرستان مهاباد در جنوب 
باختری مهاباد واقم حدود آن بشرح زیر 
میباشد . 
از شمال بدهستان نگور از جنوب‌برودخانه 
زاب کوچکت مرز عراق از خاور بدهستان 
کورك مهاباد و نماشیر بانه از باختر بمرز 
عراق. موقعیت طبیمی بخش بنیراز دهستان 
کلاسکه‌تقریبا جلگه‌ای است مابقی کوهستانی 
وجنگل میباشد . آب قراء بخش ازرودخانه 
سردشت و بادین آباد و چشمه سارهاتأمین میشود. 
محصول عمده‌غلات» توتون» موادجنگلی.و 
محصول‌دامی است . شغل‌سا کنین بخش » زراعت 
گله‌داری پیشه‌وری‌میباشد. این بخش شامل ۷ 
دهستان که از ۱۸۹ آبادی بزر گک و کوچکک 
تشکیل‌شده وجمعیت آن درحدود ۲۱۱۲۰ 
تن‌میباشد . (ازفرهنگ جنرافیایی ایراث ج- 
چهاد) . 
سردثهت ۰ [س د] (۱خ) قصبه مرکز 
سردشت در ۱۳۹هزار گزی جنوب باختری 
مهاباد واقع مختصات جنرافیایی آن بشح 
زیر است + 
طول 4۵ درجه ٩‏ ۲ دقیقه عرض ۱ ۳درجه 
٩‏ دقیقه وه ۱ثانیه. ارتفاع آن ۱4۸۰ متر 
است . اختلدف ساعت با طهران ۲۲ دفیقه و 
۰ ثانیه یمنی‌ساعت ۲ ۱ ظهر سردشت‌ساعت 
۲ ۲۲ دقیقه و ۰ ؛ثانیه طهران‌است.هوای 
آنْ معتدل و سالم دارای ۲۰۰۰ تن‌سکنه‌است , 
سردشت دارای دو خیابان اولی ازباختربه 
خاور بنام خیابان پهلوی دومی از جنوب 
بشما لکشیده شده که هر دو خیابان ناتمام 
است . در ابتدای خیابان پهلوی یکک چشمه 
خیلی بز رگ که دارای حوضچه‌است.و جود 
دارد. آب مصرفی‌شهروزمیاهای‌زراغتی‌اطراف 
وب یاب آسیاب از آب همین چشمه تام 
میکردد. غیرا زچشمه‌مزبور چندین چشمه‌های 
دیگر نیز در اطراف قصبه بقاصله هزار گز 
وجود دار دکه‌دارای آب‌فراواذو گواراوبلا 
استفاده میباشد. دارای شعبات دوایر کشوری 
و پادگان نظامی و مرزبانی متیاشد ۱ 
فرهنگی جفرانیایی ایران ج 4) . 
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سردشت ۰ [آس د] (اخ)ده مرکز بخش 
سردشت شهرستان دز فول سمختصات جغرافیایی 
آن بشرح زیراست : 
طول 4۸ درجه و ۵۴ دقیقه شرقی عرض 
۲ درجه ۳۳ دقیقه شمالی در ۰۰ هزار 
,گزای شمال خاوری دزفول و 4۲ هزارگزی 
شمال راه دزفول بشوشتر واقع‌است. دارای 
۷.۰ تن‌سکنه‌است. آب ازرودخانه. محصول 
غلات.راه مالرو معادن ثمکک ونفت دارد . 
ساکنین از طایفه بختیاری می‌باشند . ( از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج) . 
سردشت ۰ [س د] (ا خ) ده‌ازدهستان 
زیدون بخش حومة شهرستان بهبهان.دارای 
۱٩‏ تن‌سکنهاست. آب از رودخانه غی رآ باد. 
محصولغلات برنج» کنجد» میوه پشم لبنیات 
(از فرهنکک جنرافیایی ایران ج") . 
سردشت , [س" د] (ا خ) نام یکی از 
بخش‌های شهرمتان دزفول است این بخش 
در قسمت خاوری‌شهرسنان «زفول‌واتع حدود 
آن بقرار زیر است.. 
ازطرف شمال کوه سالن ازخاور کوه تفتان 
وشهرستان شهر کرد. از جنوب وباختر بخش 
ازدیمشکک.موقمیت‌طبیعی کوهستانی و کوه‌های 
مرتفع سالن هفت قنات دزلتگر در این 
بخش واقع شده. آب قراء بخش ازرودخانه 
ارخمه وتاس‌تأمین میشود.محصول عمده آن 
غلأت ولبنیات است. از ه آبادی کوچکک و 
بزر کک وصدهامزرعه تشکیل شده و جمعیت 
آن در حدو د ۳هزارتن‌است. این قشلاق ۱۳ 
هزار تن ازطايفة علیوند هفت لنگ‌بختیاری 
بوده ییلاق آنها حدود شهرستان فریدن‌است 
مر کز بخش آبادی سردشت است. (ازفرهنگ 
جغرافیایی ایراث ج 1) . 
سردشت ۰ [س د] (اخ) ده ازدهستان 
مر کزی بخش فریمانهرستان مشهد آب‌از 
ازقنات. محصول؛غلادت شغل زراعت مالرو 
است . (ازفرهنگی جغرافیابی‌ایران ج )٩‏ ۰ 
سردذشت ۰ [س ج] (خ) دهی در شش 
فرسخی‌میانة جنوب منرب‌شهرلاراست . (از 
فارسنامة ناصری) . 
سردشدن. [س ش د] (مص‌ب رکب) 
نقیض گر: م‌شدن. ( آ نندر اج)(برهان) : 
سردوتاریکک شد ای پورسپیدهدم‌دین 
خره عرش هم کنون بکند بانگ‌نماز 
فاص رخسرو . 
|| کنایه از مردن . ( آنندراج ) ۰ (ألجن 
آرا)(برهان). ازحرکت بازماندن : 
ه رکه یک لقمه بکار برد بر جای سرد شد 
(سندبادنامه ص ۲۷۷ . 
حالی برجای ود سردشد . 
( کلیله ودمنه) . 





همچو چوب خشکل افتاد آن تنش 
عرد شد از فرق سرتا نا عتش 
مولوی . 
ا| از کاری واسوختن. (آنندراج) . (انجمن 
آرا) (برهان) . بی اثر شدن . از کاری باز 
افتادن : 
چون درآمد وصال را حاله 
سرد شد گفتگوی دلاله . 
سنایی . 
چونکه زشت وناخوش ور خ زردشد 
اندك اندك در دل او سرد شد . 
مولوی ۰ 
|| ملال بهمرساندن. (آنندرا ج)(انجمن آرا) 
(برهان) ء خنکک شدن وملول گشتن. (از - 
رشیدی) : 
هرچندکه هیچ برنخورد از تردلم 
هرگز نشود بمهرسردازتو دلم . 
سوژنی . 
تااز ممشوق او حکايتهاء زشت ناپسندیده که 
مردم را آز آن‌اننگی آید و تفرت آرد و 
همیگویند تا بردل‌سرد شود . 
خواد زمشاهی) 
سردفتر ۰ ا 3 کت ](اء رکب)متصدی 
کل . (آنندراج) (ناظمالاطیاء).(بهارعجم): 
|| آیت . نمونه : 
درجهانگیری چون سنجر سر دفترباش 
که مراهمچومه‌زی زتوسردفترخاست . 
لطیف الدینز کی‌مراغة (بنقلازلبابالالیابج 
۲ ص ۰.۳۷۷ 
|| فهرست . (ناظمالاطباء) . | حلاصه.(ناظم 
الاطام). | صاحب منصب حکومت.(الم 
الاطبء). || نویسنده ومحرد.(ناظم لاطبا). 
|| محاسب . (ناظالاطباه) . || سروشت‌و 
عنوان . (ناطم الاطبا) . || دیباچه ومقدمه 


( ذخیرة - 


(منتهی الارب ) . 
|| عنوان . سرلوحه . دیباچه : 
سردفتر آیت‌نکویی 
شاهنشه ملکک خوبرویی . 
(بهار عجم) . 
صائب این تازه غزل کزقلمت ریخته است 
جای‌آنست که سردفتر دیوان باشد . 
صائب (بنق لآ نندرا اج). 
سردفتر معایب عالم سهیل شد 
هجو ورا از این سردفترهمی کنم. 
سوزنی, 
همه سردفتر مدایج او 
شمرمسمودسما. سلمان‌باد , 
مس‌ودسعد , 
که مجمل آن مفصل و سر دفتر آن مجه‌وع 
تزجیالاام طالب علمی بود .(ترجهمحاسن 
اصنهان) . 








سرد کهسثان 


دیوان عمر تو زفتابی‌گزند باد 
ای ملک را بقای توسردفترآمده . 
خاقانی . 
بسیار کرده دفتر خوبی‌مطالمه 
جزروی تونیافته‌سردفترآفتاب. 
خاقانی . 
سالار خیل‌خانة دین حاجب رسول 
سردفتر خدای پرستان بی دیا . 
سعدی , 
|| آنکه دفتراسناد رسمی‌را اداره کند . مدیر 
ومعول-فتر خانه. درمساضررصمی متصدی و 
مسئول ورئیس دفتر,(فرهنگ‌فارسید کترمعین). 
سردفتر آفرینش . اشاره بحضرت‌رسول 
صلی ال علیه وآله.(ناظم الاعیاء) . 
سردق» [س د ] (۱) سراپرده.(دزی 
ج۱ ص14۷) 
سردق, [س"د" ] () بسیار دزدی کننده. 
(غیاث). شاید‌صحف سراق[ س ررا ]باشد 
سروق. [س" د] (اغ) دهست ازدهستان 
لب کویر بخش بجستان‌شهرستان کناباد. سکنه 
۰ تن, آب از قنات و محصول غلات » 
ارزن؛زیره. (ازفرهنگ جنر افیایی‌ایر انج .)٩‏ 
سردفة . [ س" دق ] (مص ) سراپرده 
کردن . (آنندراج) . (منتهی الارب) . خانه 
را مسردق کردد.( اترب الموارد) . 
سرد کردن ۰ [س لد ] (حامص ) 
مقابل گرم کردن : 
شراب ممزوج ومروق باد در شکم انگیزد و 
در بندها آرد ومعده و کر فا مر درک 
(نوروزنامه) . 
|| آزردن و برجای نشاندن . افسرده کردن. 
سرزنشضکردن . تلبیه کردن : 
یکدوتن را بانگ زدوسرد کرد: 
(تاریخ بیهتی چاپ ادیب ص 1 9 ۰( ۳ 
امیر سخت درتاب شد وهردو را سرد کرد و 
دشنام‌داد. (تاریخ بیهقی چاپ ادیب ص ۲ 0) . 
وامیر بانگ برایشان زدوخوار وسرد کرد . 
(بیهتی) . 
ت‌ دل‌سرد کر دنب ر کسی. دل‌بر گرفتن ازاو : 
ونخستکه همه‌دلهاسرد کردند تدبیر این‌پادشاه 
[مسعود] آن بودکه بوسهل زوزنی‌ودیگران 
تدبیر کردند . (بیهقی) . 
کسی را پردل کسی سردکردن , اورا از 
نظر وی‌انداختن :وبهرام مردی‌مکار و پرفریب 
است و میخواهد که مرا پردل ملکک‌سرد کند, 
(ترجمة تاریخ طبری باعمی) . 
سرد کهستان ۰ [س 4 _ه] (اخ) ده 
از دهستان ؟و رک بخش حوه+؛شهرستان‌مهاباد. 
دارای ۱۹۰ تن‌سکنه. آب ازرودخور خوره 
ومحصولاتش : غلات وتوتون وحبوب.( از 
فرهنگ جفرافیایی‌ایر ان ج 4) . 





سر دو تر 


سرد کر دیدن[ سک د ] (مص مر کب) 
مقابل گرم گردیدن 
|| غمگین شدن . آزرده شدن : 
چون ترادید زرد گونه‌شده 
سردگردد دلش نه ثاییناست . 
رای 
وزین کارها تو بکردار خویش 
نگردی‌همی سرد زین‌رو زگار. 
اصر خسرو . 
|| خاموش شدن. از کار افتادن. باز ایستادث 
از کار : 
دشمنان در مخالفت گرمند 
ردان ما بدین نگردد صراد ۰ 
سعدی . 
سر فد گشمن. [س کت ت ](مص‌م رکب) 
نقیض گرم گشتن : نفس هوا سرد گشت . 
سعدی , 
|| مردن : 
همان لحظه برجای هفتاد مرد 
زجنبش فتادند و گشتندسرد . 
نظامی . 
چون شنید آنمرغ کان‌طوطی چه کرد 
هم بلرزید و فتاد و گشت سرد ۰ 
مولوی . 
|| از کاری واسوختن. از اثرافتادن: 
بد و گفت گشتاسب کاین‌سر دگشت 
سخنها زاندازه اندر گذشت . 
فردوسی . 
هوای دل سرد گشتن .دل بر گرفتن . بی 
میل شدن : 
رل که باشد ونان را ٩۱‏ 
هوای دلش گشت یکباره‌سرد. 
نلامی . 
سر دگفتن . [س" گت ] (مس‌برکب) 
درشت و ناسزا گفتن. دشنام گفتن :و این‌مهتران 
راکه رنجه نیارستندی داشتن دشنام دادندی 
وسرد گفتندی و خیوبر رویشان آنداختندی . 
(ترجمة تاریخ طبری) . و دوستی با توحرام 
کردم که تو بانجمن محمدشویو چون او در 
انجن نشته باشد سرد گوی وخیو بر روی 
وی انداز . (تاریخ ترجمةطبری یلعمی) . 
بدو گفت کای مهتر پرخرد 
زتو سرد گفتن نه‌اندرخورد . 
فردوسی . 
از آن سردگفتن دلش تنگ‌شد 
زخانش ز اندیشه بیرنگ شد . 
فردوسی . 
سر گو . [س ] (ثف مرکب) سرد بیان. 
(انجمن‌آرا) . (آنندراج) . سرد گوی. 
سر ۵ گوی ۰ [س ] کنایت از کند طبع 
بودن.(آنندراج). ( انجمن آرا ) (برحان) . 
|| کس ی که ب-خن گفتن مردم راآزار کند . 
(آنندراج) . (انجنآرا). کسی که مردم دا 
پسخنان سخت و درشت وراست برنجاند , 


(برهان) . || کنایه ازناموزون .(آنندراج). 





(انجمنآرا). کنایه ازمردم‌ناموزن. (برهان), 
سر دگویی . [ س] (حاص)سخن‌خنککك 
وبیمزه . (ناظمالاطباء). تسلای‌خنکک.(نانم 
الاطبام) . 
سر دلی» آس" _د] (راخ) ده‌است‌ازدهستان 
باغ ملکک.دارای ۳4۰ تن سکنه است. آب 
از چشمه . محصول غلات . ( از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 1). 
سردم » [س د ] (ص م رکب ) شخصی 
که‌بسیار بدآواز بود . (غیاث). (آنندراج). 
| اطاق چوب ی که دردهة عاشورا نزدیک مسجد 
یا تکیه برپا میکردند وآنرا با شمایل ائمه و 
بزرگان وقالیچه‌ها ولوازم درویشی (تبرزین 
شمشاد ۰ کشکول وغیره ) می‌آراستند وشبها 
ازواردین پذیرائی میکردند و گاه بمشاعره 
می‌پر داختند وشخص‌غالب مخاطب را درحین 
خواندن اشعار بعدریج وادار بکندن جامه ها 
میکرد تا او را بایکک لنگگ از سردم خارج 
مینمود واشیاه سردم‌را مالکک میشد. (فرهنگ 
فارسید کترممین) . || (زورخانه) محل‌سکو 
مانند که مشرف برگود( ه . م)اسث ومرشد 
برآن قرار کیرد و همراه ضرب ورزش را 
رهبری کند. (فرهنگ ذ کر محین). 
تر کیب . 
کاسٌسردم. ظرفی است بر نج یکه‌انعام و پاداش 
مرشد رادر آن ریزند و آن روی سردم قرار 
دارد . (فرهنگ فارسی د کتر معین) . 
سر دماغ دوذدت ۰ [س 3 دد ] (مص 
مر کب) خوشحال بودن . 
سر دمدار.[ سد] (۱ م رکب)پاتوغداد. 
(یادداشت مزلاف) . || رئیسو پیشوای مردم. 
(یادداشت مولف). || پلیس‌س رگذر. (یادداشت 
مولف) || ذوعی دشنام که پدران ومادران به 
پسران ناخلف دهند . ( یادداشت مو لف) . 
سخت رزل وپست. (یادداشت مژلف) . 
سردمزاج » [س م] (ص مرکب) در 
طب مقابل گرم مزاج»حرارتی مزاج: 
ومردم گرم‌مزاج را زکام و نزله کمتراز آن 
افتد که مردم سرد مزاج را. (ذخيرة - 
خوارزمشاهی) . 
ومردم سرد مزاج را[ گوشت بز] موافق‌نباشد. 
(ذخيرة خوارزمشاهی) . 
این نممت جانرا که بنا گاه‌د رآمد 
ای‌سر دمزاجان زدل وجان شرهیکو . 
سنایی . 
سردمه . [س دم] (ص) جلد وچابک 
وچالاك در رفتن . (اشتنگاس) 
سر دمه کردن , [س د م لد ] (مص 
م رکب) حمله کردن . (ناظم‌الاطبام) . 
سر دمهر .[ س 1۶ (ص‌م رکب )دی: مت . 
بی دحم . (آنندراج) . (غیاث) : 
نمودندکان رومی خوبچهر 
چه‌بد دیدازآن زنگی‌سردمهر . 
نظلامی . 


9۰ [ 
ننالم چرا از سلوك سبهر 


که گرمی ندیدم ازاین‌سرد مهر, 
ملاطفرا (بنق لآنندراج) . 
مظف رکشت <صم سردمهرش 
علم بشکست زآسیبسپهرش . 
میرخسرو (بنقل آنندراج) . 
سر دم‌ری. [س م] (حامص) بی‌محبتی. 
بی‌دحمی : 
چشم بگذار پرمن ای سره مرد 
سردمهری مکن بابی‌سرد . 
نظامی . 
لیلی زس رگرفته چهری 
دیدی سوی‌او بسردمهری , 
نظامی . 
بسی گردتان راز گردون کشان 
زداز سرده‌هری به‌یخ برنشان. 
نظامی . 
سردن ۰ [س د] (اج) ولایتی است‌بین 
فارس و خوزستان از اعمال فارس در آنجا 
معدث مس پیدا میشود که بشهرها و ولایات 
دیگر برده میشود .(سجم البلان) . 
سردث ۰ [س د] (مص) بیختن دانه را, 
غربال کردن. ریشه فبلی‌آن سرنداست.(دزی 
3 ۱ ص 14۸ . 
سردنضی. [سن ف](ص‌مر کب)آنکه 
دم گیر | نداشته باشد . (آنندراج) : 
مرفذفتن»ودا سا گرم کی 
روبه‌از آن دوخت‌مگر پو-تین . 
نظامی ۰ 
در گلستان توهرسردنفس محرم‌نیست 
کوش برزمزمة مرغ کباباست‌ترا. 
۳ 
سرد و آبدار ۰ [ ] (دغ) 
نام کتابخانة بوده است در سمرقند . . ...و 
دیوان ملطان آتسزدر یکک جلد در کتابخانة 
سرد و آبدارسمرقند مطالعه‌افتاده است. (لباب 
الالباب ج۱ ص ۳۸).. 
سردوال » [س د] (ا مر کب ) لجام 
وسرآخور و افسار ۰ (ناظم‌الاطبام) . 
سردوان . [س د] (اح) ده ازدهستان 
شاخن بخش درمیان شهرستان بیرجند, دارای 
۲ تن‌سکنه. آب ازقنات محصول خلات . 
(از فرهنگ جنرافیایی ایرانج )٩‏ . 
سردواندن ۰ [س دد] (مسص‌برکب) 
باکسی امروزوفردا کردن . بتآخیر انداختن. 
بدفعالوقت با ا و گذرانیدن - س رگردانیدن . 
یاوعده دروغ کسی را معطل کردن . 
سردوانیدن. [س دد ] (مصم)امروز 
وفردا کردن . 
سردو فر ء[س و ت‌یاس‌دات ](تر کیب 
عطفی) (اصطلاح پزشکی قدیم) چیزیکهدر 














1۰۱ 


وی مایة آبی‌باشد گویند سرد وتراست. (ذخیرة 
خوارزمشاهی) . 

سردوخ . [شس] (ع ل) خرمای ترنهاده. 
( منتهی‌الارب) .(ناظمالاطباء). (آنندراج). 
خرما که برآن آب‌ریزند . (اقرب‌الموارد). 
سرد و خشك . [ س" و خ"] (ترکیب 
عطفی) (اصطلاح پزشکی قدیم) چیزی راکه 
دروی مایةٌ خاکی بیشتر باشد گویند سرد و 
خشکد است . (ذخيرة خوارزمشاهی) . 
سردور , [س د" ](ص‌مر کب) سرکردة 
جاوه‌انی که احوال امرابپادشاهان نویسند. 
(آنندراج) . (برهان) . (ناظم الاطبام) , رئیس 
جاسوسان . (ناظم‌الاطباء). 

سردوراب ۰ [س] (اخ) ده ازدهستان 
بهمثی‌سردسیربخش کهکیلو یه شهرستان بهبهان. 
دارای ۱۰۰تن‌سکنه. آب از چشمه. محصول 
غلات‌برنج. پشم. لبنیات, عسل. (ازفرهنگ 
جنرافیایی ایران ج) 2 

سردوز . [س [ (امرکب ) نوعی از 
افساره وسر آخور. (ناظم الاطباء) . 
سردوس . [س ] ( اخ) یکی از هفت 
خلیج مصر است که فرعون آنرا بدست‌هامان 
حف رکرده است و در آن‌هنگام اعالی هریکک 
از قری نزد هامان آمدند ودر برابر و جهی که 
میپرداختند تقاضا داشتند که آنرا بقریه‌ایشان 
نزدیکک سازد . (معجم البلدان) َ 
سردوشی. [س ] (۱ منسوب) پارچه‌ای 
باریکك که نظامیان بر دوش جامه دو زند و 


مج 


سردوشی 
روی آن درج‌نظامی را نصب کنند .پا گون. 
(فر هنک فارسی دکتر معین) . 
سر ذو گر م‌حشیدن. [س" 1 ک چد] 
(مص‌مر کب) شادی واندوه‌رو کار رادیدن, 
تلخی و شیرینی زندگی‌را چشیدن. رجوع به 
سرد شود . 
سرد و گرم‌چشیده.[س و گ ج د] 
(ذمف) . مجرب. کاردیده. جهاندیده. تجربه 
اندوخته : 
نصیحت همچومن‌پیری افتاده» پخته» پرورده» 
جهاندیده» وسردو گرم‌چشیده . . سعدی . 
سردوله » [س ل] (ع ل) جوز رومی. 
(ناظم‌الاطباء ) . جوز رومی بلفت اندلسی . 
(منتهی‌الارب)). 
سرده . [ س د] () اوستا «درده» (۱) 
پهلوی «سرتکك» (۲)«اشتنگاس» ویزبهمین 
املاء در فر انسه مستعمل است. (حاشية برهان 
قاطع تصحیح د کتر معین) . بمعنی نوعاست 
وانواع جمع آن است. (برهان) (جهانگیری) 


(رشیدی) . || قدحی که بدان شراب خورند. 





(برهان) . قدح شراب (آنندراج) 
زخمار بار عشق ازدل توسبکت نگردد 
زش راب راح ریحان دوسه‌سرده گران کش. 
سیف‌الدین ( بتقل آنندراج) ِ 
|| سر کرده وپیشوای میخوارگان . (برهان). 
مرحلقة میخواران . (رشیدی) . سرحلقه و 
پیشوایمیخوا رگان. (جهانگیری) (آندراپ) 
|| ساقی . (برهان).(آنندراج) (رشیدی) : 
سرد بزم شراب است امروز 
انکه دی بود امام اصحاب . 
کمالالدین اسماعیل 
چومن‌از خویش برستم ره‌ازدیشه نه‌بستم 
هله‌ای سرده مستمبرهانم‌بتمامت. 
مواوی (ینقل آنندراج) . 
|| جنسی ازخربزه . (برهان) .درهندوستان 
ذوعی از خربزه قیمتی که شیرین‌تر و درازتر 
از سایر خربزه‌ها میباشد . (آنندراج) ِ 
|| هر میوة پیش‌رس.(برهان). میوه‌ایکه بمد 
از میوه پیش رس‌باشد. (ر شیدی)(آنندراج), 
سرده . [س د] ()ظاهراً مقامی‌چون‌مقام 
کدخدایی (یادداشت مزلف) : 
داروغه هندوانه و سرده خیار سیژ 
کلونده‌شدمحصل‌وبدران گزیر گشت 
بسحاق‌اطعمه . 
سره . [س_د] (اخ) ده‌از دهستان‌تخت 
جلگه بخش فدیشه شهرستان نیشابور. دارای 
۱ تن سکنه. آب ازقنات. محصول‌غلات. 
(از فرهنگ جنرانیابی ایرانج .)٩‏ 
سردها. [س د] (ل خ) ده جزهدهستان 
هریس بخش مر کزی شهرستان سراب.دارای 
۱ تن‌سکنه‌است. آب‌ازچاه.محصولغلات 
بزرك. (ازفرهنگ جفرافیایی ایران ج4) . 
سرده‌فواره. [س" د ت ]رام رکب) 
ده انگشتان وده ناخن معشوقه . 
(از آنندراج) ۲ 
سردی ۰[ س ] (حامص ) برودت و 
خنکی. (ناظم‌الاطباه) . مقابل خنکی: 
چون ژاله بسردی اندرون موصوف 
چون غوره بخامی اندرون محکم . 
بخوشاندت گرخشکی فزاید 
دگر سردی خودآن بیشت گزاید ۳ 
ایوشکور. 
یکی تند ابر اندر آمد چوگرد 
زسردی همان لب بهم برفسرد. 
فردوسی ۰ 
گرمی وسردی‌تراهریکک شالست ازستم 
زآن‌همی‌هریک‌جهانرازشت ونازیبا کند 


ناصر خسرو , 

نمیدانند کز بیمار عشقت 
حرارت بازننشیندبسردی. 
سعدی . 





سر ر 


چون خدا خواهد که یکتن بفسرد 
سردی‌از صد پوستین‌هم‌بگذرد. 
مولوی . 
|| بیرحمی وبیمهری .(آنندراج) ۰ 
من کرده درشتی وتو نرمی 
ازمن همه‌سردی ازت و گرمی. 
نظامی . 
که پرورد کش لهس ودی بر 
ستم درپی دادسردی بود . 
صعدی . 
اا بی‌نمکی درگفتار و کردار . 
ای فرو مایه ودر کون‌هل و بی‌شرم‌وخبیث 
آفریده شده از فریه وسردی وسنه ۰ 
سردیگ. [ س ] ( ۱ مر کب) شوربای 
که اول جوش کندو آنراسرجوش هم گویند. 
(آنندراج) سرجوش. (شرفنامه). 
سردین. [س ] () یونانی « سردین»(۳) 
انگلیسی «سردین» (4) « اشتنگاس ۲ ونیز 
بهمین املاء درفرانسه مستعمل‌است . 
(حاشية برهان قاطع‌تصحیحد کترمعین). 
بلفت اهل مغرب نوعی از ماهی باشد که آنرا 
بیونانی‌سماریس‌خوانند. (برهان)(آنندراج). 
ورس الردین المالح اذا احرق و ذلک به 
علی لسمة العقرب نفع نفمابینً. (ابن‌الییطار) . 
سرد . [ س د](ع۱) (ه) خطهلی 
کف دست وشکنهای آن ج»اسرار. (ناظم - 
الاطباء) خطوط کف وپیشانی. (اقرب‌المواره) 
| تجویف و کاواکی. ( ناظمالاطباء ). میان 
کاوا کی‌چیزی. (ازاقرب‌الموارد). || آخرین 
ها 
|| آنچه دایه بازبردازناف کودك. (مهذب- 
الاسماء ) . آنچه بریده شود ازئاف کودك . 
( منتهی الارب ) . || میاناچیزی.( منتهی - 
الادب ) . ( آنندراج) . ( ناظم الاطباء ) . 
|| جراحت کر کرة . ( منتهی الارب ) 
(ناظم‌الاطباء) (آنندراج). || آخرین شب از 
ماه یامیانژآن . 
سرد [ س د] (ع۱) پوست سماروغ . 
(منتهی‌الارب) . (ناظم الاطباء) || گل و خاله 
که بروی چفسیده باشد . ( منتهی‌الارب ) . 
( ناظم‌الاطباء ) . || آخرشب از ماه یامیانة 
آث . (منتهی‌الارب). (ناظمالاطباء), 
سرر » [ سر ] (ع ۱) سرشاخ گیاه , 
( منتهی‌الادب). (فاظم الاطبام) .جر سرة , 
( ناطالاطب). | چر سریر. (ستهی الارب) 
(ناظمالاطیام), 


۰۰۰۰۰ کح اس یره نا رت پوت لا ماو پیز دص لب ری کی 


0 بضم سین وراء‌یز آمده‌است. 


)( 6۰ 


)۳( 8 ۰ 


)۱( ۰ )۲( 1 ۰ 





سرزفتن 
سرو. [_س ر](ع۱) آنچه بریده شود 
از ناف کود . ( منتهی‌الادب) . ( ناظم - 
الاطباء). || پوست‌سماروغ . (منتهی‌الارب). 
(ناظم لاطباء) . || کل وخاك که بروی چفسیده 
باشد. (منتپی‌الارب). (ناظم‌الاطباء).|| آحر 
شب ازماه . (منتهی‌الارب). (ناظم‌الاطباء) . 
|| شکنهای کف دست وپیشانی .ج, اسراد 
اساریر . ( منتهی‌الارب). (ناظم‌الاطبام). 
-- ولدله ثلائة علی‌سرر . وقتی‌گویند که سه 
فرزند نرینه‌پیداشود ومیان آنها مادینه‌ای‌نبود. 
(ناظم‌الاطبام) . 
سرر. [سر] (اخ) موضی‌است‌نزدیکک 
مکه در آن درختی بود که هفتاد نبی را در 
زیر آن درخت ناف بریده‌اند یمنی در زیر 
آن درخت متولد شده‌اند » (منتهی‌الارب ). 
(ناظ لاطبا 
سرراست. [ س] (صمر کب) راءراست 
بی‌پیچ وخم. مستقیم. || درتداول عامه بی کم 
وکاست. درست. علی‌الیقین. 
سرراه‌ذاشتن . [ ست ] (مص مرکب) 
اراده سفرداشتن. (ا ز آنندراج). (شرفنامه). 
سرراهگرفتن [س رد گر درت ] (مص 
م رکب) متوقف شدن‌خواه برای ملاقات‌خواه 
بعتریب تماشا . خواه باراد؛ معارفه . 
( از آنندراج) . 
|| متوقف ساختن . راه را بستن برکسی . 
بازداشتن از راه : 
گر نه‌بينیم بخلوت رح چون ماء ترا 
کی از مانگ رت است س واد ۱ 
صائب (بنقل آنندر اج). 
سرراهی . [ س رد ] (حامص) صلته 
که مسافرگاه براه افتادث بققرا دهد 
(یادداشت مولف). 
|| آنچه که مسافر هنگام سفر بکسان خود 
انعام ۳ 
|| کوی یافت . لقیط . نوزادی که اورا کنار 
باه کذارند تااکی ورار ار هر ۱۳ 
- بچه سرراهی . کودکی‌که آنرا از سرراه 
بر گرفته‌باشند و پدروه‌ادراو معلوم نیاشد. 
سررباطان. [س د] (اح) ده‌ازدهستان 
حومه شهرستان کلپایان . دارای ۱۷۰ تن‌سکنه 
است . آب ار رودخانه - محصول غلات ء 
لبنیات . (ازفرهنکک جغرافیایی‌ایرانج )۰ 
سر رسد. [س رس ] ( ۱)سربازی که در 
اول‌صف ایستاده‌باشد . ( یادداشت مولف) . 
سررسی یافتن ۰[ س رد دس آت ] 
( مص مر کب ) سررشته‌یانتن . ( برهان ) . 
(آنندراج). || دریفتکار مهم. ( برهاث) 
(آنندراج) . || رسیدن بمقعود . (بردان) 
(آنندراج) ‏ 
سررسیدن. [ س رد ] (مص‌م رکب) 
غفلتاً واردشدن . درهمان وقت‌که ضروربود 
حاضر آمدن.فجاة درآمدن غیر منتظر آمدت. 


|| سپری شدن مدت . بانتها رسیدن مدت . 





بآخرآمدن مدت . ( یادداشت مولف). مدت 
اجاره سر رسیده است. 
سررسیدنامه . [س دم ] (ام رکب) 
دفتری‌است که سررسید سندهارا تعیین کند . 
(فرهنگستان). 
سررشمه. [ سر ت] (رامرکب ) 
کنایه‌از مقصود. (آنندراج) (انجم نآرا). 
کنایه ازمدعا و مقصود . ( برهان ) . 
|| چارة کاروتدبیرمطلب . (رشیدی). آ گاهی. 
خپرت . بصیرت . علم ۰ 
(یادداشت مولف) : 
چواینکار گردد خردرا درست 
سررشته آنگاه بایدت جست . 
فردوسی. 
تا در نگریم و راز جوئیم 
سررشته کارباز جوئیم . 
نظامی .. 
آن‌گره را بصد هزار کلید 
جست وسررشتة نگشت پدید, 
ق ۷ 
|| اساس : 
یک سررشته گر ز خطگردد 
همه سررشته‌ها غلط گردد . 
تظامی . 
|| حقیقت . کنه : 
سر رشتة راز آفرنش 
دیدن تتوان بچشم بینش. 
تا 
|| سرنخ : 
نه زین رشته سر میتوان تافتن 
نه سررشته را میتوان یافتن . 
نظامی. 
نه صاحبدلان دست بر میکشند 
که سررشنه از غیب در میکشند . 
سعدی . 
سررشتة نسبت را غایب میکردند...وسررشته 
فسیت را بدست میآوردند . 
( ایس‌الطالبین) . 
| زمام . مهار : 
مرا به‌بندتو دوران چرخ راضی کرد 
ولی چسود که‌سررشته دررضای‌توبست, 
حافظ . 
ماپریشان‌نظران خود گره کارخودیم 
این چه حرفی است که‌سررشته‌یدست مائیست . 
م5 سررشته گم شدن . چاره وتدپیرازدسث 
رفن : 
ای بعو سررشتة‌جان گم‌شده 
دام تو آن دانة گندم رم 
کی 
|| راه. دوش : 
صروشته عیش اینست‌آسان‌مده ازدستش 
کاین رشته چوس رگم‌شد دشوارپدید آید . 
خاقانی. 





مررشته گم کردن . چاره و تدبیر را از 
دست‌دادن: ۰ 
یک سر سوزن ندیدم روی دوشت 
پس چرا گم کرده‌ام سررشته‌ای .. 
عطار , 
||راه - دوش : 
ابلیس با کمال مشموذی واستادی در معمامکر 
زئان سررشتة کیاست کمرکن ۰ 
ستدیادهس ۰ ۱0۱ 
- سررشته‌ازدست رفتن. کنایه از سرأسیمه 
شدن . (برهان) .. (آنندراج) . کار ازدست 
شدن. بسته‌شدن راه چاره : 
ترفته است.سررشته تازدست بیرون 
سراز دریچه گوهر: چرابدرنکنی . 
صائب (بنقلآنندراج). 
|| ترك کردن مهم رمعاملهاست ازروی اضطرار 
(برهان). (آنندراج). 
- سررشته بدست افتادن . راه چاره یانتن. 
بدستم نیفتاد سر رشتة 
ز آه بخون دل آغشتة . 
ظهوری (بتق لآنندراج). 
- سررشته یافتن. کنایه ازدریانتن کاد ومهم 
ومقصود.ومدعا باشد. (آنندراج) . (برهان). 
سررشتهدار» [ س_دت] (نفءرکب) 
منصبی ازمناصب محاسباثی در دوده‌قاجاریة. 
نوعی از محاسبین. یکی ازمراتب حسابداران 
|| صاحب خبرت وبصیرت , 
سررشته‌دادی» [ س_دت] (حاسص) 
شغل سررشته‌داد. 
|| نام اداره ای است در وزارت جنگ که 
محاسبات اموال و اجناس و خرید وفروش 
وژارت جنگ بااوست . 
سررشتهٌدفتر. حسابداریکه ازروی دفتر 
برآید. (] نندراج). 
سررفتن ۰ [ست ۱ ( مص‌م رکب) 
ازدست شدن‌سر. مردن. کشته‌شدن : 
وروازل بردکه بان بت 9۳۳ 
رد با 
سمدی, 
گر سر پرود خدای پایت 
مرکک آمدنی‌است دير یازود . 
سعدی, 
|| ریختن مایمی‌پاجو: شآمدن از اطرات دیکگک 
و جزآن. (یادداشت مولف). 
- سررفتن مدت . منقضی‌شدن وقت .بپاپان 
رسیدن . ة 
-- سررفتن دل , دلگرفتن و تنگدل شدن , 
اندوهگین‌شدن . 
سررفتن حوصله . دل‌تنگگ آمدن , گرفته 
خاطرشدن. 











«۳ 


سررف:4. [ سرت ] ( نمف) کنایه از 
مق-رم ومقدر وسرنوشت . (آنندراج) : 
روزی صر رفته افزون تر بنادان میرسد 
طفل‌را بایکک دهن شیرازدوپستان میرسد . 
محسن تأثیر (بنقل آنندراج). 
سرروة » [س ] (۱ خ ) د» از دهستان 
قلمئو بخ ش کلات شهرستان مشهد . دارای 
۳۵ن‌سکنه. آب ازرودخانه, محصول, غلات» 





پن‌شن »مقبره‌شیخ شهاب‌الدین سهروری دراین 
ده‌است.( آزفرهنگ جفرافیابی‌ایران جچ5) . 
سرروه ۰[ س ] (راح) ده ازدهستان 
کیذقان بخش ششتمد شهرستان سبزوار.دارای 
۵ تن شکنهاست . آب‌ازفتات , محصول 
غلات: پنبه » بندن . 
( از فرهنگگ جنرافیایی ایران ج .)٩‏ 
سرریزشدن ۰ [ س ش د ] (مص - 
م رکب) لب‌ریزشدن. ریختن آب ومانند آن 
از حوض وجز آن . ریختن مظروف از لب 
ظرفی چون بیش ازاندازه‌باشد. 
سرریزه , [ س ز ] (رامرکب ) نام 
یاهیاست خوفشیوی(شرقدامة متیری) 1 
سرد [ س دیاس] (() مالدراگویند که 
پنایان بدان گچ و آهکک بردیوارمالند. (برهان) 
(جهانگیری) . 
سرزافو نشستی . [س رد _ذش‌ت ] 
(مص مر کب) باندیشه وتامل نشستن. بتفکر 
سربرزانو گذاشتن: 
صری داریم و آن سرهم شکسته 
بحدرت برسر زاو نشته . 
نظامی . 
سرژبان بودت. [ س رد زد" ] (مص 
مرکب) مشهور ومروف بودن. بنام‌بودن: 
نه‌خلاف عهد کردم که حدیث جزتو گفتم 
همه برسر زبانند و تودرمیان جانی . 
(کلیات سعدی فروغی ص4۷ ۳). 
سرزخم مالیدن. [ س زد ] (مس 
مرکب). گوشمال دادن . گویند سرژخش 
مالیدیم یمنی از بلند پروازی که داشت بازش 
آوردیم بنوعی که حد خودش را بشناخت و 
حسابی از دن بر گرفت. (آنندراج). (بهار 
عجم). ودربیت زیربسکون راء» آمده‌است : 
در زخم قلم کسی نمالید 
عمرش بهوای وخطان رفت. 
محمدافضلژابت (بنقل بهارعجم). 
سرزدای . [ س ز ] () کنایه از چیز 
پرا‌چون خنجروتیغ. (آنندراج).(بهارعجم): 
تیغ زبان عارفان رنگک گرفت وهمچنان 
عشق تو جلوه میدهد خنجرسرزدای را. 
پبافغانی (بنقل بهارعجم): 
سرزژ د کی ۰ [ س ز د] ( حامس ) . 
پریشانی : 
مرا زسرزدگی کز فلکک شوم دردل 
بجز مدیح ملکگ فکرتی زماندصواب . 


مستودسد 





و( مور کی ) 
ار (انجن ادا 
(آنندراج) 

ا| گردث زدت. ( برهان) . ( 


سربریدت. (آنندراج) ۹ 











که ما بی گناهيم از رهزنی 





۳ ح 
| ثربخشش‌آری اکرسرزنی. 


فردوسی . 

که جام باده بساقی دهد بدست‌تهی 
به‌تیغ سریزند کلکر انکرده خطا . 

تِ 
مسه‌ودسعد , 

وزآنجا بنوش آذراند رشدزد 

رد وعیربدرا همه سرزدند . 
فردوسی. 


|| بی‌رخصت واجازت وبی‌خبر وبیک‌نا گاه 


بخانه‌رمجل 
۱ 


آمدن. (برهان). (آنندراج). 
ت دریافت . (جهانکیری): 








ی 





این جهان الفنجگاه علم تست 
سرمژن چون خر دراین خانه‌خراب. 
اصرخسرو ۰ 
جز او هر که او باتوسرمیزند 
چوزلف لو برس ر کم رمیزند. 
نظامی, 
|| ملاقات کردن . دیدار . سر کشی وبازرسی 
کردن: 
ازآن پسکه‌چندی برآمدیراین 
سری چندزد آسان برژمین. 
(نظامی شرفنامه چاپ وحیدص۲۷۱). 
| طلوع کردن: 
شب تیره تاسرزد از چرخ شید 
بید کوه چوذ‌پشت پیل‌سپید. 
فردوسی. 
وزمترب آفتاب چو سرزد مترساگر 
بیرون کنی‌تو نیز بیمگان صر ازسرب . 
اصرخسر و . 
آمد سحر یکلبامن مست و بی‌حجاب 
امروزاز کدام طرف سرزد آفتاب . 
ات 
|| ظهور کردن چیزی, (انجمن آرا)(آنندراج)* 
ظاهرشدن. (غیاث): 
چون خطایی از تو سرزد درپشیه‌انی گریز 
کّ خطا نادم نگردیدن خطایی دیگراست . 
صائب. 
ا| سربرون آوردن وبلند کردن. || رستن و 
روییدن‌چیزی. (آنندراج) : 
یکک‌دومویت کززخدان سرزده 
رازه اراک و 
سوزنی , 
مربرزدن . رستن , روژیدن. سر برون 
آو ردن : 
این نوشکوفه زنده سرازباغ برزده 
برمازرو زحشروقيامت گواشداست. 


اصرخسرو." 


|| کنایه از سی وتلاش کردن بزور . ازقبیل 








سرژده 


قدم‌زدن که عبارت از طی کردن راه‌است به- 
استقامت قدم (آنندراج), 
|احکک کردن. (آنندراب): 
سرژده * [ س زد] (ذمف) کنایه از 


(انندراج).سرززش کرده‌شده 





حرمت‌پیرمغان برهمه کس واجب است 


سرزده داخل ۰شو میکده حمام نیست . 


0 
خبر وئاگاه آمدن. 


(غیاث) : 


مس مرزده آمدن - بی 


دیشب رقیب سرزده آمد ببزم یار 
من باده‌خوردم اوعرقانفعال‌خورده 
شفیم اثر (بنقل آنندراج)- 
سرزده رفتن : 
هرگز مرا بسوی خودآن بیوفانخواند 
دایم چوشمع سرزده رفتم ببزم‌او. 
شفیع اثر ( بنقل آنندراج). 
|| سر کوفته. چون‌مارسر زده. (آنندراج): 
صائب چو مار سرزده پیچم بخویشتن 
موری اگر بسهو شود پایمال من , 
صاکی. 
||مخموم . مهموم. دماغ سوخته : 
بازدم من بی‌کس سرزده 
۳ واسیر و تبه‌دل شده 
بهرجاکه بینی یتیم و اسیر 
نوازش کن اورا وانده پذیر. 
یوسف وزژلیخا ( منسوب بفردوسی )- 
ماطفل وارسرزده ومرده مادریم 
اقبال پهلوان عجم دایگانمااست. 
حاقانی. 
|| گردن زده . (رشیدی) ( آنندراج). بریده ‏ 
مقراض شده : 
ای پ-ری کان دو زلث‌سرزده داری 
و اش رویت بزلف درزده داری, 
سرزدة زلف تا بعشق رخ خویش ۳ 
سر زده مارا بزلف سرزده داری . 
و 
باد از حسام شاه چو کلکک تو سرزده 
آنرا که سرنه بهر زمین بوس گام تست, 
سوزنی. 
ای زتو درباغ فضصل سرو هنرسرفر از 
وزتو شده‌نخل جهل سرزده وبیخ کند. 


سوژنیء 





سرد درد 


چون قام سرزده گرییم بخوذاب سیاه 


زیوری چوذقلم از دودجگر بربندیم. 
عای ‏ 
|| حیران‌شده . پریشان شده. سر گردان : 
کرده شیر ن حضرت تو مرا 
سرزده هس وزگای [ ]هت 
(دیوان سنایی مصفا ۱۸5 ) . 
سرزرد.[ سز] ( اخ) دمی ازدهستان 
بهمتی کر هسیر بخش کهکیاو یه شهرستان بهبهان . 
دارای ۰۰ :تن کته است لب ار شمه - 
محصول غلات »پشم» لبنیات. 
( فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰6۷ 
شرولف. [ سا ی 
کنایه اززلث .(غیاث). || کنایه ازناز وغمزه 
وعشوه و کرشمه‌وعتاب. (برهان), کنایه از ناز 
وتبختر . (انجمن آرا).(آنندراج): 
از رشکک بنفشه را پریشان دارد 
زلفش سرزلف ی که بریحان دارد. 
لهوری (بنقل آنندراج) . 
ذاحق جوشانه درجگر زلف میکنم 
بائو حطان سخن بسرزلف میکنم. 
ملامفمیدبلخی (بنقل آنندراج). 
سرژهین » [ س ز] ( مر کب). ملکک. 
ملکت . ناحیت. کشور. اقلیم. مرز وبوم: 
دح رکه رهروی در سرزمینی 
همی گفت این معما بافرینی. 
حافظ . 
صرزمینی‌است که ایمان فلکک رفته‌بباد . 
تر کیپ : 
صرزمین فادس- سرزمین هندوستان - سرژمین 
زرا ی 
سرزن ۰ [ س ز] (نف مر کب) سر کش و 
عنان پیچنده وتافرمان. (برهان).(آنندراج): 
این چومکس خون خور ودستاردار 
وآن چوخره سرزن و باطیلان . 
خاقانی. 
سرزند گی. [ س زدیاد] (حامص) با 
نشاط‌بودن . سرزنده داشتن . رجوع به‌ماده" 
جمد شرد. || مهتری. بزرگی: 
خر آنکه دعوی سرزندگی کند درنظم 
اف ۱ 
میریحیی شیرازی (بتقل آنندراج). 
سرژفده , [ س رز د] (ص‌م ر کب).سر 
بز رک چه‌زندهبمعنی‌بزر گ‌است . (غیاث). 
صربزرگگ چه‌زنده بمعنی معالق بز رگاست از 
این‌جاست که فیل بزرگک را زنده پیل‌گویند. 
(ازآنندراج). مهتر. بزرگک: 





سرزند؛ نماند جهان خراب را 
پرسر عمامه‌ها همه اوح‌مزارهادت. 
محسن تأثیر (بتقل آنندراج). 
|| بانشاط , 
سر زان [ س زن ] (راعص) نکوهش 


وملامت. (آنندداج) توبیخ ردوافت ‏ 


دل‌زنده. 


سراکوفت. بیناره . نکوهش : 
نه بیغاره دیدند بر بد کنش 
نه درویش‌را ایج-وسرژنش . 
ایوشکور. 
چنین داد پاسخ که بربد کنش 
تبایایگر کش و 
فردوسی. 
پترسید سخت ازپس سرزنش 
شد ازراء دانش بدیگر منش. 
فردوسی. 
نباید که یکباره از بدکش 
بود شاهراجاودان سرزنش . 
فردوسی. 
پدکنش را بسخن دست مده بربد 
که بتو باز شود سرزنش ازکارش. 
فاص ر خسرو, 
پراوح نبی سرزنش نباید 
کورفت بکوه‌ازمیان‌طوفان. 
زاصر خسرو ۰ 
درگلستان هرآنکه‌رود بی‌جمال دوست 
والّه که بهرسرزنش خار میرود. 
سیدحسن غزلوی. 
آشوب ما اذدح نعاپ انداخته 


ای اذبی 
لمل‌توسنگی سرزنش برآفتاب انداخته. 
خاقانی. 


میخورم می‌که مرادایه براین‌ناف دواست 
نبرد صرزنش تو ز سرکار مرا . 
خانانی. 
در مرزنش عرب فتاده 
خودرا عجمیلعّب نهاده . 
نظامی. 
مجنون زجهان چو رخت بربست 
از سرزنش جهائیان رست . 
نظامی. 
سعدی ازسرزنش خلق بترصد هیهات 
غرقه در بحرچه‌اندیشه کند طوفانرا. 
سعدی, 
زبان کشیده به‌تیغی بسرزنش صوسن 
مپرگرفته شقایق چو مردم ایناع. 
گرمن ازسرزنش مدعیان اندیشم 
شیو؛مستی ورذدی‌نرودازپیشم . 
حافد . 
سقله که ز یور همه برخویش‌بست 
شد سرش از سرزنش خلق پست , 
آمی رخسرو. 
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سرزنش کردن . ملامت کردن . توبیخ ‌ 
(دهای) . تعییر . ( دهاد) (زوزنی). طین و 
طنز کردن : 
چنین گفت شیرین که آن بدکنش 
که چرخ بلندش کند سرزش . 
فردوسی . 
اگر گفت کای شاه برتر منش 
همی ءیبجویت کند سرزنش . 
فردوسی, 
فردا مه (شکر اسکندر برماسرزن شکنند 2 
(اسکندرنامة نسخة سمیدنفیسی). 
شاه بدانست که لشکر براو‌رزنش میکنند. 
(اسکندرنامه سخة سعید نفیسی). 
نباید سرزنش کردن براینان 
که‌راء حکم یزدان‌بست‌نتوان. 
ویس ورامین . 
.. مانند کوری بود که احولی را صرزنش 
کند. ( کلیله ودمنه) . 
ذافهر | کیمخت رنگین سرزنشها کرد و گنت 
نیکک پدرنگی‌نداری صورت زیبای من . 
خاقانی. 
درخجالت زسرزنش کردن 
زخم این وقفایآن خوردن. 
خدای تعالی میغرمایدکه‌تو اسماعیل راببندگی 
سرزنش کردی . 
( قتصص الانبیاء ص ۵۸ ) , 
چون نصیحت نیایدت در گوش 
اگرت سرزنش کنم مخروش . 
سعدی, 
ترشروی بهتر کند سرزنش 
که یاران خوش طبع شیرین‌منش. 
سعدی, 
ناموس عشق و روذق عشاق میبرند 
عیب جوان و سرزنش پیرمیکنند , 
حافظ . 
در بیابان گر بشوق کعبه خواهی زد ۳ 
سرزندهاگرکنخا تلا غم مخود. 
حافظ. 
سرزود » [ س] (ص‌م رکب) س رکش و 
ذافرمان . (آنندراج) ۰ 
سرژوری ۰ [ س ] ( حانص) متکبر و 
مغرور وتر کش بودن. 
) مجموعه مترادفات ص ۳۲۱). 
سرژه. [ سز] ده ازدهستان نهارجانات 
بخش‌حومه شهرستان بیرجند. دارای ۱4۳تن 
سکنه. آب از قنات . محصول غلات . 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۰6٩‏ 
سرزیر. [س ] (.۱) نام نوایی‌است از 


موسیقی : 
تامطربان زنند لبیناوهفت خوان 
در پرد؛عراقی وسرزیروسلمکی. 
بان 
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|| سرازیر. سرنگون . (آنندراج) 

که منه این‌سر مراین سرزیر را 
هین مکن سجده مر این ادبیردا . 
متاوی, 

مکراو معکوس واوسر زیرشد 
روز گارش‌بردوروزش دیرشد. 
مولوی. 
سرزبادت ۰ [ ] ( راخ ) ده جزه 
دهستان ارنگه بخش کرج شهرستان تهران. 
دارای ۲۰٩‏ تن سکنه . آب از چشمه‌سار . 

محصول غلات » میوه . 

(از فرهنگ جفرافیایی ایر ان ج۱). 
سرزبارت. [ سس ۳ ده ازدهستان‌منگره 
بخش الوار کرمسیری شهرستان خرم آباد . 
دارای ۰۲ ۱تن سکنه. آب ازچشمة گردات. 
(از فرهنگگ جنرافیایی ایران ج1). 
سرزبره. [ سر () نام گیاهی است 

خوشبو. (برهان) (آنندراج). 
سرس» [ س در ] (عمص ) نامرد شدن. 
(ستهی‌الارب). (آنندراج). (ناظم‌الاطبا). 
|| جماع‌تکردن. (منتهی الارب) . (آنندراج). 
(ناظم‌الاطاه) . || فرزندی نشدن کسی را . 


«(آنندراج ).باردارتکردن» گشن. (منتهی‌الارب). 


(آنندراج). || بدخوی‌شدن. (منتهی‌الارب). 
(آنندراج) . (ناظمالاطباء).|| دائا وهوشیار 
گردیدن پس از نادانی . ( منتهیالارب ) . 
(آنندراج).(ناظمالاطباء), 
سرس ۰ [ سرد ] (عص). کسی که‌مردی 
نداشته باشد. (منتهی‌الارب). (ناظمالاطباء). 
(آندراج) . | کی که جماع نکند. (متهی 
الارب). (آنندراج). || کسیکه اورافرزندی 
ندود رای که باردار نگرداند. (ستهی- 
الارب),(آنندراج). (ناظم‌الاطیاء). ||ست 
(آنندراج). ( نام‌الاطبام). || مردزیرگ و 
حشیار . ( منتهی الارب ) . (ناظمالاطبا) . 
(آنندراج). |انگهبان آن چیزی که دردست 
شخص باشد. ج» سراس . (منتهی‌الارب ) . 
(آنندراج).(ناظمالاطیام) . 
سرس » [ رس ] (,۱) اسم هندی لحية ‏ 
الیس است . ( تحفة حکیم مزمن). (الفاظط 
الادریب) . 
سر س.»[سد]() خواهرژوپیترودریونان 
قدیم ربةالاوع زراعت معرو ف بود. (ازتاریخ 
تمدن قدیم ایران) . و رجوع به ایران‌باستان 
ج ۰۷۸۹۹-۸۰۱ ۸وج ۲ص ۰6۱۲۱ 
سرساخ . [ س ] (۱) ابریشم باریکت 
هموار وثرم. ( برهان ) . ( جهانگیری ) . 
(آنندراج) . (ناظم‌الاطبام), 
سرساد. [ س ] () گیامی‌است که‌آنرا 
پنج انگشت گویند و بمربی ذرخسة اصایع 
خوانند. (برهان) . پنج انگشت. ( اختیارات 








بدیعی) « ویتکس» (۱) (فر) < پنجنگشت» 
دلگ ۲ص ؛ ۲و رجو ع کنید به‌پنج‌انگشت. 


(ازحاشیذبرهان قاطم تبحیح د کترمعین). 


سرسام » [ س] (۱) مرضی یاشدکه در 





بوک 


میگردد 


و سام بمعئی ورم . ش 





یابد وبی رام شود. ( نندراج) (غیاث) . 
صاحب قاموس گوید . مر کب از دو کلمةً 
فارسیاصت سر بمه‌تی راس وسام بمعنی‌بیماری 
چنانکه دربرسام» بریمعتی سینه وصدر وسام 
یمعتی بیماری‌است. (یادداشت بخط مژلت). 
سرام لفظفارسی است همچون برسام. ازبهر 
آنکه سینه است وسام آماس‌است یمنی آماس 
عضلهٌ سینه وسرسام یه‌نی آماس‌سر . 
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ی 0 1 
آمیررا تب کُرفت تب سوزان وسرسامی افتاد 





چنانکه بار نتوانست داد ... (تادیخ بیهقی 
چاپ ادیب ص ۰۱۷ 
زمین زتنگی همچون دلی‌شده غمگین 
هوا ز گرمی‌هه‌چون سری شده سرسام : 
مسعودسمد, 
خداو ند سرسام اندرتب مطبقه سوزان باشد و 
چشمهاء او سرخ ورگها و چشم‌اوبرخاسته. 
(ذخیر؛ خوارزه‌شاهی) . 
سودای دلش بسر درآمد 
سرسام سرش بدل برآمد . 
نظامی . 
دماغ زمین ازتف آفتاب 
بسرسام‌سوداد رآمد زخواب. 
نظامی, 
این علت جان بین همی‌علت زدای عالمی 
سرام وی را هردمی درمان‌نو پرداخته , 
خاقانی. 
بیمار دلامت ودارد از کنر 
سرسام خلاف ودرد خلان . 
خاتانی ِ 
تب مراگفت که سرسام گذشت 
من پس‌آن شوم انشاهالله . 
ار ز 
شهد ی که زسرزشتر زنبوربجستست 
سرسام زپی‌دارد ا گر چند گزیدست. 
عطار. 
گفت اسیابی پدید آرم عیان 
ازتب و قولنج وسرسام وسنان. 
مثئوی, 
ترارسام جهل‌است وسخن ببهوده میگویی 
حکیمی‌نیست حاذق‌تا که درمانی کند دروقت. 
سلمان سارجی (بنقل‌شرفنامه). 
سرسامه . [ س م] .۰( ص ) دیوانه . 
(آنداج) . 





رس 


سرساعی. [ س ] ( انشوب ) کسرکه 
مبتلای مرض سرسام باشد. (آنندراج): 
همت خاصان ودل عامیان 
شیفته ز آن‌نور چوسرسامیات. 
نظامی ‏ 
سرسامی مرد خوی ناخوش 
حاشا که نموذبانته آتش . 
نظامی . 
بی‌نضج دولتاوسرسامی است عالم 
گرفتنه هرزمانش بحران تازه‌بیتی. 
خاقانی. 
سرسامیاست عالم وعداست نضج او 
نضج از دوای عافیت آورنکوتراست . 
خاقانی 4 
سرسایه. [ س‌ی] (رامر کب) سایسر: 
فوق فلکت و عرش بود پاي دیگر 
این سایه کشدرخت بسرسایهُ دیگر. 
محسن تأثیر (بنقل آنندراج) . 
چوخامه سرخط آزادگی کسی‌دارد 
که باشکسته‌سرسایةنهان خوداست. 
محسن تأثیر (بنقل‌بهارعجم). 
سرسبز. [ س_د س] (تر کیب اضافی) 
کنایه از دماغ تازه . (آنندراج): 
درین چمن سرمبز آن برهثه‌پادارد 
که‌چارموسم چون‌ترویک‌تبادارد. 
صائب (بنقل آنندراج). 
امتال وحکم ۵ 
زبان سرخ سرسبزمیدهد برباد. نظیر : 
بهوش باش که سردرزبان نکنی. 
(امثال وحکم دهخدا) . 
سرسبزء [ ی س] (ص) تروتازگی‌عیش . 
(برهان),(آ نندراج) || خوش و خرم.(غیات)- 
اگرشد سهی سروشاه اخستان 
توسرسبز بادی درین کلستان . 
نظامی . 
برین زردگل گر ستم کرد باد 
درخت گل‌سرخ سرسیزیاد . 
نظامی. 
خانه سرسبزتر ز سای سرو 
باده گلرنگ‌ترزخون‌تذرو. 
نظامی. 
که سرسبز باد این همایون درخت 
که‌شاخش بلنداست ونیروش‌سخت. 
نظامی . 
مقمد صدتی که صدیتان دراو 
جمله سرسبزند وشاد وتازه‌رو. 
مولوی. 
خال سرسبزتو خوش‌دانهعیشی‌است ولی 
ب رکنار چمنش وه که چه دامی داری . 
حافظ. 
| آباد. (غیاث). || .روان . نافة ء 


تست اسب 


)۱( ۲ ۰ 








سرسری 


کل سرسیزاوست ازبی اصلاحملکک 
از حیشه سوی روم تیز رونده وند . 
سوزنی. 
|| جوان صاحب دولت و کامکار. (برهان). 
(آنندراج).جوان.(غیاث) (شرفنامه): 
قرس بیرون فکن میدان فراخست 
توسرسبزی ودوات سبزشاخست . 
نظامی . 
]|درخشان . فروزان. روثن: 
اختر صرسبز مگر بامداد 
گفت زمین‌را که‌سرت سبز یاد. 
نظامی. 
|[ حیات وزندگی. (برهان). (آنندراج). 
|| فایق وبهتر. (غیاث). ||پادشاه. (برحان) 


(آنندراج) . 
ترکیبات : 
سین رن ی 
پفصل کل‌بموقانست جایش 
که تاسرسبز, باشد حال پایش . 
نظامیء 


صرسیز باش چون لک رویت از نشاط 
رده ۲۳۳ 
خاقانی . 
سرسبزشدن. رولق ورواج کار : 
(مجموعءة مترادفات ص ۱۸۷): 
و گرباره سرصبزشدخاك خشکت 


بنفشه بر آمیخت عنبر بمشکگ. 


نظامی, 
دربهاران کی شود سرسبز سنگگ 
خالاشو تا گل‌برو یدرنگ‌رنگ. 
مواوی . 
سرمی زکردن : 


نعمت ده و پایگاه سازت 
سرسب زکن و سخن وازت. 
نظامی. 
سرسبزی ۰ [ س س] (حامص) کنایه از 
حیات وزندگی . (آنندراج). (انجمن آرا). 
تا زگی. طراوت.خری : 
هرچندچشم زخمی چنین افتاد بسرسبزی واقیال 
و یقای خداو ند همه درتوان یافت . 
(بیهقی چاپ ادیپ ص9۰۸). 
رونق حسن‌تو رفتهاست ای‌پسر 
از نهال خشکک سرسبزی مجوی. 
سوزنی . 
قاصرخسرو فک وگوی د که سرسبزی‌سرو 
از کدو ناید مگر درشدت گرما پدید. 
ظهیرفاریابی. 
بقاباد پادشاه زمین وشهریار زمان را در-ر- 
صیزی ونصرت. (سندبادنامه ص ۲ ۲۸). 
و که ضرسبزی جهان داری 
ره کنون رو که‌پای‌آن داری . 
نظامی. 
مت 3 برجش راه 
داشت ار شاه 
نظامی. 





رت راالق سین تس 
گهی‌شمشادو که کلاسته بستند . 
نظامی . 
بسرسبزی صبح آراسته 
به‌مقبولی نزل ناخواسته. 


نظامی, 
بسرسیزی نشته شاه برتخت 

چوسلللانیکه‌باشد چا کرش بخت. 

نظامی. 


هبه سرسبزی مودای رخت میخواهم 
که همه عءرمن اندرسرآن موداشد . 
عطار . 
دانه چون اندر زمین پنهان شود 
سر آن سرسبزی بستان شود . 
مولوی . 
|| جوانی 
جوانان و پیران را دگر باره 
پسرحیزی درآرد سرخ گلزاد ۰ 
نظاامی 
سر سخت ۰ [س س ] . ( ص م رکب ) 
پرطاقت . پرتوان . آنکه مصیبت را خواه 
و ناخواه تحملکنند. آنکه در بلاهاومصائب 
پایداری داشته باشد . 
|| سیخت مستیدبرآی . که‌تسلیم برای‌دیگران 
نشود . || بی انظباط . بی پروا . (فرهنگ 
دکتر معین) . 
سر سخت.[س _ر س ](تر کیب توصیفی) 
صدمة سخت. (غیاث اللغات). 
سرسخت خوردن . صدمه سیخت خوردد . 
(آنندراج). صدمه و اسب بزرگک رسیدن. 
(مجموعة مترادفات )3 
عدو ا زکفت گرزیکک لخت خورد 
ز سرسختی آخر-رسخت خورد . 
محمد سعید اشرف(بنةل آنندراج). 
آن از اي نکوچه بردسر بسلامت بیرون 
که سرسخت زهر سنکگ تواند خوردن. 
صائب (بنق لآنندر اج): 
سر سختی,[س س"].(<امص).س رکشی 
و استکبار . (آنندراج) و 
لجاج. برطاقتی : 
زشغیرش غذو دا * شیر بود 
نمی کرد اینقدر سرسختیا زخود. 
شقیم اثر (بنقل آنندراج) ۰ 
|| بی‌احتیاطی. بی‌پروایی . (فرهنگ دکتر - 
معین) . ۰ 
سرسخی . [س س" ] ( مرکب) . 
عنوان داستان که آثرا بنجرف مینویسند . 
(غیاث) (آنندراج) : 
اول بناممن‌رقم حون کشید عشق 


4 
با 













































سرسر ۰ سس س] (م: 
بهود.. (ناطم ابا ] 
(ناظم الاطباء) . || جنونو 
الاطبه ) . || () حجاب و پو 
پوش . (ناظم الاطبام) . || برا 
(ناظم الاطبام). 
سرسر ۰ [س ص] (ع | فعل) کله آمر 
یمنی درآی بمقصد و ارادء کارهای ود عاا دعالی. 
(نالم الاطباء) . ۰ 
امراست کسی را بمعالی آمور یی کاره 
شریف و برتر بسد خن . ( یادداعت 
ی 


» 


7 


۵ [س س - ] () تترای در 
مدخحل‌سرا ی که مسقف است: کت 
دکترمعین) . کشادگ یکه درچند اطاق با 
روها بدان باز شود , سرسرای عماره 
سرسرای ۰ [ سس" ] (ر) دج 
سرسرا شود . . 

سر سره . [س رل ۲ جه از 
ی مج د ۱ 


وکاری که بی اندیشه و 

رت . کنایه از کار 
بی تامل واندیشه بکنند و ‌ 

وا کنایه از کار بی" 





5۷ 


دینبتقلید تو پذرفته‌ای 
دین بتقلید بود سرسری . 
ناصر خسرو. 
مخنهای حجت بحجت شمر 
که قولش نه برهوده وسرسری است . 
اصر خسرو . 
مراد خدای‌ازجهان مردست 
دگر هرچه بینی همه‌سرسری‌است . 
کاصوسسرو ۰ 
یکبار گی چو عارض خوبان بخطمرو 
گرخامه وار وصف ت و کردیم‌سرسری. 
ظهیرالدین فاریابی . 
آن عشق نه‌سرسری‌خیال است 
کانرا ابدالابد زوال است . 
سرای آفرینش سرسری نیست 
زمین وآسمان بی داوری‌نیست 
نظامی . 
وربطواف کمبه انداز سرپای مردمان 
ماوتو وطواف دير از سرجان‌نه‌سرسری. 
خاقانی . 
برسر تیغ عشق سربنهم 
گرپی سرسری توانم شد. 
خاتای ب 
چون آفتاب روشن شد که‌دعوی‌اوسرسری‌بود. 
سجوایی ‏ 
سر در سر هوا وهوس کردة باز 
در کارآخرت کنی اندیشه سرسری. 
سعدی , 
الا آنکه بسرسری وهوسناکی باین راه قدم 
گذارده. (فیه ما فیه) . 
چون کار این عالم سرسری نمی‌باید کردن که 
سرسری حاصل نمیشود . مسلمانیرا نمیدانم 
که چنین کار بس‌مانده‌است که سرسری‌حاصل 
مد دا دا 
|| کارآسان. (برهان ). سهل. (رشیدی) : 
کار کن ار عاشقی بار کش‌ارمغلسی 
ز آنچ بدین سرسری دوست نیایدپدید. 
عطار. 
مار را چوندم گستی سر بباید کوفتن 
کار مار دم گسسته نیست کاری سرسری. 
لاله سای 
|| بی‌ادنش . خوار : 
ندانی اگر هیچ بوئی بری 
مقامات‌میخوا رگان‌سرسری . 
(دستور نام نزاری‌تهستانی ص 1۸) 
|| مردم فرومایه . (برهان) (آنندراج) : 
بنزد آنکه دارد دردات جای 
چومارا سرسری پنداشتی رو . 
سوژنی . 
داند جهان که من که مجیر بل کشم 
هرچند پایمال شدم سرسری نه‌ام. 
مجیرالدین بیلقانی . 
|| سست گرفتن کارها و رءایت حقوق آنهارا 








یواجبی نکردن. (برهان). سست گرفتن کار. 
(انجمن آرا) : 
تازیان بندآن پری نکنم 
سردرین کار سرسری‌نکنم. 
نظامی . 
|[بی اعتنایی. یا بی توجهی : 
سرم را سرسری متراش ای استاد سلمانی 
که‌ماهم در دیار خوسری‌داريم وسامانی. 
||بی‌اساس . بی‌پایه : 
برین سرسری پول ناپایدار 
چکونه توان کرد پای‌استوار . 
نظامی . 
|| خشن . ناما کول که‌به صرعت آماده‌شده‌باشد : 
طعام ارلطیف است اگر سرسری 
چودیرت بدست اوفتدخوش خوری. 


سعدی , 
|| سریم الفهم. (برمان) . 
|| کنایه از حیات . (انجمن آرا) . 
||در زبان اطفال خرد جنبانیدن سراز سولی 
بسوی دیگربداناصول که‌مادر یادایه‌خواند. 
(یادداشت مولف) . 
سرسر ی کردن. تکاندادن و جنبانیدن اطفال 
سر را : 
سرسری کن باباش میاد 
صدای کفش پاش میاد. 
|| بی‌تراری کردن . بی آرامی کردن : 
مکن سرسری امشب آرام گیر 
گر اورا همی بایدت جام‌گیر. 
فردوسی ۰ 
سرسری گرفتن . سهل و ساده گرفتن : 
سخن گر گرفتن چنین سرسری 
بدان‌گیتی افکندم این داوری. 
فردوسی . 
سرسری داشنی . 1 س دس ت ] 
(مص مر کب). کنایه ازهوای بزر گی در سر 
داشتن . (آنندراج) : 
خرد ودین سرسری داری 
گرتو بااو سرسری داری. 
ستایی . (بنقل آنددراج). 
| گرمجاهده از بهر توش آحرت است آنچه 
مقصود است چگونه سرسری میداری وآنچه 
وسیلت است چنین نگاه‌میداری. ( کتابا لمعارف 
بهاءولد) . 
سرسفره » [س در س ر] (ل مرکب) 
کنایه از سوراخ مقمد باشد . ( برهان ) . 
مقعد . (رشیدی) (آنندراج : 
ه رکه که سرسفر ک سگردد شق 
کوهان شتر خواهد ومقل‌ارزق 
هرروژ بموم زره مرهم کردن 
صحت‌پس از آث‌طلب‌نمودن از<ق 
یوسفی طبیب (بتقل آنندراج) ۰ 
سرسکه ۰ [س مس ۵" 2 ] (ا مرکب). 
درم مهره . میخ . مهره . مه رگونةً فلزین 
"که بافشار آن برنقد سکول نقش کنند . 
(یادداشت مژلف) . 








سرشاخ 
1 
تعزیت , تسلیت . 
سرسم‌رفتن وس سس بر | (مص ۰ 
مر کب) نوعی سکندری خوردن اسب است . 
از نوك سم لفزیدن . 
سرسنگین۰ [ س س] (ص‌مر کب ).مقابل 
سرسبگگ. (درقپان). | غضبناك, درهم, خشمگین. 
س سر سنگین بودن یاکسی . حالی غیر از 
آشتی و دوستی داشتن . با او مهربانی پیشین 
نداشتن . (یادداشت مولف) . 
سرسور.[س](ع1) داذای‌بز رک بسیاردر 
آینده درامور. (منتهی الارب). (ناظمالاطبام). 
_هوسرسور مال . او نیکو سیاست کنندة 
غتران است . (منتهی‌الارب) (ناظم الاطبام). 
اا پیکاندوك. (منتهی‌الارب) (ناظمالاطیاء) 
| دوست ویارخالس. (منتهی‌الارب) (ناظم- 
الاطیاء ) . 
سرسوزن ۰ [س رد ذ ] ( ۱ مرکب) 
کنایه از مقدارقلیل. (بهارعجم)(آنندراج) : 
گرافتد برایشان بسرسوزنی 
دهن را گشایند چون روزنی . 
کی 
سرسول . [س ] (ع ا) زائد استخوان 
پشت (گرده). (دزی ج صه5 ۱ .۰ 
سرسون ۰ [ ] () اسم هندی 
خردل ابیض است . (تحفة حکیم مزمن) . 
سرسوی کسی نهادن یل (8 
د ] ( مص مرکب ). متوجه شدن باو .. 
(آنندراج) , بسوی کسی رفتن: 
نهادند سرسوی افراسیاب 
همه‌رخ زخون‌سیاوش پرآب . 
فردوسی . 
چومن سرسوی کید هندو نهم 
از او کین کیدیکسو نهم . 
نمی (بنقل آندراج) . 
سرش ۰ [_س در" ] (( ) مخذف سارش 
است و آن مقنعه‌و روپاکی‌باشد سه‌گزچه رش 
بمعتی وز هم آمده‌است ۳ (برهان)(آنندراج). 
سرش ۰ [س, رد ] (ل) مخفف سریش و 
آن آردی است که کفشگران و صحافان و 
امثال‌ایشان کارفرمایند. (برهان), (آنندراج) . 
| بلغت زند وپازند بمعنی‌بد وزبون‌است که‌دد 
مقابل نیک و نیکوباشد. (برهان). (آنندراج). 
رجوع به سلش وسلیش و سریش و شود . 
سرشاخ ۰ [ س رر] (ترکیب ضاافی ) 
بلندیی را گویند کهبردو جانب پیشانی میباشد. 
(برهان)(نجین آرا)(آننراج) (جهانگیری). 
)تشد 
دراز که بام خانه را بدان پوشند و سرهای 
بش 
( برهان ) ( از انجمن آرا)( آنندراج ) . 
(رشیدی) . چوبها باشد که بام خاثه بدان‌پوشند 
و 
ببام چرخ و قارتو پا اگر بنهد 
همی شکسته شودسقف چرخ راسرشاخ . 
منصورشیرازی (بنقل‌رشیدی). 





سر شت 

افراز خانه‌اع زپی بام و (۱) پوشش 

هرچم (۲)بخانه اندر سرشاخ و تیربود 

سای ۰ 

سرشاخ شدن باکسی . در افتادن . زود 
آزمایی کردن . گل آویز شدن . 
سسرشاخ کسی را گرفتن . اورا بانشان‌دادن 
قوت صوری یا معنوی بجای خویش نشاندن 
(یادداتش مولف) . 
|| نوك شاخ درخحت .( فرهنگ معین ) ۰ 
|| شاخحة باریکک و نازك . (فرهنگ معین) . 


|| نوك شاخ حیوان ,. ( فرهنگ مين ) . 


|| گلدویز: شدن‌دو کشتی‌گیر باهم . (ذرهنگ‌معین) . 


سر شاخشدن . [س" "ش د ] (مص - 
مرکب) گلاویزشدن دو گاو باهم وبندکردن 
شاخهای خود بیکدیگر . (فرهنگ معین). 
|| گلاویزشدن دود روا در آغاز کشتی. 
( فرهنگ معین ) . ||مجازاً ببروپای کسی 
پیچیدن » پرخاش کردن . (فرهنگ معین). 
سرشاخه ۰ [ س خ ] (ل مرکب) . 
کلی که‌برسرشاخ باشد. (بهار عجم) (آنندداج) 
شاخة کل دار . (ناظم الاطباه ) : 
بچهره ماية حسن گلستان 
کلی‌سرشاخة آتش‌پرستان. 
حکیم‌زلالی(ینقل بهاد عجم) 
|| نولشاخة درخت . (ناظم الاطباء) . 
سرشاد [س] (۱ مرکب) . پنج‌انگشت 
(ابن البیطار) . 
سرشار . [س] (ترکیب توصیفی) از : 
سر + شار(ه. )(حاشية برهان‌قاطع مصحح 
دکتر معین). لبربزچه شار بمعنی‌ریختن‌است . 
(برهان). لبریزومعنی‌تر کیبی آن ازسرریزنده 
است چه‌شار بمعنی ر یختن باشد . ونظلیرآن آ بشار 
است وظاهرست چون ظرفی بمال پر میشود 
آنچه در آن‌باشد ازسرش‌میریزد وبعف مردم 
که بهردوشین معجمه گویند خطاست. (غیاث) . 
معنی ترکیبی آن چیزیکه از سر بریزد واین 
کنایه ازچیز بسیارچون نظارة سرشار»غفلت 
سر شار و خندة سرشار و گرية سرشار وست 
از سرخود رنته , (آنندراج) : 
مخمور را نگاه تو سرشار میکنند 
بدمست را عتاب توهشیار میکند . 
صائب (بنقل آنشدراج) . 
سبزشد خط لب یار بهار است بهار 
ای‌جنون من سرشار بهار است بهار . 
حضرت‌شیخ (بنقلآنندداج). 
دولت سرشار: 
چار؛ جوش غرورم دولت سرشار بود 
همچوشمعم سر کثی از پستی دیواربود. 


اسماعیل‌ایما (بنقل آنندراج) . 
غفات سرشار : 





آهاز این‌غغلتسرشا رکه چون‌ساغر پر 
جان یلب آمد وا زکرده پشیمان نشدم . 
ابوطالب حکیم (بنقل آ نندراج) + 
ی سرشار : 


محتسب پرحذر ازستی سرشار من‌است 


۳ تسه 
سنککبگریزد از آن شیشه که‌دربارمن‌است. 


ابوطالب کلیم (بنقل آنندراج) 


منت سرشار : 
بی‌پرده میدهد بنظر جلوه غیب را 
صاب رهین منت سرشار آفته : 


صائب . 
پاکی سرشار: 
از پنجة خونین شفی‌باك ندارد 
از پا کی‌سرشا ر که‌در گوهرصیح است 
صائب . 


|| لبالب. (برهان) . لبالب ومالامال. (ناظم 
الاطباء) . تمام .کامل . سرشاد : 


سختی ایام باشد برسبکک عقلانگران 
"کی کند دیوانة سر شاروتمکین‌سنکگ را, 


صائب . 
بسکه کویت از فغانمگرمی سرشار داشت . 
شعلةٌ شده رکه در راه تو در پاخار داشت . 
میرزاطاهرو حید(ینق ل آنندراج) 
|| مست ومخمور.(ناظم الاطبام) . 
سر شب [س" ر ش] (تر کیب اضافی ) 
کنایه از اول شب . (آنندراج) : 
تا بکی ازسرشب تابسحر نالیدن 
جندخوتاب‌دل ولخت جگرخائیدن . 
محمد سعید ارف (بنقل آنندراج).. 
سر ن#ب. [س ش ]()شاهین وآن‌جانوری 
است شفکاری < (برمان) ِ 
پیوسته همی‌گویدآن سرشب تشنه 
بیآب ءلکک‌صبر دهد مرعطشاثرا . 
ای ۶ 
زه بیش از کلنگگ است‌سرشب بر و ز 
که سیلی‌زنانش رساند بگود . 
آمی ر خسرو . 
سرشبان ۰ [س ش ] (۱ مر کب) دئیس 
شبانان . مهتر چوپانان : 
بدوسرشیان گفت کای نامدار 
زکیتی من آیم بدین مرخزار . 
فردوسی . 
بپرسید از آن سرشبان راه شاه 
کزایدر کجا یابم آرامگاه . 
فردوسی . 
بپذرفت بدیخت را سرشبان 
همی‌داشت بارنج روزوشبان . 
فردوسی ۰ 
بس‌است فخر ترا اینکه بررمه ایزد 
بان موسی سالار وسرشبان‌شدة . 
ناصر خسرو . 





هر کجا کور دیده‌پان باشد 
لاجرم گرگ سرشبان باشد . 


سنائی , 

گرگ ظلم از عدل او ترسان‌چومارازچوب 
ازانک 

عدل اوماری زچوب سرشبان انگیخته . 
خانانی . 


سرتو زیبی که سروری همه را 
سرشبان هم‌توشایی این‌رمه‌را. 
نظامی , 
|| پیغمبر . رسول : 
معانی قرآن همی زآن ندانی 
که طاعت نداری‌همی‌سرشیاثرا. 
ناصرخسرو . 
سرشیافی » [س ش ](حامص) عمل‌سر 
شبان : 
یکی کاخ پرمایه او را بساخت 
ازآن سرشیانی‌سرش برفراخت . 
فردوسی . 
رجوع به سرشبان شود. 
سرشت.[س_د] رص)انغانیع «سریشت»(۳)) 
سیریشت»( 4 ) (طبیعت »ماج )» اسرش» )0( 
(سریش» چسب » چسبید گی) < «سلش» سلخ» 
مسلشت (۱) معنی کلمه نزدیکک است به : 
«سریش»( ۷ )(بستن»متحد کردن»مصلکردن)) 
قیاس کنید» سانسکریت«سری» (۸)(آمیختن 
مخلوط کردن) فارسی‌سرشتن» ۲)»سانسکریت 
سلش» )٩(‏ (آویزان بودن » چسبیدن) » 
اوستا سریش(چسبیدن). اوستا«سریش»(۱۰)) 
(چسبیدن) » فارسی‌سریش «هوبشمان 0۷۳۲ 
ورجوع کنید به سرشتن . (حاشية برهانتاطم 
خلقت وطیئت ومایه وطیم وطبیمت و خوی 
آدمی.(برهان) . حلقت وطینت .(رشیدی) . 
خمیر وطینت وخلقت و مجازأً طبیعت . 
خلقت » طینت» و طبیعت . (جهانگیری) . 
آفرینش . (اوبهی) . 
فطرت » طیئت » جبلت » نهاد » طبیعت ء 
خمیره . غریزه » خلقت : 
بد و گفت شاه ای سرشت بدی 
که ترسایی ودشمن ایژدی . 
فردوسی . 
که آهوست‌بر مرد گفتار زشت 
ترا ود زآغاز بوداین‌سرشت 
فردوسی . 
درختی که تلخ است‌ویرا سرشت 
گرش برنشانی بیاغ لسکا« 
فردوسی . 
خدای ماسرشت ماچنین کرد 
که‌زنرا نیست کامی‌بهتر ازمرد 
فردوسی . 


سم هس ۳ 


(۱) بام پوشش (ذل). 


(۲) برهم (نل) . هر چه (ذ ۵) - 
۰ جنگ (۱۰) 


۰طعنای )٩(‏ ذي () 


. و5۲6 (ه 
. طدنعی (۷) 


[ ,تن (۶) راطفنع۹2 (۳) 


66هگرق1ه5 رطو۹216 (۱) 








5۹ 
کسی کاندر سرشت اوخردنه 
خرد بخشد مراثراهست‌باور . 
اصر خسرو . 
وا کنون زگشت دهردگر گشتم 
گویی نه آن سرشت‌ونه آذ‌طینم 
دار تسرو. 
این پسرچون پدر آمد بسرشت‌و بنهاد 
تخم‌چون نیک بود نیک پدیدآردبر . 
قرخی . 
کسی بحیلت وجهد از سرشت خویش‌نگشت 
مرا سرشت چنین کرد ایزد علام . 


فرخی . 


عزار یک کاندر سرشتاوهنراست 
نگارخوب‌همانا که‌نیست درفر هنک . 
فرخی . 
سرشت ونهاد وی از خلق وخلق 
ژانصات صرفاست وازعدل‌باب, 
۶ 
بود مرد دانا درخت بهشت 
مراورا خرد بیخوپا کی‌سرشت 
اسدی . 
چوشاهی است بیدادگر از ضرقت 
که با کش نیاید ز کردار زشت . 
اسدی . 
وآنجا نسل زنگیان بسیار کشت وهیچ مردمی 
وسرشت پسندیده خدایتعالی‌در ایشان‌نیافریده 
است . (مجمل‌التواریخ) . 
بنی آدم سرشت ازخاله دارد 
اگرخاکی نباشد آدمی‌نیست . 
سعدی . 
عشق تو سرنوشت من خالادرت بهشت من 
مهر رخت سرشت من‌راحت من‌رضای‌تو . 


حافظ . 


ت رکیبات: 
ید سرشت : 
چو درچشم‌شاه آمد آنذرنگ‌زشت 
بدو گفت کی مدبربد سرشت . 
نظامی . 
سب حورسرشت : 
شوخی شکرالفاظو ومهی‌سیم بناگوش 
سروی‌سمن‌اندام وبتی حورسرشتی . 
سعمدی . 
س‌فرخ سرشت : 
شنیدم که جمشید فرح سرشت 
بسرچشمة بر بسنگی نبشت . 


سعدی , 
کیانی‌سرشت : 
گرازند‌پیرکیانی سرشت 
گزارش‌چنین کردا زآن سربگشت . 
نظامی . 


مینوسرشت : 
درآن‌خرم آباد بینوسرشت 
فرومانده‌حیران زبس آب و کشت . 
نظامی , 
سب هم‌سرشت : 


خی دا( اج یی ان اش دس ی ارس 


)۲( 2611۴ 2 





نخست آب باخالك بدهم‌سرشت 
گل تربکردندپس خشکک خشت. 
اسدی . 
|| مخلوط و آغشته. (برهان) . آمیختگی آب 
باحاك ومانشد آن . (آنندراج). آمیختگی. 
(غیاث) : 
یکی نامه چون بوستان بهشت 
تو گفتی که دارد زعبر سرشت. 
فردوسی . 
یکی‌شارسانست آن‌چون بهشت 
که گویی‌نه ازخاك دارد سرشت . 
فردوسی 5 
صرگتی . [مور رد 2( مص )پهلوی 
سریشتن» (۱) [ رجوع کنید بمه سرشت] 
سریکلی «خریخ- ام» (۲) (آمیختن»مخلوط 
کردن)؛ مخلوط کردن. آغشته‌ساختن-خمیر 
کردن . معجون‌ساختن. (حاشية برهان قاطع 
تصحیح دکتر معین) . 
خی رکردن . چیزتر و چیزخشکک آمیختن . 
(آنندراج) . (غیاث).عجین . (زوذنی) . 
عجین کردن : 
بگیرند چندبیدستروشحم الحنظل وبلبل‌رکندس 
همه را بکوبند و باب مرزنگوش بسرشند . 
(ذخیرة خوارزه‌شاهی) . 
و آنرا بچیزی که دیر گدازد چون عنبر و 
لادن و راتیانج بسرشند. (ذخیر ة خوارزمشاهی). 
همه تءریف همیخواند ازاین‌جای خراب 
آنکه بسرشت چنین شخص‌تر ا زآب‌وت رآب . 
ناصر خسرو . 
عطاروار یکچند از کبرونازو کشتی 
سنبل بعنبرتر برسر همی سرشتی . 
ناصر خسرو . 
ازاین‌پنجاه ونه بنگرچه بد حاصل 
مرا کنون که حاصل برسرشتی . 
ناصرخسرو . 
هرکه یقین را به‌تو کل‌سرشت 
برکرم الرزق علی‌الّ‌نوشت . 
نظامی . 
خدایا چون کل مارا سرشتی 
وئیقت نامه مارا نوشم 
نظامی . 
صدرنگگ بياميزيم چه‌سود که درتو 
مهری که نبوداست‌سرشتن نتوانم . 
خاتانی . 
خا چهل‌صباح سرشتی‌بدست‌صنم 
خودبرثنای لطف براندی‌ثنای خاله* 


خاقانی . 

چنانش براور حمت آمدزدل 
که‌بسرشت بزخا کش‌از گریه گل 
سعدی , 


یکی برسرگورگل می‌سرشت 
که‌حاصل کند زآن گل گورخشت . 


مس دی . 








سر شدان 


بیاساقی آنامی که حوربهشت 
عبیر ملایکک در آنمی‌سرشت . 
حافظ . 
|| خلق کردن. ایجاد کردن. بتکرین آوردن : 
بار خدایا اگرزروی خدایی 
ینت انسان همه جمیل‌سرشتی. 
تاضر خسرو ‏ 
||ورزدادن : 
پا کیزه وبریان وخمیراوساخته و کوفته‌و بیخته 
یاوی باید کوفت ومی‌سرشتن تا هموار شود و 
اگر درسرشتن باب حاجت آید از آن آب 
گوشت قطره قطره برباید چکانید .(ذخیرء 
خوارزم‌شاهی) . 
وکرسته تازه چگرند و زرد در اثر از استیل 
پخته را] بدین آرد بسرشند و می کوبند ومی 
سرشند تا هم‌وار سرشته شود . 
(ذخیر؛ خوارزه‌شاهی) . 
پر هه اس روت ۱ رد عف) م عون ز 
(بحرالجواهر) . معجون کرده» بدست مالیده . 
(صحاح الفرس). عجین : 
بشب‌سرشته و آغشته خاك اوازنم 
بروز تیره وتاری هوای اوزیخار. 
دزی ۱ 
چوعثبرسرشته عیان و حجازی . 
(تاریخ بیهقی چاپ ادیب‌ص 4 ۳۸) 
سرشته‌است ایمن بصدپاکی سرشته 
نیاید کار شیطان ازفرشته . 
جامی . 
ایدوست گل سرشتة راآبی‌بس . 
(ازشاهد صادق). 
تفآه ازدلم سرشته بخون 
سبحه سوز سروش‌میبشود . 
خانای . 
عقابان خدنگگ خون‌سرشته 
برات کر کسان‌برپر نبشسته . 
نظامی . 
سرشدن ۰ [س ش" د ] (مص مر کب) 
شروع نمودن درکاری. (مجموعٌ مترادفات) 
ص۲۱ ۲). کنایه از شرو ع‌شدن. (آنندراج) : 
از این شوخ سرافکن سربتابید 
که چون‌سرشد سردیگرنیایید . 
نظامی ۰ 
۱ بانتها رسیدن . تمام‌شدن: 
عشق تو بجان خویش دارم 
تاعمر بسرشود بدردم . 
را 
|| سر شدن قلم . تراشیدن آن ۰ (آنندراج). 
|| سرشدن مهم . کنایه ازسامان یافتن کار . 
(آنندراج) 3 
سرشدن» [س ش د ] (مص مرکب) 
بی‌حس شدن چنانکه اندامی از شدت سرمایا 
پای ومانند آن ازنشستن بسیار وندویدنخون 
در آن . (یادداشت مژلف) . 
بیحس گردیدن عضوی از عدم جریان خون 





)۱( ۵۰ 





سر شاک 


در آن و جز آنکه چنانکه با مدتی زیر سایر 
اعضاء فشرده شدن آن یا سرمای سخت دیدن 
آن . (یادداشت مولف) . 
سرشستی . [ 7 س‌ش"ت] (مص م رکب) 
شتی‌سر قستشو دادن سر: 
حدیث چشمه‌وسرشستن شاه 
درستی داد قولش را برشاه. 
نظامی. 
|| حیض‌شدن. ظاهر شدن حیض. لکک دیدن. 
قاعده شدن .(یادداشت مولف) ۰ 
|| پرهیزکردن : 
اگرعاشقی سرمشوی ازمرض 
چوسعدی فروشوی دست ازغرض. 
سعدی . 
سرشستنی . [س شت ] (مص لیافت) 
۲ نچه‌یدان سرشویند . سرشستنی است زنانرا. 
آب سل [ غ] وسرشستنی.(منتهی‌الادب). 
غسل‌چون خطمی و گل. (منتهی‌الارب) . 
سر شف .[س ش ] (۱) تخمی‌است‌زرد که 
در آن‌روغن گیرندبهندی‌سرسون‌نامند. (غیاث). 
نام‌غله‌ایست شبیه بخردل که روغن تلخازآن 
گیرند و گلآن سرخ‌وزردميشود. (ازنندراج) 
رشیدی . (برهان) .(جهانگیری). 
سر شبك ۰ [سر دا ( اوستا #سرسکا» 
)۱( (تگ رکک) «بارتولمه» 4 ۱»ورجوعبه 
هوبشمان ۷۳۳ صرشک فارسی شایدازپارتی 
«سرسکک» (۲) (قطره) باشد درپهلوی «سر- 
یشکت»(۳)(قطره)«نیب رکک۷ ۰ ۰۲«زرشکک 
وسرشکک » انبر باریس بود» «لغت‌فرس - 
۰ ۳( حاشیة برهان قاطم تصحیح د کتر معین) . 
|| امک چشم (برهان). (آنندراج) . آب چشم 
که آنرا اشک‌نیز گویند. (غیاث) : 
ای آنکه غمکنی وسزاواری 
واندرنهان سرشک‌همی باری . 
رودکی . 
سرشکک دیده برخسار تو فروبارد 
هرآنگهی که ب رآماجگاه اوگذری . 
عمارمروژی. 
بباریدبر چهره چندان‌سرشکک 
که زان آمدی ابروباران برشک . 
(یوست وزلیخا) . 
ببارید پیران زمژکان سرشککك 
تن پیلسم‌در گذشت ازپزشک . 
فردوسی ۰ 
عاشق از غربت‌بازآمده باچشم پرآب 
دوستگانرا بسرشکک‌مژه بر کردز خواب 
موچهری ۰ 
دخ زدیده نگاشته بسرشک 
و آن‌سرشکش برنگ تازه‌سرشکک. 
عنصری (بنقل لغت فرس اسدی). 
طبفایت کفادء رام مرت 
نیغ فراقت دریده پرد؛ رازم . 
خاقانی . 





سرهای ناخن از رخ‌ورخ ازسرشکک گرم 
چون نقش اززروچون زرا که برآورید. 
خاقانی . 
بسرشکک تروخون جگرم 
بسته بیرون ودروذ‌دهنت. 
خاقانی . 
چودختر آمدم آزبعد این‌چنین پسری 
سرشکک چشم‌من از چشمةارس بگذشت 
خاقانی . 
گرچشم تو آتشی زندتیز 
آبی زسرشکک من برو ریز . 
نظامی . 
زم و گان‌خون بی اندازه میریخت 
بهر نوحه سرشکی تازه میریخت . 
نظامی . 
این چنین دریا که گردمن‌در آمداز مرشکک 
گرد کشتی بقاگرداب متکریافتم . 
عطار . 
مرشکک غم از دیده باراه چومیغ 
که عمرم بغفلت گذشت ای دریغ ِ 
سعدی . 
سر شکم آمد وعییم بگفت روی‌بروی 
شکایت ا زک ه کنم‌خانگیست غمازم. 
حافظ . 
سیل سرشکک مازدلش کین بدرنبرد 
در سنگگ خاره‌قطره باران‌اثرنکرد 
حافظ . 
| مطلق قطره را گویند عموماً وقطرة باران. 
(برهان) . قطرة باران وقطرة هرچیز. (لغت 
فرس) : 
زان می‌اگر سرشکی ازآن درچکد به‌نیل 
صد سال مست باشد از بوی‌آن نهنگ 
رودکی. 
در باغ سخن بهار فردوس 
برشاخ سرشکابرنیسانی. 
مختاری. 
هوای‌تر از آن‌گزیدم زعالم 
که پا کیزه‌ترا زسرشک هوایی. 
زینبی علوی . 
من ازبس‌ناله چون‌نالم من‌ازبس‌مویه‌چونمويم 
سرشک‌ایر برلاله‌بود چون‌اشک بردویم . 
قریع. 
پاسرشکک سخای ت و کس را 
ننماید بز رک رود فرب . 
عسجلی . 
الا تا ببارد سرشک بهاری 
الا تا بروید گل بوستانی 
منوچهری. 
گفتم ستاره‌نیست سرشکک‌است ای‌نگاد 
گفتا سرشکک برنتوان چید ز آیدان. 
فرخی. 


. منک (۳) 








۰۰ 


فیض هزار کوثر وزین ابریکک سرشکک 
ب رگ هزارطوبی و زین‌باغ‌یکککیا. 
خافانی, 
ای بسااشکک وسرشکا کز کاب وزین‌خویش 
از دل خورشید وچشم آسمان انگیختی , 
خاقانی. 

شایدکه سرشکک خون بیرون‌آید ازاو 
کان دیگ‌پزد که بوی خون آید ازاو . 
خانانی . 





سبزه فلک‌بود ونظرتاب او 
باخ سحربودوسرشکآب‌او. 
نظامی 
سرشکی آتش . قطرات هیزم ت رکه در 
وقت سوختن بیرون رود . (آنندد ج). کنایه 
ازقطره‌هاییاست که ازهیزم‌تر برآتش‌میچکد. 
(بردان). شرر. (دهار). 
|| نام درختیاست در بلخ که کلهای سفیده‌ایل 
پسرخی دارد وآنرا آژاد درخت میگویند و 
بعضیگویندگل آن درخحت سرشک نام‌دارد. 
(برهان). یکی‌گل بودکه پار؛ بسرخی زند» 
دیگر درخت گل را نی زگویند و آزاد درخت 
نیز شگویند. لغت فرس اسدی.(بنفلا زحاشية 
پرهاث تاطع) : 
زآنکهگرره بدیش از فیضت 
لمل رستی‌بجا ی کل زسرشکک. 
شمس فخری (بنقل رشیدی). 
دخ زدیده نگاشته بسرشک 
وآنعرشکش برنگ تازه‌سرشک. 
عنصری (بنقل رشیدی). 
هم ازخیری وگاوچشم وسرشکک 
بشعه رخ هریک‌ابر ازسرشک. 
اسدی, 
| شراره و خرده آتش بودکه بجهد وجهنده 
باشد. (برهان). شرارهآتش که بجهد وجهنده 
باشد . (آنندراج). پارة آت که جهد وبدین 
معتی لخشة آتش نی زآمده. (شرفنامه) : 
بخصم نیم سرشکی زآتش قهرت 
همان کند که بدیوان شهاب آتش‌زن. 
عمیدلومکی (بنقلآنندراج). 
| زرشکک و آن نباتی‌است معروف که بعربی 
انبرباریس گویند وقاتقآشها کنند ودرخت و 
بوته زرشکک را سرشکک گویند . (برهان). 
زرشکت. (انجهن آرا) (آنندداج). 
ادرار . پیشاب . آب بیمار : 
بیکرت و ن اندر آمد پزشک 
نک ه کرد اوراودیدش سرشکگ. 
قردوسی. 
چنان بدکه روزی بیامد پزشک 
زکادش چنان دیداندرسرشکگ. 
فردوسی. 
۰ج 
۰ (۲) ۰ ۳۵۵ (۱) 





۰۱ 


سوم آنکه دارم یکی نوپزشکک 
که‌علت بگوید چوییندسرشک . 
اردوسی. 
پگ چود‌اند رآمد پزشک 
نگه کرد ویر | بدیدش سرشکك. 


فردوسی. 

بفره‌ود تادفت پیشش پزشکك 
که‌علت بگفتی چودیدی‌سرشکک. 
فردوسی. 


سرشکافته . [ تسش ت ]ام رکب) 
واه ایست شبیه بکندم وحردتر از آن‌وس رآن‌چون 
صر گر زخشخاش و کمی تلخ و آنغیرتلخه‌است. 
(یادداشت مژلف) . 
سر نیون [رس رل ۲ ] (تر کیب 
اضافی) کنایه ازترشی و چاشنی‌است که م رکب 
ازآب و عسل و سر که باشد. (آنندراج ) . 
(برهان). || دوشاب . (آنندراج) (برهان). 
سرشكگ باری. [سرد] (حامص) اشکد- 
رین . اشکک ریختن : 
میکرد همان سرشکت باری 

اما بطریق س وگواری . 

 یماظن‎ 

سر شك‌خنده. [ سر 4 خ د](ترکیب 
اضافی). گرية شادی‌است که آنرا کرية شیرین 
نیز گفته‌اند» بخلاف اشک تلخ که ازماتم و 
غصه‌باشد. (آنندراج). (انجمن آرا): 





برسرم شمشیر اگرخون‌گریدی 
درسرشکک خنده جان افشاندمی, 
خاقانی. 
«سیرش زخیال دوشت کش تر 
ذوقش زسرشکك خنده خوشتر. 
خاقانی. 
سرشکستگی. [س_ش د ت](حامص) 
خجل ازفعلی یاپیش آمدی قبیح . شرم درعقب 
عملی بد یاپی ش آمدی بد. (یادداشت مولف) . 
حجل ازامری که کسان شخصص‌مرتکب شده‌اند , 
(یادداشت مژلف) . 
سر شکسته . [ س ش آ آت] (ذمت) 
که سراو شکسته‌باشد . || خجل. شرم‌سار: 
دهی که‌باشکرش قند اگر کند دعوی 
بسرشکسته کشندش بکوچه‌وبر زن. 
نورالدین ظهوری (ینقل آنندراج) . 
سرشك‌شود. [ رسد ۵] (ترکیب - 
توصیفی) کنایه‌ازاشک‌غمزد گانست.(برهان) 
(آنندراج) . (شرفنامه) (انجمن آدا). 
سرشك‌قدح. [_سرلق د] (ت ر کیب 
اضافی) کنایه ازقطرات شراب, (آنندراج) : 
سرشکک قدح نالة ارغنون 
رران کرد ازچشمهارود خوندن. 
نظامی, 





(۱) دامی (تصحیح مزلف) . 





سرشکی.[ س‌شک ](نف) سرشکننده, 
آنکه سر کسان رابشکند . || تقسیم وجه یا 
جنسی میان گروهی . || دریافت وجه یاجنسی 
از اهل‌عملی و (فرهنگ د کتز معین) . 
سرششتک ی کرداون] شلد (مصن- 
مر کب ) . تقسیم کردن وجهی یا جتسی‌بین 
افراد . || تقسیم کردن باری اضافی رابرباد 
ستوران: 
این قدر داغ بردلم مگذار 
سرشکن برتمام اعضاه کن. 
اسماعیل ایما (بنقل بهارعجم). 
|| خرجی رابقسمتمت-اوی کردن‌میانچندتن. 
(یادداشت مولف). ضرری میان چندین‌بخش 
کردن که هریکک حصة را برداژند . 
(یادداشت‌مولف) . 
سر شکوان. [ س ۳ ( پرده‌ای را 
گویند که‌درشب زفاف‌به‌پیش عروس بیآویزند 
و آنرا بعربی کله گویند . (برهان). (انجمن- 
آرا). (جهانگیری) .رجوعبه‌سرشکون‌شود. 
سرشکون ۰ [سد] (امرکب ) بمی 
سرشکوان است . رجوع به سرشکوان شود. 
سر شگوان» [ سر ] (ام رکب) پرد؛ 
باشد که درشب زفاف‌به پیش عروس بیاویزند و 
آنرا بتازی کله گویند. (آنندراج). 
رجوع به سرشکوان وسرشکون شود . 
سر شگون»[_سد] (ا مر کب) رجوع 
به‌سرشکوان وسرشکون وسشگوان و آنندراج 
شود . 
سرشمار » [ س ش] (نف) که افراد را 
شماره کند. که بهنگام سرشماری نام کسان را 
دربر گهای مخصوص ثبت کند , آنکه مأمور 
سرشم‌اریست . || ( ام رکب ) مالیات سرانه 
(فرهنگ تفیسی) . 
سرشمادی. [ س‌ش] (حامص) شمارش 
سکنه یکک‌شهر. (فرهنگگ‌نفیسی). آمار گرفتن. 
آمارگیری ازمردم‌شهر یاده. || | مر کب) . 
مالیات سرانه . 
سر شناس.[ س_ش](ص‌مرکب)سعروف» 
مشهور : 
ای ز آسمان بصد درجه سرشناس‌تر 
سر دقایق ازلت از برآمده . 
خاقانی. 
سر شنی. آص 7 ۱ راخ ۲( صورتی از 
آسروشنه : 
ازس‌شنی وطرازاست مادر وپدرت 
مگرنبيرة خان وثواسة فرمی(۱) . 
حتوری . 
سرشور. [س](نف () یا گل سرشوی. 
نوعی گل که زنان بدان گیسوان خود شویند 
وقسمی ازآن را زنان آپستن خورند . 
(یادداشت ءوات) . 





سر وی [س] (ذف) آنکه‌سررا بشوید, 
شویندة سر. || (۱) سرتراش . ( بر هان). 
(رشیدی) (انجمن آرا) : 
خالك برسرشاعری را کاشکی 
بودمی سرشوی یانه پای باف . 
شمس فخری (بنقل انجمن‌آرا) . 
|| حجام (برهان)(انجمن آرا) . || نوعی‌ا کل 
که‌بدان سرشویند و گل-رشوی گویند. (برهان) 
(آنندراج) ِ 
سر شیپ . [ س ] (ص) سرنگون,(غیاث) 
(آنندراج). || مخقف سراشیب : 
ترا نفس رعنا چوس ر کش‌ستور 
دوان میبرد تابسرشیب گور. 
سعدی, 
سرشیر . [ س] (۱) چربی که برروی 
شیر جوشانیده وجغرات به‌بندد وآثرا بترکی 
قیماقو بهندی ملابی گویند. (آنندراج) .پرده 
که برروی‌شیر بندد چون‌آنرا بجوشانند . 
(یادداشت مولف). 
شیراز.(دهار) . طثره. (بحرالجواهر): 
چون بدضرت خواجه رسم اول مرا سرشیر 
دهند , ( انیس‌الطالیین ص ۸۲). 
نی‌حط غبار است که سر زد ز بناگرش 
مرشیر حلاوت شده ازشیر توپیدا. 
(آنندراج). 
سر صبح.[ س"ص](ا) نام آهنگی‌است. 
آهنگ بیدار کردن سربازان‌را بصبح, آهنگ 
که سرباز آن‌پیشازسپیده‌دم‌نوازند. (یادداشت 
مژلف). دجوع بهآهنگ شود. 
سرصحراء [ س ص] (راخ) ده‌ازبخش 
دهدز شهرستان اهواز - دارای ۱۰۹تن‌سکنه 
است. آب از چاه وقنات - محصولغلات» 
لبنیات. صیفی. (از فرهنگگ جغرافیایی‌ایران 
ج 0٩‏ . 
سرط. [ "س[ (ععص) فرو خوردن لقمه 
وجزآن. (منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد) . 
(آنندراج). (بحرالجواهر). 
سرط. [ س ر] (ع ص ) سخت دلیر . 
(منتهی‌الارب). | بسیارخوار, (منتهی الارب). 
|| کلان لقمه. (منتهی‌الارب). (اقرب‌الموارد). 
(آنندراج) . 
سرطاء [ ] ()نامخعلی از خطوط سریان ی که 
بدان‌ترسل نویسند ونظیرآن درخطوط اسلامی 
حط رقاع‌است. (ابن الندیم) . 
سرطاء [ س د](اخ)نامیکیازدهستانهای 
راء‌هرمز . شهرستان اهواز است . در حدود 
۰ تن سکنه دارد. قراء مهم آن عبارتند از 
خدیجه - ماماتین - تشکی - مرکز دهستان 
سرطا - آب ازرودخانه رامهرمز - محصول 
آن غلات برنج» بزرك» کنجداست . 
( از فرهنگ جذرافیایی‌ایران ج). 








سرطر اط 


سرطاس ۰[ س ] (۱) ظرفی فلزین » 
بالان وسقط فر وشان وبن‌شن‌فروشان وحشکه- 
بارفروشان‌را. ظرفی‌است چون مکیالی‌بقالان 
و <شکبارفروشان وآجیل فروشان را .ظرفی 
دردکان بقالی وجزآن برای برداشتن چیزها 
وریختن درترازو . ( یادداشت مولف ) . 
|| (ص م رکب) در تداول امرو ز کس ی که سر 
او موی نداشته‌باشد. کسیکه موی سراو بملت 
کچلی یاعلت دیگرریخته‌باشد. 
سرطاس نا ندن. [س رن د] (عص 
م رکب) زیرپا کشی کردن از کسی . اسرار 
۳ بحیله پیرون آوردن . واین تر کیب 
مأحوذاست ازعل‌طاسشاندن معزمان‌چنانکه 
وقتی خواهند مال گمشده‌ای را بیایشد طامی 
بر بیاورند و کودکی را کنار آن طاس 
نشانند و پا چه‌ای برروی او افکندن وعزائم 
خوانندجن ی که مغرم در بی‌حاضر کردن‌اوست 
بیاید آنگاه از کوده خواهند تا از آن جن 
محل مال یانام دزدرا پرسد . 
سرطاق . [س ] ( اج) ده جزء دهستان 
رستاق. بخش خمین‌شهرتان محلات» سکنه 
۰ ۷تن. آب آن ازقنات - محصول غلات > 
بن‌شن » جغندرقند, انگور. پنبه. 

( از فرهنگگ جغرافیایی ایرا ج۱) 
سرطان 1 7( جانوری‌است در 
جوها وتالابها برابر و متوسطمشابه‌بشکل 
عتکبوت آنرا بهندی کنگی‌گویند.(غیاث). 
جانوری است در جوها و تالابها برابر خوك 
متوسط مشابه بشکل عنکبوت آنرا بهندی 
گنگچه [ _گگ ] و رفتار آن گاهی راست 
باشدبطرف سرو گاهی کچ بطرف عقب رفتار 
میکند. (آنندراج). خرچنگک.(ناظم‌الاطبام). 
خعرچنگ سه‌بفقال خاکستران که در دیگ 
مس بدون قلعی‌سوزانیده باشند به‌آب یاشراب 
یانصف وزن‌آن جنطیانا بنوشند در دفع سم 
سک دیوانه نفع‌بسیاربخشد وچشم اورا ا گر 
برصاحب تب نوبت بندند شفایابد وپای‌آنرا 
اگر بردرخت آویزند همه بارآن بدون علت 
بیفتد. و گویند تعلیق پای او بردرخت بارداد 
ازجهت حفظ سقوط آن و گوشت آن مدقوق 
را نفع‌دهد. (منتهی‌الارب). 
|| نام کلی (۱) که بتمام‌تومورهای (۲)بدخیم 
بدون هیچگونه تفاوتی داده شده است . این 
نام در آسیب‌شناسی, بهرگونه اختلال و هر ج 
دح سلولی و بافتی‌نیزاطلاق ميشود. بطور 
کلی سرطان توموری (۲) است موضعی 
ویرحسب آنکه در چه‌جای بدن باشد ممکن 
است مرئی‌یانامرثی باشد. سرطان تدریجاتمام 
بدن را فرامی‌گیرد و درآن ایجاد مسمویت 
میکند.سرطان مرضی‌خاص‌نیست بلکهءوارض 
وتحریکات مرضی میباشد که ازتکثیر بی‌نظم 
وترتیب سلولهای طبیعی بدن تولید می‌شود و 








خاصیت تخریب وفراگیری دارد . چنگار . 
درد بی‌درمان. (فرهنگ دکترمعین) * 
نام ورم سوداوی که سخت باشد و هر روژ 
بزرکترشود و رگهای سرخ وسیر ما دست 
وپای سرطان درآن ظاهرباشد . (آنندراج). 
باصطلاح طب خود را یمنی ماد مخصوصی 
که‌چون درعضوی درآید وی رابکلی فاسد و 
مضمحل سازد و چاره‌ای جزبریدن واستیصال 
ندارد. (ناظم‌الاطباء). ورمی‌است بسیارید که 
از سودای سوخته وصفرا پیداشود اول بقدر 
دانة نخودنمایان شود سپس آن بقدر خربزه 
و کلان ازآن هم گردد وبرآن عروق مانندپای 
خرچنگی دیده شود. دراین‌هنگام امید به‌شدن 
آن نیست و تداوی برای آنست که تا ازاین 
کلانتر نشود . (منتهی‌الارب) . باپوست و 
گوشت آمیخته باشد و بادرد باشد و بیذها و 
شاخه‌هادارد و برسان سرطان آبی وباشد که‌پس 
از مدتی گوشت عضو مرده شود و حس او 
برود. (ذخيرء خوارزمشاهی). 
سرطان‌اسود. ازدیاد وتجمع مواد رنگین 
و تجمع مواد رنگین سلولهای بافت پوششی 
که سکنست بصورت تومور سلو های بافت 
پوششی(۳) نیزدر آید و دراینصورت‌تومود 
بیشتر مربوط بازدیاد سلولهای طبقهُ رنگداد 
بافت پوششی‌است. (فرهنکک دکترمعین) . 
رطان بحری . خر چنگک دریایی- خر چنگ 
پهن. ( فرهنگ دکترمعین). 
ظاهر آمتصود ( امار) است : وسرطان بحری 
طبیخ آن و گوشت آن‌سود دارد. 
(ازتحفة حکیم ءزمن). 
خر چنگ دریایی است . چون ا زآب بر آر ندمتحجر 
شود. سوخته‌آن درسورمه‌وبرای ثاخنه‌ودمعه 
جلدی‌دندان مفیداست . (منتهی‌الارب). وسرطان 
نهری بریان کرده و سوده و بگلاب ترکرده 
طلی کردن بخاصیت‌سود دارد وسرطان بحری 
همچنین . ( ذخيرة خوارز م‌شاهی) . 
-- سرطان نهری بفارسی خرچنگ نامند : 
سرطان نهری بریان کرده و سوده و بگلاب 
تر کرده طلا کر دن‌بخاصیت سودداردوسرطان 
بحری همچنین . ( ذخيرة خوارزمشاهی ) . 
بگیرند گل مختوم سه‌درم سنگگ... تخم خرفه 
وسرطان نهری بریان کرده از هر یکی هفت 
درم سنکگ . ( ذخيرة خوارزمشاهی). 
رجوعبه تحفهٌ حکیم ممن و فهرست مخزن 
الادویه شود , 
سرطاه هندی. بقایای سنگک شده وفسیل 
شد؛ گونه‌ای‌از حرچنگهای‌دریایی نواحی‌شرقی 
آسیا. بنظرمیاید اینهابقایای متحجر فسیلهای 
نوعی ازخارپوستان ولالهء‌وشان دریایی آزمنه 
قدیم باشد که از نظر تشایبه ظاهری بدین نام 
خوانده شده است. (فرهنگ دکترمعین) . 


عتونصهاصه باون 12 06 عنعدامعع ب (۳) 








۲ 


|| نام برج چهارم ازبرو جآسمان زیراکه‌آن 
برج برشکل‌سرطان است و آن خانه قمراست. 
(آنندراج). نام برچ چهارم ازدوازده برچ 
فلکی که کاخ ماه وکشف وکشونی زگویند . 
(ناظم‌الاطباء). یکی از صور دوازده گانهمنطقة 
البروج میان جوزا واسد چهارمین برو جکه 
هشتاد وسه‌ستاره درآن رصدکرده‌اند یکی از 
قدر سوم وهفت‌ازقدر چهارم. وآنرا بصورت 
خرچنگی‌تخیل کرده‌اندومجموعة نثره وستاره 
طرذه وچهارشمالی و چهارجنوبی دراینصورت 
است. وبودن آفتاب دراین برج ماه تیراست 
(یادداشت مولف). فام برجی‌است درآسبان 
(منتپی‌الارب) : 
خورشید بآواز خاطرم را 
گویدکه فکندی مرا زسرطان . 
فاص رخسرو. 
سرم زیرش ندارم مرمراچه 
اکر بربرد شیطان سربسرطان . 
(دیوان ناصرخسرو چاپ تهران‌صء ۲۲) . 
کجاستاکنون‌آن مرد و آن جلالت وجاه 
که زیر خویش همی‌دید برج سرطانرا . 
ناصرخسرو, 
هنرمندکی زیر نادان نشیند 
که بالای‌سرطان نشسهاست جوزا. 
خاقانی, 
پیشروجان‌پاك طیع چوجوزای اوست 
گرچه زپس میرود طالع سرطان او. 
خاقانی, 
مهرومه بود چوجوزا دوبدو 
خادم طالع سرطان امد . 
(دیوان خاقانی تصحیح د کترسجادی ۰)۸۱۸ 
اوستده پیشکش آن سفر 
ازسرطان تاج وزجوزاکسر, 
نظامی, 
|| مدت ماندن آفتاب درآن‌برج.(سرطا ) . 
(آنندرا ج). دایرة عظیمهای که همه‌سالهآتاب 
دررو ژدویم خردادماه جلالی می‌پءاید (ناطم 
الاطیاء) : 
|| پیم‌اری در رسغ ستور . (ناظم‌الاطبام) , 
علتی است که بر پیوند سم ستور پدید آید و 
خشکک کرداند یا آنکه برگرد سم‌آن. (منتهی 
الارب). 
سرطاوش. [سو] (خ)د» ازدمتان 
تراد کان بخش حومة شهرستان مشهد - دارأی 
۸ تن سکنه. آب ازقنات-محصول غلات. 
(ازفرهنگک جغرافیای ایراذ ج .)٩‏ 
سرطبلدار. [ س‌ط ] ()نوعی ازجلا 
کتاب و قرآن که بینی دراز باشد. (غیاث). 
(آنندراج) 2 
سرطراط. [_سد] () پالود».(نیاث) 
(منتهی‌الادب). فالوذ ج. (تحفحکیم مومن). 
(از اقرب الموارد). || افروشه. (منتهی‌الادب) 
مت ۹۳ 


)۱( ۲۰ )۲( ۰ 











«۳ 


(آنندراج). خبیص. (اقرب‌الموارد) . 
سرطرهان . [س" ط ] ( راخ ) ده از 


دهستان‌طر هان بخش‌طرهان شهرستان‌خرم آباد. 


دارای ۰۰ تن سکنه- آب ازچاه - محصول 


غلات. لبتیات. (ازفر هتگ جف رافیایی‌ایر انج 5)* 


سرطع . [سطع ] (ع مص ) سخت 
دویدن از ترس و بیم . ( منتهی الارب ) . 
(آنندراج) (ازاقرب الموارد). 
سرطل. [ س‌ط] (ع۱) دراز ومضطرب 
الخلقه . (منتهی‌الارب). (آنندراج). (از - 
اقرب‌الموارد) . 
سرطلة > [س طال ۲ ع ص) درازی با 
نحافت جله و اضطراب . (منتهی‌الارب) . 
(آنندراج). (ازاترب‌الموارد). 
سرطم. [س ط] (ع۱) درازبالا. (منتهی 
الارب) . (ازاقرب‌الموارد). (آنندراج) ۲ 
|| بلندآو از,(منتهی‌الارب) (اترب‌الموارد). 
(آنندراج), ا واضح گفتار. (منتهی‌الارب). 
(اترب‌المواره). (آنندراج). || فراخ‌خلق 
( منتهی‌الارب). (اقرب‌الموارد) ( آنندراج). 
|| زود فرو برنده باجسامت جثه و فخامت 
خلقت . (منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد) . 
(آنندراج) . 
سرطم » [ رس _ط] (ع۱) بسیار خوار 
(منتهی‌الارب). (از اقرب المو ارد), آنندر اج). 
| متکلم‌بلیغ. (منتهیالارب)). (اقربالموارد), 
رجوع ب‌سرطم [ س‌ط ] شود. 
سرطن. [-س ط](عمس)شکنتی»اعجاب 
(دزی ج۱ص 14۸) . 
سرطوق ۰ [ "سظط] () حلقة کلانی که 
پرسر زنجیرباشد. (آنندراج): 
خروشان موجهایش چرخ تسخیر 
درو گرداب چونسرطوق زئجیر . 
سمیداشرف در وصف دریا وید (ینفل آنندراج) , 
|| میل گنبد ازمس وغیره که برآن ملمع نمایند 
ودرءرف کلس خوانن.(آفندراج): 
زسرطوق گنبدبگردون رسید 
چوپیری که اورابراند مرید. 
میرزاطاهروحید (بنقل آنندداج) . 
|| بترکی علم باشد. (آنندراج) . 
سرطویله .[ س ط 4 ] (ا) اسب 
بر گزیده . (آنندراج) .آممب که پرسر طناب 
موسوم بطویله بسته‌اند . 
( یادداشت مولف ) : 
شهی که بسته دوصد اسب بردرش غافل 
که سرطویلة آ نهاست اسب چوبینش. 
واعظ قزوینی. 


.|| ممتاز. گزیده. 


زدانش گشته مشهور قبیلا 
بپاگاه هنر بد سرطویله. 
ملافوقی (بنقل آنندراج). 


۱ 





||ستورگاء . اصطبل . (یادداشت مزلف). 
سرطه . [سد ط] (ع۱) زود فروبرنده 
(متهی‌الارب). (اقرب‌الموارد), 

سر طیط. [س] (عص) بسیار خوار کلاث 
لقمه. (منتهی‌الارب). (اقرب‌الموارد) . 
سرع . [ س یاس ] (ع.۱) شاخ تر 
بدانجهت که نازك میشود . (منتهی‌الادب) . 
(اقرب‌الموارد) . ||شاخ تر از هردرخت که 
باشد. (منتهی‌الارب). (اقرب‌الموارد). 
سرعان » [ س ذ ] (ع»اسم فمل) گاهی 
خبرمحض واقم‌شود و گاهی خبری که متضمن 
معتی تعجب‌بود ومنه قولهم . سرعان‌ماصنعت 
کذاء ای‌مااسرع . ( از ناظم الاطباء) . اسم 
فعل است مینی برفتح . گاه خبر محض بود 
و گاه خبری که در آن معنی تعجب باشد . 
( از اترب الموارد) . 

سب سرعان ذاخروجا : چه زود است‌بیرون 
آمدن این . (مهذب الاسماء) . 

معنی سرع ذاخروجاً - فتحه رابتون سرعان 
دادند پس مبنی برفتح شد و سرعان گاهی‌خبر 
و گاهی‌خبرمتضمنمعنی تمجب واقع شود چنانکه 
گویند لسرعان ماصنعت . (منتهی الارب) . 
|| (() زه‌کمان. (منتهی‌الارب).(آنندراج) 
(ناظم الاطباء), || پی‌هردوجانب استخوان‌پشت 
است برشکل موی مجتمع پسآفرا از گوشت 
پاك کنند و از آن زه کمانهای غریبه سازند 
یکی آن سرعانه. (منتهی الارب ) (آنندراج) 
(ناظمالاطباء). || زهقوی‌وسحکم (منتهی‌الارب) 
(آنندراج) (ناظم ااطبام) . || پی‌که فراهم 
می‌آرد اطراف پرهارا . ( منتهی الارب ) . 
|| موی فراهم آمده در گردن اسب یاپاشنه. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام) . 
|| زه که از گوشت‌پشت‌ساز ند. (مسهی‌الارب). 
سرعانالناس. [س ر یاس تن ننا] 
(تر کیب وصفی) اوایل مردمان . (منتهی - 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) || سبقت 
وپیشی گیرندگان در کاری . (منتهی‌الارب). 
(آنندراج) (ناظم الاطباء ) | اوایل اسبان 
که سبقت گرفته باشند . ( منتهی الارب ) . 
(آنندراج) (ناظم الاطبام) . 

سرعت ۰ [ "س ع ] (( ) شتاب . مولانا 
یوسف بن مانع در شرح نصاب نوشته‌اند که 
فی الحقیقت معنی سرعت شتاب نیست زیرا 
که شتاب ترجمة عجلت است و معلی شتاب 
زود کردن کاری است . وفرق میان سرعت 
و عجلت آنستکه سرعت عمل بسیار کردن 
است در زمان اندك وعجلت شتاب کاری‌است 
پیش از هنگام ولیکن "هر دو بجای همدیگر 
مستعمل میشوند و در منتخب است که سرعت 
شتاب کردن بکاری در اولوقت و آن‌ممود 
است وعجلت شتاب کردن‌پیش ازوقت و آن 
مذموم است . (غیاث ) ( آنندراج). شتافتن : 








سر عزه 


و من در نفس خود اینقدر قوت و سرعت 
مییابم که درخدمت مردان یار شاطر باشم 3 
سعدی . 
صبا سرعتی رعد بانگ ادهمی 
که بربرف پیشی گرفتی همی. 
سعدی , 
سرعت انزال , پیماری است که آب گاه 
آراش زود بر جهد . (يادداشت مزلف) . 
سرعت انتقال : بزودی در یافتن , فهم 
مطلبی در اندك زمان. 
سرعت‌فهم - نوع‌دوم از انواع هفت گانه 
که در تحت جنس‌حکمت است و آعبارت 
است از آنکه‌نفی راحر کت ازملزوماتپلو ازم 
ملکه شده باشد ودرآن تفصیل بمکثی محتاج 
نشود . (نفایس الفنون) . 
اازودی و جلدی و چابکی وچالاکی ۰ (ناظم 
الاطبام) . || شتاب زدگی . (ناظم الاطباء) . 
مرعت کردن . شتاب کردن وعجله‌نمودن 
(ناظم الاطباء). 
سرعرع . [س" رد" ] (ع ل)شاخ‌تر از 
هرچه باشد , (آنندراج) (منتهی الارب ) . 
|اددازبالا . (آنندراج) (ناظم آلایام ) . 
|| جوان نازك وثرم . (آنندراج ) (منتهی - 
الارب) . 
سرعسکر. [س ع 2 ](ع )سپهسالار. 
(آنندراج) سالار وسردار و فرمانده سپاه . 
(ناظم الاطیام) : 
سرعسکر نیز از قارص باظهار مکابرت و 
ثرت نهضت کرده چهار فرسخی اردوی 
شهریار ... وارد گردید. («رة نادرهتصحیح 
کر شهیدی ص 1۳۳) . 
سرعشر » [س ع یاس ع ش ] (ا) 
علامت ونشانی که در حاشي؛ قر آن‌مجید برای 
هرده آیه گذارند . (ناظم الاطبام), 
نقش‌ونشانی است که در حاشية قرآن بجهت 
هرده آیت کنند . (آنندراج) (برهان) , 
دایر؛ خورد که ازمطلا برسر ده آیه نویسند 
(رشیدی) : 
سرعشر این کتاب مبین است آفتاب 
زذهار برمدار نظر از کتاب صبح ِ 
صالب (بنقل آنندراج) 
||ده آیت که بوقت بسم ان‌باطفال‌نوشته تب رک 
سبق‌دهند . (غیاث) : 
دل.ن‌پیرتمليم است ومن‌طفل زبان دانش 
دم‌تسليم سرعشر و سرزانو دیستانش . 
خاقانی . 
سرعطسه آدم » [ س ع سید ] 
(ا مرکب) کنایه از عیسی . علیهالسلام . 
(برهان) ( آنندراج) . 
سرعفه . لسع" ف" ] (ع مص) نیکو 
پرورش دادن کود . ( منتهی الاب ) . 
(آنندراج) : سرعفت الصبی . نیکوساختم 





سر فننه 


غذای کودلرا . (منتهی‌الارب) (آنندراج) ۰ 
نیک‌پروردن. (تاج‌ال‌صادر زوزنی). 
سرعوب » [س ] (ع ل) راسو. (مهذب- 
الاسماء) (منتهی‌الارب) ابن عرس . 
سرعوف » [س] (ع۱)نازك . (منتهی - 
الارب) . (از اثرب الموارد) . 
||سبک کوشت . (منتهی الارب ) (اقرب - 
الموارد) (آنندرج) . || اسب‌دراز بالا یاعام 
است . (منتهی الارب) . (اترب الموارد). 
(آنندراج ) . 
سرعوفه . (سف) (عا) تأئیث‌سرعوف 
زن دراز قد نازك اندام. ( منتهی الارب ). 
(منتهیالارب) ج »سراعیف . (اقرب‌الموادد) 
||ملخ . (منتهی‌الارب) . (ازاقرب‌الموارد) 
(آنندراج) 
|| کرمکک جامه خوار . ( منتهی‌الارب ) 
( از آقرب الموارد ) ( آنندراج 10 
سرعة » [ سرع ] (ع ۱) شتاب نقیض 
بعاو:یتال عجبت من‌سرعة ذا. (منتهی‌الارب) 
(ترجمان علامة جرجانی ترتیب‌عادل‌بن‌علی). 
زود دنو (دهار ).تندی مقابل‌بطر » کندی,. 
یقال عجبت من سرعت ذلکک الامر . عجب 
شدم از زودی آن کار . (مهذب الاسماء) : 
رجوع به سرعت شود . 
سرغ.[س ] (ع) شاخ‌دز (منتهی‌الارب) 
(آنندراج)ج »سروغ. ( اقرب المورد) 
ا| (عمص) خوردن خوشه" انگور بابن آن. 
(منتهی‌الارب) (آنندراج) (اترب‌الموارد) . 
سرغج. [ س غ ] کاسث چوبین. (برهان) 
(جهانگیری) (آنندراج) : 
بگیر جام می ازدست ساقی ای سقا 
مخور بسان عرب دوخ اشتر از سرغج 
درویش‌سقا(آ نندراج). 
سرغزل.[ سحعخز ](۱) مطلع غزل . 
(آنندراج) (لغت‌فرس) . 
| بهترین وبر گزید؛ غزلها. (آنندراج ) 
سرغ(طیدن.[س]غد] (مص م رکب ) 
سخت بیمارافتادن. (یاد داشت ملف) . 
|| از تو بیمار شدن .(یادداشت مژلف) . 
سرغلیان.(سغ) (امرکب) چلم . حقة 
تنبا کو . (غیاث) (آنندراج) 
سرغی ۰ [س ] (ع۱) بخورالبربر رجوع 
به تاسرغنت ودزی ذیل‌همین کلمه شود . 
سرغنت.[سغ] (ع!)رجوعبه تامرغت 
درلغت نامه ودزیج ۱ شود. 
سرغنج» [س غ] (ع۱) رجوع به سرغج 
و فرهنگ رشیدی شود 
سرغنه. [سغ ] (ا) عنظیم.( برهان ) 
(آنندراج) , 
|| بزرگی ۰ ( برهان ) ( آنندراج ) . 








|| بی‌همتا . (برهان)(آنندراج) . 
سرغوغاء[س] (۱) سرفتنه و آن کسی 
باشد که باعث وبانی فتنه و غوغا و آشوب 
گردد . (برهان) (انجمن‌آرا) (آنندراج) : 
چون بطارم بنشت[1 ریارق] پنجاه صرهنگک 
سرایی ازمبارزان سرغوغامخافضة در رسیدند. 
(بیهتی‌چاپ ادیپ ص۲۷ ۲). 
آمیربچه که سرغوغای غلامان سرای بود . 
(تاریح بیهقی چاپ ادیب ص ۲۷ ۲) 
و جماعتی ازبنی‌تمیم باایشان‌بودند وسرغوغای 
سیستان گشته بودند . (تاریخ سیستان) 
زرشکک دوست خون دست دیزی 
بدین حد شنک وسر غوغاچرابی 
مولوی (بنقل آنندراج) 
خون دل‌می‌بین وبا کس‌دم مزن 
درنگاه شک سرغوغامپرس . 
مولوی . 
|| طلیعه لشکر که بتر کی‌هراول گویند. (برهان) 
(انجمن آرا) (آنندراج) : 
ره‌عدل وسیاست راحسامش بدرقه گشته 
سیاه‌فتح و نصرت راسنانش گشته سرغوعا: 
شهات مسرفندی رل ان ۱ 
سرغوال ۰ ۱۳ 
فلکک بصورت مردیکه بر پای چپ خود 
ایستاده و پای‌راست برداشته ودست راست‌بر 
سر نهاده و بدست چپ سر دیو خونچکان 
بموی سرگرفته .(غیاث‌اللغات) (آنندراج). 
رجوع به حامل راس‌الغول شود . 
سرغیی. [س یلس] (ا) سرناکه مخفف 
سورنای است و آنرا نای ترکی نیز خوانند 
(برعان) . 
سرنایی باشد که آنرا نای تر کی گویند ودر 
اصل سورنای است که در عروسی و عشرت 
نوازند وآذرا نای‌سرغینه اي زگفته‌اند. (انجمن 
آرا) (آنندراج) ۳ 
چوآمد به‌نزدیکی رزمگاه 
دم ای سرغین برآمدزراه 9 
فردوسی . 
خروش آمد و ال کرنای 
دم نای سرغین و هندی درای. 
فردوسی . 
بفرمود تاگیو و گودرزوطرس 
برفتند بانای سرغین و کوس . 
فردوسی ‏ . 
زه‌رسوهمی کوس زرین زدند 
دوسرنای‌روئین وسرغین‌زدند . 
اسدی . 
سرغینه . [ س ن ] () سرغین که نای 
تراک باشد و آنراسورنای‌گویند. (برهان). 
سرف ۰ [س ](ععص) خوردن‌سرفء‌بر کگ 
درخت را. (منتهی الادب) . || پرورش بد 
کردن مادربچه را با فزونی شیر ۰ ( منتهی 


*الارب) . 





2 


سرف ۰ [س د] (عص ) خظاکردن , 
( مصادرزوزنی ) ( ناظم الاطیاء) , ( تاج 
المصادربیهقی). (آنندراج) || فزونی کردن 
در جاه ودرخرج مال.(ناظم الاطبام) . (از - 
آنندراج) . (منتهی‌الارب) (قرب‌الموارد), 
اسراف . زیادة روی, سرفه باین معنی‌سرف 
است»سرقه خوردن برگک درخت را. ( تاج 
المصادر بیهقی) , || سوراخ کردن ویب رگ 
درخت را. (تاج المصادر بیهقی) . ||ماندن 
چیزی را بغفلت.(منتهی‌الارب) ( آنندراج). 
|| فراموش نمودن . (منتهی الارب) . (از 
آنندراج) 0 
|((ع۱) درد گلووسینه که بسپب‌سرفه کردن 
بهم رسید‌باشد,(برها) (شرفناع).دردگلو 
که‌ا ز کثرت‌سرفه‌باشدوسرفیدن مصدر آئست . 
(آنندداج) 5 
۱ ۳2 خطا . ( آنندراج). (منتهی‌الادب). 
(اقرب‌الموارد ) ۰ || خی رگی‌عقل . (منتهی- 
الارب) . (آنندراج) . (ازاقرب‌الموارد) . 
|| خ و کردگی .(منتهی الارب).(آنندرج) ۰ 
|| حریص‌برمی ومانند آن. (منتهی الارب). 
(آنندراج).وفیالحدیث ان‌للحم سرفاً کسرف 
الخمر (ازمنتهی‌الارب) . 
سرف ۰ [س" ] (۱) سرفه که بمربی سعال 
خوانند : 
پیری مرا بزرگری افکندای‌شگفت 
بیگاه دود ازدم وهمواره‌سرت سرف. 
کسایی‌مروژی . 
سرق ۰ [س"ر"] (مص ) خاریدن کام . 
(برهان) » 
سرف ۰ [ سر" ] (۱) چیزیست مفیدکه 
ببافته کرمکک ابریشم ماند ۰ (آنندداج) . 
(متهیالارب) . 
سرفار یاب ۳ راخ) قصبه ازدهستان 
بویراحمدی‌سردسیربخش کهکیلویه شهرستان 
بهبهان. دارای ۲۰۰ تن‌سکنه. آب ازچشمه‌و 
رودخانه . (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج 
نت 
سر فافیدن. [س" د ](مص) سرفهکنانیدن 
وباعث سرفیدن شدن . (ناظمالاطباء) . 
سرفالك . [س] (ا) آراز وصداوصوت 
(ناظمالاطباء) (اشتینگاس) || بانگ و غوغا 
(ناظم‌الاطبام) . 
۳ 
الاطباء) : 
مهتر آشوبگران . که‌در فتنه گری و آشوب‌از 
همه پیش افتاده‌است : 
شوخ ومیخواره و بگرد وغزلخوان شده‌ای 
چشم ید دور که سرفتنة خوبان شده‌ای . 
سا 
شهریست پرز فتنه وسرفتنه‌یارمن 
وه چون کنم بقتنة شهریست کارمن 
مغول عبدالوهاب . 





‌ 
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۱ 


با سح 


فثِ 


سرفتوله حرب‌شدن. [س رف ل چ" 
هید ] (مص‌مر کب) کنایه از جماع.(غیاث 
اللنات) . کنایه از تر کرد آلت تناسل را 





پروغن برای جماع نمودن . (آنندراج ). 
|| کنایه از دفع شدن شهوت : 
آیند سوی چراغ دهلی 
تا چرب شود سرفتیله 
نممت خان عالی . (بنقل آنندراج) . 
سرفتیله جرب کردن [سف له چ 
لد ](مص مر کب). رجوعبه‌ماد؛ قیلشو 
سرفحکان . 1 1 (راج) ده جزه 


دهستان حومهٌ بخش دستجرد شهرستان قم . 


دارای ۱۳۲ تن‌سکنه‌اصت. آبآن‌از دو رشته 
قنات است . ( از فرهنگ جنغرافیایی ایران 
3 (- 
سرفج. ]س ف] () نامیطان.(منتهی 
الارب). نام شیطانی‌است. ( از اقرب المو ارد). 
سرفراخن. [ س ف ت] (مص‌مر کب) 
صرافراختن. گردن کشیدن. بر خاستن .بالارفتن : 
سرفرازد چو نیزه «رمردی 
کهمیان جنگگ را چونیزه ببست . 
مسهفودسمد ‏ 
سرفکنده شدم چودخترژاد 
برفلکک سرفراختم چوبرفت. 
خاقانی. 
سرفراختنی. ی نت ] (سنس) 
فخر کردث . بالیدن : 
سر برآرد بسر فراختنی 
درجهان خاص کن بتاختنی , 
نظامی. 
سرفراژ.[ س آف] (نف م رکب) . کنایه 
ازبلند جاء وء‌زت واعتبار دولت .(برهان). 
(ناظم الاطباء ) . با آبرو . باعزت . سربلند 
بلند مرتبه . «هتر وبز رکک : 
چهل‌سال باشادکامی و ناز 
پداد ودهش پردآن سرفراز. 
فردوسی. 
پدوگفت گیو ای شه سرفراز 
جهانرا بمهر توآمد نیاز . 
فردوسی , 
بدو گفت کزمردم سرفراز 
نزیید که بازن‌نشیند براز . 
فردوسی. 
باقدر توئه‌چرخ برین‌است سرذراز 
باحلمتونه‌جرم زمین‌است بردبار . 
سوزنی. 
ایا سرفرازی که ازخاق نیکو 
براحرار شاید که توسرفرازی . 
دوزانی 
آنکه دربستان وباغ زادگی و آزادگی است 
موسن آزاده و آزاد سروسرفراز . 


عوزنی. 











چوآمد زمکران بنزدیکک چین 





شوداوسرفرازان ایزا 


فردوسی. 





ند رستم کنند دراز 

یخم اندر امد سرسرفراز . 
| فردوسی . 
ا ترویی درتن صرفرازن روان 


توی درس کاتگاری بر 


بپرسید چون حلقه گشت انجمن 
ازآن سرفرازان لشکرشکن. 
نظامی . 
بنام و بوحدت چنین سرفرازم 
که‌این هردومعنی زاو کم‌ندارم. 
خاقانی. 
روز چوشمعی بروژ زود رود سرفراز 
شب چوچراغی بروز کاسته ونیم تاب . 
خاقانی . 
کسی‌را بگردان چنان سرفراز 
که نتوانی آورد از آنپایه‌باز . 
اسدی. 
نشسته پیشش اندر سرفرازان 
پبخت شاه یکسرشادو ناز ان . 
ویس ورامین. 
ایاخاق با هرکه بینی بساز 
اگرزیردست است | گرسرفراز. 
سعدی, 
فلاطون چودانست کآن سرفراز 
بتملیم او کشت صاحب‌نیاز . 
نظامی. 
زبان کرد شخصی بفیبت دراز 
بد و گفت دائندة سزفراز" 


دی . 
|| سربلند و گردنکش . (برهان) . (ناظم - 
الاطیاء) , (انجمن آرا): 
|| متکبر ومغرور. (ناخلم الاطباء), (برهان) 
(انجس‌آرا). 


ا ( )نام روزسیوم ازهرماه جلالی. (ناظم 
الاطباء). نام روزسوم‌است ازماههای ملکی. 





(انجمنآرا) . (برهان) . 
سرفر از آمدن. [ س فم د] (مص 
مرکب). مفتخرشدن , بخودبالیدن: 


مسعودسمد. 





سرفرازک 


یش شمع رخ حو بر وانه 
پیس سمع رخش چوپرو 


سرببازند و سرفراز آیند 
عطار . 

سر فر از کردن. [ س ف] ( مص 

م رکب ) بلند قدر کردن . 

و آبرو بخشیدن : 

خویش سرفرازم کن 


وز درخاق بی‌نیازم کن. 


مهتر ساختن. ءزت 





نظامی . 


وآنکه را دوست بفکند ازپای 





سای ی 


واذم چوشمع . 
حافظ, 


سرفرازم کن 











تامنور نُردد ازدیدارت اد 


سرفرازی مکن از کیسه پری 
که‌بود کارفلکک کیسه بری. 
جامی. 
|| مایه افتخاروعزت و احترام: 
گرچه تبار توخسروان جهانند 
تو بهمه روی سرفراژ تباری . 
فاشی. 
وزير زادء سلطان و بر کشیده او 
بزرگهمت ابوالفتح سرفرازتبار. 
فرخی. 
دستور زادة ملکگ شرق بوالحسن 
حجاج سرفراز همه دوده وتباد. 
ری 
میرابو احمد محمد شهریار دادگر 
سرفراز گوهر و فخربزرگان تبار. 
فر خی 
سرفر از گردیدن . [سف گک د] 
(مص‌مر کب).مفتذرشدن. نازیدن: 
از عدل تو دین سرفرا زگردید 
وزجاه توملک افتخاردارد. 
مسمودسمد, 
سرفراژی. [-س"ن] (حانسص) فغر - 
افتخار. مفاخرت. مباهات: 
فخرملکان شیرزاد شاهی 
کورارسد از فخرسرفرازی. 
مسعودسعد م 
وآنکه اوپارسیست روزی دان 
سرفرازی ونیکک‌روزی دان . 
سنایی. 
پس‌از چه‌رسد سرفرازی‌مرا 
چه‌کوشش‌ترا گری بازی مرا, 
اسدی, 
نسازد عاشقی با سرفرازی 
که بازی‌برنتابد عشق بازی . 
نظامی. 
من آرم درپلنگان سرفرازی 
غزالان ازمنآموزندبازی. 
نظامی 





تی که وقت سرفرازی 


اهر ات از 






پنده را برخط فرمان خداوند آموز 
سرتسلیم نهادن زسرافرازی به. 
سعدی . 
زمانه افسررندی نداد جزبکسی 
که‌سرفرازی‌عالم دراین کله دانست 
حافظ. 
|| باندمرتبه‌بودن - رفعءت : 
سپهر برین را همه‌سرفرازی 
شد ازهمت قدردهتان نمازی . 
سوازان 
سر فرازی دادن. [ س نف د] (حامص 
مر کب ). بلند در ساختن .آبرو بخشیدن . 
مغتخر کردن: 
کسی‌راکجا سرفراژی دهد 
نخستین درش‌بی‌نیازی‌دهد. 
فردوسی. 
ترازین سپس بی‌نیازی دهم 
پماز ندران سرفرازی دهم. 
فردوسی . 
که یزدان ترا بی‌نیازی دهد 
بلند اختر وسرفرازی دهد . 
فردوسی . 
سرفرازی کردن ۰[ س ف لد د] 
(مصم رکب) افتخار کردت: 
ولیکن چوشه‌سرفرازی کند 
سرتیغ اوسرفرازی کند . 
یب 


ا تکیر کردن . 


همه مردمی مرفرازی کند 


بخود بالیدن : 


سرآن‌شد که مردم‌نوازی کند. 
نظامی . 
سرفروبردن. [ س آف بد] [ مص 
مر کب)سرفرودآوردن بزر گداشت‌را. تعفلیم 
وتکریم‌نمودن. احترام کردن: 
به‌نزدیکک تختش فرو برد سر 
جهاندیده پیران گرفتش بر . 
فردوسی. 
چوبشنید بیژن فروبرد سر 
زمین را بیوسید وآمدیدر. 
فردوسی. 
|| پرداختن‌به . مشذول‌شدن : چون درملکک 
متمکن شد سر درعشرت و شراب خواری و 
خلوتها ساختن فروبرد . 
(فارسنامة ابن‌البلخی). 
|| سریزیر انداختن وخجل گشتن : جمله سر 
فرو بردند و متفعل گشتند . 
(تصص الانبیاء ص ۸) . 
|| داخل کردن سر درجایی : 
فرو برده سر کاروانی‌بدیگ 
چه ازپا فرورفتگانش بریگ. 
سعدی . 





|| سر در گریبان کردن . بخود فرو رفتن: 
بخود سر فرو برده «مچون حصدت 
نه مانند دریا برآورده کف . 
سعدی. 
سرفرودآمدن. [س‌ ف مد (مص - 
مر کب). تعظیم کردن . تواضع‌نمودن. منقاد 
بودن : 
تو آن که بهردرسرت فرودآید 
نه جای همت عالی‌است پایذنازل . 
سعدی . 
سرفروه آوردن»[ س‌ف و د] (مص 
م رکب ) . قبول کردن . (آنتدراج). تسلیم 
شدن. مطی مگشتن . منقادشدن: 
از آسمان کلاه میبارد اما» برسرآنکه سرفرود 
الرد. واه ۱۳ 
چون سییدار سر زبی‌هنری 
ازره مردمی فرونارند. 
قا ۱ 
هر که زر دید صرفرودآرد 
ورترازوی آهنین‌دوش است. 
سعدی. 
سرامید فرو آروروی عجز بمال 
بر آستان خداوند کار بنده‌تواز . 
سمدی , 
نزیبد ترا با چنین سروری 
که سرجز بطاعت‌فرودآوری. 
حعدی . 
سربسریرسلطنت بنده‌فرونیاورد 
گر بتوانگری رسد توبتیا زکدائیست. 
سعدی. 
|| سربرانداختن.سرفرو افکندن: 
سری بصحیت بیچارکان فرودآرد 
همینةد رکه بیوسند خاك پایی دا . 
سعدی, 
سرفروش ۰[ س ف] (ر نف مرکب ) 
فروشند؛ سر. آنکه‌کلة ؟وسفند ویز فروشد . 
کله فروش: 
پدید آمدش سرفروشی براه 
وژو دوربد پهلوان سپاه 
یکی پاك چپین پوشیده داشت 
پسی‌سربر و برهمی‌بر گذاشت . 
فردومی . 
سرفروشدن. [ست شد] (مص - 
مر کب) . افکنده شدن سر از شرمساری یا 
پشیمانی : 
خردمندرا سرفروشد زشرم 
شنیدم که میرفت ومیگفت‌نرم . 
سعدی . 
|| فرورفتن . مشغول کشتن : 
شبی سرفروشد باندیشه‌ام 
بدل‌برگذشت آن هنرپیشه‌ام, 
سمدی. 
سرفروشی. [ س "ت] (حامص) کنایه 








۰۰ 


ازدلیری وشجاعت.( آنندراج). || وفاداری. 
(آنندراج) . || جانبازی. (آنندراج). 

سرفر و کشیدن. [ س "ف ۵ د] (مس 
مر کب ) غائب شدن . نهفتن . فرو رفن : 
ورایات اعلام تیر و ناهید در افق باختر 
فر وکشید. (سندبادنامه ص 4۷ ۲). 

سر فسار. [ س‌ ف ](_ام رکب) سرافنسار: 
قامر با حضارالفی دینارو ثوب اطلس وعمایه 
مذهب وحصان بعاوق ذهب و سرفسار ذهب. 


ی 


(معجم‌الادیاء چاپ‌مار جلیوث ج ؛ ص 1۸). 
رجوع بهسرافسار شود 
سرف سرق ۰ [ س س] (ا) سرفان. 
سرن هکنان : 
پیری مرابزر ری افکند ای‌شگفت 
بیگاه دود ازدم و همواره سرف‌سرف 
زر گر فرونشاند کرف سیه‌بسیم 
من باز برفشانم سیم سره بکرف . 
کسایی مروزی. 
سرفکن د کی ۰ [ س ف ک ردیاد ] 
(حا‌ص) شرمساری. خجلت : موجب خجلت 
وسرفکندگی‌است . || فروتنی .تواضم : 
چرا چولاله نشکفته سرفکنده‌نه‌ای 
اسان رفک ۱ ۱۳ 
خاقانی . 
سرفکنده ۵ ۳7 ۳1 (ذمت) 
شرمسار. خجل : 
همه مویدان سرفکنده نگون 
چراکس نیارست گفتن‌نه‌چون 


دوززشید سرافکشده وه و زهتس ۱ 
مریخ نرم گردن و کیوان فروتن‌است . 
اثوری . 
نزد رئیس جون الث کوفیآمدم 
چون دال سرفکنده خجل‌وارمیرو م. 
خاقانی . 
چومریم سرفکنده زیرم ازطعن 
سرشکم چون دم عیسی مصفی. 
خاقانی. 
پیوسته پیش <کمت چون سرفکنده‌ام من 
زین بیش سر میفکن چوذشیع در کنارم. 
عطار . 
یکوی‌میکده گریان وسرفکنده دوم 
چرا که شرم همی‌آیدم زحاصل‌خویش. 
حافظ. 
کر پردر این میر دوبهبیی 
مردی که‌بود خوار وسرفکنده. 
یوسف عر وضی. 
|| سرفروهشته. سربزیر افکقده.سرفروبرده : 
مرا آید ز بوتیمار خندء 
تاه ۱ 
عطار. 
گویند پشه برلب دریانشسته‌بود 
درفکرسرفکنده بصدءجزو صدنوا. 
عطار . 











1:۷ 
سرفوت ۰ [ ] (۱) سندر . 

سمندل. (دزی ج۱ص ٩‏ 14). 
سرفوج ی ف] ()مهتر و رئیس. 
) آنندراج) رگن فوج. فرمانده فوح : 


این اخلف بداین همه‌تابردی و لجاچ 





گشته بهادر وشده سرفوج و نامدار 
ارداتخان واضح (ینقل آنندر اج) 1 
سرفه , [ س ف ] (۱)-سرف. خروج 
هوای ز فیری از ریه بطور مقطع وکوتاه بر 
اثر تحریکک مجاری تنفسی خصوصاً قصية 





۱ 
ت عما 





الریه و ابتدای حلق (۱) اکثر اوتا ل 
سرفه بمنظور خروج‌سروزیته(۲) وترشحات 
اخلاط خانه‌های ششی‌وبرو نشهااست وگاهی 
هم برای خروج ذرات غذایی‌است که تصادفاً 
وارد قصبه‌الریه میشوند ؛ سعال . 
( فرهنگ دکتر معین). 
ثام علتی‌است که بعربی سعال و بهندی کهانسی 
گویند . (غیاث‌اللغات). (آنندراج ِ 
کسی‌راکش توبینی دردسرفه 
بغرمایش توآب‌دو غ وخرفه. 
طیأن . 
| جانوری است که درخت را سوراخ کند . 
(غیاث).( آنندرا ج). جنبندة خردی که‌درخت 
صوراخ کندود رآن‌جای گیرد. (بحرالجواهر). 
چوب خواره . کر؛ چوب. ( زمخشری ) . 
درخت سنبه . (مهذب‌الاسماه) . مورسپید که 
اززیرپای چوب خانه سازد ودرآن در آید و 
بمیرد. (آنندراج) . (منتهی‌الارب ) . 
سرفه کردن ۰ [ س فد ] (مص - 
مر کب) اخراج غیرارادی هوای محتوی در 
ریه توأم‌باصدا. (فرهنگ د کترمعین): 
مغز گردون عطسه داد و حلق دریاسرفه کرد 
زآن غبار ره که ایام الرهان افشانده‌اند . 
خاقانی. 
دجوع به سرفه شود . 
سرفه کنان . [ س نل] (ذ ف وتید) 
درحالسرفه : 
آن حلق صراحی بین کزمی بفواق‌آمد 
چون سرفه کنان ازخون بیمار بصبح اندر. 
خاقانی. 
حلق ولب قنینه بین سرفه کنان وخنده‌زن 
خنده بهار عیش‌دان سرفه نوای صبحدم. 
خاقانی. 
رجوع به سرفه شود . 
سرفیدن ۰[ سد ] (مص) سرفه کردن 
یعنی آوا ز کلو که عرب آنرا سعال خوانند . 
(آنندراج). سمال. (متهی‌الارب).سلفیدن 
(زمخشری): 
ریختند ازسرحمدانبتودر چندان ماست 
که بسرفی ز گلوی (۳) توزندبوی‌پنیر 
سوزنی . 


یی الص بت سس اس 


(۳) زدهان تو زند بری پنیر . (ذل) . 
(ه) ظاهراً همان (سرق-عله) است .. 








کردن. (منتهی‌الارب). (آنندراج) (دهار). 


(تاجالمصادر بیهقی) . 

سرق. [ ص ر] (ععص ) پوشیده‌شدن . 
(منتهی‌الارب). ( آنندراج). (اقربالموارد) 2 
|| فرو هشته شدن. سرقت مفاصله ؛فرو هشته 
گردید بند اعضای او : ( منتهی الارب ) . 
(ازاترب المواده) . !| (۱) (عا) شقهای 


-ر پر یاحریرسپید. (منتهیالارب) (آنندداج). 


رجوع بهالمء‌رب جوالیقی ص ۱۲ شرد.. 
سرق. [ سرد ] ( عا) دزدی. (منتهی 
الارب). (آنندراج) . (مهذب‌الاسماء). اسم 
ساره رو قزر ا شدرگ 
الموارد) . 

سرق ۰ [ س‌ددا راع) یکی‌ازباو کات 
اهوازاست اردشیربن اسغندیار دراینجا نهری 
کنده ودرسواحل آن شهرهایی بنا کرده شهر 
عمد؛‌این‌باولر اد و رق‌نامند. (ا زمعجم البلدان) 2 
سرقات ۰ [ س‌د ] (ع ) جر سرته. 
رجوع بهسرقت شود . || سخن دیگران را 
بخود نسبت دادن . سرقات شعری. سخن و 
شمردیگران رابرخود بستن وانواع‌آن چهار 
است انتحال » سلخ » المام و نقل . رجوع 
بهریکک آزاین کلمات شود . 

سر قاقله ء [ س_ف ل] (ص مرکب ). 
مهترورئیس قافله. (ازآنندراج) . 
سرقافية ‏ [ س‌ی‌ی ] (ع۱) زنبیل . 
(دزعج ۱ص ٩‏ 14 

سر قایماگ. [ س‌عر م] (ا) قسمی بازی 
قایم شدنکگ . (یادداشت مواف) . 

سر قایمك‌بازی.[ س_یم] (امرکب) 
ذوعی ازبازی کود کان که یکی چشم بندد و 
دیگران مخفی شوند . 

سرقایمی کردن. [س یه ۳ (مص 
مر کب) . محکم دوختن و استوار کردن بن 
وانتهای دوخته‌را. گره کرد که پایان بافته یا 
دوخته نشکاند. (یادداشتمزاف). 
سرقایه . [ س ] (راخ ) ده از دهستان 
احمدآبادبخش فریمان شهرستان مشهد دارای 
۰ تن سکنه - آب ازفنات. (ازفرهنگی 
جنرافیایی‌ایران ج .)٩‏ 

سرقبر آقا ۰ [ ی رقرد ] (لرخ) محلی 


است بجنوب تهران که‌سابقاً گورستان بوده و 





اش یاقب 
(فر) 56705116 (۲) 


سققلی 


پدانجا بععه ایست منسوب به سیدابوالقاسم این 


سن این مرتضی اصفهانی معاصر محمدشاه 








رالدین‌شاه قاجار . (یادداشت مولف) . 

سرقت , [سق ] (مص ) دزدی کردن . 
(فرهنگد کتر معین) 

سر قسانة ۰ [سق آن] (ع ا)رجوع به‌سر 

فانه شود (دزیج ۱ص ۹ 14) 

سر قسطه . [سق ط] (اخ )(4)شهری 


است‌باندلس. (ءنتهی الادب). شهرمشهوریست 





از اندلس ۰(معجم الیلدان) , بیضاء . (دمشقی) 
ثغراعلی . (یادداشت مولت) . 
سرقسطه . [ سقط ] (لخ) شهریست 
پنواحی خوارزم . (منتهی‌الارب) .(معجم - 
البلدان) . 
سر قبط ی 
بسر قسط که شهریست در ساحل بحر ازبلاد 
اندلس. (الانساب‌سمعانی). (منتهی‌الارب). 
سر9سطی » [سق] (اخ) ابوالحسن 
زین بن معا و یةبنعما را لمیدری‌سرقسعل ی اندلسی . 
معروف بامام‌الحرمین . نسبت وی بسرقسطه 
از بلاداندلس است . اوراست تصانیفیاز جمله 
« تجریدللصحاح الستة» وی‌درمکه‌بسال ه ۰۲ 
در گذشته است. (از اعلام زر کلیج ۱ص ۰ ۳ 
دجوع به ابوالحسن زرین بن معاویه شود . 
سرقص ۰ [س ق] (اخ) (۰) شهریست 
آز اندلس جایی با نعمت بسیار و آبادانی و 





بازر گانان روم و مغرب با خواستة بسیار , 
(حدودالعالم). رجوع به سرقسطه شود. 
سرقع م [ س ق ] (عا) نبیذ ترش . 
(آ نندراج)(منتهی‌الارب) . 

سرقفلی » [ س"ق] (حاص) چیزیکه از 
کرایه دار سوای کرایه حویلی یا دو کان 
بگیرند و آن مزد گشودن قفل‌است که داخل 
کرنانه دیست ۱ (آنندراج). 

حقی که بازرگان و کاعب نسبت بمحلی‌پیدا 
میکندبجهت تقدم‌در اجاره :شهرت جمع آوری 
مشتری وغیره . (فرهنگگد کترمعین) . 

حق آب و گل.حتی که مستأجررا پیدا آیددر 
دکان و یا حمام و یا کاروان سرایی و امقال 
آن واو آن حق را بستأجر یمد خود تواند 
فروخت . (یادداشت مژلف) : 

حاصل مال اجارت‌از این بازار هر حالمبلغ 
چهل هزاردرم است بیرون ازتکلفات عمال 
وتوقعات‌عمال و مرسوم‌ات حراسو وظایث‌ستا 
وسرقفلیسرادار. (ترجمةمحاسن اصفهان ص ۵). 
گشاد عاشقی ز آن جبه دیدی 

اگر می‌داشت سر تفلی کلیدی. 
محسن تأثیر (بنقل آنندراج) . 





(لا) ۰ وروفنا؟ (فر) نتا۲۵ (۱) 
۰ (4) 


سر کار 


سررقل . [س ق](اخ) ده ازدهستان بمبنی 
صرحدی بخش کیکیلویه شهرستان بهبهان . 
دارای» ه ۱ تن‌سکنه. آب از شمه محصول 
غلات » پشم» لبنیات . 

(از فرهنگ جنرافیایی ایرانجت) 
سر قلعه. [س قع ] (ر خ) ده‌از دهستان 





ار 


ززو ماهرو بخش شهرستان بر وجر. 








سکنه از چشمه وقنات- 


دارای ۱۳۰ تن 







محصو لغلات ت. 

(از فرهنگ جذرافیایی ایران ج1) 
سر قلعة . رس ع) (ا خ)ده ازدهتان 

صوصن بخش‌ایذه شهرستان‌اهواز» دارای۰ ۱5 


۳ 


سر قلم » [سق ] اسر 





رم 


است و بنوله آنذ‌نویسند. 





(یادداشت مولف) 
سر قلی .[ ] (ا خ)یکی ازطوایف 
هفت لنگک بختیاری که در مال امیر سوسن 
سکنی‌دارند. (جنرافیای‌سیاسی کیهان ص؛ ۷). 
سرقلیان . [سة ]( ام رکب) چیزی 
است که تمباکو در آن‌گذاشته آتش بر آن 
گذارند ودر هندوستان چلم و در فارسی سر 
چلم‌وچلم و قلیان هر دوبمه‌تی حته است که 
مشهور و متعارف است. ( آنندراج).قستمی 
ازقلیانا زسفال‌یاچینی‌باسنگ که تنباکوو آتش 
قلیان در آن جای دارد . (یادداشت 


چلم. (مجموممت رادفات ص ۱۱۹): 


بزات) 





سر قلیاث 


که سر قلیان طبع آن شکر ریز 
بود لبریز تمبا کوی انگیز ۰ 
ملافوقی(بنقل آنندراج) . 


رجوع به سرغلیان شود . 


سر قو چ.[س" ] (ا)نام‌داواز کشتی. (غیاث). 


|| گوسفند زونه را نندراج) ۰ 
تر کیب : 


| سرقوچ فلانبسلامت باشد . مراد آنست 





که سرمردانة تووسرزرتو بسلامت‌باشد سابقاً 
داشها و اوطیهای محل قوچ‌های‌جنگی‌در خانه 
نگهداری‌میکر دندومی‌پر وردند و باهم‌می‌جنگاندند 
وببهای گران می‌فروختندوا کثرمدارشان بهمین 
گذشت چون بیکی از آن جماعت نعصانی 
می رسید رفیقانش گو یند سرقو چ تویسلامت.یعنی 
مدارمتقعت و گرو برد (آنعدراج) 3 
غیر ار بقیامت باشد 


1 
سر وج تو الهی 


وعد هستی 
بسلامت باشد . 
میرنجات . 
سرقوج. 11 س] (۱)پری که زنان ومردان 
آد یرانی‌برای زینت بکلاه ود ذصب میکردند. 
( دنکاس) ۰ 
سرقین ۰ [-ر ۳ ] (ع 0 بر کین (غیاث) . 
(منتهی‌الارب). )۱ ۱ : 


کفت یره یمنی‌سرقین‌دلیل است بر وجود شتر 





پوینده وا ثر قدمها دلیل است بررفتن‌رونده . 
(جوامع لحکایات تصحیح د کترممین ص 6۶۷ 
سرتیی .لس ۱ ( )3 ازدمگاد 
ایرو موسی بخش م رکزی شهرستان اردبیل 
سکنه است.دارای چشمه‌های 
آب گرم معدنی ست که از شهرستانهای 
اطراف اهالی ۳ ۳ پدانجا میایند . 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج4) . 
اخ )ده‌جزء دهستان 


دارای» ٩5‏ تن 


سر قین ۰ سرد ] ( 
حومةً بخش مر کزی شهرستان اهر 
۷۱ تن‌سکنه‌است . آب از چشمه » محصول 

غلات . <بوبات. (فرهنگ جغر آفیایی‌ایر انج 4) - 
س رک ۰ [س](!) سرخاب و سنیدآبی 

که زنان برروی مالند ۰(برهان) . صرخی و 

سفیدی که زنان برروی مالند . (رشیدی) . 

|| سرخ وسفید . (برهان)||سر که.(رشیدی). 

سر ک. [س ر] () بزبان فزوینی‌پسر 

را گویند که برادر دختر است . (برهان). 

(جهانگیری) (آنندراج): 

سره سره توره با من چو جنگبی راهی 


. دارای 


مو عاشقم و تو دیوانةً سرمایی . 
حافظ صابونی قزوینی . 
رجوعبه پسر شود. || مصغ سر است . (برهان) . 
|[فاضل وزن. فاخل‌قیمت. فاضل‌دراندازه, 
قناس در جامه. (یادداشتمزلت) : 
این لباس‌سرکک دارد . این پارچه سرل‌دارد 
سرالهکشیدن. گردن کشیدن چنانکه‌ازدیواری 
برای دیدن حانةه‌مسایه. (یادداشت‌مولت). 
مرك کردن . بریدن شاخهای سر درختی 
که بر پاست . (یادداشت مولف) . 
س رک .[ ](عمص) با کلیدیستن. 
(دزی ج ۱ص 4۹ 3)) قفل کردد - 
سر ک . [س ر](عمص ) ست شدن 
تن بعد از قوت‌رتوانایی.(آنندراج) (منتهی 
الارب). (ازاترب‌الموارد) . 
سر کی (طا) سرخجه و آن جوشی 


۱ 
۱ 
۱ 
1 





3 


است که از صرو روی و اندام اطفال برآید. 
(برهان ) . بفارسی سرخچه و بعربی حصیه 
گویند . (رشیدی) 
سر ی 1 2۱(۲) ده جزء‌دهستان 
لور اوشهرستانکک بخش کرج شهرستان‌تهران. 
دارای ۳۷۰ تن سکنه. آب از چشمه‌سار - 
محصولغلات . گردو و لبنیات وعسل است. 
(از فرهنگ جذرافیایی ایرانج ۱( 
سر 6ا . [_س] (۱) سر که بزبان عربی‌خل 
گویند . (برهان) . (آنندراج ) . سر که . 
(رشیدی) : 
"کسی کودرا شکر سانه»شکر نوشهب ۲ 
بدین سرکای نه سالش ثباید کرد خرسندی . 
مولوی (بنتل جهانگیری) . 
خر که صفر اوی بود س رکاکشد . 
مولوی. (بنقل آنندراج) 
سر کار ۰[ س] ( ام رکب) کار فرما در 
کاری.(یادداشت مولف) . 
وک فرما و صاحب‌اهتمام کار ی.(آنندرا اج). 
کارفرما .(ناظم الاطیاء) : 
و امور متعلق بورچیان راریش‌سفیدس رکار 
مزبو رکه عالیجاه قورجی یاشی است . 
(تذ کرةالملوك چاپ دوم‌ص۷) 
بعد از تصدیق ریش سفید و سرکار وتجویز 
مشارالیه مناط‌اعتبار و اعتماد داشت . 
(تذ کرةالملوك چاپ دوم ص ۱۷ 
||عنوانی است مانند جناب و حضرت 
(یادداشت ملف)) 
یکی از القابی که در تعفلیم و تکریم شخص 
اسععمال میکنند خوااه آن شخص اه امد 
و یاغایب . (ناظم الاطباء) 
|| عنوان رسی‌نفامیان از 79 تاسرهنگه, 
(فرهنگ دکتر مین) 
ا| باصطلاح اهالی دفتر هندوستان مصموره‌ای 
که دارای چندین ناحیه و پر گنه باشد ‌ 
(ناظم‌الاطباء) . (آنندراج) . 
|| نار و تاظمومباشرو کار گزار .(ناظم الاطباء). 
و بصورتهای زیر بکاربرده شده است 
سرکار آذربایجان . سر کار آقایان . سر کار 
سر کارارباب التحاویل . سرکاد 


اوارجه . 
انتقای .رک او رت ۲ 


اوارجه فارس. س رکارجمع- سر کارخاصه 5 
س رکار خالص : 
سرکار خرج . سر کار 
معط سره‌کار دیون ۰ سرکان دیقای ۶ 
سرکارصاحب "جمع اصطلبل . سرکار غلامان. 
مرکارقورسی مکارمنادن رکا ۱۳۹ 
س رکار موقوفات .برای‌تمام شواعدرجوع به 
ت ذکرة الملوك شود . 

| رئیس .(نالم لاه ) . |-حاکم . (ناطم- 
الاطباء) . || دربار پادشاهی ( ناظم اطباء ) . 
|| پیشکار. (ناظم‌الاطباء). || مفتش.(ناظم- 
الاطبا. || گماشته. (ناظم الاطبام). 


سر کار خاصهة شررفه . 
سر کار شراصان . 








۹۹ 


|| کسی که اهتمام کار راجع بدو بود . 
(مهذب‌الاسماء). (۱) 

|| کارخانه و جائی که در آن جامه بافند . 
( آنندراج ) . ( نام الاطباء ) . منسج . 
(منتهی‌الارب) . 
سر کار[ باد.[س] (اخ) ده از دهستان 
رو ها مر کزی شهرستان مراغه .دارای 
۱ تن سکنه‌است. آب از رودخانه وقنات 
وچشمه . محصول غلات , چغندر.نخود - 

(از فرهنگ جفرافیایی ایرانج4) 

سر کازی ۰ [س"] (حانص) داروغگی . 
(غیاث).(آنندراج). ||سربراهی کار .(غیاث) 
(آنندر اج) ۰ 

|| ممتازی. (غیاث) .(آنندراج) . || اهتمام . 
(غیاث) .(آنندراج) . 
|| سرانجام امری, (غیاث) .(آنندراج). 
سر کاری کردن . کار فرمایی ورسیدگی 
سر کاریز ء [ س ](۱ خ)ده ازدهستاذبالا 
ولایت بخشحومء‌شهرستان تربت حیدریه.دارای 
۷۷« تن‌سکنه. آب ازقنات . محصول غلات. 
میوه‌جات. ( ازفرهنگگ جنر فیایی ایرانج٩)‏ 
۱ 
سر کان .[_س] (راخ)موضعی است‌معروف 
قریب به همدان خوش آب و هوا نزدیکک‌به 
قریة توی‌و هر دوبایکدیگر معروف ومتسوب 
و متعلق بیکت حاکم . (آنندراج) . دجوع 
به تویسرکان شود , 
سر کانه . [سن] (اخ) نام یکی از 


دهستان‌های بخش خرمآباد. محدود است از 


شمال‌بدهستان گریت  .‏ زجنوب بدهستان لیریائی. 


ری تا دوکر درو از باختر 
بدهستان کشور. از ۲ ۱ آبادی تشکیل گردیده 
جمعیت آن‌درحدود ۸۰۰ تن آست. وقراءسیم 
آنعبارت ازسپیددشت. مونکک‌است. ساکنین 
ازریایت بای ماصی 
( از فرهنگ جنرافیابی‌ایران ج ) . 
سر کافه . [س ن] (اخ) ده از دهستان 
سرکانه بخش پاپیدهرستان خرم آباد.م رکز 
دهستان. دارای ۸۰۰ تن‌سکنه‌است آب از 
سراب جلدان. محصول غلات » حبوبات» 
لبتیات . شغل زراعت و گله‌داری . 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایرانج») . 
سر کانه ۰[ سن ]( ۳ خ )ده‌ا زدهستان 
کا کاوندبخش دلفان‌شهر-تان‌خرم آباد. دارای 


۰ تن‌سکنهاست. آب آن از چشمه‌ها. محصول : 


غلات . لبنیات . شغل زراعت و گله‌داری - 
راء مالرو. (ازفرهنگ جنرافیایی ای انج"). 
سر کای بخادی. [ .۰ ۱(]۲خ) 
میرعلی‌شیر دربارة اونوشته‌است: ملاسرکای 
بخاری مردی لوند است . دامانی تخلص 
میکند . خالی‌ازطالب علمی نیست. ازاوست 


این بیت : 


(۱) غیرازهعانی فوق نام الاطباء سر کار را بسائی زیر نیز آورده است . ملکک ومال . 





چو من ديوانة درعاشقی پیدا نخواهد شد 
اگرپیداشود مانند من رسوانخواهد شد. 
(مجالسالتفانس‌سن ۰ ۱5) 
سر ک انگیین . [ من اک" ] ۱ 
مر کب) سکنجبین معرب آنست. (رشیدی). 
سکنجبین‌سکنگبین. ر جوع‌بهمین کلمات‌شود. 
سر کب . [ س] (اخ) مطرب وسازند: 
بودکه در ءهد خود نظیر نداشت. (برهان). 
نام مطرب و استاد بی نظیر . (آفندراج) , 
(رشیدی): 
شاعرانت چو رودکی وذهید 
مطربانت چو سر کش و سر کب . 
فرخی . 
سر کتاب‌باز کردن ۰[ س ر دك د] 
(مص‌م رکب) فال دیدن از کتاب.فال گرفتن. 
فال با کتاب . از کتابی مخصوص گذشته و 
آیندة کسی راگفتن . (یادداشت مولف) . 
سر کچ. [ سك ] ( ت رکیپ توصیفی) . 
آنچه سر آن کج و بیکسوباشد . 
|| پادچذ که یک سوی آن پهن تر ازسوی 
دیگر بود . عریض تربودن یک س رآن‌ازسر 
دیگر. (یادداشت مژلف) . 
س ی کحلی.[س ک ](۱ مر کب) هرچیز 
سیاه عموماً وابرتیر؛‌سیاه خصوصاً. (برهان). 
سر کرد ی . [ سل دیاد] (حامص) 
سرداری . (غیاث).(آنندراج). 
س رکردت . [سلد] (حانص) شروع 
کردن.(غیاث).شرو ع کردن فسانه‌و حدیث 
وسخن وشیون وگریه وشکوه‌وراه ومانندآن. 
(آنندراج). آغاز کردن . سردادن : 
سفله راباخود طرف کردن طریق عقل نیست 
زینهار از نا کسان صائب شکایت سر مکن . 
طا 
شکوه از خست ارباب دغل سرنکنی 
گنج نبود هنر این‌طایفه را دراعداد. 
صائب (بنقل آنندر اج). 
ما نمی فهمیم آهنگی خدا را مطربان 
هر رهی نزدیکک تر باشد بمستی‌س رکنید . 
کلیم (آندراج). 
|| صحبت داشتن. (آنندراج). 
|| سر بردن باکسی ۰ سا زگاری کردن 7 
(آنند راج): 
سال و مه خوبست با هم دوستدارانسر کنید 
زندگی‌چونذروزو شب‌از عمریکدیگ رکنید . 
محسن تأثیر(بنقل آنندراج). 
پیوسته نقش هستی او راگرفته ایم 
با هر که همچو آینه سر کرده‌ايم ما 
ملا مفید باخی (بنقل آنندراج) . 
|| معاش نمودن. (غیاث) . (آنندراج),زند کی 
کردن . زیستن.بسر بردن + 





سر کس 


با بدان سر مکن که بد گردی . 
جامع المییل . 
چنان بانیکک و بدخ و کن که بعد ازمردنت‌عرفی 
مسلمانت بزمزم شوید وهندو پسوزاند . 
عرفی . 
بادب با همه سر کن که دل شاه و گدا 
در ترازوی مکافات برابر باشد . 
شانت 3 
گر چنین سر میکند باخا کساران‌رو زگاری 
گرد غربت سرمة چشم وطن خواهدشدن . 
میر نجات(بنقل آنندراج). 
سلیم در چمنی‌مشکل است سر کردن 
که ثالة نتوانی ز دل بلندکشی . 
سلیم(بنقل آندراج) . 
| سلوك کردن. (غیاث). (آفندراج).ط ی کردن. 
گذراندن: 
عمر خود را در جستجوی حق سر کردم ۰ 
سعدی , 
||سر کردندمل .اقران. (صراح اللنة):سرباز 
کردن‌آن . نزدیکث آمدن آنکه‌دهل‌سرکند . 
روا نشدن ریم‌وچرك ازقرحه . منفجرشدن: 
وپس اگر ریش گردد وسر کندوریم کندوامید 
بسلامت پدید آید .(ذخیره خوارزمشاهی) . 
و هرگاه که شور کل 
(ذخيرة خوارزمشاهی) 
خراج که ماد آن سخت گرم بود. . .زودتر 
پخته‌شودو ژودسر کند. (ذخیر؛خوارزمشاهی). 
و اگر سر کند و پالودن گیرد بهاء العسل و 
کشکاب با انگبین مضمضه می‌کنند تابشوید 
و پاك کند .(ذخیر: خوارزمشاهی) . 
حذرکن زدرد درونهای‌ریش 
که ریش درونعاقبت سرکند . 
سعدی , 
جای خون از زخم دندان فتنه میبارد لبت 
از کجا سر کرده‌اند این‌زخم دندان‌ا زکجا. 
مولانالسانی, (بنق ل آنندراج). 
|| با تمام رسانیدن و کار کردن .(غیاث) . 
|| ظهور کردن و پیداشدن ,(آنندراج) . 
سر کرده . [ سل د] (ام رکب)سردار . 
( غیاث ) . منتخب‌و برگزیده. (آنندراج). 
رئیس.مهتر . فرمانده : 
نهیم بن ژولاء سرکرد؛ شرطیان‌بوده دربصره. 
(منتهی‌الارب) .خواجه‌های سیاه با ریش‌سفید 
و سرکردة مزبور بوده . 
(تذ کر:الملوكچاپ دوم ص ۱۸) 
در جهان سم تنان بی حدس وسر کرده‌تویی 
روز در سال بسی باشد و ثوروز یکی . 
محسن تأثیر (بنقل آنندراج). 
سر کس. [س ل] (راخ) نام محلی است 


به نخشب یا سمرقند :ٍ 


|| تصرف . || استعمال. ||دانش و معرفت . 





سر کش 


خانه بساختی که نیست نظیر 
خرم و خوش به سکة سر کس . 
سوزئی. 
سر کسی تر اشیدن ۰ س,ررالت د ] 
(مص‌م رکب) موی سر اورا ستردن. || بحال 
او وارشیدن. (آنندراج): 
سر ما سرسری‌متراش و ازسر وامکن مارا 
که ماهم دردیار خود سری‌داریم‌وسامانی. 
( آنندراج بدون ذکرنام شاعر) . 


سر کش - [-سل] (را )نام مرفی است 


وش آواز .(برهان).(آنددراج). (رشیدی) : 


(لت فرس اسدی): 
سر کش بر به پشت رود باربدی زد سرود 


2 ص رنمقشه رسید. 
وزمی سوری درود سوی + تب 


تتانی از 
|| نافرمان و منرور.(برهان). نا فرمات . 
(آنندراج), نافرماث و گردنکش .(رشیدی) : 
زمین سربسرگفتی از آتش است 
هوادام آهر من سر کش است . 
فردوسی ۰ 
چو در دستم بود دریای سر کش 
چرا پرهیزم ازسوزنده آتش . 
ویس و رامین . 
مهن بر از مفکن و بفکنش دور 
زانکه بد وسر کش و مه افکن است. 
ار رو 
بگردن فتد سر کش تند خوی 
بلندیت باید بلندی مجوی. 
سعدی . 
دو صاحبدل نگهدارند موبی 
هم ایدون سر کش وآزرم‌جویی. 
سمعدی . 
سرزکش مشو/که چونشمع ازغیرتت‌بسوزد 
دلبر که درکف آوموم است سنگ‌ارا . 


حافظ . 

ای بخت سر کش تنگش ببرکش 
که جام ز رکش گه‌لمل دلخواه . 
حانظ . 


مرد سر کش ز هنرها عاریست 
پشت خم خاصیت پر باریست . 
چاه 
|| مردی صاحب قوت و قدرت. ( برهان). 
خداوند قوت و قدرت .(رشیدی). نیرومند . 
توانا . قوی : 
که من س رکشی‌ام زایران -پاه 
چو شب تیره شد دورماندم‌ژراه 
فردوسی . 
چنین داد پاسخ که آمد نشان 
زگفتار آن نامور سر کشان" 
فردوسی .. 





بد و گفت کیوای سر سر کشان 
ز فر بزد گی چه داری نشان . 
فردومی . 
سر کشان مردی هزار پیاده سه هزار . 
(بیهقی چاپ ادیب ص ۲۸۲) 
جانور کش مر کبانی سر کش و اجانور 
مرکا ۱ 
فرخی .. 
پسر بو حلیم شیبانی 
سر کش و صفد رویل وسردار . 
مسعودسید , 
آن از همه گرد ان سر نامه 
و آن از همه سر کشان‌سردفتر. 
مسمودسعد . 
سپهید هیونان سر کش هزار 
بصندوةها کرد از آن نقره باز . 
مسمودسعد , 
سر کشان ازعشق تو درخالك چون دامن کشند 
من کیم در کوی عشقت کاین رقم برءن کشید. 
اقا 
پس آنگه تند شد چون که آتش 
بخر و گفت‌کی سالاد سر کش . 
نظامی .. 
در آمد یکی نعره ز آن سر کشان 
در آن خیره شد شاه چون بیهشان , 
سعدی . 
حافتط در ان کر فان رت 
سودا ی کج مپ ز که نباشد مجال تو . 
حافظ . 
|| کنایه از مردم دی ر آشا . (برهان). 
|| خطی اریب که از راست سرازیر بچپ 
کشند بر سرام با کات تففط شود 
(یادداشت مولف) . 
|| ستور سر کش و سرشخ .(برهان): 
مرا در زیر ران آثدر کمیتی 
کشنده نی و س رکش نی و توسن . 
مذوچهری . 
سپهید بر انگیخت سرکش سمند 
نیاوردشان گردی اندر کمند . 
اسدی . 
ه رکه سردر خلاب‌شهوت راند 
در سر افتادش اسب س رکش عمر. 
خاقانی : 
هیچ ستوری سر کش بلگام سخت اولی تراز 
نفس نیست. (از کیمیای‌سعادت) . 
|| افراخته . بلند . دفیع افراشته : 
شس دین آنکه ذرة توسزد 
شمس رخشان گنبد سرکش . 
سورنی . 
تر کیب . 
آتش سرکش ,انش افروزنده : 





۰۷ 
من از تخمة نامور آرشم 
چو جنگ آورم آتش س رکشم . 
قردوسی . 


چو آتش‌در دلم سر کش چه باشی 
بوقت خوشدلی ناخوض چه باشی . 
ای 
سر دش ۰ [س ل] (راخ) نام خنياگر و 
مطربی‌بوده بی عدیل ونظیر (برهان). 
کریستنن‌نویسد: مشهورترین موسیقی‌دانان 
و آهنگ‌سازان دربار عسرو دوم.(پرویز). 
سر کش وباریدبوده اند. روایاتی که درباب 
این دو تن بما رسیده مارد از 9۳ 
(خدای‌نامه) نیست‌بلکه محتملا ازبه‌ضی کتب 
معمول در اواخردور ساسائی نعل شدوامت, 
تفصیلی‌که فردوسی و ؛مالبی نقل کرده اند 6 
کمابیش افسانه آمیزاست . گویند سر کش‌در 
آغاز حادز رتبه اول بوده و بعلت حسادت 
پیوسته باربد را که رامشگر جوان و بعول 
ثعالبی از مردم مرو بود از قرب شاه دور 
میداشت . اما باربد حیله کرد و آواز خویش 
رایگوش خسرو رسانید و خنیا گر مقرب‌شاه | 
گردید . احتمال داده اند «سر کش» موی 
خواننده ای یونانی بودکه نام اصلی وی - 
« سر جیوس ۸ )۱( بوده تلفظ ایرانی آن 
«س رکس» باشد باز ‌ یونانی است ..ولف 
در فهرست شاهنامه خود سر کس را همان 
« س رکب »۲(۰). دانسته و « سر گشن ۰ (۲) 
و سر کب را بهمین مفهوم ضبطکرده‌است 
(حاشيه برهان قاطم تصحیح د کترممین)؛ 
یکی مطربی بوده سر کش بنام 
برامشگری در شده شاد کام 3 
فردوی . 
ز رامشگران سر کش و بارند 
که هر کز ۳ بازار بد . 
فردوسی . 
یکی نی برس رکسری» دوم نی‌برسرشیشم 
سدیگر پرده سر کش چهارم پرده لیی . 
منوچهری ۰ 
شاعرانت چو رودکی و شهید 
فرخی . 
مجلی آذ صفت که ره طلید 
س رکش و باربد بدان مجلس . 
سوزنی . 
س رکش ۳ (راخ) ده جزه دهستأه 
دیزمار باختری بخش و رزقان شهرستان‌اهر . 
دارای ۰۱۸ تن سکنه. آب از چشمه و رود 


سر کش. محصول غلات وسردرختی و درخت 
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تپریزی . ( فرهنگث جفرافیایی ایرانه جاد 
۰۳4 
نب ر کشور ۰[ من لت و ]( ص مر کپ) . 
رئی سکدور . شاه . پادشاه : 
روح‌الامین بچرخ ندا کرده کای فلگ 
بل و خيبة همه سر کشوران طناب. 
مختاری . 
سر کشی. ۳ (حامص)عمل‌س رکش 
عصیان. طنیان- نافرمانی : 
اینها ز بهر علم بکار آید 
نز بهرس رکشی و سبکساری . 
ناصر خسرو . 
اگ رکسی بگرفتی بزور و جهد شرف 
بعرش بر بنشستی بس رکشی رو 


اصر خسرو . 

ندا کن که آنکس که بر مهترش 
کندس رکشی این رسد بر سرش . 
اسدی . 


چو ایرانیان آن دهش یافتند 
سر از چنبر سر کشی تافتند . 
نظامی . 

چون ترازو دید خصم پر طعع 
سر کشی بگذارد و گردد تبع . 
مولوی . 

ترا با چنین گرمی و سر کشی 
نپندارم از خاکی از آتشی . 
سعدی , 

بسرکشی خود ای سرو جویبار مناز 

که‌گر بدو رسی از شرم سر فرود آری . 


حافظ . 
|| رشد. درازی قامت . رعنایی ۹ 
بزلف گوی که آثیی‌سر کشی بگذار 
بنمزه گوی که قلب ستمگری‌بشکن. 
حافظ . 


||سر تافتن - کج‌رفتاری: 
چون مار مکن بسر کشی میل 
کاینجاز قفا همی رسد سیل . 
نظامی . 
|اقوت و قدرت داشتن. دلاوری. گردنکشی: 
چهارم که خوانندآ هن حوشی 
همان دست ورزان با سر کشی ۰ 
فردوسی , 
نشست تو بر تخت شاهنشهی 
همت مسر کشی با دوهم فرهی . 
فردوسی .. 
دجوع به سر کش شود . 
سر کشیدن . [ سل ] (مس‌رکب) 
سر برداشتن . (آنندراج). ابا کردن . قبول 
نمودن.(آنندراج) , امتناع کردن , نافرمانی 
کردن . دوی گرداندن : 








درنگ آورد راستیها پدید 
ز راه هثر سر نباید کشید . 
فردواس ۱۳ 
که یارد گذشتن ز پیمان اوی 
دگر سر کشیدن ز فرمان اوی. 
فردوسی . 
چنان‌دان که کسری نه بر دین ماست 
ز دین سر کشیدن وراکی سزاست . 
فردوسی . 
هر شاه که از طاعت تو باز کشد سر 
فرق سر او زیر پی‌پیل‌بسایی . 
منو چهری . 
هر رکه کتدقس دروم تسس وکهو و 
سر کمشده بیند چو کشد دست بسربر . 
سنایی . 
نی سپهر از خدمت او دوی تافت 
نی زمین از طاعت او سر کشید . 
مسعودسعد . 
دیو نهد بر سرش کلاه سفاهت 
هرکه بفرمانش سر کشید زفرمان.: 
ناصر خسرو ء 
ستم آن را متکر شد و نپذیرفت‌و بدان‌سیب 
از پادشاه گرشاسب سر کشید . 
(تاریخ‌سیستان). 
سر از دولت کشیدن سروری نیست 
که با دولت کسی را داوری‌نیست , 
نظامی . 
اینهمه سر کشیدن از پی چیست 
گل ژخندید تا هوا نگریست . 
نظامی . 
عشق را بنیاد بر نا کامی است 
هر که‌زین سرسر کشد از خامی‌است. 
عطار . 
می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر 
سر مکش تانکشد سر بقلکک فریادم . 


حافظ . 
|| سر بالا بردن.(آنندراج). سربرآوردن. 


گردن افراشتن . بالا رفتن : 


زن پاراو چرن بیابد بوق 
سر ز شادی کشد سوی عيوق . 
گاه چول ژدین درخت اندر هوائیس رکشد 
گه چو اندر سرخ دیبا بت بربر شود . 
فرخق . 
ریاحین بر زمیتش گستریده 
درخدانش یکیوان س رکشیده . 
نظامی . 
سر نکشد شاخ تو از سرو بن 
تا نزنی‌گردن شاخ کهن . 
3 نظامی ۳ 
|| تاختن. روی آوردن : 
دلیران تی‌کینه بر کشیدند 
چوشیران سوی گوران‌سر کشیدند. 


 , نظامی‎ 





سر کشیدن 


زد برددگان بعندی آواز 
تاضر انکشند سوی او باز. 
نظامی . 
مبادا که بر یکد گر سر کشند 
به پیکار شمشیر کین بر کشند. 
سعدی , 
|اپیش افتادن . بر ترشدن .مقدم گردیدن . 
سر افراز شدن.داناتر گشتن : 
بزودی بفرهنگ جایی رسید 
کر مور کون سر ۱ 
فردوسی . 
چو مینا چراگاهی آمد پدید 
که از خرمی سر بمین و کشید . 
نظامی . 
با قبال تو خوابی خوب دیدم 
کز آن شادی بگردون سر کشیدم. 
۳ 
سرير فقر ترا سر کشد پتاج رضا 
نو سصربجیب هوس در کشیده اینت خط . 
خاقانی .. 
| توستی کردن.: چموشی کردن": 
گمان بردندکاسبش‌سر کشیده است 
ندانستند کو سر در کشیده است . 
نظامی , 
|| دو برگرداندن . اعراض کردن: 
دل بگردان زود و گرد او مگرد 
سربکش زین بد نشان و دل بکن. 
ناصرخسرو . 
عقل‌مسیحاست از او سرمکش 
گرنه خری جز بوحل در مکش . 
نظامی . 
|| مایمی را از کاسه و مانند آن بی واسطة 
کمچه و قاشتی آشامیدن . 
(یادداشت مولف) 
|| بالا آمدن - طلوع کردن : 
دهان نا چریده دو دیده پر آب 
همی بود تا سرکشید آفتاب ِ 
فردوسی / 
|| دفتن بجایی برای دانستن اوضاع واحوال 
اءری یا کسی . بقصد تفحص بدانجا شدن . 
(یاداشت مزلف) 
نت سردر گلیم کشیدن » پنهان شدن ؛ 
سر چه کشی‌د رگلیم خیزو نگه کن 
: تا که همی‌خود کجاروی و چه‌جابی. 
اصر خسرو , 
سر از خط کشیدن . عدول کردن . 


یا 


‌ِ 





سر کوب 


از خط وفا سر مکش ودل مبر از من 
کاین عشق همه رنج دل ودردسرآمد . 
مسمودسمد . 
تیب زب لزان 
اعراض کردن : 
ابروز مکش سر ز وفای‌من و بندیش 
ز آن شب که‌من از غم بدعا دست‌ب رآرم. 
حافظ . 
سر کشیدن بچیزی . کنایه از میل کردن 
و رو نهادن بچیزی. (آنندراج): 
|| منتهی‌شدن . رسیدن . منجرشدن : 
|| رساندن. بردن : 
میان شوهرو زن جنک و فعنه‌است چنان 
که سر بشحنه و قاض یکشید و سعدی‌گفت. 
سعدی . 
جهل و کوریت سر بچاء کشد 
علمو بینند کی بماه کشد ۰ 
اوحدی . 
سر کشیده. ان لك د] (نف) روئیده - 
بالا آمده : 
و کشت‌های سبز سر کشیده را بحصار ثرشخ 
اندر میآوردند و کار بر مسلمانات سخت‌شد . 
(تاریخ بخارا) . 
سر ای کردن .سل د] (مص- 
مرکب) ناقرمانیکردن. تمه کرد .ین 
نمودن : 
پسیب اهل‌قم که در ادای آن تمرد وس رکشی 
میکردند . (تادیخ قمص ۳۰) . 
خود زمائه سر کشی میکرد و جمال عروس 
مراد را درحجاب تعذر میداشت . 
(سندباد نامه ص ۰ ۲) . 


زاغ. ..یاران‌را گفت لختی‌س رکشی و تندی کرد. 


( کلیله ودمنه). 

ور 
آب رخ می‌برد بخا کش کن. 
اوحدی . 


|| رام نبودن . توسنی نمودن : 
جبرئیل بر مادیان نشسته‌بوده و پیش فرعون 
در آمد اسب سراکشی نمود ‏ 
(قصص الانبیاءه ص۰۸ ۱) . 
نازك اندام سر خوشی میکرد 
بد لگامی و سر کشی‌میکرد . 
سعدی . 
|| احوالپرسی نمودث : 
آن شعله آتشی چ وگل آتشی نکرد 
بیمار او شدیم و بما سر کشی نکرد . 
محسن تأثیر (بتقل آ نندراج) . 
|| سازش.موافقت . (آنندراج) . 
سر کفنه . [ سل ت ](ص) سرشکافته: 
حکیم نوزده راعلتی پدید آید 
که راحت از کل سرکفتة کلان بیند . 
سوزنی . 


تا باد ساریش بسر آید ادب نمای 


زآن سرخ یادسارچوسرکفتهبادرنکگ. 


سوژئی . 





سر کفنه‌ هدن ۰[ سلت ش د] (مص 
م رکب) سرشکافته شدن. شکفتن . بازشدن. 
واشدن : 
چو س رکفته شد غنچة باد رنگ 
جهان جامه پوشید همرنگ مل . 
عنصری . 
سر کت کشیدن ۰[ س لد ] (مص - 
م رکب)س ر کشیدن | زجایی‌یواشکی»برای‌اطلاع 
از امری .(فزهنگ د کتر معین) . 
گردن کشیدن برای دیدن چیزی از جایی ۰ 
آهسته و آرام‌گردن کشیدن برای دیدن جایی 
یا چیزی . (یادداشت‌مولف). 
سر کل »۰ [ ] (مص) نفی یلد کردن 
تبعید کردن . اخرا جکردن . 
(دزیج ص۱۰۰ 
سر کلافتر . [ سل ت ]( ام رکب)رئیس 
کلانتری . رئیس پلیس . 
(فرهتگک دکتر معین) 
سر کلافتری. [ سل ت ](رام رکب) 
اداره‌ایست در شهرب-انی برای نگاهداری 
انتظام عمومی . سابقاً آقرا ادار؛ پلیس 
میگفتند . 
سر کله‌زدن. [ سل ل زد] (مص - 
مرکب) جنگ کردن بسرکله» چنانکه جنگ 
قوچ و آهو . (آنندراج). کنایه از حر کتی 
قریب بمعارضه و برابری کردن با کسی : 
(آنندراج) : 
ناتوانی چون زندسر کله بانه آسمان 
چون بر آید دانه سالم ز چندین آسیا. 
صائب (بنق لآنندراج) ۰ 
چشمان یار بنگر و آن شوخ ایروان 
س رکله میزنند دو آهوی جنگیش . 
محسن تأثیر (ینقل آنندراج) 
|| کنایه از سعیکردن. (آنندراج). 
|| برابری کردن . (رشیدی). ورشیدی کوید 
بکاف عجمی یمنی ی رگزیدن . 
سر کمنف. [ س_ رل م] (ا)جایی پناه.جای 
و سیب نجات.(غیاث). || دیسمانی است که 
بر در اصطیل ملوك و امرای ولایت بندند و 
هر دزد و خونی که بدان پناه آرد عملهةً 
اصطیل محافظت ا وکنند و نگذارند که کسی 
مزاحم او شود گویندبسر کمند پثاهآ ورده‌است 
تا جان داریم دست‌از محافئلت‌او بر نداریم. 
(انندراج) : 
دارند جا بزلف تو دلهای مستمند 
باشد ستم رسیده پناهش س رکمند . 
شفیم اثر(بنقل آنندراج) ۰ 
آرامگاه دلها آویزة بلند است 
این شون کرفتگانرا آنجا سر کمند است . 
اساعیل ایما(بنتل‌آنندرلج) : 
س رکی . [س۵* ۲ (-۱) سرداد فوج ۰ 
(آنسراج).(غیاث ) ۰ ]| سرداد جماعت . 
(آنندراج) || رتسسمجلس. (آ نندرلج) : 








۷۲ 


ز چهر پرده بر افکن که شمع مجلس را 
ژ دوی حسن بهر مجمعی تویی سرکن . 
خیالی :(بنقل آنندداج) . 
ی 
مرکب) جلدو شتاب و سراسیمه مثل دست و 
پاچه گم کرده‌ودست ,و پا گم کرده. (آنندراج) : 
امشب که مرا یار بمئزل آمد 
از مقدم او مراد حاصل آمد 
از دنبالش رقیب افتان خیزان 
سرکن پرکن چو مرخ بسمل‌آمد ‏ 
محمد شریف اشرف (بنق ل آنندراج) . 
سر کنديزج.[ س یز ] (_اخ)ده‌جزه 
دهستان صوفیان بخش‌شبستر شهر.تان‌تبریز. 
دارای» ۱۲۳ تن‌سکنه است. آب‌از چشمه - 
محصول غلات. حبو بات - شغل زراعت و 
کله‌داری 
(از فرهنگ‌جنرافیایی ایرانج 4) 
سر کنسول . [سل] (ام رکب) ژنرال 
قتسول . ( فرهنگستان ) . مقامی است که 
از طرف وزارت خارجه بشخصی داده 
میشود که کارهای سیاسی و اقتصادی مربوط 
بکشور خود را در شهرهای مربوط انجام 
دهد . 
سر کنگبین ۰ [رس ۵ ک] ( ام رکب) از 
س رکه + انگبین (ه ۴۰ 0 ۳ 
سکنجبین .(حاثية برهان قاطع تصحیح دار 
معین) ,سکنجبین وآن مر کبی باشد از س رکه 
وعسل چه‌انگبین بمعنی غسل است (برهان) 
سکنجبینچه‌سکک [_س ] بمعنی س رکه وانجبین 
معرب انگبین . (غیاث) . 
مرکب است از سرکه و انگبین» یعنی عسل» 
و سکنجبین معرب آنست : 
عاقبت سر کنگبین ضفرا فزود 
روغن بادام خشکی مینمود . 
مولوی . 
گو برو سرکنگبین شوازشکر . 
مولوی . 
س رکو .[_س](۱) هاون سنگین مهراس. 
رجوع به س رکوب و سیر کو شود . 
سر کوب. [ س] (ا) طنه و سرژنش . 
(برهان). (غیاث).(آنندراج): 
ایا چون کیمیا داروی دردم 
زس رکوب تو چون زردی‌زردم . 
کات 
| حریف قوی و پر ژور بود که بجنگ د‌ 
حصومت‌آمده باشد . حریف قوی بجنگ و 
حصومت . (برهان). (#رفناممتیری) : 
گفتا که منم سلیم عامر 
سر کوب زمائه مقامر . 
تطامی 7 
|| بلندی را گویند که بر قلمه و خانه‌های 


مشرف باشد . (برهان) 








۷۳ 


دمدمه که از چوب و سنگگ و گل‌جای را 
بلند سازند برای‌جنگ قلعه. (غیاث) . 
عمارتی بلند که مشرف بر عمارتی دیگر باشد 
و لهذا پشته که مقابل قلعه سازند برای گرفتن 
قلمه آنرا نیز سر کوب گویند و دمدمه نیز 
همانست .(آنندراج): 
نه از فراز توان کرد حیلت سر کوب 
نه از نیب توان کرد جایگاه نفق . 
انوری . 
بر آورد بر پیل از چوبها 
پی قامة چرخ س رکوبها . 
عبدابّه هاتفی (بنقل آنندراج) . 
|| ضابط . (برحان) . 
|| شخصی راگویند که درهر فن زیادتی کند 
وبردیگری فائق باشد .(برمان). 
ااگرز . (آنندراج) . 
سر کوب.[س]()مدقاة.(بحرالجواهر). 
سر کوب, سیر کوب.سر کو.رجوع به‌س رکو 
وسیر کوب شود . 
سر 5و به ۰[ سب ](ا)ازسر 1 کوب 
( کوفتن) + »(نشاناسمآلت). 
( حاشی؛ برهان قاطم تصحیح د کترمعین ). 
گر گران . ( برهان ) ( انجمن آرای - 
ناصری) ِ 
سخت سر کوفته دارندش و او نالدزار 
نالا مر دز سر کوبة اعدا شنوند . 
خاقانی . 
|| (ذف) . سر کوفده . خسته . رنجور : 
س رکوبه دوریم ی بیش 
من خود خجام ز کرد خویش 
نظامی . 
سر کوبه . [ سرب ] (اخ) ده جز, 
دهستان حمزه لو بخش خمین‌شهرستان محلات. 
دارای »4 ه تن سکنه است. آب‌آن ازقنات 
و رودخانچ و گان؛محصول آنغلات»بنشن؛ 
چغندرقند. پنبه» انگور . بادام . شنل‌اهالی 
زراعت است . (ازفرهنکک جنرافیایی‌ایران 
ج۱). 
سر کوبی ۰ [ س ] ( حاعص ) گوشمال 
دادن . مغلوب کردن. فرو نشاندن شورش: 
سپاهی بس رکوبی دشمن فرستاده شد . 
سر کوبی ۰ [ س] (راخ) ده از دهستان 
اندیکا بخش قلمه زراس شهرستان اهواز . 
دارای ۱۷۰ تن‌سکنه, آب ازجعمه محصول 
غلات » شغل اهالی زراعت. 
(ازفرهنگ جغرافیاییایران ج 1) . 
سر کوقا » [ رس یاس ] (۱) هز, 
«سرکوتا».(۱)پهلوی‌راز(۲)«یو نکر ۱۰۱ 








(حاشية برهان قاطعتصحیح د کتر معی). 
بلغت زند و پازند بمعتی راز باشد که سخن 


مخقیست. (برهان). 





|| داری که دزدان را از حلق آویز: 

(برعان). 

سر کوچك . [ سج ] (ص مرکب ) 

کنایه از مردم فرومایه و بیقدر و قیمت وبی 
یقین. (برهان)(انجمن آرای اصری) . 


کنایه از بیعدرو بی تعين و 





سر درو ماد 
( آنندراج ) : 

در اين هم نبردی چوروباه و گر ک 

آیی وامن اسربز کت 


نظامی , 











|| مقابل سر بزر 5 (آنندارج): 
چو مار ارچه سر کوچکم دل بزر کم 
تخواهم کله از قبا میگریزم . 
خاتانی . 
سر کوحکی ۰[ سچ ] (حانص) فرو 
مایگی و بیقدری و حقارت .(غیاث): 
کی نکتت رن گرم ۳ 
بر کوچکی‌داشت آزرم را . 
5 تظامی . 
سر کور ک اه ۰ [ ] ( اخ) ده 
ان ای رت وه شورسان 
دماوند » نزدیکک آیملی . دارای ۳۰۰ تن 
سکنه. آب از رودخانه آیعلی. محصول‌غلات 
صیب زمینی. لوبیا. عسل,شفلاحالی‌زراعت . 
(از فرهنگ جنرافیایی‌ایران ج۱). 
سر کوفت. [ س](ا ‏ رکب) سرزنش . 
ملامت. آوبیخ .بیقاره . نگوهش. 
سر کوفت‌زدن ۰ [ س از د] ( مص- 
مر کب) سرزنش‌و ملامت کردن. 
سر ؟وفتن . [ ست ]( مص مرکب) 
خرد کردن. له کردن : 
مار که آزرده شد سر کوفتن واجب‌آید . 
(مرزبان نامه) 
بروی خاك می‌غاتید بسیار 
وز آن سرکوفتن پءچیدچون مار . 
تظامی . 
مار را چون دم کسستیسر بباید کوفتن 
کارمار دم گسسته نیست کاری‌سرسری. 
ری 
سر کوفته . [ ست ] (ص ) که سر 
اررا کوفته باشند: 
چون مار ز سوراخ برون آید و بی‌شکك 
سر کوفته شد مار کذبر رهگذر آمد . 
||نابود . مضمحل : 
و پتخصیص‌دهاقین از کفرت ع و ارض س رکوفته 
و پایمال شد. . 
(جوینی) . 


۱ 
۱ 








سر کوهی 


سر کوفته و جگر دریده 
موی از بن گوشها بریده . 
نظامی . 


سر کوفتة چومار بر کشت. 
صعدی , 
سر گوفته مارم نتواثم که ءپیچم . 


سعدی . 





ب رکوفته می باید داشت 





توص نو وتو که در زیر زهءین می‌باید , 
سر ک و که . [ س ](۱) شترلاغر . 
(آنندراج) . (منتهی‌الادب) . 
سر کوه.[س ](اخ)ده‌ازدهستان کوهدشت 
بخ طرهان شهرنتان خرم‌آباد. آب از 
رودخانةً- رکوه - دارای۰ ۰ ٩سکنه.محصول‏ 


غلات. لبتیات» پشم- 





راز فرهنگک جنرافیایی ایرانج) 
سر کوه ۰[ س ] (خ) نام یکی از 
دهستانهای بخشریوششهرستان کاشمراست. 
این‌دهستان از ۰ ۱ آبادی تشکیل شده است. 
مجموعتفو سآن در حدود ۸٩۱۸‏ تن. کلیه 
راء‌های آن مالرو و صعب‌العبور است . 

(ازفرهنگی جنرافیایی ایران ج٩)‏ ء 
سر کوه‌را که .[ س](راخ)ده‌ازدهستان 
دشمن زیاری بخ شکهکیاو یه شه رستانبهبهان . 
دارای ۱۰۰ تن سکنه . آب آن از چشمه » 
محصول آن غلات» برنج» پشم» انار . لبنیات 5 

( از فرهنگگ جغرافیایی‌ایران ج؟) . 
سرکوهکی . [تس*] (راخ) ده از 
دهستان بویر احمد سرحدی‌بخش کهکیلویه 
شهرستان بهبهان.دارای» ۰ ء تن‌سکنه. آب‌از 
رودخانهة رودآب؛ محصول,غلات. برنج , پشم 
ابتیات. (ازفرهنگک جذرافیایی ایران ج 1) 
سر کوهکی . [ س ه ] (راخ ) ده از 
دهستان حومة بخش‌رامهرهزشهرستان اهواز. 
دارای» ۲۵ تن‌سکنه, آب‌ازرو دخانار امهرمز 
محصول. غلات » پرئي ۶ باقل, 

(از فرهنکگ جنرافیایی ایران ج ۱) 
س رکوهی . [ س ] (اخ) تیر؛ از ایل 
بویر احمدی کوه‌کیلریه فارس. 

(جنرافیای سیاسی کیهاذص ۸۸) ۰ 
سر کوهی . [ س ]( اخ ) طايفة از 
اس نا ریات وراد 

(جغرافیای سیاسی‌کیهانض )٩۸‏ 
سر کوهی . [ س ] (۱خ) تیرة از 
طایفة خدیوی‌مم‌سنی فارس . 

(جذرافیای سیاسی کیهان ص ۰ )٩‏ 
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سر که هندی ۱ 


س رکه[ _س(](۱)-سرکا (ه.م) کیلکی 
«س رکه» می‌ترش شذه بوسیله تخمیر» خل. 
(-اشیةبرهان قاطع تصحیح د کترمعین). 
ابوناقع . (دهاد) . اسم فارسی خحل است . 
(تحفة حکیم مومن). آب انگور ترش شده : 
بیاورد زن خوان وبنهاد راست 
پروترة وس رکه ونان وماست. 
فردوسی. 
کرا سر که دارو بود برجگر 
شود زانگبین درد او بیذثر . 
فردوسی. 
تره وس رکه دت ونافت نیست 
قامتت کوتهست وجامه طویل. 
ناصر خسرو . 
چرا نبید حرام‌است وهست س رکه‌حلال 
نه هم نبید بود ابتدا از آن صرکه . 
منو چهری. 
رغم مرا چوس رکه مکن چوذبمن دسی 
رودیکزو بتنگک بریزد همی شکر. 
فرخی . 
بساکس کو خورد سر که بخوان بر 
نهاده پیش او حلوای شکر . 
(ویس ورامین) . 
زمی س رکه توان کردن ولیکن 
زس رکه می‌طمع داری‌نیاید. 
خاقانی. 
درستش شدکه این دوران بدعهد 
بقم بانیل دارد س رکه باشهد. 
نظامی . 
گردهدت س رکه‌چوشثیره‌مجوش 
خیرتو خواهد توچه‌دانی خموش. 
۳ 
س رکه از دست رنج خویش وتره 
بهتر از نان کدخداویره . 
سمدی , 
باه رکه نه‌دو لتی‌است منشین 
کز س رکه نگش تکام شیرین . 
امیرخسرو دهلوی. 
کسی‌را که‌ازسر که‌باشد دوا 
خود دردشن انیس دشر . 
قرةالعیون. 
تر کیبات : 
سر که‌انداختن. ریختن انگور یاو یزبخم 
برای سر که‌شدن ّ 
۷ س رکه بر ابرو داشتن : عبوس بودن - 
"رشروبودن . 
امثال وحکم : 
بیکی گفتندس رکة هقت‌ساله‌داری‌گفت دارم و 
نمیدهم گفتند چرا؟ گفت اگر بهر خواهندة 


میدادم هفت‌ساله نمیشد . 





|| سرکه دادن و سیّدان خوابتی ۰ || از 
خم سر کة سر که پالاید . 
|| سر که مفت شیرین‌تر ازعسل است . 
(آنندراج) . 
||سر که نقد به‌ازحلوای نسیه. 
سر کهارو.[سد۱۵] ( ص م رکب ) . 
ترش ابرو . ( شرفنامة مثیری ). ترش رو. 
عبوس . 
سر که ابرو ۰ [_سشی"] (ت رکیپ - 
اضافی). کنایه‌از چین ابرو. (آنندراج),ترش 
روی. عبوسی : 
اینهمه صفرای تو با روی زرد 
سر که ابروی تو کاری نکرد . 
باغبان را س رکة ابرو به‌هتگام بهاد 
ازبرا ی آب ورنگ‌باغابری‌دیگراست. 
ابوطالب کلیم (بتقل آنندراج). 
صر که ابروش ز یس تندی 
داد دندان لاف را کندی . 
امیرخسرو (ینقلآنندواج). 
از ۱۳ 
آشی‌است که ازسر که و گوشت وبلقور ومیوه 
خشک پزند و آنچنان‌است که کندم را بلغور 
ٍ کنند ودرسر که بخیسانند وخشکگ کنند وهر 
وقت که خواهند صرف کنند و آتراسکبا نیز 
خوانند. (آنندراج) 3 
سر کهیر اپروداشتن . [.س با" 
آت] ( مص مرکب ) کنایه ازاخم داشتن و 
عبوس بودن : 
سر که‌برروی‌مالیده. [س_ل ب د ] 
(ص م رکب). ترشرو : 
از آذ‌خفرقی موی کالیده 
رکه ری ار 
سمدی: 
سر که‌پیشافی. [ سل ] (ص‌م رکب). 
ترشرو. (غیاث), کنایه از اخم‌رو وبیدماع ی 
(آنندراج): 
بنان خحشکک قناعت نمیتوان کردن 
چه نءمتی‌است که افلاله سر که‌پیشانی است 7 
مرزاصانب ( بنعل آنسراج). 
س رکه پیشانی اگرباشد پردرروز دذم 
هیچ‌ازآن شمشیر دندان دلر ان کتدانس . 
میرزا طاهروحید (بنقل آنندراج) . 
سر که جبین ۰ [س_لج ] (اص 
م رکب ) ترشرو وبدخلق . (غیاث). دجوع 
به‌ رکه ایرووس رکه پیشانی‌شود . 
سر کا ده‌ساله.[ س ری ل] (ت رکیب 
وصفی) . کنایه از کينة دیرینه . (برهان) . 
( رشیدی). (آنندراج) ۲ 
هی ۳ 
سر که دادن : 
او داده بوعده آنگیینم 
من سر که دهی روانبینم ۰ 
نظامی. 





4۷ 


سر که‌شیر ی [س_ل ] رامرکب) 
اسم شیرسته است . ( تحفة حکیم مزمن ) . 
رجوع به‌شیرسته شود. 
سر که فروختن + رف وت ] 
( مص مر کب ) فروختن س رکه. || کنایه از 
ترش رویی کردن و روی درهم کشیدن . 
(برهان) . ( رشیدی ) . ابروترش کردن . 
(غیاث) . (آنندراج) : 
ب رگ می‌صبوح کن س رکه فروختن که چه 
گرچهزخواب جستذ خوش‌ترش و گر آنسری. 
خاقانی. 
سر که فروش ۰ [ س لد ف] (نف) 
فروشنده سر که : 
زشت‌باشد که پیش چشمةنوش 
در گشاید د کات س رکه‌فروش 
نظامی. 
شرینی تازه از شکر خند: و 
گردست شکر فر وش ر اس رکه فروش. 
ظهوری ( بتعلآندراج) 
|| اخم‌رو و بیدماغ . ( مجموعءة مترادفات 
ص ۲۷). صخت بیدماغ »بدخو : 
صبحوارم چو دادی اول نوش 
از چه گشتی چوشام سرکه فروش. 
نظامی. 
|| بدگوی. طمهزن. (آنندراج). 
س رکه‌فروشی. [سد ف] ( حامص) 
کارس رکه فروش. خلال .. (دهاز). زد کاث 
س رکه‌فروش. 
سر که‌فشان. [ سدف ] (نف)سخت 
در عتاب کردن . (رشیدی) . کنایه ازسخت 
بیدماغ. (آ نندراج) . 
|| بدگوی. طمنه‌زن. (آنندراج). بدگوی و 
طاعن. (رشیدی) : 
یوف من کرک مست باده‌بکف صبح‌فام 
وزدوالب باده رنک س رک‌فشان آزمات 
خاقانی. 
گهگهیآن شکر فشان سر که‌فشان زلب‌شدی 
کرم جگرشدم زاب سرکه فشان من کجا ‏ 
اقا 
سر که‌فشاندت. [ _س ۵ ف د] (مص 
م رکب). طعئه‌زدن : 
ب سکن ازس رکه فشاندن ز آناب‌میگون کمن 
دل‌بر آن میگون اب سر که‌فشان خواهم‌فشاند. 
خافانی. 
سر که فشانی. [ _سلرف ] (حانص) 
کنایه‌ازسختی‌درعبارت. (برهان) ,| بد گویی 
کردن. (برهان) . | طمنه زدن. (برهان) « 
سر که آر. اه (ذف) سرکه 
فروشنده . خحلال. (دهار). 
سر کةّهندی, [رسلیه] ( ام رکب) 
اس کانجی است . ( تحفة حکیم مومن ) - 
(الفاظالادویه). 








هِ۰۷ِ 


سر کی ۰[ ] (ا ) اسم هندی بیخ 
ااتت (تحفاعکيم مزمن): 

سر کیحه.[ یج ] ( ام ر کب) . دوارسر 
(ناظ الاطباه). 

سر کیجه‌در آمدن. گرفتارشدن بدواد سراز 
گرسنگی و یاسیب دیگر. ) ناظام الاطباء 7 
رجوع به‌س رگیجه شود . 

سر کسی- [ ] (۱) توس وقزح و 
آثرا سردیس وسردیسه گفته اند. (انجمنآرا). 
قوس و قزح ( اوبهی) . رجوع به سر کیس 
وسرکیس‌شود. || نام‌خوش‌آواز. (اوبهی). 
سر کیس ۰[ س ] (۱ خ) (۲۲۷۲- 
کیس مولف کتاب 
(مءجم لمطیوعات العربیع)منشی یا مدیر بانگ 
عشمانی, در شهرهای بیروت ودمشق و جزيرة 
قی ره آسایول عدت کرد و در 


۰۱ ) بوسف الیان ‏ 





سل ۱۹۱۲ بمصر منتقل گردید و در آنجا 
پمعاونت فرزندان کتاب فروشی‌تأسی س کرد » 
ودرنهم ماه ژ وان ۱۹۳۲ مطابق چهارم ماه 
صفر سنهة ۱۳۱ قمری درسن هفتاد وهشت 
سالگی در گذشت . (ازوفیات معاصرین بقلم 
مرحوم محمد قزو ینی‌ازمجلة اد گارسال‌پنجم 
شماره ۱و ۲). 
سر کیس4سست کردثن ۰ [ س س اس 
د](مص‌م رکب) .مجازاً درتداول‌عوام» 
خرج کردن. هزینه کردن. بذل و بخشش نمودن . 
رجوعبه مر کیسه گشادن شود. 
س رکیسهعهدسست کردن. بدعهدی کردن. 
بی‌وفایی‌نمودن : 
تالوح جفا درست کردی 
س رکیسه عهد سست کردی. 
خاقانی . 
سر کیسه کردت. [ سس دیاش رر] 
(مص‌مر کب) از کسی‌چیزی گر فتن‌برای‌خود. 
با تلطلف در سخن و تماق مالی از او بعطا 
رن آزاو مالی بحیله یاتفرع و کلاشی 
بدست آوردن : 
مرچند سر کی؛ این طایفه‌مهراست 
کردیم مرکيسة دلاهل جهاثرا . 
میرزاعبدالغنی قپول (بنقل آ نندراج). 
سر کیسهگشادن. [ سر سک د"] 
(مص م رکب) بخشش کردن : 
چون خصم سر کیسه رشوت بگشاید 
در وقت شمابند شریمت بگشایید . 
ناصر خسرو. 
بهرجا کهرآیت بر آرد بلند 
سرکیسه را بر گشاید زبند. 
نظامی, 
دجوع به‌س کیسه سست کردن شود. 
سر کیف‌بودت.[ سرد ] («ص‌برکب) 
شاد بودن. خوشحالبودن . سرحال بودن . 
سر گاوذدت. [ .رز د] (مص- 








م رکب ).. کنایه.از فاید عظیم برداشتن .و 
دولت مفت بدست آوردن. (نندراج) . 
سر گداز » [ س گک" ] (اح) ده از 


دهستان نسر بالا رخ بخش کدکن شهرستان 


تریت حیدریه. دارای۲۳ ۱ تن صکنه است . 
ءحصول علات » شغنل اهالی 


زراعت کله داریو کرباس بافی. (ازفرهنکگ 





جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

سر گذره[ سک" 3 ]() مقاموسکن 
(ناظم الاطباء) . 
سوگلاست . [ ۰ 


و احوال . (آ نندراج) 





)(] 3 


اسر( 






منیری ). صمر [ سم ](بحرالجواهر) : 
واقعه و حادثهء اتغاقو ماجرا. (ناظم‌الاطباء 
شرح حال * 

جو هیک تشر گلکبت: پدر 


بخون کرده ید جامهٌ خو 





امیر سبکتکین با من [احمد بوثصر ] حدیث 
میکرد و احوال و اسراد و سر گذشت‌های 
خویش باز مینمود . 
(تاریخ بیهقی چاپ ادیپ ص۰۰ ۲) 
چون سر گذشت مجنون پر فتنه و بلا 
چون داستان وامق پر آفت و خطر . 
مسعودسعد . 
از سر گذشت بود و نبود همه جهان 
دیوان عنصریست ز محمود یادگار . 
حوژنی . 
و سر گذشت او بسیار است و در این کتاب 
بیش از این تطویل نتوان کردن . 
(فارسنامه ابن‌البلخی ص۸۳) . 
۰ و سر گذشت های ایشان بر آنجای 
نبشسته است . (حدودالعالم) . 
کسی از حیز سر گذشت نخواست 


حیز را کون گذشت آید راست . 


همه بادگر هدیه‌ها پیش برد 
سح سر گذشتش بر او برشمرد . 
اسدی . 
کیست کز سر نوشت طالع من 
مر گذشتی بداور اندازد . 
خاقانی . 
و کوکبی با پیش حسن‌بن یزیدباز آمد و قصه 
و سر گذشت با او باز گفت . ( تاریخ قم 
ص۲۳۱).. 
از سر گذشت او یکی آنست که ... 
(فارسنامة ابن‌البلخی ص ۱ <) . 
چنین بود گوینده راسر گذشت 
سخن کامد آنجا ورق در نوشت . 
نظامی از 
چوبر گفتی ز شیرین سرگذشتی 
اف مریم از مغ گشتی . 


نظامی.. 








معجزات این جا نخواهد ۵ 


تس رن سلطان ,درس رو ال و 








براینت بگویم‌یکی سر کذشت 


که مستی بود زین سخن در گذشت . 


سمدی . 
|| کیفیت, حالت . ( ناظم‌الاطباء). ||سر 
انجام . (ناظم‌الاطب!) . || حقیقت . (ناظم 
الاطیاء). || تذ کار و یادا وری هر چیز گذشته 
وبیان احوال گذشته و رفته. (ناظم‌الاطباء) . 
س رگذشنه. [ سگکذت ] (نمت ) 
از جان سیر آمده و تر ک‌سر گفته .(غیاث). 
(آنندراج) ۱۰ ماوقع . ماجری .حکایت . 
داستان . آنچه بر کسی گذشته . آذچه برای 
کسی روی داده : 
گفت بر گوی س رگذشته خویش 
تا چه دیدی ترا چه آمد پیش 
ننلامی . 
که زسرگذشتة <ویش 
وز بلاها که آمد او را پیش . 
نظامی . 
|| کنایه از آزاده وبی تعلق . (آنندراج) : 
ازسر گذشته‌اند کریمان و این زمان 
کوسر گذشته که ز دستار بگذرد . 
صائب (بنقل آنندراج) 5 
یرف نگ 
و کفشدوز. (برهان). کفشگر و کنشدوز چه 
سر بمعنی یک نوع کفشی‌است که زیر آناز 
چرم است و روی آن از ریسمان بافته ودر 
شیراز متداول ۰( نندراج) 
ای سنایی کسی یجد و بجهد 
سر گریرا سخن سرای کند ۰ 
سنایی (بنقل جهانگیری) . 
س ر گر ۰[ سک" ] (نف) بوزه فروش 
و بوزه ساز چه سر بمعنی شرابی که از آرد 
برنج سازند. (برهان) (آنندراج). بوزه گر. 
(جهانگیری). 
سر گران ۰[ س کر ] ( ص رکب ) 
کنایه از کسی کهدر قهر و غضب بوده و 
خشمنا کک باشد . ( برهان ) ( آنندراج ) . 
خشمناک . (غیاث): 





سر گردان 


ز آن‌کرم است سر کران جان وسرسبکتکین 
زین تن اس دل‌سبکک عنصر طبع‌عنص‌ری . 
خاقانی . 
او سرگران باگرد نان من در پیش‌برسرزنان 
دلها دوان دندان کذان دامن بدندان دیده‌ام . 
خاقانی . 
حاقانیا ز دل سبکی س رگراث مباش 
کو هر که زاد؛ سخن‌تست خصم‌نست . 
(دیوان خاقانی تصحیح د کترسجادی‌ص ‏ ۳+ 
ه رکه ترا بنده وار سر نلهد چون فلک 
دان که حقیقت شده‌است بحت پروسراگرآن ۰ 
از راحةاالسدور راوندی . 
جفامکن که بزرگان بخرد؛ ذ دهی 
چنین سبکک زندینند وس رگران‌ای دوست. 
: یی ۰ 
|| متکبر . (برهان) ,(شرفنامه) (غیاث) . 
|| مخموز و بیدماغ. (آندراج) . خمار- 
زده, ۳ 
وماغ نیوشنده دا س رگران 
۱ و رود رامشگران . 
تیه 
یکی سرگران وان دگر نیم مست 
اعارت کنان این و آنرا بدست . 
سعلی . 
ندید م کسی‌سر گران ارات 
بگر هم خرایات دیدم خراب ۰ 
سعدی . 
ای درینا گر شبی در بر خرایت دیدمی 
س رگرانذاز خوابو سرمست ازشرایت دیدمی. 
سعای . 
ه رکه چوذن ر گس شداز جام حولافت سگرن 
لاله‌وار او قلح دادش لک از درد دن . 
اف 
۱ دردسر و ملاأت : (برهان)«س رگرانی» ۲ 
|| ملول. (غیاث). 
س رک رآن‌داهان سکگرت ] (مص 
2 بی‌التفات بودن 2 محبت‌بودند:: 
باپو سهل حمدونی‌امیرسر گران می‌داشت . 
 "‏ (تاریخ بیهقی چاپ آدیب‌سن ۰6۱۲۳ 
۱ تکبر کردن. پزر کی فروختن : 
کسی رابده پایة مهتران 
که با کهتران سر نداردگران . 
سعدی . 
ارت بودن از شراب یاسر سنگین شدن 
آز عواب یا خماری: ۱ 
خدا را داد من بسعان رز اوای شحنه مجلس 
که‌می‌بادیگری خورداست وبامن رگرآن‌دارد. 
سته 1 
بنوش م که سبکروحی و لطیف اندام " 
علی‌الخصوصید رآندم که س رگران‌دادی. 
۱ حافظ . 
رجوع به ت رکیبات گران شود . 





س رگران کردن ۰[ س_کدک د ] 
(مص‌مر کب )بی اعتنایی کردن . تکیر فروختن: 
گفتم که مرا غم بسه بوسه بخر 
دل تافته گشتی و گران کردی سر . 
قرخی . 
خداوند خرمن زیان میکند 
که با خوشه چین‌س رگران‌میکند . 
سعدی . 
سر بیش گران مکن که‌کردیم 
اقرار به بندگی و خردی . 
سعدی . 
کبال بخت خردمند یکمرد آست 
که سر گران نکند برقلندر ودرویش . 
سعلی . 
چرا چون لاله خونین دل نباشم 
ره تور 
سر رای [ س کثر ] (حاص) خشم 
زد توت ٩‏ 
در پهلوی او بنشست و با او مادطفت کرده 
کت ای رای ۱ 
(الف و لیل). 
در پای تو ام بسر فشانی 
همسر مکذم پسرگرانی . 
یه 
چشمت از ناز بحافظ نکند میل آری 
سرگرانی صفت نر گس رعنا باشد . 
حافظ , 
سررانی کردن.[ "س کهکد"2 ] 
(حامص) بی‌اعتنایی کر دن . دلتنگی کردن : 
صیادگفت ای غلام چرا سر گرانی میکنی . 
(الت‌رلیل) . 
سرگرای .1 س‌گر ] ( نف ) آنکه 
سر بگردد . (آنندراج). ||مجازا ع کوب 
کننده . ذابود کننده . آنچه قصد کوفتن 
یا انداختن س رکند :۳ 
جو من 5رزة سر گزای آودم 
مرا نان همه زیر پایآودم 4 
فردوسی . 
رجوع به گرای در همین لفت فامه شود ۰ 
سر کرانی تردن نا کیک ۱۳ 
(مصن‌م کب )سر پیچ یکردن. فافرمانی کردن. 
س رکش ی کردن : > با 
عاقبت عشق سرگرایی کرد 
حاه در چشم کدخدایی کرد ِ 
(نظامی هفت پیکر ص ۰6۱۸ 
سر کر ی ک ]| (ادر کب) دوران‌سر. 
(آنندراج) دواات ۶ سر کیجه > 1 
س رکرد . [ "سک ] (۱) درج؛‌ایست 
در آزتش‌بالاترازسرو انو پایین‌تر ازسر‌هنکک 
دوم وعلامت آنیککستارههشت پر بز رگ است 
که روی‌هریکهاز دو دوش دارندة این‌درجه 


دوخته میشود . 























س گر دام[ سکنه]( مرکب) 2 
خر گیجه, مرض‌دوار. (انجمن آرا 
سر. (زمخشری).س رگیجه‌و آن دِ 
را و بدربی دوارخوانند . (برهان) 
سر گردان » [ سک ] (ذف مرک 
حیران .۰( دینجتی ) . سرادیمه و رانا 
پریشان . (آنندراج) خیرات ۰ (ترجمان 
القرآن) : ۴ 
راه نمیدانستند متحیر وس رگردان‌مانده‌بودزد 
ما راه ثمی‌بریم . ِ 

(اسکندر نامه نسخة سعید نفیسی). 

بدین در پایة حیوان بماند 7 
پتالت عوار و ۱۳۱۳ 
ناصرخسرو , 
بسان اشتر دولاب گشته سر گردان ّ. 
نه از نهایت کار آگه و نه از آغاز . 
ظهیرالدین فادابی . 
پیوسته چون عاشتی دلعنگ بر روی اصفهان 

سرگردان. (ترجمة محاسن اصفهان ص ۱۲) 

تاکه بگزید مرو را یزدان 


مسا 


حضر لب‌تشنه در این بادیه سر ؟ 
راه ننمود که بر چشمة حیوا 


ز مد هوشی دلش حیراث بمانده 
در آن بازیچه س رکردان‌بمانده 
اج ۳ 
ِ 
سا یس ۷ 
همه هستند مرگردان چویر کاد . 


ین 


پدید آرندة < 








. 


ِّ 


۳ 


۷۷ 


من وباد صبا مسکین دو سر گردان بیحاصل 
من‌از افسون جشمت مست و او ازبوی گیسویت. 
حافظ . 
عبر کر داندن.[ س کكد ](مص‌مرکب) 
روی بر گرداندن . اعراض کردن : 
کرد 
سیلی خور وروی بر مگردان. 
نظامی , 
گر نه تا زنده‌ام بخدمت شاه 
سر مگردائم از برستشگاه . 
نظاه 





حر آتکو سر بگرداند ز حکمت 
از آن بیچاره ترسکین نباشد . 
سعدی . 
سر گر دان‌شدن.[ س تک شد ](مص 
خر کب) متحیر شدن. درماندن. راه‌ندانستن : 
در سیب سازیش سر گردان شدم 
در سیب سوزیش هم حیران شدم . 
مولوی . 
رد باش و سخره مردان مشو 
رو سر خودگیر و سم رکردانامشو . 
مولوی . 
یا مسافر که درین یادیه سر گردان شد 
دیگر از وی خبر و تام و نشان میاید . | 
(کلیات سعدی مصفا ص451۸) 
س رگرّدافی.[ سک ](حامص) حیرانی. 
تحیر . در ماندگی . راه بجائی نداشتن . 
جیچاد گی : 
در گردش خویش اگر مرادست بدی 
خود را برهاندمی زسر گردانی . 
خیام . 
ابرزوردانی نت که رت ۲ 
بهرذا اهل و اهلی میزنم دست ن 
نظامی . 
همچوگویی کرده‌ای گم پا و سر 
این‌چه سرگردانیست ای بی خبر . 
عطار . 
ذکرسودای زلیخا پیش یوست کرده‌اند 
حال سر گردانی آدم برضوان گفته‌اند . 
سعدی . 
صر عاشق که نه خالك در معشوق بود 
کی شلاصش بود ازمحنت سرگردانی . 
۲ حافظ . 
سر گردیدن .[سگد" د](مصرکب) 
سرگیجه . دوارسر :ٍ 
گرچه گر به بزیر بنشیند 
موش را سر بگردد اندر جنگ . 
ناصر خسر و . 





از خوردن یک رطل کز برةاارطبة . . .سر 
گردیدن و اختلاط عقل پدید آید . 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 


سم( 


(۱) له و از خم (ذ ۵) . 


|| در گرفتن .( آنندراج) . 


و جود یافتن. تحقق یا 









بهای بوسه‌اش سر میدهم چرن زر نه 





خیالی کردهام یا خويثر 





|| موافقت کردن و در گیر شدن صحیت . 
(آنندراج) . 


ا سر گرفتن خانه . بسیارداد و فریاد کردن 


بچه‌ها یا زنان در خانه و اطاق و غیره . 
(یادداغت,ولف)) 
سر کر فت. [س گیررت]( ام رکب ) 
کنایه از درد سر . (انجمن آرا)(آنندراج). 
(برهان). || کنایه ازسر زنش وطمن.(انجمن - 
آدا) . (آنندراج) . سر زنش کردن و طمنه 
زدن.(برهان). || (ن مف) پوشیده. سربسته. 
که سرآذرا محکم و استوار بسته باشند : 
ای صبر سر گرفته اگرزنده‌ای هنوز 
از سوز سینه شعله و از دل(۱)فغان کجاست 
می در خم اگر چه سر گرفته‌است رواست 
در شيشه مگر چه خرم و خندانت . 
ظهیرالدین‌فاریابی. 
دل گشاده دار چون جام شراب 
سرگرفته چند چون خم دنی . 
|| کنایه از ملامت کننده به نیکک‌خواهی . 
(انجمن آرا).سلامت کننده.(برهان): 
||مخمور و غضبناك . (آنندراج) .||رنگ 
باخته و افسرده . (آنندراج) . 
سر کر فنه. [ س‌ککررت ] ( خ)ده‌از 
دهستان کاغه بخش‌دورود شهرستان بروجرد: 
دارای ۱۰۳ تن سکنه. آب ازقنات و جشمه 
محصول غلات. لبنیات -شغل اهالی زراعت و 
کله‌داری . 
(از فرهنگگ جنرافیایی ایران ج 5) . 
سر گرفته بالاء [س‌کررت ](اع) ده 
ازدهستان را زان بخش زاغه‌شهرستان خرم آباد. 
دارای ۱۸۰ تن سکنه. آبازسراب‌سر گرفته. 
محصول غلات ولبنیات . شفل زراعت و گله 
داری- صنایم دستی زنان فرش وجاجیم بافی 
(ازفرهنگی جذرافیایی ایران ج1) . 
سر گرفته بایین. [ س‌گردرت ](راخ) 
ده از دهستان رازان بخش زاغه شهرستان 
خرم] باد - دارای۲ ۲۲ تن‌سکنه . آب‌ازسراب 
سر گرفته - محصول غلات.لبنیات - شغل 
زراعت و گله داری - صنایم دستی قالی و 
جاجیم بافی - مزرعةُ یل یاقردر این آبادی 








سر کزه 


اصت. سا کنین از طايفهة آروان,هستند - 





(ازفرهنگ جغرافیایین ایران چ 5) . 


س رگم ۰[ سک ] (صب رکب),شنول 


ودرچراغهدایت بجددر کاری»شتول شونده. 


(آنندراج) (غیاثاللنات) : 





در میان آب و آتش همچنان منرگرم تست 








زار واشکبارانم چوشمع . 
حافظ , 
دختر رز گر همه باشد مشو سر گرم او 
در طریق ءشق بازی امت یموب باش . 
محمد قلی سلیم ( بنقل هار عجم ) 
ار مس - (غیاث‌اللغات). مردان‌سر‌خوش . 
(آنندراج) : 
عاشقان از می ته شیث؛ دل سر گرم اند 
چشم مخمور تو در مست قدح‌پیمایی ِت - 
میرزا دضی دانش (بنقل آنندراج) 1 
سر گرم کردن ۰ [ سک کک د ] 
(مص مر کب) مشذول کردن : 
بیکک آتش چو داغ لاله میسوزم درینگلشن 
نه هر شمعی تواند کردچون پروانه س رگرمم. 
صانب (بنقل آندرلج ) . 
سر گرمی . [س کگ ] (حانض) 
اشتغال : 
مایهٌ سرگرمی. اسباب سر ند ۰ 
س رگروه . [ س گ] ( ام رکب)سردار 
و رئس جماعت , (آنندراج) ۳ 
سر گره . [ سس گرد ] (۱),عقده و 
گرهی را گویند که بر سر تسبیج تعبیه کنند . 
(برهان) (آنندراج) : 
ای سر گره از تو عقد جاذرا 
بل واسطه عقد آن جهانرا ۰ 
خاقانی . 
سر کریی ۰ [ سک ] راخ ) ده از 
دهستان ماروسکت بخش‌سر ولایت شهرستان 
نیشاپور - دارای ۳۷4 تن سکنه . آب از 
قنات . شغل زراعت . 
( از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
سر گزای . [ سک ] (نف م رکب) 
چیزیکه سر را بگزد ای ببرد.(آنندراج) . 
سر بیاد دهنده . سر برنده , 
سر کزه ۰[ س‌کک ز ] (۱) جزیه که 
از کفاز گیرند. (آ نندراج). (غیاث) .دجوع 
به سرگریت شود . 
س رگزه. [ س گنه ز] (راخ)ده‌ازدهستان 
سراجو بخش مر کزی شهرستان مراغه . دارای 
٩‏ تن سکنه است. آب از چشمه-محصول 
غلات. نخود کشمش . بادام. زردآلو-شغل 
زراعت صنایع دستی جاجیمو کرباس بافی 
(از فرهنگ جذرافیایی ایرانج ( 5 








سرگشته 

سر زیت . [س کک] () ازسرگزیت 
سر گزید . (حائة برهان قاطع مصحح دکتر 
معین). زریرا گویند که‌سرشمار کفارنموده از 
ایشان بطریق جزبه بگیرند چه گزیت بمعنی 
اکرچه گزیت [ کگ ] و جزیه 
معرب آنست. (برهان) (جهانگیری),جزیه. 
(نصاب). سرانه . (السامی): اندرتبت ناحیتی 


جزیه باشد , 


ازاین درویشتر نیست جای‌ایشان اندر خیمه- 
هاست و خواسته ایشان گوسبند است و تبت 
خافان ازایشان س رگزیت ستاندبیدل خراج . 
(حدودالمالم) . 
خورسر درسرء‌تش آورده 

سرگزیت از بهشتش آورده . 

تقا 1 

این کعبه درعجم عجه‌ش‌سر گزیت داد 


ورآن کسه درعرب عرش سره درد ۰ 





حاقانی . 
جفای عشق توبرعقل من‌همان مثلست 

که سر گزیت بکاثرهمی دهد غازی . 

سعدی . 

وهمچون از جهودان س رگزیت ستانند در - 

مدارس از علما زرمی خوامتند . ( راحة - 


ا(صدور راوندی) . 


خجراج قیصر روم است سر گزیت جلم 
بهای بندگی دلهرا اباچییال . 
غضائری رازی (بتقل آنندراج) . 
سر گزید . [ س گک ] (۱) سرگزیت 
است که جزیه وزری باشد که از کفار گیرند . 
((برهان),سر گزیت. (جهانگیری) . 
سر گزیی » [س کک" ] (ا مرکب) آن 
باشد که‌کسان حاکم ازهر کل گوسفند و گاو 
وایلچی اسب یکک کوسفند ویکک کاو ویک 
اسب انتخاب و گزین کرده بگیرند. (برهان). 
(جهانگیری) . 
عمده ازمواشی که برای حا کم انتخاب کنند. 
(آنندراج) : ۱ 
اندر آن میدان که‌راند فوج‌دشمن چون‌رمه ۱ 
تیغ اواز کل بدخواه خواهد س رگزین . 
ذوالفقادعلی شیروانی . 
سر شادن وس اکن د] (مص‌مر کب) 
گشودن سر. ااباز کردن سر شیشه ودیگک و 
مانئد آن 2 
توانی مهریخ برزرنهادن 
فقاعی را توانی سر کشادن 
نظامی . 
|| با زکردن‌نامه. گشودن. مهر ازنامه‌برگرفتن : 
دبیر آمدونامه را سر گشاد 
زهرنکته صدگنج را درکشاد . 
نظامی . 
چوشب نامهشکک را س رگشاد 
ستاره د رگنج کوهرگشاد ِ 
نظامی . 
سرکشاده. [س که" د] (ن مف) 





روشن. واضح.بی‌ملاحظه, خداوند سر گشاده 


با بنده بگوید که چه‌اندیشه است ورای عالی 
برچه قرارداده . (تاریخ بیهقی چاپ ادیب- 
ص۵۹۳). || گسترده . بازشده . پهن: خانه 
او را کس درگشاده ندیدی و سفره‌اش دا - 
سرگشاده . سمدی , 
|| درباز . صرباز » ۰قابل سربسته : 
هیچ طعام و شراب س رگشاده نشاید گذاشت. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
و وعا واثایی که شیردر وی بود سر گشاده 
برسرنهاد . (سند باد نامه ص ۲۷) . 
چاهی آن‌گاه سرگشاده به پیش 
چون ندیدی بدوربینی خویش . 
نظامی . 
|| معلوم . آشکار : 
بود هفت اختر و دوازده برچ 
ت اوسر کشاده درج بددج . 
نظامی . 
سر گشتگی ء [س ک ت ] (حامص) 
دهعت تح جرات ون 
سرآسمیه بودن : 
جایی که آفتاب بتابد زاوج عز 
س رگشتگی است مصلحت ذره‌درهوا. 
عطار . 
در آمد بائدیشه رخ او ۳ 
نظامی . 
شدم فسانه بسر گشتگی و ابروی‌دوست 
کشید درخمچ وگان خویش چوذد‌گویم . 
حافظ . 
سر یی کت 


دوار.(ذخیرء خوارزمشاهی) . دورانو گشتن‌سر. 


سر کشنه . [س کک ] (ن مف) شوریده 
مغز . (آنندراج ) . شوریده . (شرفنامه) . 
سراسیمه. (اوبهی). کاتوره. (صحاح الفرس) : 
آیا گمخده و خیره وس رگشته کسایی 
گواژه زده برتوامل ریمن و محتال . 
سای ۰ 
هیچ دیوانه وس رگشته ومست این نکند 
لاجرم خسته دلم زین قبل وخسته جگر 
فرخی . 
همچومرخ نیم بسمل ماندهام 
بیخود وسر کشت تیمار او . 
عطار . 
چونکه گردی گرد س رکشته شوی 
خانه راگردنده بینی وآن تویی . 
مولوی . 
|| وامانده . درمانده . بیچاره : 
نهنگان که کردند آهنگک اوی 
ببودند سر گشته در جنگ اوی ۰ 
فردوسی . 
توکامر ان باش ودشمن تو 
سرکشته ومستمند وبدکام . 


(دیوان فرخی تصحیح عبدالرسولی‌ص» ۲۲) 





۰:۷۸ 


من سرگشته را زکارجهان 
توتوانی رهاند بازرهان . 
۳ 
ندیدم زغماز س رگشته تر 
نگون طالع وبخت برگشته تر - 
ای ۰ 
|| حیران . سرگردان : 
لاله ازخون دیده آغشته 
متحیر بماند وس رگشته _ 


عنصری . 
یک یکمر؛ بخت ب رگشته‌ام 


زگ مگشتن راد س رگشته‌ام . 
اسدی , 
سر گشعه دلی دارم درپای جهان مفکن 
نارنج بسنگستان مسپار نگهدارش . 
خاقانی ء 
نگه کرد موری درآن غله دید 
که س رگشته ه رگرشه‌ای میدوید . 
سعدی . 
روی هفتاد ودوملت جزیدان درگاه نیست 
عالمی س رگشته‌انداما کس یکمراه ذست . 
سعدی . 
|| آزرده : 
باز پرسید ‏ زگیسوی شکن درشکنش 
کاین دل غم زده س رکشته کرفتار کجاست . 
حافن . 
مردم دیده ما جزبرخت ناظرنیست 
دل‌س رگشته ماغیرترا ذاکرئیست - 
حافظ . 
|| غلطان . گردان : 
سرکشته چ وگوی شد دل من 
تا زلف ت و گشت همچوچوگان * 
و 
چودرمیدان عشق افتادی ای دل 
بباید بودنت‌س رگذته چون گوی . 
سعدی م 
حون تب جمال تدار۳ 
سرگفته چوچرخ آسياگشتم . 
عطار . 
دل چوپ رکار بهرسو دورائی میکرد 
و اندر آن دایره سر گشتة پابر جابود . 
حافظ . 
|| دیوانه : 
اکرس رگشته ابرآمد چرا پس 
نهد زنخیرهردم برسر باد . 
سید حسن غزذوی » 
|| پرسان . چویان : 
آنکه‌ما س رگشته اوئیم‌در دل بوده‌است 
دوری ما لاجرم ازقرب منزل بوده‌است . 
" صائب . 





+ 
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(مص مر کب) متحیر 


ز کشته همه دشت پر پشته کرد 


سر کشٌمه‌ماندن . 
را مان 
ماندم از کار خویش سر 





دهنم خشکك ودیده تر گشته . 
ثظامی . 

سکندر درآن برف سر گشته ماند 
چوبرف ازمد ه قطره‌ها میةشاند . 


نظامی . 


سر گل »لس کت | (ز مر کب) گودی 
باشد که طفلدن از ریسمان سازند و بدان 
بازی کنند . (برهان)(رشیدی). || نظیر سر 
3 وسرخیل. (از آنندراج) . 
سر کل ۰ [س ک ] (ا خ) ده ازدهستان 
کدکن پائین رخ . بخش کد کن شهرستان - 
تربت حیدریه - دارای ۱۳۳ تن‌سکنه است. 
آب از قنات محصول غلات و چنندر . 
(از فرهنک جذرافیایی ایران چ )٩‏ 
س رک آباد .1 ] (اخ) دجزء 
دهستان بهنام پازو کی‌بخش‌ورامین #هرستان 
تهران . دارای ۲۰۹ تن مکنه است . آب 
آزرودخانه جاجرود. محصولغلدت, صیفی 
چغندرقند. شغل زراعت . 
(از فرهنگ جذرافیای ایرا ج ۱) . 
سر گلان . [ س کف ] زا ع) ده از 
دهستان زاوه بخش حومة شهرستان تربت- 
حیدریه. دارای ۱۰۲ تن سکنه, آب ازقنات. 
محصولغلات - شغل زراعت گله‌داری قالیچه 
چادربافی. (ازفرهنگی جفرافیابی‌ایرانج٩).‏ 
سر 4۴ . [س کل ] (رامرکب) 
سرداررمه, (آندراج). که پیشاپیش گله‌رود 
وچنین گوسفندفر یه ترازدیگر گوسفندان است: 
گوسفندی قوی که سر گا» بود 
پایش ازباردنبه آبله بود . 
نظامی ۰ 
ابلیس کند راهزنی راهرو انرا 
این کر گک نار از رمه برس رگله‌دارد . 
صانب (بنقل آندریج) 
سر کله نهادن ۰ س کک ند ] 
(امر کب) کنایه از بر گزیدن واعتبارکردن . 
(برهان) . کنیه ازبر گزیدن وانتخاب کردن, 
( آفندراج ). دربیت زیرمعنی رشکک بردن 
حسرت خوردن‌است طاهر گزدد : 
فرهاد بغمکشيم هم له نهاد 
مجنونبرمید گیم سر گله(۱)نواد . 
ظهوری (بنقل آنندراج) 
س رگم [ سک" ] (ص) بی‌ابتدا و 
انا . (غیا) (آننبراج). 
س رگم شدن . [س کش" د] (مس 
مرکب) آواره وییراه شدن . (آنندراج) . 


(۱) سر کله نهاد ؟ 











...۰۰و« 


(۲) این شعرازنظرتر کیپ بازدن شاهدآمده است ووگرنه نیم کوررانمیدهد 








آواز منادیان که خر گم گشته . 
سوزنی . 


ی اک 


کوفته ریزه باندازة فندقی . قسمی کوفته‌ریزه 
که در اش و فستجون و غیره کنند . 
(یادداشت مولف) . 
سر گنداب » [س کک ] (اخ) ده از 
دهستان طرهان بخش طرهان شهرستان خرم- 
آیاد - دارای ۲:۰ تن سکنه است . آب‌از 
چشمه سرگنداب . محصول غلات. لبنیات. 
شغل زراعت و گله‌داری . ساکنین از طایفة 
کوشکی گراوند بوده چادرنشین هستند. (از 
فرهنگگ جغرافبایی ایران ج 5 ) . 
سر گنده . [س گ*د" ] (ص مرکب) 
کله گنده . کله‌بز رکک. آنکه‌دارای‌سری‌بزرله 
باشد. || بمجازبمنی . متمول . بانقوذ. در 
تداول عوام بسیار باشأن واعتبار . 
(یادداشت مولف) . 
سر گوه ۰[ س ] (ر خ) ده از دهستان 
بیزکی بخش حومه‌شهرهتان‌مشهد . دارای ۱۰۱ 
تن سکنه. آب ازقنات . محصول‌غلات. چنندر 
بن‌شن. شغل زراعت . 
(ازفرهنگک جنرافیایی ایران ج +) . 
سر گور . [س ] (ا مر کب) درعبارت 
زیر ظاهراً بمعنی آثار قبر آجر یا سنگ که 
پربالای گورمرده‌نمند. نشانةیافتن,راه‌نمایاندن : 
همان جایگاه دفن کردند و سر گورها کردند 
وناپیدا کردندش (مدفن علی‌علیه السلام را) . 
(مجمل التواریخ) . 
س رگوش گرفتن. [س در گک درت] 
(مص م رکب) مطیعو مناد شدن. (آنندراج) 


تا آهوی شیرافکن توغیر کمین‌شد: 
موسی استر آبادی (ینقل آنندراج) 
س رگوشی ۰ [س ] (حامص) درگوش 
کسی آهسته خن گفتن .(آنندراج) (غیاث). 
نجوی : 
تا دگربرسرم چه میآورد 
ذلف اوباز گرم سرگوشی است . 
عنایت خان آشنا( بنقل آنندراج) 
> س رگوشی کردن . نجوی کردن . به‌خفی 
رازی گفتن . 
سر گوشی گفتن ۰[ س گد" ت ] 
(مص مرکب) نجوی کردن . 
سر گیجش . [س چر] (ص) در زبان 
کنونی س رگیجه. (حاشیةبرهان قاطع تصحیح 














(برهان) (انندراج).رجوع بهسر گیجه 





سر گیحه. [ س ج" ] ( ص ) بفارسی 
صو که ی مت 


وبعربی دوار . (برهان).نام 





که سر آدم میگردد و آثرا بتازی 
(جهانگیری) 
س رگیری ۰ [س ] (حامص) آنست که ناد 


مقید نو لابت چوبا ک ی خصوصایاسادةبدشو ند 


مرضی 


دوار گویند . 


جمعی‌بهم‌شده او ر اد خانة یاباغی‌یادر صحرایی 





پرده فعل بد, وی کنند. و چون‌سر اور ایکی‌می گیرد 


ودیگری فمل‌بد کند این‌عمل بسر کیری‌شهرت 
گرفته وبالفظط زدن‌وخورد آید. (آنندراج): 
نبود از کیرخوردنش‌سیری 
نخوردهيچ غیرسرگیری . 
شرف الذین شغائی . 
زده آن لمل سر گیری بیاقوت 
چوس رکه پیش او حلوای یاقوت(۲) . 
(ازبهارعجم) (از آنندرج) 
سر گیس. [س ] (ل) مصحف رسد کیس» 
(ه.م)(حاشية بر هان‌قاطم تصحیح د کترممین). 
سرگیس است که قوس و قزح یاشد وآنرا 
کمان رستم و کمان شیطان هم میگویند چه 
چه قزح نام شیطان است بعربی . (برهان). 
قوس وقزح و آثرا سردیس وسردیسه نیز - 
گفته اند ۰ (آنندراج) 
سر کیس ء [س ] (ا خ) ده از دهستان 
حومه بخش آشنویه‌شهرستان رضائیه . دارای 
۱ تن کنه‌است. آب ازقادر چای-محصول 


غلات توتون - شغل زراعت - صنار 


بع دسی 
جاجیم بافی. (از فرهنگگ جغر افیابی ایران - 


۱ 
سر گین ۰ [ رس یاس" ] (ر) پهلوی - 
«سرجین» (۳) فضله <ی و انات‌مانند کاو وخر 
واستر واسب خصوصاً وقتی آنرا خشکت و 
جهت سوزاندن تهیه کرده باشند. (ازحایة 
برهان قاطع تصحیح د کتر معین) . زیل . 
( دهار ) . 
مزب آنست. ( آنندداج ).س‌گین پوش . 
خروالفار . (ذخیرء خوار زه‌شاهی) سرگین 
افمی . سلح‌الافعی. ( ذخیرةخوارزمشاهی) : 
نه همی بازشناسند عبیرازس‌گین 
نه گلستان پشناه‌ندز آبستنگاه . 
قریم الدهر . 


ور 3 1 
رت ۰ 99 ۰ رن وسرفین 


کسی را کش توبینی دردقولنج 


بکافش پشت وذوه رکین برون لنج. 
طیان . 


بجای مشکث نیویند (4) هیچکس‌سر گین 
بجای باز ندارند هیچکس در کاك . 
ابو اامباس ۰ 
هر گزتوبهیج کس نشایی 
بردرت دوشوله خاك وسرگین . 


شهید بلی . 





(۳) منویع۹ (4) ندارند . (ن ۵). 


سرما 


وزین‌همه که یگفتم نصیب روزبزر گک 
غدودوزهره وسر کین وخون ویوکان کن. 
کسایی . 
گراین اسب‌سرگین زآب افکند 


وگرخشت ان اند بعکی ۲ 


فردوسی ۵ 
عیب ناید برعتب چون‌بودپاك وخوب‌وخوش 





گرچه‌ازس رگین‌برون‌آید همی تاك عنب . 
ناصرخسرو ۰ 
ملکک ارسلان بحکم‌شفقت پدری ی حواست 
که ازسر کین ترنجی‌سازد . (تاریخ سلاجعة 
کرمان). . 
ورشکتی ناگهان سرگیی -ر 
خانه‌ها پر گند گردد سربسر . 
مولوی. 
که کند خود مشکک یاس کین قباس 
آب را بابرل واطلس با پلاس . 
مولوی . 
دست سلطان دگر کجا بیند 
چون بسرگین دراوفتاد ترنج. 
سعدی , 
سر کین زار ۰ [س] (۱ مرکب)- رگین 
دان . (از آنندراج) 
س رگیی خروس ۰ [س رخ ] ( ۱ - 
مر کب) اسم فارسی خر والدیکک است . 
(تحف؛ حکیم‌مزمن). 
سر گین‌سوسمار. س‌ن | (! مرکب) 
اسم فارسی یعرالشب است . 
(تحفةحکیم مزمن) 
س رگین کش. ال ک ۲( مر کب) 
زبال . (ربنجی) زباله کش : 
سهل کاریست امیرالشه‌رایی بودن 
لیکن ازمیر؛ باسهل نه‌سر گین کش میر 
دای 
|| جمل - کو کال . 
س رگین گردان.[س کک ] ((م رکب) 
جمل باشد و اآنرا کشتکک نیز خوانند ۰ 
(جهانگیری) 
سرگین غلطانست که‌جعل باشد . ( برهان). 
(آنندراج) . خبزدوك . (زمحشری).رجوع 
به گ و گال - وگو گردانگ‌شود. 
سر کین گردانك . [س کگ ن] (ا 
مرکب) جمل‌بودزیرا که‌ازسر گین‌چیزمدوری, 
سازد . (رشیدی) . 
سر لا. [_س_رل لا](۱) زالزالککدحشی. 
سرخ‌میوه. رجوعبه ولیک شود. (یادداشت- 
مولف) . 
سر لاب ۰ [ س ] (۱) مخفف اسطرلاب 
است .( آنندراج). مخقف اسطرلاب . (برهان) 
رجوع به اسطرلاب شود . 
سر لاث. [س](۱) سر دیوارچنانکه بن‌لاد 


دای دیواراست. چه لاد بمعنی دیوار باشد . 


)۱( ۵ ۰ 





۰ 2 (ه) 


(برهان) . رد؛ بالایین دیوار چنانکه بن‌لاده 
ردةپائین دیوار-چه لاده بمعتی رده آمده‌است 
(رشیدی) : 
دوستی دشمنان دینت زیان داشت 
بام برین گر شود ز کوی سرلاد . 
ناصر خسرو . 
|| دیوار مطلقا ۰ (برهان) . (جهانگیری) . 
سر (شکر . [ سل] ( ام رکب) رئیس ۱ 
فوج . ( آنندراج ) . سپهید . سپهسلار * 
رو 
و یک‌هزارسوارمردان معروف همه اصفهیدان 
و مراهتان درالهیر دا ودر+ 
(فارسنامة ابن البلخی) 
وس هک نا 
یکی بود نام اوجریر بن عبدالته البجلی . 
(فارسنامة این‌البلخی ص ۱۱۲) 
|| ءهتر . رئیس : 
غیر پیر استاد و سرلشکر میاد 
پیررگردون نی ولی پیر رشاد. 
مولوی . 
|| پیش آهنگگ که پیش برآید : 
سر لشکر هر فتنه که آید پی‌جان 
تا زان زره عرصة جولان تو آید . 
وحشی (بتقل آنندراج) 
| درجه ای در ارتش - بالاتر از سرتیبی 
و پائین‌تر از سبهبدی علامت آن یک‌تاج و 
دو ستاره زیر تاج است که‌دارنده این درجه 
آنرا روی دو دوش خود نصب می کند . 
ری ۱ 
قرماندهی : 
رعیت‌نوازی و سرلشکری 
نه کاریست بازیچه و سرسری . 
سعدی . 
سرلی ۰ [ سل ۲ (_اخ)ده ازدهستان 
ززوماهرو بخش الیگودرز شهرستان بر وجرد. 
دارای ۲۰۹ تن سکنه ااستت ای از چشمه 
وقنات-محصول غلات و لبنیات. شغل زراعت 
و گله‌داری. (ازفرهنکگ جغر افیایی‌ایران ج1). 
سر لوح ۰[ س] () نقش و نگار که 
بورق اول کتاب کنند. (غیاث) . 
نقش و نگار که از آب زر و اقسام الواث 
بجای بسم‌الّه بر عنوان کتاب کنند و تنهااوح 
نیز آمده. (آنندراج).زینت که ور کات 
یا ابواب و فصول آن کنند از تذهیب وجزء 
آن . (یادداشت مولف) : 
دنیا طلبان بی خبر از مطلب اصل‌ائد 





چون‌طفل که مشغول بسرلوح کتاب است. 
نعمت خان عالی ( بنقل آنندراج) . 


)۳( 5۲۵ . )4( ۵ ۰ 


. ۹2۲۵ (و) 


۸۰ 


کنون مرد مانند ازو چاره جو 
که‌مالیده سر لوح صندل از او . 
میرزا طاهر وحید (بنقل آنندراج) . 
سر لوحة ۰[ سح] ( ۱) نقاشی‌وتهذیب 
در اول کتاب . دجوع به سر لوح شود 
سرله . [ سرد ] (راخ) نام یکی از 
دهستانهای یخثن جانکی گره‌سیری شهرستان 
اهوازاست. این دهستان محدوداست ازشمال 
بدهستان میداود از خاور به‌شهرستان بهبهان 
از جنوب بدهستان ابوالغارس از باختر به 
بخش رامهرمز - اين‌ده از » ۱ آبادی‌کوچکک 
و بز رگ نشکیل گردیده.جممیت آندرحدود 
۳ه زا زتن است . وقر اءمهم آنعبار تنداز بتک جادلی. 
تل‌سوه - ده کهثة . آب مصرفی دهستان آز 
رود و چشمه‌تأمین می گردد-محصول آنغلات. 
برنج شغل‌زراعت.سا کنیناز طایغه کردزنگنه 
هستند ‏ 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران چ1) 
سرم ۰[ س] (۱) کنگر و آن رستنی بود 
که ب رکش شارداراست وآنرا پزندوباماست 
خورند و بعربی خرشف خوانند .(برهان ). 
(از آنندراج) . به لغت شیرازی اسم فشاع 
است . (تَحفة حکیم مژمن). 
سرم ۰ [سر](عا)در کون .(آندراج) 
(منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد) . 
|| کلمه‌ایست که بدان سک را زج کنند. 
قیقال سرماسرما, (آنداج) ‏ (سته لاد ): 
سرم ۰ [ س] (ع ) دمان روده که مخرج 
ثعل است . (غیاث) (آنندراج). آندر ون‌دبر 
مردم ۰ ج. > اسرام . (مهذب‌الاسماء) ۰ نام 
دیگرمعاء مستقیم‌است . (از بوعلی‌سینادرتانون 
ص ۰۲۱۰ 
سرم» [س د ] (را) لفط ترکی است 
بمعنی‌دو ال خر اشیده . (غیاث اللغات) , دوال یکه 
روی آنرا خراشیده باشندتانرم شود وبهمین 
مناسبت کسی را که از بسیاری کاردستهاپینه 
بسته باشد سرم دست گویند . (آنندراج) : 
از بهر پای باز تو صیاد لامکاث 
از پشت شیر لجهٌ خضر | کشدسرم. 
(بنقل از رشیدی بدون ذکرنام‌شاعر). 
رجوع به سیرم وسرمکک شود . 
سرما . [ س ] (۱) از (سرد) بشباهت 
باگرما (از : گرم)-اخته شده (والا میبایست 
سردا بشود) .دار متتر تتبعات ایرانی. همین 
شکل درپهاوی‌نیژو جوددارد «سرماک»(۱) 
برابر «گرماکک» (۲) گیلکی «سرمال(۳) . 
فریزندی . یرنی . نطئزی « سرما » . سمنانی 
«سرما » (۵) سنگسری «سرمو() سرخه‌ای 
« سرمه ۰( ۱۷) لاسگردی « سرمه ۴ (۸)) 
شهمیرزادی «سرمه» ٩۱(‏ ) سردی برودت ۰ 
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ضد گرما . ( از حاشیة برمان قاطم تصحیح 
دکترمعین) .مقابل گرما. (آنندراج). برد . 
(ترجمان القرآن ترتیب عادل بن‌علی) : 

بماندستم‌چون فنگگ به خائه در دلگ ((6 


ز سرماشده چون پیل سرو روی پر آژنگ 
حکاك . 


نه گرماش گرم و نه سرماش سرد 
هه جای شادی و آرام خورد . 
فردوسی ۰ 
امروژ سرمایی سخت بود . 
(بیهقی چاپ ادیب ص ۳۷۱) 
میر با تو زغوی نیک بدل گرمی کرد 
گر چه در سرما با میر ثرفتی بسفر . 
فرخی . 
رفت سرما و بهار آمد چون طاوس 
بسوی‌روضة برون آمد هرمحبوس . 
منوچهری . 
سپیده‌دم از پیم سرمای سخت 
پروشید بر کوه سنجابها . 
منوچهری . 
دلی کز مهر باشد بی شکیبا 
نه از گرما بترسد ثه ز سرما . 
ویس‌ورامین 0 
علم چون گرماست نادانی چرسرما در تیاس 
هرکه از سرما گریزد تصد زی گرما کند . 
فاصر خسرو . 
گرفت آب کاسه زسرمای‌سخت 
چر ژدین ورق گشت دراگ درشت . 


ععمق. 

سرماخور د کی .[ س دیاد] (حامص) 
زکام. نزله . چایمان . چاییدگی .. 
سرماری زگی ۰ [ س ز"] (مرکب) 
هوایی باشد متصل و مماس زمین که‌از غایت 
سرما فشرده گردد و مانند برفی در نهایت 
دیزگی و تنکی بزمین بریزد و اکثر در 
شبهای خنکک یادر اول ودزآخررو زکهترفا 
بیشتر باشد بهم میرسد . (برهان)(آنندراج). 
(جهانگیری) . 
سرماژ کگی . [ س ز دیاد ](حامص) 
حالت سربازده. (فرهنگ فارسید کترسسین). 

ا| ()آفتی که بسیب سربای شدید بدرختان 
ومیوه‌های آنها رسد . (فرهنگ‌فارسی ۵ کتر 
ععین) . 

|| آسیبی که بعلت سرمای سخت در برخی 
از اعضای بدن ایجاد شود. (فرهنگ‌نارسی 
مین) . 
سرمازدن . [ س زد] ۳ م رکب ) 





(۱) بماند ستم دلتنگک بخانه درچون فنگک (ن ۰.60 ۰۰ 








بعضوی یا میوة آفت رسیدن بسیب سرمای 
رجوع به ماد؛ قبل شود . 
سرماژده ‏ [ سس زد ](ذعف) که‌ازسرما 


افت دیده باشد : 





سرما زدگانرا بماء بهمن 


خفتانه خر خز 





(دیوان ناصرخسرو چاپ تهران ص ۷۲) . 
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و سرما زده را اندکی . 





صافی حل کنند و بدهند نافم باشد . 

(ذ خیر؛خوار زهشاه) 
علاج چشمی که‌سرمازده باشد » کاه گندم اندر 
آب پزندوآن آب‌نیم گرم بچشماندر چکانند 

( 


شب سرما زده ز گرمی ریخت 


بر خوارز مشاهی) 





صندلی با ترنج می آمیسحت . 
نظامی . 
سر ماسر ماشدن . [ سس ش د ](مص 
م رکب) مقدمة تب از برای کسی بیدا شدن . 
لرز آمدن . به لرزه افتادن از سرما . یا از 
بیماری و تب. 
سرمافزای . [ س‌ف] (را) نام‌ماه نیم 
است از سال ملکی . (برهان) (آنندراج) . 
(جهانگیری). 
سرمامی . [ سم] ( رام رکب) از : 
سر + مام(مادر) + کک(پسوند لعف ومحبت 
و عزت) . ( از حاشية برهان تالم تعحیح 
دکترمعین). 
نام بازیی است که کود کان‌بازند . و آن‌چنان 
باشد که شخصی را «مامکک» نام کنند و یکی 
از کودکان سر در کنار او نهد و دیگران 
گریخته دریکک یگوثة پنهان شوند . بمد 
از آن طفلی که سر در کنار مامک داشت 
بز خیزدو در حستجوی اطفال‌شود و طفلان 
یکت یکت از کنار و گوشها برآمده دستی 
بر سر مامکگ رسانند . اگرطفلی را پیش از 
آنکه دست برس رمامکگ رساند بگیرد پردوش 
آن طفل سوار شده پیش‌مامکک آورد وهمان 
طفل مر کوب سربکنارمامک نهد و بازی را 
ازسرگیردوا گر نتوانست‌طفلی‌را گرفتن همان 
خودسریر کنارمامک‌نهد. (برهان)(آ نندراج). 
نام بازی معروف که کود کان‌باز ندبهندی‌دایی 
مچوناگویند . (غیاث): 
پفرفره‌بمشاق و بکعب و سر مامکث 
بخرد چاهکی و چو گان و گوی دز طبطاب . 
خاقانی , 
ز ابتدا سر مامکك غفلت نبازیدم چو طفل 
زآنکه هم مامکک بر قیبم بود وهم بایای‌من. 
۱ . فان 
سرمان ۶۰ س (ا) زنبوری است بد.. 











(۱) این وجه قمایز دلیلی ندارد. 


سرمایه 


(آنندراج) . (منتهی‌الادب) . 

سزهاهی :وس ی ( 1 موب ) از 
« ماه ( شهر عربی ) + ی ( فسبت ) 
(از حاية برهان قاطع تصحیح دکترمین). 
قرری باشد که درهرسر ماه‌بنو کر 


و امثال آن دهندو آنرا بعربی‌مشاهره گویند. 











مرری که‌دز سرهرماه بتوکر دهند 





یندو بتازیمشاهره گویند. 
(آنندراج). مهواره - ماهواره . (یادداشت 
مواف) : 
هزار سکة دینار سرخ سرماهی است 
هزار تنگه سیم سپید انعامت . 
(بنقل از نندراج بدون ذکرنام‌شاعر). 
سرما یافتی ۰ [ ست ] (مص مرکب) 
سرما خوردن: گفت زنهاریشت‌مرا بکنار گیر 
ساعتی که سرما یافه‌ام. (مجمل التواریخ). 
سرمای گل.([ س‌ی ک] (ت ر کیب اضافی) 
سرمای خفیف که در ایام شکفتن کل سرخ 
یمنی گلاب میباشد. ( آنندراج ) ۰( غیاث): 
عندلیب ما ندارد طبع استغنای کل 
مشود دست و دل ما سرد از سزمای کل . 
صاب (بنفل آنندراج) . 
سرمایه » [س ی یا س_د](ا) معروف 
است ولی درمایه وسرمایه فرقانت و مابه 
رأس‌المال و آث سود که حاصل‌آید اگرخرج 
نکنند برمایه سرمایه شود و آنرا سوزیان 
نیز گویند . (۲) (آنندراج) (انجمنآرا) : 
عمری که مرتراست صربایه 
ویداست و کارهات‌بدین‌زادی. 
ی 
اگرتو نه‌بندی بدین, درمیان 
همه سود وسرمایه باشد زیان . 
فردوسی . 
ه ازاومیوه خوب ه‌سایه 
نه ازاوسود خوش نه سرمایه . 
ستایی . 
ومیگفت ای مسامانان رحمت کنید بر کسی 
که سرماية وی میگدازد . 
(کیمیای سعادت) . 
درسر با ز ار عشق‌از جان وجان گفتن‌بس‌است 
کاین قدرسرمایه سودابرنتابد بیش‌ازاین 
خاقانی . 
دشنام که خود بخود دهد مرد 
سرمایه آفرین شمارش , 
اقا 
زمرنقدکان بود پیرایه شا 


یکی بیست میکردسرمایه‌شان . 


نظامی ۰ 
قبلاچشم جمال اوبود» وسود و سرمایه عمر 
وصال او . 

سعدی . 





سر هست 


باآنکه بضاءتی ندارم 
سرماية طاعتی ندادم . 
سملی . 
مروت زین است و سرمایه زدع 
بده کاصل خالی ذماند ز زدع . 
سعدی . 
|| عمق . عاقیت . نتیجه : 
چوبی آزمایش نباشد خرد 
مراد کار 
و 
|| توانائی. قدرت : 
نیارم نام او بردن نیادم 
دی ال سررال دریعال نالیم م 
فاصر خسرو 
|| اساس . پایه : 
سرمایه کرد آهن آبگون 
کزآن‌سنگ خارا کشیدش‌بردن 
فردوسی ِ 
سرمایه بداخترشاه را 
وژو بند بد جان بدخواه را . 
فردوسی ‌ 
سرمایه" آن زضحا بود 
که ناپارسا بود وناپاك بود . 
فردوسی : 
|| مایه . رآس مال : 
بنظم اندر آری دروغ وطمع را 
دروست سرمایه مر کافری دا . 
ناصر خسرو 
سروری را اصل و گوهربرترین سرمایه‌است 
مردم بی‌اصل وبی گوهرنیابد سروری . 
وی 
اا حتال ال 
شیرین یکن این تلخ دل سوختة »ز 
زآن قیدکه سرمایةشهد وشکر آمد. 
سوزنی . 
پادشاهی که طل رت ال ات و رنه 
اقبال وسرمایة جلال . 
(سندباد نامه ص ۷5) . 
۱ قدر وقیمت . بها . ارج : 
مگر بشنود پقد واندرزتان 
یداند سرمایه وارزتان . 
فردوسی ۰ 
|| زیرد : 
وبسرمایه شهامت و پیرایهحذاقت متحلی‌بود. 
(سندباد نامه ص ۳۸) . 
|| مال . تمول . ثروت : 
وصال تویکک دم بدستم کی آید 
که سرمایه ودستگاهی ندارم 
عطار . 
سراف دار ۱ ار و 
صاحب ثروت و مال دار . ( آنندراج ) . 
کسیکه دارای مال وثروت فراوان است : 
بود سرمایه دار ان را غم یار 
تهی دست‌ایمن است ازدزدوطرار. 
نظامی ۰ 





تأمل بحسر تکنان شرمساز 
چو در ویش بردست سرمایه دار د 
سعدی . 
باند اختری‌نام اویختیار 
ری دستگه دود وسرمایه دار. 
سحدی . 
|| دارنده . مالکک . صاحب . خداوزد : 
زدیداریتان ندارم شکیب 
که سرمایه دارن حسنند وزیب ۰ 
سعدی , 
سرمایه داری ۰ [س ی ] (حاعص) . 
مالداری . ثروتمندی . 
سرمت. [س م] (1) قبایل مختلف‌چادر 
نشین بوده‌اند رجوع به سارمات شود 
سرمج . [س م] (ا) سرمک معرب‌آن 
سرمق است . 
(حاشیذبرهان‌تاطمتصحیح دکترمعین). 
دوایی است که آنرا اسفناج روم یگویند و 
آن‌بستانی وصحرایی‌هردوه‌یباشد . صحرایی 
آنرا بگیرند و بجوشانند آب آنرا زنی که 
مشیمه درشکمش مانده باشد بخورد درساعت 
بیفتد و آنرا عربان سرمق گویند که بجای میم 
قاث باشد . (برهان) (آنندراج) ۵ 
سرمد . [س" م ] (ع ۱) همیشه ودایم. 
(آنندراج) . ( منعهی الارب ) ( غیاث ) . 
یوسته . (دهار) . همیشه . (مهذب‌الاسماء) 
(السامی) : 
جنونه‌هست وذه بود وهی ز خواهد بود 
فراق اومتواتره‌وای اوسرمد . 
منجیکگ . 
بس ک سکوگیرد ونبخشده رگز 
پبس کس ک و گیرد وببخشد سرمد. 
مذوچهری . 
بقای سرمد درنیکنامیست بحق 
بنیکک نامی بادا بقای توسرمد . 
سوزنی . 
مادرم کرد وفت نزع و دعا 
که ترا بانگ ونام سرمد داد . 
خافانی . 
|| شب دراز . (منتهی‌الادب) (آندراج) ۰ 
سرمدان ۰ [س"](ا) سرم‌دان. (ناطم - 
الاطباء) . 
سرم دست ۰ اس د۲ (رص م رکب) ۰ 
آنکه‌دست اواز کاربسیار کردن از بله خراشیده 
باشد . (نندراج)(غیاث). || کسیکه‌بر دست 
ود پنبه پیچیده و کارهای سخت و دشوار 
را میتورند بجا آورد . (ناظم‌الاطبام) . 
سر مد کاشانی » [س م د] (رخ): 
اسمش ممید ازمیرابوالقاسم فندرسکی حکمت 
فراگرفت و در خدمت مشایخ تصفیه کرد و 
آخرالامر بهندوستان افتاد ودرعهد داراشکوه 
شهادت یانت . اوراست . 
عمریست که آواز؛ منصور کین شد 
من‌ا زسرذو جلوه دهم‌دارو رسن راء 
(ا زمجم الفصحاء ج ۲ص ۲۰ ). 





۰:۹۲ 


قتلوی بنقلمولف مرآت‌الخیال بسال ۲ ۱۰۷ 
بوده است مولف ر یحانةالادب بنقل از +زینه- 
الاصفیا سال ۱۰۸۰ نوشته است . 
(ازحاشيةآتشکده؛آذر تصحیحد کتر شهیدی‌ص ۷). 
رجوع به ریاض‌العارفین ص ۸٩‏ شود . 
سرمدی ۰ [س م ] (اشوب) 
دائم و جاودان و ایدی و ربانی والهی . 
(ناظم‌الاطباء) .مالاول لو لا آخر. (تعریفات). 
ازلی و ایدی : 
آن‌گفت این جهان نه فنا نیست سرمدیست 
این گفت کاین خطاست جهان ازدرفناست . 
7 ذاص ر خسرو ۰ 
آرایش سرمدی است امشب 
معراج محمدیست امشب . 
نلامی . 
|| خدایی. الهی . متسوب‌به سرمد که صفت 
پروردگاراست 0 
زآنکه اربودنی ورمدیست 
کانچه‌بوده شود نمی پاید . 
ناصرخسرو , 
کلام سرمدی بی نقل بشنید 


خداوند جهان را بی جهت دید . 


نظامی , 
چون در حکمت ازلی وعنایت صرمدی‌پوشیده 
نبود . (سندباد نامه) . 


سرمدات ۰ [س م یی ] (مص‌جملی) 
ازلیت وهمیشگی و ابدیت . (ناظم‌الاطبام) , 
سره‌زده. [س م _د] (اخ)ده ازدهستان 
رستاق بخش خیل آباد شهرستان کاشمر,دارای 
۸ تن سکنه است. آب ازقنات بحصول- 
غلات‌انگور. (از فرهنکک جذ رافیایی ایران٩).‏ 
سرمرغ ۰[ س م] (اخ) ده ازدهستان 
ریمله بخش حومة شهرستان خدرم آباد - 
دارای ۰ ۱۲ تن سکنه است. آب‌ازچشمه‌ها, 
محصولغلات. لبنیات . شغل ز راعت و کله‌داری, 
ساکنین از طايفة حسنوند زمستان به قشلاق 
میروند . (ازفرهنگ جنر افیایی ایرانج1) 
سرمری .1 مس نداد" مد د] (ع) 
( ۰۲۱۹ ۷۷۲۰) بوسف بن محمد ین مسمود 
بن محمد عقیلی سرمری ازعلمای حنبلی بود 
وی درسامره (سرهءن‌را) متولد شد و دردمشق 
اقانت کرید .۰ او رس ۱ 
قی فضل الصحابه» و « عمدة آلدین فی فضل 
الخلفاء الراشدین» ء «عتود اللالی‌فی‌الامالی» 
« نشرالقاب المیت بنشر فضل اهل البیت» . 
و «عجائب الاتفاق وغرائب ماوقع فی‌الافاق» 
(ازاعلام زر کلی ج ۳ ص ۱۱۸۰ 
سرمساقلو. [ ](ا خ) (ایلات‌نشین) ده 
جزء‌دهستانقاقازان بخش ضیاء آباد شهرستان 
قزوین. درای ۱ ۱۰تنسکنه. آب ازچشمه- 
سار. محصول غلات. لبنیات. عدس . 2 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱) 
سرمست . [س م ] (ص مر کب) . که 
مستی شراب به سراورسیده . مست  :‏ . 
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۰۳ 


معارب سرمست را بازهش آو ردنا 


درگلوی اوبطی باده فرو کردنا . 


مئو چهری . 


مرسال هلو صرمست می‌جودتوأم 


سازو ار آید یامردم سرمست فقاع . 


صوژای .. 


کاس کرم دهد بمن ومن ز خرمی 


سرمست کاس ازدل هشیارمیر وم . 
خافانی , 


بود سرمست را خوابی کفایت 


کل نم دیده را آبیکفایت . 
نظای . 


دراات رارف و حفتند مر متا 
ِ بر" درو زر 


ریاحین زیر پای وباده‌بردست . 


ملک سرمست وساقی باده دردست 


توای جک میقد شست دزشست . 


نظامی . 
دوش -رمست در آمد زدرم 
تاقرارمن سر گردان برد . 
عطار ۰ 
رمست زکاشانه بگلزار در آمد 
غافل زگل ولاله بیکیار بر آمد . 


سعدی . 


من ازشراب این سخن سر مست »وفضالة قلح 
در دست . 
سمدی . 
فتده باشد شاهدی شععی بدست 
سر گران ازخواب وسرمست‌ازشراب. 
سعدی , 
بندة طالع خویشم که درین فحط ونا 
عشق آناولی‌سرمست خر یدار من است . 
حافظ . 
باز در بزم چمن ذرگس سرمست نهاد 
برسرهستی سیمین قدح زرعیار . 
این یمین . 
|| رخوش . خوشحال . خرم. شادمان : 
نالا بلبل سحر گاهان و بادمشکبوی 
مردم سرست راکالیووشیدا کرد 
منو چهری , 
عاشقان وی حضرتش سرمست 
عقل درآستین وجان بردست . 
سناهی . 
سرمست عشق زر کشی خاکستری در آتغی 
درششدرعذراوشی صد خصل علذر ار یخته . 
خاقانی , 
سحرگه آنذ سهی سروان سرمست 
بدان مشکین چمن خواهندپیوست. 
نظامی ۰ 
چوعیاران سرمست ازسرمهر 
بپاره شد درافتاد آنپریچهر . 
ننلامی ۰ 


که 





ریاحین برریاحین باده در دست 
بشهر و آمدندآن روژسرمست : 


نظا 





و ‌. 
سرءست درقیای زرافنشان چوبگذری 


یک بوسة نذرحافظ پشمینه‌پبوش کن. 


یغمای عقل ودین‌را بیرون خرام‌سرمست 
درسر کلاه بشک 






|| مغرور . م2 کیر : 
ازاین هثر که تمودی ور ه که سمودی 
شهان غافل سرمست را همی‌چه‌خبر . 
فرخی . 
شاعد سر مست من صبح درآمد زخواب 
اور د صراحی طاب دید صبوحی صواب. 
خاقانی . 
بسر پنجه مشوچون شیرسرمست 
که ما را پنجة شیر انکنی هست . 
نظامی , 
۱ مواج - درخشان - رون . خروشان : 
منکه دریا کش وسرمست چودریا باشم 
گوش ماهی‌چکنم جام صدف چه‌ستانم. 





خاقانی 2 
|| مدهوش : 
دنطریی که جات سارکناد سدرء را 
همچوعقل عاشقان‌سرمست و حیران‌دیده اند . 
خاقانی . 
سر مست‌شدن ۰ [س م ش د (.ص 
مر کب) مست گشتن : 
چوسرمست شدنوذرشهریار 
بپرده در ون رفت دل کینه‌دار 
فردوسی . 
درآینه عنایت صیقل شناخته 
زوقبله‌کرده وشده سرست ومستهام , 
خاقانی ۳ 
سرمستی ‏ [س م ] (حامص) مستی . 
مخموری : 
در سرام نشاط سر مستی 
عشق با باده کرد همدستی . 
نظامی ۰ 
|| سرخوشی : 
ملکک زاده‌در آن ده خاذهخو است 
ز-رمستی در او مجلس بیاراست . 
نظامی . 
ا غرور . تکیر : 
میدو اندش زراء سرستی 
میزدش بر بلندی و پستی . 
نظامی . 
|| مدهوشی, 
سرمسئی ۰ [س" م1 (اخ) ده ازدهستان 


کاغه بخش دورود شهرستان بروجرد. دارای 








سر مقاله 
6 تن سکله است. آب ازقنات. مخصول 
غلات‌شغل زراعت . (فرهنگک جنر افیایی‌ایران 
ح‌ 0 
سرمش ۰ [سم] (۱) زردآلوی خشکک 
(انجهن آرا) . (شرفنامةمتیری) .(آنندراج). 
زردآلوی خشکدشده که مغز بادام دردرون 
آن کنند ۰(برهان) . خوبانی , (الفاظالادویه) : 
نخودو کشمش و پسته‌خرك ومیوتر 
قصب اذجیر ودگر سمش اسفیدبیار. 
بسحاق‌اطعنه . 
سر مشق .[س م]() قطلم؛ نوشته خوش 
ویس که بعرف اآنراتعلیم گویند . (غیاث). 
قطمة ذوشتة خوشنویس که بمرف آفرا اتعلیم 
گویند و آنرادر نظرداشتهمشق‌کنند. (آنندراج) : 
آیه بود تخت مشق‌آنزمان که عقل ۷ 
سرمشق ر وشنایی بامان زما گرفت . 
نعمت‌خانی عالی (بنقل آنندراج) . 
بگذار از قلمرو وتقدیر پا برون 
سرمشق خویش ساز خط سرژوشت‌را. 
ملا طاهرغنی. (بنقل آنندراج). 
|| نمونه .|| دستورالعمل. 
سرمط . [س م ] (ع ) شتر دراز 
هیکل . (منتهی‌الارب) . (آنندراج) 
سرمطیط . [س م ] (عا) شتر دراز 
هیکل. (متتهیالارب) . (آنندراج) . 
سرمق » [س م ] (ا) معرب سربه نام‌تره 
که آنرا بهندی بتهوا گویند . (غیاث) . 
(آنندراج) . شرنگگ و آن گیاهی است بهن 
یراک خوردن دو درهم تخم سائیده نا مه 
هفته تر یاقست مر استسقا را و اکثار آن 
ءورث هلا کت . (منتهی الارب) . معرب از 
مرمج فارسی آن تلف است . (تحفه حکیم 
مزمن). تعریب سرمکک است . (شر فنامفمنیری) . 
اسپانا خ (الفاظالادویه). کلاسنکت, (تفلیسی). 
سرنگگ. (مهذب‌الاساء) . 
بدفع زهر بدانا نمودة تریاق 
بنفغ طبع به‌پیمار داد سرمق . 
ائوری . 
سره‌ق [س م] (اخ) شهریست در فارس 
دربلوك اصطخر (ازءمجم‌البلدان),شهریست 
باصطلخر . (متهیالارب) . شهرکی کوچکه 
است و ثاحیتی است‌همه احوال آن همچنان 
اقلید است , اما زرد لو است آنجا که در 
همة جهان مانندآن نباشد بشیرینی و نیکویی 
وزردآ لوکشتها زآنجا بهمه‌جایی برندو آبادان 
است . ( فارسنامة ابن البلخی ص 0 
دجوع به نزهةالقاوب ص ۲۲ ۱شود . 
سره‌قاله . [س + ل] (امرکب) مقال 
مهمی که در اولین‌ستون اولین صفحرو زنامه 
یا مجله درج شود . (فرهنگ دکثرممین) 


)0۱ دیدم چنین بتی که صفت کردم (ن () . 








سرمه 


سرماگ. [س"م] (۱) <سرمج. < آرش. 
(۱) در پهلوی «سرمکك» (۲) « گیاهی که 
از آن‌جامه بافند . (حاثية برهان‌قاطع‌تصحیح 
دکتر محمدمین) . 
شوره گیاهی که آذرا اسفتاج رومی خوانند . 
و معرب آن سرمق‌باشد . (برهان) . اسفناج 
رومی که برای استسقا نانم اشت معرب ان 
صرمی است ‏ (آنندراج) . سبزه‌اینت که 
آذرا اسفناج رومیگویند ومعرب آن سرمق 
است. (جهانگیری). || نوعی‌از سبزی‌باشد. 
(برهان) . 
سرمی‌دای . [س ددم ۲ ] (اخ) 
شهری است مشهور . (آنندراج). نام سامره 
است . رجوع به سامره و رجوع به عیوث 
الانیاء و معجم البلدان و تجارب السلف 
قفطی والاوراق صولی وحبیب‌السیر. ونزهة 
القاوب و منتهی‌الارب و التفهیم و خاندان 
ذوبختی شود . 
سره‌نزل. [س م_ذ] ( ام رکب) منزل . 
مسکن . مقام . (فرهنگ دکتر معین). مزید 
علیه منزل بمعنی جای فرود آمدن : 
طاقی وک بر تال تزا ۳ 
ناتوان مورم وخودکی بسلیمان‌برسم . 
خاقانی . 
سرمنزل فراغت نتوان‌زدست دادن 
ای ساویان فروکش کین ردان و 
حافظ . 
گر بسرمنزل سلمی‌رسی‌ای یاد سیا 
چشم دارم که سلامی برسانی زمنش . 
حافظ . 
من بسرمتزل عنقانه بخود بردم‌راه 
قطع این مرحله‌پامرخ‌سلیمان کردم. 
حافظ . 
ا| کنایه از دنیا . جهان . ( فرهتکت دکتر 
معین) . 
سرمنشاء [سم ش ] (اء رکب) درتداول 
عوام منشاء : سرمنشاء فتنه . سرمنشاه‌فساد . 
سره‌و . [س در ] (ترکیب‌اضافی) بمجاز 
یمعنی‌ذُره‌ای . جزیی : 
سال جهان گرچه پسی درگذشت 
از سر مویش سرمو کم‌نگشت . 
نظامی , 
گروهی ضمیفان دین پروریم 
سرمویی از داستی نگذریم . 
نظامی ۰ 
سرموتی . [س ت] (۱) آشوب و 
شور و غوغا . (برهان) . (آنندراج) 0 
سرموج ۰ لس | (۱) نوعی از موه . 
چارق . پا تاوه .کتر (۳) (دزی ج ۱ ص 
۰ 





سرموحه . [س ج" ] (1 ) سر موج . 
پا افزاد ۰ (دزی ج۱ ص 1۰) . 
سرموری . [س ] (۱) چیزب-یارخورد 
وریزه‌هاچون قیمه سر موری وافشان‌سرموری 
(آنندراج) ِ 
گر بزلف عنبرین دل‌گاه گاهی میکشد 
قیمةٌ سر موری خط سیاهم و 
محسن تأثیر (بنقلآنندراج) . 
سرموژ » [س ] (۱) دجوع به سرموزه: 
سر موجه وسر موج شود . 
سرم‌وژه . [ س ز ] (۱) کفشی‌باشدکه 
بر بالای موزه پوشند . و جرموق معرب 
آنست. (برهان) (آنندراج) (رشیدی) : 
پشست روی و بیامد کشیده موزء حسن 
که میخ زر سزدش برتعال سر موزه . 
نزاری قهستانی(بنقل جهانگیری) . 
|| نوعی ازشراب که در تر کستان‌متمارفت 
ازمتول قمیز وبگنی. (رشیدی). (آنندراج). 
سرمه . [ سم ] (۱) معروف است و 
آن چیزی‌است که در چشم کشند. بعربی اثمد 
خوانند و بکحل مشهور است. وآن سنکی 
است صفایحی و براق که بسایند و سوده‌آنرا 
در چشم کشند وبهترین آنسرمة صفاهانی است 
که از کهپایه بهمرسد . (آنندراج) . ائمد. 
(ذخیرةخوارزهشاهی). (تحغة حکیممزمن). 
کحل ۰ (دهار) 
شرطم نه آنکه تیر و کمان خواهد 
شرط آنکه سرمه خواهد باغاژه . 
بوااحر . 
همچنان سرمه که دخت خوبروی 
هم بسان گرد بر دارد از اوی . 
ز ودک 
و اندر کوههای وی [ طوس ] معدن پیروزه 
است و معدن مس‌است و سرب و سرمه وشبه 
و دیکگ سنگین . (حدودالعالم) . 
تا زر نباشد بقدر سرمه 
تالاد نبود بشبه لادن . 
فرخی . 
از سایس سرمه پسود هاوت 
گر چه تو ندیدیش دید داثا . 
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چرخ همی خرد بخواحدت کوفت 


خردتر از سرمه گراز آهنی . 

ناصرخسرو . 

شب تاریکک سرمه‌بود مگر ِ« 
که از او چشم زهره شد روشن . ۱ 
مسعودسعد . ۱ 


تلا ۷ 


سرمة چشم دیدة دولت 







































ای اصل ترا بر همه احرار تقدم . . ۳ 
خالك قدمت سرمة بینایی مردم .. 

سوزنی . 

کی دانستم کاهل صفاهان‌کورند ‏ ۰ 
با اینهمه‌سرمه کز صفاهان خیزد . 


مجیرالدین بیلقانی . . 


دو چشم ترا دیدئم سرمه بود 1 
کنون ازچه گشته است آذسرمه دود . 


اسدی . 
دست حسد سرمة بیدادی در چشمو یکشید . 
( کلیله ودمنه) ۰ 
گر از درگاه او گردی رسیدی ۰ 
پجای سرمه در چشمش کشیدی .. 
نظامی . 
تنگ دل از خندء ت رکان شکر 

سرمه‌یر از چشم غزالان نظر, 
ای ۰ 

سرمة حافانی است شاه سروکوی 3 
افسر خاقان‌چین نعل سمند توباد . . 
خاتانی . 
سرمة دیده زخالك در احمد سازند ۰ 
تا لقای‌ملکک المرش تعالی بینا 


از درش گردی که آرد باد صیح 3 
سرم؛ٌ چشم جهان بین. 
نه وسمه است آن بدلیتای ۳ 


بکن مره غفات از جشم با ۱ 
که فردا شوی سرمه در 


چشمیکه دلی برد بتاراج . . 
دائی که بسرمه 

ی 
۳ م7 
نمطةٌ سرمه : ۰ ۰ 
منجد جیلان بدو نیمه شاه 
نقطهٌ سرمه بر او : 


۰ 


هرت بناحیت. پارس اندر میان کوه 
نهاده » سردسیر جایی آبادان و با کشت و 
برژو نهمت ب-یار و مردم‌بسیار.(حدو دالعالم). 
سرمه آسا ء [ سم ] (ص‌مرکب) سرمه 
هو زسرهه د 
خال قدم او را سرمه آسا بچشم کشیدندی . 
۳ 
سرمهیگل ی کشیدت ۰ 1 و بگد"- 
د ] ( ص مر کب ) کنایه از گنگ شدن 
چون سرمه بارد یایساست گویند که‌از کثرت 
خوردن آن آواز بندمی‌شود . (آنتدراج) َ 
(غیاث) . رجوع به صرمه خوردن شود . 
سرمه<وب » [ س م] ( اس رکب ) میل 
صرمه. (غیاث). میل‌سرمه و در درف هفدسر مه چو 
یدونم و حده‌شهرت دارد و چون توافق‌این‌دو 
زبان‌زیاده از هیان است دور نیست که‌این‌درفارسی 
صحیح باشد . مثل جاروب و جارو و رفت 
وروب ورفت‌ورو .(آنندراج) .میل. (ر بنجنی) : 
کشت چوجاروب.دراو,خاکروب 
کرد ز سیخش همه کس سرمه‌روب . 
میر خسرو (بنقل آنندراج) 2 
سرمهٌ خاكك بین. [س م.ع] (ترکیب- 
وصفی) سرمة بود که خسرو پرویز داشت 
و هر که یکبار در چشم کشیدی تمام سا 
تا یکک کز عمق زمین‌را بدیدی . (آنندراج). 
(برهان) . (جهانگیری) . (رشیدی) . 
سرمهٌحفاء [س ریخ ](تر کیب اضانی) 
سرمه‌جاودان که چون بچشم خود کشنددیگران 
آنرا نه‌بینند. و آنان هرچیز و هرکس را 
بینند . سرمه" که هرکس بدیدگان کشد از 
نظر نظاره پوشیده تاند و کس او را نتواند 
دیدن . (یادداشت مژلف) . 
و این ازخرافات‌اهل طلسم ونیر نجات است 
(آندراج) (بهار عجم) : 
در چشم‌کس نيایم از اقبال نارسا : 
تا شد سیاه روزی من سرمهةٌ خفا . 
شفیع‌اثر (بنقل آ نندراج) - 
رجوع به سرمه سایمان شود . 
سرمه خوردن ۰[ م5 ] (مص - 
مر کب) گنگ‌شدن . (غیاث) . (آنندراج) . 
رجوع به سرمه بگذ وکشیدن‌شود . 
سرمه‌دان ۰ [ سم ] ( ام رکب)‌ظرنی 
که در آذ سرمه را نگاهدارند .(آنندراج). 





سرمه دا 
کیسة کوچکک که در آن سرمه ریزند . 


۱ 








ن زرین ماند خجسته راست 


با سرمه‌دا 





کرده بجای سرمه بدان صرمه‌دان عبیر. 


چهرکی . 








در لیحه‌های جیپ عرواد رود عبین 
مانئد سرمه‌دان که درو توتیارود . 


نظام کار ء 





شکست رنگ بجای خمار گلهارا 
که لاله آمد و یک سرمه‌دان شراب آورد. 
سلیم (بنقل آنندراج) 
|| بمجاز ظرف کم . (آنندراج) ۰ || آلت 
زن . شرم‌زن.(فرهنگهین) . 
-- سرمه‌دان عاج » کنایه از اندام نهانی‌بود 
بمادند عاج درسپیدی. (آنندراج): 
میل در مرمه‌دان نرفته هئوز 
با زبی بازکرد گنبد کوز . 
نظامی . 
تا شبی پای در دواجش برد 
میل در صرمه دان عاجش برد . 
ای 
سرمةه‌نباله‌دار[ سم‌ ید ] (تر کیب 
و صفی) خط سرمه که در گوشة چشم ازجانب 
بنا گوش کشند . ( آنندراج ) : 
سایة کز نی نماید آهوی رم خورده را 
سرمة دنباله‌دار نز گس جادوی‌اوست . 
محسن تأثیر (بنقل آنندراج) . 
سرمه#سلیمان‌وسیامافی . [ س ی 
"س وس ] ( ترکیب اضافی ) سرمذ که‌چون 
بچشم کشند مخفیات عالم عیناً و عیانآمماینه 
کنند. ( ازآنندرجا) : 
بگوش و هم زند نقمه‌های داودی 
بچشم عق لکشد سرمسلیمانی . 
طالب آملی (بتقل آنندراج) . 
گیرم که بدرد خسته درمان گشتی 
در دیده چو سرم؛ سلیمان گشتی . 
ملاژمانی‌یزدی(بنق لآنندرا اج) . 
رجوع به سرمةٌ خفا شود . 
سرمه‌دوژی ۰[ سم] ( حامص )ملیله 
دوزی . کل‌ها و نقوش با صرمه‌سرمه کش 
کردن. (یادداشت مولف),زردوزی گلدوزی. 
سرمهزای ۰[ "سم] (نف),سرم‌زاینده. 
تولید کننده‌سرمه . بوجود آورندةسربه : 
دید؛ خورشید چشم درد همی داشت 
وج 
خاقانی : 
سرمه‌ساء [ س م] (لف ) سایند؛‌سرمه . 
که سرمه ساید . سرمه کوب : 
درآئین؛ دل خیال فلکک را 











کرو ربا هس هار لت 
ری روت نس 
خاقانی . 

صد جام لبالب است در کرد 


در حلعَة جشم سرمه‌سایش . 





رفین (بتقل آنندراج ) 
سرمه شدن . [ سمش د ] (مص 


ت باریکک شدن در 






شدن. ( آنندراج). 
سرمه کردن ۰[ س ملد ] (مص> 
موکب). سرمه کشیدن . اتکحیل . | کتحال ‏ 
سر مه کرده » [ سم لد ] (ذمف ) 
سرمه کشیده. سرمه ریخته: 
جون پر کسن سرمه کر دقیار 


پنشسته تعخوه بر سراکار . 





درریش والةٌ هروی (بنق لآ نندراج). 
سرمه کش. [ سم 4] (ذءف) شخصی 
را گویند که سرمه کشیده باشد . (برهان ) ۰ 
(نندراج ). || (نف) کسی که سرمه درچشم 
مردم کشد. (برهان) (آنندراج) : 
پس بود ازعشق تو چشم امید مرا 

بل دوران کمان صرمه کش اعتبار. 
خاقانی. 
|| کنایه ازروشن کننده چشم وبینایی دهنده . 
(بردان) (آنندداج) : 
سرمد کش دید؛ مردم صیاست 
رنگرزجامة مش کیمیاست. 
ای 
سرم هگون ۰ تس م] ( ص‌مرکب) . 
سرمه‌صفت.سرمه‌دار . | ( ۱ مر کب) کنایه از- 
اسیباکت * 
چه‌بینی دراین طارم صرءه گون 
که می‌آید ازمیل اوسیل خون. 
نظامی . 
|| ( ام رکب) کنایه ازشب‌تاریکث.(برهان). 
(آنندراج) ّ 
سرمه کشیدن . [م ل" <] (بس 
مر کب) بچشم سرمه ریختن. 
سرم 4 گیتی ۰ [ آس م ری ] ( ت ر کیب - 
اضافی ) کنایه از شب باشد. ( انجمن آدا) ۲ 
(آنندراج). شب . (رشیدی) . 
سرمه همست .[س 8 که م] ( ترکیب 
وصفی) سرمه که یشوخی و رعنایی درچشم 
کشند . (غیاث)(آنندراج) : 
سرماةمست بخون‌خواری چشمت افزود 
چون سیه مست شود تر بلا می‌افند.. 
محمد سمید اثرف (بتقل آنندراج ِ 
|| چشم: 
همچو کیفیت"صحت نبود نشأهمین 
کرده ببپوش چنین سرمهٌ مست‌تومراء 
ملاطاهرو سید (نقل آندراي ) 
سره . [ تس ی ] (ص ننبی ) توعی 
از رنگگ که‌برنگگ سرمه‌باشد. (آنندراج): 





سر 4 


احل دل باآب دیده دست ازجان مسته‌اند 
تالباس سرمه را چشم مستش آل کرد 3 
اسماعیل کاف صفاهانی (بتقل آفندراج). 
سر میدان ه [س م ] ( اخ ) ده از 
بخش دهدز شهرستان اهواز - دارای ۱۱۳ 
2 سکنه‌است . ارب از چاه وقنات -حصول 
غلات. صیفی. ( ازفرهنگک جنغرافیای ی ایران 
0 
سرن . 1سرد ] (۱) نام گلیاست . 
(آنندراج) . زنبق . (استینگاس) . 
سرن :1 ۲](ع۱) دگل. دوگل.(دزی 
ج۱ ص۰۰ )۰ 
سرثا. [ "س ] (۱) مخفف سورنای‌است 
که در نقاره خانه‌ها و روز های جشن و 
سور نوازند و آنزا نای رومی نیز گویند . 
(برهان) . 
نای روءی باشد که در بزم و رزم نوازند . 
(جهانگیری) آلتی موسیقی ازذوات‌النفخ. 
(یادداشت ءزلف) : 
دردا که چنگ عمر شد از ساز و بدتر آنکک 
سرنای گم ببود؛ ماهم پدید نیست . 
خاتانی . 
نالهٌ درنا و تهدید دهل 
چی زکی ماند بدان نافور کل 
مولوی . 
بحق آن اب شیرین که میدمی در من 
که اختیار ندارد بناله ايل سرنا . 
مواوی (بنقل جهانگیری) 
چو مردم ز سرنا هراسان بود 
9 افکنده دشمن هرآسان بود . 
امیرخسرو دهلوی . 
امثال : 
سرناچی کم بود یکی هم از غوغه ( گوگد) 
آمد . || آدم نای سرنا را از سرگشادش 
میزند . || راست بیاراست برو» ماست بخود 
سرنا بزن . || قای هم در سرناش میگفت . 
دچوع به سرنای شود 1 
سرفائی . [ س] ( ام رکب ) ای ددی 
است که سرنا باشد . (آنندراج) . 
سرناباد . [ س ] (اخ) ده از دهستان 
شهرنو بالا ولایت باخعر از بخش طیبات 
شهرستانمشهد. دارای ۱۰ تن سکنه » آب 
ازرودخانه. محصول.غلات » بن‌شن . شغل‌اهالی 
زراعت مالداری»قالیچه بافی . 
(از فرهنگک جنرافیایی ایرانج )٩‏ . 
سرفاچی . [س ] (اص‌سر کب ) آنکه 
سرنا نوازد . (آنندراچ) . نوازنده سرنا : 
سرناچ یکم بود یکی‌ازهم غوغه آمد . 
سر نازدن . [ "س ز د] (مص م رکب) . 
درسرنا دمیدن . سرنارا بصدا درآوردن . 
راست بیاراست برو ماست بخور صرنابزن . 
ترکیبات : 





(۱) د رآنندراج پروزن سمند [ شسم] بفتحتین آورده است و امروز باین معنی 





سرنازدن شکم » قراقر کردن شکم . 
(از آنندراج). || مجازآًچانه‌بیجازدن‌را گویند» 
چه سرنامیزنی‌ای‌چهغوغا میکنی, (آنندراج). 
(از بهارعجم) . 
سراف . [س ](صع) دراز بالا - 
(آنندراج) .(منتهی الارب) . طویل .(اقرب- 
الموارد) ‏ 
سرفافی . [ سر ] (ام رکب) حدیة که 
یماما دهند چون‌ناف‌نوژاد برد.هدیه که یماما 
دهندگاه چیدن نات نو زاد. (یادداشت مغ لف). 
سرناعه . [ س میاس_رم ] (ام رکب) 
آنچه بر سرکتابها نویسندکه در فلان محل 
بفلانی برسانند .|| بعضی گو یندم رنامه‌عنوانست 
یمنی آنچه بربالای نامه نویسند . (برهان) . 
عنوان نامه و عذوان کتاب . (آنندراج) : 
سرنامه‌را نام او تاج گشت 
بفرش دل تیره چون عا جگشت . 
«ردوعی ۰ 
سر نامه کرد آفرین بزر کت 
یه یزدان پناهش‌زدیو ست رک . 
فردوسی . 
سر نامة رو زگار خواندم 
عنوان وفا بر آث ندیدم 
خاقانی . 
شاید از سر نامة وصل تو نام دیگر است 
مردمکن نام خاقنی بپیان درمکن . 
خاقانی . 
سر نامة عشق کهتن امد 
مرنامةٌ حلق زند کانی . 
اقا 
ای زهره و مشتری غلامت 
مسر قامة نامه حمله نات 
یب 
سر ناوی ء [ س](۱) سرجوخةدویایی 
(ذرهنگستان). 
سرفای . [ س ] (را) نای رومی است 
که صرنا باشد . (بردان). و این مخفف 
سورئای است چه سور بمء‌نی شادی است . 


(غیاث‌اللغات) . نای که در جشن و سور 





سرنای 
نوازند در اصلسورذای بوده . )"۱ رشیدی 0 


صفاره . یراع . (مفاتیح العلوم) . یراعه . 
موسیقار . (زمخذری) : ۹ 


مت جر و سا 
حالی خزینه از درم و کاسه از طمام 
۳ نی 


ی 



































عاشق میدان و اسب و پای نه 


عاشق رمز و لب و مرا 


دجوع + مرنا شود. ِ- 
سرنیاق ۰ س"ر] (_ع) ذوعی از ماهی ‏ 
کوچکک فلس‌دار . ( دزی ج ۱ ص 9۰). 
سرفیشت . [ س_نرب] () سرنوشت. 
(آنندراج ). حکم ازلی . (شرفنامه). تقدیر:ٍ 
از این دوبرون نیستش سرنیعت : 
اکر دوژخ جاودان گر بیشت . 
اسدی 
گنر کیاو) تفت 
گزا رش چتی نکرد ازمآندرنعت با 
نظامی چ 
مرا زین قصر بیرون گر بهشت است 
نباید رفت | گر چه سرنبشت است . 
تطای . 
دبیم از ربیی نماید سرشت ۰ ۰ ۱ 
تموز از تمو زآوردسرنبعت . 
نظامی .. 
سرفج ۰ [ سد ] (۱ ۳ 
پارة روی تنکی باشد مانند لبق بی کنازه و" 
بر پشت آن قبة سازند و بندی بر آن تعبیه" 
کنند و بر دست گرفته بر یکدیگر 





۱ 
|| قلمی و سرب سوخته و آن 
که نقاغان و مصوران بکا ۳ 
خایت مرت ماهه یه با 


اودر رجمت زیت و لطرون‌است نزداه 


(برهان),سفیدآب‌سوخته بوده و آثرا بهند» 


سوخته بهم رسدشیره‌بشنجرف وا 
ترو کاهی دیواررا اندرو نید 








۰۷۲ 


حدمت آباد بخش درود شهرستان برو جرد. 
دارای ۲۱۲تن سکنه. آب ازقنات. محصول 
غلات. (از فرهنگ جغرافیایی ایران جد) 
سرفحه ۰ [ سر ج](لخ)ده از دهستان 


طرهان شهرستان رم آباد 











دارای ۱۳۰ تن سکنه. آبپ از چشمه - 





زطايفة ابوالوفا" 
ازطایفة ابوالوفائی بوده . 





(از فرهنگگ جذرافیایی ایران 
سرفف » [ سد] (۱)ر 


طفلان در ایام عیدها و جشنها از جایی 









آویزند وتر :2 ودرهوآدر ایندورو ند. 





(برهان) .رسنی است که‌درایام اء 





را بر شاخ درخت یسته طفلان در 
وبادخورند و آن‌را سابور و کازوهم خوانند. 
( آنندراج ) ۰ (.جهان‌گیری ) ,. دو, موید 
رسنی که در بازیهااز پا آویزند. (ردیدی). 
|| فتی باشد ازجملة فنون کشتی گیری و آن 
ی کر ناف سردا بباید کر 
پندکند و اورا بیندازد و آنرا بمربی شعربیه 
خوانند . ( برهان) . || آنست که کشتی گیر 
پای‌خودر ابپای‌دیکری‌بند کند واورا بباندازد 
وبه تازی شغزبیه خوانند. (رشیدی) . 
|| لیلاب و آن رستنی باگدکه بر درخت 
پیچد و بمردی عشقه خوانند و باین معنی با 
ثانی مفتوح نیز بنظر آمده است . (برهان). 
عشقه که بر درخت پیچد و خشکک کند . 
( انجمن آرا ) . (آنندراج). 
ا| جل وازغ . و آن حیری باشد صر که 
درا بهای‌ایستاده بهم رسد . (برهان) . 
جامة غوك . ( رشیدی) ( جهانگیری) . 
بزة روی آب که آن‌را جامة غولخوانند. 
(انجمن آرا ) (آنندراج) . 
ریسمائی باشد که یکی سر آنرا حلقه کنند 
و در زیر خاک‌پنهان سازند و سر دیگر را 
شخصی گرفنه‌در کمین‌بنشیندتا آدمی‌یاجانوری 
که پای در آن میان نهد آن شخص بسوی 
خودکشد و او .را بگیرد . (برهان) : 
ریسمانی که یکسر آن راحلقه کنند وزیر 
خالك پنهان سازند و سر دیگر شخصی بگیرد 
ودر کمین نشییند تا جانوری در آن پای نهد 
بعداز آن یسوی خود کشد و ار را بگیرد . 
(رشیدی). 
سرفد. [ س د ] (.۱) غربال که پدان 
جو وامثال آن بیزند - غربال سیعی درشت 
چشمه برای بیختن خالك وغله .. ( یادداشت 
-ژلف) . نوعی از غربیل که چشمه های آن 
گشاده بود وبیشترباوی خاله بیزند . ( ناظم 
الاطبام) . 
سرفده [ س د] ( اخ)نام پسرپادشاهکایل 
بود که‌دردست‌تورك کشته شد . (آنندراج). 
(انجمنآرا): 
که نا گه جهان بگذرد برسرند 
کشد نیز هرچ ازبزر گان‌سرند. 
اسدی, 








بداورا یکی‌پورنامش سر ند 


که ز خمش بو لاد 






اسدی (بدقل آنندراج). 
سرثد » [ سر ](۱خ) ده‌ازدهستان بخش 
حومه‌مصعبی شهرستان فردوس. دارای۲ ۰ تن 


سکنه. آب ازقتات. محصول غلات»پنبه »ز عفر ان 





: گیایی ایرائج )٩‏ ۲ 
سرثف , [ سر ] (ا2) ده جزء دهستان 


حان‌اهر. داراء 






سرندی » [ س در ] (ع ) درشت و 
شتاب در آمور خود . ( منتهی‌الادب ) . 
) آنندراج - 

( منتهی‌الارب) . 
رم ۳ 


اا لا ات وراتاد 





بزرگ بهند ودر آن کوهی است که بر آن‌آدم 
علیهالسلام هبوطنه‌ود. (منتهی الادب). دجوع 
بهعراندیب و نزهةالقلوب ص ۱-۲ ۱۸-۱ - 
- ۲۰۳- ۹-۲۳۱ ۲۲-۲ و تاریخ 
گزیده ص ۲۳-۳۲. شود 
سر ندیی ۰ [ _س رد ] (_ ا) نام بلوری 
است نزدیکک به بلور اعرایی . (ازالجماهر 
ص ۱۸۵). شکلی ازء‌روارید مفرس است و 
چنان‌است که گویی چند دانه‌را بهم پیوسته و 
یکی کرده‌اند . (یادداشت مژلف). 
سرفشین. [ سن] (ذت) شخصی که‌در 
سفر بالای استر یاشتر ذشیند اعم ازاینکه‌مرد 
باشد یازن. (آنندراج) .مسافری که‌بربالای‌بار 
تور یاارابه نشیند : 
|| مسافری که پرستوريی اجیر یا کشتی یا 
راه آهن و اتومبیل کرایه و اءخال آن‌باشد. 
( یادداشت مزلف ) : 

در تاش وه ی توس وسوار شد 

کل سرنشین قافل نوبهار شد . 

محسن تأثیر, (بةل آنندراج) . 
سرنق (سادنه )۰ [ س ن ] (راخ) 
ده از ده‌ستان حومة بخش شاهپور شهرستان 
شوی . دارای 4۳۰ تن سکنه . آب از 
رودخانه زولا - محصول, غلات. حبوبات - 
پزرك - شفل زراعت, گله‌داری. (از فرهنگگ 
جفرافیافی ج . 
سر فگرفتن. [س ن کر رد ت ](مص 
مر کب)موافقت نکردن ودرنگرفتن صحبت. 
( آنندراج ) . (غیات) .۰ || در نگرفتن . 
( غیاث ) . ( آنندراج ) . انجام نشدن ب 
معامله عرنگرفت . 
سرفگون ۰ [ س رن ] (ص م رکب ). 
نگون‌سر. واژ گون . (آنندراج) . واژوث - 
افتاده . سرازیر : 
سراسر همه‌دشت شد رود خون 

یکی بی‌سر ودیگری سرنگون. 


فردوسی. 








سرنگون 


بهرسوسری بود درخالك وخون 
تن بد مگالان همه سرنگون 4 
ت ی 


ن زاسب اندر فتاده سرنگون 


وان بزیر بای اسب اندرستان. 





بسن 


نم کردومندور. 





(دیوان منوچهری‌چاپ دبیرسیاقیص۲۰) 
ایشان همه چون سرنگون وخوارند 
ایدون وتو چون صروجویباری . 
(دیوان‌ناصرخسرو چاپ‌تهران ص۳۸) 
حاسدت سرنگون چو کلکک شود 
چون ترا کلکت در کتاب آید . 
9 ی 
و گر آبی از راء پمان بروث 
زدار اندر آویزمت سرنگون. 
۱ اسدی, 
تایدان میرسید که‌ایشان راصر نگوندرمیآو یختند 
( تاریخ‌قم ص۱۱ ۱). 
تا آنجابود طاسکی سرنگون 
دودیده برو همجو دوطاس‌خون. 
نظامی. 
تن مرزبان‌دید درخاکك وخون 
کلاه کیانی شده سرنگون . 
تفا 
بکشد شخص بخل را کرمش 
سرنگون زآستان درآویزد ِ 
خاقانی . 
آسمان گرنه سرنگون خیزد 
درع بالای نام او زیید . 
خاقانی. 
مگر شاه:شه اندر قلب لشکر 
نمیاید که رایت‌سرنگون‌اشت. 
سمدی , 
|| مدهوش‌شدن. از خود بیخودشدن: 
چربوی مشکک ازد کان برون شد 
همی کناس آنجا سرنگون شد . 
عمار* 
|| دمر. برو : 
رفتم سوی طبیب وبیاورده آنچه گفت 
بر پشتت اونهاده واو غفت سرنگون : 
سوزنی , 
عاقیت ه رکه عرفروخت بزر 
سرنگون هءچ و سکه‌زخم خوراست. 
خافانی: 
تر کیبات : 
- کاسه سرنگون - کنایه از آسمانست : 
زهراست مرا غذای هرروزه 
زین کاسة سرنگون فیروزه: 
خاقائی : 





سرنیهادن 
- طشت سرنگون کنایه از آسمان 
چند خونهای هرزه خواهی ریخت 
زیر این ات سرنگون بلند. 
خاقانی. 
گل سرنگون 1 شش پر . 
سر فنگوفسار . [ س‌ن ] ( ص م رکب 
وقید). نگوذسار . سرنگون : 
یک‌نیزه برددان آن کافرزد واوراسرنگونسار 
ازاسب درافکند زنگی جان بداد . 
( آسرفاهن ۱ 
بدان را بهر جای سالار کرد 
خردمند را سرنگونسا رکرد. 
فردوسی. 
ستمکاره‌را زنده بردار کن 
دوپایش زبر سرنگونسار کن . 
فردوسی . 
مرنگونسار زشرم ورو تیره زگناه 
هریکی با شکم حامل و پرماز لبی 
منوچهری . 
هر کجا.دردل زمین موشی‌است 
سرنگونسار بر فلک میزد . 
انوری . 
اگرنه شرنگونسارستی این طشت 
لبسالب بودی از خون دل من . 
خاقانی. 
هریکی را او بگرزی بفکند 
سرنگونسار اندر اقدام سمند . 
مولوی. 
از غرم پیاده روی و ترس خویش خودرا 
سرنگونسار از کمر می‌انداخت. (جوینی). 
سر نگون‌شهان. [ س‌ن ش د] (مص 
مرکب) باسربزیر افتادث : 


هربزرگی که سرازطاعت تو باز کشید 
سرنگون گشت زمنظربچه سیصدباز. 
فرخی. 
مثل :ٍ 


فراره چون بلندشود سرنگون شود . 
سرفنگو نی. [ س_ن] (حامص)یاژ گونی. 
سربژیری : 
بختم از سرنگونی قلعش 
چون سخنهای اوبلندیراست. 
خاقانی. 
سرنکهدار ۰[ س ذ ک ] (ذ ف) 
رازپوش . 
سرنکیدن. [ سر د] (مص) گروبستن 
0 کردن (ناظم الاطباء) ۱۰ درهم - 
آمیختن . (ناظم‌الاطباء). || خندیدن وخنده 
کردن. ( ناظم‌الاطباه) ۰ || (۱) جواب و 
سئوال. (ناظم‌الاطباء). 
سر نگیدن . [ سرد ] ( مص) مباحثه 
ومنازعه کردن. (ناظم‌الاطباء) 5 
سر نکیدن. سس رد[ (مص ) لباس 
پوشیدت . (نام الاطبام) . 
سرفگیل 1۰ _س د ] () نوعی از خط 
تحریر, (ناظم الاطباء). 





سرنوبه » [س ب ](۱) سر کرده . 
(برمان).(آنندراج). || دیش‌سفید. (برهات) . 
(آنندراج). || پاسبان. چه نوبه بروزن توبه 
پاسیان است. (برهان) (آنندراج). 
سر نوهت ۰ [س رن و ] (رام رکب ) 
حکم ازل وقضای‌ازل یعنی آنچه دررو زازل 
تقدیر شده‌باشد .(برهان). (آندراج).قضا . 
قدر . ذوشته 
آزاین دو پرون نیستش سرنوشت 
اگر دوزخ جاودان گر بهشت . 
اسدی. 
نه‌بینم جز آن چار: در سرشت 
که سر برنگردانم ا زسرنوشت . 
نظامی, 
کیست کز سرنوشت طالع ءن 
سر بداور اندازد . 
خاقانی . 


عیبم مکن برندی وبدنامی ای حکیم 


این بود سرنوشت ز دیوان قسمتم ۳ 
حافظ, 

مرا ازازل عشق شد سرنوشت 
قضای نوشته نداید سترد . 


حافظ. 
محراب بهود اگر سرشت است 
اورا چه گنه که سرنوشت است 
امیرحسیتی, 


|| آنچه بر گوشة کمان نویسند و آن بیشترنام 
کمانگر میباشد. (آنندراج): 
نگاه گوشة ابرو خداشناسم کرد 

بنام صاحب کاراست سرنوشت کمات . 

حسن بیک‌رفيم. ( بنقل‌آنندراج). 

سر فوف. [ س] (ع)) باشه 2 
الارب). (آنندراج) . 
سرنهادن ۰[ س ن د] (مص م رکب) 
مجازاً » حواب کردن. . (عیات) (آنندراع). 
خوابیدن : 


برمدار از مقام مستی ی 
شوم الط وود می. 
ی 

دردمندات فراق سرننهه 
مگ ر آنشب که‌گوربالین است . 
سعدی» 
وه چه وش گفت آن حکیم بردة .<" بة فد 
صربنه آنجا که باده خورد: ین 
9۲ 
|| گذاشتن سریبالین ومانیدآن :۰۰ ۱۲۰ 
سرببالین عدم بازنه‌ای نرگس مست ‏ ۰ ۱ 
که زو اب سح رآن ذر گس شهلاب رخاست . . 
زب نت ) و 
| تسلیم شدن,اطاعت کردن ,سرب بخ 
اطاعت و تسلیم را وا 
آنکه دست دولتش را بوسه دا ۱ 








































ماسرنهادهايم تودانی و تیم وتاج ‏ 
تیفی که مادروی 0 


درین ره ان تاد ۳ 
بدین در سر بنه میرم جریا 


زسرنهادن گردنکشان وسالاران ۱ 
بر آستان جلدلت نمانده‌جای قدم.. 
سعدی .. 

گفت بشن و گرنباشم جای لطلف > 
سرنهادم پیش اژدرهای ع 
مولوی. . 

سر همه پراختیاراو نهیم " 
دست بردامان ودست‌اوهیم. ۱ 

مولوی. 

چرا دانا نهد پیش کسی سر ۳ 
که پاو عربود پیشش برایر. 


جامی. 
|| تسلیم شدن برای کشته‌شدن : 7 
چو حاتم یآزادگی مر نهاد .  .‏ 


جوانراب رآمد حروش ازنهاد. 


|| مشنول شدن. نیرداختن. شروع کردف : 
نهادند (بیژن وهنیژه) هر دو بخوردن سرا 
که هم داربد پیش و هم 








۳۹ 


سردربیابان‌نهادن. گریختن .فرار کردن: 
توآهو چشم نگذاری مرا از دست تا آنگه 


که همچونآهو ازدستت آهم سردربیابانی. 


حعدی . 
مسربخدمت نهادن : 
بعان چین بخدمت سرنه.دن 
بان سرو برپای ایستادند . 
رظ 
نظامی. 





سربجهان وبیابان نهادن. گریختن: 


گفتم از دست غمت دربجهان دربنهم 
چون توانم که بهرجا بروم درنظری . 


سعدی. 


ءاقبت سر به‌بیابان بنهد چون سعدی 
آنکه درسرهوس چون‌توغزالی‌دارد. 
سعدی, 
سر نهاده » [ س ند] (ص‌م رکب وقید) 
افتاده چنانکه پیرامون 





قمردابرای رز :مین 
خود ننگرد. در رفتن بی‌توجه : 
براهت اندرجاهست‌سرنهاده متاز 
جات اند زهر است نا ده سور 
مس ود سعد ۳ 
|| مرافکنده . سربزیر : 
سبزة مرنهاده ءرض دهد 
س نمی کز سحاب +یچکدش ۰ 
خاقانی . 
سرفی . [ س] ( اسر کب ) چیزی باشد 
که ازیشم و يا بلور و غیره ساخته برسرنی 
قلیان فصب کنند و آنرا در دهن گرفته‌تمبا کو 
کشند و بهندی مهنال گویند .(ازآنندراج) ۵ 
میان کاوا کک از سنگ یا عاج و مانند آن که 
بر سرنی قلیان نصب کنند و هنگام کشیدن » 
آن قسمت دا.یدهان نهند . 
سرفی . [س ] (را) سرنای, (شرفنامه) - 
مخفف سورنای است که ثای رومی و ای 
تر کی باشد . (برهان ). (آنندراج) . 
شرفیزه . [ ی 7ز] (ا مرکب ) آلت 


مو 


مرئیزه 

فولادین‌ون و ک‌تیز که‌آثر | بالای نیز‌یانفنگی 
نصب کنند . ( فر‌هنگت ممین) . 

سر نیش ت ,۱ (رج) ده از دهستات 
امد آباد بخش فریمان‌شهر ستان»شهد-دارای 
۳۱ تن سکدهاستت : «آب ازقنات. محصول 
غلات. (فرهنگگ جنرانیابیایرانج٩)‏ . 
سرو ۰ [س ۲ (۱) پهلوی «سرر» (۱) 
(فرهنگک وندیداد ۰5 ۲)و(سرب) (۲)(بند- 


رو) 





ور 


هشن ۱۱) طبری"سور»(۳)(سرو)(واژناء» 
۸ ) عربی « سرو ۲ « نسریائی» شر بیناه 
[بضم‌اود] ۲ 


کلمه ا کدی است , 





ص ۲۲۱ اسیورا 

(+) رات ۱۸۲) - 
(از< 

ام درختی است معره.ف و مشهور وان سه 

قسم میباشد یکی سرو آزاد. دیگری سروسهی 

و سیم» سرو ناز وعردان سرو را #جر:الحية 
: ۳۲ ‌ 

خوانند چه گویند هرجا 


ب یهت ال 








مار هم هست ا آنرا بکوبند و با 
سر که بيامیژند موی را ماه کند . (برهان). 


درخت معروف و آن سه قسم‌است سرو ناز 


که شاخهایش متمایل است . سرو آزاد که 





سرو 


شاخهایش راست رسته باشد وسرو سهی که‌دو 


#اخشس راست رسته‌باشد. (رشیدی) : 


آنکه نشکک آفرید و سرو هی 
آنکه بید آفرید و نار و بهی . 
یی : 
یکی سرو بد سبز و برگشگذن 
برو شاخ چون رزمگاه پشن . 
فردوسی ‏ 
کر سرورا ز گوهر برسر شمار باشد 
وراکوه دا ز,عایر در سر خمارباشد . 
منوچهری . 
حمام و فاخته بر شاخ سرو و قمری اندر کل 
همی خوانند اشماز و همی گویند یالیفی 1 
عنوچهری . 
که هرا داد شکرش بونه 
گاه سروش: مرا گرفت کنار . 
مسعودسعد مر 
بگویشان که جهان سرو من چو چنبر کرد 
بمکر خویش خود این است کار کیهان‌را . 
اصر خسرو . 
مارا بدل خار بنی سروی داد 
برداشت چراغکی و شمعی بنهاد, 
رد 
در ده دین چو نی کمر بر بند 
تاسر آمد شوی چو نترو بلند . 
نظامی , 


)4( ٩تا‎ ۰ 





)۳( ۰ 





عضو از توریت و دبای 


نظامی . 










وزت ز دست نیاید چو سرو باش آزاد . 
سعدی . 


لد سفراز, 


از صفات سرو است ؛ رس 





سر کش . تازه . جوان . جوانه , نو خاسته 
سایه‌دست . پا برجای . پا درگل . پایدار . 
چمن‌زاد. بستانی . بوستان آرای . اگ رکنایه 


لیات تعریت ون : 





از معشوق باشد د 
مو زون. سیمین .سیم اندام کل‌اندام. بهاراندام. 
لاله‌رنگ. سمن‌بار . سهی‌بالا . صنوبرخرام. 
طوبی خرام . خوشخرام . پریشان خرام . 
قیامت خرام. بی پرو اخرام.قيامت قیام, خر امنده . 
خرامان . چمان . یازان .. توان . سیکک . 
جولاث هوادار. خوشرفتار. روان,دلجوی- 
قباپوش.-بزپوش. یکتا پوش . (آنندراج). 
ب سرو آزاد - سروی که شاخهایش راست 

باشد. (آذندراج) ,سروی که‌راست رود و آنراباین 
اءتبار آزاد گفته‌اند. کهازفید کجی و ناراستی 
و پیوستن‌بشا خ‌دیگرفارخ‌است و بعضی گویند 
هر درختی که میوه ندهد آنرا آزاد. خوانند 
چون سرو میوه ندهد آنرا آزاد خوانند و 
جمعی گفته‌ازد دردرختی را کمالی و زوالی 
«ست چنانکه گاهی پر برگک و تازه است و 
گاهی پژمرده وبی‌ب رگ و سرو را هیچ یک 
اذ,آنها نیست.و .همه وفتءسزی تازه » امت 
و از این علتها فارغ و این صفت آزادگان 
است‌بدین‌جهت آزادباشد, (برهان) (آنندراج): 
یکی مرد شد چون یک آزاده سرو 


بر شکوه سیم و میانش چوغرو. 


فردوسی . 

چو رستم به پیم‌ود بالای هشت 
پسان یکی سرو آزاد گشت . 
فردوسی , 


چو هولکک بر دو چشم دابر افتاد 
درون آمد ز پا آن سرو آزاد . 
اسدی , 

ات ۱3۳ 

رنگ مدهامتان نخواهد داد . 
خاقانی . 

عمش بر غم فزود آن سرو آزاد 
دل خود را بدست سیل غم داد . 
نظامی , 


)۱( ۷ ۰ )۷( 927۲9۰ 





سروان 


مرو حرامان 7 
مرو رواد : 
فرود آمد رقیبان را نشان داد 
درون شد باغ را سرو روانداد . 
۳ 
یک 


کی بخرام در بستان که تا سرو روان بینی 
دلت بگرفت در خانه برون ۲ تاجهان‌بینی . 
خاقانی . 
سب سروسهی . سدروی‌باشد دوشاخ وشاخهای 
آن راست‌آمده است . ( برهان ) (غیاث) . 
سر وی که دو شاخش راست رسته باشد . 
(آنندراج) . سروراست رسته : 
ولیت سرو سهی باد سر کشیده بابر 
عدوت سرو مسطح که بر نیارد شیر . 
مسعود صعد , 
ور سهی سرو چون شکست آید 
مومیایی کجا بدست آید . 
۱ 
تا بو که یابم آگهی از سای سرو سهی 
گلبانگکءشق از هرطرف بر خوشخرامی میزنم. 
حافظ . 
ورجوع به سروسهی شود . 
سره کوهی . درختی است که گونه . 
آنراکو کلان . ناژون . ورس . اورس . 
سندروس . ابهل . عرعر . ارچه . ارچاه . 
ارما . ارورج . مای مرز نامند . سه‌گونة. 
این درخت درایران‌هست و آنها عبارتند از: 
پیرو. مای مرز . اورس.(یادداشتمولف). 
سرو ۰[ س ]() اوستا «سرد» (۱) 
(شاخ‌جانور) . هرن گوید : 
در اوستا «سروا» ( ۲ ) (جنگال » شاخ) » 
پهاوی « سروب و سروو ۰( ۳) . بلوچی 
«سرونب » سروم!(4) (سم) »«سرون»(ه) 
( که «سروبن» (1) نوشته میشود در پهاوی 
بمعنی شاخ ( سرویین ) است و رجوع کنید 
به سرون . 
(حاشیة برهان قاطم تصحیح دکتر معین) . 
معطلق‌شاخ را گویند خواه شاخ گاو باشد خواه 
شاخ گاومیش و شاخ گوسفند و امثال آن . 
(برهان).مطلقشاخ حیوان وپارشاخ حیوان 
و غیره که برای دفع نظر بگلوی اطفال 
آویزند . (غیاث) : 
که خرشد که خواهد ززگاوان سرو 
بیکبار کم کرد گوش‌از دوسو . 
فردوسی . 
سروهاش چون آبنوس فرسب 
چرخشم آورد بگذراند زاسپ . 
فردوسی ۰ 
و اندر وی ددگان و گوزنان بسیارند و از 
این کوه سرو کوزن افتد یار . 
(-دودالسالم) . 


. ۵۵۵ (۱) ۰ 5۳۷۵۵ (ه) 





آن کردن مخروط هر آنکه که بیازئد 
و ز گوش و سر وتیرو کمانی بطرازند . 
مذوچهری , 
چون یکی کار سرو زن شدة 
جسته ازیوغ ز آماج وسپنج . 
سورنی . 
آنکه از عدل او بریده شود 
به سروی حمل کلوی ذئاب . 
سوزنی. 
بگریز از آنکه فخرش جز اسب و سیم و زرئیست 
ورچه سروندارد آندان که جز بقر نیست . 
رین 
خر رفت که آورد سرویی 
ناو رد صرو دو گوش بنهاد . 
کمال الدیز اسماعیل . 
زاهدی . . . دو جر دید که .. . به 
سرو یکدیگر را مجروح گردانیده . 
( کلیله و دمنه)) 3 
بیکک دست سرو این گاو گرفت وبیکک‌دست 
سروی‌دیگروهردورادوربداشت ازیکدیگر . 
(تاریخ‌سیستان) . 
|| پیاله شراب. (برهان) . (غیاث). ||ددعغ 
وبهتان . (برهان) . 
سرو . [س ] (ع مص) جوانه‌رد گردیدن 
(منتهی‌الارب) . (اقرب الموارد) . ||سخی 
شدن. (منتهی‌الارب). (ازاقرب الموارد). || 
مهتر گردیدن . (متهی‌الادب) . (آنندراج) 
مهتر شدن . (تاج‌المصادربیهقی). (المصادر 
زوزنی) . || از خود افکندن چیژی را . 
یقال سروت اللوب عنی » ای‌القیته. (منتهی - 
الارب) . (ازاقرب‌الموارد). | (۱)جوانمردی 
(منتهی‌الارب) , (آنندراج) . || مردمی. (منتهی 
الارب). (آنندراج). ||(ع۱) جای بلند تر 
ازآب راهه وفروتراز کوه .(منتهی‌الارب) . 
(ازاقرب‌الموادد) . || کرمک‌نبات . (منتهی 
الارب) . (ازاترب‌الموارد) . || تیر خورد 
کوتاه. (منتهی‌الارب). || تير پهن پیکاندار. 
(منتهی‌الارب) . 
|| ملخ بیضه‌دار. سرو ککتب» جمع آنست:: 
(منتهی‌الارب) . 
سرو . [س- ] (اغ) نام یکیازپاداهان 
یمن است که دختر بیکی‌از فرزندان فریدون 
داده بود . (برهان) ۳ نام پادشاه یمن که‌پدر 
زن پسران فریدون بود . (رشیدی) : 
خردمند روشندل و پاك تن 
پیامد برسروشاه یمن . 
فردوسی . 
سرو ‏ اس د راخ) ده ازدهستان بزا- 
دوکت بت موبای مور ۱ 
مرکز مرزبانی سه کیلو متری مرز ایران و 
روسیه . دارای ء ۸ ۱تن‌سکنه. آب‌ازرود - 
باژ رکه. محصولغادت. شذلاهالی‌زراعت و گله 
داری. (ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج4) ۰ 


۰ ماع ر 6طصباتک (ع4) 





. ۳۱۷ و 5۳۵90 (۴) 
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سرواد . [س ] (۱) کلام منظوم وشعر . 
(برهان) . (غیاث) . شعرپارسی.(تفلیسی) : 
و گرنخواهمگفتن همی نثار وغزل 
که رفت یکرهه‌بازاروقیمت‌سرواد. 
لبیمی . 
زهی بعدل تو ءرهون عمارت دئیا 
خهی بمدح‌تو مشحون رسایل‌وسرواد . 
شمس فخری , 
|| سرود . (برهان) . || افسانه و انسون . 
(برهان) 8 
سرواده ۰ [س"د] (ا) تا شرممپر 
بهار ونگار وهزار و زمین و کمین و امین . 
حرف دال درین لغت‌ولغت ماقبل بثا برقاعد: 
کلی نقطه دار است . (برهان) . قافیه باشد 
(او بهی).قافیةمر. (رشیدی) : 
بشم‌ر خواجه منم داد شاءری داده 
بجای خویش معانی از او وسرواده . 
رجوعبه سرواره شود . 
سروار ۰ [س"] () سرداد . (رشیدی). 
(آنندراج) . رجوع به سربار شود . 
سرواده. [س ر]()تافیه. (جهانگیری). 
رجوع به سرواده شود . 
سرواط . [س] (ع ص) بسیار خوار . 
(منتهی‌الارب) . اکول. (ازاقربالموارد). 
سروال 1۰ بت ] (ع)اذاد. ج» 
سر اویل. (منتهی‌الارب) . شلوار. زیر جامه. 
(غیاث) . پای جامه . (آنندراج) 
سرواله ۰[ س" ل ] (ع 1 ) پایجامه : 
داي الحیض حجوزی اس که عر وله از 
تابه‌نیفه چو دل کینه ورش پرخون‌است. 
شرف الدین‌شفایی (بنقل آنندراج) . رجوع 
به ماده قبل شود . 
سرواله . [سد] () علفی‌بود کهبر-ر 
آن خارهای تیز باشد و همینکه بجامه فرو 
رفت جدا کردن آن‌بسیاردشواراست , (برهان), 
(رشیدی). (آنندراج) ۶ ۹ 
سروات » [س ] (۱) مخثف ساروان که 
بمعنی ساربان وشتربان باشد . (آنندراج) » 
|| رئیس »سرور ,(فرهنگگ فارسی دکترهعین). 
|| افسر ارتش بالاتر از ستوانیکم وپائین‌تر 
از سر گرد. سلطات . (فرهنگ دکترمعین). 
علاهعت وی عبارت از سه تاره کو چکک است 
که بر روی دوش راست و .چپ نصب کنند. 
- سروان‌شهربانی. افسری که جزء سازمان 
شهربانی باشد . سربهر. (فرهنگستان) . 
سروان.[س ](اخ)شهرکیست [ازحدود 
خراسان] واو دا ناعیتی خرد امت که الين 
خحوانند و گرمسیراست . واندروی خرماخیزد 
وجایی استواراست , (حدودالمالم).شهر کی 
است‌از اعمال سیستان . در این‌شهرمیوه‌های 


)۱( ۵ ۰ )۲(۹۷۵ ۰ 











ی 


۹۱ 


فراوان وانگور وخرمای زیاد یافت شود . 
ودر دومنژلی بست واقع است . ( از «مجم 
البلدان). رجوع به سراوان و تاریخ سیستان 
ص‌ ۰ شود . 
سروباه . [ سن ] (ا ع) ده ازدهتان 
مر کزیبخش خوسف شهرستأن بیر جند. دارای 
۷ تن سکنه . آب ازقنات.محصول.غلات 
کنجد -شغل زراعت» قالی‌چه‌بافی.مالداری . 
(ارفرهنگ جنرافیابی ایرانذج٩‏ ) . 
سروبالاء [ س] (ص‌مر کب)نام‌محبوب. 
(آنندراج). که‌بالای او درراستی و اعتدال 
همچون سرواست .بلندقد. رشیی. نیکواندام: 
سبکارمردم نهوالا بود 
اگرچه گوی سروبالابود. 
فردر سی. 
اگرچه گوی سرو بالا بود 
جوانی کند پیر کانا بود . 
(شاهنامه‌فردوسی‌چاپ بروخیمج ۲ص ۱ )4٩‏ - 
خوشا منزلا خرما جایگاها 
که آنجاست آن‌سروبالا رفیعا . 
عئو چهری . 
ازاین سرو بالافی کین خرامی زیبارویی. 
(سندیادنامه ص ۲۱۲) . 
اگر تو سرو بالایی تر | ءن دوست میدارم 
که چون توسروبالایی نمی‌بینم نمی‌بینم. 
خاقانی. 
بپرسید ازیتاث سروبالا 
که‌ای ماه‌بتان خورشیدوالا. 
نطامی- 
من‌ب رآ بودم که‌ندهم دل‌یکس 
سرو بالا دلستانی میکند . 
سعلی . 
صروبالایی بصحرا میرود 
رفتنش‌بین‌تاچه زیبامیرود. 
سعدی . 
قرین یارزیبارا چه‌رسوای‌چمن‌باشد 
هزاران سرو بستانی فدای‌سرو بالایی. 
سعدی, 
صروبالای من آنگه که در آید بسماع 
چه‌محل جامة جانرا که‌قبانتوان کرد. 
حادظ. 
سروبالایی هوای کاج کرد 
دین ودل از عاشقانتاراج کرد. 
بقال قهوه رخی (بخط مزلف), 
سروب رگب. [ سرب ](تر کیبءطفی) 
خیل .(فیات). مغ( آندداج ) .سل 
هوی . خواهش:(۱) 
بسعی عاشقانه‌طیع اوچون مایل‌افتاده 
سلیم ازشوف‌آن دایم‌سروبرگک غزل‌دارد: 
۰ محمدقلی سلیم (بنقل آنندراج) . 








موسیجه وقمری چو مقر یانند 


از سروبنان هریکی ثبی 





سروبنان کنده و گلشن خراب 
لاله‌ستان حشکل وشکسته چمن 
ح 
کی 
بزیریکی سروین شد بلند 
که تا زآفتایش نباشد گزند . 
فردوسی. 
بلبل شیرین زبان برسروبن رأوی شود 
زندواف (۲) زندخوان بربیدین شاعرشود. 
مئو چهری. 
سروبن چون بشصت سال‌رسید 


یاسمن 


برسر بنفشه دید . 
نظامی. 
تانکشد شاخ تو از سروبن 
تانزنی گردن شاخ کهن . 
نظامی. 
نثار روی‌تو هربر گک گل که‌در چمن است 
فدای قدتوهرسروین که‌بر اب جوست . 
حافظ. 
| تد وقات: 
لیلی جوشد آکه ازچنین حال 
شدسروبنش زنئاله‌چون نال . 
نظامی . 
سروهاك , [ س ار ب] (ث رکیبعطفی) 
عهد وعصر. (غیاث) (آنندراج). درمحاوره 
گویند که فلان کار در سروبند فلان پادشاه 
واقع‌شد. (غیاث) (آنندراج). 
سروپاء [ سر ] (ا)ازپاتاس.(آنندراج). 
اول و آخر 
یکایک بل میدانم سروپای 
بگویم باتو گرخالی بودجای, 
نظامی .. 
ا| عرو سامان» نظلم وقاعده: 
آن شما ندانم ودانم که تأمنم 
کار زمانه را سروپابی نیافتم . 
خاقانی. 
به‌لباس زر خورشید مبدل نکنم 
سروپایی کمن از بیسروپایی دارم. 
تر ۳ 
ترکیبات 
بی‌سروپا » ناکس» نااهل. 
سروپابرهنه »گدا» که کلده و پای افزار 
ندارد. مستمند . بی‌چیز : پیادة سروپابرهنه 
ا زکوفه با کاروان حجاز همراه باشد .. 
سعدی , 








سرو تث 


برواندت [ رب 
اعراض کردن (آنندراج).(غیاث) سرباززدن, 






بردوات خودپازده‌اند 6 
صائب ( بنقل آنندراج) ‏ 
سروا) کردن. [ سل د] ( مص‌م رکب) 


ان کردن زنان موی در ماتم ۳ 







( آنندراج) . 
زی را : 
شوخ دغابازمن ازناز 
گر درورق گنجفه مکتوب نویسم . 
میرزامعز فطرت (بنقل آنندراج) . 
سروب [س](۱) هزوارش«سروبا,(۳) 
پهاوی « سخن ۰ (4) عخن «یونکر ۰۰ ۸۱ 
دررسم الخط پهلوی «-روا» (ه) همخوانده 
می‌شود . دوع کنید به سروا . 
(حاشية برهان قاطم تصحیح دکتر معین). 
بلغت زند وپازند بمعنی سخن و بعربی کلام 
گویند. (برهان). ( انجمن‌آرای ناصری) . 
(آنندراج). 
سروب. [ س ] (ع مص) بیرون شدن . 
(تاج المصادربیهقی). (دهار), . بیرون شدن 
و بیرون‌آمدن . (المصادر زوزنی). رفتن . 
(دهار). یرون رفتن. (ترجان القرآن ) . 
بریکک جهت رفتن . ( منتهی‌الارب ) . (از 
آقرب‌الموارد) .(آنندر اج). ||متوجه‌چریدن 
شدن . ( منتهی الارب) . (از آنندراج ) . 
سروپاگم کردن . [ سس ترگداله"د] 
( مص مرکب ) کنایه از حیران و سراسیمه 
شدن . (آنندراج): 
فرستاده زان پاسخ مغزدار 
سرو پای کم کرد بی‌منزوار 
میرخسرو ( بنقل آنندراج) . 
سرو دیاده. [ س رو د] (ت رکیب‌وصفی) 
سرو کوچکک که بقدر قامت مرد پیاده بود 
و آن بسیارخوشنما باشد . ( غیاث ) .نوعی 
ازسرو کوتاه مقابل سرو سواره. (آنندراج): 
سرو پیاده خوش بود اندر چمن ولی 
آن‌سرومن‌پیاده وش است وسوارخوش 
میرخسرو (بنقل آنندراج). 
چشم پیاله عاشق مینای باده است 
این شوخ چشم قمری سرو پیاده‌است . 
سلیم (بنقل آنندراج) . 
سروت. [ س] (۱) سرود.(آنندراج). 
سروتر کستانی . [ سر ت] (۱ 
مرکب ) . زرنب [ ز آن ] رجل الجراد 
(منتهی‌الارب). آنگیاهی‌است خوشبو و در 
طب بکاراست : (یادداشت مولف) .. 
سرو تاک ء 1 مت یا وتا ](ا) 
شورش و آشوب وغوغا. (برهان)( آنندراج). 
شررش و آشوب . ( رشیدی ).. و همچنین 
سرهء‌وتک. .(رشیدی). 


ع--<--__سع ۳ س ‏ و م متس 





(۱) این تر کیب خاص فارسی گویآن‌هنداست ودرگفتار فصیحان فارسی‌زبان شاهدی برای آن یافت نشد . ۰ (۲) باث. (ذل) . 


4 ۰ (ه) 


)۳( ۹۲۵9 )۵(۰ ۰ ۰ (۵ 





سرو دگوی 


سر وتهیکی. سر ات ی ۲ 0 ص - 
مرکب ) بیکک اندازه بودن بالا وپائین‌چیزی 
درستبری . 
سروج. [ س] ((ع_ا)ج»سرج. دجوع 
به‌سرج شود . 
روج [س] (راخ) دشت سروج : 
هم از پهاوی پادس کوج و باوج 
زگیلان جنگی و دشت -روج . 
(شاهنامة فردوسی چاپ بروخیم ص ۸ 5) 
سروحبلی. [ سر جب] (رامرکب) 
ناژ. (زمخشری) . عرعر . (تحفة حکیممژهن) . 
رجوع به‌سروشود. 
سروحی. [ سیی](_انشوب) منسوب 
بسروج که شهری‌است درنواحی حرآن از بلاد 
جریره و رالانتاب سسانی) ۰ 
سر و جی. [ سی‌ی ۲( اخ) ابوزید . 
رجوع به ابوزید سروجی‌شود. 
سر وج ۰[ ص ] (راخ) سروج" (۱) 
بقول مار کوارت تصحیفی از « رسوخ " و 
« رسوخان » است « مار کوارت شهرستانهای 
ایران ۷۷۷ (حاشيذ برهان قاطم مصحح دکتر 
معین). نام‌دشتیاست درذواحی کر مان. (بر هان) ۰ 
(آنندراج) ۲ 
ز کوه باو چ وزدشت سروچ 
برفتند خنج رگزاران گوچ . 
فردوسی ۰ 
رجوع به سروج شود . 
سروح . [ س ] (ع مص) بچرا شدن. 
( تاج المصادر بیهتی) . (المصادر زوزنی). 
(ترجمان القرآن علامة جرجانی‌ترتیب عادل 
بط ارت رای 
سروخشت » [ س درخ ] (ترکیب - 
عطفی ) در جایی و محلی گفته میشود که 
شخص را سخنی گویند یا از دوی مهربانی 
نصیحتی نمایند او نشنود ۰ ( بردان ) . 
(آنندرا ج).غایت اعراض و دماغ خشکی بود 
در محلی که بکسی سخن کنند یا از روی 
مهربانی نعیحت نمایند و او نشنود . 
(رشیدی ) : 
سرتسلیم من وخشت در میکده‌ها 
مدع یگ نکندفهم‌سخن گوسر و خشت 
حافظ. 
ودر شعر فوق کنایت ازاین است که چوذفیم 
سکن اکنی» خشت برسرت‌باد. خاله برسرت. 
سر و خمرة»[س _و خ در بی] (تر کیب 
وصفی)سروطبری. (یادداشت‌مزلف). دجوع 
به‌سرو شود. 
سروث . [ س] (۱) پهلوی « سرت»(۲) 
«سروت ۰ (۳) (رجوع کنید به‌نرودن ) 
باوچی «سروده » (؛) ( موسیقی ) افغانی 
سروده (۵)( تصنیف . آهنگک ) . اوستا 


(۷) زفیر.(ن 4) . ۰ 18 (۱) 





« سراوته ۰ (۱) ( استماع) رجوع کنید به 
هوبشمانه ۷۳( ۵ 
(از حاشية برهان قاطع تصحیح د کتر معین). 
سخن" ( برهان) . سخن سرودن وسرائیدن. 
(آنندراج): 
مردمان و۱ خرد ورای برالت داد اه 
تابدانند بد ازنیکک وسرود ازقرآن. 
فرخی . 
چودخلت نیست خرج آهسته‌ت رکن 
که میگویند ملاحان سرودی 
سعدی. 
|| حوانندگی و گویندگی مرغان و آدمیان . 
(برهان).نقمه . (غیات) (جهانگیری).غفاه. 
(الساءی)(دهار) (ازنصاب الصبیان). گویندگی 
وخوانندگی . ( رشیدی ) . ننمه و آواز . 
(انجن‌آرا) (آندراج) : 
رودکی چنک بر‌گرفت ونواخت 
باده انداز کوسرود انداخت . 
رودکی. 
هیچ راحت می‌نبينم درسرود ورود تو 
جز کهاز فریادو زمهت خلق‌را کاتوره عاست . 
رودکی. 
سرکس برپشت رود باربدی زدسرود 
وزمی سوری درو دسویبنةشه‌رسید, 
ای 
هی خورد هرکس باواز رود 
هسگفت هرک بهادی سر 
فردوسی . 
سرودی باواز خوش بر کشید 
که کنونش‌خوانی‌تودادآفرید. 
فردوسی. 
من و معشوق ومی‌ورود وسرکوی سرود 
پر کوی سرود است مراگم‌شده فر . 
فرخی . 
حنجره درسرود نیکک آید 
جامة غم‌کبود نیکک‌آید . 
ستایی. 
ازسخن چیز نیاید بج زآواز ستور 
مردم است آنکه‌بدانست سرود اژتکبیر. 
(دیوان ناصرخسرو چاپ تهر اذص ۱۹). 
کح ور ور تا 5 
با رود و می وسرود وساغر. 
ناصر خسرو . 
چنین ؟ویند که‌آن هوش گرشاسب‌است حجت 
آرزدبسرود کر کوی‌بدین سخن .(تاریخ‌سیستان). 
طنبوری هشت رود ساخته اند همی زدند و 
سرود همی گفتند و نشاط همی کردند 3 
(مجمل‌التوادیج) . 
گرسرودی برمراد عویش گویدکود کی 
ج زکه خواری چیزناید زاوستادش‌جزجفا. 
ناصرخسرو, 
خروش و جوش‌تو ازبهر بود و نابود است 
که از سرود گروهیاست شورش وغوغا . 
خاقانی . 





۰ (ه) . 700 () 





)۳( ۰ 


۹۲ 


سرود پهلوی در نالا چنگک 
فکنده سو زآتش دردل‌سنگ . 
نظامی . 
نوای نظم او خوشتر زروداست 
سراسر قولهای او سروداست. 
نظامی. 
زدوستان آواز رود وبانگ سرود 
برآسمات شده وزدشمنان‌نفیر(۷)ائین. 
سعدی, 
ساقی بصوت این غزلم کاسه‌میگرفت 
میگفتم این سرود و می‌ناب میزدم . 
حافظ. 
درآسمان نه‌عجب کر یگفتة حافظ 
سرودزهره برقص آورد مسیحارا. 
حافظ , 
|| دقص وسماع. (برهان).سماع, (صحاح- 
الفرس). (غیاث) (السامی) . 
مد 


1 
سرود بمست‌ان یاد دادن . مثلی است مشهور 
درمتامی گو یند که*.خصیکاری‌را که‌بدان اشتغال 
میداشت از چند روز فراموش کرده باشد و 
بتقریبی‌کسی‌باویاد دهدو این‌دادن سیب‌ترغیب 
و تسریک اوگردد برآامر . (آندراج) : 
پذوق نالهٌ امروز میتوان جان داد 
که عندلیب مرود بیادمستان داد . 
میرزا مغاخر حسین اقب (بنقل آنندراج). 
سرود, [ س و ] (را) سرواد که نظم و نثر 
وشعروافشسانه وقصه‌باشد. (برهان), 
سروداد ۰ [ س ] (ارخ) ده جزء 
دهستان ار نگه بخش کرج شهرتان تهرآن. 
دارای 6 ٩‏ ۱تن‌سکنه است -آب از رودخانه 
کرج. محصول غلات» لبنیات. (ازفرهنگ 
جغرافءایی ایراد ج ۱ ) . 
سرود سرای ۰ [ س س ] ( نف - 
مر کب ) نغمه‌سرای. (آنندراج) آوازخوان: 
مرودگوی شد آن مرک سرودسرای 
چو عاشقی که بمه‌شوق شود دهدپینام . 
ی ۰ 
بساط باغ کن از گونه گونه حله بزم 
سرای خلد کن از نئمه‌سرودسرای . 
عنصری . 
شود به ب-تان دستانزن سرودسرای 
بشق ب رگل خوشبوی بلبل‌خوشدم. 
-وذنی . 
با همه نیکوی سرود سرای 
رود سازی برقص چابکک پای. 
نظامی . 
سرو دگوی, [س] (نت) سرود گوینده. 
مغنی. (محمودبن عس) . مطرب . (دهار) . 


سرودسرای : 


۵ت۱(92) 











ان 


۵ 
7 ] 


1۹۳ 


بلبل چوسبزه دید همه گشته مشکبوی 
کاهی سرودگوی شدو گاه شمر خوان. 
منوچهری . 
و ننمة سرود گویان‌وراز عاشقان وامثالآن. 
(ترجمة محاسن اصفهان ص )٩۰‏ 
ای نله تشاظط جویات 
صاحب رصد سرودگویان . 
فظامی . 
سرو دگویان . [ س ] ( ق ) در حال 
رهگ 
هر دم زدیار خویش پویان 
بر نجد شدی سرودگویان . 
نظامی . 
رجوع به‌سرود شود . 
سرودن .[ آسد ] (مص) ازسرو لد 
( پسوند مصدری ) پهلوی « سروتن ۲ (۱) 
(آواز خواندن). اوستا » ريشة «سراو»(۲) 
(شنیدن). هندی باستان‌ريشة « سراو» (۳) . 
آواز خواندن . تغنی کردن. سراییدن . 
(از حاشيهةً بر هانقاطع تصحیح د کترمعین) / 
تغمه کردن . (آنندراج). سراییدن . (غیاث) 
انشاد کردن .نظلم کردن - شمررگفتن : 
پسر رومی دراین معنی نیکو سروده‌است . 
(تاریخ بیهقی چاپ ادیب ص ۲ ۳۷) . 
یکی پنج بیتی خوش آمد بگو 
که در محفلی میسرودنددوش. 
سعدی . 
|| حرف‌زدن. (آنندراج). گفتن : 
سخن هیچ مسرای با راز دار 
که اورا بود نیز همسازویار . 
فردوسی . 
سرودی » [ س] ( | منسوب ) مفنی و 
سرود ژد . (آنندراج) ۳ 
سرودی ۰ [ س ] (.اخ) در ولایت قم 
از قصبهٌ موسوم به‌خوانسار (6) است‌شخص 
نامرادی است و در قن موسیتی بهره دارد . 
بیت ذیل را درنیشابور ک‌باسم «بنیاد‌نقشی 
بسته بوده خیلی شهرت یافت. 
بنیاد مکن با من سوداز ده بیدار 
تا من نکنم ثاله ز بیداد توبنیاد . 
(مجمع الخواص‌ص 4۳ ۲). 
سروده. [ سو ] (ص ) بهتر ورئیس و 
بزر گک و خداوند . (آنندرا اج) . 
خداوند و مهتر و بزر کک و بزرگتر از همه 
و رئیس و پیشوا. (ناظم‌الاطیاء ) . دئیس . 
(زخشری): 
کنون هفت کشور بگشتم تمام 
پسی سروران را کشیدم بدام . 
فردوسی . 





همه سروران آفرین خواندند 
ورا شهریار زمین خواندند . 
فردوسی . 
هراگز بی تو مباد شادی روزی 
دایم چونین امیر بادی وسرور . 
فرضی . 
حدایگانا امید داشت بنده رهی 
که از شفای تو برسروران شود صرود . 
اثوری . 
و او رئیس و سرور ایشان شد . 
(تاریخ قم ص ۲۲۰) . 
بم رگ سروران سر بریده 
زمین جیب آسمان دامن‌دریده. 
چون مرغ سر فکنده زنم گرچه سرورم 
آغوش از آن بخاك فروتن درآودم . 
خاقانی . 
در ره‌عشقش که سر کوی رهت 
صدهزاران سروربی‌سر ببین . 
عطار . 
چو انمام کردی مشو خود پرست 
که من سرورم دیگران زیردست . 
سمدی . 
|| سید . (ناظم الاطبام) . || کارگزار . 
( ناظم‌الاطبا). || رئیس و سالار جنگجو . 
( ناظم الاطباء ) . 
تر کیبات : 
سرور کائنات . آن حضرت صلی‌العلیه 
وآله- ( ناظم‌الاطبام). پیف‌براسلام . 
مس سرور مجلس . مهتر وخداو ندمجلس . 
(ناظم الاطباء). 
سب بررور عالم . پیغمیر : 
سرور عالم شه دنیا و دین 
سور مژءن را شفاگفت ای حزین . 
شیخ بهایی . 
سرور . از تن ۲ (عمص)شادمانه کردن 
(دهار) (المصادر زوزنی) ( تاج‌الصادر - 
برهقی) .شاد کردن وشاد گردیدن. (آنندراج). 
شاد کردن . (منتهی‌الارب) . 
| (_امسص) شادی . (آندراج) : 
شب و روز بشادی و سرورمشذول می‌بود . 
(تاریخ بیهقی چاپ ادیب ص۳۷۸) 
تا این جهان بجایست اورا وقار باشد 
او با سرور باشد او بایسار باشد . 
منوچهری . 
بر تو خندد که غافلی تو از آنکک 
در سرای غرور نیست سرود . 
اصر خسرو . 
و این بنده را بدا قوت دل و استظهار و 
سرور و افتخارحاصل‌آمد. (کلیله و دمنه) . 





سرودی 


غرور دهر و سرور جهان نخواست ازآنکک 
نداشت از غم امت باین و آن پروا . 
خاقانی . 
|| (ع ۱) اطراف شاخهای ریاحین . (منتهی 
الارب) . (آنندراج) . 
|| اصطلاح مرفانی است و عبارت از سناع 
است چانکه در تاج‌الاسامی مستور است که 
«السماع‌سرور» و آن آوازی است خوش و 
موزون و مرك دلها . خواجه عبداله گوید . 
« السروراسم لاستبشار جامع هواصفی من - 
الفرح لاذالافراح ر بماشابتها الاحزان . 
(از فر هنگ علوم‌عقلید کت رسجادی‌ص ۰۲۲۱ 
سرورخو اساری ۰ [ ۲ اخ) 
ناش میرزا محمدحسین بن میرزا محمدعلی 
خوانساری است ازبدو دولت محمذشاه‌بدار- 
الخلافه تهران آمد و در آنجا اقامت گزید . 
اوراشت : 
ای آفت چین و چگل لبت فرحاز 
خوبان چگل پیش گل روی تو چون خاز 
(از مجمع‌الفصحا ج ۲ص ۲۲۱) . 
سرو رعناء [ س,و د] (ترکیب‌توصیفی) 
سر ار اهر راکو 
زن خویشتن آرا باشد. (غیاث) (آذندراج). 
|| گاهی مراد از این معشوق بود . (غیاث). 
(آنندراج) .|| سرو دو رنگ . ( غیاث) . 
(آنندراج) 2 
سرورو کردن ۰[ سرد ](س - 
مر کب) بمه‌نی سرورودرهم کشیدن است که 
نایه از خشمگین شدن و خطاب و عتاب 
کردن باشد . (برهان) ( آنندراج) . 
سروری ۰ [ س ] (راخ) محمدقاسم بن 
حاجی محمد کاشانی متخلص‌به سروری مولف 
فرهنگ مجمع الفرس از مستمدان روزگار 
بود در مائه حادی عشره بهند رسید و در 
لاهور قیام نمود . سروری‌گوید . 
بی دست طاب بدامن پیرزدن 
کس را نشود مقام عرفان‌مسکن 
چون رشته که نگشود رهش تاننهاد 
سر بر قدم راست روی چون‌سوزن . 
(از صبح گلان ص ۲۰۳) . 
صاحت مجمع الفرس (سروری) این کتاب 
(مجیع الفرس) را درسال۱۰۰۸ دراصفهان 
تألیف کرد وآثرا درسال۱۸ ۰ بنام‌خلاست 
المچع خلاصه کرده, پس درسال ۱۰۳۲ بهند 
رفت وسپس در سال ۱۰۳ بلاهوروازآنجا 
بتکمیل آن پرداخت وی در شعر خود..را 
پسروری +تخلص نموده وبا این تخلص شعر 
گفته است . (ازالاریمه ج ٩‏ ص ٩۰۳‏ ) . 
رجوع به تذکر؛ نصرآبادی ص ۲۹۱ و 
ریاض الشمراوم رآت‌العالم و فهرست سپهسالار 
و کشف‌الظنون و فهرست ریو شود . 





(4) خونسار اکنون قصبه قم نیست . 
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سروستاه 


سرودی ۰ [ س و ] ( حامص) ریاست 
و حکومت و سلطنت‌و پادشاهی و حکمرانی 
و فرمانگزاری . ( ثالم‌الاطیاء ) . مهتری و 
بزرگی, (آنندراج) . بزرگی وخدیوی.(ناظم 
الاطباء ). تفوق . (ناظم‌الاطباء ) : 
پسروری و امیری رعیت و اشکر 
پذیردت ز خدا گرروی‌بحکم‌تیار . 
( ابوحنيفة اسکافی بنقل از تاریخ بیهقی) . 
اگر تو ز آموختن سر نتایی 
بجوید سر تو همی سروری‌را. 
ناصرخسرو . 
بر خلق جهان فضل بدین جوی از یرال 
دینست سر سروری و اصل معالی. 
ناصر خسرو . 
سر وری چون عارضی باشد نباشد پایدار 
پای دارد سرو ری برتو چوباشد جوهری . 
سوزنی . 
نه هر که بست کمر راه سروری ورزد 
نه هر که داشت زره نهمت خطردارد . 
مسعودسع . 
سروری‌را اصل و گوهر برترین سرمایه است 
مردم بی اصل و بی‌گوهر نیابد سروری . 
سوزنی . 
سروری بی‌بلا بسر شود 
صفدری بی مصاف برثاید . 
خاقانی . 
چرخ مدور از شرف عرش مربع از علو 
طوف درتو میکنند از پی کسب سروری . 
خاتانی . 
زهرکس کو ببالا سصروری داشت 
ری و گردنی بالاتری داشت . 
نظامی . 
سر از دولت کشیدن سروری نیست 
که با دولت کسی را یاوری‌نیست. 
نغلامی ۰ 
خدایی کادمی را سروری داد 
مرا بر آدمی پیغمبری داد . 
نظامی . 
از نفس پرورهنروری نیاید و بی‌هثر سروری 
را نشاید. سعدی. 
همان به که لشکر بجان پروری 
که سلطان بلشک رکند سروری . 
سدی , 
نه «رکه طرف کله کج نهاد و تند نشست 
کلاهداری و آئین و سروری دائد . 


پیاد ده سرو دستار عالمی یء‌نی 
کلاه گوشه بائین سروری بشکن . 
حافظ ‏ 


دار ملکث سروری جستند خصمانلاجرم 
پر سر دارند | کنون کرده سرهاسربسر . 
سلمان‌ساوجی . 





که مالم در دوغالم سزوری یافت 
اک رکهتر بد ازوی مهتری یافت . 
شیستری . 

فلکک چون سروری بخشدکسی را 
1۱ 
امیرخسرو دهاوی . 


سروژه[ سر ] (() سرپوش . (ناظم - 


الاطیام) . 
سروژن ۰ [ سص" ز ] (نف ) شاخ زن . 
(تاظمالاطبام) : 


زدانستی‌توای خرغم رکبج لالپالانی 
که باحرسنگک برناید سروزن گاوترخانی . 
ابوالعیاس ۰ 
سروس ۰[ س](راخ) کهرب ای رتاک 
است در جبل از ناحیة افریقا و مردم‌آن از 
خوارج اباضیه هستند. (از معجم‌البلدان) . 
شهریست بأفریقیه واهل آن اباضیه هستند . 
(منتهی‌الارب) . 
سروسامان » [س در ] (ترکیب عطنی) 
اسباب و لوازم : 
سروسامان جنک ایشان را دریافتم 
(تاریخ بیهقی چاپادیب ص۰۳ ۲) 
چو بارنامة سامانیان همی نخرند 
غلط شده سروسامان و راهء‌ورفتارم. 
(دبیوان سوزنی نسخةخطی موف ص ۸ ۱) ۰ 
|| چاره .درمان : 
علاج درد بیدرمان ندانست 
عم خودرا سروسامان ندانست. 
نظامی . 
|| ثم‌وترتیب : 
گرخراسان پسر عالم سام‌است منم 
که زعالم سروسامان‌یخراسانيايم. 
خاقانی . 
کوخلق بدانند که من عاشق ومستم 
درکوی خرابات نباشد سروسامان . 


سعدی . 
|| حقیقت . کنه : 
هرچند سخن گوید طوطی نشذاسد 
آنراکه همی گویدهر گزسروسامان. 
اصرخسرو . 


|| (ص) مضطرب . پردشان. نگران: 
کر توزین دست مرا بی‌سروسامان داری 

من باهسحرت زلف شوش دادم . 

حافظ . 

|| آغاز وانجام . 
سروستان. [سد] (اخ) نام‌لحن دهم 
ازسی لحن‌با بد. (برهان). (رشیدی) . (از 
آنندرا اج) : 
مطربان ساعت بساعت برنوای زیر ویم 

گاه سروستان‌زنند آمر و گاهی اشکنه 5 


متوچهری . 








۹ 


|| ()ازسرو+ستان(پسوندمکان) جای‌سرو. 
(ازحاشیة برهان قاطم تصحیح دکترمعین) ۲ 
سروزار.جایی‌باشد که درخت سروبسیاربود. 
(برحان) . (رشیدی) . (آنندراج) : 
این نواها بگل از بلیل پردستان‌چیست 
درسروستان باز است به‌سروستان کیست , 
رگا 
وهمة کوه‌درخت بادام ومیوه‌هاوسروستانست 
(مجمل التواریخ). 
بود در روضه‌گاه آن بستان 
چمنی بر کنار سروستان , 
نغلامی , 
بسروهتان شدم وقت سحرگاه 
سهی سروی دلم پربودناگاه . 
نظامی , 
سای خارته و۳ 
خرمن نشوونما آمد؛ . 
خاقانی ۲ 
سروستان . [س ور ] (.اخ ) بهاری 
«سرویستان»(۱) وبدانجا آثارتصری از عهد 
ساسانی‌است. (از حاشية برمان قاطم تصیحح 
دکتر معین). نام قصبه‌ایست درملکک فارس. 
( برهان). نام دهی است بفارس قصبه مانند 
درمیان شیراز و شهر فسا که قریب هفتصد 
خانه درآنست . (آنندراج) .قصور ساسانی 
درشش کیلومتری‌دهکده جدیدسر وستان امروزی 
واقعاست. (جذرافیایغربایراص۳۰۱). 
درازی آن از بکت تا نظرآباد هفت فرسخ 
پهنای آن از ترنکک تأقریة شورجه سه‌فرسخ 
ونیم . محدود است از جانب مشرق ببلولفسا 
واز طرف شمال با زا 
پیلوك کربال و حومه شیرازواز سمت مغرب 
یباوك کوار واز جانب جنوب‌بباوك خفر. 
(فارسنامة ناصری) . رجوع به فارسنامهٌ ابن 
البلخیص ۰۱۳۹ ۱4 وایر ان‌باستان صفحات 
- ۱۱۱۷ و جغرأفیای غرب ایران 
صفحات ۱۱۸-۱۱۷ - ۱۸۲ - ۲۲۹ - 
۱ ه ۲و نزهة القاوب صفحات ۰۷ ۱- ۱۲- 
۷ ۲۰ شود . 
سروستان . [ سور ] (۱خ) شهریست 
[به ناحیت کرمان] میان سیر گان [سیر جدذ] 
وبم .جایی سرددیر وهوای درست و آبادان 
وبانست بسیاروآبهای روان ومردم بسیار . 
(حدردالمالم) , 
سروستاه.[ وی رو س] ()نام‌نوایی است 
از موسیقی. (برهان) 3 نام‌لحنی ازمصنفات 
باربد است . رشیدی گفته همان مروستان 
است . (آنندراج) : 
ساعتی سیوار تیر وساعتی کبک دری 
ساعتی‌سروستاه و ساعتی باروژثه . 
منوچهری ۰ 





5۳ ۳ 71 


طهاوز 52۲ (۱) 











طرف شا 
من یربا 
لاخ 
ارت یز 
تااصنجاث 


فرب رال 
-۱۱۱- 
۰۱۱/۰۱ 


0 





1۹ 


قمریان راء گل ونوش لبینا خوانند 
صاصلان باغ سیاووشان با سروستاه. 
منوچهری . 
بنوش جام تو از دست سرو میناپوش 
نیوش بان سماع ازنوایسروستا:(۱) 
ازرقی . 
سر و سیهی. [س ورس ] (راخ) نام‌لحن 
یازدهم از سی لحن باربد . 
(انجمن آرا ). (برهان) . (رشیدی): 
برزند نارو بر سروسهی سروسهی 
برزند بلبل برتاركگل‌قالوسی. 


منوچهری . 


وبتی پالیزبان وئوبتی سرو سهی 
ذوبتی‌روشن‌چراغ ونوبتیگاویز نه. 
منوچهری . 
۹ سروسهی را ساز دادی 
سهی‌سروش بخون خط بازدادی . 
نظامی .. 
ورجوع به صرو شود. 
سر وسیاه » [ س و ](تر کیب وصفی) 
درخت‌ناژو و آ ثرابعربی‌صنوبرالصغار خوانند. 
(برهان) . (آندراج) (انجمن آرا) .کاج 2 
زلاله برگی وهستی برنگگ لالةً سرخ 
نهشاخ سروی وهستی بقد چوهروسیاه. 
حکیم ازرقی (بنقل آنندراج) . 
سروش.[س ](۱) اوستا «سرئوشه»(۲) 
سرژوشه‌را دراوتایمعنی اطاعت و فرمانیرداری 
مخصوصاً پیروی از اوامر خداوندی است 
و آن ازريشة اوستائی «(سرو) -سرو" (۲) 
بمعنی شنیدن آمده . در گانها بیشتر سرئوشه 
بهمین معنی‌یادشده (یستا 4 4 قطعة» ۱یسداه 4 
قطعة ه وج زآن) و نیزدردیگر بخشهای اوستابدین 
معنی‌بارها آمده و همچنین در اوستاسر ژوشه‌بمنوان 
علم بای فرشتهای یاد شده واومقامی‌مهم دارد 
و بصفت (میهن)و(بزر گ) متصف گر دیده‌است . 
(گاتها . سنا ۳۳ قطعةه). وی‌مظهراطاعت 
ونمایند؛ صفت رضا و تسلیم در برابراوابر 
اهورایی است. سروش از جهت مقام با مهر 





فراتر است و گاه اورا در جزو امشاسپندان 
محسوب دارند . ودر ادبیات متأخرزرتشتی 
سروش ازفرشتگانی است که درروز رستاخیز 
بکار حساب ومیزان گماته خواهدشد ونیز 
از گاتها برمیاید که این فرشته در اعمال روز 
جزا دخالت دارد (یسنا۳ 4 قطعف۲ ۱). وم 
در کتب مت زرتشتی و فرهنگهای فارسی 
سروش پیکث ایزدی وحامل وحی خوانده‌شده 
از آینرو در کتابهای‌فارسی او را با جبرائیل 
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سامی یکی دانسته‌اند . محافتت روز هندهم 
هرماء‌بسروش ايزدسپرده‌شده. بیرونی‌دراهرست 


روزهای ایرانی (آثارالباقیه) روزمزبور را 





«سروش و درسغدی «صرش! ودرخوآرزمی 
« اسروف » یاد کرده در زبان فارسی گاه 
« صروش » بقرشتة مذکور اطلاق شده . 
( حاشية پرهان قاطع تصحیح دکتر معین) . 
|| مطلق فرشته وبعربی‌ملکک خوانند وحکمای 
فرس گویند که -ق تعالی سی و پنج 


آفریده است از آن جمله می‌نفر آنانند که 





دس 





روزهای رس کانه هرماه آذزماههای. شمسی 
بتام ایشان موسوم گشته (4) وپنج نفردیگر 
آنکه پنجه دزدیده که خمسة مسترقه باشد بنام 
آنهاست (ه) وازجمله آن سی‌سروش‌دو ازده 
نفر که ماههای دوازده گانه سال شمسی بنام 
ایشان موسوم شده (0) و هر یک از اين 
دوازده روش بتدییر آمور و مصالح‌هائیکه 
هم نام اوست‌معین است وهمچنین تدبیرامور 
ومصالحی که درهر یکت ازروزهای سی‌گانه 
واقم»یشودحواله بسروشیاست که آن‌رو زبنام او 
موسوم و این سروشها که بتدبیر روزها قیام 
دارید کار کنان سروشهاین اند که بتدبیرماهها 
اقدام می‌نمایند . پس‌هرروزی که بنام آن‌ماه 
موسوم است باشدسروشی که آن‌ماه‌بنام اوست 
وتدبیر و مصالح آن روز «دومقرراست خود 
هم بتدبیر ومصالح آنروز می‌پردازد. و بنا بر 
این بجهت شرف آن روز را عید کنند و 
جشن سازندونیزه رکدام ازسروشها بمحافثلت 
جوهری وءنصری مقرراست. چنانکه خرداد 
برآب مو کل است و اردیبهشت برآتش و 
مرداد بر اشجار و باقی سروشها به محافظت 
آنچه درذیل نام آن سروش مقرراست ونام 
ملکی نیز هست که ریاست بندگان بدست 
اوست و تدبیر امور و مصالحی که درروز 
سروش‌اقم میشود بدومتعلق است. (برهان). 
و هر فرشت؛ که پینام آور باشد عموماً و 
فرشتة که پیغام‌ومژده آرد حصوصاً که هاتف 
غیب ی زگویند. (رشیدی). فرشته که پیغام خیر 
آرد . (غیاث) . 
فرشتة پیغام آورملکک وح یکه بتازی‌جبرئیل 
؟ویند و فرزانگانیهنی حکمای‌تازیعقل‌فهالو 
دانایانفارسی خرد کار گ رخ وانند. (آنندراج) : 
وبا دیوان بگردون بردویدند 
که گفتار سروشان می‌شنیدند . 
ویس‌ورامین . 
تف آه از دلم سرشته بخون 
سیحه سوز سروش‌می‌بشود 
شاقانی . 


(۱) نبیذ وش کن از دست سرویکتاپوش نیوش بانگگ وا از سماع سروستاه .. (۵ ۵). 


۰ (4) در آئین‌زرتشتی انانرا (ایزدان) نامند. 


وهیشتوایشت رجوع کنید به خرده اوستا ‏ پورداود ۲۱۱ 








از این‌تابدان اه 


رمن ناسر وش . 
سعدی , 
الا .ای همای‌همایون نظر 
خجسته سروش‌مپارلاخبر . 
حافظ . 
در راه عشق وسوس؛ اهرمن بسی‌است 
پیش آی و گوش دلبه‌پیام‌سروش کن . 
حافظ , 
|| جبرثیل (برهان): (اربهی) .نام جبرئیل 
علیه‌اللام .(غیات) : 
ها غلبتتاه و سول در 
که بد ازمر کب اوغاشیه‌بردوش‌سروش. 
سوزنی . 
بغرمان یزدان خجسته سروش 
ءرا دوی بنمود درخواب‌دوش 
فردوسی . 
۱ نام روز هفدهم باشد ازهرماه شمسی نیکک 
است درین روز دعاکردن و باتشکده رفتنو 


باقی اموربد است. (برهان) . 


روز هفدهم ازماه فارسیان (رشیدی) . 
تام روز هفدهم از هرماء . (غیاث) : 


زگیتی بر آمدسزاسر خروش 
بآذر بد این جشن روز روش. 
فردوس 5 
روز سروش است که‌گوید سروش 
بادخورد ثغمة مطرب(۷) یوش . 
مسمود سعد , 
|| آواز وش و نثمة آمده.(جهانگیری) . 
(آنندراج) 0 
خوش‌بخندی بر سروش»ارب و آوای رود 
ورتوانی‌دامش پراژلژ مکنون کنی. 
ناصرخسرو . 
|| وحی . الهام : 
سروشی بد و آمده ازبهشت 
که تا باز گوید بدوحوب‌وزشت 
فردوسی . 
رسید ازعالم غیبم سروشی 
که فارغ باش از گفت وشنیدن. 
اصر خسرو . 
آن ریسمان فروش که از آسمان سروش 
کردی بریسمان اشاراتش اعتصام. 
خاقانی . 


)۳( )8۳2۷( ۷ ۰ 


)۲( ۰ 


(۰) پنجة دزدیدهرا بنام پنج گات (اوستا) نامند اینچنین . اهنود» اشتود» سپنتمد» وهوخشتر 


(۰) شش‌عددآنان امشاسپندان (مهین‌فرشتگان) اند : اردیبهشت» خرداد؛ 


آمر داد » شهریور » بهمن» امپندارمذ »و در رأس اینان نخست مپنتا مینو (خرد مقدس) قرارداشته‌که جممآهفت امشاسپندباشند. بمدهابجای‌او 
اهورامزدا را گذاشتند و گاء نیز « سروس ۲ 8720502 را بر سر امشاسپندان قرار داده‌اند . رجوع کنید به مزدیسنا ص ۱۵۸-۱۵۷ 


۷(۰) بربط (ن ل) . 





سروقد 
گهی مرخ سروش آسمانی 
دلش دادیکه‌یابی کامرانی. 
نظامی . 
سروش. [س ] (راخ) نام منجم هندی‌در 
دربار یزد گرد : 
یکی مایه ور بود بافروهوش 
صرهندوان بود امش سروش . 
فردوسی . 
سروش | ذران» [س ذ] (ا خ) حبزة 
اصفهائی درستی الماولهالارض و الانیاء در 
پادشاهی شاپور ذوالا کتاف آورده . «ونصب 
بقریة حروانمن‌رستاق جی ناراً ساها‌روش 
اآذران وقت علهاو به وان ,فریه اه 
رستاق [۱] لمنجان» . 
مژلف مجمل‌التواریخ والتصص نیزدرسلطنت 
همین پادشاه آورده : «و بحروان ازروستای 
حیآتشی بنهاد سرو (د) شاذران‌نام کرد واز 
خان لنجان اوقاف بسیار کرد آثرا . 
(مزدیسنا تألیت دکتر مین جاب اول ص 
0 
سروش اصفهانی . [س" رش راف] 
(ر خ) (۱۲۸۰-۱۲۲۸) میرزا محمدعلی 
خان بن قنیرعلی اصفهانی صدهی شرح احوال 
وی‌مجملا در مجمع الفصحاء گنج شایگان 
وحديقة الشم‌راء وسایر تذ کره‌های‌عهد قاجاریه 
مندرج است. ولی هیچ کدام از ماخذ مذ کور 
متعرض این نکته که یکی از برجسته ترین 
ومفیدترین آثار اوست نشده‌اند و آن اینست 
بهمن‌میرزا والی آذربایجان پسر چهارم اس 
میرذا نایب السلطنه فتحملیشاه از دونفراز 
فضلاء عهد خود تقاضا کرد که الث لیلةو لیلةً 
عربی را از نثر ونظم بغارسی ترجمه کنند . 
یکی از آنها ملا عبدالاطیف طسوجی پدر 
مظفرالملکک بود که متن نثر الف لیلة و لیلة 
عربی را به نثر فارسی عالی فصیح در آورد. 
و دوم همین سروش اصفهانی‌بود که ترجمة 
شه‌رهای عربی الف ليلة وليلة بشه‌رفارسی باو 
محول گردید واو ازءهد؛ این کاردر نهایت 
خوبی که بهتر از آن تصور نمیشود ب رآمد 
باین معنی که بجای اشعار عربی‌کتاب مزبور 
الف لیلة ولیله یمضی جا ها برحسب مذاسب 
سیاق اشه‌از مشهور اساتید شدرای فارسی را 
درج گردانید و بعضی جاهای دیگر اشمار 
عربی کتاب مزبورراً خوداوبشعر فصیح ملیج 
پلیغ فارسی ترجمه نمود . و بدین طریق این 
ترجمة فارسی‌الف لیلة و لیله که بدست است. 
یک مخزن الاشعار بسیار نفیسی از بهترین 
و فصیح ترین وشیرین‌ترین اشمارفارسی شده است 
و اشعارفارسی این الف لیلة و لیلفارسی بمراتب 
عدیده از اصل اشعار عربی کتاب مزبور که 
اغلب اشعار سخیف عامیانه است عالی‌تر و 
فصیح‌تر وبلیغ‌تراست. (رجوع‌شودبه بدیباچة 
الف للة ولیله) . 





ولادت سروش در سده اصنهان درسال‌هزار 
و دویست و بیست و هشت قمری ووفانش‌در 
تهران در سنهة هزار و دویست وهشتاد وپنج 
روی‌داده است و سن‌اودروقت وفات‌پنجاه و 
هفت سال بوده است. از مطالع بسیارمشهور 
صروش 29 نام او را مخلد کرده است این 
بت است در مدح اصرالدین شاه و قتل‌خان 
رد شم )> 
افسر خوارزمشه که سود بکیوان 

بارش آمد بدین میارلایوان . 
) وفیات معاصرین بقلم‌مرحوم محمد قزوینی 
بنقل ازمجلة یاد گارسال پنجم شماره۱د۲) . 
سروش‌اعظم . [س‌شا ظ ] (اخ) 
نام چبرئیل علیهالسلام است . (شرفنامهمتیری). 
سروش بد . [س ب ] (۱ر ) سالار 
فرشتگان که نخستین خرد است وبتازی عقل 
اول گویند و آنرا سروش سالار و سروش 
سترك نیز گفته وخوانده‌اند.( آنندراج 1 
(انجمن آراء ).این لت دساتیری است . 
سروشستان . [من؛ ش.] (() افاث و 
آسمانها راگویند . (آنندراج) . (انجمن 
آرا) . این‌کلمه دساتیری است . 
سروشته ر اي 
اسروشته و اشروسنه والتفهيم ابوریحان ص 
۹۹ ۱و تاریخ سیستان ص ۲۷ شود . 
سروشه ۰ [س*ش ] (اخ) نزدیکک به 
تلفظ اوستایی‌سروش, (از حاشیة برهان قاطع 
سروش است که جبرئیل باشد خصوصاً و 
مدنکه دیگر عموم:(برهان):(آشندراج) : 
سروشی باب [س‌ی ] (رامر کب) مرتبه 


ملکک ود جذفرشتگی. (انجین آرا) (آنندراج). 


این لغت دساتیری است رجوع به فرهنگ 
دساتیرشود بدین‌صورت صفت مر کب است» 
ومعنی آن که درجه فرعتک دارد. که پایةٌ 
فرشتگیدارد 1 

سروشی کردار . کسی که فرشته منش 
باشد . (آنندراج) (اتجمنآرا) . این کلمه 
دساتیریاست رجوع به‌فرهنگ دساتیر شود. 
سروشینه . [س"۱(]۵ع)اسروشنه,سرو- 
شنه - اشروسنه رجوع به مجمل‌التواریخ و 
القصص ص ۱ ۲: و همین کلمات شود . 
سر و صحبت. [س‌ و صب ] ( تر کیب 
عطفی) . سروکار. آشنایی . مصاحبت(. 
سروصدا » [س دص ] ( ترکیب‌عطفی) 
فریاد. جنجال. هیاهو . 

سرو صدا راه انداختن » جنجال کردن. 
هیاه وکردن . 

بی‌سرو صداءآ رام . خابوش .سا کت. 
سر وصورت. [س راد ]لت رکیب عطفی) 
سرو سامان . ترتیب , نظم, 

سر وصورت دادن‌بکاری» تنظیم کردن 


آن . مرتب‌ساختن آن . 





۹ 


سروعة ۰ [ سدع ] (ع۱) پشتة ریگ. 
(منتهی‌الارب). (آ نندراج) ‏ ژازاقرب الموارد). 
سروف ۰ [س ] (ععص) سخت‌ویز رکث 
(منتهی الارب) . (ازاقرب!اموارد) . 
سروق.[س" ] (عض) بسیار دزدی کننده 
(آنندداج). ج»سرق [س "در ] (ازاقرب 
الموادد) . 
سروقامت » [ س م ] (ص مرکب) که 
قاشت اودزراستیاوءوز ونیا کون سری یادا 
بمانند سرو در راستی واعتدال . خوش‌اندام. 
راست اندام : 
سوی درسروقامتی میدید 
قامتی‌نی قیامتی میدید , 
1 نظامی . 
مهر تو نکار سرو قامت 
برمن دقم است تاقیامت . 
سعدی, 
ای ماه سروقامت شُکرانة ملامت 
ازحال زیردستان می‌پرس گاهگاهی 
صعدی . 
من گدا وس سرو قامتی دارم 
که دست‌در کمرش جز بسیم وزرذرود. 
حافظ . 
سرولت. [س و" یاس _ر را امرکب). 
سراغ. جستجو پرسش . دیدار. ملاقات :ٍ 
دو دوست یکنفس از عم کجا ب رآسودند 
که آمان بسروقتشان دو اسپه پعاعت . 
سعدی , 
بسی‌نیز بودی که دامن کشان 
بسروقت من آمدندی خوشان . 
نزاری‌قهستانی 
جمعی از اوباش اردبیل ... بسروقت امیر 
قطب‌الدین رسیدند و آواز نا آن جناب‌را 
شنیدند . (حبیب‌السیر ج ۲۳جزه4؛ ص 4 ۳۲) 
|| سرمتزل . جایگاه . منزل : 
بسروقتشان خلق‌کی ره برند 
که چرن آب حیوان بلمت درند, 
سعدی . 
برغبت بکش بار هر حاصلی 
که افتی بسروقت صاحبدلی , 
سمدی , 
سروقد. [ سق ] ( ص مرکب ) که 
قد او در راستی و موزونی چون سروبود . 
سروقامت . بلند بالا . سرواندام : 
یکی سروقدی وسیمین بدن 
دلارام و خوشخوی وشیریل سخن. 
فردوسی . 
گردآودم سپاهی دیبای سبز پوش 
زنجیرزلف وسروقد وسلسله عذار . 
منوچهری ۰ 
جوابش داد خورشید سخنکوی 
نگارسروقد یاسمن ایکت 9 
"ویس ورامین. 











«ه 


۹۷ 


بزم توازساقیان صروقد چون بوستان 
قصر توازلمبتان قند لب چون قندهار. 
فرخی . 
زین سروقدی ماه رخی غرچه نژادی 
عاشق دوصدش پیش رخ همچوقمربر. 
سوزنی * 
چابک وسروتد و زیبا دوی 
غالیه خط جوان مشکین موی. 
جوائی دید سروقد » ماه خد » گلعذار . 
(سندیاد نامه ص ۱۰4) . 
زرنگ و بوی توای سروقد سیم اندام 
برفت رونق سرین وباغ نسرینش , 
سعدی , 
هرسروقد که برمه وخورحسن میفروخت 
چون تو درآمدی یی کار دگر گرفت ۰ 
حافظ , 
خالی میاد کاخ جلالش زسروران 
و زساقیان سر وقدگلمذار هم . 
حافظ . 
سرو کار. [س د یاو ] (ت رکیب‌عطفی). 
خواهش چون لفظسر بمعنیمیل و خواهش است . 
(غیاث) . 
خواهش چه لفظ سربمعنی میل خواهشاست 
وبالفظ افتادن وبسامان شدن مستعمل است . 
(آندراج) : 
|| کار . (غیاث). معامله و کار.(آنندراج), 
زوا 3 
مجلس ومر کب و شمشیر چه دادندهم ی آنکک 
سرو کارش همه با گاو وزمین است و گراز . 
عمار؛ مروژی . 
وبا عاجزی چون عبدانه قرانکین سرو کار 
داشت . (تاریخ‌بیهقی چاپ ادیب ص۰ ۲۷). 
وعادت و اخلاق ایشا پیش چشم نمی دارد 
که مرو کارنبوده است اورا باایشان . 
(تاریخ بیهقی چاپ ادیب ص ۳۹۰). 
خداوند ما باد پیروز گر 
سرو کار او باپرندین بری . 
موچهری . 
بترساند مرا امروز و گوید باش تافردا 
سرو کار مرا بینی چه باشد روز بازارم . 
صوزنی . 
مغی‌را که بامن سر و کار بود 
نکوروی وهم حجره‌ویاربود. 
سعدی , 
گر بگویم که مرا باتوسرو کاری‌نیست 
درو دیوار گراهی بدهد کاری هست . 


سمای . 

میادا هیچ باعامت سرو کار 
که از فطّت فوی لا که نکر تسار 
شیخ محمود شبستری. 


باهرستار؛ سرو کار است هرشیم 
ازحسرت فروغ دح‌همچو ماه‌تو . 
حافظ . 





نه ترا پ رگ وصال ونه مرا طاقت هجر 
احسن‌اله جزاك اینت برونق صرو کار. 
سیفی نیشابو ری . 
۱ حکم , داوری : 
چورفتی سر و کار باایزد است 
| گرنیک‌باشدت کاراربداست. 
فردوسی ِ 
|| عاقبت - فرجام . پایان: 
کسی جزمن گراین شربت چشیدی 
سرو کارش پرهوایی کشیدی . 
نظامی. 
سر و کله‌زدن.[ستر "کل زد ](مس 
مر کب)فهماندن. گفتگو کردن. بحث کردن. 
|| به‌سختی چیز را به کسی فهماندن . 
سرو کول. [ سر ](تر کیب عطفی) شانه 
ودوش . 
به سرو کول هم بالا رفتن . بردوش 
یکدیگربالارفتن از انبوهی وازدحام - به سر 
کولهم‌پریدن. ستیژه کردن . جنگ کردن. 
سر و کة. [س و ک ] (ع مص) بدروشی 
ودرنگی‌وسستی دررفتار از لاغری‌ویاماندگی. 
(منتهی‌الارب) . ( آنندراج ). بدرفتن یا به 
درنگی رفتن از لاغری یا ماندگی . ( اقرب 
الموارد) ‏ 
سرو کافی ۰ [رس] (رخ)دهی‌ازدهستان 
لاهیجان بخش‌حومة شهرستان مهاباد. دارای 
۳ تن سکنه است . 
(ازثرهنگی جغرافیایی ایران جَّ ِ 
سر و کیسه کردن ۰ [ سر سل د] 
(مص مر کب) ربودن مایمرف کسی بنوعی 
که چیری پیش اونماند مأْخذ آن کیسه و تیغ 
حمامی است که چر کث در بدن و مو برسر 
نیگذارد . (آنندراج) : 
هرچند سر کیسة این طایفه مهراست 
کردیم سرو کیسه وی اهل جهانرا. 
بدالتی‌بکک قبول (بنقلآنندراج) . 
|| درتداولءوام به نیرنگ وحیلت پولی از 
سیدرف . تلکه کردن . 
سر وگاه. [س] (را) رستنگاه » شاخ . 
پیشانی » جای شاخ : 
همان برسر وگاه ماده دو تیر 
بزد همچنان مردئخجیر گیر . 
فردوس . 
سر وگوش آب‌دادن. [سر"د](س 
مر کب) درتداول عوام » کسب خبر کردن. 
گوض کردن برای دریانتن خبری . در صدد 
بر آمدن تفحص کردن . 
سرول ۰ [س] (۱) حقدوآن بدگویی و 
غیبت مردمد رخاعرنگاهداشتن است. (برهان), 
حقدوحسد . ( آنندداج) . (انجن آرا) . 
|| طالب فرصت بدی کردن بودن. (برهان). 
سرولایت ۰ [روی"] (راغ) نام یکی 
ازبخشهای شهرستان نیشابوراست که‌درشمال 


باختری شهرشتان واقم ومحدوداست ازطرف ۰ 





سر ون 
خاوربکره نیشابور از جنوب به بخش فدیشه 
ازباختر به دهستان سلطان آداد طبس وبخش 
صفیآیاد ازشهرصسان سبزوار. محصولعمده 
1 








غلات اذواع,. 


و 
این بخش سرراه شوسة تهران ومشهد ومسیر 


بریشم؛ بنشن»ریواس. 


راء آهن ازین بخش عبور نموده وراه قدیم 
تهران ومشهداست. ازسلطان آبادتادوغائی‌از 
باختر این بخش گذشته است.مهم ترین معدن 
فیروژه درین بخش واقع و استخر اج میشود. 
بخش .ر ولایت ازچهاردهستان بناماربقائی. 
پارمعدن. وماروسکت. و. رکزی تشکیلمجمو ع 





جمعیت ان درحدود ۰۰۲۱۷ تن‌است . 
(ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج )٩‏ . 
سرولات ۰ [س‌ وی ] (ا خ) دهستان 
مر کزی بخش‌سرولایت که‌از 1۷ آبادی‌بزر گک 
و کوچکک تشکیل ومجموع جمعیت آن در 
حدود۲ ۲ ٩۲‏ ۲تن‌است. کلیفقراء این‌دهستان 
دراطراف شوسة قدیمی‌تهران واقع است. آب 
مزروعی ابادیها از رودخانه و چشمه تأمین 
ميشود. محصول‌عمدة غلات و انوا ع میوه‌جات 
وبن‌شناست. (ازفرهنگ جغرافیایی ایر اج .)٩‏ 
سروله ۰ [ س و د ].(ع مص ) ازار 
پرشاندن. (دهار) .-راویل بوذاندن کسی را. 
(ازاترب الموارد) . 
سرومر.[ سرم ] (اتباع) سخت فربه : 
سرومر و گنده . 
سر ومط.[ س و م](اع) شتردرازهیکل. 
(منتهی الارب) . ( آنندراج ) . اشتردراز. 
(مهذب‌الاسماء) . 
|| پوست گومپند که در آن خیکک مینهند . 
(منتهی الارب) . (آنندراج) . 
|| هرگلیم و مانند آن که بدان چیزی را 
پوشندیادر آن‌پیچند. (منتهی‌الارب) (آنندراج). 
سرون. [ س ] ( 1 ) شاخ هرحیوأت : 
(غیاث ).شاخ است اعم ازشاخ گاو و گوسپند 
وامثال آن. (برهان) . مرادف سرو . (رشیدی) : 
سرون سر گاومیشی براست 
همی‌این ب رآنبرزدی چونکه خواست. 
فردوسی ۳ 
چ وکشتیی که حبل او ز دم‌او 
شراع او سرون اوقفای او . 
منوچهری , 
بن وک تیر فروافکند زگ رگ سرون 
بضرب تیغ فرود آورد ذپیل سرین. 
فرخی . 
بدست چپ گردن ذیری یاسرگوری یا سرون 
کر‌گدنی, بدشت گرفشتت 7 
(فارسنامة ابی‌البلخی ص ۱۲۷ . 
زپیشانی هریکک از مرد وژن 
سرونی‌است بررسته چون کر گدن. 
نظامی . 
سرون[ س](۱) سرین است که نشستتگاه 
مردمان و کفل چهارپایان باشد. (برهان) ۰ * 
رین . (رشیدی) سرین و کذل . (غیاث) : 





موه 


کفلش با سلاح بشکفتم 


گرچه برتابد آن میان وسروث . 
نبایدزدن تیر جز بر سصرون 
که ازسینه پیکانش آید برون. 
فردوسی ‏ 
گر یقین هرکز ندیدی از گمان آویخته 
اینکی آن فربه سرونش و آنکک آنلاغرمیان . 
عنصری . 
سروفاز . [ س_و] ( امر کب ) سرونو 
رسته راگریند چه ناز بمعنی ذورسته هم آمده 
است . (برهان) . 
|| سروی‌را نیز گویند که شاخهای‌آن برطرف 
مایل باشد بر حلدف سرو آزاد . ( برهان)- 
(آنندراج). این جور در باغها کاشته میشود 
و بئام سر و ار یا سرو شیرازی خوانده 
میشود . 
(جنگل شناسی ساعی ج ۲ ص ۰.6۲۰۰ 
رجوع به‌سرو شود . 
ا| نام نوایی انشت از موسیقی .۰ (برهان) 
سرونگاه , [ س] ( ام رکب ) رستن . 
شاخ حیوان و آن هر دو طرف سراست در 
عرض آنرا بعربی شقیقه گویند . ( غیاث ). 
موضعی که از آن شاخ روید که عبارث از 
میان سر باشد . (رشیدی) (آنندراج): 
همان در سرو نگاه ماده دو تیر 
بزد همچنان مرد نخجیر گیر . 
فردوسی. 
سر ی کو سزاوار باشد به تاج 
سرونگاها و مشک باشد نه‌عاج . 
۳۳ 
سرووضع ۰[ س "رو ] ( اتباع ) در 
تداوال »لاس . هیات ظاهری : سرو روص 
خوب نیست . 
سروه. [ سو] (ع)) . و یضم وکسر 
اول نیز » تیرخورد کوتاه و گفته‌اند تیردراز 
هن مکان .(از اقرب‌الموار)د (از آنندراج). 
سروة. [_س و ](ع ا) ملخ ریز که 
هنوز برشکل کرم باشد. (ازاقرب‌الموارد) . 
(آنندراج) .علخ ریزه‌ایکه هنوز برشکل کرم 
باشد . (ناظم الاطیاء) . 
سروهمسر , [ س‌وه س] (اتباع) . 
مردمان - خود بیگانه » دوست و دشمن . 
سروی . [ س ] (۱) سرون که شاخ 
گوسفند و گاو باشد. (برهان). (آنندراج) : 
آنکه از عدل او بریده شود 
بسروی حمل گلوی ذثاب . 
صوزنی . 
سر وی ء [س] (ا) سرین و کفل مردم و 
وچاروا. (برهان). 
رجوع به سرون وسرین شود . 





«روی ۰[ ] (۱خ) میرعلیشیر فوایی 
گوید ملا سروی ولدحافظ علی بیرجندی‌است 
که عالم قرائت او درین‌ژمانها برابراو کسی 
ندانسته . اما غریب هیأت مطبوع دارد .... 
اما شاعری معنی دیگر است از اواست این 
ملم: 
کاشکی دامن کشان آید قدرعنای او 
تا نبیند ديدة غیری تشأن پای او . 
(از مجالسالنقایس ص ۱0۷) . 
سروی . [س ۲( اخ) مولانا سروی 
خراسانی است و طبع سلیم و فهسم مستقیم 
دارد و این مطلع از اوست : 
تا سواری چابکک س سوی میدان مست رفت 
حرطارف چابک سواری‌را عنان‌ازدست‌رفت. 
(مجالس‌التفایس ص ۳۹۲ * 
سرویسه . [ س س ] (ر۱) مصحف 
«سد کیسه» < سد کیس ( ه . ‌( (از حاشیه- 
برهان قاطع‌تصحیح د کتررمعین). قوس‌وقزح. 
(آندراج). (برهان) : 
چونکه ساقیش داشت ب رکف دست 
همه سرویسه کشت بام و سرا . 
خسروی (بنقل‌رشیدی) . 
رجوع به قوس و قزح شود . 
|| مهره‌های سنگین. (آنندراج) . (برهان). 
سره » س ۱2 () 9 دایج : تمام 
عیار باشد و نقیض قلب‌است که‌ناسره گویند. 
(برهان) (جهانگیری). سیم و زرقلب ناسره 
خوانند و پاك را سره . (آنندراج) : 
زرگر فرو نشاند کرف سیه بسیم 
من با ز بر فشاندم سیم سره بکرف . 
سای 
جایی که خطر ندارد آنجا 
نه‌سیم سره نه زرکانی . 
ناصر خسرو . 
نقد سره است عمر و جهان قلب و دیده 
ند سره بقلب که ناید ترا سره . 
ناصرخسرو . 
نقدی سره از آن صره برداشتند . 
( کلیله ودمنه). 
دین سره نقدیست بشیطان مده 
یاره فنفور بسگیان مده . 
نظامی , 
پیش ظاهربین چه قلب و چه سره 
اوچه داند چیست اندد قوصرء . 
مثئوی . 
|| بقول اصمعی «سرق» نوعی از حریر » 
معرب«سره»پارسی است .(اين درید). 
(از حاشیبرمان‌تاطع تصحیح دکترمعین). 
شقة حریرسفیدعلم . ( پرهان ). شقَهٌ حریر 
سپید . (آنندراج). (رشیدی) : 
| اصل مج آمده چنانکه فرع را پایه خوانند. 
(برهان) , اصل . (جهانگیری) . 
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|| آب‌سیقی که‌ازسرمردم بگذرد .(برهان). 
(جهانگیری). 
|| نیک و بی‌عیب . (برهان).(آنندراج) . 
خوب وئیکو . نیکو و پسندیده . (صحاح- 
الغرس) : 
چون از سره بدل نتوانست فرق کرد 
انکاشت زان اوست بیکک وزن ویک‌عیار . 
سوزنی . 
روا باید داشتن که این دغل نیست سره است 
اما خدای تعالی بصورت دغل بدو مینماید - 
(کتاب‌النقض ص۲۸ 4). 
اینجا فرود باید آمد که امروز کاری سره‌رفت 
(تاریخ بیهقی) . 
آمیرگفت این سره میماند ۰ 
(تاریخ سهقی). 
ره نمودن بسوی دولت کاری سره است 
ءن نمودم ره و کردم همه را زین گاه . 
فرخی . 
سره کردی که مرا از آن یادآوردی . 
(چهارنتاه). 
ت وگازری سره باشی‌بجامه شستن لیکک 
چو دل بدست افتد سیه کنی و تباه . 
سوژنی . 
بی‌خبر باشد از صلح و بی آگاه از جنک 
هیچ صلحی بجهان بی‌وی و جنگی‌سره‌نیست 
سوزلی . 
من‌کرده خویشتن سره از فضل و آنگهی 
د رکنج خانه مانده چو برخایه ماکیان . 
وطواط , 
گفت بیچاره فردوسی بیست و پنج سال رنج 
برد تااین کتاب تمام کردهیچ‌ثمره ندادمحمود 
گفت : سره گفتی من ا زآن پشیمان شدم : 
(تاریخ طبرستان), 
ار اصول مذهب شافمی سره است‌التجاه 
بیوالحسن اشعری کردن خطا باشد . 
(کتاب النقض ص ۱۹۱) 
بپرسید ازاو حال میش و بره 
نیوشیده دادش جوابی سره . 
نظامی . 
مادرم گت کوزنی سره بود 
پیرزن کرک باشد او بره‌بود. 
نظامی ۰ 
کورخانه قیه‌ها و کنکره 
نبود از اصحاب معتی آن سره ِ 
وی 
|| گزیده و تفیس , (برهان) (آنندرلج) . 
چیز اعلا را گویند چنانکه زیون وادنی‌را 
۲ 
کنون خورد میهمانت‌نان وبره . نورد 
همان پوششت جامه‌های سره . 
فردومی ۰ 
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نباید که آرند خوان بی بره 
پره نیز پرورده باید سره . 
فردوسی . 
خرد اندر ره دنیا سره یاراست و حلاح 
خرداندر ره‌دین یکک‌سلاحست وعصاست . 
اصرخسرو . 
من همانا که‌نیستم سره مرد 
چون نیم مردرود و مجلس وکاس 
ناصرخسرو . 
و مکران تاکابل و طخارستان و طبرستانو 
این صره زمین است . 
(مجمل‌التواریخ) ن 
پبخورای نیک سیرت سره مرد 
کان نگون بخت گرد کرد و نخورد. 
سعدی , 
ا| خالس وپاك. (یرهان) (آنندرلج) . 
- ناسره - ناخالص . نادرست : 
گیرم کز زرق رسیدی برزق 
نایدت از نا سره افعال عار . 
اصر خسرو . 
کانهمه ناموس و نام چون درم ناسره 
روی طلا کرده داشت هیچ نیودش‌عیار. 
سعدی . 
س‌سره‌دانستن .خوب‌دانستن . کامل‌دانستن : 
۰ و هر عاقل و عالم که‌اینتصنیف بخواهد 
سره یداند و حمدالّه کما هو اهله . 
(کتاب النقض ص 4۱۷) 
اگر چه رافضی بوده‌است و اکنون سنی شده 
انصاف این‌است که مذهب‌جهودان و ملحدان 
هم سره میداند ۰( کتابالنقض ص 44۳) . 
و این حجتی بلیغ است هر کس که نیکث 
بخواند سره بداند. ( کتاب‌النقض‌ص؛ ‏ ). 
سب سره‌بودن . مفیدبودن : 
و سیب شکول خحشککت بوده و معده را سره 
باشد . «ذخیزة خوارزمشاهی) . 
و هم‌چنین منزات راخو انناه هم‌سره بودی‌اگر 
«یمواعلینا, از دنبال نبودی 
( کتاب‌النقض ص 4۸۲) . 
سره‌فهم کردن: این‌طریقه سره‌فهم کند. . . 
(کتابالتقص ص ۰ 4۸ . 
اولا مذهب شیعه و همه اهل عدل دررن مسئله 
سره‌فهم‌باید کردن تاشبهت‌این کلمات برخیزد 
(کتاب اللتض ص۲4 ۰) . 
مس سره کردن . تجوید , (دهار) (اامصادر 
زوذنی) . (تاج المصادر بیهتی) . 
|| خوب کردن . نیک و کردن: 
راست کن لفظ و استوار بگو 
سره کن داه و پس دلیر بتاز . 
۹ مسعودسعد , 
نماز دیگر بدر سرا پرده سلعطان شدم . ۰۰ 
گفت سره کردی و بوقت آمدی.. 
(چهارمتال) . 





محمود سره‌کزدی که مرا از آن یادآوردی . 
(چهارمتاله) . 

رجوع به سره کردن شود 

رجوع به سره کر 

سره [ س داد ](عرا) ناف . ج 0 


صره آت‌و ص رو . (مهذب‌الاسماء) .(منتهی 


الارب).(آنندراج). ناف . (غیاث). ( ز مخشری). 


(دهار) | ميانة وادی و بهترین جای در وی 
و میانهررچیزی- (منتهی‌الارب) (آنندراج). 
سب سرةالوادی . میان‌رود. (مهذب‌الاسمام) 
. قوطولیدون. 

(یادداشت مژلف) . 


مس مرة‌الحوض . قرارگاه آب در تک 


مرءالارض 


حوض . (منتهی‌الارب) . (آنندراج) ,1 
شره‌النعان : اقلیم‌دابع 5 
) تادیخ بیهقی ص ۲۷ ) 
سرالبان رب مسکون بود 
غرةالوجه ملکک‌سلطان‌شد . 
(ترجمة محاسن اصفهانص۰ ۰ ۱). 
|| امرآة سره. زذشاد کن. (منتهی‌الارب). 
(آنندراج) . زنی که مردم راشادکند . (از 
آترب‌الموارد) . 
سرهال ۰[ س ]( ا) مردم سر گفته 
وسرگردان.(برهان) سرگردان . ( اوبهی ) 
سر گردان بوده . (لفت‌فرس) : 
بدان سنگ رکه سرحالم یکار خویش محتالم 
شبی تاری بدشت‌اندر ابی‌صلاب وفر کالم. 
ان 
مولف آنندراج گویددر فرهنگها نیافتم وعال 
در پبارسی یممنی فرار آمده و باین معنی 
مخالت است , 
|| گردون وفلکک را نی زگفته‌اند . (برهان). 
| هرچیز که هميشه در گردش‌باشد. (برهان) 
چیزی که در گشتن‌باشد مانند فلکک و گردون 
(جهانگیری). 
سرهانی . [ س ] (_اغ) دهازدستان 
میداود ( سرگچ ) بخش جانکی شهرستان 
اهواز.دارای ۰۰ ؛تن سکنه‌است. آب‌ازرود 
و چشمه محصول . غلات سا کنین از طایفة 
ممسنی هستند - دارای معدنگچ امیت.- 
(از فرهنگ جنرافیایی ایرانج 7) . 
سرپ . [ س ه](عص)احمق. (منتهی- 
الارب) ( آنندداج) . || بدیار نوش . 
(منتهی‌الارب),( آنندراج). || بسیار خوار . 
(منتهی‌الارب) .( آنندراج).. 
سرهبة ۰ [ س دب ] (عرا) زدتندار 
درازبالا. (منتهی‌الارب) ِ (آنندراج). 
سرهچهه. [ سح ] (عیص )سر کفی 
وتمرد. (منتهی‌الارب) . (آنندراج), |اسخت 
تافتن رسن دا . (منتهی‌الارب) ۰( آنندراج): 
سره‌خور ۰ [ سر ] (ص‌م رکب) در 
تداول عوام.سرخور. کودك شوم وناشجشته 
که شامت او میب مرک کسان او شود * 





سره مر۵ 


کود شوم که زادن او موجب مردن پدر یا 
مادر یاهردو شود. (یادداشت مژلف) . 
سر هر ود. 1 ۲ (راج) ده جزهء‌دهستان 
حومه دستجر دشهرستان قم. دارای ۳۳۲ تن 
سکنه. آب ازقتات. محصول. غلات بن‌شن » 
انگرر. (از فرهنگ جنرافیایی ایرانج۱). 
سرهده » [ سدد ] (عمص) بریدن 
کوهانرا.( منتهی‌الادب ) . ( آنندراج 1 
|| نیکو پرورش دادن . ( آنندراج ) . 
(منتهی‌الارب). 
سره‌سره . [ س رسد ] (ق مزکب) 
خوب خوب » نیکگ نیک 
اکنون به‌نشینم‌سره سره زنارمیکنم تا نغزیهای 
ترا ای اقّه می‌بینم . (کتاب المعارف) . 
سرهفة . [ سید ف ] (عمس ) نیکو 
پرورش کردن و بنازو نعمت پروردن , 
(آنندراج) (ستهی‌الارب). 
سرقالفرس . [ سر رتف ار" ] راج) 
اولین ک و کب مریم فرس اعظم که در میسان 
مربع و رأس مراةالمساسله واقع است. 
(یادداشت مات) . 
سره‌گر ۰ [س در گک ] ( نف) ناند . 
صراف .. 
سره گری . [ س"د" گک ] ( حامص) 
انتقاد . 
سره کردن ۰ [س در د] (مص‌مرکب) 
تفتیش کردن . تیکوبنگر یستن :وعارض‌اورا 
بنگریستی وحلیه واسب‌اورا وسلاح‌اورا همه 
سره کردی وهمه آلت اورانیکو نگاه کردی 
وبستودی وپسندیدی. پس میصد درم بسختی 
واثدر کیسه کردی وبدو دادی. عمرو بستدی 
و اندر ساق موزه نهادی و گفتی الحمدالته که 
ایزد تعالی مرا طاعت امیرالمزمنین ارزانی 
داش ت و مستحق ایادی او گردائید . 
(زین‌الاخبار گردیزی) . 
|| تجوید . (دهار) (المصادر زوذنی) (تاج 
المصادر بیهقی). || صاف کردن ءٍ پااگ - 
کردن 5 
راست کن لفظ و استوار بگوی 
سره‌کن راه و پس دلیر متاز . 
مسعودسمد , 
رجوع به سره شود . 
سرهم آوردن ۰[ سره و د] 
(مص‌مءر کب) درست کردن . جور کردن . 
سر هم بندی . [س هب" ] (حانس) 
در تداول عوام کاری را بسرعت و بی‌دقت 
کافی و تنها برای ادای تکلیف انجام‌دادن . 
یادداشت مولف): 
سرهم بندیکردن .ی استحکام کار ی انجام 
دادن , با عدم دقت کاریرا انجام کرد . 
سره‌هرث » [ س دم] ( ص‌مرکب ) پال 
مرد و مرد بیفش و بی دیا . ( آنندراج) 3 








سری 


من‌همانا که نیستم سره مرد 
چرن نیم مرد رود و مجلسو کاس . 
ناصرخسرو . 
زید آن سره مرد مهر پرورد 
کای رحمت‌باد برچنین مرد . 
نظامی . 
گفت له و فی‌الّه ای سره مرد 
آن کن اژ مردمی که‌شاید کرد . 
(نظامی هفت‌پیکر ص ۲۳۹) 
بخور ای نیکک‌سررت سره مرد . 
کان نگون بخت گردکرد و نخورد . 
سعدی , 
سره‌مری . [ سر م](اخ) ده‌ازدهستان 
کره سنی بخش شاهیورشهرنتان‌خوی دارای 
۰ تن سکنه است . آب از چشمه و نهر 
وردان - محصول غلات و حبوبات. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج 4). 
سرهنکت ۰[ سه] (را) مبارز: 
(برهان). پهلوان ومیارز . ( آنتدراج ) . 
پهلوان . (غیاث) : 
دهر با ما ندارد پای 
مثلی زدلطیف آن سرهنکک 
ناصرخسرو . 
و این بوالعریان مردی عیار بود از سیستان 
و از سرهنگک شماران بود و غوغا یار او 
بود . (تاریخ سیستان) . 
عمرو لیث نزدیک سرهتگان‌خراسان جمازه و 
نامه‌فرستاد که بطلب اوروید. (تاریخ‌سیستان). 
|| سردار و پیشرو لشکر و سپاه چه هنک 
بممنی سپ نیزآمده. (آنندداج) ۰ (برهان) . 
سردار لشکرو پیشرولشکرو هراول.(غیاث) 
تاد . (میذب‌الاسام) (ربنجنی) : 
هر آنکس که او هست سرهنگ فش 
که باشد ورامایه صدبارکش . 
فردوسی . 
تباید که از کارداران من 
ز سرهنگ و جنگی سواران من . 
فردوسی ‏ 
گفتا که بمیران و بسرهنگان مانی 
امروز کلاه و کمرت هست‌سزاوار. 
فرخی . 
بمصات اند ر کم گرد که از گرد سیاه 
زلف مشکین تو پ کرد شود ای‌سرهنگ . 
فرخی . 
و مثال داد جمله سرهنکان را تا ازدرگاه 
بدو صف بایستند , 
(تاریخ بیهقی چاپ ادیب ص ۳:). 
از هروثاق ده غلامی یکک غلام شوار باشد . 
و با سرهنگان رود , ۲ 
(تاریخ بیهتی چا |دیب" صس ۳۰۹) . 
عتدالته طاهر یکی از بزر گان سپاه حویش 








باز داشته بود . . . بفرمود تا آن سرهنگگ 
را خلاصی دادئد . 
(نوروزنامه) . 
به یکبار اینچنین سرهنگک گشتی 
بلایی یارب ای سرهنکگ بابک . 


سوزنی . 

دست سلطان خرد بوسه زدم 
پای سرهنکگ نگیرم پسآذاین. 
خاقانی . 


سرو سرهنکگک میدان وفارا 
سیهسالار و سر خیل اثبیا را . 
نلامی ۰ 
بر دز فقرآی تا پیش آیدت سرهنکگ عشق 
گوید ای صاحب خراج هرد و گیتی اندر 1 . 
خاقانی. 
صرهنگانپاد شاه بسوابق‌فضل او معترف بودند 
و بشکر آن مرتهن . 
سعدی . 
آن شنیدم که‌صوفتی میکوفت 
زیرنعلین خویش میخی چند . 
آنعیشکرفت سره 
که بیا نمل بر ستورم بند . 
سعدی . 
|| کوتوال و وجه تسمیه آنکه سر یمعنی 
سردار و امیر و هنگ بمعتی سپاه .(غیاث). 
نگاهبان قلعه : 
بدر گاههش سپهبد بود ویرو 
چوسرهنگ سرایش بود شهرو . 
ویس‌و رامین . 
دو سرهنگ سرای محتشم نیز بخواست 
(تاریخ‌بیهقی) . 
چهارصد مرد نویتی که بدیگ رو لایات‌سرهنگ 
کویند . (تاریخ طبرمتان) . 
سلطان و ایاز هر دو همدست 
کی و 
نظامی , 
|| مهتر . رئیس : 
ای ز دوده سای تو ز آیته فرهنکک رنکت 
پر خرد سرهنگ وفخر عالم و فرهنگک کل 
سای . 
دهقان و خداونده این باغ رسولست 
سرهتکگک بنی آدم و پیغبر یزدان. 
ناصر خسرو . 
||« چاوش و شب گرد . (شیدی) : 
زمین بوسش فلکک را تشنه کرده 
مه اژ سرهنکگک پاسش دشنه خورده . 
نظامی ۹ 
|| نقیب و چوبدار.(غیاث) . 
سرهنک ‏ [ س*«](_اخ )ده از دهستان 
دیمچه بخش کتوند شهرستان شوشتر. دارای 
۰ تن سکنه. آب از چاه »محصول غلات 
(از فرهنکک جنرافیایی ایران ج ۰۰61 
سرهنک ۰ [ س ه] ( اخ)ده‌ازدهستان 
نسز بالا رخ بخش کدکن شهرستان تربت - 







































كِ 


حیدریه . دارای ۳۳۸ تن سکنه. آب قنات. 
محصول ,غلات بن‌شن » زعفران » 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج٩)‏ . 
سر هنک تبر بری ۰ص هکت ۲ 
نام اوحسنخان‌از نجبای تبریزو آبا واجداحش 
در آن ولایت معرو ف وسلسله ایشان بسرداری 
و کلانتری مشهور و خود او خدمتگذار نایب 
السلطنه بود و منصب سرهنگی‌داشته است ... 
مرهنگگ را طبصی وش‌است و گاهی‌بنز لیات 
می‌پرداخته از اواست : 
هرکس حرام گفت حلالش نمی کنم 
با چون‌تویی نشستن و خوردن شراب را . 
(از مجمع الفصحاء ج ۲ ص۱۸۳) 
هی ول ار ۱۳ 
سرهنگ . سرداری.مهتری - سروری: 
چون حرز توام حمایلآمود 
صرهنگی دیو کی کند سود. 
نظامی , 
به سرهنگی حمایل کردن تیغ 
پسامه را که پوشد چهره در میغ . 
نظامی . 
نام خود داغ کرد بر رانش 
داد سرهنگی بیابانش . 
نظامی . 
مرا ملامت دیوانگی و سرهنگی 
ترا سلامت پیری و پای برجایی . ۱ 
مدای 
رجوع به معانی سرهنگ شود ‌ 
سری ۰[ س] (حامص)از: سر(رآس) + 
ی (مصدری) ریاست . سروری : ٍ 
(حاشية برهان‌قاطع تصحیح دکترسمین). 
سرداری‌و سپهسالاری . (برهان). سرداری. 
(جهانگیری). سروری‌وسرداری,(آنندراج).. 
سرداری . (غیاث) : 
کسی راکه خواهی دهم کشوری نس 
که کردد بدان کشور اندر سری ۰. 
فردومی 9 


اورا سزد امیری او را سزد شهی 
اورا سزد بزرگی و اررامزدسری. 
فرخی . 

9 
از پس پیری و مهی و سری . 
ناصر خسرو . 

سوزنی مدح گوی مجلس او 
عبت ب 

۱ 
بر آسمان زمین بخاراکند سری.  .‏ 
تا اندروست تجم کله‌درز را مقام.. 


هقاس 


| ()چیزیراگوینداز آهن که درروز جنگ 
پر سر اسب بندند . (برهان) (جهانگیری).. 






































۲ سك روت الا ۳ 9 ۷ ۱ 
دِ) ۱ حرف ۳ تا | سال بریال أ 
7 ۱ اه ۱ آ هم ۱ ۱ ۱۷۰ ۱ 
زا ۲ الف ۲ آبوسعد اثبات " | 
م. ۳ الف ۳ اثبات اختیار 1 ِ ۱۳۳۹ .۷ ] 
#۵ 1 ث‌ 1 ث یه (کامل) | ۰۷ ۰ اأ. 
ٍ ۰ ظ 1 ظ ظیفی (کاءل) | ۴4 ۹ ۱ ۳ | 
برا زر 1 الف ۶ اختیار ادها 9۰ تک ۱۳۳۸ ۳ 
۳( ۷ پ ۱ پ پلاته ۰۰۲ ت_ ۱۳۳۸ ِ 
اس 4 ‌ ۱ ذیونوسیوس (کامل) | ۲۰ ‌ ۳ ۹ 
۹ ض‌ ۱ ض ضیم (کامل) | ٩۳‏ ک ۰,. ۷۰ 
0 ۱ ۱۰ الف ۰ اژدها اسحاق ۳۰۲ سم | ۱۳۳۰ ۱۲۰ 
۱۱ الف 3 امحاق ُ اسکدار ۹3 ت ۱:۳۰ ۸ 
۱۳ پ‌ ۲ پلاته ۱ پوده کباب ۰.۰ ح ۱۳.۰ ۸ 
. ۱۳ ح ۱ ح‌ ۱ حاصل ۱ ۳ ۱۳۳۰ ۸۳ 
ی 0 ل‌ ۱ ل‌ ۱ رب ۱۰۰ ۳ ۱۳۳۸ ۸9 
ش ۱۰ الف ۷ اسکدار ۱ اسماعیل ۱۰۹ کت ۱۳۳۲ ۱۳۰ 
و 1 ژ‌ ۱ ژ ژیهلاوا (کامل) | ۰٩‏ بت ی 
۷" ل‌ ۲ ِ هه 9 صد ۱۳۳۲ و۸ 
ی ۱۸ ّ ۲ حاصل دسا .۱ ت ۱۳۳۲ ۸ 
9 ۶( ااف ۸ اسماعیل ۱ اه ۹ كت ۱۳۳۲ ۸9 
1 ۳ 2 ۱ ص‌ صالحبن نصر 1 ۳ ۱۳۳ ۸۰ 
۳ ‌ ۳ لشه‌ازور لگ بستن 9 ت ۱۳.۰ ۸ 
۳ ل‌ ۴ لنگگ بند لییده ( کامل) ۱۹۳ مت ۱۳۳ ۹.۰ 
۱ ۳ ِ ۱ ط‌ طاهرزاده ۱۰.۰ خرداد ۱۳۳۰ ۸۰ 
۱ 1 حِ ۳ حب‌النیل حمم لا تیر ۰ ".۸۰ 
۱ 3 ۷ ۳ پوده کباب و ۱۰۰ آیر داد ۱۳۳۰ ۸۰ 
گ ۳ ِ ۲ صالح بننصر صرفه ۱۰۰ ار ۱۳۳۰ ۸۰ 
2 غ ۱ ع غینب ۱.۰ آبان ۱۳۳۰ ۸۰ 
۳ ب ۱ تس تاجور +۱ آذر ۱۳۳۰ ۸۰ 
9 3 ۳ لور زاد* طرب ذایینی زا دی ۱۳۳۰ ۸۰ 
۳ 9 4 ۱ گ گیریاس [ اسفند ۰ ا ۸۰ 
9 2 پِ ۱ پ بابکی کو او تراد ۰ ا ۸۰ 
۷ 0 3 ۳ صرفه صلاة ۳۹ تیر ۳۲ ا ۸۰ 
2 ۳ طرب نایینی طلسمات 1 ی ۰۱ .۰۰.۲ 
۳ کف 
۰ ۱ ک کاخ هشت بهشت | ۱۶۶ مر ۱۳۳۹ ۸۰ 
ی بط ۴ ات هکل | ۱۰۶ | آدر ]۸۰ 
۵ 3 ۲ بابک باد ۱۰.۰ اسفند ۱۳۳۹ ۰ 
۳ ۳ ۴ تاجور تازیان پل مهن ۷ | ۰ 
0 بِ ی پیسه گاه ۹1 آبان ۳:۷ ۸۰ 
۱ ۳ ‌ حجاج بن‌یونف حدیث نفس 9 آذر ۱۳۳۷ ۸۰ 
!۴ _ مقدمه ِ 2 ۳ ۷ _ادی»بهمن»اسفند | ۱۳۳۷ ۲۲۰۱ 1 

















بقیه فهرست جلد های چاپ شدهة لغت نامه دهخدا 

















1 شمارة حرفهای الا | شمارة 
مسلت حرف از 
۱ 1 ج‌ ۱ ج‌ چای کندی 
۲ ااف ۹ اسید اشنهی 
1۳ گ ۳ گیریاس گرزبردار 
4 ص‌ ۴ صادة استخاره صبهون (کامل) 
1۰ ب ۳ باد پارسابا 
11 تّ ۱ ج‌ جامه 
1۷ ت ۳ تازیان تبخاله 
۸ ح‌ حدیثه حریف 
1۹ غ ۳ غینب غز 
۰۰ چ‌ ۳ چای کندی چشم زخم 
اه ک ۲ کاخ هشت بهشت کاظم آباد 
۳ ب‌ ۵ پیسه گاه پی‌یوری (کامل) 
۰۳ ز‌ ۱ ز‌ ژایدة 
4 ص‌ ۱ مریم تازان ۱1۳ 
۰۰ خ ۱ خ خالدین سلیمان 
۰3 گ ۳ گرزبردار گزیر 
۰۷ اق ۱ ق‌ قاطیة‌وریاس 
۰۸ الف آشنهی اصفهان 
۰۹ ب‌ِ 3 پارسات بازو 
1۰ 3 ۳ جامه جبل 
1۱ ت 3 تبخاله تجند 
۳ ح ۳ غز غلی 
1۳ كت ۳ چشم زخم چم دم 
4 ع 1 حریف آزار حسن فروختن 
1۰ گ ِ گزیر گلوله خوردن 
11 ق ۲ قاطیفوریاءر قراگل 
1۷ ح ۲ خالدین خانه 
1۸ د‌ ۱ ‌ داعی‌صغیر 
1۹ س‌ ۲ سازمان ملل سا 
۷۰ ت ۰ تحند تدجیج 
۷۱ 3 ۳ ۱ قراگل قشفة 
۷۲ ش‌ ۱ شاطر گنیدی 
۷۳ بِ ۰ بازو بافرخان 
۷ غ‌ ۴ غلیان غیهم (کامل) 
۷۰ ه‌ ۱ 2 هانی گرمله 
۷1 )0۱ ۱ 2 ت 
۷۷ کگ ۰ گلوله دس گوتان رکه 
۷۸ 0 ۳ جبلات جرازه 
۷۹ ف‌ ۱ ف‌ فرازی 
۱ ۸۰ ن‌ ۱ ن‌ ارداث 


فروردین 


اردیبهشت 


خرداد 


یر 


هر 



















































سقبه فهر ست جلدهای چاپ شده لعت‌نامه دهخد| 


رگ 
داعی کبیر 
خانه 
ناردان افشاندن 
فرازی 
حسن فروش 
جراسك 
جش 


علی شداد 


بان 
ستانه 
دافم 
باقرخان 
ود ت 3 الد 
ترك 
ناقد 
ماو 
جریرین عطیه 


علی زبیبی 








اطلس 
ستاأنه 
قلعه آب سرده 
علیبن شجاع 
النجه خان 
تركت 
رائم 
روح‌القدس 


دانه دار 





اسزند 
فروردین 
اردبهشت 
خرداد 
یر 
آمر داد 
شور یور 
هر 
آبان و آذر 
دی 
:#سن 
اسفند 
فروددین 
ارد,بهشت 
خرداد 


تير 


امردادوشهر بور 





۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۳9 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 


۱۲۰ 





تست 











رنه ۰ 
۳ ۲۵ . ۲56 1۱:۷۵ 
وت ۱-۱ 


۱85۶۱8۵۶ 06۳۱2۵۶ - 2 


1061717 - 


( 9و 6۳۱۵۰۱۵۵60 ۱۵۱6۱۵۴۸۳۴۸2۵۱۲6 ) 


۱۳-۱-۱6 ۲ 


۸ ۸1۴۸۴ 0۵۸ 


ر 1956 - 1879) 












6 0۱۳66/109 12 واه 


۱۷۱ ۵۳5۵ ۲۱ ۱۲۱2 ۹ 


۳۴۲۵۲6556۷۲ ۸ ۱2 ۳2۷۱/6 06 ۲۱۳6۶ 


۱9۱۷6۲5/۸6 ۰ 8 


سس حجممحمس- 


ات۱ 


)۱0 0ج نم مج بور رجت جر هراچیب جر موه موی او هنز ور یوت ۳0۱0 


2ص حص نحص بح رصح تحص 


1,407 ٩. ۳2966۷16 5 


راما 


٩هژور‎ - 1621۵  وحس‎ 


(۳ 


660۳0۲6 - 6 


0۰ 










دانشگاه نهران 
دانشکدء ادبیات 


سازمان لغت نامه 















(۱۳۳-۱۲۵۸ هجری شمسی ) 
زیر نظر 
1 
9 
(ُ 7 
استاد دانشکده ادیات 
( دانشگاه تهران ) 





شماره" مسلسل : ۱۳۰ 


شمارٌ حرف « س » : ب 
سرکا-سلم 


تهران . خرداد ۱۳۲ هچری شمسی 





چاپخانة دانشگاه تهران 


سس 
اهامای مارم اهامای هیک 2 
۵ مووویع مه کم مم امه وم نمی وم وه 


تتوستب صسصسمی کح 4 











مسولیت تنظلیم و تدوین مطالب این مجلد را آقای د کثررضاقاسمیی بعهده داشته اند 
و مطالب مندرج در آن با آقای د کنر سید حعفر شهیدی مقابله شده است . 


خوانندگان محترم ! لطفاً هر گونه نظری در جرح و تعدیل و اصلاح مطالب‌این مجلد لغت‌نامه دارید» مستقیماً بدفتر سازمان لنت‌نامه 
ارسال فرمایید» در صورت صحت بنا, خود شما درمجلد بعد ازهمین حرف یا در «ذیل لغت نامه» بطیع خواهد رسید. 
راهنمای حالد های حاپ شدة لت نامه 


راهتمای جزوه‌های چاپ شده و دستور تجلید آنها ( برای هر ۰ صفحه تقریباً یکک جلد در نظر گرفته شده است) 3 

















































































أ ۳ تعداد | تعداد | مجلداتی که ۲ "| تعداد| تمداد |مجلداتی که‌بابدصساة 
رت تا کلة | زا تاک 4 فی 
۱ جزهء‌ها | صفحه |بایدصحافی‌شود جزهء‌ها| صفحه‌ها 
۱ 23 55 اه ۱ | ی ۰ ۰ ۰(۱ 3 
‌‌ خیاب ,. ۰ 
۳ ات ۷ أ 0 "۲ ص‌ سبهون (کامل)) 3 ۰۰ 
الف(۲) اگ ضّ ۳ |۴۳۰۰ ۳ اضّ بیم (کامل) ۱ ۹۲ 
ب )۱ بانو.. 9 ط طیه‌وح (کامل) تاو را 
ب(۲) و وه " ۱ از ۰ 
پ | بی‌بودیل(کامل) | ۰ ۸۱۰ ۲ )۱ عتک... وا ۳ 
۵ | طم الب ۹ ۷۵(وجی)) ۲۶| هل - صاد 2 ۴ | ۲۳۰۰ 
: ییه (کام ۷ ت 2 ِ 
ث‌ نهیم 0 ۱ | ۳ ۱ جح فیهم( کامل) ِ ۰ ۲ 
ج | جهون (کامل) ۷ ۲ ۱ ارف فبیدن (کامل) | ۶ ۱ ۳۷۰ 
چون ۰۰۰ 4 ۶ ۳ 5 0 1 
۷ ۷۰۰ .ماگ تی( امل) اد 
: ب ی ی 
ح‌ خربة . ود ‌‌ کبهه (کامل) | ۱ | ۱۰4 
5 دانه دار ۰۰۰ ۲ 99 7 0 اییده (کامل)) | 6۱۲ ۱ 
ف | ذیونویوس(کامل) نک ‌ تا و | ۰۰ ۱ 
د(۱) تت 0 والد ۳9 سس 
ر(۲) | روح القدس ... ٩‏ زا نت هد هیواز ۲ ۲ ۳۰۰ سکم 
۳ زدن ۰۰ ۳ ۳۰۰ ت‌ ‌‌ 
أ 3 ژیم‌لاوا ( کامل) ۰۱ | ۰٩‏ تک جمع | خردادماه ۱۳۱ ۱۵۸۰۱۳۰ جع ۲۳ 
زشانه‌های اختصاری 
وس سصست۱ 
00 ص .صم | صلیاقه علیه وآل‌وسلم (پس ازنام‌وسول): ۱ 
2 اسم خاص (علم) . ۹ وی 
ریا ات رت ۰ تب 
1 ای ار ع دم 
#9 3 9 اج ق‌ قید (نوع کلمه). 
ج. | جمم...(پش لت مقلت) ۰ اف ۰ ۲ 
ِ جلد (پیش ازشمارة مجلدات کتاب). ۴ میلادی ( پس از تاریخ سال) . 
ِ ماه جمادی (در تعیین تاریخ) . 0 
مص رلازم . 
حامص ال( م0 مصدر متمدای . 
حیط حبیب‌السیر چاپ طهران . ۱ 
ی تیاعر ذتف نمت تفضیلی (صین؛تفضیل). 
۱ ۳ تِ تِ 
ِ ی نف | مت فاعلی (اسم فاعل وفروع آن) . 
ص سطر . نل نسخه بدل , 
صفحه (پیش‌ازعدد) . ۵ مف نعت مفعولی (اسم-معول و فروع آن) . 
صفت رن لس ۱ هجری (پس از تاریخ سال) . 








توضیح در ضبط تلفظظ کلمات » فقط ضبط حروف‌متح رکک (باستثنای حروفی که پیش از واو» ياه والث باحرکت همجنس:اشد) 
پس از کلمه داخل این علامت  [‏ ] گذاشته میشود . واگر داحل علامت خالی‌باشد نشانة آنست که ضب کلمه معلوم نیست . 





نشانی : بهارستان . دانشکدة ادبیات ساختمان شمارهةٌ , سازبان لغت‌نابة دهخدا , 

















چیزی از آهن است که روز جنگ بر اسپ 
بندند تا از زخم حربه محفوظ ماند و آثرا 
بتر کی قشفه گویند . (آنندراج) . 
|| سرای که خانه باشد . (برهان) . سرای . 
(جهانگیری)(آنندراج). 
سری ۰ [ یی" ]( ععص) جوی‌خورد 
که بجائب خره‌ابنان رود . اسریه و سریان 
[ س]جمع . (منتهی‌الارب) ,(آنندراج). 
جوی خرد . (مهذب‌الاسماء) (دهار). 
|| رد ثریف . مهتر . (دهار) . (مهذب - 
الاسماء). مهتر وجوانمرد و سخی. (منتهی - 
الاررب). 
سری ء [ س ران (ع مص) شب روی. 
(منتهی‌الار ب) . (آنندراج) . بشب‌رفتن . 
(تاج المصادر بیهقی)(دهار).سریان . سراية. 
سری . [ ] (,اخ ) مولانا , .. 
پبر علی شهاب است و جوانی ابدال وش > 
خوش شیرین کار اصت» و گفتار او نیزچون 
کردار او شیرین است و دلپذیر است و این 
مطلع از اوست : 
بود در دءوی بابرویت مه تو تیز وتند 
دیدن خورشیدرویت ساخت اورا گرد وغند 
(مجالس‌النفانسی ص ۰ ۲) . 
رجوعبه صفحات ۰۱۷ ۰۷ مجالس‌النقائس 


شود . 


سری» [س] (اخ) نام یکی ازاولیءا 


استمشهوربسری‌سقعلی. (برهان). (آنندراج): 


چون سری بی سر غد اندر راه او 
بر سریر سروران شد جای او . 
مثنوی . 
دجوع به سری سقعلی شود . 
سریاح. [رس] (ع )در از (متهی‌الارب). 
(آنندراج). مرد دراز. ( اقرب الموارد) . 
|| جرادالطویل » ملخ . (اقرب الموارد ) . 
سریاف . [ س ] (نف) نابودکنندة سر . 
کوبندة سر: 
چو بشنیدکر کوی آواز ءن 
همان زخم کوپال سریاز من . 
فردوسی ۳ 
سریان ۰ [ س‌د] (عمص) رفتن چیزی 
در اجزای چیزی . (آنندراج)(غیاث) 5 
| همه شب‌راه رفتن . (ازاقرب‌الموارد) . 
سریاناس ۰ [ ی ] (۱) نوعی از 
پرندگان دریایی . زامر نیژ خوانده دده 
(دذی‌ج ۱ ص 1:۱) . 
سریافی ۰ [ س,] (,۱منسوب ) افت 
ترسایان پزبانی که تورا ات‌نازل‌شد. (آ نندراج) . 
زبان نبعطی . (مفاتیح العلوم) . 








یادهاز دوده جانشین آن گردیده‌است . خحط 
یادهاز دوده جانشین ان گکردیده‌است .خعطی 


که برای نوشتن سریانی یکار میرفته با اندك 





تی همان حط آرامی است. . مر کز 
اين لهجه در شمال عراق [ بین‌التهرین ] 
شهر ادسا(۲) است که سریانی بکار میرفته 
ارها ۳ و در کب اسلامی الرها خوانده 
شده و اکنون او رفا نامشد . در قرن دوم 
میلادی این شهریکی از مرا کز مهم عیسویآن 
گردید و در چند قرن پیش از آن از زمان 
اسکندر و جانشینان وی سلوکس وافتیوخس 
شمال بین‌النهرین از مراکز زبان سریانی‌بوده 
و بواسطه مهاجرت گروهی از مردمانهقدونیه 
و یونان در آن سر زمینها » سریانی رنگو 
روی خاصی گرفت‌وبر دیگرلهجه‌های آرامی 
برتری یافت و بسیار لغات یونانی با زبان 
سریانی در آمیخت وتفییری‌در انشاء واسلوب 
آن پدید مد - آنجنانکه در تحریر سایل 
دینی و فافی و علمی زبانی رسا و ثروتمند 
گردید . خطسریانی هم از خط یونانیمتآثر 
کشته برای کتایت بهتر وروشنتر شد . دیگر 
از مرا کز مهم سریانی‌شهر روحانی عیسویان 
شرقی نصیبین(؛) است . آثاری که بزبان و 
خط سریانی پیش از نغوذ دین عیسوی بجای 
مانده تسبة اند است » اما آثار پس از آن 
عهد که غالبً ترجمه و تفسیر توراة و انجیل 
و مسائل دینی و سرودهای مذهبی است‌بسیار 
است . و همچنین در ادبیات و تاریخ وعلوم 
یاد گارهای گرانبهایی بدین‌زبان باقی‌مانده از 
جمله اسکندرنامه مجء و ومنسوب بکالیستس 
ترجمه سریانی قانون مدتی زمان ساسانیان که 
مترجم آن یشوع بخت ایرانی نسطوری‌است 
مانی مشهور شش کتاب خود بزبان سریانی 
نوشت چون در آن زمان زب ان سریانی در 
مغرب ایران زبان علمی و ادبی بود . هنوز 
هم در بسیاری از سر زمینهای عربی زبان » 
لهجه سریانی وجود داد . لهجه آشوریها و 
کلدانیهای سوریه و عراق و تر کیه و ایران 
سریانی است. لهجه سریانی آشودیها بالهجة 
سریانی کلدانیها"اندك تفاوتی دارد .این لهجه 
در سرزمینهایی که برشمردیم‌با زبانهای‌محلی 
چون عربی و فارسی و ترکی آميخته شده و 
بصورتی «سریانی‌نو)در آمده‌است . حوارزمی 
گوید «السریانیه الذین یقال لهم النبط و بها 
کان یجری کلام حاذية الما و کک اذاالتسواد 













سری , [ 
سری‌الکندی الر 
مشهوری 1 1 
استنساخ کرده ست‌وی درحدود سال ٩۰‏ ۳در 
گذشته است . 
(از روضات‌الجنات ص ۳۰۸) . 
رجوع به معجم‌الادباء ج 4ص ۲۲۱ شود . 
سری . [ س] (اخ)این متصور ممروف 
به ابوالسرایا. رجوع به اپوالسرایا و رجوع 
به اعلام زرکلی ج ۱ ص ۱۲2۳۲۱ ۳شود. 
سر بت.[ سی ی ] (ع _ا) مأحوذازتازی 
سره : 
جاندار تو رضای حقاست و دعای خلق 
کاین دورصد سریت ولشکر کوتراست 
خافانی . 
دجوع به سرية شود . 
"سرت م [سیی ] () سرية [س زار" 
ی ی ]: ومجالست با کنیز کان و سریتها 
مجلس خاص . (ترجمة محاسن اصفهان ص 
۱ ). و فرمان شد تا حرمهای خلیفه را 
بشمارندهفتصد زن و سریت‌و یکهزار خادم 
بتفصیل آمدند . (رشیدی) , 
هولاکوخان خواتین و سریتان‌بسیارداشتند. 
رشیدی 
یک دختر را جنتای بسریتی مخصوص کرد 
جویی . 
رجوع به سرية شود . 
سریجاء [ س" ر ](_اع) ینمی 
بسال ۷۸۸ د رگذشته است. او را تالیفاتی 
است,رجوع به کشف الظنون شود . 
سربج ۰ [ س در ](اخ) بن یراس 
ابو الحارث المروزی از ثقات محدئین و 
بزر گان‌فقهاوقراه‌است اور است کتاب التفسیر. 
کتات‌القر آت. و کتاب‌السنن درفقه . 
(یادداشت مولف) . 
سریجه . [س ج] () مرغ سقا بود. 
(انجمن آرا) : 
بموضم ی که رسیده‌است ذکر انصافت 
ءریجه بازشکاراست و گورشیر افکن, 
(انجین آرای‌ناصری), 
رجوع به سریچه وسریخه شود . 
سریچه . [ س تچ ] (۱) پرند‌ایست 
نپید دم درازثوک و آنراترنک و ترندك 


۴ 


ون (4) 


 )۳( ۵۰ 


)۱( 96 ۰ )۷( 8 ۰ 





و بر 
گویند . بتازیش صموه و هند مموله ثامند . 
(شرفنامهٌ منیری) . 
نام جانوری است پرنده و کوچکک جثه و 
دراز دم که بیشتر بر کناره‌های آب باشند و 
دم جنباند و آثرا مرغ فاطمه خوانندو بءربی 
صموه گویند. (برهان). مرغی‌است ودرتحفه 
آمده مرغ سقّا است و بخای معجمهآمده و 
این بیت را شاهد آورده سریچه مرغ ستابود 
دقیقی گوید : 
کشت‌پلو کک بساذ سرایچه 
بانگ سریچه خاسته‌اندر سرای‌او. 
دقیقی . 
نازیدن نازو و واهای سریچه 
ناط قکند آن مرده بی‌نطق‌وبیاند| . 
سای 
بسا دراج از ابتحان نوایر کش 
سریچه‌وارگلو اندرانتحان یکشا . 
مسعودسمد . 
رجوع بسریجه وسریخه شود . 
سریح . [س ](ع ص ) آسان و نرم 
(آنندراج) . (منتهی‌الارب) . (از آقرب - 
الموارد).بول‌سریح. کمیزروان. (آنندراج)- 
(منتهی‌الارب). فرس سریح . اسب بی‌زین. 
( منتهی‌الارب ) .(آنندراج) . 
سريحة ۰ [ سح ] (عا) دوال که‌بدان 
نمل و مانند آن دوزند . ( منتپی‌الارب ) . 
(آنندراج) . آن دوال که‌نمدزین بازین برآن 
بندند . (مهذب‌الاسماء) . 
||حط دراز از خون ۰ (آنندراج) . (منتهی 
الارب). (از اقرب‌الموارد) . 
|| راه دوشن از زمین تنگ بسیاردرخت. 
(اقرب‌النوارد). (منتهی‌الارب) : (آنندراج) ۰ 
|| پار؛ ازجامه . (اقرب الموارد). (منتهی 
الارب).(آنندراج) ِ 
سربخان ۰ س ] (اخ) ده از دهستان 
عربخانه بخش‌شوسف شهرستان بیرجند. دارای 
تن سکنه‌است. آب ازقنات. محصول 
غلات - شغل زراعت . 
(از فرهنگ جغر افیایی‌ایران ج .)٩‏ 
سری‌خنور , [ سخ] () قمع وتیف. 
(ناظمالاطبام) . 
سروخه . [ سخ ] (۱) مرغ سقا را 
کوبند و آن پرنده ایست که در فک اسصفل 
او یمنی در زیرمنقارزیردن او پوستی بمانند 
مشگیجه آویخته‌است (برهان)(آنندراج). 
مرخ‌ستنا (اوبهی). اه رآمصحف سریچهاست . 
(حاشية برهانقاطع تصحیحد کتر معین) . 
رجوع به سریجه و سریچه شود . 
سر یف . [ س ] (۱) جامةغوك را گویند 
و آن چیزی باشد سبز که در آبهای ایستاده 
بهم‌رسد. (برهان) . جامغ وکک. (آنندراج) . 
|| ری-مانی که اطفال ازجایی آویزند وبر آن 
نهسته‌درهو| آیندوروند. زبرهان) . (آ نندراج), 
ظاهراً مصحک مرند است . 
(حاشیذیرهان قاطع تصحیحد کترمعین). 


| (ع) درفش.( منتهی‌الارب).(آنندراج). 
درقش کفشدوزی .( آقرب الموارد) . 
سریدن . [ سد ] ( مص ) لنزیدن . 
سرخوردن . از سطحی مایل به پتی نشسته 
بزیر لغزیدن . (یادداشت‌مولف) . 
سریدن . [ س د ] (مص ) سرودن . 
(آنندراج) . سرائیدن . (ناظم‌الاطباء). 
سر ده ء بت ]۱ ( راخ ) ده از دهستان 
میان تکاب بخش بجستان شهرستان گناباد . 
دارای ؛ ۳۰ تن سکنه. آب از قنات و چشمه 
محصول غلات. ارژن. زیرهم شغل زراعت. 
(ازفرهنگک جغرافیایی ایرانج )٩‏ 
سرفر ء [ س‌یاس] (۱) سرویسه‌است که 
قوس وقز ح باشد . (برهان).قوس و تزح‌و 
آثرا سد کیس و سرویسه نیز خوانند . 
(جهانگیری). 
آزفنداك , آژفنداك - تیراژه - 
سریر. ["س ] (۱) اورنگ و تخت. 
(برهان). تخت پادشاه - (جهانگیری). 
تخت و اورنگ و سریرفعیل بمعنی مفءول 
است مشتق از سر [ س ] بممنی بریدن‌امت 
پس‌باعتباربریدن وتراشیدن چوپ تخت راسریر 
گویند. (فیاث) . ( ترجمان القرآن ترتیب 
عادل‌بن علی) (منتهی الارب) . ج . اسره 
[ ارر] وسرر [سر] (منتهی الارب ) , 
تخت آراسعه . (دهار) : 
کنون تا بجای قباد اردشیر 
باهی نهست از فراز سریر . 
فردوسی . 
پنشین در بزم بر سریر بایوان 
خرکه‌برترزن‌ازسرادق کیوان. 
مئو چهری . 
ای زده تکیه بر بلند سریر 
برسرت خزو زير پای حریر . 
ناصر خسرو . 
ورچون توجسم نیست چه‌باشدهمیش تخت 
مء‌ئی تخت و عرش یکی باشد و سریر . 
ناصر خسرو . 
سریر دولت و دیهیم شاهی 
علایی رنگ ومم‌ودی‌نگار است . 
مسمودسعد . 
سریر ملکک عطا داد کردگار ترا 


بجای خویش دهد «رچه کردگاردهد . 


ظهیر الدین فاریابی. 
دیگری بنور هدایت عقل بر سریر قناعت 
( کلیله و دمنه). 


تاج و سریر خسرو مازندران زرشکک 
خورشید راگذار همانا پرافکند . 


حاقانی . 

سرم را تاج و تاجم‌را سریری / 
هم ازپای افکنی هم‌دست گیری. 
نظامی , 


" بلادآلان وباب‌الابواب و اور 









سریر جهانداری آنجا نهاد 
بر او دوژکی چند بنشست‌شاد .. 
نظامی .ٍ 
«مچو ابراهیم ادهم از سریرر 
عشتشان بی‌پاوسر کرد و حقیر . 
مثنوی . 
ته برباد رفتی سحرگاه وشام 
سریر سلیمان علیه‌السلام  .‏ 
سعدی » . 
کسی کو طریق تواضم رود 
کند بر سریر شرف سلطنت , . 
آبن‌یمین . 
تر کییات : ۲ أ۱ 
سریرفلکک» بنات النعش. (ناظم‌الاطبام). ‏ 
سریر مرده » تابوت . (ناظم الاطبام)  ,‏ 
سریر معدلت مصیر » اورنگ عدالت . ؛ 
(ناظم الاطباء) . 
||(ع۱)قرار گاه سرا زکردن. (منتهی‌الارب). 
( آنندراج) . آنجا که بگردن پیوندد ازسر.. 
(مهذب الاسماء) . 1 
|| ملک . (منتهی الادب) .(آنندراج). ‏ 
|| نست . (متهی‌الارب) . ( آنندراج ) .. 
|| فراخی زندگانی . ( منتهی‌الارب ) . 



















(آندرج). 
|| اصل و قوام هر چیزی . ( آنندرلج) ۰ 
(منتهی‌الارب) . «ِ 


|| جنازةبی‌مرده. (منتهی‌الارب). (آنندر 
تابوت: جسد متعفن آث مدبر را در سریری 

نهاده از شهربیرون‌بردند .(دستورالوزرام). ‏ 
|| آنچه بر پشته باشد از ریگ و خوایگا 
و پیه گیاءبروی.(منتهی‌الارب) , (آنندراج) 
سر یر [س ](۱ خ)دهانه جویی‌است 
جار که کشتی های حبشه که بمدینه 1 


سریر [ س ](راخ) موضمی‌است 
بنی دارم و بنی کنانه . (آنندراج).(م 
الارب) . جایگاهی در دیار بنی‌دارم 
(از معجم‌البلدان) . 2 
سریر.[س ] (۱خ) نام‌ولایتی! 
نیزهستکهغار کیخدرو آنجاست. (برهان) 
نام قلعه‌ایست که در آنجاتخت وجاه 
بوده و اسکندر بدانجا رفته پادشاه 
سریری گفتندی»| گربم‌ناسبت تخت‌اس 







و 


رف ۹۳۱۱۰ 


برس ود و دی و از 


عدالن 


تارب 


با 


9. 


کوهیست و دشتی و نشست پادشاه آنجا به 
قلمهٌ موسوم به قلعه ملک است. واودا تختی 
عظیم است از زد صرخ و نشست سبهسالار 
آن به‌شهر یست موسومبه خندان و شهررنجس 
و سقط دیگر اراین ناحت است ,(وااز این 
دو شهر بردة بسیار افتد بمسلمانی - (حدود 
العالم). کشور وسیعی است بین الان و باب 
الابراب و از دوراه بیش ندارد یکت راه 
پبلاد خزر وراه دیگر ببلاد ارمنستان‌میرود. 
(ازس‌جم‌البلدان ). رجوع‌به نزهة القلوب - 
صفحات ۲۳ - 4 ۲ ۸-۲۵۵ ۲۹-۲۹ 
و التفهیم ص ۲۰۰ شود . 
سری رآن‌بزو»[ سب ](اخ)ده ازدهستان 
پخش حومه‌شهرستان بجنورد. دارای۲ 4 ۱تن 
سکله. آب ازرودخانه. چشمه » محصول - 
غلات. بن‌شن .میوه. شغل زراعت_-راه مالرو. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایرانج )٩‏ 
سریرافراز . [س۱] (اغ) نام‌شهریست 
وغاری که کیخسرو بدرون آذرفت و غایب 
شد در نواحی آن‌شهراست.(برهان) . 
نام شهریست که غار کیخسرو در آنجاست. 
(جهانگیری). 
دراصل «سریر سرافراز» مآخوذ ازاین بیت 
نظامی گنجوی 2 
صریر سرافراز شد نام او 
درو تخت کیخرو و جام او . 
(از حاشیة برهان قاطع تصحیحد کترمعین) . 
سریر افروز . [ س۳] ( نف) فروزند؛ 
تخت . که‌تخت و تاج را رونق‌دهد . رونق 
دهنده‌ملک :ٍ 
سریر افروز اقلیم معانی 
ولایت گیر ملکک زندگانی . 
نظامی . 
سرپرت ۰[ س‌د] (عا) راز و آنچه 
نهان کرده شود و در م-از بمعنی خحصلت و 
طبعیت. (غیاث). سريرة: 
سلطان برسریت و غور مکدر و خدیمت او 
وقوف‌یافت. (ترجمتاریخ‌یمینی). 
خلوص اعتقاد او در موالات‌دوست و نصوح 
سریت و سریرت او در مطاوعت حضرت 
عرض‌داد . (ترجمفتاریخ یمینی). رجوع به 
صريرة شود . 
سریردار. [ ش ] (نف) . تخت دار . 
صاحب تاج وتخت. || پادشاه فرمانفرما . 
|اددبیت زیر خدای تعالی مقصود است : 
رزاق نه کاسان ارزاق 
سردار و سریر دار آفاق. 
نظامی, 
سریرفلاك ۰ [ س ف ] (را) کنایه از 
نات النعش و آن هفت ستاره باشد شمالی 
بصورت چوگان.(برهان). کنایه از بنات - 
التعش . (انجمن آرای ناصری ) . 





سیر [ -س "د ] (.ا) همان مه درل 
وآن خطی اضت که برزمین کشند برای تماد 
بازی . (رمیدی). 
سری ر گاه. [س] ( مر کب) بایتخت : 
تارفعت و قد با دجاهت 
فتح وظفر سریر گاهت 
نظامی . 
و همواره دار الملکک وسریرگاه ملوك فرس 
بوده است . ( فارسنامة ابن‌البلخی ص ۳). . 
سر برة. [ س د] (ع۱) راز (منتهی- 
الارب) . (دهار) . راز و آنچه پنهان کرده 
شود؛ سراثر جمع آنست.(آفندراج). نهان, 
(ربنجنی). || بمجاز معنی خحصلت و طبیعت 
(آنندراج) . 
سریری, [ س ] (۱منسوب ) منوب 
بسریر . (برهان). || بالینی. (فرهنگستان). 
سریس » [ س] (ع ص ) نامرد یاآنکه 
جماع‌نکند بااورا فرزندی‌نشود. (آنندراج). 
(ازاقزب‌الموارد ). آنکه صحبت نتواند کرد 
بر زنان . (مهذب‌الاسماء ) . || کشن که 
باردارنگرداند. (ازمتهی‌الارب) . (آنندراج). 
|| مست . ( آنندراج) . ( متهی‌الارب) . 
|| مرد زیرك و هشیار . ( آنندراج ) . 
|| نگهبان چیزی که در دست وی است.(از 
منتهی‌الارب) .(آنندراج). 
سری‌سقطی ۰ [ س ی‌س‌ق ] (راج) 
نام بزرگی . (فیاث) . (آنندراج). زاهدی 
است معروف . ( منتهی‌الارب ) . امام اهل 
تصوف بود و در اصناف علم بکمال بود و 
دریای اندوه ودرد بود و کوه حلم‌وثبات‌بود 
و خزانهٌ مروت و شفقت بود ودر رموز و 
اشارات اعجوبه بود و اول کسی که در بنداد 
سخن حقایق و توحید گفت او بود و بیشتر 
1 مشایخ عراق مرید وی بودند و خال‌جنید 
بود و مرید معروف کرخی بود و حبیب 
راعی را دیده بود و درابتدا دربغداد نشستی 
... رجوع ب‌تذ کرةالاولیاه 
عطار چاپ لیدن ج ۱ ص ۲۷۱ بیعد شود . 
سری سقعلی‌میان‌سالهای ۰۱ 9۷-۲ ۲ در گذشت 
غزالی نامه ص ٩۷‏ . رجوع به روضات - 
الجنات ص ۳۰۸ - ۷۲۵ و اعلام زر کلی 
۱ ص ۳۰۱ وشدالازار ص۱۸ و فیه‌مافیه 
ص ۲۲۲ ۰ 
سریش ۰ [_س ] (.۱) رستنی باشد که 
درسبزی و تازگی بپزند و باماست بخورند و 
بعداز رسیدگی خشک کنند و آرد سازند و 
کفشگران و صحافان چیز ها بدان چسپانند. 
(برهان). چیزی که‌نجار و کمانگر وصحاف 
وچرم گربدان چیزهاچسبانند. وآنراازماهی 
وپوست خام سازند. ( رشیدی). پت . (لغت 
نامه‌امدی). فرط . (دهاد) (نصاب). اسراش 
أقت اف ول بسرالهرا دی زمرت روت و 
آنراب‌ربی اراس گویند وبینیاست که‌ساقی 


دکانی داشت و 








طشت زرینم 


ور 
و پیوند نگیرم دس 


ریش. 
سعدی . 
|| ناله وففان . (آنندراج): 
چنان بدانم من جای‌غلفلیجکهش 
کجا بمالش اول بر اوفتدبسریش. 
لبیبی . 
زیر فهمش ستاره کرده خروش 
پیش سهمش‌سریش کرده‌سروش. 
ال 
کار تو برسریش وهمه کارتو سریش 
همواره زین نهادکه هستیکداو دنگ. 
سر 
|| بدوزبرث . ( آندراج) (جهانگیری) : 
سروش دادم تلقین که خواهم ازتوعطا 
سریش اگر نبدی کاربنده بود سریش. 
سوزنی ( بنقل آنندراج ) . 
|| سریشم را هم میگویندکه بدان پی‌ب رکمان 
پیچند. (برهان) ۰ 
سریش ۰ [ رس ] (اخ) ده از دهستان 
خواشید بخش ششتمد شهرستان‌سبزوار. سکنه 
۷ تن . آب از قنات . محصول غلات 
پبه » میوه‌جات . ( از فرهنگ جنرافیایی 
ایراث ج )٩‏ . 
سر دشدی» [ رس آت ۲ (مص) سرشتن ‏ . 
تخمیر, خمی رکردن: 
ز کس‌سخن چه نیوشم حدیث خوش‌چه-رایم 
تنورگرم نه‌بینم فطیرها چه سریشم . 
(دیوان‌خاقانی تصحیح عبدالر‌ولی‌ص ۳ ۹( 
سرپش کردن»[_ سل د](مص ‏ رکب). 
چسپاندن . بهم وصل‌کردن : 
کز دوبالسریش کرده نشد 
هیچ طرار جمفر طیار . 
سنایی . 
سر شم . [ رس ش ] (,۱) دو قسم بود 
یکی آنچه از پوست گاو و گاو یش گیرند و 
دیگر آنچه از شکم ماهی بر آرند و آذرا 
بتازی غراء‌السمکک و اول را غراء الجلود 
خوانند. (آنندراج) , دو وع است یکی را 
از پوست گاو سازند ویکی را از شکم ماهی 
ب رآر ندوهردودر چسبند گی‌معروف. (انجمن آراء). 
سریش که بکار کمانگران آید . (غیاث) . 
سریش . (انجمنآرا). ( شرفنام منیری ) . 
شمجار [ غر ] که برکمان چسبانند جهت 


کفتگی آن . (منتهی‌الارب) : 





ات 


ازآنکه ملح توگویم درست گویم وراست 
مرا بکار نیاید سریشم و کبدا . 
دقیقی . 
پس چون آرش و هاوان بیامد ... کمان را 
به‌پنم پاره کرد هم از چوب و هم از نی و 


:4 استوار کرد. ( نوروزنامه) . 





صقاش از مالش سریشم و شیر 
کته ائنه واز نعش لیر ۰ 
نظامی. 
سبوی ی که سوراخ باشد نخضست 
پموم و سریشم‌نگر دددرست . 
نظامی . 
|| و نیز چیزی باشد که ازهیده یانشاسته‌پزند 
و بکار چسباندن مقوی آید و در عرف هند 
آنرا ایثی گویند و این مجاز است . 
) آنندر اج 1 
ج ماهی . اسم فارسی غری‌السمکک 
) تحفةحکیمهومن) .غری سماکک‌سریش 
ماهیگویندش. (الابنیه عن حقایق‌الادویه) : 
بکردار سریشمهای ماهی 
رات تالم 
نو چهری. 
سر یشیدن , [_س‌د ] (مص) سرشتن . 
خمیر کردن آرد وه‌انندآن. (آنندراج). 
سریط ۰[ س] (۱ع۱) سریطاه. دجوع 
به‌این کلمه شود. 
سریطاء . [ سد] (عا) نوعی از آش 
مانند حریره . (آنندراج). (منتهی‌الارب). 
سریطظی.[ سر د] (ع)درمثلگویند. 
الاخذ سر یعلی والقضاء ضریملی بضم اول و 
تشدید را درهردو درحق شخصی گویند که 








در ادای دین تهارنورزد و تعال پیش آورد 
یعنی گرفت و باسانی فرو برد و وقت تقاضا 
تیزداد. یمنی ادای‌آن ممتنع ودشوار میگ دد 
بروی. (آنندراج) زمنتهیالارب) . 
سریع, [ س] (عص) جلد وشتابکننده 
(آنندراج) (غیاث), زود , (مهذب‌الا-ماء). 
شتابنده. (دهار) . (مندهی‌الارب). 
ترکییات: 
-- سریع‌الامضاه » زود گذر : شمشیر قضا 
نافع وسریع‌الامضاء است . 

(ترجمة تادی‌یسنی) . 
سریم الانزال» که‌زودآب او آید. عست 
کمر . که بوقت جماع خویشتن نگاه نتواند 
داضت ۲ 
سس سریم الانتقال » زود فهم . تندفهم . تند 
هوش. تندیاب . زودیاب. 
م‌سریم‌الانهضام ِ زود گواد. 
مریم التأثیر» که زود متأتر وسألم شود. 
- سریعالحساب » زودشمار. || خدایتعالی 
بدانجهت که زود یاب بندگان رسد 
والته سریع الحساب . 
س‌سریم |الحصول » زودرس. 
یراع السیر » تنذرو . 





سریع‌العمل » جلد کار. چابکک . چالاك . 


س سریع الیضم» زودگوار : وشکر وروغن 
بروی کردم تامعتدل‌مزاج وسریع|(هضم گشت. 

(سندیادنامه ص ۰۲۹۱ 
|| شاخ تر افتاده از درخحت بشام [ ب ] 
(متهی‌الارب). (آنندراج). || نام بحری‌از 
مقتدان مفتملن 
یل بحراسیاب بیشتراند از 


عروضص که وژنض این آست ۰ 





فاعلان. چون در 
اوتادزودتر گفته‌میشود. (غیاث )(آنندراج). 
وسریع را ازبهرآن حریع خوانند که بناء آن 
پردوسیب ووتدی است وانشاد اسیاب‌مقرده 
ءلی الخصوص که بااوتاد مغروقه باشد اتتضاء 
سرعت کند و سبکک در لفظ در آید و چون 
مندرح درتر کیب و ترتیب ارکان باسریع 
موافق‌بودآنرا یز دردایره‌ردیت‌او گردانیدند. 
( از السعجم فی معاییر اشعار العجم ص 
۳ 0 .۰ 
سریع قلم. [ س ق ل] ( ترکیب - 
توصرفی). تندئویس : 
ازاو سریم‌قلم‌تر کجاست درکیهان 
وزوبدیع سخن‌تر کجاست در کشور. 
سوزنی. 
سریخ. [ س](۱) خوشذ انگور پردانه. 
وبعضی گویند خوشة انگوری باشد که هنوز 
دانه هایش درست نشده باشد . ( برهان) ء 
(آنندراج). خوشذ انگورباشد پربار که‌هنوز 
دانه‌های سخت بیدا نکرده باشد یعنی فرو تر 
ازارزن. (ادبهی) . 
سریف . [ س ] (ع ۱) رستة درختان 
انگور. (منتهی‌الادب). (آنندراج). 
سربقوت. [ س] () لغتی‌است سریانی 
ویمعنی شنجرف سوخته‌است. دمنی شنجرف 
عملی که آنرا از سیماب سازند نه‌آنکه از 
کان بر آورند . ( برهان ) . (آنندراج ) . 
اسریقون است و آن زنجفر موخته است . 
(اختیارات بدیعی) . 
سربقه. [ ] (ع ) نوعی تازیانة 
چرمی. رجوع به‌دژی ج۱ ۱شود. 
سر بات 7( راخ ) ده ازدهستان 
چهاراویماقبخش قرهآغاج شهرستان مراعه. 
دارای ۳۷۷ تن سکنه . 
وغمش - محصول.غلات. بزرل. زرد لو-شفل 
اهالی‌زراعت و گله‌داری است . (از فرهنگت 


آب از رود آزد- 


جغرافیایی ایران ج؛). 

سری کردت. [ سل د] ( .سم رکب) 
سواری کردن. (آنندراج). (بنقل ازفرهنگ 
اسکزدرنامه ). 

سری کوه . [ س] (اغ) ده اژدهتان 
ززو ماهرو بخش‌الیگودرژ شهرستانبروجرد. 
دارای ۱۱۰تن سکنه است. آب از چشمه و 
قنات - محصول. غلات ‏ لبثیات » شغل . 
زراعت و کله‌داری . ( ازفرهنگک جنرافیابی 
ایرانج1). 


۰. 


سریل آباد. [_س ] (راخ) ده ازدمستان 


آختا چی بخشحوهة شهرستان مهاباد. دارای 


۰ تن سکنه‌است. آب از چشمه - , س 
یه حبوبات, (ازفرهنگگجنرافیایی 
ایراه ج 4 
سربن. [ س] (را) چیزی است که هنگام 
خواب و راحت بجهت نرمی سر وگردن در 
زیرسرنهند و سر برآن‌گهارند و آثرا ازبشم 
وپنبه گنده باشند و چون سربرآن نهند سرین 
خوانند وبستر نامند . و آن پمتکا که عردی 
است مشهو ر شده. (آنندر اج). بالش: 
که ریخت سرشکک برسرینش 
که روی نهاد بر جبینش . 
نظامی . 
دلم شبهای هجرانت غمینه 
سرینم خشت و بالينم زمینه 
کناهم اینکه‌موته دوست دیرم 
هرآنکت دوست دارد حااش‌اینه. 
باباطاهر , (بنقلآنندراج) . 
|| چون درز یربراست‌بر خوابه نیز کویند . 
نهالی نیز خوانند وتوشکت وتشکک ترکی‌است 
و آنچه برای راحت بازو درزیر بال و پهاو 
گذارند بالین خو انند زیزا که بال بمعنی‌بازو 
است. (آنندراج) و 
سریی 1۰ س ] (.۱) نشستنگاه آدی . 
(برهان) (جهانگیری) . 
ورك. (بحرالجواهر), کفل وساغر آدمی وهبه 
حیوانات . (آنندزاج): 
خلخیان خواهی و جماش چشم 
گرد سرین خواهی‌وبارك میان. 
(شرح احوال رود کیسهیدنفیسی‌ص ۰۲۲ ۱ 
غژغاودم گوزن عرین وغزالچشم 
پیل زرافه گردن و گورهیون بدن. 
۳ 
بزد برسرین یکی گورذر : 
گذر کردب رگور پیکان وپر 
فردونی ۰ 
یک یکره ازیس 1 
سرین‌وبرش‌هم بپهنای او . 
فردوسی . 
بنولك تیر فروافکند ‏ زک رکک سرون 
بضرب تیغ فروآ ورد ذپیل سرین. 
فرخی, 
سایل ازسیمش همیشه باروردارد صرین 
زایر اززرش همیشه بارور دارد میان. 
فرخی. 
درع رش آتش حنی نگنبد صری نآهن کتف 
مشک‌دم عنبرنفس گلبوی‌خوی شمشاد بوی. 
منوچهری . 
بکیدادست وا برعتان سا 
دگرزی سرین ستور آخته . 


اسدی . 
سرین گوران از پنجه‌شیر ان آسوده‌است. ۰ 
(سندیادنامه‌ص .)٩‏ 


سس 


7 





9۰ 


آهو دیدئا گاه 
که‌پیداشد بصیدافکندن‌شاه. 
نظامی . 


سرینو چشم 


درآن رخنه از نور تاینده هور 
نکه کرد سر تأدرین ستود. 
نظامی . 
تاجرران را زلمل طرف نهی ب رکمر 
شیر دلانرا زجزع داغ نهی برسرین ۰ 
خاقانی. 
سروین» [ س‌رار ] (اخ)موضمی‌است‌بمکه 
از آن موضع است موسی‌بن محمد کثیر که 
شیخ است مرطبراتی را . ( آنندراج ) . 
(منتهی‌الارب) . 
سریی افکندن. [ س ۱ لد] (مص 
م رکب ) کذایه از چهار زائو ومربم نشستن 
باشد , (آنندراج) 
سمرینج آباك . [_س] (اغ) دهازدهستان 
لاهیجان بخش حومة شهرستان مهاباد دارای 
٩‏ تن سکنه . آب از رودخانه آواجر - 
محصول.غلات. توتون. حبوبات» شغل اهالی 
زراعت -گله‌داری . ( ازفرهنگ جذر افیایی 
ایران ج ۰)4 
سربی‌ديزج.[ س ز ] (۱خ ) ده از 
دهستان خسروشاه بخش اسکو شهرستان‌تبریز 
دارای ۲۲ تن سکنه. آب ازچشمه و تلخه 
رود - محصول غلات - شغل اهالی زراعت 
و کله‌داری . ( از فرهنگ جنرافیایی ایران 
جع ). 
سرینگاه » [ س ] ( رام رکب)نستنگاه 
هرکسی .(ذاظمالاطبء) . ندستگاه .(شیدی) 
(برهان) . (آنندراج) ۰ || تخت پادشاهان 
صوصا. (برهان). 
سر بن‌نمنک ۰ [ س نام 1 (راخ ) ده 
از دهستان یمقوب‌وندپایی بخش اسوار گرم 
سیری شهرستان خرم‌آباد - دارای ۱۲۰ تن 
سکنه است. آب از نهردره کول - محصول 
غلات. لبتیات. صنایع دستی‌زنان فرش‌جاجیم 
بافی معدن نمکک دار.سا کنینازطايفة یمقوب 
وندپاپی‌بوده برای‌تملیفاحشام بیلاقمیرو ند. 
( از فرهنگگ جنغرافیایی ایرانج ٩‏ ) . 
سر بة 3 1 ی "۳ ۱ (عا)ازسرو. 
" کنیزیکه برای‌جمع و تمتع باشد و اینمعرب 
است بلفظ سر[ رس ] که‌بمعنی‌جماع باشد . 
(غیاث). گفته‌اند مشتق ازسراست و گفته‌اند 
مشق است‌است ازسرور.(ازاقرب الموارد). 
آن کنی زک که از زن پنهان دارند . چ_ » 
سراری. (ربنجنی) (مهذب‌الاسماه) . کنیز کک 
فراش . (صراح‌اللنة) . ( ازمنتهی‌الارب ): 
مراورا هزار زن بوده سیصد آزاد وهفتصد 


سریه.(ترجمة تاریخ طبری بلعمی) . 














در سراهای او بودند و از سریه یا مطر به 
یا خدمتگار . (فارسنامةابن‌البلخی‌ص ۱۰۳) 
سریه . [ س ی ی ](ع ۱) ازسری. 
لشکری که زیاده ازپنج کس باشد تاچهارصد 





کس مقدار چهارصد تن . سرایا . جمع . 
(مهذب‌الاسماء). ( ربتجنی ) . پارةازكشگر 
از پنج نفرتاسه صدیاچهار صد. (منتهی‌الارب)م 
|| مقابل غزوه : 





یکث سرية میفرستادی رسول 
بهر جنگ کافرو دفع فضول. 
مثئوی , 
و باصطلاح اهل حدیت لشکری که حضرت 
رسالت پناه خود بذات مقدس در آن نباشد 
و بسر کردگی یکیازاصحاب فرستاده‌باشند. 

(غیاث). 

سریة . [ _س‌ری] (ع۱) تخمملخ لفت 

فی سروة . (منتهی‌الادب ) . 
سزاء [س ۲ (۱) پهلوی « سچاك » 
« سچاکیها » (۱) (شایسته » شایستگی ) از 
ریشة «سچ (۲)ثیب رکک ۱۹۹: سچالواره 

رجوع به سزاوار و سزیدن شود . 

(حاشية برهان‌قاطم تصحیحد کتر معین) . 
لایق وسزاوار .(برهان) (جهانگیری).لایق 


و درخور. (آنندراج) 1 


" زده گونه ریچال و ده‌گونه وا 


گلویندگی هژیکی را سزا . 
پوشکور . 
دلیری ز هشیار بودن بود 
دلاور سزای ستودن بود . 
فردوسی . 
پغره‌ود تا جایگه ساختند 
وراچون سزا بودبئواختند. 
فردوسی . 
امیر رضی‌الته عنه‌برسیدن این بشارت تاذ گی 
تمام یافت و فرمود تا استقبال او بسنچیدن 
صیحت بسا 
(تاریخ بیهتی چاپ ادیب ص 4۰) . 
شدای دادش هرچ آن سزاودرخور اوست 
مثل زنند که در خور بود سزا بسزا , 
عنصری . 
شاد باد آذ‌بهمه نیک مزا 
وایهءن از نکبت و ازشوروزشرر . 
فرخی . 
ناز اگرخوب را سزاست بشرط 
نسزد جز ترا کرشمه و ناز . 
فرخی , 


سزا 


آیزد ارملکک و ولایت بسزا خواهد داد 






که زر 


تا سزا 


نه هر 





جمال 


از ایر 


ملکی یافت سزاوار بملکک عالم . 


فرحی* 


د سزای صدر جهان نا سزا نکرد 


ن‌ کار کوبکرد جز از بهر مانکرد. 


متو چهری . 


ای‌بهرام بیوسید و گفت سزای 


تخت تویی . 


(فارسنامه این لبلخی‌ص ۷۸) . 





داست این سزای نایکاران 
کبوداست این سزای و گواران . 
ویس و رامین ۰ 


| سزا ثیست اسرار حکمت 





سیحان‌انه مرا نگوید کس 


تاعن چه سزای بند ساطانم . 


مسمودسعد . 
| باشد ثناگستردن آل رسول 
بنده درعالم بنام‌تو نا ؟ستر شود . 


سوژزنی . 


دگر ه رکه را بد سزا هدیه داد 


بنامه بسی پوزش آورد یاد . 
اسدی . 
جایگه راست گفتن سزاست 
فراوان دروغ‌است کان به زراست . 
اسدی . 
عترت و فخر شرف علی که بعلم 
اگر عدیل علی خوانه‌ش سزا باشد . 


ادبب‌ضابر . 


و آنکه را دوست بانصاف برد 


منوازش که سزای ستم است . 
اقا 


جان‌چو سزای تو نیست باد بدست جهان 


مهر جو مقیول نیست شا بفرق‌انگین. 


خاقانی . 


چو خون در تن ز عادت رد 


سزایگوشمالی نیش‌گردد . 
نظامی . 


یک یکفتا سزای بزم شاهان 


شکر نانی است در شهر سپاهان . 
نظانی . 


گر تو بکشی چو شمع صدبادم 


اگر 





)۲( 6۰ 


چون آن تو کنی بدان سزا باشم . 
عطار . 

زیر دستی بیفعد سزاست 
زبردست افتاده مرد خلااست و 
عطار . 


)۱( 6:6, 











سزاوادی 


سزای قدر تو شاها بدست حافظ ثیست 
جز از دعای شبی و نیاژ صبحدی . 
حافظ . 
جزای عدل ور و رحمت آمد 
سزای ظلم لمن و ظلمت آمد . 
شیستری . 
نه هر شاهی سزای تاج و تخت است 
بشعار نج اندرون هم‌شاه باشد . 
ابن‌یمین . 
امتال و حکم 
مزای نیکی بدی است . || سزای گران 
۶روش نخریدن است . ||مزارا بسزاوارده. 
|| سزابسزا درحوراست. || عزای حلق ملحد 
تیغ کافر ۰ 
| پاداش نیکی وبدی. (برهان) (جهانگیری) 
(رشیدی) (آنندراج) . کیفر : 
صزاشان بیخشید ب-یار چیز 
یکی دایه با وی فرستاد نیز . 
فردوسی , 
آمیر گفت ...من از وی خشنودم وسزای 
آنکس که درباب وی‌این‌محال گفت فرمودیم. 
(بهقی) . 
علی حاجب که امیر را نشانده بود» فرمودیم 
تا بنشاندند و سزای وی بدست او دادند . 
(تاریخ‌بیهقی) 
و منادی کردندکه هر کس که خداونخویش 
را یکشد ویراسزا این است . (تاریخ‌بیهقی) 
پموزند چوب درختان بی بر 
سزا خود همین است مربی‌بری‌را . 
ناصر خسرو 
هرکو چو روز گار ره غدر میرود 
از روز کار همبستاندسز ای خویش . 
کمال‌الدین اسماعیل . 
هر که به لابة دشمن فریفته شود . ۰ . سای 
او اینست . 
(کلیله و دمته) . 
همچنین بخش تا چنین گویند 
که سزا را سزا فرستادی . 
خاقانی 
...و با او نه بر طریق مجاملت معامله کند 
سزای او این باشد . 
(ترجبهٌ تاریخ دمینی) . 
چون بدو نیک را سزایی هت 
کت و ناگفت را جزایی هست 
امیرخسرو دهلوی . 
|| موافق . (برهان) (جهانگیری) : 
صدمنم من که درشود به ثبات 
هرچه آید سزا بطبع فراز . 


مسعودسئد , 


بطاوزع۷ (:) 


سزار .[ رس]( اع)(ذول(۱)... سرداد 
معروف رومی که ازسال 44 تا ۱۰۱ قبل 
از میلاد در رم حکومت کرد . 

فصیح با قدرت و با سیاست بود . 
جنگها و ستیزهها که کرد فائق‌شد . 
ساره [ رس ۲ (اخ) ده از دهستات 


سر دشت شهرستان دزفول .دارای‌دویست‌تن 


وی مردی 
در تمام 


سکنه است. آب از چشمه» محصول. غلات» 
انجیر»انار» ساکنین از طایق؛ عشایربختیاری 
میباشند - ( از فرهنگ جغرافیایی ایران - 
. 
سز امنف ۰ [ سم ](ص‌م رکب) مزاوار 
در خور. لایق . سزا : 
و باطف بی‌علت‌ذات‌اورا [انسان‌را] سزامند 
صریر خلافت و شایستة خلعت رسالت کرد . 
(ترجمة صیدنه ابوریحان بیرونی) . 
به پسدین لب خود پوسه داد فرق ترا 
کهتاج و افسر شاهانه را سزامندی. 
صوزنی . 
ز دوران سپهر خوبی و یکی نماینده 
بهر خویی سزامندم بهرنیکی سزاوارم. 
سوژنی . 
سزاواد .اس اس در ۱0 
«سزاوار» (۲)از :سزابوار (پسوند اتصافت 
پهلوی « سچاک - وار ۳( جزهء دوم از 
«وادیشن»(؛ ) (رفتار کردن» سلوك) «ثیب رک 
۹۹" . قابل . لایق جزاو 
مکافات . (از حاشية برهان قاطع ته حیح - 
دکتر معین) . 
شایسته و سزای نیکی ,( آنندراج) جدیر . 
(دمار) (ترجمان القرآ). خلیق . (دهاد) 


درخور . مستحق : 
ای آنکم غمگنی و سزاواری 
وزدید گان‌سرشکک «می پاری . 
رودکی. 


بمدحت کردن مخلوق دوح خویش بشخودم 


شایسته 


نکوهش را سزاوارم که‌جز مخاوق نستودم. 
9 
سزاوار تختی و تاج مهان 
نیامد نباشد چوتو در جهان 
فروسی . 
نشستند و خوان می آرا ستند 
عزاوار رامشگران خواستند . 
فردوسی . 
اندام شما بربلکد خرد بسایم 
زیرا که‌شمارا بجزازاین‌نیست مزاوار. 
متوچهری . 
نتوانست دید کسی را که جای دور مزاوار 
باشد . (بیعقی) . 


)۳( ۹26۵16 - ۶ ۰ 
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بنگر و یاکس مکن آن ناسزا 
آنچه نداریش سزاوارخویش . 
فاصر خسرو . 
چو استر مزاوار پالان و قیدی 
اگر از پی استرو زین حزینی. 
ناصرخسرو . 
تربی که که حجت تو تیغ قاطع است برآن 
که تو بسلکت بحر و بر مزاواری . 
ظهیرالاین فاریابی . 
ای سزاواریکه هستی بر سری ابن‌السری 
جز سری این‌السری نبود سزاوار سری . 
سوزنی . 
تو برو زاوية زهد نگهداد و مترس 
که خداوند مزا را بسزاوار دهد . 
سنائی 
حق عز و جل اورا مزاوار این آیت کرد . 
(تادیخ تم ص ۸) . 
سپید است این سزای کنده پیران 
دورنگ‌است این سزاوار دبیران. 
ویس و رامین . 
هستی تو -زاوار همه ملک جهانرا 
|ایزد ندهد ملک جهان جز بسزاوار . 
معزی , 
سزاوار جان بد اندیش تو 
ببینی چه آرمکنون پیش تو . 
اسدی . 
و آن در جت شریف ومرتبت عالی ومنیف 
را سزاوار و موشح نتوانست گشت . 
(کلیله و دمنه) . 
تو چو خورشیدی و من چون دذَرةٌ 
کی من مسکین سزاوارتوم . 
عطار . 
سیاست را زهءن گردد سزاوار 
بدین سو گندهایی خورد بسیار . 
۱ نظامی ء 
سزاوار تصدیق و تحسین بود . 
سمدی . 
عروسی بس خوشی ای دختر رژ 
ول یکه که سزاوار طلاقی . 
حافظ , 
سزاواری . [ س ] (حامص) شایستکیو 
لیاتت وقابلیت. ( ناظم الاطباء ) , قابلیت - 
اهلیت . صلاحیت . لیاقت : 
مگر با سزاواری و خرمی ۱ 
کجاروم را ژو نیاید کی . 
فردومی . 
این عروس خاطر بنده که صدگنج گهر 
ازسزاواری بر او پیرایه و زیور سزد . 
سوزنی . 
|| فضیلت و بزرگواری . (ناظم الاطبام) . 


)۱( 06927۰ ۰ 
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سزاور ۰ [ س و ] (۱) سزاواد . 
(ناظم الاطبام). 
سزاول . [ "س و ] (۱) حاصل کننده 
واین لفظ ترکی‌اعت. (آنندراج). (غیاث). 
تحصیلدارمالیات‌هرمامه. (ناظ الاطباء) ۱(۰) 
سزها ‏ [ "س:] (۱) جاوژد باشد کسفید 
حازو خار: سفیداشت ء (برهان). جار زدسفید. 
ار (ناظم الاطبام) . سبید خار که جاوزد 
گویند . (رشیدی) . 
سزستریسی ۰[ _سزت](,۱) نامیکی 
ازثراعنمصر است. (ایران‌باستانج ۱ص ۰ 4) 
س ز گی » [ س ] () سختی و رنج و 
آزار . (برهان) (آنندراج) . 
سزم . [ _س ] (۱) گیاهی که ببوتانگود 
رسد ی آذرازتناه ساند ‏ 
(لهجه قزوینی و گلپایگانی) . 
سزیتونتی ۰ [ س ] (۱ ) هزاوارش . 
سزیتیتن» ( ۲) پهلری «رفتن ۰ ( ۳ ) 
یونکر ۱۰۱ » 
(حاشية برهان قاطم تصحیح دکتر مدین) . 
بلنت زند بمعنی‌رفتن است که در مقایلآمدن 
باشد . (برهان) , 
بلغت ژند و پاژند بمعنی رفتن است که در 
مقابل آمدن باشد . (آنندراج) . 
سزبدن . [ س د ] ( مص ) لایقشدن . 
( آنندراج ). لایق آمدن. سزاوار گردیدن . 
(برهان) (4) لایق‌بودن 
نازا گر خوب را سزاست بشرط 
نسزد جز تراکر شمه و ناز . 
رودکی ۰ 
اگر ابروش چین آرد سزدگر روی من پیند 
که رخسارم‌پر از چین است چون رخساربهنانه. 
کای . 
زاغ بیابان گزید خود به بیابان‌سزید 
باد به گل بر وزید گل به گل اندر غژید . 
کنای . 


. درخوربودن : 


وصال تو تا با شدم میهمانی 
سزدکز تو یابم سه بوسه نهانی . 
پدر مالکه ثام کردش چو دید 
که دختش همی مملکت را سزید . 
فردوسی . 
نخستین زتن دسث و پایش برید 
پدانسان که از گوهر او سزید . 
فردوسی . 
امیرالء‌زمنین چنانکه از همت بلند وی می 
"سزید بر تخت خلافت بنشست . 
(تاریخ‌بیهقی ادیب ص ۲۷۷) 





و غایت بزرگی آن کردی که از اصل‌بزر گک 


و فضل و مروت تو سزید . 


(تاریخ بیهقی) . 





ملکك چنانکه ز آزاد گی 


زآهوان چو نگاری ز بعکد؛ فرخار . 


آفرین کردم بر شا» فراوان و سزید 
که چنین ماه بکف کردم در خدمت‌شاه 
دوز 
کرتو گوئی چون‌نهان‌کردایزد ازمایاررخویش 
من چه گویم گویم از حکم خدا ایدون‌سزید. 
تاصرانتهمرزوم. 
گرسزیدی از پس جدش دگر پیغمتری 
ابت جدشی بر آنندی که پیتمیر سزد.. 
صوزنی . 
لطف کردی چنانکه اژ تو سزید 
با من و دیگران چو هر باری . 
صوزنی . 
بجفت من دگر کس کی رسیدی 
ز داد دادگر این کی سزیدی . 
ویس و رامین . 
از او آن سزید از تو ایدر که بود 
که از مشک بوی‌آیداز کاه دود. 
اسدی , 
پر آن سان که از کمال عقّل وی سزید . 
(مجملااتواریخ والقصص) . 
تنی ده هزار از سپه بررگزبد 
کزو هریکی شاه‌شهری سزید . 
نظامی . 
همچو خاکم سزدکه خوار کند 
آن‌عزیزان‌که خاك ایشانم . 
خاقانی . 
سزد گر بدورش نبازم چنان 
که احمد بدوران نوشیروان . 
سعدی . 
سزهده , [ س‌د ] (ذف)لایقوسزاوار. 
(غیاث) (آنندراج) . 
سس . [_س ] (۱) (ه) گیاهی‌است از 
تيرهٌ پیچکیان» گیاهی است کاملا انکل گیاهان 
دیگر شده‌بر گهای آن از میان میرود وانتشار 
آن بحدی‌زیاداست که‌ممکن است مزرعة را از 
میانببردء وجنس‌دیگری از آنبنام انتی‌ون(۱) 
که انگل‌نعناع میشود سابقاً دربیماری معدی 
و قلبی بکار رفنه . ( گیاه شناسی گل گلاب 
ص 4۱ ۲), رجوع به سزم شود . 
سمی: [ س](۱) (۷)چاشنیبه‌ضیاغنیه. 
رب. (فرهنگ دکتر معین) . 
سسالی ۰ ص](راخ) معرب سسالیرس 
که نباتی است‌بلغت یونانی "(منتهی‌الارب). 








ثانی » انغوزه. (نائلم‌الاطباء) . 


, کاشم دوبی بود و بء‌ضی طبیبان 





یند ائبه ۳ 
5و بدان رومی است . 
(الابنیه عن‌حةائق الادویه) . 
سست ۰[ س ] (ص)پهلوی:سوست"(۸) 
۰ و ملایم . نا زک . 





ترا دیدم ببرنایی فسار آهخته و لائه . 
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من دهی پیر و سست پای شدم 
نتوان راه کرد بی بالاد . 
فرالادی . 
بخورد آب و روی و سر وتن بشعت 
زمانی در افتاد از پای‌سست . 
فر دوسی ۰ 
تاآ نگاهه که سست شدی و بیفتادی ۰ 
(بیهقی) . 
گردان‌گردند پیش میر بمیدان 
سست چومست ی که خورده‌باشد افیون . 
فرخی . 
که گفتند گرشاسب پیراست و سدت 
جوان کی تواند چنان رزم جست . 
اسدی . 
شمشیر قوی نباید از بازوی سست 
ناید ز دل شکسته تدبیر درست. 
سعدی , 
ت ر کات ِ 
سعت کردن . ضعیف کردن . ناتوان 
کردن . از کار باز داشتن : 
بدانست سام نریمان درست 
که یزدان ورا ز آن گنه کردسست 
فردوسی . 
توبه را دست و پای سست کند 
لاله درخ ۶ بادة روشن . 
فرخی . 
شرابی که بترشی زند پی‌هارا سست کند . 
نوروزنامه . 
همست گشتن. ائوان‌شدنا . خسته‌شدن:: 
چو ار جاسب بیکار ز آنگونه دید 
ز غم سست کشت و دلش برطبید . 
فردوسی . 
مستگشتی تو هماناکز ره دورآمدی 
ماندة داذم بیا بنشین و بر چشمم نشین . 
فرخی . 


(۱) ناظم‌الاطباه بفتح واو ضبط کرده است . 
(؛) مژلف برهان قاطم درذیل سزید آورده است . 
انا (۸) 


۵22 (۳) صه (ن) صقان (م) 5 (۲) 


۰ (۷) . . داز .0 رم ءعاتمونی (ه) 





سست رک 


|| ناسکم . نا استوار : 
آب درچه بیشتر نیر و کند 


بند و ورخ سست و پوده بر کند . 


رودکی . 


گره عهد آحمان سست است 
کره کیسة عناصر سخت . 
آنوری ِ 
همیشه سست بود در وصال پیمآنت 
مسلمند ظریفان به سست پیمانی . 
وطوا ۱ 
| ضمیف , نارسا. ااستوار: 
هر کجا رای سست بود شجاعت قوی مفید 
باشد , 
( کلیله و دمنه) , 
|| عاجز . 
ستایش خوش آید همه خلق را 
ولی سست باشندگاه کرم . 
ابوشکور ۰ 


درمانده : 


تا داند خصم من که چون تو 


در دین نه ضهء‌یت و خوار و س ستم . 


ناصر خسرو . 
|| بی‌ادزش . بی‌قیمت . بی‌اهمیت : 


گهر بیهتر زار و خوارست و سنت 
بفرهنگگ باشد روان تن درست . 
فردوسی , 
یکی ءرده زنده‌نگشت از گیا 
همانا که سست آمد آن کیمیا . 
فردوسی . 
وگو که ۱ 
که‌فرمان‌ماداشتی خواروسست. 
اسدی , 
|ابی معنی و بیهوده وباطل. (ناظم‌الاطبام) . 
واهی ۰ واهن .(ر بنجنی)) . وهن . (دهار) : 
هبه یاوه همه خام و همه ستت 
معانی باحکایت نا پساوند 
اه 


ی .۰ 


سپاه مرا سست خواند بکار 
بهندوستان نیست گوید سوار . 
فردوسی 
|| خواد و بی اهمیت : 
پدان کش همی خواند و او چاره جست 
حمی داشت آن نامة شاهسست . 
فردوسی . 
| ثپاك و پلی . (ناطمالالیم) « 
افلیج و مبتلا بفالج . (ناظم لاطباء) . 
۱ منجمد . یخ زده : 
بیژ مرد چون مار در مأه دی 
تنش‌سمت و رخساره همرنگ نی . 
فردوسی . 
|| کاحل و تنبلو کسل وکند. (ناظم‌الاطیاء ). 
(ذل) . 


(۱)حر یف ‌ 


(۲) حال ودل هزدو یک نه برخطراست . 


بدعهد. سست‌پیمان. که دردوستی ثابت‌نباشد: 
8 عهد محبت نگار دلیندم 


|[ثرم و 9 . (ناظم الاطیاء) . || تسس ۰ 
(ناطم الالباء ) . 
سست اذعان 1۰ تس ۳۳ صم رکب) 
سمت رای . ( آنندراج ) . ضعیف‌العقل و 
بی فراست . (ناظم الاطباء) 
سمت‌افد‌ام . [ :۱ ] (می‌مرکب)لاغر 
و۱9 (آنندراج) . ناتوان و ضعیف‌و 
کم زور . (ناظم‌الاطیام). 
|| نامرد . (انندراج) . کسیکه مردی‌نداشته 
باشد ومجامعت نتواند .(ناظم‌الاطیام).مخنث. 
(تفلیسی) . 
مست‌نازی 1۰ ۱ ۳۱ 
و ناتواٍ . (آنندراج) . کم‌زور » ضدفولاد 
باز و آنکه‌دستش کم قوت‌باشد. (ناظم الاطباء) : 
ست بازو بجهل میفکند 
پنجه با مرد آهنین چنگال . 
سعدی . 
سست لخت ۰ [ سب ] (ص‌م رکب) بد 
بخت و بی طالع . ( ناظم‌الاطبام) . مدیر و 
بدبخت . (آنندراج) . 
غمت برسست بختان کرده لازممست کوشی‌را. 
ظهوری . 
سب پینانی دا( ۱ 
(ناظم الاطبا), ضعیف دید بودن . 
سست(ی ۰ س‌پر] (ص‌برکب) آنکه 
آهسته راه میرود و کندرو و تنبل . ( ناظم- 
الاطبام) : 
سره ماند از بردع و اردییل 
وز ارمینه مست ی یکدو شیل . 
( شاهنامةٌ فردوسی چاپ بروخيم ج ٩‏ - 
ص۰۸ ۲۷) . 
| پست‌نژاد . پست تبار : 
من از تمه بهمن و پشت کی 
چرا ترسم از دومی سست پی. 
نظامی , 
سست بیمان ۰ [ س پ ] (ص‌م رکب)بی 
ثبات درعهد و شرط و پیمان‌شکن . (ناظم الاطبام) : 
نه رفیق (۱) مهربانست حریف سست پیمان 
که بروز تیرباران سپر بلا نباشد . 
(کلیات‌سمدی چاپ فروغی ص۱۰۰) 
ای سخت حفای سست پیمان 
رفتی و چنین برفت تقدیر . 
" سعلای , 
سست پیمانا چراکردی خلاف عقل و رای 
صلح با دشمن اگر بادوستانت جنگ نیست 
سعدی . 


تیبرت و ئد , 1 سپ و] (ص‌مر کب) 


تیا ۱۳ 
برید مهر و وفا یار سست پیوندم 

















































و رد هك 


درخالم مج ۳ 
در کوچگه ر. 


سست دل ۰ [ س رد ] (اص مر 
ور ِ 
نیکی ید حال و سخت سست دلم ‏ 
حال دل هردو یکک نه‌بر خطراست ۱ "۳ 
(دیوان خاانی تصحی د کتر سجادی‌صس۲ 1 
سست‌ران ۰ [ آس ] ( ص: 
آهسته . مائده : س 


سختی دی و معو مت رن ۱9۳ 


ناقص‌عقل . لیتصمیم و 
بگرکین بکو ای یل سست رای 


‌ 


۰۰۹ 


امیر یاوالی‌ست‌رگگ باشد وخواهدتاآن‌مردم 
رابلطث ونیکویی 
کنند . (فارسنامهةٌ این‌البلخی ص ۱5۰۹) . ۱ 
سست در اش ء [ "س](ص‌م رکب) احمق- 
(غیاث‌اللغفات) . کنایه از احق و بی عقل . 
(آنندراج) : 


سخت دزمانده امیر سست ریش 


بدست آرد زبون وپایمال ۱ 


چون نه یس نیند نه آپیشص" از حمقیشن: 


مواوی . 


یا کسی‌داده‌است بنگگ‌ببهشیش: 
تولوی . 
ستوطع رم ر](‌ترک)بقی | 
که دشت زند .( فرهنگ د کتر معین).سست 
قرعه .( فرهنگگ د کتر معین ) .,منست‌ضربه. | 
(فرهنگگ دکتر مبین) . 
سست‌شدن . [ س‌ ش د](مص‌م رکب) 
واماندن .درماندن . از کار افتادن . 


۱ 
۱ 
که چه میگوید عجب این سست ریش ۱ 


ضیت | 
شدن : ۱ 
خالد استواری حصار که دیدسنت ترشد . 
ای ری نوی ۱ 
ز اسب اندر آمد بدید آن, سرای 
۰ جهانجوی‌را سست شد دست‌وپای. 
فردوسی ۰ ۱ 
حمیده‌گشت و مست قد ان قامت چو سرو 
ی ‌ 
ناصرخسرو . 
|| از کار افتادن . مردن : 
و یعقوب را یدید و بپرسید که ترا چند عمر 
است گفت صد وبیست سال گفت خلاف گویی 
در ساعت زنخ ست شد , 
(تصص‌الانبیاء ص ۸ . 
سست عز م.[ س 7ع] (ص‌ سر کب)بیاراد». 


ست اراده . بی‌تصمیم: 
مردان عنان بدست تو کل نداده‌اند 


و ست عزم در گرو استخار؛ . 
صالب ( 
سستءزمی ۰ [ سع ] (حاعص) عمل 
سست عزم. بی‌اراده بودن. || سهل‌انگاری: 
نامة بزرگان بی مهر از ضمیفی رای و سست 
عزمی بوده.. (نوروزنامه) . 
سست‌عنان ۰ [ سع](ص‌م رکب) تنبل 
وکاهل . (ناظم الاطبام) . 
سست عهد ۰ [ سع ] (ص‌م رکب). 
بی‌وفا . که زود پیمان بگسلد: 
سعدیا عاشق صادق ز بلا نگریزد 
سست عهدان ارادت بملامت برمند , 
سعدی , 
قیمت عشق نداند قدم صدق ندارد 
- سست عهدی که تحمل نکند بارجفارا. 


سعدی , 


0 تام ور کرد ولتره ملاژه . (ذل) . 


سست کوش ۰[ س ] ( ص‌م رکب ) 
کاهل : 


نبودیم زا 





ن از مردم سست کوش 

جواهر خری‌باشد از جو فروش . 
نظامی . 

سست کوشی , ["س] (حامص) کاهلي . 


5 


تنیلی کردن : 





سست رفن ۰[ آسگررت ] (مص- 
مر کب) . سهل انگاشتن . آسان گرفتن : 
زهر قومی حکایت باز می‌جست 
نگیرد مردزیرك کار خود سست . 
نظامی . 
که مخت مست گرفتی و تیکک‌بد کردی 
هزار نوبت‌ازین رای باطل استفقار . 


سعدی . 
|| آزام بودن . درشتی‌نکردن : 
بگفتن درشتی مکن بر امیر 
چوبینی که سختی کند سست گیر 
سعدی ‏ . 


سست کشنین.[ س کت ] (مص‌م رکب) 
ناتوان شدن : 
چو سیمرغ از آن زخمها کشت سست 
بخون‌اسب وصندوق و گردون‌بشنت ‏ . 
فردوسی . 
|| از کاد افتادن . از حرکت بازماندن : 
وی چون آواز امر شتد از هوشی بشدو 
ی طعی ۱ 
(تاریخ بیهتی چاپ ادیب ص )49٩۹‏ ۰ 
سست گوش ۰[ س ] ( ص م رکب ) 
میم ورام و فرمانبردار . ( ناظم‌الاطبام) . 
سست‌مهار . [ سم ] ( ص مرکب ) 
کنایه از رام و مطیم بودن . ( برهان ) ۰ 
(آنندراج ) . مطیم و رام و فرمانبردار . 
(ناظم الاطبام) : 
با مرادت سپهر ست مهار 
با <سودت زمانه‌مخت لگام ۳ 
انوری : 
|| کنایه از مردم بی استه‌داد و ناقابل . 
(برهان) (آنندراج) . نا قابل و بی‌استمداد. 
(از ناظم‌الاطباء) . || ابله واحمق , (ناظم 
الاطیاه) . || بیهوده گو . (غیاث‌اللغات) . 
|| بیهوده گر .(غیاث‌اللغات). || بی‌قید و بند: 
خواجگان بوده‌اند پیش از ما 
در عطا سست مهر و ست مهار. 
سنایی. . 


سسی 
سمت مهر ۰ [ میرم ] (س‌سرکب) . 
آن ر و محبت اندکی باشد . 
(ناظم‌الاطباء) . 


تغییر حال‌دل‌از 


انکه دارای م. 


بی‌و فا محیت . که باندد 


چو بیچاره شد بیش آورد مهد 
ه ای مسنت مهو 


قراموش عهد.. 


سعدی . 


صا حب دوست رای دشمن خوی.. 
عروس ملک نکو روی دختریست ولیک 


وفا نمیکند این ست مهر با داماد . 


سعدی , 
سست‌فظام . [ س ن ] (ص مر کب) که 
شعر او سخته و محکم نباشد . که شمر او 


رسا و پر معنی ئیست : 
حسد چه می بری ای صست نظم بر حافظ 
قبول خاطر و لطف سخن خدادادست . 
حافظ . 
سست ناد . [ س‌ن ] (ص م رکب) بی 
بنیاد . ناپایدار . نااستوار : ۱ 
مجو درختی عهد از جهان ست نهاد 
که اين عجوز عروس هزارداماداست . 
۹ حافط . 
سدث و فا ۰ 1 و ۲ (ص‌مرکب) آنکه 
وفای او کم باشد . (آنندداج) : 
آن مست وفاکه یار دل سخت‌من است 
شمع دگران و آتش سخت من است - 
سعدی م 
بوی یار من ازاين سست وفا می آید 
کلم از دست بگیرید که از کارشدم. 
نظیری . 
سست‌ومست ۰ [ ست م ] (اتباع) . 
نا استوار . ناسکم . ذادرست : 
همه جایم سست و مست است 
فمط ناندانیم درس س ده 
ست‌هل ۰ [ که ] (ضمرکب) دام 
کم مقارمت که زود تسلیم میشود : 
رید دیگر تازه 
سست‌هل و حجره‌حجره گردملازه.(۱) 


خواجه غلامی 


تیه[ ] )عیشت 
( آنندراج ) ۰ ضعف و اتوانی و کم زوری 
و عدم توانایی (ناظم الاطباء) ۰ تور افترتد 
(دهار) . استرخاء . (بحرالجواهر) : 
ز باریکی و سستی هر دوپایم 

تو گویی پای یا تار تنندوست . 

آغاجی . 
دو دستم بسستن چو پوده پیاز 
دو ۷ .معطل دودیده غر آن 
لوالا 











مت 


به تیزی و سستی بکار اندرون 
شرد فاد جان تا رون ۱۳ 
فردو-ی 
چنین داد پاسخ که اسبم بماند 
ز ستی مرا بر زمین برنشاند. 
فردوسی . 
در این آخرها لختی مزاج او بگشت وسستی 
بر اصابت رایی بدان‌بزرگی. . .دست‌یافت. 
(تاریخ بیهتی) . 
پیری و سستی آمد و گشتم ز خفت و خیز 
زین بیشتر نساخت کسی مردرا زعام . 
(دیوان‌ناصر خسر و چاپ‌ته راذص ۲۱۲). 
تا توانی مکش ز مردی دست 
که یستی اکسی وم روک وت 
مسعودسعد ‏ 
تن شیرین گرفت از رنج سستی 
کز آن صورت ندادش کس‌درستی 
نظامی . 
که سختی و سبتی برین بگذرد 
یماند بر او سالها نام بد . 
سمدی م 
ا| تهاون و کاهلی و تثبلی , (ناظم‌الاطباء) : 
پدانید یکسر کزین رزمگاه 
پسستی اازگر با ز گردد میاه . 
فردوسی . 
یکردیم سستی بجنگ اندرون 
برین برگوا داور رهنمون. 
فردوسی . 
و دشن بسنکک زو یار کت 
شود ۳۹ سستی آآری بجنگ 
اسدی , 
در جوانی مستی» درییری سستی ؛پس‌خدا را 
کی پرستی . خواجه عبدالته انصاری . 
ندانی گه غله برداشتن 
که ستی بود تخم تاکاشتی ۰ 
سعدی , 
|| عدم قدرت بر جماع . ( ناظم‌الاطبا). 
| درنگی و ذرمی . (تامالاطباع .|| سوه 
و عدم صرعت . ( فاظم‌الاطاء ) . || تامل . 
(ناظملاطبء) . || غغلت . (ناظمالاطبام) . 
ا| کسالت . (ناظمالاطباء) . 
سستّی کردن.[ سک" د] (مصم رکب) 
کاهلی کردن . اهمال نمودن . تصور : 
بپرسش یکی پیش دستی کنم 
از آن به که در جنگ سستی کنم. 
فردوسی 
چون جنک سخت شد زرافه مستی کرد . 
(ذارسنامة ابن‌البلخی) . 
و لشکر سلطان در کوشش سستی کردند . 
(مجمل‌التواریخو القصص) . 
دل آزرده را سخت باشد سخن 
چو خصمت بیفتاد ستی مکن . 
سعدی , 








سمرچه . [سرج ] (عا) نومی از 
نخود است . (دزی ج اص 19۱ ۰ 
سسطیعوت.[ تن ] (۱) بلنت سریانی 
تخمی است دوایی و آثرا زوفرا گویند و 
برکگ درخت آن بکرفس مانند است و آثرا 
بشیرازی آهودوستکک خوانند . ( برهان ). 
(آنندراج) .مأوذ ازسریانی. زوقراوائیسه- 
بری . (ناظم‌الاطباء) . 

سسعند . [ سع ] (را) بلفت سریانی 
عود بلسان را کویند و آن نوعی ازءوداست 
و عرق‌الشاء و صرح وتاریکی‌چشم و ضیق تِ 
التفس را نافع است . (آنندراج) . 

مأحوذ ازسریانی. عودبلان ,(ناظم‌الاطبام). 
سسك ۰ [رس ] (ر۱) کوچکترین‌پرنده 
ایست بسیار با نشاط و ظاهراً لاسکوی .. 
گنجشگی است سخت خر د که دائم دم‌خودرا 
می‌جنباند. مرغی‌است ک و چکک برنگگ خشینه که 
پیشتردر گلستانهابوده و بجهد . ( یادداشت 
ملف ) . 

مثل : 

سک هفت بچه میآورد یکیش بلبل است . 
یا بلبل هت بچه میگذارد شش تا سسکک‌است 
سسه‌هندی . [س سه] () نیرنجی. 
از قدماست و مذهب او در یرنجات مذهب 
هنداست . و او راکتابی است که در آن 
مسلکتاصحاب‌توهم گرفته است.(ابن الندیم). 
سسیارك ۰ [ ید ] (راخ) ده‌ازدهستان 


حوءهٌ بخش صوفای شهرستان رضائیه, دارای 


6 تن سکنه است. آب از چشمه-محصول 
غلات . توتون . 
(از فرهنگگ جنرافیایی ایراذج 4) . 

سشنیه ء [_س شب ](_ا)یکی از روزه‌ای 
هفته . رجوع ده سه‌شنیه شود * 
سصد , [ رس ص ] (را) عدد توصیفی . 
سیصد. یعنی‌سه دفعه صد . (ناظم الاطباع), سه‌صد , 
سطاح . [ س‌ططا ] (ع۱) هرگیاه که 
بر زمین گسترده باشد . ( منتهی الارب ) . 
(آنندراج).هر نباتیکه‌بر روی زمین گسترده 
شود اورا بدین نام خوانند . (الفاظالادویه), 
اسم جنس گیاهی است که بر دوی زمین پهن 
شود . (تحفة حکیممزمن) . 
سطاحة . [ س‌ططاح ] (ع۱) واحد 
مطاح یعنی یکت گیاسطاح. (منتهی الارب) . 
( ناظم‌الاطبام) . 


سطاخیشی ۰ [ س‌ن ] (را) بلت 


یونانی رستنی باشد مانند گندنای کوهی بول و 


حیض‌رابر اندو بچه‌ازشکم‌بیندازد. (برهان). 


(آنندراج). دجوع به گندنای کوهی‌ذیل کلمة 


کندنا شود . 


سطارء[ س‌ططا ](عص) گوشت فروش. . 


(مهذب‌الاسمام). قصاب. (ازافرب الما 












سطاره . [ س‌ططار ] (ع 

خط کش و در ادب فارسی بدوا 

بکار رفته‌احت : 

تو راست باش تادگراه زا ۱ 
دای که + بی سطاره ثرفته است جدوای, 


ض 


سطاریون ۰[ س ] (۱) مأخوذ 
یونانی . یکنوع گیاهی که بغارسی پرابران ‏ 
گویند . (ناطم لاطبا . 
گونة قارچج است که‌برروی‌تنة درختان جنگلی" 
روید. (فرهنگ‌فارسی دکترمعین ( «دجوع 
به تحفة حکیم مومن - و اختیارات یدیمی. 
و الفاظالادویه شود . 

سطاع . [_س](ع) ددازترین ستون. 

خیمه. ( منتهی‌الارب) . (آنندراج) ,(ازاترب 

الموارد). || شتر درازفربه. (منتهی‌الارب). ‏ ۳۴ 
(آنندراج). ( اقرب‌الموارد) . 

|| ستون‌خانه. (منتهی‌الادب).(آفندداج) . 
(اقرب‌الموارد) . || داغ گردن شتربدرازا. 
(منتهی‌الارب) ۰( آنندداج )  .‏ . 
سطام ۰ [_س] (ع۱) آتشکاو , (منتهی 
الارب) . (اقرب الموارد) . كفچة آ: ك 
(مهذب‌الاسماه) . || آهن سر پهن . (منتهی 
الارب). (آنندراج) . || دروند . ( منتهی - 
الارب).(آنندراج). (اقرب‌الموارد).. 
|| سربندقاروره. (منتهی‌الارب), (آنندراج).. 
(اقرب‌ال وارد) . 
|| تیزی تیغ . (منتهیالارب) ,(آفندداج). 
(اقرب‌الموارد) .ودر حدیث است العرب لام 
و » یعنی در ش وکت ی 
















۶ 


و هتگمت وکتیف . (تطلانا. 
(تجمان القرآن) (صراح اللنة) 


و مردم سودان سطبر لب و دراذا 
بزر گگ صورت باشند . (حدودا 
ولیکن عجب ازوی اینست که وا 
خوردی و لباس سطبر پو" 
تاریخ طبری بلعی) . 





















۰۱۱ 


گردن سطب ر کردی از سیم این و آن 
با سیلی مصاذره گردن سطبر به . 
وود 

دل سطیر و خون او سطبر باشد . 

(ذخيرة خوارزمشاهی) . 
عاشتی و توبه یا امکان صبر 
این محالی باشد ای جان بس طبر . 
مولوی. 
چو بازو قوی کرد و دندان سطبر 
پراندایدش دایه پستان بصبر . 
سعدی , 
رجوع به ستبر شود . || کلان و گنده‌وجسیم. 
( نام الاطباء) . چاق وفربه : 
به بالا بللد وبه پیکر سطبر 
بحمله چوشیر و به پیکارببر . 
فردوسی . 
|| منجمد . ( ناظم الاطیاء ). || متراکم . 
( ناظم الاطباء) . 
سظبری ۰ [ رس‌ط ] (حامص) کلفتی و 
دک و غلفت و انجماد و کشانت . 
(ناظم الاطبام) : 
وخون طبیعی اندرسطبری و تنگی معتدل‌باشد 
(ذخیرة خوارز مشاهی) . 
چو بازوی بختم قوی حال بود 
سطبری پیلم نمد مینمود . 
سعدی , 
ا کر بلندی درخت عود مقدار ده دوازده 
۹ سطیری چندانکه مردی بغل‌گیرد . 
(فلاحت‌نامه) ۲ 
مزمنی انديشة گبری‌مکن 
در تنکی کوش و سطبری‌مکن. 
نظامی 
سطبل . [ رس ط ] (را) اسطبل : 
دم گ رگ چون پیسه چرمه ۰ ستوری 
مجره همیدون چو سیمین سطبلی . 
و هرک .۰ 
سطیوس » [ س ] (۱ ) بلفت یرنانی 
گل انار باشد و آنرا گلنار خوانند و معرب 
آن جلنار است . (برهان) (آنندراج ). 
سطح ۰ [ س ] (ع مص ) گسترانیدن . 
(دهار) ۰ (تاج المصادربیهتی) .بگسترانیدن 
( المصادر زوزنی) ( (ترجمان الق رآن) , 
گستردن. ( منتهی لارب ) . 
|| بر زمین افکندن ۰ ( منتهی الارب ) . 
(آنندراج). || برپهار خوایانیدن . (منتهی 
الادب). (آنندراج). || کو فته و برابرشدن . 
زآنندراج) .(منتهی‌الارب) . 

۱ پهن نمودن چیزی را . ( آنندراج ) . 
(متهی‌الارب). (دهاد)  .‏ (ع_۱). اموبالای 
هرچیزی. ( آنندراج) (منتهی الارب)) .رو به, 
(فرهنگستان) (دهار) .یام. (مهذب‌الاسماء 1 
مطوح ۰ بت است ۰ 








اا وتا ,یحو د 
|| بهنا. بهنه: 
از حط بغداد وسطه دجله فزون است 
تحط ا: مد ۱ ِ وا 
نقطه از طول و عرض جای ص 
خاقانی . 
داثرء تنوره بین ریخته نمطه‌های ز 
سمان خطسرای‌زند لی. 


خاتانی . 


ِ آ: 


کرد: جو سطح 


|| جزو خارجی هر جس . 
(فرهنگ دکتر معین) . 
|| آنچه جسم را از فضای محیط جدا کند . 
و آن طول و عرض دارد و عمق ندارد . 
(فرهتگ داکترمین) . 
| سلح باصلیح هندسه . هرآنچه لول و 
عرض دارد بی عمق . (ناظم‌الاطیاء). (غیاث 
اللغات). طولست و عرض پس و از جسم 
بیکک بمدکمتر است [ یمنی یمد عمق ] . 
(التفییم) . 
مقداری صاجب دو بعد طول و عرض تنهاو 
بحس ادراکک نشود مگر با جسم چه آن 
نهایت جسم است و بالانقراد تنها بوهم 
ادراك گردد . (مفاتیج) . 
رجوع به تعریفات شود . 
تر کیبات ۰ 
د سعطح مسوی_سطحی که‌همه | جز ای آن‌مساوی 
باشد نه آنکه‌یمضی بالا باشد و بعضی‌نرود . 
آنچه طول و ءرض قبول کند . 
(فرهنگ د کتر مجن) . 
سطح محدب . سطح روئین جسم 
(فرهنگگد کترممین) . 
س مطح معقر. سطح‌زیرین جسم - 
(فرهنگد کترمعین) ۰ 
سس سطح بسیط . سطح مستوی . 
( فرهنگ د کتر معین) . 
مطح راست . سلحی اشت که بر دو 
خط موازی بگذرد . (فرهنگد کتر معین ) . 
مب سطح‌تایش . دراصطلاح فیزیکی سطحی 
است عمود بر سطح اعکاس که شداع تایش 
و شاع انعکاس در روی آن قراردارد . 
در اصطلاح مدارس قدیم مقابل درس 
خار ج است و آن‌تدریسسمطالب فقهی و اصولی 
است ازمتن کتاب . طلاب پس ازپایان دورء 
تحصیلات عمومی و مقدماتی بتحصیلات 
تخصصی فةه و اصول می‌پرداختند و چون 
قوء آنان هنوز ضیف بوده » استاد مطالب 
را کلمه‌یکلمه از روی کتاب بدیشان تدریس 
میکرد ۰ (از فرهنگگ دکتر ممین) 
سطحی . [ س] ( _اضوب) مأخوذ از 
تازی . ظاهری و خارجیو بیرونی . (نافلم- 
الاطیاء). || بی‌عمق . (ناظم‌الاطباء) . 
ا| ببهرد د بی‌سنی . (ناظم الاطبام) . 





سطخر ۰ [_س‌ط ](.۱) متخر استخر. 
لیخ اصیلد صطخر. صطرخ 
0 ۰ گاه 
خت سطخر آمدم نزدشاه 
نظامی 
رجوع به مریکک از کلمات فوق شود . 
سطر . [ س ](ع.ص)نوشتن. (ترجمان- 


القر آن) .(آنندراج ) . (غیاث). نبشتن . 
ازه 


بیهتی ) . ( «نتهی‌الارب ) . 


(اقرب‌ائمو ارد) . 


( تاحالمصادر 
ت 





|| بریدن بشمشیر . یا عام است . ( منتهی- 
الارب) . ( آنندراج).(ازاقرب‌الموارد) ‏ 
|| افکندن بر زمین . ( منتهی الاب )۰ 
۱ آنندراج )۲ |( عا)رسته‌و صنف. (غیاث). 
رسته . ( منتهی‌الارب ). رسته از هرچیز. 
(آترب‌الموارد) . || سطر کتاب " (غیات) . 
یکک خحط نبشته یک رده‌نبشته, (فرهنگ‌فادسی 
د کترمعین). خط . (ربنجنی). (منتهی‌الارب) : 
نقابی است هر سطر من زین کتیب 
فرو هشته بر عارض دلفریپ . 
سعدی , 
هر چند ئیست درد دل ما نوشتنی 
از اشکک خود دوسطر بایما نوشته‌ایم. 
سرد 
سطرما کی‌راستآیدچون کجی‌در مسطراست. 
از مجموعءة امثال. 
سطر اطیوس ۰ [ س] ( ۱ ) بیونانی 
نباتی است که بر روی آب بهم میرسد شبیه 
ببادر نجبویه وبی‌تخم.سردوتر و رادع اورام 
عاره وجهت حرقةالبول وادرار خون کرده 
و التهاب اعضاء نافع و در جمیم‌افعال قریب 
به طلحب است . (تحف حکیم مزمن ) . 
رجوع به اختیارات بدیمی و فیرست مخزذ الادو یه 
و الفاظ الادو یه‌شود . 
سط راك » [_س ] (۱)بهلنت یونانی 
دوایی است که آذرا بقارسی زرنباد گویند . 
سارک ی بر یواست ند ام 
علو مر 
(آنندراج) .(برهان). زرنباد .(تحفةحکیم. 
مزمن). رجوع به‌الفاظ الادویه و اختیارات 
بدیمی شود . 
سطر کاء [رس ط ] (ر۱) صمغ درحت 
زیتون و دخان آنتا بمقام ذغال کندر باشد. 
سرفه راثافع است. بلغت سریانی میم»یایسه است . 
(تحفه حکیممزءن) . 
رجوع به‌اختیار ات بدیعی وا لفاظالادو یه‌شود. 
سطرلاب » [ س‌ط ] (را) اصطرلاب. 
(آنندراج) (غیاث),بیونانی مخفف اسطر لاب 
است و آث آلتی باشد از برنج که بدان 
ارتفاع آفتاب گيرند. (برهان) : 
منجم ببام آمد از نورمی 
گرفت ارتفاع سارلابها ء 
(دیوان منوچهری چاپ دبیرسیاقی ص‌ه) . 





سطوع 


صطرلاب دوری که فرزانه ساخت 
بر آئین آن جام شاهانه ساحت . 
فردوسی . 
سخة طالم و احکام بقا کاصل نداشت 
هم بکذاب سطرلاب مگر باز دهید . 
خاقانی . 
چشم؛ خورشید. لعف بلکه سطرلاب دوح 
وه رگنج حیات بلکه کلید کرم . 
خاقانی . 
رجوع به اسطرلاب و اصطرلاب وصطرلاب 
شود . 
سطر فج ۰ [ س رد ] (را) شطرنج . 
(دزیج ۱ص ۰۰۲).رجوعبه شطرنج شود . 
س‌طرونیون ۰ [ س ] (,۱) (۱)بلغت 
یونانی بیخی است که آنرابشیر ازی چوبکك 
اشنان خوانند و آن نوعی از کندش باشد و 
آذربو همان باشد . (برهان) ( آنندراج) . 
رجوع به تحفة حکیم مزمن . 
بدیعی . الفاظ الادویه شود - 
سعلرق .[س دا (ع)آرزو.(آنندراج). 
( منجهي الارب ) . ( اقرب الموارد ) . 
راجمت فلانا ولم یساعد سطرتی ای‌منیتی 
(اقرب,الموارد). 
سطط . [ س‌ط] (ع ۱ ) متمکاران و 
ظم پیشگان . (منتهی‌الارب) .(آنندراج) . 
(اترب‌الموارد) (۲). 
سظع . [ س‌ط ](ع)دست برهم‌زدگی 
و آوازضرب و مانند آن .۰( اقرب‌الموارد). 
(منتهی‌الارب) ( ازاقرب الموارد). 
|| دراز گردن (منتهی الارب)) (آنندراج) ۳ 
سطع . [ س](عمص)درا زگردن گردیدن 
(منتهی‌الارب).(آنندراج). || بلندگردیدن . 
(منتهی‌الارب) . ( آنندراج ) . (ازاقرب - 
الموارد). || دمیدن صبح و روشناییآفتاب . 
(منتهی‌الارب) . (آنندراج) . ( ازاقرب - 
الموارد). 
(اقرب‌المو ارد) . (منتهی الارب) . (آنتذراج). 
| دست‌بر هم‌زدن تا آواز برآید . (منتهی - 
الارب) ۰(آندرلج). 
سطفلین ۰ [ 


جزر است . 


اختیارات 


|| درخشیدن برق ونمایش آن . 


] (۱) اسم سریانی 


(تحفة حکیم»ژمن). 
سطقسان . [ س‌ط] ( ا) بلغت رومی 
خففت فسات آست ه متا آز ربب ۱۱۳۶۱ 
(برهان). (آنندراج): 
مرجاه تووعلم ترا از سرمعلی 

آباء وسطقسات غلامند و برستار . 
سثایی . 


۱ اصل چیزها . (برهات) . ( آنندراج ) . 








| اسطفات و۶ 


۰ (۷) اقریب المو از دا 


بضم <(طه ضبط کرده است!. 


سطل . [ س ]()آوندی‌باشد مثل طشت 
از برنج یا مس و طاس دسته‌دار.( غیاث) , 
(آنندراج). پیمانه .(دهار) . بنگان بادسته, 
(منتهی‌الار ب) . طاس‌حمام 2 





خرف بزر کک فلزین بایکدسته که ازیکک‌سوی 
دهان آن تاسوی دیگررود و بیشتر برای‌آب 
دادن ستوربکار رود. (یادداشت ءولف) : 
از تمتم شده فارغ بوثاق آیم زود 
مرد جویم که بگرمابه بردسطلو ازار . 
ایوالمعالی رازی . 
اما وقتی سطلی بگرو نهاده بوده چون باز 
میگرفت بقال‌دوعطل آورد وگفت آن خود 
بردارد که من نمیشناسم که‌از آن ت و کدامست 
امام احمد سطل بوی رها کرد و برفت 
(تذ کرةالاولیاء عطار) . 
و بابند و سطل و نعل و میخ‌و کمند وپارو ۵ 
و....,. تحویل انهاردار بائی میشود . ,. 
(تذ کرةالمل وککص ۳۳۲) م 
سل ۱۷ 
(افسراج) سمل جرد وکر کف ناف 
الاطیام) : 
سطلکک چند شرابی چه بموقع باخد 
که‌بچرنيم درین خوانز یمین‌وزیسار. 
بسحاق اطعمه (بنقل آنندراج) 8 
سطم . [ س ] ( ع مص ) بند و مسدود 
کردن در را. (منتهی‌الارب) ۰ (آنندراج). 
(منتهی‌الادب). || (ع_ا) تیزی‌تی .(منتهی 
الارب) . (آنندراج) . (ازاترب‌الموارد) . 
فطم! [ سر ع 6 اصو وروط: 
(منتهی‌الارب). ( ندراج). (اقرب الموارد) . 
سطو . [ س ] (ععص) حمله کردن یا 
مغلوب‌نمودن. (منتهی‌الارب) ( آنندداج) . 
زا ی رت را( 
(زوزنی) (تاج‌المصادریهتی) . 
| سخت‌گرنتن. (متهی‌الارب). (آنتدراج). 
کی بمنف . (تاج‌المصادر بیهقی) . 
گرفتن بعنف و یعدی‌بالیاء .(المصادر زوزنی). 
۱ کام فرا خ‌نهادن اسب . ( تاج المصادر - 
بهمی | - 
سطوبی ۰[ س] (۱) گیاهی است از 
۰ گونه آن شناخته 
و همه‌بصورت درختجه میباشند 
در منطقهٌ 
کاپ 69 است ۳( فرهنگ دکتر مین) . 
گیاهی است که‌ب رگ وثمر آن هر دو قابض 
باشد و بُرای قرحةامماء طبیخ آذرا حقنه کنند 


تیرة مر کبان که حدود 
شده است . 


این گیاه خاص افریقای جنوبی 


)۳( 
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و درگوش که ریم فرود چکانند و ضماد آن 
در اتساع ثقب حجاب عین سود دارد . 
(یادداشت مزلف) 1 
سطوت . [ س و ] ( مص) حمله پردن 
(غیات) (آندراج). سطوة : 
خجسته روزا کاندر نبرد سطوت تو , 
باب تیغ بیفروخت آذر وخرداد. . 
مسمودسند . 
نیکک بترسد ازسطوت محمودی . 
(تادیخ بیهقی چاپ ادیب ص 1۸1) 
آتشین ستاوتی و دید؛ کفر 
پردخان تو و شرار توباد . 
(دیو انمسمودسعدتصحیح رشیدیاسمی‌ص ۲۹۸). 
چو نان همی درآید کار و بار حرب 
کافزون کند ز سعوت خود کاروبار تیغ . 
مسعودسعد . 
درویش . . . التفات نکرد سلسان از آنجا 
که سعلوت سلطنت است برنجید - 
سعدی ,, 
| سخت گرفتن .(آنندراج). ( غیاث ): ما 
در وی شرارتی ,و زعارتی و سطوتی .. 
بافراط بود , (بیهقی) . 
|| قهر . (غیاث) (آنندراج) م غلیه کردن * 
خشمناك شدن : وقتی که مردم در خشم شود 
وسئلوتی در او پیدا آید . (بیهقی) . 
...و آن خشم وسطلوت سکون یافتی . 


(بیهتی) . 
پس شهان آنطرف را کشته بود ۰ 
یا بحیلت یا بستلوت آن عنود ., 
مولوی . 
از حشونت سطوت و مرارت کاس یاس او 
(ترجمة تادیخ ِ 


سطوح . [ س ] (ع) جر سح : 
نه ملولست اورا نه عرض و نه عمق 
نه اندر معلوح وه در انتهاست . 
۲ تام رد( 0 
و سطوح اورایگچ وانهره مستع کر دانردند ‏ 
(سندیادنامه : 
رجوع فت شود . ۱ ۸ وا ۰ 
سطور. [ س ](ع مب رس 
( آندراج ب‌ِ (ینخیا 
سطوع و 
(غیاث)(آنندر اج). بالارتن ومنتشر ردن. 
(اقرب‌الموارد) . بر آمدن وبلند گردی 
(منتهیالادب) ۰ دمیدن بوی ربرد 
(مصادر زوزنی) . (اترب الموارد). دمیدا 
بوی ۰ (دهاد) از برآمدن برق ‏ 
(اقر ب‌الموا ارد). ۳۳ 
۱ ۳ وا د یی 
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۰( 2 

جک کب دوم بی) . کج دنه 
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جرکره - جچه وری یوحن یبنوب > 
09 ۶ 1 ۳ ۳ 
(2۱ ۳۱9 


۰ 4ص 





ده ۲« 
جوورضر روکد دا قرکره چ 
وس( یی کید صقر کتون رس 
و ۰۱۲( 12) کر ] عم 
7( 2 ور کترتور مد 

۲ - 2 ؟ کز 
«جوح هی دوه کرک همم بر 
۳ وب( > دورو »نو 
و ۱ ۰ (12) [ کر ] و رم 
۰( 2 و کات کید 

جو ۱۳۴ ) ۶۰ «جنا ویری - مس 
خر کی ۱ ۷ کم 
و ۹ ی کیپ 
و ۰۳ (1۶) [ کر ] ۰ هم 
7 (2۷ ۱0 ۴ تو مد 

و ؟۱) ۰ خ لوا سیب معسس 
موورضر جوح و۰۱۱ کراره 
2۶ ۳ب" کبیم‌ودم 
61۱ کر ۰( 
( 2 بت جوم اجب 
عم یه چیه رد ۲ ۳۳۳ 
نا تا 
(12) ۲ ۰ 
۰ )۱ ك 

۶ کب جوم ۲ ۰ کی برع 
ویو کح موی رک رخ مس جوم 
۷۰ ۰کک کاپبمم و 
۵ ک ۳ (12) [ک] ۰ امعم 
۰( 2 ور کات بت میب ) 

و م۱ ۲ کوم رح دجوه ی و 
2 بت ینز روچه 
۸ (12) 1 ] ۰ ۱۲ مس 
| 

۴ ۰ ۱ خر - جیه کر دد وم 
وس( جک کب کم‌سن 
۵ (۱12 ]هرمع 
2 و۱ ک۳ت کب میب 

0۹ یی ۰ جب رجا ریم 
موی خر مج جح که 
2 > پچ وج 
۹( ]۰ ومع 
۰( 2 

کج ی ) بت ۶ جرد 








سوم و 


وی ۶۱۳ ( 14 1 ات 1 ۳ 


"(24 و۳ 
کت نمی ۳) جع «صب رم 
۰ که ویر خر جح ۰۸۸۵ کرک 
۰ کی ۰+ وب > کببد وو-۲ و 
جر ی ۰ ( 12 ) [ 6 ] رصع 

(۸ 02 
تب میج | ) ۰ جرخ بصعد 
ورس صووی خر - جوس و ۰۷۱ 
۳ 
و ۱۲ ۰ (13) کر ] ۵۶۰ رمع 

۰ (۸ ۳۱2 
خر فصو تاک رم 
۰ 
مک و ضر چم چیه مر دد دا کر۳> 
مر مرن و لیات 9ب 
جر کر ۰ (3) [م ]مرف سس 
7 رد2 ورتر کتت ید 
چم ۱۴ ) تور ور موه جبط حب 
سجن مرو جوده ۰ 
5 ۳ جدس کپ > سک کیب وروح » 
سم تم (ج) [عر ] جر موس 
(20 
و اقب یمک کم 
تس کچ وج خر ۱۳55۲ 
کوخ ۲ نو و وم و 
مین مد (13) [ کر ] 9۰ رمع 
۰ (۱ 2و 
۲5۶ ؟۱) رد۱ ۲۳۰۱۳ 
۰ و بط - مج م هنم کی ۳ 
زر کر" جح و ددد عرگه 
جک وس کیب شک رس ۲و 
وس ( 6۱2 کر ] بو رمع 
تسه 2 ۰( 
2 (21۱) [ 2 کر ] ۰ رمدم 
۰ (۷۰-وجم بی شتیس قدا ری ۱۲ 
ات۱ ۲ی) داد که قوف رسب کر و 
۰ کی سر مه ۴2 
جر کیرخدمج هی ج یعس 
۲ مج ۲ جک کس وستص » 
۴ کر ان مم و بر ن 
۳:۳۰ 
۰( وعیر) 
2 
جک ص ور موی کب جع جر 
: ۱66 کچ ندرج 
هی کچ جنر ۰ هو ور مکی 
و و وس سر وچ 9 > 
۸۵ 12(۱۳۲۹۵) [ر ] جع 





ردص مر مرن) 
و 
۰و مس او ج و 


[-7-- 
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> نب گنه عم 












۱۱ اب 
( ۱۷۲ ۳۱۲ 
(2) [کر] موس 
(۱ 2 و کته 

۳:۰ 

۱ :۳ (۱2 ) [- ] موس 
ری وک کرت کر 

۲ (2۱) [ مر ]۰ مس 


۳:۹ «۰ 





۲ که رک 
که )۳ لت سب موب وم مد 
۴ ۰ ۱99 ۶ 2 ۳ جیپ 
وتو بخ رید 
وا هک و موی » 
۱ ۱ ۱ کر 
مو* و کیت کوجو :> 
وک ۰ ۲2۸ ویب کس‌بء مب 
۱ و 
مک مر کي ۰ ( رک خی 
۴ ۰ کیک وکا و۲۰۳ و میم ز 
هر ۳ رگن (عمببس) 
() ( 2ر) 
رو مها مسر کغ ب 
((0) صس کرو یریخ 
کر () [مر] سس 
(عع ۱ کفیی) :مج سم میج (] 19 ) | 
ریک و 2و2 

5 
۶ < و سب 
( )کی 

۰ سس کج و۲ ۳ - وس 
۰ رک ) 

5 یج جر »وه - ( جس 
و 
ود ی رز الا نویه 
تک ۰۱ جوم اس 
13۳-۱ 

کی و ۵ م2 ۳ 1-۳ 
یکی ۲ کب ۲ بیس 
0 
که مه( کت ) 
۱ ۳۷۹ وس 
9 کم ۳« ود ۰ (ض رکجب) 
0 
۰ (خعکیس) سک و 

مد ۰ ۰ ۲ و ۲ خی کر 
تک ۱۵۳-۳ سس 
کج متجز 2 ۰( کیب) 
۰و وج هسر مس - جتج سس سس 


۱ ۰ 0 ات ی ۱ ۱۳۳۳ 


۷۰ 


دار وس 


(۱) 86جعدم: - (<) 85)ده- 


9 
۰ سس لح میز 
رک ۳ 
- (وج) 
2 ) 7 جاک روج عبر هد 
مه وت کی ور وتو 
| 
۰۳5 وس 10 « سس #حد 
| ق وم 
۰۰ ‌ جح بو صبم 0 ۱ 
( ۲ خت کي مومس کي ) 
۱۳۳ ) ۰ »و مجنوت 
۱ 0 ور | 
ریک موش وک( 
(ج) 2(۰ج) ۰ صبخيت 
رو شو) مجم کته رم | 
سس یس 
۳ ی 
تک کیک مج کچ جوم 


: و || 
۰ وس 


جر سس 
۳۰ 2 جنر کش 
9 
۳ دز کر مک سیر 
حور بز ون پم 
9 
و کب بو 
ور مومسم بسن 
تک 
۰«کسمم ی ۶۳ عحه گید ور 
۴ رک کی سس ۲۳ ببس 
۰۶کس لو 
ی 
زر <ا م9 ۶۲۳۰۹۲۹ جک 
و مومس 
وچ و بح سا 
کید مو ۲۶9 سجن لمپشز 
۰ ومد 
۳ ۱ کپ مت کم 
۰۳ جک دم 
۰( (عج) 
ی رخ ( ومد 
ممي‌ميتي کي (عی) 1 ] موس 
۱ 
۳۲ 6 جو میدز 
خم ( ۱۳۳) [جرمر ۲ 90۰ گبيم 
9 
027 کرو ۳ و لوح 
کش وس و عوجر 
2 
۳( 10*۳ مج موس مه 
خ وک ۲ خی موجه چب ۶ 











1۳-0 
۰ و سب وحشزم‌سط 
یم ورلعد بت جی کم 
6۲۰ صح ء 
کی ۲ ۰۳ 
۲۲۱۳۰ 
ک۳ ۳۲ج 
۱ کر ها دنو 
۱ سوم لم کت نی 
تفس 
یسم و مس 
۲ ۱5 روطب 
۰ جو ید یس 
۴ 9ب ویس بمث: 
چم (کسع و بر و 
۰ وود یس 
7 کر بییء مپث: رود 
اگوی وس مت جذ 
9 
۱ 13۰۱7 
رهز و عشکی عر کج کر 
:(معسبی فخعسم 
ب ۱ ۰ ون کب > ورکیع | 
کرد 
9و۳ هچ کیور ۳22 
جک مو؟ کوک رک ۳۳ ۱ يم 
ی 
رو 
0 
۰ گ_ 
۰ یعس ۵ ۱۳9۶ بیس 
۱۵ ۰۵ 6 و۳۲ 
۰ و مود 
جر مد و و مک 
1 
: («بی 
ص و وو جیص بر اد : ملد 
۱ 2 وی ۰ جر 2پ ‏ ویو جسن 
ی 
۳۴۰۴۲2 وج جر 
دم > 9 او ۶ ۶ 
جرک « و ی ۰۲+ و۳ 
6 ۹ و ر۳ 
1 
۲( عرص عع رب < (۱) 
کی کوک و کر رک دک » 
و ۱ کت 
یو کبس رک ور 
۱۱ کر 5۳۹ ۱۲کس کم 
خی ۲۰ 5 6 ۳2۰ > (جتتم) 
سس و کیت که وج ۳ 
که و مر ۳۰۲۱۲۰۰۱۰ 
9 2 2:90 
مود 6 وب جن م مین > جع 


















کر کر ی 
( ۳ 


سمش رب ِِ کم و ۱ 
و کمک (ج پتي) ۰ 
نی و ریم ۰( 
تفت 0و تمد 
0 2 )1 ]5۰ گوس 
)هر 
ی وس یپ مرحم کی تم 
نیودت 0 
)وج مت | 
۰ (متیی میس مب 
۳9 مس وود مور 
کول هجوج جس وم بو 
هچ ۷۵۸ 2 299 
۰ جمبد ۲۶ کستجج) و و 
وود ویو کم پر م 
۲ مب کت جکوجتج روم 
ی و 
۰ (جر) که ۲ جر ۳ 
2 و کشک روص جرعز 
۲۲ ورط سس رو مر جسز 
۲ص که و مر وم 0 ور 
۳ 
و 6 2 بیع و بسن نس 
کب جع وو عٍ ۳ 2 و 
۹( اب و 
2 ت ۶ج سس جچ جک ور 
و ۲9ج 
۴ (۱) زد مر ] ۸۳۰ 
۳۶ج کت ) ۱ 
۰ میج گیم» ر ۲9 
٩۹‏ 
۸(۰ ۱۷ کج یبط ) 
بت صون کندء لد 
کج مچایر لجن صم یب 


رد ۰ و مچچبء 1 ‌)ِ 50 

جر یو وک و عم ۱۲ 

(2 )۰ (خکفس) روج هم 

بجم ۵ ۶ ابو سب کر 8 
ی 





(۸۳1 
جع 22و ی ) ۱۳۰ کب ۳ 
ج ۱۳ خمد « > یی 6 ۰۰ 
۰ موس 
۰ میم مهو لد وت ۶ 
مس خع کم لبث و ی و2 
۰ 3۶7 


9 
ء عبرم رمح) [ ور مت ] ۰ جع 
۱۳۹99 
)لت و نوم 
‌- 


شوت (2) [ض مر ۲ ۰و نوم 

۰( کی ۰ (فرجر) 

کرک ) ۱۳۶۰ جک ۱ ۱۳۱۴۹ 

خی ) ۰( فمصی) ۰ رح رکفت ) 
روعش مش (19) [ حرمر ] کنو 

۰ (2]ر) 

(مت )تور ۰ ۲۰16۶۳5 
و۶ ج تشد (2) [مر ] ضیس 

ِچِ#< 

مک ۰( مووررمج) ۰ بو 

کرو روخ ور ۱۳ 
رسد کو) (2] )۰ (خ کی کفیس) نو کر 
جرج( 3) [و مر ] ۰ اس 
۰ ( )۰ ( خی کصی) ۰ ععرکر 

مجنجخ خووه ویر» »کب قا کر جک || 
۰( جی) ۰ (خعی‌کی - عبر ند 
رس | ( جع و سک )کر 
جنحم کر جنس کب هن | پا + 
0 مت و مع کر ؟ ( وه مت 
ویر خررك یج ) وچ 
۳ ۳ ۱92۲ 
ور ]نم 
۳۶۱ 

۰( ر) :(خمیکی) -عبس رت 
و 220(۰) [حرجکر ]65 
"(د و لعتچیی) 

حور و جک کی متسر 
۴ تا و 6 کی و» ص بر ,و 
مس وک و زک ۳ 
مج ند فس» مت ون 
هم ور مت ۰ وچ مج و ۳ 


ات حتف . 


که (ق ری (خی کج 
که مر جرج اج گس 
سب توب صقش ۲ ور 
۶ ی بت مب من وس 
ی مدز (۱۸) [صر ]۰ وس 
ی 
چی) من || رح کمی) 
۰ ۵ ۰ ۰2 ۱ 9۳ ۶( 
هب و وب تنم 9 
۵( 3) [ک ] ۰ که 


1۱ 








۰ ورب 


‌ 
۱ 0 7 
۰ پوت لس موه 5۳ ۲« 


حشس و لس سس سرد 


۰ (چ- ۳ب و تجب) 











ِ« 1 ۱ ۶-۶ 9 مس ۰۰ چچ۲ 
19 
9۲۳ « 
توب و کر يب 
۰( 
۰( )جک ۰ (شرمجی) ۰ (۳۳۵- 
- خکیر۱ ) ۰( کهی) ۲۱۰ 2 


رکه جوم جک ور > وت 9 
۱۱۹۹۱۵۵ ۱۶۶۰ 
و ورف و جع رک کر 
+( ۱66 )او ( 3۳6۶ 
)۲۵۰ (2۲) ۱ 0 
۰ رخ کب) 
۰ موه (2-0) مر ] ]هس 
۱۳۹۳۹ 
کو) :جر کنو (ض کم کفس) 
۰ جک جر ( 2 )کر ]۰ ۲( 
(حع کج ) ۰ مک (1 2)|| 
۰ (صرضص) 
(ه )۰ (ضعع کیت ۰ کوج یبد 
۰ ۱۳2۳ ) ۰ "یج |۱8۳۰ 
-خه ۰ ( )۰ (خککی) 
(دم) جر ککر( 02[ ]۰ ۲ 
۱۳۳۳۹ 
- ور 6 ) ۰۳۰ موه کرهبو صرص مت 
وج > رحس هک جک (صکع ‏ کیس) 
کج( 21) [ ]۰ (5عس 
۱۲ ) 
کی ۳ مک جک سر ۰ | 
۶ گم منم 
ج دم ۰ کاب ۰ گویستم ۰ زجب 
۰ (یوت ۲یرس )۰ (۶۶۲۵ >مس) 
۰ مج ججه ووت ‏ ( رس رضض) بط موم 
(فرج) مج میت کوب مجعم 
نمی (عس) [ رر ]9۰ص 
ها 
مقر مودک مس سیم ۳ 
> 
٩‏ 9 2 ۶ سوه وور کت 
06ج وا کر کبک و مس 
7 ( ۵۸ 
حص لي چووی) ۰ مه ۶ جیم بیم 
۵ 2 ۳ بو 
2 
جب پم (مس) [لبءم یه 
۰( تب جوج۳) 
که مد م مس جب» ۶ ممپط 
۴ ح همع چیه 6 ۱۷۸ کر ۰ کنو 
0 کم 2ج جوا ور وریسم+ 
( 4 1 صر ]۳۰ جوم 








ی > ] ۰ جر وم 
۸ 1 ۳۸۸۱۱ 


۳ ۳ منتهی ۲ اج مرو 


۳۹ 1 3 





ح یم که :بط ۲ 


۳۳ وجسو ِ با و مد 
و ی ی 
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جیجر یبد ۳1۳2 1 
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۰ (۸ ور توبن میم ؟ کر) 
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۱ ۱۱۳۱۵ 
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۲ تن سکنه‌است ۷ 
محصول .غلات چنغند رقند. لبتات: انگود . 
(فرهنگک جغرافیایی ایران) . 

سعد آباه .[ س ] ( راخ ) جزء بخش 


شمیرآندهرستان‌تهران تجریش در : 









تقاط خوش آب‌وهوای کشورو مقر 
شاهنشاهی. (ازفرهتگگ جد 
سعد آبادشور » ز ی ]( اخ) ده از 
دهستانر یو ندبخش حوهء شهرستان زیشابور. 
دارای ۰ ٩۶‏ تن‌سکنه. آب ازقنات .محصول 
غلات. (ازفرهنگک جفرافیایی ایرانج۱) 
سعدان , [ س] (ع _ا) نام گیاهی است 
وان یکوترعلف شتر است وسمدانرا خاری 
باشد و بدان پستان راتشبیه کنند. (آنندراج). 
(منتهی‌الارب) . (اثرب‌الموارد): 
که داند قدرستیل تانبیند 
پردته همیرش سعدان و کنگر. 
فناصرخسرو . 
ورجوع بهتحفة حکیم مومن شود . 
مرعی ولا کالسعدان » در حق شخصی 
گویند که به کمتر چیزی قناعت کند. (منتهی- 
الارب). (اقرب الموارد) . ( آنتدراج) 3 
سعدان . [س] (ل خ) مشتری وزهره . 
دوستاره اند . (مهذب الاحماء) .(المتجد): 
رخ طالع اصل بی نوریانت 
نظر های سعدان ازاو دوریافت . 
نظامی .. 
دل اوثانی خورشید فلکک دانم وباز 
خلق اوثالث سدان بخراسان یابم . 
خاقانی . 
سعدان . [ س] (۱خ) موضمی است از 
شروان . (غیاث) . ( آنندراج ) : 
هم خلیفه فیض و بفداد است‌هم ایض کنش 
دجله ازسعدان ونیل از کردمان انگیخته 
خاقانی . 
سعدان. [ س] (ا خ) ابن مبارك طخار- 
ستانی مکثی به ابوعثمان الضریر نحوی از 
دوات علم وادب و کونی مذهب بود, ازابی 
عبيدة معمربن مثثی روایت کرد واز اوءحمد 
بن حدن بن دینارها شمی‌روایت کرده . 
اوراست : 
کتاب خلق‌الانسان - کتاب الوحوش. کتاب 
الارض و المیاه و البحار والجبال - کتاب 
التقائض - کتاب الامخال ‏ وی بسال ۳۲۰ 
هجری در گذشت. (معجم‌الادباه ج 4 چاپ 
مصرص ۲۲۹),و رجوع به‌این الندیم‌والموشح 
ص ۱۳۰ وروضات ص ۳۰۸ شود . 
سعدافه. [ تس ] (ع ا) پتج سپلشتر, 
(ازمشهی‌الارب). (از آنندراج). سپل شتر. 
(ازاقرب ااموارد). || گره بند فعل. (منتهی- 
الارب). (آثندداج) . (ازاقرب الموارد), 
بندودوال نعلین. (مهذب الاسماء) . 
|| حلقة دبر. ( آنندراج). (منتهی‌الارب). 
|| سیاهی گردی که زیرپستان مرداست. (از 





منتهی الا ب). (آنندر اج 


ارت). (1 حَ 


ی ت 





(منتهی‌الارب) 





راج). (مهذب |لاعماه) 


(از اقرب الموارد). 





شتر . (محهی‌الارب) (] 
سعك . [ ی ] (ا خ ) ان ابراهیم ابن 


عبدالر حهن‌ابنعوف . تابعی ات رجو 
1 


ادرف ود 


سقد . [س] (اخ) اب ابراه 





فقهای‌شهه , کتاب بساء الذرجات ازااوست 
(ابن‌الندیم) . 

سعد . [ س] (۱خ) ابش ابی وقاصس(۱۷ 
- ه ههجری ) مالکک بن وهیب‌بن عبد متاف 


القرشخی زهری - از صدايه رسول خدا وفاتح 





عراق ومدائنو از جمله شش تنی است که عمر 


و از 






خلیفه .مین کرد 





ات رای را ۱۳ 
در کوفه رفت و خانه‌های بسیاری ب 
خلافت عمرحا کم آن شهربود. پس‌بسال ه ه 
هجری بمدینه درقصرخود که عقیق نام‌داشت 
در گذاعت ۰( از اعلام زر کلی ج ۱ ص 
۲ رجوعبه الاصابه ج ۲ص ۳ ۸وتاریخ 
علوم عملی داکدر ها ص 2-۱۳۳ و تاریخ 
مصر ص ٩‏ و امتاع‌الاسماع شود . 
سعد . [ س] (اخ) اين احمد ابن مکی 
ثیلی شرس( مهب روا مردی نحوی وفاضل 
بود. اوراست شعری‌گزیده درمدح ابیت 
بسال ۵ در گذشت وپیش از صدسال 
زندگی کرد. (از معجم‌الادباء ج ص ۰ ۲۳). 
سعد , [ س] (ا خ) ابن اسماعیل حیری 
نیشابوری . رجوع به ابوعشمان حیری‌رازی 
شود . 

سعد . [س] (اخ) ابن حسن بن سلیمان 
|بو»حمدئوراتیح رانی نحوی_ادیب‌شاءرو بشام 
وعراق دفت »در یندادسکوفت جست در آنجا 
ازابن‌منصر رعام آموخت و درنحوعارف ودر 
نظم و نثرنیکوشرمیگفت . وی بسال۰ ۵۸ 
درگذشت. ( معجم‌الادباء ج 4 ص ۲۳۰) 
رجوع ب»روضات ص ۱۱۳ شود . 

سعد . [س] (ا خ) ابن حدن بن شداد 
ابوعثمان . معروف به اجم مردی ادیپ و 
فاضل بود شمریکو میگفت. بین وی وابن 
رومی صحبت و ءودت و گفتگوبوده است 
بسال 4 ۳۱ در گذشت. (ازس‌جم‌الادباء ج 4 
ص ۲۳۱): 

سعد. [ ص] (۱خ) ابن زنگی ابن,ودود 
ازسلغریان فادس وپنجمین تن ازاتابکان‌این 
صرزمین است . وی‌بسال ٩۹٩‏ ۰ براتابکک‌طنرل 
غابه یافت وخود اتابکی فارس گردید . و 
با طرفت ارسصدهان عر کته نموه 
وبسال ۲۰۲ کرمان‌راتحت اطاعت درآوردو 
بسال ٩۱4‏ عازم عراق شد . اتابک پس از 
مراجعت سلظان جلدل|ادین‌منکیرنی بای ان‌آمد. 








٩ ۵ ۱ ۹‏ ۱ ۲ 
۲۳ - ۲۷۳ - ۲۸۳ و جهانکشای جود 
جح ۲ صفحات ۹۷ ۱:۵۰ ۱۵۱ ۰-۰ ۲۰۲ 
وتاریخ عصر حافظ ج ۱ صفدات ۳ - ۱۱۷۲۲ 
وتاریخ گزیده صفحات ۵۰۸ و۰ ۸۲ شود. 
سعد ۰ [ س] (۱ ( ابن عبادة بن دلیم 


ار 





او ار روا ارو مایت مت 





بود وازامراء 








ت. وی‌بخاطر اللاع 
رت تا 
ازاتصار 
شرءکت داشت. وهمچین در جنگ احد و 
خندق وجزانه! حاضر بود وی یکی ازتقباء 
دوازده گانه است. درخلافت عمربال ۱۰ 
هجری قمری بشام د رگذشت . 
(اعلام زر کلی ج ۱ ص ۳۱4) . 
سعد . [تن] (اغ) این علی آبی . 
دجوع به سعدالملکک آبی شود . 
سعد . [س] (ار خ) ابن‌علی بن‌ابوالقاسم 
ابن علی این القاسم ابوالمعالی انصاری 
خطیری یابندادی - معر وف به وراق دلال. 
ری ال انا ور واررا اتصر اس 
است او راست مصنفاتی : 
زینه آلذهر و عصرء اهل العصر ؛ در ذکر 
لطالف شمراءعصر ,ودیلی است در دمیةالقشر 
باخزری‌و کتاب لمح الملح - ودیوان شه‌ری 
دارد - روزدوشنبه ه ۱ ماه صفر بسال 1۸ه 
به‌بغداددر گذشت. (معجم الادباج 4 ص ۲ ۲۳). 
رجوعبه‌اعلام‌ژر کلی ج ۱.ص ۳۹۵ شود . 
سعد. [ س](اخ) بن‌علی‌بن عیسی‌القمری 
ملقب به شرف الدین ابوطاهرقمی و زیرهلغلان 
سنجرسلجوقی(۷۹ 4 - ۵9۲ه) وپسربرادر 
نغلام الماککگاست : وبرامام الحرمین جوینی 
فقه آموخت وهنگامی که وزارت را امه 
داشت مفتی خراسان نیزبود. وی بسال ه ۵۱ 
هجری د رگذشت . ( اعلام ژد کی ج ۱ص 
۰) . یمد ازفوت شهاب الاسلام سنجر 
وزارت خود را بشرف الدین ابوطاهر داد 
معزی گوید : 
بذات خویش مراوراشرف نبود و خطر 
بخدمت شرف الدین شربف گشت و خعیر 
ستوده سعد علی علی مهتری که سعد علو 
نصیب دو لت او کرد کرد گارنصیر : 
زدرتصید؛ دیگر گوید : 


سعدالدین ابو القادم 


پشت شریعت وشرف دین مصطقی 
مهرولی فروز و سپهرءدوشکن 
بوطاهرمطهر ومخدوم رو زگار 
سعدعلی عیسی و خورشید انجمن . 
رجوعبه‌و زارت درءهدسلاطین بزر گث-لجوقی 
تألیف اقبال ص 4٩‏ ۲ ببعد شود . 
سعد . [س ] ( _اخ)این مالک ابن 
الخدری انصاری خزرجی . مکتی ۳ 
خدری از صحابه و ملاژمین پیغمبر اکرم 
(ص) بوده . احادیث زیادی از وی روایت 
شده است ودردوازده غزوه ثر کت کرد در 
صحیحین ۱۱۷۰ حدیث از وی نقل شده - 
وی در مدینه وفات ی فت . (اعلام زدکلی ج 
0 
سعد .[س ]( راخ)ابنمحمدین‌سمدین‌صینی 
تمیمی‌ملقب به شهاب‌الدین و -کنی و مشهود 
به حیص بیص ابوالقوارس ازمشاهیر شعرا 
و از حمله فقهای شافءیه است .سب اشتهار 
وی به حیص بیص از این جهت است که 
روزی مردمان‌رادید که درحر کتو اضطراب 
اصلید ماعند رکمت ماللثاس فی حیص‌بیص. 
ابن‌خلکان گوید : حیص بیص برزی ءرب 
لباس میبوشید و دمشیر بر گردن حلیل می 
انکند . اشسعاری ‏ 
اءرابی موصلی سروده که مطلم آن ایست. 
لاتضم من عفایم قدروان 
کنت مشارالیه‌بالته‌ظم . 


توا سای ۱۳ 


او رادیوانشعری‌است.وی‌در بفدادبسال ۰۷ 
در گذشت شت رجوع به‌نامة دانشوران ج ه ص 
٩‏ تاص ۸ و اعلام زرکلی ج ۱ ص 
۷ و معجم‌الادباء ج 4ص ۲۳۳ ببمددود 
سعد . [س ] (اخ) این» حمد بن علی‌بن- 
ااحسن ین‌سعیدین مطرین مالککین حارثبن 
ستان ازدی تک ری ۱۳ 
وحید بغدادی عالم در نحو ولغت و عروض 
و در ادب مشهور بوده . ابوطالب‌بن‌بشران 
ن-و راانزد ار آموعت وی دیوان ستتبی را 
شرح کرده است.وی‌بسال ۵ ۳۸ در گذشت . 
(از سجم‌الادباهج 4 ص ۰۲۳۲ 
سعد. [س ] ( راخ) ابن‌معاذ بن‌نعمان بن 
امریءالقیساوسی‌انصاری صحابی ودر جنک 
بدر حاضر بوده و جراحت یافت و پدان 
حجراحت درگاعت و درا بقیع‌دفن گردید. (از 
اعلام زر کلی ج ۱ص ۳۷ 
سعد ۰ [س ] (اخ) این منصور اسرائیلی 
رجوع به ابن کمونه شود . 
سعد . [س ] (اخ) ابن مهد مکنی به ابو 
نصر یکی از عمال امراء آذربایجان بوده 
(شرح احوال رود کی سعید نفیسی‌ص۷۸۳) 
سعد اخبیه و[ ماد 1۱ 6 (۱ع) 
رجوع به سعدالاخبیه شود . 
سعداصغر » [س د ۲ خ] (راخ) در 
اصطلاح منجمان ستار زهراست 

( شرفنمه ): 





مقرب ملک شرق و غرب سدالدین 

که ثاظرند بوی‌سمد اصغر واکیر 

چه سء‌داصفر و اکبر که مهرومه خجلند 
از او یکی بحمل دیگری یدو پیکر . 
موزنی . 

بخت پیروز شد روی زمین را بر سرهر 
سعد ا کیر باد عم و سعد اصغرخال‌یاد . 
سوزنی . 
شر من فالیست نامش سعد اکیر گر از آنکک 


1 


وی ءن‌در ثبات از سعداصغر ساختند. 
خاقانی . 
جفت خاقان اکبر آنکه سپهر 

برسرش سعد اصغر افشانداست. 
خافانی . 
سعد ا کیر . [ س دا ب ] ( خ). 

ار ۲۰ . (1:دراج) . (غیاث) : 
ای بنظم آر استن 


مدح سمدالملکک مسعود ان‌سعدی گوویس 


۱۳ 1 


روم 
از آسمان نظر-عد اکبرواصنر 
ببخت وطالع وذام بزر گوارتوباد. 
موزلی . 
آ-مان وزنثارساغراو 
اک الا رنه 
خأتانی . 
زنایرسعدا کیر میر کشتاسب 
که جای سمداصفرزخمة اوست . 
خاقانی . 
سعدا لا یه[ سد ۵ ی ی ](اخ) 
منزل بیست وپنجم ازمنازل قمروآن از آخر 
سعدالسمود است . و آن چهار ستاره‌است بر 
ذراع سا کب الماء‌الیمتی . (منتهی الادب). 
منزل بیست وپنجم .. چهارستاره است بر 
دست راست آبریز. (دلو) . (التنهیم) : 
گردی بر آبی‌بیخته زرازترنج انگیخته 
خوشه زتاك آویخته مانند سعدالاخبیه 
»و چهری . 
رجوع به ممدالمود و سعود النجوم و سعد 
ا<بیه وسعد شود . 
سعد الاندلسیء [ رس دا دا ل ] . 
(اخ) دجوع به سعد این احمد ین‌عبدانتابن 
الجذامی اندلسی وروضات الجذات ص ۳۰۸ 


شود . 


سعدالبارع ۰ س د را ( خ)یکی 
از سمود ده گانه است. و آناد و کو کب است 
متناسق وفاصله میان‌آندو ذراعی ودرصورت 
فرس اعنام است . (یادداشت مزاف) . 

رجوع به سعد وسبود النجوم دس یج 


3 


شود . 


‌ ۳۶  مناهتتادعس‎ 


یکی از منازل قمر و از سمود ده گا 
رجوع به سعد وسمود. ۳ الا 
۳ ۱ 


سعد الدوله . [ 
۱ خ( ابو ال 























































سول الدو له ۰ س‌داد 
ایوالمعالی الشریف دومین ملطان‌از 


سعدالدو له 21 اد 


به ۲ رجوع بکا 
اثیر ج ٩‏ ازص ۳۰ تا ص ۳۷ شود 
سعد الدوله . [ س دد ل] اخ) 
صفی الدین ابهری از پزشکان بهودی و 
درس ار و ۳ ارغو 
خان رد را دا ۳۳ 
بعداد سکوادت ت ۱۳۱ 
اندوخت و رتبتی ارجمند یافت 
که بمقام وزارت رسید و آخرالامر ؛ فك 
مسلماناك رکعته شد - 
(از «ستورالوزراء صس ۲۹۲تاص ۳۰۵ 
سعدالدین . [س د د] (اخ 
نام اورا اسعد بن شهاب ضبط کر 


آخرعمرتمتع وتذمم دنیاوی‌نداشت. 

را برخدمت درویشان واهل دل صرف 

صیدء از او آورده است ار ی 

قصیده ات . 

دل دربرم زغصه بجان آمد ا 
وزدست تن بجان 

(دجوع به‌لباب لاالباب ج اص 

۱۹ شود ) ۰ م۳ 

سعد الدین ۰ [ س د د] (ا خ) اسد 


ذکر کرده واین‌ابیات را 
ای زلف تو زتگک پرده وب 
جر شده ود 


۰:۹ 


سعد الدرن . [ س د د] (( خ) . ابن 
محمد عیدالّه دیری . دربیت‌المقدس متولد 
شد سپس بمصر رفت وقضارت آنجا بمهده 
او وا گذر شد (4۲-ه). ومدت ۲۰ سال 
باین شغل منصوب بود . پس نابیتا شد 


ضا مهءزول گردید . و بمصر در گذشت . 





وا 
اوراست : الحبس فی‌التهمة - الهام المارقة 
فی کپدالزفادة», تکملاشرح الهدایه للسروجی . 
کوا کب النیرات - شرح العقائد الاسفیه . 
(اعلام زرکلی ج ۱ ص ۲۳۱۳) . 
سعدالدین تفتازانی لو آدرد[۱۳ 
(راخ) مسعودعمرین عبدالته التفازانی همه او 
را استاد کل و سر آمد فضلای اینای بشرمی 
شمارندازء و لفات وی‌شانزده مجلد نام می‌برند 


وی‌درقریه‌تفتاز ان نزدیکک فسا درخراسان سال 





۸-۲ -متولد گردید. و گویندنخستین‌تألیف 
وی شرحی است که‌برتعریف زنجانی‌نگاشته 
و آنرا درشانزده سالگی تألیف نموده‌است. 
وی درشهرسرخس‌مدفون است - اورا پسری 
باقیمانده موسوم به مولائا محمد تفعازانی . 
(رجوع به تاریخ‌ادبیات ادواردبرادن ج ۳ 
ص ۳۷۳یا۵ ۳۷ ورجوع به‌تفتاز انی‌سعدالدین 
شود . 
سعدالدین جوینی.[ س‌ددند ج_د] 
(ا خ) محمد ین حسن ین محمد بن حموة 
اوراست . سجنجل‌الارواح ومحیوب‌الاو لیاء. 
بسال ۱۰۰ وفات‌یافت. این ریاعی ازاوست: 
دل وقت سماع ره بدلدارپرد 
جاثرا بسر اپرد؛اسراربرد 
این نغمه چوم رکبی استءرروح‌ترا 
بردارد وخوش بعالم‌باربرد . 
(ازمجمع الفصحاه ج ۱ص 4 4 ۲). 
رجوع به ریاضااعارفین ص ۸۳ شود . 
سعد آلدیی خلیفه. [ س دا داخ ف"] 
(د خ) هدایت ذویسد : درشاعری صاحب 
کلام نیکو وسخنان دلجو ست . و درییضی 
تلرکرهها احوال و اتوالش را دیده اما مراد 
وءوطن اوروشن‌نگردیده. از اشعاراوست : 
تبارك شه از آن مارشکل‌ماهی وش 
که چون نظام دهد ملک را باستقلدل. 
هرآن سخن که بود درخمیرجان پذهان 
کند بیان ززبان توبازبانی لال . 
(ازءجمع لفدحامج ۱ ص ۲۷)م 
سعدالدین‌ساوحی.[س د داد ] 
(لخ) رجوع به سمدالدین آوجی شود . 
سعدالدین ۵ (ا خ) قتلق . 
عالمی‌متبحربود. حمدالته‌مستوفی‌نویسد: غازان 
خان وامراء لشکریان او بردست اومسلمان 
شدند درماه محرم الحرام (۷۲۸) درتزوین 
بسن هشتادوچند سالگی در گذشت . 
(از رجال حبیب ااسیر ص )۲٩‏ . 
سعدالدین کاشغری ۰ رش 7 ِ 
غ] (راخ) در اوایل حال بتحصیل علوم 


مشغول بود راء زهد وتقوی‌پیش گرفت ودر 








بوده است ودرسال ۰۰ بروایت مشهوریا 


۹ یا ۱۰۸ یاه( رفات یافت وقبروی 
نیز دربحرآباد جوین است . 
(ازحاشية شدالاز ارص 4۰4) . 
سعدالدیی ء [ س داد ] (راخ) 
محمود شبدتری . رجوع به شیستری شود . 
سعد‌الدین . [س دد] (اخ) سود 
بن‌علی الا بهری.۰لقب به زظام | لملك . تکش‌خان 
او را وزارت داد واو در این شغل باصلاح 
کارها پرداخت و کار ماک را منظلم 3رد 
مرانجام بزخم کارد مادحده بقتل رسیده . 
(ازدستورالوزراء ص ۲۳۲-۲۳۱) 
سعد‌الدین. [ سد"د ] (ر مود 
الامیدی میرعلی‌شیر نویسد : افصح الفصحاء 
و املح الشعراء رکن الاسلام و المسلین 
سعدالدین مسعود الامیدی . . . 
واز دارااخلافة ری. وبرقرية تهران زراعت 
دارد . ودردارا لفضلشیر ازتحصیل کرده‌واز 
شاگردان صرآمد مولانا جلال‌الدین دوانی 
است . ذام اصلیشس ارجاسب است.. مولانا 
از غایت العقات اورامسمودنام نهاد. ودر آن 
دیار بدین‌اسممشهوراست قبل ازشرف‌ملازمت 
همیشه‌ذ کر لطایف احول واوضاع اواستماع 
می‌افتاد . وحالا بیمین دولت روز افزون 
حضرت آصف صفاتی آن سعادت میسرشد 
چندان اخلاق واطوار پ-‌ندیده‌مشاهده میشود 
که زبان ناطقه دربیان تقریر آن عاجزاست. 
مولانا درهمه اسلوب شعرمهارت تمام دارد 
و بتخصیص‌قصاید که آن وادی حق‌اواست. این 
قطمه ازارست : 
اگر کنی زبرای »جبوس کناسی 
و گرکنی زبرای جهود گل کاری 
دراین دو کار کریه اینقدر کراهت نیست 
دراین دو شغل خسیس آن مثابه دشواری 
که در سلام فرومایگان صدرنشین 
بروی سینه نهی‌دست و-رفرودآری, 
(مجالس النفایی ص ۱ ۱4 - ۱۶۲ 
سعدالدین ۳ (راخ) مسمود 
دولت یاد,ءوفی‌او دا از موالی خاندان آل 











مرا بهر,ءژ؛ در ناب می‌بندد . 
(ازلباب الالباب ج ۱ ص ۳۸۷ -۳۸۸).. 
سعدالدین » [ س د" د](ا خ)سمود 


عهر تفتازانی . رجوع به سعدالدین انی 








سعدالدین ۰[ س‌دد ] ( اخ)مسمود 
و کی. عوفی او را به لقب مختار .مختار 
| لشعراء‌یاد کرده‌است ازمداحان سلطان غزنوی 
است. اوراست : 
دوش بوقت ءحر جان‌توهم جادتو 

کزغم توخون‌فشاند دیدة هجران‌تو 
جمع‌بداحوال من چونکه بدیدم رخت 

کرد پریشان مرا زلف پریشان تو 
تادل مسکین من مسکن مهر تو شد 

چشمة چشمم گشاد چاه‌زنخدان‌تو. 
(ازلباب الالباب ج ۲ ص۲۹۱ تاص ۰ ۲۹). 
سعدالدین وراوشی ۰ [س‌درندو ] 
( اخ)مترجم‌مرزبان‌ناءه که کتابرزبان‌نامه‌را 
بزبان دری و ب-بکک وشیو؛ زمان خود بر- 
گردانیده است و این کار در بين سنوات 
(۰۸ - ۲۲ ) هجری در آذربایجان - 
صورت گر فته‌است 7 
سمدالدین ازمادزمان خواجه ابو القاسم‌ربیب 
الدین‌هارون بن علی‌بن‌ظفر دئدان و زیراتابیکک 
از بکک بن محمدین ایلد گز از اتایکان - 
آذربایجان که از سنة ۱۰۷ تا ٩۲۲‏ در 
آذربایجان و آران سلطنت داشت بوده‌است- 
آن کتاپ مستطاب را بنام او موشح نموده 
اشت. سمدالدین مانند اغلب, دییزان و کتاب 
فاضل زمان خود شاعر نیز بوده است و در 
مر بان‌نامه قطعه‌ایست که سعدالاین در وقت 
تسلیم کتاب بخواجه ربیب‌الدین وزیر گفته و 
مطلع آن ایست مطلع : 
وزیر عالم عادل‌ر بیب دولت ودین 

ابا بعلوع فلکک طاعت توورزیده . 
(ازسبکد شناسی ج ۲ص ۶ ۱9-۱) ودجوع 
به‌تاریخ ادبیاب دکترصفا ج ۲ص ۰۰۵ ۱- 
۸ شود) . 
سعدالدین ۰ 1 داد ] (اخ) هر وی 
از فضلا و شم‌رای زمان سابق و معاشرشمسی 
طبسی و پوربهای جامی شاگرد او بوده و 
خواجه عزالدین فریومدی را که در زان 
چنگیزخان وزیرخراسان بود مداحی نموده 





سعدی 


وفاتش درسته تسع وادبم وستمائه واتع شده. 
و بمداعی تصرت قاهامغا وسلبطاتاار له 
علی‌بن ابیطالب مفاخرت میکرده و نعت و 
منقبت میگفته. وقریب پنجهزار بیت دیوان 
داشته ازاوست : 
صبح است ایبت گلروی ومی‌بیار 
تا دوح پرودیم از آن راح خوشگوار 
که چنگ زنیم بدان زلف مشگیوی 
که بوسه برکنيم از آن لمل آیدار.. 
( از مجمع‌الفصحاء جاص ۲4۸). 
سعد] (سعود.[ س دس س ] (ر اخ)ستارة 
مشتری. (غیاث) (آنندر اج) ۲ 
صیدی چنین که گفتم واقبال صید که را 
شعری زننده قرعه سعداله‌ود فالش 
خاقانی. 
دراجه حصارش ذات‌البروج اعظم 
ديباچة دیارش سعدالهمود آزهر . 
خاقانی 
سعدالسعود. [ س‌د س س]( راخ)ذام 
منزل بیست و چهارم است از منازل قمر . 
(آنندراج). (غیاث): 
برسپهر لاجوردی صورت سعدالسعود 
ود یکی چات یی ۱95 
مذو چهری . 
این پرده گرنه چرخ دفیع ات پس‌چرا 
سعدالسمود راشرف آذدر قران‌اوست. 
خاقانی. 
سعدالملاك ۰ [ س‌دم ] (راخ) سمداین 
محمدآبی, ازاعیان درباری ملکشاه ومستوفی 
سلطان محمدبود چون اودرمحرم سال۸٩4‏ 
به تیریز رسید سلطان محمد او را بصدارت 
خود اختیارنه‌ود سعدالماکک ات در حقیقت 
اواین وزیر سلطان محمداست سعدالملکک در 
دوره" وزارت خود (ازمحرم۸٩؛‏ تا شوال 
۰ میتی دوسال و ه ناه ) وا ار انار 
مپهسالار بر کیارق را که بعد از مرک او 
بر رد لش مک ۱ 
بود. ابعدا عدییر از مخالفت بازداشه وبمد 
او راکشته است . ثانیاً درجنگ بااسماعیلیه 
اطراف اصفهان بفتوحات بز رگ‌نایل آمده. 
آخرالامر سعدالملکک رامتهم بداشتن‌دین داطنیه 
کردند. سلطان ابتداسعد الملکک را محبوس 
ساخت سپس براثر غوغای عوام‌وشایم‌ساعتن 
الحاد وزیر اورا بردر اصفهان بدارآویشت 
شمس قیس گوید : 
تر اسعد وبوسعد بودئد یار 
چوتاج از بر سردرآویختی 
درآویخت بایست آن هردورا 
ت و ۵ هردو آنرا ب رآویختی, 
(وزادت درءهد سلجوقی ص ۱۱۰۰ ۱۰۲) 
ودجوع به‌نسایما لاسحار ودستورالوزراء ص 
۲ واخبارالدولة سلجوقیه و تاریخ گزیده 


۳ 


شود . 


وا وازورمجتصلا زاجعا ۳4 سول 


سعدا لنیلی. [س د] ( راخ) سعدین حمد 
ین مکی‌النیلی ازشه‌رای‌بسیازادیب‌بوده. بیشتر 
اشعاروی درمدح اهل بیت است که دردوستی 
آنها غا و کرده است. درآ خر عمر بیندادرفت 
و درآنجا در گذفت . (ازاعلام زر کلی ج۱ 
ص ۲ ۳۹1 
سعدالع‌مام. [ س دره])اخ) یکیاز 
سعود ده گانه و آن دو کو کب است متناسق . 
وفاصله آندو ذراعی است ودرصورت فرس 
اعظماست . (یادداشت ولف).رجوع به‌نتهی 
الارب وسمدالنجوم شود. 
سعدپارع » [ س درد ] (۱) دجوع 
به‌سعد وسعدالبارع شود . 
سعدپلع ء [-س _د ثب کل ] (راع) در 
ستاره است بردست چپ آبریزو میانشان سومین 
است گویند این آنست که سعد اورا فروبرد. 
(التفهیم ص ۱۱۲) . منزل بیست وسوم از 
منازل قمر و از آخر سعد ذایم است تابیست 
وپنج درجه و چهل ودودقیقه و پنجاه ویکک 
ثانیه و نزد اهل احکام منزلی‌است ممتزج از 
یکی‌از منازل قمرااست 
و آن از جمله‌سود ده گانه است . (یادداشت 
ملف) . 
سعد بها. سس د ب] ) _اخ) میرعایشیر 
نویسد: اشمار خوب دارد. از آنجماءاینست : 
حاشا که مرامهرتو ازدل برود 
یاخود از خاطر آن شکل وشمایل برود 
ازدام عشق تواندوه جهان بردارد 
نور حق چون برسد ظامت باطل برود 
حسن تو ماه فلکک را که نهادست درخی 
مه که باشد که بروی تومقابل‌برود. 
( مجالس‌النفایس ص ۳۳۹) . 
سعد تمیمی . [ س ردت ] (ر خ). 
رجوع به سعمد ین محمد بن سعدابن صیقی 
تسس ار - 
سعدذایج. [ سدرب] (۱) منزل‌بیست 
و دوم از منازل قمر و آن دو ستاره‌است که 
میان آنها دوری بقدر یکک ذراع و بطرف 
یکی از آنها کوکبی خورداست که آنر امیخوا هد 
ذیح کند . (غیاث) (آنندراج). نام منزلهااز 
مناژل ماه. (مهذب‌الاسماء): 
استاده سعد ذایج و مریخ زیردست ی 
حلق حمل پریده بدان‌تی احمرش. 
خاقانی. 
سعد ذایح بهرقربان تیغ مریخ آشته . 
جرم کیوانش چوسنگک تاک ییا 
۲ خاقانی. 


سعادت و حوست . 


ذایح زخطردهان گرفته 


۷۹ 
سعد اخبیه را عنان گرفته ‏ 


سعدل . [ سد] ( اغ) ده 
چالدران بخش سیه چشمه شهره 
دارای 2۳۰ تن سکنه ت۱۳ 


سعد و اسما. | سد ۱] (راخ)اول‌نا 























































ودوم نام معشوقةاست. که درعرا 
(غیاث). (آنندرا اج): 


چشمه بانوی ودر < 


خت‌است اسان 
عردو پاهم و 


پادت سعادت ابد وباتوبخت‌را 
مهری که جانسعدیاسما بر[ نکن : 
۲ خاقا 
سعدوراوینیء [ س در ] (۱ 
رجوع به‌سعدالدین وراوینی شود. 
سعدوقاص ‏ [ سدی] (راخ): 
به‌سمد شود. 


سعدوفی . [ س ] (راخ) ده از د 


وله کشی‌خسرو آباد - محصول حناو مختصر 
ی 
ج) . 

سعدی. یا ] ( )و 
(منتهی‌الارب) . 

سعدی ۰ [ س ] ( ریغ ) مهرف | 
مصلح بن عبداله سمدی شیرازی نویسنده و 
گوینده بز رک قرن هفتم . 
بکسب علم پرداخت 1 
درول زسه نظامية بتملیم مشغول گشت .. 
سقرهای بسیار کرد و درزمان ساطنت 


علاوه پراینها قصاید و غزا 
ترجیع نند ورباءیات ومتا 
"رم همه ۳ ی ! 


تس ِ 





لفق 


»حمدر ضاشاه پهلوی افتتاح شده‌است .امتیاز 


 *‏ بزرگ سعدی درغزل عاشقانه ومثنویا خلاقی 


ونثر فنی بسبکک مقامه‌نگاری است . رجوع 
گرد بتاریخ ادبیات دکتر شفق ص ۲۱۳- 
۹ بحث دریاب سعدی شاعری هاثری - 
ماسه. ازسه‌دی‌تاجامی - تاریخ آدبیات‌ادوارد 
براوث ج۳). (ازحاثية برهان قاطع تصحیح 
دکتر معین). ورجوع به‌لیاب‌الالباب وسبککك 
شناسی بهار ج ۱و ۲و۳ شود. 
سعدی , ( اخ) میرعلیشیر وید : 
مولائا سعدی مشهدی بوده و بکاسه گری 
منسوب و این مطلع ازاوست : 
زبهر تلم هستی حیله آزصدجای انگیزم 
مگر یکک احفه‌با آن دابر خودرا ی آمیزم. 
( ( 1 مطلع دو قافیه رعایت کرده و بیت‌دوم 
این مطلع را امیر علیشیر پسند فرموده و آن 
اراس 
شیی بنشین و چندانی شراب بی‌حسابم ده 
که نتوانم که تاروزحساب از جای‌برخیزم. 
مولانا درهری وفات نمود . 
(مجالس النفائسی ص ۲۱۹ - ۲۱۷) 
سعدی. [ "س](اخ)ده‌ازدهستان‌یکانات 
بخش مر کزی شهرستان‌مرند. دادای ۱۱۹ تن 
تن سکنه. آب از چشمه و قنات . 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4) . 
سعدی , [ س](اخ)ده‌از دهستان عباسی 
بخش بستان آ بادشهر ستان‌تبریز. دارای ۰ ۲۳ تن 
سکنه. آب ازچشمه -محصول غلات . 
(ازفرهنگگ جفرافیایی ابران جلد؛ ) 
سعدی . [ س] (راخ) قصبه از دهستان 
آبشار بخش‌شاد گانشهر, رستان خرمشهر. دارای 
۰ تن‌سکنه, آب‌از رودخانه جراحی ‌ 
محصول غلات . برنج . خرما , 
(از فرهنگی جغرافیایی ایران چ 5) . 
سعدی , [ س ] (راخ ) ده بزرگی از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان‌شیراز. 
سه هزار گزی شمال خاور شیراز . هوای 
آن معتدل و دارای ۷۸ تن سکده . رات 
ازقتات . محصول غلات. انگور .سبزیجات 
شغل زراعت . دیستان دارد مقبره سعدی 
نزدیکی قریه‌است . 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷) . 
سعدیاك ۰ [ تس د ](ع ) کلمهدعائیه 
است یعنی نیک بخت گرا دانندترا, (آنندراج). 
لبیک و سمدیکک . بلفظ تئیه یعنی اسعدله 
اسعاداً یمد اسعد و نصب این دو صیغه بنابر 
مصدر بودن آن‌دو است .(ازاقرب‌الموارد) . 
سهدین» [ مس د] (ع۱) زهره وشتری. 
(فباث) (شرفنانذمیری) : 
سعد ملکک آن محترم صدریکه سعدین فلکک 
پیشکارانند و او بر پیشکاران پیشگاه . 
وس سوزنی . 


۵ 


)0 در تاج العروس‌جدت پاجیم معجم‌رسیده و مژلف نویسد چئین است باجیم و در بعض نسخ باحاء و صورت فضتین درست است , 








خاقانی 





سعر . [ س ] (ع.ص) افروختن آنش . 
(المصادر زوژئی ) . || گرم کردن‌جنگ . 
(آنندراج) . جنگ آنگیختن . (المصادر- 
زوزنی)(تاج المصادربیهقی). || برانگیختن 
(آنندراج) . 
سعر » [ س رع ](ع_ص ) دیوانه . 
(منتهی‌الارب). (ازاقرب الموارد) . 
سعر » [ س ع ](ع را) دیوانگی . 
(منتهی‌الارب) .(مهذب‌الاسمام) . (از اقرب 
المواره) .(آنندراج) ۰ || کولی. (منتهی 
الادب) . || کندی ذهن . (منتهی‌الارب ). 
رنج و عذاب . (منتهیالارب ) . 
سفر ۰[ س](ع۱) گرمی آتش .(منتهی 
الارب ) نندراج) (آزاقرب‌الموارد). 
|| گرسنگی یا سختی گرسنگی . ( ءنتهی- 
الادب) . (آنندراج ) . (ازاقرب‌الموارد). 
|| سخت آزمندی گوشت .(منتهی‌الارب) . 
( آنندداج ) .۰ | یادی‌گری . ( منتهی - 
الارب) . || نقل کردن علتی‌از صاحب خود 
بدیگری . (منتهی‌الارب) . (آنندراج) . 
رت 
جمع . ( مهذب‌الاسماه ) ( منتهی الارب ) . 
( آقرب الموارد) (آنندراج ) ثر خ هر شلی 
که فروخته میشود - (غیاث). 
سر ادق . [ رسد ](عا)صیح. (منتهی- 
الادب) . || شماع آفتاب. (منتهیالارب) . 
|| داخل روشندان که بفارسی گرد آفتابست. 
(منتهی‌الادب) . 
سعر ان.[ سع] (ععص) سخت دویدن. 
(منتمی‌الارب) . (ازآنندراج) . 
سر ان» [ رس ](حاءص)سخت‌دویدگی. 
(منتهی‌الارب) .(آنندراج) . 
سعره » [ سر ] (ععص) گردیدن تمام 
روزدرحاجت خود. (آنندراج) (منتهی‌الارب). 
| (ع۱ ) اول کادی. ( منتهی الارب) . 
(آنندراج). || سرعت‌هرکار, وحدت(۱)وتیزی 
آن. (آننراج).(منتهی الارب). اولامرودت 
آذیقال فملافی‌سعرة‌شبابه . (اقرب‌االموارد). 
سره » [ سر ] (ع) دنگی که‌بسیاهی 
ژند . (آنندراج).( منتهی‌الارب ) . 
|| دلگی . پرخوری . شکم خوارگی . 


(دذی ج ۱ ص199) . 








آنست که خش نک | سمفت ,گو یند, وترزا شطبة: 


(منتهی الارب) . (آننداج ) . || رخت 


ر کوه . ( منتهی‌الارب) . 


داج) . || شیرینه که بر پعفوژو سرو 






روی شتر مافندگر بیرون آید و موی مژه و 
جز آن بریزاند. (منتهی‌الارب). (آنندراج). 
|| هرچیز نیکو و کامل ازمملوك یا از هر 
چیز گرانمایه یا خانه و سراکه مالکك آن 
شوی . (منتهی‌الارب) . (آنندراج) . 
سعف , [ س ] ( عیص) نو برخا-تن ین 
ناخن . (تاج‌المصادر بیهقی) . 


نان ردست مب ( آنندراج) . || روا کردن 


ریشه شدد‌زن 


حاجت ک-ی‌را ۳ (منتهی‌الادب) 1 

| (ع۱) آخریان . ( منتهی الارب ) 
( آنندراج ) . سلمه . متاع ,کالا . اثاث - 
البیت . || مرد فرومایه . (منتهی الارب ) . 

|| س رکوه,(منتهی‌الارب) . (آنندراج ) . 
سعفاء » [ س ] (عا) . ناقة شیرینه‌زده 
مونث اسعف . شتر شیرینه زده . ( منتهی - 
الارب). (آنندراج). رجوع به‌سعفةشود , 
سعفص , [ س‌ف ] (۱) صورت‌پنجم 
از صور هشتگانة حروف جمل . بعد از 
"کلون و فیل ار فرشت,. 
سعفه . [ س ف ] (عر۱) رمش‌سر . 
(دستوراللنة).ریش‌سر . ( مهذب‌الاسمای) . 
شیرینه ,.( دهان) .,. فرخه باشد که بر سر 
پیدا شود و در ابتدا بثورات متفرقه باشند و 
متقرح شوند بعده خشک ریشه شود . بهندی 
گنجه گویند . (غیاث) (آنندراج) . 
شیرینه که برسرو روی کودلبر آید وبیمارثی 
است که موی بریزاند . (منتهی‌الارب) . 
علامت وی آنست که اندربن مژ گان چون 
سبوس پدید آید و باشد که ریش گردد و ریم 
کندو باشد که‌مژ گان‌بریزد باشد که‌لون اواغبر 
باشد . (ذخیرخوارزهشاهی) . 
سعل . [س ع ] (ع ۱) خرمای دا 
سخت ناکرده خشکک . ( منتهی الارب ) . 
(آنندراج) . (از اقرب‌المواد) . 











سجی 





سعللاء . [_س] (عا)غول یاساحرة جن. 
سعالی . جمع. (آنندراج).(اقرب‌الموارد). 
(متهی‌الارب) . بدترین غولان . سعالی . 
جیع . (مهذب‌الاسمه) . 
سعلاة . [ ,س ](ع ا) غول‌یاماحره جن. 
(متهی‌الارب) .(مهذب‌الاسمام).وگاهیاسب 
رادرسرعت بدان تشبیه دهند. (منتهی‌الارب). 
برعله . [ سل ](عمص) سرفیدن. (منتهی- 
الارب) . (اقرب‌المواره) . (آنندراج) . 
سعم "س ] (عص)نوعی از رفتارختر 
ورفتن شتر بدان رفتار . ( منتهی‌الادب ) . 
(آنندر اج ).تنددو یدن‌شتر ,(ازاقرب الموارد). 
سعن ۰ "س ۲(ع)پیه. (اقرب‌الموارد) 
(متهی‌الارب) . ( آنسراج ) ۰ || شراب . 
خااعر بدون آغشتگی. (اقرب‌الموادد) 
سعن . [ س ] (ع۱) . خیکث و مشکك 
که‌نصف آنتراشیده باشد ودر آن نبیذسازند 
وگاهی از آن آب‌پاش ی کنند مانند دلو و گاهی 
زنان در آن رشته و پنبه هند . ( ازاقرب - 
الموارد) . (منتهی‌الارب ) . (آنندراج) . 
| آپ‌دستان. (منتهی‌الادب) (آنندراج). 
|| قدح‌بز رگ که در آن شیر دوشند . (منتهی- 
الارب ) ,(آنندراج) . ( اقرب‌الموادد) . 
بعنه . [-سن ] (عص) میموث و مبارك 
یا ذامبارك. ( منتهی الارب) . (آنندراج ) . 
(اقرب‌الموارد). || بی‌اندل. (منتهی‌الادب). 
(آنندراج). (ازاقرباموادد ) . || حقور . 
(متهی الارب ) . 
سعنه . [ س‌ن ] ( ع۱) سایهپوش بام 
یاسایهپوش. (اقرب‌الموارد).(منتهی‌الارب). 
(آنندراج) ‌ 
|| چوب‌دهن 
هردورا عرقوتان گویند 0 آقرب‌الموارد) . 
(آنندراج ). (متهی‌الادت). || آنچه ازلب 
پائین شعر فروهشته باشد. (منتهی الادب) . 
(اقرب‌الموارد) ( آنندراج ) . 
سعو .[ س ] (ع.۱) یکک‌ساعت ازشب. 
(منعهی‌الارب).( نندراج) .(اقرب الموارد). 
پارءشب (مهذب‌الاسداء) . یک‌پاس ازاول 
شب ۰ (دهار) . 
سعواء . [ _س](ع۱) زذپلید زبان‌ببروث 
آینده از شوی بفدا . ( آترب الموادد ) . 
(آنندراج) (منتهیالادب) . 
سعود . [ سس ] (ع مس ). همایوت 
هدن . ( دهار ) ( تاج المصادر بیهتی ) . 
|| (ع۱)مزل بیست وچهادم از متاژل قمر 
وآن سه ستاره است خوردو بردثبال‌جدی . 
( آنندراج)۰ ده ک و کب است . سعد بلع,سعد 
الاخبیه. سعدالذایج, سعدالم‌ود. سعدناشزه- 
سعدالملکک . سعداليهاثم . سعدالهمام , سعد 
البادع , سیدمسطر .وشش‌ستاره اخیر آزمتا زل 
قمر نباشند , (یادداشت مولف). ِ 


دلو و هرگاه درتا باشند آن 















































| فراحی - (ومار ۲7۱۱ 


وست - (یادداشت 


واه . . .انب 


سعود . [ س ] (عص) جمع‌سمد . 
(منتهیالارب) . فرخند کی - سعادت : 
سعود تاجداری و ه«رروژ بامداد 
پرتاج تو سمودکواکب نثارباد . 
مسودسعد . 
و ایام نحوس باوقات سعود پدل گردد . 
(سندبادنامه ص 4 ۸) . 


(تادیخ ببهقی چاپ ادیب» 
وانتّهالموفق لما یرضی بمنه و س 
(تاریخ برهقی چاپ ادیب 
|| گنجایش. (آنندراج).ظرفي 
مولف ) . || توانا . طاقت 
ِ » ثر 
سعی.[ س] (عمص) کوشیدن.(۱1 
کوشش . (غیاث) : ۲ 
نه غم مدح تو ازاین دلکم . 
نه در سعی تو بر | 


|| ستارگان با سعادت مذل زهره‌ومشتری و 
قمر . (آنندراج): 
با علو سپهر بادت امر 
با سعود زمانه بادت‌راز . 
مسعودسعد . 
هفت رخشان مه آبان بهم آیند چه‌باك 
که سمود از مه آبان بخراسان یابم . 
خاقانی . 
سعودة .[ سد ] (ع‌ص) مبارك ونیک 
اختری » خلاف نحوست . (آنندراج). 
مبارکی و نیکک‌بختی , خلاف نحوست . 
( مت الای) . موش چون موذی باشد . 
سعورس.[ ۰ ۲( اخ) نام یکواز | سم واجب بیند ۰( 
حکا که در صنعت‌کیمیا ( زرهازی ) بحث 
کرده و بعمل| کسیرتام‌دست‌یافته, (ابن الندیم). 
سعوط . [ س ] (ع_۱)دارو به بینی 
ریختنی. (منتهی‌الارب). (آنندراج) .دادویی 
را گویند که اندر بینی چکانند. ( ذخيرءة - 


درپروردن وی سمی‌نماید. ( 


حوارزه‌شاهی). ج_»سموطات دار وکه‌دربیتی سمی نابرده دراین راه 
انکنند. (ربنجی) . مزد | گرمیطلم 


آنچه دربینی کنند و مایع باشد باین اسم‌نامند 2 
واواتترامات رآ و ی ۱۳ 


سب سمی‌بردن -کوشش" 


نیز باین اسم نامند .(تحفة حکیم‌مزمن) . 
چو دیدی کز آن رو: 


رجوع به ضزیر ایطا کی ص ۱٩۳‏ شود . 
سعوف. [ س ](ع۱) کاسه‌های بزرگ. ۱ 
(اقربالوارد). (منتهی‌الارب). (آنندراج). 

|| رختهای خانه . ( آقرب الموارد ) ۲۰ 
( متهی‌الارب ) . (آنندراج) ۰ || سرشت 
مردم از جود ون ۲ ( آنندراج ) . 
(منتهی‌الارب) . 
سعوم .[ س ] (ع) اقتسوم . شتر 
ماد رونده برفتار سمم, ( منتهی‌الادب )1 
(آنندراج) .اشتر زودرو . (مهذب‌الاسماع).. 
سعة. [ سعررس ]( ع مص)فرارسیدن. 
(تاج المصادر بیهقی ) , همه‌را فارسیدن . | 
(البصادرزوزنی تصحح‌بینش ص ۰/6۳۵۰ ۲ | 
|| فراخ شدن . ( تاج المصادر بیهتی ) .. 
(المصادرزوزنی) . (ترجمان‌القرآن‌ترتیب - | 
عادل‌ین علی‌ص ۸ 1 || گنجیدن 2 
(منتهی‌الارب) . || فراخ ی کردن . 


الارب) . ۳۹ 
ت رکیبات : ‌_ 
|| نظربلند . 9 


- سمانظر» بلندنظری 


سماشرق . یراک 


سس 


دار ۳ 


ار 


آثدر 


و 


1 


اس 


ترامیز 


سا 
سس 


ری 


از 


لیر 





«۳۳ 


|| اقرارواعتراف کرد چیزی‌راپیش کسی. 
(دزی ج ۱ ص ).۰ 
|| قصدکردن . ( آنندراج) . قصدکردن و 
آهنگ کردن. (فرهنگ دصر صی). 
|| خزیدن :المراةالسلیطة حية تسمی‌مادامت 
تسی (عصی الراعی ) علی 
وجه‌الارض مثل مایسعی التبات‌الذی یقال له 
الثیل, (ابن‌بیطار). || انبساط. اتساع. پهن‌شدن: 
و منم القروح الخبیته من آن تسعی‌فی‌البدن. 
(اين البیطار). 
|| ورزیدن.(منتهی‌الارب) . || کارنمودن. 
(منتهی‌الارب). کار کردن . (ترجمان‌القرآن 
ترتیب عادل بن علی ص ۸) (تاج المصادر 
بیهقتی). کسب‌وکار کردن . (غیاث). 
| |سخن چینی‌نمودن . (منتهی‌الارب) : 
چنان ارادت و شوق‌است و در میان دودوست 


حیة تسعی . 


که سعی دشمن خونخوار در ني‌گنجد . 
سعدی , 
|| (ع۱)دواب-چهارپایان. رمه‌ حیوانات. گله. 
(دزی ج ۱ص 1971) . 
سعیا , [ س ] ( راخ ) نام پیغمبری که 
بغارت آمدن ءیسی را داد . (منتهی‌الارب). 
(ناظمالاطیام) . 
سعیا ء [ س] ( ۱ج) وادبی‌انت درتهامه 
در تزدیکی مکه طرف پایین آن متعلق است 
بکنانه و طرف بالای آن متعلق بهذیل است. 
(ازسجم اللدان). 
سعیك . [س ] (عس) تیکدبخت .(ق- 
ال‌صادر بیهقی) . (دهار) (مهذب‌الاساء) . 
ج» سعداه. پا سعادت ویکک‌بخت -ضدشقی. 
(ذاظم‌الاطبام) . خجسته . فرخنده .خجدته. 
همایون : مسعود .عاش ممیداومات حمیدا. 
(تاریخ بیهقی چاپ ادیب ص۳۳۲). 
عید او باد سعید و روز او باد چو عید 
دور باد از تن و ازجانش شیطاذارجیم . 
فرخی . 
از چه سعید اوفتاد و ازچه شتی شد 
زاهدمحرابی و کشیش کنشتی . 
اصرخسرو . 
در طارمی که هست سه‌وقت‌اندار اودوعید 
با طالع سعید وبه‌برهان تونشست . 
خانانی . 
بودکبری در زمان بایزید 
گفت اورا یک مسلمان‌عتید . 


مثثری . 

گربدانی که شقیشی یا سعید 
آن بود بهتر زهر فکرعتید . 
مثئوی . 


شادم بتو مرحبا و اهلا 
ای بخت سید مقبل من . 
سعدی . 
بروز همایون و سال سید . سعدی . 
ا| (ع۱)جوی . (مهذب‌الاساء)(آنندراج). 
ینت ۰ ۱ ۰ 





سفیل »[ ع] (ع۱) چهاریک خشت 
. 





خام , (آفندراج). (فاظم 
سعید . [ س ] (راخ) نا 
طوایف ایل پختیاری است ‏ 


اطرای ده تانهای‌سوموو اه سکوة 





(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج <).. 
یکی از طوایف هفت لنک‌بجتیاری که درمال 
امیر سوسن سکنی دارند . 

(جغرافیای سیامی کیهان‌ص ؛ ۷) . 
راو لاسام است و 
در فن نقشبندی مهارتی داشته و در اصفهان 
ماکن بوده این اثمار از اواست : 
37 خارم ژ دل ریش برآرد 

این خار مگر آتشی از خویش برآرد 
ایضاً 





هزار مرتبه رفتم ز مصر تا کنعان 
بغیر چشم زلیخا کسی براه‌ندیدم . 
(آتشکده آذر ص ۲۱۷) ۰ 
سعیدآهاد . [-س ] ( اخ ) ده جزء 
دهستان خرقان بخش آرج شهرستان 
قزوین . دارای ۳۹۹ تن سکنه‌است . آب‌از 
رودخانه محصولغادت. باغات. زرد لو.شغل 
زراعت .(ازفره‌نگگ جغرافیایی‌ایران ج۱) 
سعید ] ناف وااکت ] ( اخ) ده جزه 
دهستان دشتابی بخش بوئین شهرستان‌تزوین. 
دارای ۱۰ تن سکنه است . آب از دو 
رشته قنات. محصول غلات. چغندرقند .بادام 
سب فی ‏ شغل زیاعت  .‏ ازفرهتگ 
جغرافیایی ایراذج ۱) . 
سعید آباك . [س ] (_اغ ) ده جزه - 
دهستان بهنام پا ز کی بخش ورامین شهرستان 
تهران. دارای ۳۱ تن میکده‌است._ آب از 
قنات. محه.ول غلات. صیفی » چنندرقند - 
(از هنک جغرافیابی ایران ج ۱) . 
سعید ]یاه . [ س ] (راغ) دهجز,بخش 
کن شهرستان تهران ( ۱۰۰۰ گزی) جنوب 
کن . داراد ۷۹۲ آن سکنده‌است . آب ازقنات 
و از نهر یافت آباد ورودخانه کرج.محصول 
غلات - شغل زراعت . دیستان دارد - طایفهٌ 
تیموری در آنجا ساکن هستند. سرراه فرعی 
تهران به علیشاه عوض‌شهریارواقع شده وهمه 
روز ماشین رفت وآمد میکند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایراث ج ۳ 
سعید ] اد » [ س]( اخ) ده جزء بخش 
شهریار شهرستان تهران - دارای ۱۳۲ تن 
سکنه است . آب ازقنات محصول - صیفی 
چغندر قند» انگور» شنل زراعت. 
(از فرهنگ جنرافیابی ایرانج۱) . 
سعید آباد(سدآباد) . [ ی ] (اخ) 
ده از دهستان مهرانرودفربخش بستان‌آباد - 
شهرستان تبریز. دارای ۲۳۰۰ تن‌سکنه است. 
آپ از رودخانه سعد آیاد وچشمه -محصول 
غلات. سیب زمینی#یونجه درخت تبریزی, 
(از فرهنگگ جنرافیایی ایران ج 4) . 





سعیداین ابیعرو به 


سور آبأد .[س ] (راخ) ده از ولدیا 






حیوبات (از: 
سعید اباد.[ س 
دز جرو د: بخثر 
دارای ۳۲۳ 
و چشمه - محصول غلات» کشمش » بادام , 

(از فرهنگک جذرافیایی ایران ج 4) . 
سعید | باد . [ س ] (راخ) ده‌ازدهستان 
سراجو بخش مر کزی‌شهرستان مراغه .دارای 
۷ تن سکنه است.. آب از جشمه‌سارها- 
غلات حبوبات . کر چک. 

(از فرهنکگ جغرافیایی ایران ج 4) . 
سعید آباد ء [ س ]( _اخ) ده‌ازدهستان 





تحص ولا 








ایل تءموربخش حوم؛‌شهرستان مهاباد .دارای 
۳ تن سکنه است. آب از چشمه -محصول 
غلات» تودون» حبوبات . 

(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج 4) . 
سعید بات ۰ اس ۲ (_اخ) ده‌ازدهستان 
کاودول بخش مر کزی شهرستان مراغه . 
دارای ۱۲۰ تن سکنه است . آب از رودخانه 
لیلان و چاه - محصولغلات» چغندر: نخود. 

(از فرهنگ جنرانیایی اير ان ج 4) . 
سعی ]باه . [ س ] (راخ) ده‌ازدهستان 
کنار رودخانه شهرستان گلپایگان - دارای 
۳ تن سکنه‌است. آب ازقنات -محصول 
غلات . پنبه » لبنیات - 

(از فرهنگ جنرافیایی ایراف ج 5). 
سعید ] باد ۰ [ س ] (راخ) دهی‌است‌از 
دهستان آید غمش فلاو رجان‌شهرستان اصفهان. 
دارای ۸ ۱تن‌سکنه است . آب‌اززاینده‌رود . 
ءحصول. غلات برنج ۴ صنایع دستی زنان - 
کرباس‌بافی. (از فرهنگگ جترافیایی‌ایران ج۱۰) 
سعیدان ء [ س ] (_اخ) ده از دهستان 
نهر یوسف بخش مر کزی شهرستان خرم‌شهر . 
سکنه : ه ۲تن‌است-آب از شطالعرب-»حصول 
خرما - صنایم‌دستیحصیر بافی راء درتابستان 
اتومبیل‌رو. موقع بارندگی‌باقایق ازشط العرب 
به خرم‌شهر می‌روند. سا کنین ازطایفافر اهانی 
هستند. (ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج 5) . 
سعید . [ س ](راخ) ابن ابراهیم البرتی 
نصران ی کانب . مکنی بهابوال<سن بعر بی‌شعرمی- 
گفتهودیو انا وصدورقهاست. (ازابن‌الندیم). 
سعید . [ س ] (اخ) ابن‌ابی‌الحسن ابن 
عیسی‌المسیح که در زمان اصرالدین الله خلیفه 
عباسی‌میزیست , رجوع به ابن مسرح اب ونصرشود. 
سعید , [ س ] (.اخ ) ابزابی عروبة , 
رجوع به ابن ابی عروبة و ابواانضر شود . 





سعید خان 


سعید . [ س ] ( _اخ) ابن‌احمداین محمد 
المیدانیالنسابو ری‌فرزند احمدین محمدمیدانی 
مولتالسامی فی‌الاسامی,اوراست الاسماء فی 
الاسماء که با سلوب کتاب‌السامی فی‌الاسامی 
پدر خحود ژوشته است .۰ ۲ - غریب اللغة 

۳ .. نحوالفقها . وی بسال ۰۳۹ د رگذشته 
است . (ریحانةالادب ج 4 ص ۱۱۶) . 

سعیك . [-س ] (_اغ)ین اسایل-یزی 
مکتی به ابوعذمان - رجوعبه ابوعثه‌ان‌حیری 


ئ 


شود . 
سعید . [ س ] ( اخ ) ابن البطریق . 
رجوع به ابن بطریق . . .شود 
سعید . [ س ] (_اخ) ابن‌الحکم‌مکنی‌به 
آبی عبداله, رجوعبه این ابی‌مریم‌سعید, ..شود. 
سعید . [ س ] (راغ) ابن‌الاس الاموی 
ملقب پذوالعمامه و مکنی به اپواحیحه . 
رجوع به ذوالعمامه شود . 
سعیك .[ س ] ( اخ)اینالفرج ابوعتمان 
اارشاشی مولی ببی‌امیه . مردی ادیب فاضل 
و عالم بلفت و شعر بودهو +حفوظات‌نراوان 
داشت و در فصاحت ضربالءثلاست . بمصر 
و بنداد رفت وی بال ۱۲۷۲ درگذشت . 
( از معجم الادباوج ص ‏ 
سفیك. [ س] (راج) ابن| امسیب بن‌حزذ بن 
وهب‌الم‌خزومی‌القرشی از تابمین وروات و 
یکی از هفت فقیه مدینه و سید تایمین و از 
محدثان وفتها وزهاداست. وی‌بسال؛ ٩‏ هجری 
در گذشت و زونه اعلام رل ۲-۲ 
روضات‌الجدات ص ۳۱۱ وشدالازاد ص ۱۰ 
شود . 
سعیك . [ س ](اخ) ابن ایس دجوع 
به‌ابوزیدسمید بن اوس‌درهمین لفت‌نامه‌شود. 
تهید. ۳ 
کوفی مکنی به ابوعبدالله . تابعی وی حبشی 
الاصل و از موالی بنی حارث ببنی‌اسد بوده. 
علم را نزد عبداه بن عباس و ابن عمر فرا- 

گرفت . در علم شطرنج بی‌نظیر بوده . پس 

سمیدیمکه‌رفت و خالاقسریاورادستگیر کرد و 
نزد حجاج فرستاد . حجاجبن یرسف‌وی‌رادر 
واسط در سال 6 ۹هجری بقتل رسانید . امام 
احمدبن حنبل‌درحقوی گفته قتلالحجاج سعید 
ار ما علی وجه الارض احد الا وهو نقتقرا 
الی‌علمه. رجوع به‌روضات‌الجنات ص ۳۰۱ 

و اعلام زدکلی ج ۱ص ۳۹۹ و صفوة - 

الصفوه ج ۳ ص ۲ شود . 

سعید. [ س] ( اخ) این <سین‌بن‌عبدالله 

بن میمون قداح از رژسای قرامطه پس ازجد 

واعمام خحود ریاست این گروه دوی رسیده. 

پدرش حسین در زمان حیاد" عبداثه از دنیا 
برفت . وریاسب و دعوی بوی رسید. سعید 
به‌ری . طبرستان , جراسان - احسا - قعلیف 

قدس رفت. آنگاه رهسپارمصر گردیدو ادعا 
کرد علوی فاطمی است و خویش را عبیدالّ 
نامید. چون دید که دعوی علوی وفاطمی‌بودن 








او درمردم اثری‌ندارد جوانی‌را که میگفت از 
اولاد محمدین اسماعیل ونا‌ش حسنابوالقاسم 
است بعامه نمود و اورا قیم بعداز خودکرد 
رجوع به تاریخ ادبیات و تاریخ علوم عقلی 
دکتر صفا و میمون قداح شود . 
سعید . [ س ] ( اخ) ابن‌حمیدین‌بختگان 
مکنی بابو عثمان . و او میگفت که ازاولاد 
ملوك ایران است» واز کتب اوست . کتاب 
انتصاب العجم من‌العرب و نام‌اين کتاب‌التو به 
است. و کتاب دیوان رسائلو کتاب دیوان - 
الشعرا . واواز خاندانهای قدیم ایرانی است 
و سخت دشمن عرب و از کب اوست : 
کناب فضل‌العجم علی‌الءرب و ااتخارها . 
و کتابی از رسائل او .و کتبی در کلام ۳ 
(ابن‌الندیم) . 
سعید. [ س] (اخ) ابن زیدابن عمروبن 
ذفیل ابن عبدالعزی از سابقان در اسلام و 
از عشره مبشره است. وی بسال ۰ ه هجری 
درگذشت . ( از الاصابة ج ۳ص ۰6۹ 
سعید . [ س ]( راخ ) ابن‌سیدالفارتی . 
مکنی به اپوالقاسم نحوی . مردی ادیب و 
فاضل بوداو راتصنیفات مته‌ددی‌است .از آنجمله 
کر ۳ 
تفسیرالمسائل المشکل فی‌اول القتضب للمبرد 
وج زآن.وی‌بسال ۱ ۳٩‏ در گذشت .(معجم الا دباء 
‌ 4 ص ۰ ۲4( 
سعید. [ س ] (_اخ) این عبدالعزیز این 
عبدابته بن محمد بن ابراهیم بن عبد المژمن 
طیفور ابوسهل‌النیلی . مردی ادیب » شاعر» 
نحوی»فقیه » طبیب بود ازتصائیف‌اوست : 
کتاب‌الهسائل لحنین - تخلیص شرح فصول 
بقراط (جالینوس.ویبسال 4۲۰ د رگذشت ۰ 
(ازسجم‌الادبامج اص 6۲4۰ : 
سید . [س] (اخ )این فتحوذبن مکرم 
معروف به‌حمار سرق-طی‌اندلسی ازائمه‌لفت 
ونحو وجزآن واورا درفلفه کتابیست پنام 
شجرءالحکمة. و کتابی درموسیقی ورسال در 
تعلیم عاوم و تقسیم جواهر و اعراض .او 
بروزگار منصور محمدین ابی عامر محبوس 
کشت و پس از رهائی وی را ازاندلس نفی 
کردند و در جزیرة صقلیه وفات کرد . 
دجوع به عیون‌الاثباء ج ۲ ص ؛ ه شود . 
سعید. [ س] (اخ) ابن مباركبن علی‌ابن 
عبدات‌ین سعید بن مسددین تصرین عاعم بن 
عباد ابن عاصم . نسبت او بابن دهان نحوی 
میرسد. از نحویان بزرک و افاضل لعویان 
است.لغت و عربیت را ازرماتی‌فرا گرفت و 
حدیث راازهبة انّبن‌محمد و ج زآنان‌فرا گرفت. 
وبسال 4 4٩‏ درشهرطابقتولد شد وشب عید. 
فطر سال ۰۹4٩‏ بموصل‌در گذشت اورا- 
تفسیر قرآن درچهار جلد . شرح الا 





که آنرا المغرةنامیده 
ازالة المراء فی‌الفین وال 




















































درنحو کتاب الریاضة . 
معروف به غئية و کتابها 
الادباءج؛ ص4۱ ۰.0۲ 
الجنات ص ۰6۳۱۵-۳۱4 
سعید. [ س] (یلخ )۸ 
ازاهل‌قرطبه بودو باین حداد معر 
مردی لغوی بود که به سال : 
د رگذشته . اورا کتب مت 


سعید. [ س ](راخ)این 
رجوع به‌احفش اوسط شود . . 
سعید. [س] (اخ) ابن و 
ابوعشمان‌سعیدین وهب شود. ‏ 
سعید. [ س ] (راخ) ان هار 
بابو عذمان اشناندانی. مردی نحوهء 
وازائمه لذریان است . اوراست :۱ 
وی بسال ۳۸۸ در گذشته ۳9 
الادیاءعج ؛ ص 4 ,۲- 0۳۰ 








1 


۲" 


تفت 


بخدمت خود گرفت وهنوز تهران نرسیده او 
زارستی زر کاب اسرای خود کرد,چنانکه 
درتمام مدتی که‌امیر برسر کار بود یک‌قسمت 
ازاحکام و دستورهای او بخط خوش همین 
ملا-مید که‌بمدها میرزاسمیدشد صادرمیگردید. 
بمدازفوت میرزا محمدعلیخان شیرازی وذیر 
دول خارجه که درهیجدهم ربیع‌الشأنی ۱۲۸ 
اتفاق افتاد میرزاسید ازطرف ناصر الدین‌شاه 
بلقب خانی ودبیری مهام خارجه یاباصطلاح 
امروزی بکفالت آنوزارتخانه منصوب شد 
ودر ربیع‌الثانی ۶۹ دسا بوزارتخارجه 
برقرار گردید و بمدها لقب مژتمن الملکک 
یافت . 
دور؛ اول وژارت خارجه میرزا سعیدخان - 
موّتمن الملک از ۱۲۰۹ ۱۲۹۰۷ ینی‌بیش 
از بیست ویکسال طول کشید تاآنکه دراین 
سال اخیر چون میرزاحسین‌خان سپهسالارپس 
ازافتادن ازصدارت ازطرف ناصرالدین شاء 
بوزارت خارجه منصوب شد میرزا سعیدخان 
بتولیت آستانه رضوی رفت . دد ۱۲۹۷ 
پس ازءزل سپه‌سالار پار دیگر مزتمن‌الماکک 
یوزارت خارجه برگشت و این بار در این 
مقام بود تا بسن هفتاد درسال ۱۳۰۱ قمری 
درتهران وفات‌یافت . میرزاس‌یدخان درانشاء 
وحسن خط و احاطه پر اشعار عربی وفارسی 
درعهد خود کم‌نظیر بود. (وفیات معاصرین 
بقلم آقای محمد قزوینی , مجله یاد کار سال 
پنجم‌شماده۱ و ۲) رجوعبهموتمن الملک‌شود. 
سعیدخافلو. [ س] (راخ) ده‌ازدهستان 
کورائیم بخش مرکزی شهرستان اردبیل . 
دارای ۲۱۹تن سکنه‌است . آب ازچشمه - 
محصول غلات حبوبات . ( ازفرهنگ - 
جنرافیایی ایران ج 4 ). 
سعیدطائی ۰ [ س](,اع ) حکیم ... 
جامع کمالات و صاحب احوالات پسندیده 
بود. در سخنگوبی پایهٌ عالی داشته. محمد 
اوفی او را توصیف کرده واشعارش را در 
کتاب خود آورده او را معاصر سلاین 
و سل وف دانسته آوراست : 
غم مخور ای بخرد این جهان به نماند 

هرچه توبینی خود آنچنان بهنماند 
راحت وشادیش پایدار نباشد 

گریه وزاریش جاودان به‌نماند. 

(ازسجمع الفصد» ج۱ص:۲۸۶). 
حکیم‌الکامل ملقب بزین‌الشمرا: ودرشماره 
شه‌رای دوره سلجوق آورده است . رجوعبه 
تاریخ ادبیات دکترصفاص 4 ٩٩۰-1۹‏ شود. 
سعید. [ س] (_اخ) کرمانی متخلص به 
محرابی. وی بشش‌پشت به شیخ برهان‌الدین 
معروف بشیخ‌زاده پسرشیخ المالم میرسد واو 
ازئيمة دوم ماه س_ ارل نا نهم میزیسته 
است اوراست : کتاب مزارات کرمان که در 
سال ۵ ۲ ٩بپایان‏ رسانده است. 
سعیدیه . [س عی ]( اخ)ده‌ازدهستان 
حسین آبادبخش شوش شهرستان دزفول. کناز 





راه آهن اهواز ب‌تهران ..دارای ۰ ۰ تن‌سکنه. 


آب اژر ودخانه کر 










خه. محصو 


کنجد . (ازفر هنک جفر 





سعیر ۰ [س ](ع .ا) آتش افروخه 


سوزان. (منتهی‌الارب) . (اقرب 





آتش فروزان . (ترجمان‌القرآن جر 
ترتیپ‌عادل‌بن علی ص ۵۸) . آنش‌افرو خته 
لت لس ] ۱۳ (مهذب‌الاسماء) . (دهاد) . 
دوذخ ۳ 
من زعکس زمهریرم زمهریر 

یا زعکسآن سعیرم‌چون‌سعیر. 


۱ جهنم . 


ءخنوی , 
او همی‌جوشید ازتف سعیر 
عقل می‌گفعش الم یا تکک‌نذیر. 
موی .. 
پس روان کردد بزندان سعیر 
که نباشد خاررا زآتش گزیر. 
|| طبق؛ چهارم از هفت طبقات دوزخ . 
(غیاث) . (آنندراج): 
این دبیری رساندت به نمیم 
این دبیری رهاندت زسییر , 
(دیوان فاصر خسروچاپ تهراذص ۱ ۱۷) . 
این گور تو چنانکه رسول خدای گفت 
یا روضه‌بهشت یا کندة سعیر . 
ناصرخسرو , 
لها «جهنم» سعبه‌ایواب. لکل باب منهم‌جزه 
مقسوم ره نام اول ججیم.. نام دوم جهنم» 
نام سیم سقر . نام چهارم سعیر (قصصی - 
الانبیاء ص ۷) . 
کزدوستی مسیح نصار است درسعیر 
وزدشمنی مسیح یهود است درستر . 
خاقانی , 
|| زبانة آتش. (منتهی‌الارب) .(آنندراج) 
(غیاث) . 
سعیر ۰ [س ] (راخ) نام بتی‌است, (منتهی 
الارب) . 
سعیطظ ۰ [س ] (2 ۱ دردی‌ی. (اقرب- 
المواره) ( آنندراج ) ( مهذب الاسماء) . 
||بوی خوش ازمی و ازهرچیزی-(ازاقرب- 
الموارد). ( آنندراج ) . (متهی‌الارب) . 
|| بوی تند. (آنندراج). (ازمنتهی‌الارب) . 


(اقرب‌الموارد). | درخت‌بان.(اقرب‌الموارد). 


(منتهی‌الارب).( آنندراج). || روغن خردل 
وتندی بوی خردل وحدت آن: (از اترب- 
الءوارد) 1 (آنندراج ( ِ (منتهی الارب) 3 
سعیع » [س ] (ع () دانه سیاه که‌بگندم 
آمیزد 3( آنندراج) ۰(منتهی‌الارب) , (اقرب- 
المو ارد) ِ 

|| گندم دیوانه یا گندم هیچکاره . (منتهی - 
الارب) . (آنندراج). 

سعی کردن ۰ [س لد] (مص‌برکب) 
کوشش کردن . جهد کردن . 














وهمکنان در استخلاصش سمی گردند. 


سعدی . 
چناذسعی کن کزتو ماندچوشیر 
چو روبه چو باشی بوامانده سیر . 
سعدی . 
دجوع به سعی شود . 
سخ [س ](۱ خ) دوذش و سقّف خانه 
و گنبد وامثال آن. پوشش خانه. (رشیدی). 
(برهان) ظ 
|| نوعی از عمارت طولانی و دراز و آنرا 
بهربی ازج خوانند. ‏ برهان). نوع عمارت 
است درازا وخمیده مانند طاق که بعربی‌ازج 
گویند . (رشیدی) . (آنندراج) . 
|| شغ (ه . م) < سخ (ه . م) ( ازحاشية 
پرهان تاطع مصحح دکیر معین) . شاخ گاو. 
(برهان) : 
ببازی و خنده گرفتن نشست 
سغ گاو ودنبال گر گی پدست . 
فردوسی . 
|| کام - ( یادداشت مژلف ) . اکنون در 
تهران و برو جرد و کره‌انشاه و گلپایگان و 
اراك (سلطان آباد) بمعنی قسمت درونی فکک 
اعلا بکاررود. (از حاشية برهان قاطع تصحیح 
دکتررمعین) . 
۱( هی گرم 
گردیدن با مشقت و ماندگی . (آنندراج) 3 
(منتهی‌الارب) . 
سفاری . [ س ] (۱ع ) گیاهی است. 
( آنندراج) . (متهی‌الارب) . 
سغاناو » [ س](راخ )ده ازدهستان‌پیران 
پخش حومه‌شهرستان مهاباد. دارای ۱۲۳ تن 
سکله‌است . آب ازر و دخانه‌بادین آباد. محصول 
غلات . توتون. حبوبات . 
(از فرهنگ جغرافیایی ایرانج ِ( ِ 
سغاثه . [ س ث ] (را) زیر زمین وسر 
داده . (برهان) .(آنندراج). 
سغپ , [ س یاسخ ] (ع مص) گرسنگی 
(بحرالجواهر) (منتهی‌الارب) . (آنندراج). 
( مهذب‌الاسماء ) . گرسنه شدن . 
سقپ ۰[ س ْ ] (ع مص) تشنگی و 
این کلمه مستعمل نیست . ( منتهی‌الارب ) . 
سغیان . [ س] (عص) گرسنه. (منتهی- 
الارب) . 








سغدی 


(غیاث) (دهار) . ( مهذب الاسمام) .۰ ( از 
آنندراج) . (اقرب‌المواره) . 
سغیر . [س ب ]( 1 ) بلنت روی 
دوالی‌است که آذرا بفارسی‌سرخش و گیلدارو 
گویند و آن چوبکی‌باشد که در کنار دریای 
گیلان باشد . (برهان) (آنندراج) . 
سغ برداشتن .[س" بت ] (مس - 
مرکب) سغ برداشتن کودکی را عملی است 
که با نوزادان کنند و با انگشت کام او را 
افشرند تا برتر شود . (یادداشت ملف) . 
سغیله . [س ب ل"] (ع مص) بسیار 
شدن جراحت . (منتهی‌الادب).(آنندراج). 
|| چرب کردن سررابروغن. (منتهی‌الارب). 
(آنندراج) . || تر کردث طعام را بروغن . 
(منتهی‌الارب) . (آنندراج) . || پیه کداخته 
را نانخورش کردن . (آنندراج ). (منتهی- 
الارب) . 


3 ی 
سعیه . [س_ب ] چیزی چرب وروغنی . 


(برحان). (آ نندراج) ,چیزی چرب. (غیاث). 
|| فریفت و بازی‌داده شده. (برهان) ( آنندراج) 
(نیات) : 
درزیری زنب گفتن 
گفت بگذارودرژخیره»باش 
ای 
دل سفیة عشق تست‌باین متیز 
اینکک دل وتن‌تراست بامن‌ستیز, 
خاقانی . 
بنا گوش چوسیمت راجهانی سنبه شد لیکن 
از آنلذت کسی یابد که باسیم توزردارد . 
ان الرشیدغز نوی . 
وهمگنان را سنبه وشیفته هوای خودگردانید 
(ترجمة تاریخ یمینی). 
کشاده کویم ها رانیم سغبه 
اگر بای سرمست کمت را زمخمور. 
رضی‌الدین نیشابوری. 
دیوو بیری سنبهةٌ اخلدق مشکک آمیز اوشده . 
(راحةالصدورراوندی) . 
سنیٌ صورت شد آن خواجه سلیم 1 
کوبده می‌شد بگفتار سقیم . 
مولوی . 
|| مسخره . (رشیدی) : 
محل این سجن سرفراز بشناه‌ند 
کسانکه سغبة مسه‌ودسعد سلمانند , 
مسعود سعد. 
ره رام 
سنبة فالگوی زن باشد . 
سنالی . 
تو سغیه مردما دونی‌چوفلکک 
با مردم آزاد نسازی هرکز . 
عیدالواسع جبلی * 


(۱) در مثایع عربی الصفد. 


(۸) رجوع به همین ماده شود . 





|| ودر عربی گرسنه و تشنه را گویند لیکن 
یمعنی تشنةچندانمستعمل فیست 
سغیین . [س ب] () بلغت‌یونانی‌نوعی 
از صمغ باشد که بیرون آن سفید و درونش 
بسرخی مایل است و بر عکس نیز گفته‌اند . 
(آنندراج) . (برهان). سکبینج بپارسی‌سنبین 
است . (ذخیرث خحوارز مشاهی) . سکبینج ۰ 
(تحفة حکیم موین) . 
سغد . [س ](ع1) باراذترم‌وجزبصورت 
مزدوج طریقة استعمال دیگری ندارد و گویند 
«اغضه‌ابته بسخدمند» یعنی تر و تازه دارد او 
را خدای تعالی بباران نرم . (منتهی‌الارب). 
سغد . [س" ] (ا ) زمین نشیب که آب 
باران درآن جمع شود.(برهان) . (غیاث). 
سغد . [س" ] (را) نام شهری است از 
ماوراءا لته رز زدیک سمرقند گویندآب وهوای‌آن 
درنهایت لطافت باشدو آن بسند سمرقندشهرت 
دارد. آثرا بهشت دنیا هم‌میگویند. (برهان). 
سند (۱) سرزمینی است در آسیای مرکزی 
له سغدی در پارسی‌باستان «سوغوده(۲)یا 
«سوغد (۳) در اوستای متخر «-وغده(4) 
(کشور سغدیان) و « سوغد هوشایانا » (0) 
(مقر -غدیان) در یونانی ر«سغدییو 4 (<) یا 
«سند یا نوبی» (۷) آمده . (ازحاشیه‌برهان 
قاطع مصحح دکتر معین) . 
موضعی است ازمشاهیر ولایت قریب بسمرقند 
که آنرا از جنات ار بعة دنیا شمرده‌اند او 
در خوش ی آب و هوا مثل است . ودرتواریخ 
آمده که سند شهری آباد و بزرگ بوده و 
شمر نامی از سرداران عربآنرا بقهره‌سخره 
کرده و خراب موده و سمرقند را ساخته و 
آباد مانده واصل درآن شم ررکند بود واکنون 
بسمرقند مشهور است و مغد را بجهت قرب 
حوار بسمرقند تاکن (آنندراج) 5 
ناحیتی است از ماوراءالنهر که اندر نواحی 
مشرق جایی نیست از آن خرم‌تر با آبهای 
روان و درختان بسیار و هوائی درست و 
مردمانی مهماندار و آمیزنده و نع‌تی‌فراخ‌و 
آبادان ومرده‌ان‌ثرم و دین‌دار. (-دودالعالم) . 
چنین گفت داننده دهقان سند 
که برناید از خانه باز جند . 
فردوسی . 
بسغد است با لشکر افراسیاب 
سپاه و سپهید برین روی آب ۰ 
فردوسی . 
چودیرآمدآوازمرغان بگوش. 
از آن مرغ‌سندی ب رآورخروش 
نظامی ۰ 
بریشم نوازان‌سندی سررد ۲ 
بگردونبرآورده آوازرود 


تطای . 












(منتهی‌الارب). (آنندراج) ( 
سغدو . [س"] (() سختو | 
روده‌باگوشت ومصالح‌پر کرده‌باك 
(رشیدی) . (آنندراج) ِ 

بساشب که از گوشت آ کنده‌ام 


سراج قمری ( بنقل آنندراج 


که آماده ومهیا باشد . (برهان) (رشیدی), 
(آنندراج) . رجوع به آسنده شود ِ 
سغدی. [س ](| منسوب)منسوه 
که نام سرزمینیاست د رآسیای‌م رکزی| 
آنهامسوب‌است زیان, حط.ماه: لا 















زبان‌سغدی, زبان‌قدیم‌سمر: قنداست‌این‌زد 


اسنادوادبیات و سیع خود که هم‌درسرا 















سندیدست آمده وهم در بسیاری از 
سندی که در همة آسیای مرکزی 


چین امتداد داشته بخوبی شناخته 






پیش ا کشت اسنادکلمة«سندی» درم‌ورد زبان 
کار نمیرفت بلکهآ ثرا فقط برمردمی اط 
میکردند کهمر ک زآنان شهرسمرة 
ابوریحان بیرونی(تولد ٩۲‏ ۳-وفا 
در آثار الباقیه اسامی ماههای مد ی 


شند و منازل قمر را بدان زبان 









واسناد موثق در تصحیح ها 
بسیار مورداستفاده است  .‏ 
لغات‌سفدی. ماننددیگ نامهای! 


















متأخران نوشته شده و این همانستکه 


در متون بودایی که در 





۰:۳۷ 


نام زبانی است از جملهٌ هقت زبان فارسی . 
(آنندراج) . (غیاث) : 
سینجاب وسندی بگودرزداد 
: بسی بند و منشورآن مرزداد . 
فردوسی ۰ 
این زند برچنگهای سفدیان پالیزیان 
وآن زند برنایهای لوریان آزاد دود . 
منو چهری . 
دودسته کاغذ سغدی نواختم فرمود 
نجیب خواجه منید شهاب‌دین احمد 
نوی 
سغدیانه ۰ [س" ۵ ] ( از ) پیمانه شراب 
(آنندراج). || (ا منسوب) منسوب بسند : 
پاجنگ سندیانه وبا بالغ و کباب 
آمد بخان چاکر خودخواجه‌یاصواب(۱). 
عمار؛ مروژی . 
بنشان بعارم اندر مرترلخویش‌را 
با چنگک سادیاه وبابالغ و کدو . 
عمار؛ مروژی . 
سر ۰ [س" 13 یاس غ ] ۳ ) خارپشت 
کلان را گویندکه خارهای خود را چون تیر 
اندازد . (برهان) . جانوریست که خارهای 
ابلق بر پشت‌داردوچون کسی قصد اوو گرفتن 
او کند پر خود جنبشی دهد و آن تیرها را 
پرتاب کند و بهرکس بخورد مجروح سازد 
و آنرا سفرنه نیز گویند وسکر [س له یاس ] 
وسکرنه نیز تبدیل آنست. (آنندراج). همان 
اسنرمرقوم که خارهایابلقد ارد. (رشیدی),تشی : 
چون رسن گرزیس آمد همه رفتارمرا 
به سغرمانم کز بازپس اندازد تیر . 
ابوشکور . 
غرم دید چوخسکک کرده زبس پیکان‌پشت 
گ رگگ‌دیدم چوسن رکرده زبس‌ناولبر(۲). 
فرعی : 
رجوع به اسثر- سفرنه- سکر- سکر نه‌شود . 
سغراق ۰ [س ] (اخ) سقراق(« .م). 
( از حاشیذیرهانقاطع تصحیح د کترمعین ). کوزة 
لوله دار را گویند خواه لت 
بعضی گویند این لفت ترکی است.(برهان). 
کوز؛اوله‌دارخواه چینی خواه سفالین وکامه را 
نیز گویند و این تر کی‌است . (رشیدی). 
چون رها کردی‌هوا از بیم حق 
دررسد سفراق ازتسیم 0 
مولوی . 
|| پالك شراب می. (آنندراج) : 
فتایم شاه از دشت اسافی مجلس افروز بزم 
آرای سفراق اب آتش فشان‌بپای میگرفت. 
(از تاج المآثر) . 


(۱) برصواب . (ذل) . 








(۲) سر . تر. (ن ل) . 


در گلستان عدم چون برخودیست 


زسغراق لطف ایزدیت . 





مثاوی . 
|[ می . (آنندراج ) : 
رونق گرفت مجلس ساقی شراب درده 
سفراق آتش افشان یاقوت ناب درده . 
از تاج‌الماثر . 
سغرفه. [سغ نا یاس غ](۱)سفراست 
که خار پشت بز ر گک‌تیراندازد( برهان) . (آ نشدراج ) 
رجوع به‌سذر و اسذر_سغرثه شود.(برهان قاطع 
تصحیح دکتر معین) . وسکروسکرنه شود . 
سغری . [س" ] (۱) < ساغری. (حافية 
برهان قاطع تصحیح دکتر معين ) مخفف 
ساغری است که کفل اسب و حیوانات‌دیگر 
باشد . (یرهان) . (آنندراج) 2 
سغری وش ۰ [س ] (ص مرکب) که 
سنری‌پوشد . زین پوش. (آنندراج). 
سغز . [س غغ ] (۱) چیزی است‌بهتر 
از مصطکی و چاویدن . یمنی خائیدن آن 
مقوی‌ها ضءه وجازب رطوبات دماغیه و در 
اصفهان قندرون گویند وعر بی‌آن علک‌البطم 
از آنکه صمغ درخت بطم است و خشک 
آذرا فلفون کویندو بطم [ب ط ]حبةالخضرا 
یادرخت آنست. (آنندراج) . (انجمن آرا). 
سعسع م [س س غ ] (ع مص)جنباندن 
چیزی‌رادرجایآن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
|| پنهان کردن چیزی .(از اقرب‌الموارد) . 
پنهان کردن چیزی درخال. (آ نندراج) - 
(تاجاحصادر برهقی) . || غلطانیدن . (منتهی 
الارب) . || دوغن را برروی طعام کردن . 
(منتهی‌الارب) . (آنندریج) . نیک چرب 
کردن . (دهار) (تاج المصادر بیهقی) و( 
آقرب‌الموارد) 
|| نیک ترکردن سر را پروغن و مالیدن تا 
فرو خورد . (منتهی‌الارب) . (آنندراج). 
(اقرب‌الموارد) . 
سخ‌سیاه. [س ] (ص‌مر کب) آنکه نفرین 
اودد گیرد . (یادداشت مزلف) . رجوع‌به 
سغ شود . 
سغل ۰[ س رغ ] (ع ص) خورد بدن 
حقیر باریکقوائم یا مضطرب اعضاهءیابدعو 
و بدخوار وبی آرام یا لاغر و نزار ترنجیده 





پوست . (آنندراج) ۰ (ءنتهیالارب) ۳۳( 
اقرب‌الموارد). بدپرورده. (مهذب‌الاسماء), 
سغم ء [س ] (ع مص) جماع کردن جاریه 
را یا آنکه اندربردن وبیرون آوردن تاانزال 
نکند . (آنندراج) . (منتهی‌الارب) . 





زدکلی ج۱ ص ۲۰۰) . 

سخو باس ( ۱ ) صنا زر آواز 
طاس وطشت و طبق و امثال آن. (برحان) . 
(آنندراج) . (جهانگیری) . (رشیدی) . 
۳ 
یا گرسته گردیدن با مشقت و ماندگی . (از - 
آقرب‌الموارد) . (آنندراج) . (منتهیالارب) 
گرسنه شدن (المصادر زوزنی) . 

سخود . [س ] (را) مصحف سفرود(«.م) 
(از حاشيةٌ برحان قاطع تصحیح ری 
مرغ سنگ خواره که بمربی قطا خوانند . 
(جهانگیری) . (برهان) . (آنندراج) . 
سف 4 سهافت آف‌یاس ](ع )مار پیسه. 
(منتهی‌الارب) . (آنندراج) (از آترب - 
الموارد). مادیست . (مهذب‌الاسماء) .|| مار 
پران . (منتهی الارب ) . گویند ماری است 
که در هوا پرد . (اقرب‌الموارد) . 

سف . [س ف آف] (ع ۱ )شکوفتخرما 
بن تر . (منتهی‌الارب) . (از آنندراج) 5 

|| (مص) سقوف خوردن یا سفوف ساختن. 
(منتهی‌الارب) . || بافتن‌بوریارا ازب رگک‌خرما. 
(متهیالارب). | خوردنشترگیاه عشککرا" 
(منتهی‌الارب) .|| بسیار خوردن‌آب را وسیر 
آب نشدن . (منتهی الارب) . 

سفا . [س ] (ع 0 راسن یعنی‌خا رگیاه, 
(بحرالجواهر) (مهذب الاسماء ) . نوعی از 
خار گیاه . ( منتهی‌الارب ) . گیاه‌خاردار. 
( منتهی الارب ) . || غشاء بعد از مشیمه 
و متصل بدان . (بحر الجواهر) . || خاله 
گود . (مهذب‌الاسماء) . (منتهی الارب) . 
سفاء . [س ] (ع مص))بریده شدن شیرناته. 
(منتهی‌الارب) . (آنندراج) ۰ 

سفاء [س] (ع () دوا. (منتهی‌الارب) . 
(آنندراج) ۳ 

سفالن.[س عا(ع۱) ج»سفینه.(ترجمان 
القر آن‌ترتیب عادل بن‌علی). (غیاث) ,(دهار): 
بفرء‌ود.تاجواری ومنشات و مرا کب‌وسفائن 
دا تربیت‌سازد. (بدیع الازمان فی‌وقایم کرمان) 
سفانج . [س رت] (ع ) جم.سفتجه . 


دجوع به سفتجه شود. 


۰۰۰ ۰,۰9۰ ح اه یط ای فستط نا هیر 





سفال 


سفاح . [س ] (ع عص ) زنا کردن . 
(غیاث) . (آنندراج) . (ترجمان القرآن - 
ترتیب عادل‌بن علی) . 
یاکسی زنا کردن . (المصادر زوژنی) : 
چنانکه ا گر بعضی از آن اقوال و تقریرجاری 
مجری بازی‌و مزاح میشود و نازل منزل هزل 
وسفاح میگردد. (ترجمتاریخ محاسن اصفهان) . 
سفاح . [س_ ف فا] (ع ص) مرد بسیار 
ععطا و فصیح وقادربرسخن. (غیاث) (آنندراج) 
(منتهی‌الارب) . آنکه قادر باشدبرسخ نگفتن . 
(مهذب‌الاسماء) . 
| خونریز. (غیاث اللغات) . (آنندراج) . 
(منتهی‌الارب) .خونریزنده. سفاك. (ربنجنی) 
( مهدب الاسماء). 
سفاح . [س آف فا ] (لرخ) رجوع به 
عبدانته بن‌محمد بن‌علی بن‌عبد له بن‌عباس‌شود. 
سفات ۰ [س](ععص)برچستن‌نربرماده‌ینی 
جماع‌حیوانات وبهائم. (غیاث) (آفندراج). 


بر جستن‌نربرماده‌و این رافقط درتیس و بعیروژور 


و طیروسباع گویند. (منتهی‌الارب). گشنی کردن. 


(المصادرزوزنی) ۰ (تاج المصادر بیهقی) . 
سفادیکوس. [ س](۱()۱)پیازصحرانی 
را گویدد وبعربی بصل‌الفارخوانندوا گرموش 
قدری از آن بخوردنی الحال‌بمیرد. (برهان). 
(انندراج) . (الفاظالادویه). 
سفار . اس( ی ۳۳ 
(آنندراج) . رجوع به سوفار شود . 
سفار . [س] (عل) مهار یاچرم یا آهن 
که بر پشت بینی استر نهند چنانکه حکمت 
مر اسب را اسفرة و سفر و سفاثر - 
(منتهی‌الارب) . (آنندراج) . ( از اقرب - 
الموارد) . آهن که بربینی اشتر نهند چنانکه 
حکمة بردهن اعب . سفر [ س" ف وک 
(مهذب‌الاسماء) . 
سفارت . [ س د ] (۲) (مص) رسالت 
و پیغمبری . (غیاث). رسالت و پیغمبری و 
میانجیگری . ( آنندراج) . پیفام . ( دهار) 
رسالة . (مهذب الاسماء) . صلح کردن میان 
قوم و میانجی‌گری نمودن : 
این قاضی شغلها و سفارتهای بانام کرده است 
و در هریکی از آن مناصحت و دیانت وی 
ظاه رگشته ۰ (یهقی) . 
مرا نخجیران وددان بحکم اعتمادی پرسالت 
و سفارت نزدیکک تو فرستاده‌اند . 
(سندبادنامه‌ص ۷ ) . 
عبدابته کاتب را بدین‌سغارت پیش‌فخرالدو له 
فرستاد .(ترجمة تاریخ یمینی) . 
از سفارتی که بدان مندوب بود و رساطتی که 
باعتاد او متوط و مربوط بود اعراض کرد . 
(ترجمة تاریخ‌یمینی) . 


(۱) در تحفاحکیم مومن سفادیک سآمدهءرز0 و5 بونانی -<۹020166 (فر) (از حاثية برمان قاطم تصحیح دکتر معین). 
(۲) در تداول فارسی زبانان بکسر اول‌تلفظ شود . 





سفارت . [س" در ] (ا) خاکروبه وخاثه 
روبه (آنندراج) ۰ 
سفار تخانه. [س‌دتن ] (ا)(اعرکب) 
خانه‌ای که در آن هیشت سفارت باجرای اءمور 
صیاسی مربوط یک5شورخویش مشنولگردند. 
(فرهنگد کتر معین) . محل جممددن‌نمایند؟ 
خارجی . مر کزسیاست[کش ور 
سفارن کیری , [س رل" ] ((م رکب) 
سفیر کشورهای بزرگی در کشور دیگر 
سفارج . [س د] (ع ا)ج »سفرجل. 
(آنندراج) . || مارچوبه . ( فرهنگک دکتر 
معین) . 
سفارش ۰ [س,] (ا مص) [ < سپارش 
مپاردن . سپردن ] توصیه در نگادداری و 
محافلت چیزی یا اجرای امری. (فرهنگک - 
دکترهمین) . سپارش و شفاعت. (آنندراج). 
|| دستور دادن . فرمایش . ( فرهنگ دکتر 
معین) . || (() دستور.فرمان . (فرهنگ تِ 
دکتر معین) . 
سفاری . [,س] ( از ) ساق خوثة گندم 
یمنی علفی که بخوشه گندم پیوسته است‌ومیان 
آن مجوف می‌اشد و آثرا بعربی جل [ج(] 
خوانند. (برهان). ( آنندراج). 
سفارینی.[س ](۱خ)( ۰۱۱۸۸-۱۱۱ 
شیخ احمد بن سلیمان سفارینی نابلسی حنبلی 
مکنی به آبی‌العون درسفارین بین قرای‌نابلس 
متولد شد و برای طلب علم بدمشق رفت‌سپس 
در نابلس‌آقامت جست. او راتألیغات‌فراوانی 
است ازآنجمله . 
۱- غذالالیاب شرح منظومة آلاداب . 
۲- لوائح الانواد البهيت و سواطع الاسرار 
الاشرية. شرح الدرةالمضيشة. (معجم المطبوعات)) 
سفادق 13 درس ](عاج)ج »سفسقة, 
رجوع به‌سفسقه شود . 
سفاسق » [ سرس](ع) دراز و کشیده 
از هرچیزی . (منتهی الارب) . 
سفاطف. [ یط ] (ع۱) رخت‌خانه . 
(ستهیالارب). (آندراج). 
سفاقی ۰[ ۲ (ع.۱) نامابزاری 
است در موسیقی . (دزی ج ۱ص 1۰۷) . 
سفاقة . [ س قا (ع مص) سختگی 
جامه و سخت‌شدن آن ۰ ( منتهی‌الادب ) , 
|| وخ دیدگی و شوخ‌رویی . (منتهی - 
الارب). سخت روی‌شدن. ( تاج‌المصادر - 
بیهقی) . 
سفالگ ء [ س‌ف‌فا ] (ذف)خون‌ریزنده. 
(ربنجنی) (دهار). بسیارخونریز, (آفندراج). 
(منتهی‌الارب) : 
واين سعدالدین فضلی وخطی داشت اما مردی 


)۲( 21 ۰ 





۰۳۸ 


پر کنده اقا وسفالك بود.(الضافالی‌بدیم- ۰ 
الازمان ص۰ ۱) . 
|| بلیغ توانا برسخن . (منتهی‌الارب) . 
سفال. [س»_س](ا) گیلکی«سونال ,(۲) 
(حاشية برهانقاطعتصحیح د کترمین). 
معروف ا-2 که‌ریزه کو زه‌سبوی شکسته باشد , 
(برهان ) . آوند گلی و خزف . (فیاث) . 
اسم‌فارسی. خزف است . (تحفاحکیم مزمن) 
کل‌پخته . (الناظالادویه) : 
بخل همیشه چنان ترا بد ازان روی 
کاب چنان از سفالدر ترا ۱ 
ناصر رو . 
آن بانگ حرف بشنو درباغ نیء‌روژ 
همچون سفال نو که بایش فرو برند . 
کی 
و یام خانه‌هاشان [ خانه‌های طبرستان ] همه 
سقال سرخ ات۳ (حدودالعالم) ۳ 
ضلالت ءزت ایمان نیاید 
چو زری‌کی بود هر گزسنالی. 
ناصر خسرو . 
نا دیده دهانت که گمان کرد که خر 
خوشتر ز شک ر کوزه بود پسته‌سغالی , 
سیدحسن غزوی . 
همه بر ژمین بصحرا شده و با سنگی و سفال 
برابر شده . (تصص‌الانبیام) . 
در سفال غم نگر زرآب می 
آنش اندر ضیمران آمیخته . 
خاقانی . 
ریحان بسفال اندر بسیار تودانی 
آن جام مفالی کو وان راوق‌ریحانی . 
خانانی . 
سفال را به تپانچه زدث به بانگآرند 
ببانگ گردد پیدا شکستکی زدرست . 
رشیدی‌سمرقندی , 
زنان مانند ریحان سفالند 
درون سو خبث وبیرون سوجمالند 
نظامی . 
تا 
پیرایه منست روی مالم ۰ 
۳ 
چنان بلعطلف همی پرورد که مروارید 
دگر بقهر چنان خرد میکند که‌سنال , 
سعدی . 
سفال از طاس زر کم ثیست در کار 
ولی‌گاه گرو گردد پدیدار . 
امیرخسرودهلوی , 
| پوس گردکان و پست و دام وق د 
پوست اذار خشکک شدءوامثال آنرا نی زگویند 
(برهان) (4) (الفاظ الادویه) . بوست‌پسته . 
و بادام . (رشیدی) : 


(6) بکسراول نیز آمده‌است . (برهان) . 1 

















9۳۹ 


آنجاکه بتک باید خایسکک بهده‌است 
گوز است خواجة سنگین‌من زآهنین سفال . 
تسم ۰ 


توشادمانه دهد خواء توزانده ودنج 
دریده پوست به تن چومتز پسته سفال 
متنجیکک :د 
تو سغز مغز و میوة خوشبوهمی خوری 
ویشان سفال بی‌مزه و ب رگ میچرند . 
تاص رو 
بگیرند بوست گوزتر که برظاهر سفال‌اوباشد . 
(ذحیر؛خوارزمشاهی) . 
بروز جنگ بیک میل چشم دشمن‌تو 
ز عکس خنجر تو بتر کدچوپسته‌سفال . 
ای 
سفال . [ س ] ( عیص ) پست و فرود 
شدن . (منتهی‌الارب) . (آنندراج) . 
|| پیر گردیدن . (منتهی‌الارب) .(آفندراج) 
| (ع لا ) ضدعاو . ( منتهی الارب ) . 
(آنندراج) . 
سفال ۰[ _س](عمص)تنگ‌خوی گردیدن. 
(منتهی‌الارب) . (آنندراج) 5 
سفال رز ۰ 1 تص‌ورس پ] (نف ) فخار . 
کوزه‌گر . 
سفال پزی * [ رسپ ] ( حانص ) 
فخاری . کوزه گری . 
سفال پوش ۰ [ "س یاس ] ( نف ) بام 
که از سفال درشیده است . 
سفال وش کردن»[ یا رس ل 5 ] 
(مصءر کب) پوشیدنیام با مفالهایی خاص 
چنانکه در مازندران و گیلان . 
سفالت , [ سل ] ( ععص ) رجوع به 
و 
سفال‌فروش. [ یاس ف ] ( نف ) 
فروشند؛-فال - فروشند؛خزف‌ها .سفالگر : 
ای بسا تیز طیم کاهل کوش 
که شد از کاهلی سفال‌فروش . 
نظامی . 
سفالگر. [ س‌یاس گک" ] (نف) سبوساز. 
(آنندراج) . فخار . 
سفالگری ۰ [ سور سک ] ( حامص) 
خزف‌سازی . کوزه گری 
سفالة . [ س‌یا سل ] ( ۱ ) سفال است 
که ریز؛ کوز؛ و سبوی‌شکسته باشد. (برهان). 
(آنندراج) . ||داسی که بدان غله درو کند. 
(برهان) (جهانگیری) . 
|| فوعی ازنیل که زبون‌تر باشد. (آنندراج). 
سفالق, [ سل ] (ع مص) دونشدن . 
( تاج المصادر بیهقی ) ( المصادر زوزنی ) 
(دهار). نا کسی. (منتهی‌الارب). (آنندراج). 
سفاله [ سل ] ( ع مص ) فرودی و 
پستی نقیض علاوة. (منتهی‌الاوب) (آ ندراج)). 
|| (ع-) پائین وفرودهرچیزی. ( آنندراج). 
(منتهی‌الارب) .|| جهت پائین باد که بدان 
جاثب میرود. (آنندراج) ِ 








سفالةالریح . [ سل تترر] (عا) 
جهت پائین باد که بدانجانب میرود . ضد 
علاوةالر یج . (منتهی‌الارب) . 
سفالة الز نج . [ سدت دز ] (راج) 
شهریست به هند " ( آنندراج ( ۰ (رعتبهی < 
الارب ) . شهر معروفی است در سرزمین 
زنگیان . (از ءجم‌البلدان) . 
مستقر ملکک زنگ‌است . (حدودالعالم) . 
سفالةالزنج و آثرا قتبله نیز خوانند . 
(ازتاریخ بیهقی چاپ ادیب ص ۱۷) 
رجوعبه التفهيم صفحات ۹-۱۸-۱۷ ۱- 
۸ مود. 
سفالون ء [ "وس ] ( _امنسوب) کلین 
(آنندراج) . که از سفال ساخته‌باشد : 
وزانگشت شاهان سفالین نگین 
بدخشانی آید بچشم کهین ۰ 
ابوشکور ۰ 
سفالین عروسی بمهر خدای 
بر او برنه زری و ذه زیوری. 
ببسته سفالین کمر هفت‌هشت 
فکنده بسر برتنک معجری . 
منوچهری. 
گهش گفته‌ام جان شیرین من 
چم وفت جام مفالین من - 
(دستورنامة نزاری قهستانی) . 
پای بگشا ازاین بهیمی سم 
سر برون آر از این‌سفالین‌خم . 
زتای - 
سیه زنگیی دیدم آتش پرست 
سفالین سبوئی پر از می بدست 
نظامی . 
از سفالین گاو وسیمین آهوان 
عید جانرا خون قربانی بخواه. 
تا 
خورده برسم مصطبه می در سفالین مشربه 
قوت مسیح یکشبه درپای ترسا ريخته . 
خاقانی 
دجوع به سفال شود . 
سفالینه. [ س‌ن ] ( رامدوب) آنچه‌از 
سفال بوده . (برهان) .فخار .(دهار) : 
چو می در سفالینة میفروش 
زریحان ریحانی ان بجوش . 
نظامی , 
دهند آب ریحان فروشان دی 
سفالینه خم راز ریحان می , 
نظلامی . 
خریدار درگر چه باشد بسی 
سفالینه را هم ستاند کسی . 
امیرخسرو دهلوی . 
سفان » [ "سف‌فا ] ()خداوند کشتی . 
( آندراج ) . (منتهی‌الارب) . کشت‌بان . 
(مهذب‌الارب) . 
|| کشتی‌ساز . (آنندراج) .(منتهی‌الارب) . 





سفاحهة 


سفان . [ سف‌فا] (.اخ ) ناحی‌ایست 
میان نصیبین و جزيرة ابن‌عمر. (منتهی‌الارب). 
(آنندراج) . (معجم‌البلدان) . 
سفافاج . [_س ] (راخ) اسفاناخ است 
که تره‌ایست معروف و بهندش‌پامکک گویند. 
(آنندراج) . رجوع به سفاناح - اسفناخ - 
اسفغاج بت اسپناخ - میناج - اسپناج ۳ اسفناج 
شود . 
سفافاخ » [ _س ] (راخ) سفاناج .رجوع 
به ماد قبل شود . 
سفانه . [س ن ] ( ع مص) کشتی‌سازی. 
(آنندراج) . (منتهی الارب) . صنعت کشتی 
سازی . (ذاظم الاطباء) . 
سفانه, [ س‌ف‌فا ن] ) راع )مروارید : 
( آنندراج ریاد (الجماهر - 
ص ۱۰۷) . 
سفافی . [س ] (.۱)حشیشی است که آنرا 
بعربی رعی‌الابل خوانند دان آن همچوندانةً 
مورد باشد و اند حلاوتی دارد و گویندغیر 
از شتر هر حیوانی دیگر که بخورد بمیرد . 
خصوصاً جانوران زهردار وطبخ آن موی‌را 
سیاه کند. (برهان). (آنندراج). 
سفاه » [سی] ( عرا) جمع سفینه .رجوع 
به عفینه شود. 
_سفاق » [ رس ](ع۱) خاك. ( مهذب - 
الاسماء) . (ازمنتهی‌الارب) . 
سفاهان ۰ [_س ] (_اغ ) نام پردة از 
موسیقی . (آنندراج) . (غیاث) . 
سفاهان . [ _س ] (راخ ) رجوع به 
صفاهان و اصفهان شود . 
سفاهت , [ س *] (رامص ) فرومایگی 
و بیخبری‌و سیکی عقل .(غیاث). 
کم عقل شدن و فر ومایگی وبیخردی وسیکی 
عقل. ( آنندراج). سفاهة : 
ار حذر نکند سود با سفاهت او 
چنین زئیک و بداو چراهمی‌پرسی , 
ناصر خسرو . 
بر من ز شما نیست سفاهت عجب‌ایرا 
اینند که در دین فقتها آن سفهااند . 
ناصر خسرو . 
کی نگویند ال بسشاهت ۰ ی 
زبان‌بدشنام ایلچیان بگشادند و سفاعت آغاز 
کردند. (تاریخ رشیدی). || جنجال وستیزه : 
شیرازیی در مسجد بنگ می‌پخت شادمءسجد 
بدو رسید با او از در سفاهت درآمد . 
(منتخبالطایف عبید زا کانی ص ۱۷).. 
سفاهی » [ س ۶ ] (را۱) شان زلف و 
کیسو . (برهان) ۰ (آنندراج ) 5 
سفاهن را دهن هر .شک از آن شد 
که فراش ره هندوستان شد . 
سفاهه ‏ [ س ه ]( عص) نادانوتنگ 
خردشدن . (المصادرزوزنی) (تاج اله‌صادر- 
بیهقی) ۰ رجوع به‌سفاهت شود . 





سفتفی 

سفایی.[ س‌ی](ع۱)سفائن اج » سفینه: 
و قماط دفاتر و نقایی سا ی ت۳۱ 
رغایب و اعلاق اوراق ... مشاهده کرده‌اند. 
(ترجمة تاریخ یمینی) . 

سفت ۰ [ "س ] ( ۱ )اوستا«سوپتی» (۱) 
(شانه) پهاوی «سوفت» (۲) پارسی باستان 
«سوپتی » (۳) ( شانه ) شغنی«سیود» (4) 
سریکی «سود» (۵) سنگلیچی «سیود»(0). 


آلبانی«سوپ»(۷)ورجوع کنیدبه گریرسن 4 ۰۹ 


(از حاشية برهان قاطع تصحیح کترممین) . 
کتف . ( برهان ) (رشیدی). کتف ودوش. 
(غیاث) (جهانگیری) : 
برآن سفت سیمین و مشکین نمند 
سرش گشته چون حلقة پای‌بند . 
فردوسی . 
شب آمد بدان جای تیره بخفت 
قبا جامه و جوشنش زیر سفت . 
فردوسی . 
ت و گفتی‌که سام است با یال وسفت 
غمین شد ز چنگک اند رآمدبخفت . 
فردوسی . 
جوش حفظت ز سفقت عقالت مار مکرا 
پردة عضوت ز روی کردة ما بر مدار . 
جمال‌الدین عبدالرزاق . 
و[ نامور آفرین کرد و گفت 
که زور این‌چنین بایدویالوسفت . 
اسدی . 
سر سفت را بتازی منکب گویند و بشهر من 
[ کر گان] دوش" گویند . 
(ذخیرة خوارزمشاهی) . 
علاو؛ بار بر سفت گرفته روی براء آورد 
مرزبان‌نامه . 
ستر کوا کب قدمش میدرید 
سفت ملایکک علمش میکشید ۰ 
۳ 
دور جنیبت کش فرمان تست 
مفت فلکک غاشیه گردان تست . 
نظامی . 
|| طاق . سقف: 
سر تاج بر زد بسفت مپهر 
بر افراخت رایت برافروخت چهر . 
نظامی . 
|| بالا. ن وک : 
حصاری است بر سفت این تیغ کوه 
درو رهز ثافند جندین گروه ۰ 
نظامی . 
| سوراخ کوچکک عوو ما وسوراخ سوزن 
حصوصاً (برهاد). (رشیدی). (جهانگیری). 
|| محکم ومضبوط و سخت . (برهان).محکم. 
(غیاث) . 


)۱( ۰ )۷( ٩ ۰ 











)9( ۰ 


سفت . [س] (ع مص) . بسیار شراب 
خوردن یقن رن ۱ 
منتهی الارب) . 

سفت . [ س _ف یا س] (ع ا) طعامبی 
برکت . (منتهی الارب) . قی رکه در خنور 
و کشتی مالند. (آنندراج). (منتهی‌الارب) . 
سفت ۰ [ ] (۱) تن سفید بود و 
نیکو ۰ (ازحاشیه فرهنگک امدی نخجوانی). 
سفت , [ رس ] (اص ) مطیر و غلیظ . 
(برهان) (غیاث). 


سفت ۰ [ ۲( ۱) لیقه‌صوف‌دویت. 
(زمخشری) . 
سفت ۰ [ ] (۱ <) ده جزء دهستان 


حومه بخش دستجرد شهرستان تم . دارای 
۹ تن سکنه اعت . آب‌ازقنات.محصول. 
غلات. پنبه » بن شن » انار » انجیر » شغل 
زراعت. (ازفرهنگی جغرافیایی ایران ج۱) 
سفتجة . [س تج ] (ا) دادن مل 
خود را بشخص درجایی وگرفتن آن مال 
را از آن شخصی درشهر خود واین ازباعث 
خوف طریق‌است. ([ نندراج) . (متهی‌الارب). 
سفتحة .[س"ت ج ] (ع ) اسم است 
ازسفتجه . [س ت ج" ] (منتهی الارب). 
معرب سفعه که بهندی آنرا هندوی گویند 
سفت زن ۰ [س" ز] (نف) اسب‌سفت‌زد. 
آنکه دست اوازطرف شاه لنگد : 
سفت زن اس بکه ازشانه آو دررفتن 
هرزمان آیدد رگوش‌دگر گون‌دستان. 
(جوهری هروی). 
سفت کاری ۰ [_س](حامص) مقابل‌نازك 
کاری دربنایی . (یادداشت»ولف) . محکم 
کاری . 
سفت رز ء اس" ] (ص) از : سفت 
(سنعن) -- گر (پسوند شنل ومبالفه) (از 
حاية ‏ برهان قاطم تصحیح دکتر معین) . 
شخصی را گویند که مرواریدومرجان واثال 
آثرا سوراخ میکند . (برهان) . (انجمنآرای 
ناصری) . 
سفتکی ۰ [س" تیا ت] (حامص) ۰ 
.حکمی . قرصی . ریز بافتی . صفاقت ّ 
سفتگی و پختگی جامه . یقال وب صفیق 
وهی خلات السخافت . (یادداكت‌ملف) . 
سشتی ۰[ هت ] ((عص) پملری 
«سوفتن» (۸) کردی «سوتن» )٩(‏ (سوراخ 
کردذ) قیاس کنید » فارسی « سب » وجه 
اشتقاق کلمه را (از اوستا) که هرندراشتقاق- 
اللغة نقل کرده هو بشما مردود میداند 
(از حاشية برهان قاطع تصحیح دکتر معین). 
سوراخ کردن و سوراخ شدن . (برهان) . 
موراخ کردن 2 ( از آنندداج ) : 


)4( 0۰ 





ذاصرنای (۳) 


۰۳۰ 


سوراخ کردن مهره ومروارید وجزآن .یکی 
چوبه تیردر کمان نهاد و بینداخت آن چهار 
سپررا بست و گذاره کرد. (اسکندرنامهنسخة 
سعید نفیسی) . 
به سفتند خرطوم پیلان به تیر 
زخون شد درودشت چون آبگیر. 
فردوسی . 
به‌پیوست گویا پرا کنده را 
بسفت این چنین درآ گنده را. 
فردوسی ۳ 
باد دید بدا جام درافتاده 
که بن جام همی سفت چوسنباده, 
منو چهری 
چه میخواهند ازاین بیهوده گفتن 
چه میجویند آزاین خرمهره سفتن, 
ناصر خسرو . 
کی توان گفت سرعشق بعقل 
کی توان سفت سنگک خاره بخار. 
سنایی , 
خدایتمالی »رغی را بغرستاد تا آذ‌کوه را 
بسفت ود رگردنءوج‌افتاد. (مجمل التوادیخ). 
هرنسفته دری دری می‌سفت 
هرترانه ترانه میگفت , 
نظامی , 
ازاین در گونه گونه درهمی سفت 
سخن چندانکه میدانست میگفت . 
نظامی , 
دوش ماایکک بجست حاشية حکم او 
گوش خلایق بسفت حلقه فرماناو. 
ی 
مراد حسروازشیرین کناری بود و آغوشی 
محبت کارفرهاداست و کوه بیستون سفتن, 
سعلای , 
وبه عمر تلف کرده واگ میخوردم و-نگگ 
سراچة دل را بالماس آب دیده می‌سفتم . 
سعدی , 
کس یکومیتواند لمل ودرسفت 
چرا ریزد برون خرمهره درگفت 
امیر خسر و دهلوی 
۱ عبو رکردن ی 
بردزکیرگه موه 
نسفت آهن از آهن آبدار. 
فردوسی ۰ 
|| تراویدن وتراوش . (برهان) . تراویدن. 
(رشیدی) . 
سفتنی . [س"ت] (ص‌لیاقت) . سوداخ 
کردنی . درخورسوراخ کردن : 
بپاسخ گفت کاین درسفتتی نیست 
1 گرهست از سربا گفتنی‌نوست. 





نظامی , 
۰ ۵ (۲) ۰ ناود؟ (۱) 
۰ (و) ۵۰ (۸) 











ار 


و 


«۳۱ 


سفت و سخت . آ رس و ص ] ۰ 
(تر کیب عطفی) . سخت مقاومت کردن . 
صخت ابرام ورزیدن , 

سئئو اد و15 ۲ (اخ) ده ازده‌تان 
پسکوه بخش قاین شهرستان بیرجند. دارای 
۰ تن سکنه‌است. آب ازقنات محصول‌غلات 


زعفران.شغل‌زراعت ومالداری قالی چه بافی : 


(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج )٩‏ . 
سفنه . [س" ت] (۱) معرب آن سفتج . 
(جمع سفاتج). (حاشية برهان قاطع تصحیح 
دکتر معین) ۰ آنستکه چیزی ازکسی بطریق 
عاریت یا قرض یا دروض چیزی بگیرد تا 
درشهردیگر بازدهد. (برهان). مالی باشد که 
بشهری یا بجایی کسی را دهند و بجایی‌دیگر 
بازستانند . (فرهنگ‌اسدی) . مالی که‌بکسی 
دهند تا درشهردیگربان شخص بدهد وئوشته 
ازآن کس بگیرد که وجه آنرا بصاحب مال 
رساند ودرهندی هندوی گویند (۱) وبعد از 
آن تعمیم کرده‌اند درهرچیزی که ازآن نقعی 
یکی رسد وسنتجه معرب آنست . (از - 
رشیدی) : 
اینکک رهی بمژگان راه توپاك رفته 
نزدیکک توه مایه ذه نیزهیچ سفته . 
جلاب هجویری . 
|| درقائون تجارت آمده است » فته طلب 
سندی است که دموجب آن امضاء کننده تعهد 
میکنددرموعد معین‌یاعندا لمطالبه درو جه‌حامل 
یا شخص معین ویابحو اله کردآن شخ کار 
سازی. نماید فته طلب علاوه برامضاء یا مهر 
باید دارای تاریخ ومتضمن مراتب ذیل‌باشد. 
۱- میلفی که بابد تادیه شود بتمام حروف. 
هو 
ات تاریخ پرداخت . 
( قانون تجارت ایران ماد ۳۰۷ و۲۰۸ ) 
|| کاغذ زر که بهندی هندوی‌گویند . 
|| دست لاف وآن سودای اول اصناف و 
فروشندگان باشد . (برهان) . 
|| پیکان تیروسنان نیزه . (برهان). نوعی‌از 
پیکان بغایت تیز که بسوهان سوده باشند . 
(ازغیاث) (رشیدی) (۲) : 
صفته برسفت ذیرو گورنشست 
صفت واز هردو سفت‌بیرون جست. 
نظامی . 
|| «رچیز که‌س رآنر اتیز کرده‌باشند. (۳)(برحان): 
بدوذوك سنان سفته شاه 
سفته شد چشم اژدهای‌سیاه. 
(نظامی هفت پیکرص ۷۰) . 
|| چیزهای خوب وتازه وسخن تازه تا آنکه 
دوی تازه را نیزسفته گویند . (رشیدی) (4) 
سخن تازه وئو , (برهان) 


نام یت سس 
)۱ غیاث اللغات باین صورت‌معنی کاغذ زر دانسته , 


(4) رشیدی بضم اول آورده است . 


است . (برهان) : 





|| شخصی که موضمی وجایی از او گرفته 
باشند و جایگاه دیگر باوداده باشند. (برهان). 
سفته » [سات] (1) ح< معرب آن. 
سفتجه (تفس) . (حاثية برهان قاطم مصحح 





د کترمعین), هرچیزسوراخ کرده‌همچومرو ارید 
سفته ولعل سفته ومانند آن . (برهان) . (از 
آنندراج) (رشیدی) : 
یکی سفته ودیگری نیم سفت 
یکی آنکه آهن ندیدست‌جفت . 
فردوسی . 
نخستین زگوهریکی‌سفته بود 
یکی نیم سقته دگرنا بسود . 
فردوسی . 
گرسينة توسفته تیراست باك نیست 
آید همی زچرخ بتوسفتة امان . 
معزی . 


وس 
دربصرم سفته شده است آسمان 
وک یتشد االماس دا 
خاقانی . 
باد ازسرپیکانت سفته دل بدخواهان 
وژنام نکوسفته دربارتوعالم را . 
خاقانی . 
ملک چونگل شدی هردم شکفته 
ازآن لعل نسفته لعل سفته . 
نظامی . 
|| تحفه و چیزی باشد که شخص بجهت‌شخصی 
ازملکی بملکگ دیگربرسم تکلف با بضاعت 
فرستد. (برهان) . ارمغانی که دوستی بردوست 
خود بشهری فرستد . (از آنندراج). تحفه و 
حدیه . (غیاث).تحقه وهدیه که بجایی فرستد 
(رشیای) : 
یکی رویی که ازفردوس حورا () 
بر اوخوبی فرستاده است سفته . 
عنصری , 
جفا سفته کنی آزراه چندین 
چه بی رحمت‌دلی‌داری چه‌سنگین. 
ویس وراین , 
ولیکن چواوبرسرگنج باشد 
چنین سفته‌هاخوار و آسان فرستد. 
انوری . 
این سفته دربارش می‌نهاد . (مرزبان‌نامه) . 
نامة اتبال برگشادم ودیدم 
کزطربم سفته‌های تازه تر آورد. 
خاقانی . 
|| حلقه زرین که‌در گوش کنند. (آنندراج). 
(رشیدی). حلقة طلاو نقره که در گوش کنند . 
(برهان). || غلام‌حلقه‌بگوش.(آنندراج). 





(۰) اعلی .(ذ () 








(69 رشیدی وغیاث باین معنی بضم ضبط کرده‌اند . 


سفج 
سقنه . [_س ت] (ص) هرچیز غلیظ و 
سطیر . (برهان) . (آنندراج) . (رثیدی) 
هرچیز سطبر ومحکم . (غیاث) . || جامة 
که رها 


ی) . 
سفته باز ء[س ت ] (نف) آنکه کار او 








سفته بازی وخرید وفروش سفته باشد . 
سفنه بازی , [س ت ] (حامص)خرید و 
فروش‌سندهای تجارتی‌و ورق‌های بهادار بصد 
استفاده زیاد یکاربردن وسایلی که دارندگان 
سندهارا فریب دهد که ارزاندر ازقیمت حقیقی 
بفروشند. (فرهنگستان) . 
سفبه گر . [س"ت کک ] (ص نف) . 
آنکه مروارید وامثال آثرا بسنید . (شرفنامة 
مثیری) . 
سفغثه گوش ۰ [س"ت ] (ص مر کب) . 
شخصی را گویند که گوش اوسوراخ باشد . 
(برحان) : 
من آن سفته گوشم که خاقان چین 
زناسفتگان کرده بودم گزین ِ 
نظامی .. 
ا| کنایه ازفرمان برادر وقیول‌کننده ومطیع 
وتابع‌وغلام . (برهان). غلام و کنیز ومطیع. 
(غیات) . غلام که حلقه بگوش نیزگویند . 
(رشیدی) . کنایه از مطلق‌محکوم ومطیع وا کثر 
اطلاق آن بر کنیز وغلام‌کنند . (آنندر اج) : 
رو زوشب‌سالکان راه تواند 
سفته گوشان بارگاه تواند . 
نظامی ۰ 
دوشخص ایماند از تو کاین بجوش )1 
یکی نرمگردن یکی سفته گوش . 
نظامی . 
من همان سفته گو: ش حلقه کشم 
باخود از چین وباتواز یشم . 
نظامی . 
سفته گوشی چودرناسفته 
درفروشی بهای جان گفته . 
نظامی . 
|| گوش سوراخ کرده . (برهان) : 
سفنیدن ۰ [س" د] (مص) سفتن . (از- 
(آنءدراج) 7 
سفنین » [رس] (راخ) نام ولایتی‌است‌از 
ترکستان منسوب بخوبان . ( برهان ) . 
(آنندراج) . ظاهراً مصحف سقین است . 
سفج , [ س] (را) خربزه خام نارس که 
آذرا کبال و کالکث گویند . (آنندر اج).(از- 
انجمن آرای ناصری) : 
نقل ماخوشهة انگور بود ساغرسفج 
بلیل وصلصل را مشگر بردست عصیر 
بوالمثل بخاری . 





(۳) بضم اول نیز آمده 


(0) دو کس‌ایمنند ازتوهنگام جوش. (ن () . 





سفر 


ماوسر کوی ناول وسفج وعصیر 
اکنون که در آمدای‌نگارین مه تیر. 
بخاری . 
رورت اگرباهنی سقح نشان 
تا شو یکنته‌شکم توده دهان. 
صوزنی . 
ستم را سرزنش میکرد عدلش 
که خحوردست ازفلان پا کیزه یکک‌سفج 
شمس فخری . 
رجوع به سفچ شود . 
سفج . [س] (ع ا) شدت وزشباد 
(منتهی‌الارب). (آنندر اج) ۰ 
سفچه . [س ج ] (۱) خربزه خام بود 
وبعضی سبز و کاله خوانند. (صحل الفرس). 
درپالیز تفحص کردم سفجه مژیکی یافتم زود 
بحضرت ایشان بمسکنت وذیازبردم . 
(از انیس الطالبین ص 4۸) . 
چون سیم سفجه شاخ درختان جویبار 
چون زرخفجه ب رگک‌درختان بوستان. 
معزی . 
سنج خانی 1۰ ] ( غ) ده 
دهستان بخش طالقان شهرستان تهران . 
دارای ۰؛ ۲ تن سکنه . 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایراف ج ۱) ۰ 
سفچ . [س] () خریز‌ام ونارسیده. 
(برهان). (رشیدی) . رجوع به سفجه شود 
|| شراب جوشانیده که به‌ربی مثاث گویند . 
(برهان) 3 
سفحه . [س چ ] () بمسنی سفچ است 
که خربزه نارسیده باشد . (برهان): خریزة 
نارسیده.(اوبهی)(الفاظالادویه). خربزهةخام 
نارس که کالک‌نی ز گویند . (رذیدی): سربی 
سجود سفچه است » و کف بی جود کفچه . 
خواجه عبدالله انصاری . 
هردست که نه درجوداست کفچه ایست 
هرس رکه نه درسجود است‌سفچه ایست 
خواجه عبدابه انصاری . 
رجوع به سفجه شود . || شراب مثلث . 
(برهان) ‌ 
سفح هس ۲ (ععص) ریختن‌خون و 
آارت زر اشک. (ازمنتهی‌الارب)(آنندراج) : 
(ازافرب‌الموارد) . ریزانیدن آب وجزآن. 
(المصادر زوزنی) . (تا ج‌المصادربیهقی) . 
خونذریختن. (دهاد) . || (ع۱) دامن کوه. 
(دهار) . روی کوه یا بن کوه.( آنندراج) ‌ 
روی کوهیابن کوهیا پائین کوه‌یاپستی. (منتهی- 
الارب) . بر کوه . (ءیذب‌الاسماء) ۰ 
سقد » [ س‌ف ] (ا) سپند و آن تخی 
باشد که جهت چشم‌زخم در آتش ریزند . 
(برهان). (آنندراج) . 
|| سپد است که زمین باشد و بعربی ادض 
گویند . (برهان).( آنندراج ) . 
سفد. [ _ سف]( اخ) نام فرشتة که و کل 
زمین‌است , (برهان). (آنندراج). 





سفد , [ رس ت] (راخ)نام ماه دوازدهم. 
(برهان). (آنندراج). 
سفد , [_س ف ] (راج) نام روز پنجم 
باشد از سالها و ماههای شمی و دراین دوذ 
فارسیان جشن کنند و عید سازند بنا بر قاعده 
کلة که میان ایشان معمول است که چون 
نام ماه و روز موافق آیدآن روز را عیدباید 
کرد . دراین روزئو پوشیدن ودرخت نشاندن 
را خوب‌میداندد . 
سفر » [ س ] (ععص) نوشتن. (غیاث) 
(تاجالمصادر بیهقی) (ترجمان الق رآن‌ترتیب 
عادل‌بن علی ص 9۸ . 
ا| (ع۱) نشان. سفمورجمع آنست. (منتهی- 
الارب ) . || مسافران واحد وجمع‌دروی 
یکسانست . یقال رجل سفر وقوم سفر 
(منتپی‌الارب). (آنندراج).(مهذب‌الاسماء). 
سفر » [ س ف ] ( مص) مقابل‌حضر . 
بریدن مسافت .(ازمنتهی‌الارب) : 
براه شاه نیاز اندرون سفر مسکال 
که مرد کوفته گردد بدان ره‌اندرسخت . 
9 
سفر خوش‌است کسی راکه با مراد بود 
اگر سراسر کوه و پژآیدش در پیش . 
خسروانی ۰ 
خاریکه بمن در خلد اندر سفر هند 
به‌چون بحضر در کف من دستة شب بوی . 
فرخی . 
تا تو اندر حضری من بحضر پیش‌توام 
تا تو اندر سفری باتو من اندر سفرم. 
فرخی . 
چگونه‌گیرد پنجاه قلعه معروف 
۱۳ 
عنصری . 
بردن تفر از حضر پهست ارچند 
این‌شد چه نمیم و آن چو آذرشد. 
علی#طرنجی . 
با رفیغان سفر مقر باشد . 
بی‌رفیقان سفر سقر باشد 
سنایی. 
سفر ثیست آهوکه والاگهر 
چو بیند جهان با زگیرد هثر . 
خاقانی , 
قرآن ز سفر جهانگرنتست 
ماه از سفر آسمان گرفتست . 
خاقانی . 
سفر کعیه بیغداد راید مرا 
پاركالنه همه‌سال این سفرم‌بایستی 
خاتانی . 
زین بحر همچو یاران بیرونو و سفرکن 
زیرا که بی‌سفر تو درگ گهر نگردی . 
عطار . 
از سفرها ماه کیخسرو شود 
بی سفرها ماه کی‌خسرو شود . 


مولوی ء 





«۳۲ 


گرچه دورم بیاد تو قلح می‌نوشم 
بعد منزل نبود در سفر روحالی , 
حافظ , 
آنکه شش‌ماه در سفر باشد 


دوگ دیگر براه در باشد , 


اوحدی, 

ایدل ارچند در سفر خطراست 
کس خطر بی‌سفر کجا یاید , 
ابن‌یمین . 


هر سفری را خطری در ره است 
هر خطری را خبری در ره‌است . 
خواجوی کرمانی 1 
اگر از خویش برون آمده چون مردان 
باش آسوده که دیگر سفری ثیست ترا . 
صالب , 
|| مرگ . مردنو از جهان دفتن : 
توشه از طاعت یزدانت همی باید کرد 
که دراین صمب سفر طاعت اوتوشه ماست. 
ناصرخسرو . 
ز بمد برسف ایوب صابر آمد باز 
پدهر بد صد و هفتاد و کرد عزم سفر . 
ناصرخسرو . 
ثرکیب : 
سب سفر خشکک . کنایه از سفر بی نفع و 
بی فایده باشد . (برهان) . کنایه ازسفرهرزه 
و پیفایده . رآنندراج) ۰ 
سفر شک رنکگ.سفر خشکاست کنایه 
از سفر بی‌نفع و بیفاید باشد . (برهان) . 
|| سفر در اصطلدحات عرفا توجه دل است 
بسوی حق و اسفار چهاراست . 
۲ -مورآلی اند + ۲ - سیر را ۱0 
بمین حق جمع و حضرت احلیت ات که 
مقام مقام «قاب‌قوسین» است . 4 - سیربال 
عراق است م پشي اسقان ۱۳۹ 
بیان کرده‌اند- 
۱ - سفراول عبارت از رفع حجابهای کثرت 
از وحدت است و آن سیر بسوی حخااست 
۲ - دبع حجاب وحدت است از وجود 
کثرت و آن سیر دردداست . 
۳ - عبارت از میان رفتن تقید و بقید ظاهر 
و باطن است که ترقی به عین‌الجمع‌است . 
- باز گشت از حق بخلق و آن احدیت 
جیح وفرق است . 
(ازفرهنک مصطلحات عرفاءد کترسجادی) ۰ 
رجوع به تعریفات شود . 
سفر. [ س‌فیا سکف ] (۱2) تعست 
رسفر» . (حاشیبرهان قاطع تصحیح د کترممین). 
سیذول که خارپشت بزر کی باشد . صاحب 
مویدالنضلدء مرگوید که این لغت سنراست 
و تصحیف خوانی شده است . (برمان) . 
جانوری‌است که این سیخهای ابلق در پشتش 
باشد و آثرا سفر و سفر نه‌و مکروسکرثه و 
میخول نی زگویند . (جهانگیری). 








ار 


مر 


1. 


رز 


۰۳۳ 


سفر » [رس ] (ع۱) کتاب . (غیاث). 
(دهار) (زسخشری). کتاب‌بز رگ . (منتهی- 
الارب) . (آنندراج) : 
شه حسام‌الدین که نورانجم است 
طالب آغاز سقر پنجم‌است . 
مولوی . 
رفت عیسی در هیکل کنشت و پند میداد » 
یهودیان عجب می‌ماندندومی گفتند این‌سقرها 
از کجا داند . 
(ترجمة دیاتسارون ص۰ ۱۷) 
|| پارء ازتورات. (منتهی الارب). (آنندراج). 
ترکیبات : 
۳ اعداد . کتاب چهارم از پنج کتاب 
و 
سفرپیدایش . کتاب موجود شدن و یا 
خلقّت ممکنات . 
مس سفرتکوین . 
سفر تورات . 
سفر تثنیه . اسم کتاب پنجمین عهدعتیق 
است و چون شریمت موسی مجدداً در آنجا 
ذکر میشود بدان واسطه اثر اینست 
م سفر خروج . اسم کتاب دوم از کتب 
مقدسه‌ایست که موسی تصنیف نموده . 
مس سفر داوران . رجوع به قاموس کتاب 
مقدس شود . || نامه . (غیاث) . (دهاد) , 
( مهذب الاسام) .اسفار جمع آنست . 
اا (ع۱) سپیدی صبح . ( منتهی‌الارب) . 
(آنندراج) ۰ || سفیدی روز بعد از فروشدن 
آفتاب . (منتهی‌الارب). (آنندراج) . سفیدی 
۱ 
سفراء » [ ی ف](ع۱) ج.. سفیر. 
رجوع به سفیر شود . 
سفرانیه . [ س ی ی] (ع۱) دزی در 
ذیل قوامیس‌عرب‌این کلمه‌رابمعنی «پانه» (۱) 
فرانسه آورده که «پانه, (۱) در لغت عرب 
جزر ابیض است و نفیسی در فرهنگ‌فرانسه 
گزرشقاقل جز» خنزاب» هویج صحرائی» 
زردک معنی کرده است . 
(دذی ج ۱ ص 15۸). 
سفرجل ۰[ س ف ج] (ع۱) آبیو 
میوه‌بهی (منتهی‌الارب ) . (آنندراج) میوة 
بهی که آنرا بهو آبی‌نیز گویند . ( غیاث ) . 
رجوعبه تحفة حکیم مزمن و اختیارت‌بدیمی 
والفاظ الادویه شود . 
سفرساز . [ ی ] (نف) آهنگکسنر 
ی 9 
نخواندی که جان چون سفرساز گدت 
از آنکس که آمد بدو باز گشت . 
نظامی ۰ 
از اول صبح تا به‌نیمثروژ 
من سفرساز و اومسافرسوز . 
نظامی , 


(4) بغم نیز مقرر گردیده . ( غیاث ) (آنندراج) . 





سفر کردن. [ سف کل د](س رکب) 
از مقر خود بمحل دیگر رفتن . مسافرت 
کردن . (حاشية برهان قاطع تصحیح د کتر- 
معین) : 
نوروز آزاین وطن سفری کرد چون ملکث 
آری سقر کنند ملوك بزرگوار . 
ماو چهری. 
گفتم اورا بگوی چون رستی 
زین‌سفر کردن برنج و به‌بیم . 
فاص عسرو : 
بشرحافی گفت : ای قرایان سفر کنید تا پاك 
شویدکه آب که یک‌جای ماند بگردد . 
( کیمیای‌سمادت). 
هی بس‌آز جتش آرام یافت 
نه سعدی سف رکرد تا کام یافت . 
دی 
چو ماکیان بدر خانه چند بینی جور 
چرا سفر نکتی چون کیوتر طیار . 
سه‌دی . 
۱ خالی کردن . (برهان) . || تمام کردن 
(برمان) . 
سفر کر ده » [ س‌ف لد ] (ذ مف) 
مسافر - که بسفر رفته‌است. : 
کاروان شکر از مصر بشیراز آمد 
کر 7 
سمدی . 
جهاندیده و دانش افروخته 
سفر کرده و صحبت آموخته . 
سعدی . 
آن‌سفر کرده که صد قافله دل همره اوست 
هرکجا هست خدایا بسلامت دارش . 
حافظ 
نشان یار سفر کرده از که پرسم‌باز 
که هرچه گفت برید صبا پریشان گفت . 
حافظ . 
سفر نگ ۰[ س د] (را) معانی وشرح 
که بر کلام خد انویسند. (برهان) .(آنندراج). 
تفسیر بر کلام خالق یاخلق - ( آنندراج ) . 
این لغت دساتیری است رجوع به فرهنگ 


دساتیر ص ۲ ۲شود . 

سفرفه . [ سفن ] (۱) خاربشت . 
(آنندراج) . رجوعبه سفر - سنر و سکره 
وسفرنه شود . 

سفر نیساك * [ سر ] (راخ ) نام پدر 
سقراط حکیم مشهور یونانی استاد افلاطون 
است و عرب این نام را تحریف کرده و 
سقراطیس گفته‌اند . (یادداشت‌مزلف) . 
سفروث ۰ [ س ] (۱ )برغ سنگ‌خواره 
و بعربی‌قطا خوانند .(برهان). (آنندراج) . 
سنگگخور .سنگ‌خوار- (زمخشری). رجوع 





)۳( ۰ 


سفره 


به اسفرود شود . 
سغره , [س_ر] () گنابادی,سفره»(۲) 


گیلکی «سوفره» (۳)پارچه کسترده که برآن 
نوشیدنی نهند » دستارخوان . 





خوردنی و 
(ازحاشية برهان‌قاطم تصحیحد کترمعین) . 
دستارخوان . (آنتدراج) . (دهار) : 





ده بر سفره بر نان نرم 
یکی گور بریان بیاوردگرم . 
فردوسی . 
شام ار دهد بمن دهدم خجات 
هم نعمتست سفرء اهارش . 
(دیوان ناصرخسروچاپ‌تهران ص۰۸ ۲) . 
شمشیر تو خوانی نهد از بهرددو دام 
سره برد مقر تخورا ترا 
اذوری . 
بر سفره هر آنکه خورد حلوا 
چون سفره شود رسن بگردن . 
مجیربیلقاای ۰ 
پسفر سفره گزین خونچه مخواه 
مرد خوان‌باش غم خانة مخور . 
ت۱۳ 
از چشم زیب قآدم و دزگوش ریزمش 
تانشنوم ز سفر؛ٌ دو ثان صلای نان . 
خاقانی . 
تاکه سفرة روی اوپنهان شود 
تانگین حلقَهة حوبان شود . 
مولوی . 
"گر نباشد پدعوتی سفره 
میشود او دراز خوان هموار 
نظام‌قاری ۳ 


ادیم زمین سفرة عام اوست . 
سعدی . 
هرچه بر سفره و وان تو نهند 
هرچه درکام و دهان تونهند : 
جامی . 
امثال و حکم : 
سفره رنگین کن‌است . || سفره‌اش همیشاپون 
لت اا بان فلت رش وبا کرد 
| سفره نیفتاده یک عیب دارد-سفرافتاده 
هزار عیب . ||سفرنیفتاده بوی مشک میدهد. 
|| جان پدر تو سفرة بی‌نان ندید؛ . | هیچ 
سفره یکک نانه نباشد .|| نان خود رابر سر 
سفره مردم مخور. || فلاث باز سفره‌اش را 
کشود . || طعام مسافر . ( دهار).(مهذب - 
الاسماء) . ( منتهی‌الارب ) . || توشه‌دان و 
توشه‌دان مسافر . (منتهی‌الارب) . 
سفره ۰ سفت:ر ] (ع۱) نو یسندگان. 
ج- ۰ سافر است. (منتهی‌الارب) .(آنندراج). 
|| فرشتگان که اعمال شدگان را نگاهدارند . 
(متهیالارب) . (آنددراج) * 
|| مقعد که مخرج غائط است . (غیاث)(4) 
(آنندراج) 


)۱( 2 ۰ )۲( ۰ 





سفط 
سفره‌برداذ ۰[ "سرب ] (نف)خص 
بسیار خوار که سفره را از خوردنی خالی 
کند. (آنندراج). (مجموعامتر ادفات‌ص ۳ : 
سفره‌پرداز لبلیو خوادی 
روده پرساز معده انپاری . 
ملافوقی یزدی . (بنقل آنندراج) . 
سفردجی ء[ "سر ] (ثف )خواندار . 
پیش‌خدمت - مقرب . که طعام قسمت کند بر 
۱ 
سفره‌خانه. [ س درف ]( ام رکب)نهار 
خانه . محلی که برای دادن پذیرایی و نهار 
و شام مهیا شدهباشد . 
سفره‌ذازه [ سآد ] (نف) دارنده‌سفره- 
دا ۱ 
مرا مرحبا گفتن صفر:داران 
نبایدگران مرحبا میگریزم . 
خاقانی 8 
سفر خفصاحت. [ س ری ف] (ترکیب 
اضافی) کنایه از زباث فصیح وتصنیفات‌و 
تالیفات. (برهان) .(بهارعجم). (آنندراج) . 
سفره‌ماهی » [ سر ] ( رام رکب ) . 
گونة از ماهیهای غضروفی . (فرهنگگ دکتر 
معین) . قسمی ازماهیهای بسیاراذیذ وذیقیمت 
که از دریای سیاه‌بدریای‌خزرنقل کرده‌اند . 
(یادداشت‌مولف) . 
بیهنشیی . ار 9 
کنایه از مهمان . (آنندراج) : 
سفرة مائده پرداز همه‌است 
تا همه سفره‌نشین سفرند . 
(دیوان خاقانیتصحیح د کتر سجادی‌ص ۸ ۷۰ 
سفره‌نهادن ۰ [ س رد ] (مص - 
مرکب ) سفره گستردن . خوان نهادن . 
طعام‌خورانیدن : 
سعدی خویش خوانیم پس‌بجفا برانیم 
سفره اگر نمی‌نهی‌در بچه باز میکنی . 
سمدی . 
صد صنره دشن بنهد طال معصود 
تاایی که یکی درست بیال ماوت ۷ 
سعدی . 
سفری . ]اس ف ] (ا منسوب) سفر 
هافر : 
منزل تست جهان ای سفری جان عزیز 
سفرت سوی سرائیست که آن جای‌بقتاست 
اصرخسرو . 
مرد سفری شوی زلطف رایش 
چون سایه فتاد زیرپایش . 
نظامی . 

1 
نه چشم بسته وس رگشته همچ وگاوعصار 
سعلدی , 

دل گفت فرو کش کنم این شهرببویش 
بی‌چاره ندانست که یارش سفری بود. 
حافظ . 








درزلف چین فکند ومرادل‌زدست برد 
چون شام بشکند سفری‌بارمیکند . 


ازمطلع السعدین . 
|| هم سفر : 


عشق یامن سفری گشت و بماند 
مونس من بحضرخسته جگر . 
فرخی . 
|| مخصوص سفر . موقتی مقابل دائمی : 
چون بی بقاست این سفری خانه اندراو 
با کی مدارهیچ گرت پشت بی قباست 
اصر خسرو . 
سفریی» [ ۰ ۲( خ) ده جزء دهستان 
رودبار بخش معلم کلایه شهرستان قزوین . 
کار ور ۱3۳ 
(ازفرهنگگ جغرافیایی ایراف ج ۰۱ 
سفزار ۰ [س] (ا خ) رجوع به اسفزار 


سود . 
سفسار . [س] (۱) سسار کهدلال باشد. 
(برهان) . (ازآنندراج) . 

ح سپسار(ه . م.) عریی «سمسار. میانجی 
میان‌بایم ومشتری.سماسرةجمع. (منتهی‌الارب) . 
(ازحاشة برهان قاطع تصحیح د کتر معین). 
سفساریء [س ] (ع !) نامپارچه‌ایست 
که برای لباس وروپوش بکاربرند . 

(ازدزی ج ۱ص 0.۸ ,۱ 

سفساق . [س ] (ع ) بلایه وهیچکاره 
ازهرچیزی. (نندراج)(منتهی‌الارب) :سلعطان 
جلال آلدین‌این معنی‌فرمود که یلدرجی را از 
حضیض ضیعت باوج رقمت وازپایة سفساف 
پدرجة ذروه استراحت رسانیدم. (جوینی). 

|| کارحقیر. (آنندراج) (مهذب‌الاسماء): 
انالّه یحب معالی الامور ویبغض سنانها . 
(رآنندراج) (منتهی‌الارب). || غبارآرد که 
وقت بیختن بلند شود ازغربال . (منتهی - 
الارب) . (آنندراج) . 

|| موی دوی . (آنندراج)(منتهی الارب). 

|| حالك نرم تتکک . (آنندریج). (متهی - 
الزی) . 
سفستان . [س ف ] (۱) سپتان : 
صفت شراب زوفاء . عناب زوفا سی عدد 
سفستان‌پنجاه عدد ...(ذخیرء خوارزمشاهی) . 
بگیرند هلیلة زرد ... وسنستان سی عدد . 
(ذخیرةخوارزمشاهی). رجوع به‌سپستان‌شود . 
سفسطة. [س س ط] (ع ) سخن‌روی 
ائدود ۰ ) مهذب الاسماع). | قیاحی است 
مر کب از و همیات و غرض از آذ منلوب 
ساختن خصم ات (از اقرب الموارد) ۳ 
در اصطلاح‌علوم منطقی قیاس سفسطی بقیامی 
میگویند که مر کب ازمقدمات وهمی باشد و 
آن یکی ازصناعات خمس است رجوع به 
شود به مغالطه وصناعات خمس . (دستورج 
۲ ص ۱۲۹). عبارت ازقیاسی‌است که مر کب 
باشد از وهمیات و بعضی کفته‌اند قیاسی است 
که مرکب از مشبهات باشد . ( کشاف 





درت 
اصطلاحات انفنون ص ۶ )6 ( فرهنگ - 
علوم تس دکتر سجادی ص ۲۹۹). 
سفسفه »سس ف ] (عمص) بیختن 
آرد ومانند آن.(اقرب الموارد) (ازمنتهی - 
الارب)(آنندراج).بیختن. (المصادر زوزنی). 
|| نا استوار کردن کاردا. (منتهیالارب). 
(آنندراج). نا کسی کردن. (المصادرزوزنی). 
سفسقة. [س س_ ق ](ع ل) راه بردوی 
شمشیر » سفاسق جمع . (مهذب الاساع) , 
پرند تیم وگفته‌اند طرائق آن که در آن‌پرند 
بود . (از اقرب الموارد) . پرنگ تیغ با 
خطلوط وطرائق که در آن‌پرنگ یا آنچه‌میان 
دو خط روی‌آن است‌بدرازا. (منتهی‌الارب). 
|| (مص) سرگین افکندن مرغ.(ازمنتهی - 
الارب) . 
سفسوق4 . [س ق] (ع ا) میانة راه . 
(منتهی الارب) . (اقرب الموارد ) . وفیه - 
سفسوقة من اپیه . یعنی درروی شبه پدر وی 
است و به پدرخود مانان‌است. (منتهی‌الارب). 
سفسیر ۰[س ] (ع ا) میانجی میان بایع 
وشتری . (ازآنندراج). سسار . (ازاقرب 
الموارد) . (منتهی‌الارب). || سپس رو . (منتهی- 
الارب).(آنندراج). تابع. (اقرب الموارد) . 
(مهذب الاسمام). || خادم.(اقرب‌الموارد). 
(آنندراج)(منتهی‌الاد ب)۰ || پیکك. (منتهی- 
الارب) .(آنندراج) . (مهذب‌الاساه) . 
|| برپادارندة کارها ومصلح آن . (ازاقرب 
الموارد) . ( منتهی الارب ) . (آنندراج) ۰ 
|| وباصلاح آورنده شترماده‌را. (از قرب 
الموارد) . ( آنندراج ). (منتهی الارب) . 
|| مرد ظریف وزیرک و وی و ماهر در 
صناعت‌خود. (ازاقربالموارد). (آنندراج) . 
(منتهی‌الارب) || قهرمان. (ازاقرب‌الموارد). 
|| عالمباصوات ودانا درامورآهنگری. (از 
اقرب الموارد) . (آنندراج) ۰ | وکیل 
وحافظ ونگهبان اموری که دارد . (از - 
آنندراج) . (منتهی‌الارب) ۰ || گیاء سست 
که آنرا اشتران خحورند وبنایت فربه‌کند . 
جمی‌همگی سفاسیر وسفاسرة است . (منتهی 
الارب) . (آنندراج) .(ازاقرب‌الموارد), 
سفط . [س ف ] (ع ا)جامه‌دان که بر 
شکل جوال یا مانند کدوی خشکک میان تهی 
باشد . اسفاط جبع آنست .(از آنندداج) ۰ 
(منتهیالارب) . سبد جامه . (دهاد) : 
سرت خویش ببرید وبسفطی آندد 
نهاد وسوری شاپورفرستاد 3 
(ترجمة تاریخ طبری بلسی) . 
اندر آن خواسته یکی مفط پرگوهر آذ دا 
بمه رکرد همچنان بردست موی عمرفرستاد . 
(ترجمة تاریخ طبری پلعبی) ِ 
فرمود تا آن ملطفها را در صندوقی در چند 
سفط نهاده بودند . (تاریخ بیهقی) . 
گوهر فروشان بازگشتند و سفطها دا قفل 
ومه رکردند . (تاریخ بیهقی چاپ دیب - 
ص 4۲۸) . 








0 
2 
رز 
۳ 
رد 
13 
چا 


۰۳۰ 
دریغ تیم عروس وددیغ تیم ملک 
که این وآن سفط جبه بود ودستارم. 
صودنی ,۰ 
وسفعلی با اوبود ازنور. (تفیرابوالفتوح). 
فرمان داد تا سفطی خرد بیرون آوردند . 
(تاریخ سیستان) . 
روزی شیخ مارا سفعلی عود آورده بودند . 
(اسرارالتوحید ص ۱۰۰) . 
سفط جواه رکشاده یگذاشت. ( کلیله ودمنه). 
|| قماش خانه . (مهذب الاساء) . 
|| پوستکی که برپوست ماهی است . (از 
منتهی الارب) . (اقرب المواد) . پیوستگی 
که برپوست ماهی است . (آنندراج) . 
سفط , [س ف] (ع ص ) جوانمرد و 
پاکیزه نفس گردیدن . (اقرب الموارد) . 
(آنندراج). (متهی‌الارب). 
سفطی , [س] (ا۱مشوب) منسوب به 
سفط القدور که قریه ایست دراسفل ارض‌مصر . 
(الانساب سمعانی) . 
سفع. [س" ف] (2 ۱( سیاهی صررخسار 
زن بر گردیده رنگ ازلاغری. (منتهی‌الارب). 
(آنندراج) (ناظم‌الاطباءم) . 
سفع » [ س ](ع مص) به بال زدن مرغ 
یکدیگر را . (ازمنتهی الارب) . || طپانچه 
زدن کسی‌وا. (منتهی‌الارب). || انکار کردن 
چیزی دا .(منتهی‌الارب) .۰ || موی پیشانی 
گرفته کشیدن . ( ازتاج المصادر بیهتی ) . 
وازاین معنی است قول خدای تعالی » لنسفعاً 
پالئاصیه . (منتهی الارب) . ( ازدهاد ) . 
|| سوزانیدن . (ازتاج المصادرزوزنی) . 
سوختن باد گرم‌روی کسی‌راورنگ گردانیدن 
آن . (منتهی الارب) . || سیاه گردانیدن 
روی . (منتهی الارب) ۱ (دهار)( المصادر- 
زوزنی). || زدن وعذاب کردن . (منتهی ۹ 
الارب). || خوارنمودن.(منتهی الارب). 
|| نشان وداغ نمودن. (ازمنتهی الارب) . 
(ناظم الاطباء). || (ع ل)جامه هرچه باشد. 
(آنندراج). جامه . (منتهی الارب). جامه از 
هرقبیل که باشد . (ذاظمالاطباه) . 
سفع ۰ [س ] (ع _ا) دانة حنظل.(منتهی - 
الارب) . (آنندراج). || دیگدان آهنی یا 
عام است. (منتهی‌الارب) (آنندراج) ی 
|| سیاهی که بسرخی زند . (منتهی الارب) 
(آندراج) . 
سفعاء » [س ] (ع ) یک پایه دیگدان, 
(منتهی‌الارب) (آنندراج). (اقرب‌الموارد). 





|| (ع ص)سیاه‌رنگ شده‌ازلاغری,(اقرب- 
الموارد) .(ناظ‌الاطیای) . 
سقعة. [س ع ](ع () چشم وچشمزخم. 
(منتهی الارب). (اقرب المورد) . || اثر 
دیو وپری و ازاین معنی است : به‌سفعة من 
الشیطان ( رب ) . ( از اقرب الموارد ) . 
|| بر گردیدگی گونه .(ازاقرب الموارد) . 
سفعة.[س" ع ](عل)یکدانه حنظل. (از- 
منتهی الارب) (اقرب الموارد) .۰ || آنچه 
در آثاردارازس کین یا خا کستر یا خا کروبه 
توبرتونشسته‌مخالف‌رنگ زمین‌نماید. (اقرب 
المورد ) ( منتهی الارب ) || سیاهی که 
بسرخی‌زند . ( اقرب الموارد) ( منتهی - 
الارب) || سیاهی سر رخ‌زن (؟) . (منتهی 
الارب)(آنندراج) . 
سفق [س ] (ع مص] باز کردن دررا. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب)(آنندراج). 
درفا کردن . (المصادرزوزنی)(تاج المصادر 
بیهقی) . || طپانچه زدن روی کسی را ۰ 
(اقرب الموارد) . (منتهی‌الارب) . 
سفقة ء [ سرق ] (ع ا) یکک باردست. 
زدن دربیع. (منتهی‌الارب)(اقرب‌الموارد) . 
لغتی است در صفقة. || در یک‌صفقه‌فروختن 
چیزی و خریدن چیزی را. ( منتهی‌الارب). 
( آقرب‌الموارد ) رجوع به صفقه‌شود . 
سفاك ۰[ س ] (ع مص ) خون ریختن 
و اشکک ریختن. (تاج المصادر بیهقی) (دهار). 
ریختن خون واشککرا. (از منتهی‌الارب) . 
(غیاث)(آنندراج). || بسیار کردن سخن‌را. 
(آنندراج) (منتهی‌الارب) (اقرب المواره) 
سفکل. [س ف ](ا خ) (۱)شاعریونان 
باستان.رجوع به سوفکل وسوفو کل شود . 
۱ 
آنچه قبل ازغذا خورند . (آقرب‌الموارد). 
(منتهی‌الارب). لمجه. (منتهیالارب) . اشتا 
سفل ۰ [س ] (ع مص) تنگخوی گردیدن. 
(منتهی‌الارب). دون شدن . (تاج المصادر- 
بیهقی) . (المصادرزوزنی ص 4۱۰) .پست 
خوی‌گردیدن . (ازاقرب الموارد) . 
سفل. [ _سیاس ](ع ار)پستی. (ازغیاث). 
(دهار) (آنندراج).فرودی وپستی‌نقیض علو 
[ع] » علو [ع] (متهی الارب) (فام - 
الاطبام) : 
غزغزان آمد بسوی طفل طفل 
وارهید ازاوفتادن سوی سفل. 
مولوی . 





قرب بیچون است غفلت را بتو 
ثیست ازپیش وپس سفل و علو . 
مولوی . 
سفل الدار. زیرخانه . (مهذب‌الاسماء). 
زیرسرای . (ده‌ار) . 
ا| معقدة . (بحرالجواهر) . 
سفلج زارد ف لل] (ع _اوص ] در- 
ازبالا.(منتهی الارب) . (آنندراج) . (از- 
اقرب الموارد) . 
سفلاق , [ 
۱ ص 694 . 
سفلگافه[س_ ن](قید) مل‌فرومایه گان. 
(آنندراج) (انجمن آرا) . همانندسنلگان : 
چونا خوردنی آمد این سفله سنگک 
درو سفلگانه چه آریم چنگ ۰ 
نظامی . 


۲( ) انگل . (دزی 


رجوع به سفلة شود . 
سفلگی . [س_ ل] (حامص) خسیسی. 
مقابل رادی : 
و گرسنلگی کر ودج 
7 برین خاله آ کنده گنج 
فردوسی . 
چون علم وجهل ودلیری و بددلی ورادی و 
سفلگی وحلیمی وتندی . . 
( کش المحجوب) . 
هر کرا نعمت ومال شد وتان 
سفلگی را بمهم کلبهم است . 
خاقانی . 
سفلة ء [زس ل ] (ع ص) (۲). فرومایه 
(غیاث)(۲) . مردم نا کس وفرومایه . (از 
آنندراج) (منتهی الارب) (۲) نا کسان . 
(مهذب‌الاسمای). پست. (دهار) .سفلة اللاس 
وسنلتهم[س فر ل ] اسافلهم وغوغاژهم . 
(اقرب الموارد)۱: 
چرخ فلکک هرگزپیدا نکرد 
چون تویکی سفله وتنکک وژکور . 
دای . 
سقله فعل مار دارد بی‌خلاف 
جهد کن تا روی سفله ننگری . 
ابوشکوربلخی ۰ 
نه من از جوریکی سفله برادر که مراست 
ازبخارا برمیدم چوخران ازنیشو . 


اپوالعیاس . 
دنا سوه اند رس فد 
(حدودالعا 
مِ ( 


)۱( 0۵66 ۰ 


(69 مولف غیاث اللفات و آنندراج وشته‌اند بالکسر فرومایه ازبهارعجم ومنتخب ونیز صاحب منتخب و کشف وصراح وشته‌اند که‌بفتح اول 

و کسرانی است وجمع است ومفردنیست وبعضی‌ازمحققین نوشته که سفله‌بفتح اول و کسراسم‌جیم است و گاهی بجهت شخصیت بکسر اول 
وسکون فا نیز استعمال کنند. ودرقاموس‌بکسر اول وسکون دوم و فتح اول و کسر دوم هردو گفته وبافظ اسافل‌دلالت بر جمعیت کند تفسیر 
نود و از نهایةٌ جزری‌ستفاد میشود که اصل بفتحاول و کسردوم است‌ودرجماعة مستعمل ميشود. اما گاهی بتخفیف بکسر اول وسکون درم 
فیزمیگویند چون فعله بفتح اول و کسرثانی ازاوزان جمع نیست ظاهراً اینستکه اسم جمع باشد ودرخیابان نوشته که این لفظ از کتب‌لنت بکسر 
اولوسکون دوم وفتح‌اول و کسر دوم هردوسلوم میشود اما بمعنی جمع است لیکن فارسیان بمعنی مفرد استعمال کنند . 








سغنار به 


همان بددل ومفله وبی فروغ 


صرش پرز کین وزبان پرفروغ . 


فردوسی . 


ستایش نباید سرسفله مرد 
برسفلگان تا توانی مگرد . 
فردوسی . 
پیش من این سفله بچاه اوفتد 


من سرازاین چه بفلکک ب رکنم . 
ناصر خسرو . 
مداردست گزافه به پیش این سفله 
که دست باز نیاری مگرشکسته وشل . 
ناصرخسرو . 
ه رکه اوسفله را بزرگی کند 
سعی درفربهی‌گ رک کند ۰ 
کمال الدیناسماءیل . 
سفله دارد زبهر دوژی بیم 
نخورد دیگ گرم کرده کریم ُ 
سنایی . 
سفله گان را وراد مردان را 
کاربریکک قراروحال نماند . 
خاقانی . 
سنگ سیاه کعبه را بوسه زده پس‌آنگهی 
دست سفید سفله گان بوسه زنم دریغ‌من . 
خاقانی . 
سنله را اقطاع دینی بهترازعقبی بود 
خود جمل‌را بوی‌سرگین به زعودوعنبراست 
عطار . 
تن به بیچارگی و گرسنگی 
بنه ودست پیش سفله مدار . 
سعدی , 
گنتم دون است و بی سپاس وسفله و حق 
ناشناس که باندك تغیر حال از مخدوم قدیم 
پرگردد . سعدی . 
درمقابل که بیاد لب اومی‌نوشند 
سفله آن پست که بامن خبراز خویشتنش . 
حافظ . 
سفله پرور . [س لپ و" ] . (نف 
مر کب)دو نذپرورنده. که‌فرومایگان رانوازد 
و جوانمردان را خوار دارد : 
آب وهوای فارس عجب سفله پروراست 
کوهمرهی که خیمه آزاین خاك ب رکنم . 
حافظ . 
سبب مپرس که چرخ ازچه سفله پرور شد 
که کام بخشی اورا بهانه بی سببی است . 
سغله دل » [س ل_د] (ص م رکب) . 
پست . دون . توکس : 
ای مسلمانات میدوه که دار بان 
بجزآنکس که‌بود سفله دل وغمازا 
ایوالعباس (بنقل‌صحاح الفرس) . 





سفله طبع, [ رس د"ط"] (ص مرکب) 
پست . دون. ناکس. که‌طبع سفلگان دارد: 
سفله طبع است جهان بر کرمش تکیه مکن 
ای جهاندیده ثبات قدم ازسفله مجوی . 
ات ۰ 
سفله نواز . [س_ ٩‏ ن"] (نف سم رکب) 
دون پرور . فرومایه پرورنده : 
ای نیش بدل زین فلکک سفله نواز 
وی شرشة عشرت شکن شعبده باز. 
خاقانی ۰ 
دیدی این رو زکارسفله نو رز 
چون گرفت ازتوجان آزاده . 
سعدی . 
سفله بهاد . [س_ د"ن" ] (ص‌م رکب) 
آنکه سرشت فرومایه داشته باشد . 
(آنندراج) . 
سفلی . آس] (۱) دیگ آهنی را گویند 
که سر شکشاده بوده ۰ (برهان). دی آهنی 
راگویند که سرش کشاده بود واهل هند آنرا 
کراهی خوانند . (آنندراج) (شرقنامه) . 
سفلی ۰ [س ی ی] (عا مضوب) . 
نقض علوی. (ازاقرب الموارد) . در عربی 
بمعنی پستی است که در مقابل بلندی‌باشد . 
(برهان). پست ترواین مونث اسفل است . 
بالکسرو بالضم و کسرلام منسوب یه سقل که 
معنی‌پستی است. (غیاث)(آ نندراج), ضدعلوی. 
(جهانگیری) : 
تر کیب توسغلی و کثیف است ولیکن 
صورتگرعلوی ولطیف است بدودر . 
ناصرخسرو . 
ترا معلومگرداند ازاین دریای ظلمانی 
که اواین عالم سفلی چرا برخشکک وتردارد 
اصر خسرو . 
تا 
برمرکنسفلی مداردارد . 
مسعود سعد, 
مدارملکت عالم مراد خلقت آدم 
قوام مر کزسفلی امام حضرت‌اعظم 
ای 
هنت سفلی . زمین : 
کنم قصد نه شهرعلوی که همت 
از این هفت عفلی نمود امتناعی . 
خاقانی . 
سفلیس . [س_] (ا). مأخوذ ازفرانسه. 
مرضی عفوئی وساری که بارث بطور مادر 
زادی بافرادمنتقل میشود.عامل این ناخوشی 
باسیل(۱) است‌مارپیچی بنم‌ترپونم‌پال(۰6۲ 
این مرض‌بطور مستقیم ازافرادمبتلی یاافراد 
قابل سرایت است . کوفت . ( از فرهنگ 
دکترسین ) . رجوع به سیفلیس شود . 
سقلیه. [س ی" ی" ] (۱) کواکب سفلیه 
زهروعطارد وقبر. (یادداشت مولف) . 
رجوع به سفلیین شود . 
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9۳۹ 
سفلیین ۰ [ س"ل ی" ] (را) تشیة سنلی 
دراصطلاح‌همان زهره وعطاردند. (یادداشت 

مولف) . 

سفن. [ س ف ]() پوست درشت از 
ماهی یانهنگگ وغیره که برقبضة ششیر وصل 
کنند تا گرفت خوب شود . (غیاث) . (از 
آنندراج). پوست درشت مانند پوست‌نهنگن 
ومثل آن. (منتهی‌الارب) . پوست سوسمار . 
(دهار). پوست درشت برد کارد وشمشیر 
اسقان و سفون جمع آنست . ( مهذب - 
الاسام) : 

دوره چاوصد تنگ قرطاس چین 


کوسرتیغ تابدو بازرهم زبند سر 
کزجگرب رآبله چوف سفنم‌دریزین, 
خاقانی. 
گشت زمین چون سفن چرخ چ وکمیخت‌سبز 
تا ز پی تیغ او قبضه کنند وتراب . 
خانانی. 
درنتش مبار کش سفتة راز احمدی 
درسفن بلا رکش معجز تیغ حیدری . 
خاقانی . 
زسخت یکه بدخلقت خام‌او 
سفن‌بسته کیمخت آندام‌ار. 
نظامی, 
زبرجد بخروار ومینا بمن 
ورق‌های زر درعهای‌سفن. 
نطامی ِ 
|| سنگ ی که بدان تراشند وتابان نمایند وتثیه 
چوب‌تراشی وهرچی زکه بدان چیزیراتراشند. 
(آنندراج) . (منتبی‌الادب) : 
ازدرشتی است سفن قائم تیغْ 
که براو تکیه که روستم‌است. 
خاقانی . 
|| عوهان آهنی . (غیاث) . (آنندراج) ِ 
سوهاذ وهی چوب‌سای. (هذبالاسما؛). چوب- 
سای. (دهاد) .|| (ع مص) پوست‌بازکردن. 
(آنندراج).(ازمنتهی‌الارب). ( تاج المصادد 
بیهقی) . || وزیدن. (منتهی‌الادب) . ( از 
آنندراج) . || خحا رفتن باد از زمین . 
(منتهی‌الارب). (آنندراج). || تراشیدن. 
(المصادر زوذنی). 
سفن . ["س -"ف] (۱) جمع سفینهاست که 
بمعن ی کشتی باشد. (غیاث). (آنندراع): 
اسب من درشب دوا همچون سفینه‌درخلیج 
من براو ثابت چنان چون بادباث اندد سفن 
منوچهری. 
سفناریه ۰ [س-ی"۲] (ع ) زردك . 
هویج . زرد صحرایی . 


(دزی ج ۱ ص ۰601۰ 
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سفنج . [س-] (ع مص) . شتاب دادن 
کسی را.(منتهی الارب) (ازاقرب‌الموارد). 
سفنج . [آس ف نا ن ] (ع_ا) شترمرغ 
فرسبکرو. (منتهی الارب). 
|| مرغی است که بسیارجست کند. (منتهی- 
الارب) . اشترمرغ زودرو.(مهذب‌الاسماء). 
سفئیج , [س ف ورس ف ] (ع ر) اسفنج 
(اقرب الموارد) . 
سفنحافی»  [‏ ] (۱خ) نام شهریست 
بحدودخراسان از ناحیت یالس (حدودالعالم). 
سقنف » [س_ ف] (را) اسم فارسی حرمل 
است . (تحفه حکیم مزمن). 
اسم فارسی حرمل است واسفند نیزنامند .. 
(فهرست مخزن الادویه) . 
سفندارمك . [س_ ف م] (ل). مخفف 
اسفندارمذاست که‌ماء‌دو از دهم ازسالهای شسی 
است. (برهان).ماءدو ازدهم‌بودازسال شسی 
و آنمدت ماندن نیراعظم بود دربرج‌ماهی که 
آثرا بتازی حوت خوانند . (جهانگیری) . 
(آنندراج) : 
همی رفت وی سیاوخش گرد 
بماه سفندارمذ روزارد. 
فردوسی . 
سرام د کون قصه راد گرد 
بماه صفندارمذ روزارد . 
فردوسی . 
| روز پنجم از ماههای شمسی‌باشد دراین 
روز فارسیان بنا برقاعد؛ کلیه که چون نام 
ماه وروز موافق آیدجشن باید کرد عید کنند. 
(برهان) (جهانگیری) . || زمین.(برهان). 
زمین را گویند و آنرا سپندارمذ و اسیندارمذ 
نیزگویند . (جهانگیری) (آندراج) . 
سفندارمف ۰ [رس ف م] (ا خ) نام 
فرشتة هم هست که مو کل برزمین و جنگل 
وبیشه‌ها . ومصالح امورماه وروز اسفندار 
تعلق بدوست . 
نو پوشیدن را خوب میدانند . (برهان) . 
(جهانگیری) (آنندراج).رجوع‌به اسپندارمذ 
وسپندارمذ شود . 
سفند اسفند . [زس ف" ز ن] . () 
خردل سفید بستانی وبری . (داود ضریر - 
انطا کی) (فهرست مخزن الادویه) ۰ (۱) 
سفندولیون . [ یت ] ()(۲)یونانی 
است ونام گیاهی است که زير بری باشد . 
(الفاظالادویه)» گلیر . پاجه غاز . (فرهنگ 
فارسی د کترممین) . 
سفنی‌پار » [ رس ف ] (راخ) اسفندیار : 
راست گفتی سفندیارستی 
برنهاده کلاه وبسته کمر 
فرخی . 


ودراین روزدرخت نشاندن و 


رجوع به امفندیارشود . 





سغو 0 قفا ۲ (عمص) شتافتن و 
رفتن و پریدن . (تاج‌المصادربیهقی) . (از 
آترب‌الموارد). 

سقواه 7[ مس ]6۱۳ انش سریع 
تیزرو.(انندراج). (منتهی‌الارب) . 
سفوان . [ س ] ( راخ ) غزوتیدر . از 
جملهٌ واولین غزو؛ از غزوات پیغمبر است 
صم که در وادیی از ناحية بدر واقع شده 
است . رجوع یه امتاع‌الاسماع - ص 4ه 
وعیون الاخباد ج ۱ ص؟ ۱4 وج ۳ص ۱۰۷ 
شود. 

سفوان ۰ [ س ] (_اخ) ناحیه‌ایست در 
وادی بدر. (منتهی‌الارب) . 

سفوح ۰ [ س](ع مص)ریخته شدن‌اشکك. 
(آنندراج) . (منتهی‌الارب).ریخته‌شدن آب. 
(المصادر زوزنی ص ۲۲ ).ریخته شدن . 
(تاج المصادر بیهقی) 

سفوث ۰[ س‌ف‌فو ] (ع۱) ميخ آهنی 
بریان کن و آنرا بفارسی باب‌زن خوانند . 
(منتهی‌الارب) . سیخ که آنراباب‌زن گویند. 
(آنندراج) . (غیاث).میخ آهنین . (دهار). 
|| چوب آتشکار . ( منتهی الارب ).. 
(آنندراج) ۲ 

سفور . [ س‌ففو] (ع۱) ماهی است 


بسیارخار.(منتهی‌الارب). (از اقرب‌الموارد). 


(آنندراج) .|| تخته‌ایست که بر آن حساب 
نویسند و بعد از نقل آن محو سازند . 
(منتهی‌الارب) . جرید؛ چوبین . (مهذب - 
الاسمام) . سيورة . (اقرب الموارد). 
سفور »۰ [ س ] (ع مص ) بسفرشدن . 
(المصادر زوزئی تصحیح بینش ص ۱۳۱). 
(تاج المصادر بیهقی) . (ازاقرباموارد ). 
سفوق. [ س ] (ع۱) داروی کوفته‌بیخته 
معجون نا کرده . (منتهی‌الارب) . آردبیخته 
مطلقا و حصوصا از ادویه . ( آنندراج) . 
(غیاث) . داروی آس کرده که بکف خورند. 
(دهار) . دارو که بدهن‌پر | کنند. سفف جمع 
کت مهد ام 
زير کرمانی را ستار است بکوبند هربامداد 
سه درم‌سوف کنند. (ذخیرةخوارزمشاهی). 
سفوق‌دان ۰[ س ] (_ام رکب ) آنچه 
سفوف درآن نهند : 
ای طبیب از سفوف‌دان کم کن 
کو نقوعی که در میانه خورم . 
خاقانی . 
رجوعبه سفوف شود . 
سفوك ۰ [ س ] (ع.) نفس.( منتهی - 
(آنندراج) . (اقرب‌الموارد) . 
|| مرد بسیار دروغ . (اقرب الموارد) . 
( آندراج) . (نتهی‌الارب) . 





سقه 


سفول ۰[ آس ] (ع مص ) پست‌شدن . 
(دهار). پست و فرود شدن .(منتهی‌الارب). 
|| پیر گردیدن .(منتهی‌الارب). || بزیرفرو 
شدن. (آ نندراج) . (غیاث), (ترجمان‌القرآن 
ترتیب عادلبن علی ص ۱۵۸) . از اعلا به 


نشیب آمدن . فرو شدن . ( منتهی‌الارب) . 
۱ کم‌قدر شدن. (منتهی‌الارب) . ۱ (۳1 
پستی . ( آنندراج ) . ( غیاث) , (متتهی 
الارب) : 
ویشتن را مسخ کردن زین سفول 
زان وجودی که بد آن رشکک‌عقول . 
مولوی . 
می بیام‌وزد مرا وصف‌رسول 
برعلوم می رساند ژین سفول . 
مولوی . 
|| (عی) پست : 
ره گرفت و رفت از پیش رسول 
اوفتاد اندر چه آن زشت‌سفول . 
مولوی . 
سفون , [ س ] (ع .۱)ج » سفینه . 
(آنندراج) . (منتهی‌الارب) . رجوعبه‌سفینه 
شود . 
سفون . [ س] ( ع۱) باد خالاروب . 
ج‌ ۰ سوافین . (منتهی‌الارب) .(آنندراج). 
(از اقرب‌الموارد) . 
سفه . [ س ف ] (ع۱) سبکی عقل و 
ادانی . (غیاث).سبک خردی .ناخردمندی. 
(زمخشری).سبکی عقل یابی‌خردی .ضدحلم 
ونادانی ِ (آنندراج) : 
اررا بدان که دیو جسد را مطیع گشت 
حکمت سفه شده‌است و سعادت‌شقاشداست . 
اصرخسرو . 
نه من قرین وجودم سفه بودگفتن 
هنوز درعدم است آنکه هم‌قران‌من است ۳ 
فیرالدین اخسیکتی . 
دور دور از عقل چون درپای او 
تا چنون باشد سفه فرمای او . 
(دیوان مشنوی چاپ‌خاور ص ۱۰۱). 
سفه, [ س ف](عمص)بربیخردی انگیختن 
نفس خودرا یا مسوب بسفاهت کردن . 
(آنندراج) . (متهی‌الارب). || هلال وتباه 
گردانیدن . (آنندراج) . ( منتهی‌الارب) : 
۱ زو دی رآمدن خون از زخم‌سنان. (آنندراج). 
( اترب الموارد ) . خشکک گردیدن . 
(آنندراج) . || بسیار خوردن شراب را و 
سیر نشدن .(آنندراج) .(ازاقرب‌الموارد). 
|| باز داشته‌شدن یا باز ماندن .(آنندراج). 
(منتهی‌الارب). || فراموش کردن حصاخود 
را.(آنندراج). || نادانی کردن .(آنندراج) ۲ 
(متهی‌الادب) . سیکیقل یا بی خردی شند 


(۱) اين کلمة سفیداسفند است وسفند اسفند ظاهر تصحیف شده است. (۲) این کلمه‌را ضریرانطا کی‌سفندرلیون ودیگران سفیدولیون آورده‌اند. 





سفید آب 


حلم و نادانی . ( آنندراج) .۰ || اسرات 
نمودن درشراب پس ازخوردن آنراباندازه. 
(آنندراج) . 
سفه ء [ س ] (عمص) غالب آمدن و 
دشنام . (آنندراج) . ( از اقرب‌الموارد) . 
(ازمنتهی‌الادب) 3 

ا| در اصطلاح |خلاق‌سبکی که عارض‌انسان 
شود از شادی و غضب و اورا وادارد به 
کاری برخلاف عقل وشرع کند . 

(تعریفات جرجانی) . 
سقة ‏ [ سس فف ۲ (ع۱) آوندی از 
برگی خرما مقدار زنبیل »یاآوندی ازب رگ 
خرما. (منتهی‌الارب). (آنندراج) . 

۱ یکمشت از پست . ( منتهی الاب ۰ 
(آنندراج) . ||موی‌بند زنان که‌بدان موی دا 
پیو ند کنند . (آنندراج) . (منتهی الارب) . 

|| داروی کوفته بیخته معجون نا کرده . 
(منتهی‌الارب) ۰( نندداج) 
سفع‌سالار ۰[ سف ]( _اوص‌مرکب) 
سبهسالار : 
چنان خلقی که رسم‌قدیم‌بوده سفهسالار آنرا 
بیوشانیدند . (تاریخ‌بیهتی) : 
امهارسید از سفهسالار علی عیدانّه وصاحب 
برید . (تادیخ‌بیهتی) ۵ 
آمدن امیر بزغش سفهسالار سلطان سنجر ۳ 

(تاریخ‌سیستان) 
سفی ۰ رف ن ] (ع مص ) بیخرد 
گردیدن . ( منتهی‌الارب ) ( آنندراج) 

|| شکافته‌شدن دست . (آنندراج) .(منتهی 
الارب). باین معنی ("س"ف ی ) است . 
|| کم موی‌شدن پیشانی است ۰(آنندداج). 
(منتهی‌الارب). || (۱ع۱) خاك باد برده . 
(آ نندراج) . (منتهی‌الادب). || مرد سیک 
و بی‌خرد . (آنندراج) .(منتهی‌الادب) . 
|| لاغری . (منتهی‌الارب) . ( آنندراج) ۲ 
|| حاله. (منتهی‌الارب). (آ نندراج) . حاك کود. 
(.نتهی الارب) . (آنندراج) ۰ || خارگیاه 

بهمتی؟یاعاماست .(منتهی‌الارب) .(آ نندراج). 
|| گیاه خارداد . (منیهی‌الارب). 
سفی. [ س آف ی ] (ع مص) بردن باد 
خالرا . (مجمل اللغة) . بردث باد خاك دا 
و برداشتن . ( ناظم‌الاطباء ) . 
سفیان ۰ [ _اخ) این سحبان یکی ازروات 
و فقها و متکلمین ازاصحاب ابوحنیقه واز 
مرجة بود . (ابن‌الندیم). 
سفیان ۰[ "س ] (راخ) ( متوفی 4٩‏ 
هجری ) ابن عوف از مردان لشکر معاوية 
و بخاطر جنگهائیکه کرد شهرت یافت سپس 
ب‌روم شد و نزدیکک تسطتطنیه بقتل رسید ۰ 
(از الاعلام زر کلی ج ۱ص ۳۷۰) ۰ 
سفیان .[ "س ] (اخ) ابن عینیةین‌میمون 
هلالی کوفی . از محدثان بزرگ بود و 


مردی بزرگوار و کثیرالملم بود . در کوفه 


مولد شد و در مکه د رگذشت . 
اوراست . الجامع‌درحدیث و کتابی‌درتفسیر . 
(ازاعلام زر کلی ج ۱ ص ۳۷۰) . 
سفیان . [ "س ] (راخ) ابن وهب‌خولانی 
ملقب به ابوالیمن . صحایی‌است و درمصر 
بسال ۸۲ حجة الوداع با پیغمبرهمراه بودو 
کشته‌شد . (ازاعلام زر کلی ج ۱ص۰)۳۷۰ 
سفیان » [ س [ (_اخ) اندلسی طبیب و 
گیاه‌شناسی است مردم اسپانیا و ابن البیطاد 
در ذیل کلمه تفاح از وی روایت آرد . 
(یادداشت مزلف) . 
سفیان ژوری . [ سن ] (۱ع) (۹۷- 
۱-ه) ابوعبداله » سفیابن سعیدین‌مسروق 
ثوری - از طایفة نصر. وی‌امیرالمومنین در 
حدیث بود. (از اعلام‌زر کلیج ۱ص ۳۷۰ 
رجوع به ابو عبدالته سفیان بن ثوری‌شود . 
سفیافی ء ] "س ] ( امنسوب) نسبتی‌است 
بجمعی که تابع مذحب سفیان ثوری میباشند . 
۱ 
سفیانی . [ "س ] ( _امنسوب) منسوب‌به 
سفین و سفیان است که ازقراء هرات‌ماشند. 
(الانا سای 
سفیانی » [ س ] ( اخ ) مردی است ید 
صورت و آبله‌رو و چهارشانه و ازرقچشم 
و اسم او عشمان بن عیثیه است و از اولاد 
یزیدبن معاویه است .در بیابانی که مابین‌مکه 
وشام‌است ظهو رخواهد کرد. (ازمنتهی‌الامال 
تألیف شیخ عباس قمی ص۳۳) . 
سفیج ۰ [ س] (ع)) گلیم گنده .(منیهی 
الارب) . (اقربالموارد) . (آنندراج ) , 
|| تبری است از تیرهای قمار که آنصبی 
ندارد .( اقرب‌الموارد) . (منتهی‌الارب) . 
(آنندراج). || جوال . ( اترب الموادد) - 
(منتهیالارب).(آنندراج). 
۱ 
بیجار زراعت میشود . (یادداشت مژلف) . 
سفیحان . 1 س] (ع۱) در جوالکه 
هردو را بهم دوزند و باهم خورجینه‌سازند. 
(ممیالارب). (آندراج). 
سفید . [ _س ] (ص )سپید که نقیص‌سیاه 
بامد ای نوات رات ) ۱ 
(غیاث)(ترجمان الق رآن ترئیب عادل‌بن علی). 
رنگی اعت روشن‌ترین رنگها و رنگی است 
خارج از رست اصلی و فرعی این رنگ را 
بهررنگدیگر اضافه کنندآنر اروشن‌ترساز ند. 


(فرهنگ دکترمعین) : 


بچهره چنا بود برسان شید 
ولیکن همه موی بودش سفید . 

فردومی . 

|| دوشن : 

شمارا سوی من گشادست راه 


















































گفته باشد مگرت‌ملهم غیب | ۳ 
این که شد روز سفیدم چوشب ظ ان 

|| کنایه از ظاهر و نمایان هم هست چه ‏ 
گاه گویند «سفیدشد, مراد آن باشد که 
و نمایان شد ونمایان گردید 6«سفیدشد 
پیدا شد. (برهان). 
|| درمکگ . سمید . و آن قسمی نان ۱ 
که موس کرقه باه را ۱۳ 
سقید اب ۰ [ _س ] (۱) سر 
و آن را بءضی سفیده کاشقری کویند 
ظاهراً صحیح سفیده کاسه گری است . ۲ 
| کثر بکار کاس گران ونقاشان ومرهم زد 
می‌آید . (غیاث) ( آنندراج ) . اسة 
رحس 9 بای ۲ با 
خشک سپیدیست که بهمین سنج 
(یادداشت 

|| گردسپیدی که‌زنان‌برروی‌مالند(ناظم الا 
او بر رخ سیاه سفید آب میکند 
من برسر سفید سیاه 7 


|| قلم . یکی از رنگهای جسمی 
برای نقاشی روی قلمدان و جلد. 
رحل قرآن واوراق آس و ٍ 
این رن از رنگهای غیر شفا 
ماوراء است و بجای رنگ 
کر ۳ 
|| سرب . مخلوطی است از کربن 
سرب بقرمول ۲ ([۲۳) ,0۳ 
دکتر ممین). || گردیست سفه 
باآب و روغنهای نباتی ما 
ای و کت تِ 














ار 








۰۳۹ 


سفیداج ۰ _س ] (ا) همان سفیداب 
است : 
تا بر زین خشت خورشید و سفیداج سحر 
میدهد معمار گیتی زیب ایوان جهان . 
سلمان‌شاوجی: 
سفیدار ۰ [_س ] (۱) درختی است‌از 
تیر«سالیکاسی"(۱)و از جنس«پو پو لوس"(") 
مه‌گونه آن در ایران موجوداست . 
۱ - سفیدار - آنرا در مازندران و گرگان 
سفیدار و اسپیدار در نور امپیدار دردیلمان 
و لاهیجان سفیدپلت دراطراف تهران کبوده 
و مینودشت آق کرنکک در آمل تورزی در 
طوالش پلخدار در رامیان تارانقی خوانند. 
۲ - پی‌چوب. آنرادردامغان و خوارپی‌چوب 
و بی آب و در نواحی میان سیرجان وبندر 
عباس ده میخوانند . 
۴ - تیریزی - ازاینگونه دوجور در ایران 
یافت میشود.پ_نگرا- وا پولیسانس (۳) 
که در تهران شالککودرهمدان بنام‌ول‌راحی 
معروف است و دیگری که در بیشتر نقاط 
ایران تیریزی خوانده میشود . (از جنگل- 
شناسی ایران ساعیج ۲ص ۱۸۸-۱۸۷) - 
درختی است که چوبش سفید باشد و ثبر 
ندارد وشاخهای نازك دارد که باندك باد در 
جنبش آید . (غیاث)(آنندراج). 
سفید ال . [س] (۱) گوناز گوشوارك 
که در اغلب سواحل جنگلهای آستارا ثور» 
کلادشت - کتول - زیارت. گل‌داغ-گردنة 
چناران هست‌ود رگد و کک مازندران‌تا/۲۰۰ 
متر بالامیرود و این درخت را در کلارستاق 
بدین اسم و در زیارت گرگان آنرا سیادشن 
نامند و درنورگوشوارك گویند و در دردرة 
کتول گوش حلقه خوانند . رجوخ به‌جنگل- 
شناسی ج ۲ صفحات ۱۲۱-۱۲ ۱۱۹ 
۰۵ شود . 
سفیدان‌جدید . [ "سح ] ( راخ ) ده 
از دهس‌تان‌مواضعخان بخش‌ورزفقان شهرستان 
ایزه. دارای۱۳ ۲ تن‌سکنه‌است. آب از چشمه- 
محصول غلات. حبوبات. بادام. کرچکث - 
(از فرهنگگ جفرافیایی ایران ج 4). 
سفیدان‌عتوق ۰ [ س ع ] (راخ) ده 
از دهستانمواضعخان بخش‌ورزقان شهرستان 
اهر.از لحاظ اداری تابع بخش بستان آباداز 
شهرستان‌تبریز.دارای ۷۷۰ تن‌سکنه, آب‌از 
شته-محصوال غلات ۰ تحبوبات »3 
(ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج 4) . 
سفیداسفند ۰ [ سا ف ] (۱) خردل 
سفید وآن نوعی ازتخم‌سپندان‌باشد. (برهان). 


(آنندراج). خردل مپید . (فهرست مخزن - 








الادویه). اسم فارسی حرمل ابیض است . 
(تحقاحکیممونن) . (4) 
سیلبا . 7 _س ]( ۱) نوعی از آش‌است. 


ر‌اسفناج 





(زمخشری) : 


و بسدابو کرفس و پودثه خورش کنندواگر 


با سغیدباها پزند نخست اورااندر آب لختی 





سفیدبخت ۰ [ رس آب ] ( ص م رکب) 
خوشذصیب و نیک بخت . (غیاث) ( آ فندراج) . 
در تداول زنان » آنکه شوی او را سخت 
دوست دارد . 
(یادداشت مولف) . 
سفیل تین »| [ مب" ] (حامص) سپید 
بختی . خوشبختی - خوشاقبالی -ئیکبختی 
مقابل سیاه‌یختی - بدیختی - 
(فرهنگگ د کتر معین) . 
[سفیدبری » [ رس ب ] (۱ ) فصل 
خریف راگویند که موسم‌پائیزو برگگریزان 
باشد. (برهان) (آنندراج). (جهانگیری). 
سفیدفر ۰ [ سپ ] ( رام رکب ) نوعی 
از پشة کلان است . (آنندراج). 
سفید پوست ۰ [_س] ( ص م رکب ) . 
آنکه دارای پوست سفیداست . آنکه از 
نواد سفیداست مقابل سیاه‌پوست .(فرهنگی 
دکتر معین) . یکی از نژاد پنجگانة بشر . 
(ایران‌باستااص۱) . 
سفید وش [س ] (ص مر کب) کسیکه 
روپوش‌سفید برتن کند. (فرهنگ‌د کترمعین). 
که‌پارچه‌سفید پوشیده باشد . که لباس‌سفیدبر 
تن دارد  .‏ سفید . برنگگ‌سفید : 
گاهی سفیدپوش چ و آب است همچ وآب 
شوریده ومسلسل و تازان زهر عظام . 
خاقانی . 
سفید ی ۰ [ _س پ ](ص) شوم ونامباره 
(مجموعة مترادفات ص۳۳۰) 
سفیدتالك ۰ [ _س ] ( ام رکب) سپیدتاله 
و آن نباتی باشد که خسرو دارو گویندش و 
با میوه آن پوست را دباغت دهند و بعربی 
کرهةالبیضا خوانند . (برهان) (آنندراج). 
مولف برهان که این کلمه را مرادف با 
«خسروداروه نیز آورده و آن اشتباه است 
زیرا «خسرودارو» (ح< کری‌دارو) همان 
خولنجان است و ارتباطی با سپیدتاك (هزار 
جشان) ندارد - (فرهنگ د کترمعین) . 
سفیدجاهگان . [ رسرم ] (اغ)سپید 
جامگان طرفدار ان حکیم بن و اصل عطارا گویند: 


۰ ۷2- ۲۵عزه -ظ (۳) 


(4) این کلمه بنلط سفند اسفند نیز ضبط شده است . 


سفیدرو 


آن دهتان نامة کرد سوی جبرئیل و گفت یا 
امیر بیچاره شدم از بس " غارت که بمیان ما 
اندر است از جور سفید جامگان اگر امیر 
صواب پبیند مارا سواران فرستندتا با عیالاث 
بسرقند آئیم . (ترجم‌تاریخ طبری) رجوع 


شود . 





سفید <شم . [_سج ] (حامص) بیحیایی 
و سماجت . (آنندراج). (غیاث) 
سفید‌خار . [_س ]( رام کب)سپیده‌خار 
است که آنرا بعربی شو کةالبیضاء خوانند . 
(برهان) (آنندراج ) . || درختی هم هست 
خاردار که آنرا خفجه گویند ویک سم 
خوانند . (برهان) . عوسج - 
(تحف؛ حکیم مژمن) . 
سفید‌خافی. [_س] (اخ) ده‌ازده‌ستان 
کوهدشت بخش طرحان شهرستان خرم آباد. 
دارای ۱۸۰تن‌سکنه. (از فرهنگ جذرافیایی 
ایران ج1). 

سفید‌خافی» [ _س] راخ) ده ازدهستان 
ای تیوند بخش دلفان شهرستان خرمآباد - 
سکنه ۲۶۰ تن . آب از جشمه‌هات محصول 
غلات لبنیات» پشم. شغل زراعتو کله‌داری. 
(از فرهنگ جذرافیایی ایراث ج؟) 3 
سفیددار ۰ [ _س] ( رام رکب ) سپیدار . 
سفیدار : درخت سفید دار هر چند برگ و 
ساق وشاخ‌آن بهم ماننده است لیکن انواع 
بسیاردارد.( فلاحت‌نامه ). رجوع به‌سپیدارو 
سفیدار شود . 

سفبدذاز . [ _س ] (راخ) ده ازدهستان 
رتش و وان شهرسان مشهد _ دارای 
۰ تن سکنه . آب ازقنات. محصولغلات- 
شغل زراعت . ( ازفرهنگگ جغراف‌ایی‌ایران 
ج۹٩).‏ 

سفیدداراث ۰ [ ] (راخ) ده جزء 
دهستان برغان بخش کرج شهرستان‌تهران, دار ای 
۳ تن سکنه‌است . آب از چشمه‌سار ورود 
محلی - غلات باغات میوه لبنیات » عسل » 
قامستان . شغل زراعت و گله داری . ( از 
فرهنگی جغرافیایی‌ایر ان او 

سفیدد اركگ, [ ۲ ( .اخ) ده جزء 
دهستان فشند بخش کیج شهرستان تهران . 
دارای ۳۱۳ تن سکنه‌است . آب از چشمه‌سار 
محصول - غلات » باغات» میوه - قلمستان 
لبنیات » عسل. (ازفرهنگگ جنرافیاییایران 
۳ ۱ 

سفیدرو» [رس] (ص‌مرکب) که چهر؛ 
او سپید باشد . سپیدپوست , || زیبا.ء خوش 


صورت : 





)۱( 8 ۰ )۲( ۳۵۴0۷۷9 ۰ 





سفیده خوان 


پیری رسید وموی سیاهت سپیدشد 
پارسفیدروی سیاه‌موی‌را مخواه. 


سود ی 


|| کنایه ازسربلند. روسفید: 
سفیدروی ازل مصطفیاست کزشرفش 
یاه گشت به‌پیرانهر سر دنیا . 
خاقانی . 
سفیدروح.[_س] (ص‌ب رکب). سیماب. 
(آنندراج) ‌ 
سفیدرود. [س] (اخ) (آماردی قدیم- 
اسپیدرود - قزل اوزن) سرچشمة آن در کوه 
چهل چشمه کردستان است وبطرف مشرق رفته 
داحل ناحیه گروس میشود و دراین محل‌شمبة 
دیگری بهمین اسم که از کودهای پنجه‌علی‌در 
شمال غربی همدان جاری است ضمیمه آن 
میشود ودر گروس و شعبات متهدد دیگری‌بان 
پیوسته وبطارف شمال رفته بمیانج؛یرسد ودر 
آنجا شمیات قرانقو و میانه (میانج) وهشترود 
و آبهای کوه مهند و بزغوش را وارد آن 
میکند. پس از آن بجنوب شرقی بر گشته و 
زنجان‌رود که سرچشمه آن از چمن ملطائیه 
است از ساحل یمین وارد آن میگردد. بعد 
شعبات کرچکک دیگر از کودهای طارم بآن 
ماحق شده وارد تنگه منجیل »یشود و قبل از 
منجیل شاهرود که ازطالتان سرچشمه میگیرد 
وطارم پانین (طارم سفلی) را مشروب میکند 
وبه‌قزل اوزن پیوسته ازاین محل بیعد درهمه 
جاسقیدرودنامیده می‌شود وازمجیل تاسا ول 
دریا همهجاسفیدرود بسمت شمال‌شرقی‌جاری 
وجریانش سریع ومقدار آبآن زیاداست.از 
متجیل تا کندلان بسترآن بین دو کوه وبسیار 
باریکک و از اين نقطه بیعد دلتای وسیعی با 
شعبات زیاد تشکیل داده شمبه اصلی آن در 
حن کیاده ببحرخزر میریزد . 
( ازجنرافیای طبیعی کیهان ص1۹-۱۸). 
رجوع به آنندراج - انجمن‌آرا - التدوین . 
جذرافیای غرب ایران - و تاریخ مفول - 
شود . 
سفیدس ۰ [ ۲ (.اخ) یکی از 
حکما که در صنعت کیه‌یا (زرسازی) بحث 
کرده وبعمل اکسیرتام دست یافته. 
(ابن‌الدیم) . 
سفیدسکت. [ سس کد] (ر خ)دهاز 
دهستان‌مر کزی بخش فریمان شهر ستان مشهد - 
دارای ۷ ۸تن سکنه.(ازفرهنگ جغرافیایی 
ایراف ج ..)٩‏ 
سفیدشدن. [ ,س‌شد] ( مص‌سرکب ) 
برنگ سفید درآمدن. || ظاهرشدن و آشکار 
گشتن. (برهان) (آنندراج). 
سفید شدن امید . برآمدن آث . ( از - 


آنندراج) 3 


(۱) فهرست مخزن الادویه سفیدمرژ ضبط کرده است . 


صفیدقلعه. [ _سق] (راخ) ده‌ازدهسعان 
میلانا و بخشغیروان شهرستان قوچان .دارای 
۱ تن سکنه‌است. آب از چشمه وقنات . 
محصول - غلات » بن‌شن . ( از فرهنگ - 
جنرافیای ایران ج )٩‏ . 
سفیدلك. [_س د] (ا) کره. کرج. کپکك 
قسمتی از آفت درخت هن 
(یادداشت .واف). 
|(سپیدی زائد که برجامه نک ناشته ونات 
مانده و امثال آن بیدا آید و بازدن صرف شود. 
( یادداشت مولف): 
سفید کاری, [_س] (حامص) گچ کاری. 
دیواریاسقف خانه‌را با گچ برنگ سفید در- 
آوردن. سبیدی. رنگ سپید : 
آموزد سرورا سواری 
شویدزسمن‌سفید کاری . 
نظامی. 
سفیف کاس4 [_س‌س ] (ص مر کب) جو انمرد. 
صاحت همت بود خلاف سیه کاسه که خسیس 
ودوذهمت باشد . (ازبرهان) . (آنندراج): 
جوانمرد چنانچه سیاه کاسه یعنی بخیل . 
( رذیدی) , 
سفید کر دن .[_ سل د] (مص‌م رکب) 
بگچ اندودن اطاق را. || بقلعی اندودن دیگ 
۱۳ برنگگ سفید درآوردن: 
بمویی کهن عمر کوته امید 


سرش کرد چون دست‌مویی صفید. 


سعدی . 
ای سیم‌تن سیاه گیسو 
ازفکرسرم سفید کردی. 
سعدی . 
سفید کرده.  [‏ لد ۲ (ذامف) برنگ 


سفید درآورده . رجوع به‌سفیدکردن شود . 
| بوداده‌شده. پوست باز گرفته: بگیرند منز 
بادام شیرین سفید کرده نیم من » منز دائه - 
زردآلوی تلخ سفید؟ رده ده استار و کنجد 
سفیدکرده. (ذخیره خوارزمشاهی ) . 
سفید کر کو» [ رس] () نامی است که 
که به‌افرادهند و درارتفاعات زیاد جنگلهای 
شمال‌بین ۱۵۰۰ و ۲۱۰۰ متر ازسطح دریا 
میروید. آنرا در کتول سفید کر کو ودررامیان 
ک رکو میخوانند. (ازجنگل شناسی ج۲ ص 
۳.۸ 

سفید کمر ۰[ سم ] ( راخ ) ده از 
دهستان صوفیان بخش شبستر شهرستان تبریز 
دارای ۰۰۰ ۱تن سکنه‌است. آب ازچشمه - 
محصول غلات و حبوبات . ( از فرهنک - 
جغرافیایی ایران ج4). 

سفیف کوه. [_س] (اخ) کوهی‌است در 
جنوب غربی ناحیة بختیاری . دجوع به - 
جذرافیای غرب ایران ازصفحات ۲٩‏ -۳۱- 
00۳ 















































سفی د گر [ سک ] (ذت) کرن 
مسین را سفیدکند. (ناظم‌الاطباء).. فرهگ گِ 
دکتر معین), و 
سفی د گر دیدن . کر 
مر کب ). پرنگ سفید درآءدن . || نموه 
و نمایان و آشکار شدن . ( آندراج 
( غیاث ) . || معزز کردیدن سیم 
(غیاث). . ۳ 
سفی ری 1 رس کد- 0 حامص)شفل . 
سفیدگر. (ناظم‌الاطبام). ‏ ۰ ی 
سفیدمرژ ۰ [سر ۲2 ()(۱) باصفهان 
سقیدامه امند وان اسم فارسی 1 
ممی آلرامی انت رنه ۳۳ 
سفیده‌هر ۰ [س, م] (امرکب) 
منید که شخ ص آنرا امضاء یا مهر میکنند و 
بدیگزی میدهند تا او بتواند آنچه را کد 
مواهد درلت ری ۳ 
معین) . بل 
سفیدمهره ۰ [رس م ]( ام رکب) <رمهر؛. 
کلان که بهندی سنگهه گویند. (غیا 
مهرهایست که بدان کاغذ وجامه را مهره‌زنند . 
و دقاقی کنند وبوغ حمام نیز میساز 
از جمله حیوانات صدفی ات و نوع کبیر 
آنست . (از آنندراج) ۰ (انجمن آرا). 


هبه سوار شدند وسلاح در بوشدند و 
را بیاراستند و طبلو کوس بوق وه 
وسفید مهره را باد دردمیدند . . 
(اسکندرنامه نسخة +۰ 
وفیلدنولشکررا بیاراستندو کو, 
بزدند. (اسکندرنامه نسخ؛خطی 
سفیدمیر ۰ [س] () (۱6۲ 
کرم ابریشم ۳ (یادداشت 
مپیدییر . مپیدك. ان 
سفیده . [س د] (ص 
خا کسترسرب ونیز ارزیز باشد 
بکار است. ۱ 














9۱ 


سفیر . [س ] (ع1)رسول و پیکک سقراء 
جمع. (آنندراج).(غیاث) . (منتهی‌الادب). 
پیکک 1 (دهار) 
هرروز درخت باحریر دگراست 
وزباد سوی‌باده سفیردگراست 
منوچهری . 
قرآن را به پیغمبرت ناورید 
مگر جبرئیل آن میارك سفیر. 
ناصرخسرو . 
نه پس فخرآن کز امام زمانه 
سوی‌عاقلان خراسان‌سفیرم. 
ناصر خسرو . 
هم سفیر انبیا خواهی بدن 
توحیات‌جان وروی‌نی‌بدن. 
مواوی . 
قطره کز بحروحدت‌شد سفیر 
هفت بحرآن قطره را گردداسیر 
مواوی . 
ا| قاصد . (آنندراج) . (غیاث) . صلاح 
کن میان قوم ومیانجی.( منتهی‌الارب ) : 
میانجی . (دهار) . مصلح . (زمخشری) . 
رسول»سفراء جمع آفست. (مهذب الاساء ): 
سفیر میان ایشان زن صحابی بود . 
(کلیله ردمنه)" 
مردی بدست آورد که سفیران بود میان ایشان 
و مقتدای ایشان . ( ترجمة تاریخ یمینی ) . 
سفیران ومتوسطان دراصلاح ذات البین سعی 
بلیغ نمودند . (تر جمفتاریخ‌یمینی) ۰ 
نزول کردن .یان ایشان سفیران آمدند و 
رفتند . (ترجمة تاریخ یمینی) . 
سفیران بیامدند وبرفتند ودلها برمودت قرار 
گرفت .(ترجمتا ریخ‌یمینی). 
ا برگک از درخت افتاده و خشکک شده که 
باد آنرا برویاند. (منتهی‌الارب).(آنندراج). 
(مهذب الاسماء) . 
سفیرء [س" آف آف] ( عا)یاقوت کبود. 
(اطم ایام 
سفور .[_س](ع ا)دلال‌بازاد. (آنندراج)(۱) 
سفیر کبیره[ سل ](امر کب)وزیرمختاری 
کهاز جانب شخص‌پادشاهآموردر باردو لتی باشد. 
(ناظم‌الاطباء) . عالی‌ترین نماینده سیاسی‌یکت 
کشوردر کشوردیگر که امور سفارت‌کبری‌را 
درآن کشور اداره کند . ( فرهنگ دار 
معین) . 
سفیره .[س د ] (عا) گردن‌بند زر و 
نقره. (آنندراج) . (منتهی‌الادب). (اقرب- 
الموارد). 
سفیط. [س ] (عص) جوانمرد. (آنندراچ). 
(منتهی الارب) . (غیاث اللغات) . سخن . 
(ازاترب‌الموارد) . 








(۱) آنندراج ماخذ خود زا غیاث و کشت اللنات داده است که درخیاث 


|| خوش و پاکیزه نفس . (اقرب‌الموارد), 
(آنندراج) . (منتهی‌الارب) . 

|| فرومایه و حقیو . ( اترب الموارد ) . 
(آنندراج). (منتهی‌الارب). ||غورث خرمای 
سبز از درخت افتاده . (از اقرب الموارد). 
(منتهی الارب) . (آنندراج). 
سفیف . [س" ](ع ا ) تنگ پالان شتر. 
( منتهی‌الارب ) . (آفندراج) . ( ازاقرب - 
الموارد ) . ||نام شیطان . (منتهی‌الارب) . 
(آنندراج) . (اترب‌المواره) . || نام گیاهی 
است . (آنندراج) . (منتهی‌الارب). (ازاقرب 
الموارد) . 
سفیف , [س ] (ع مص) پشت‌پریدن مرغ 


ومرور کردن پرروی زمین‌ورفتن . ( آنندراج). 





(وتو ات ) ۰ 

سفيفةء [س"ف" ] ( ع) کمرل ونوار که 
برپالان اشتر بندند. سفایف جمم انست . (مهذب- 
الاسماء) . || بوریا از برگگ خرما یافته . 
(مستهی‌الارب) . (آنندراج) . 

سفیق ۰ [س ] (ع ص) جانة سخت‌بافنه. 


(ازاقرب‌الموارد). (منتهی‌الارب). (آنندراج). 


کریاسی نرم . (مهذب‌الاسماء) . 
|| مرد شوخ دوی وبی شرم . (آنندراج). 
( منتهی‌الارب ) . (مهذب الاسماء). (اقرب- 
الموارد) . 
سفیقة.[س" ق]( عل)چوبی است‌باریکک 
دراز» پهن که بروی بوریا پیچند. (از اقرب- 
الموارد) . ( منتهی الارب) . (آنندراج) 
|| فلیته‌مانندی‌بار یک دراز اززر ونقره‌ومانند 
آن . (منتهی‌الارب) . (آنندراج) . (اقرب 
آلموارد) . 
سفيگ . [س ] (ع مص) خون ريخته . 
(متهی‌الارب) . 
سفیی . [س] (ع۱) کشتی . سفن‌وسفاین 
جمع آنست. (مهذب‌الاسماء). کشتی. (دهار). 
|| (ص‌مف) تراشیده وصیقل کرده : 
هرکجا باغی بود آنجا بود آواز مرغ 
هر کجا مرغی بود آنجابود تیرسفین . 
منوچهری . 
سفیثه . [س" ن] (ع ار کشتی پدانجهب 
وی آنب رامیخراشد:. (متهی‌الارب) . 
کشتی» سفائن وسفون‌وسفین[ س] وسفن . 
[س" ف ]جمم.(آنندراج). (ترجمان الق رآن 
ترتیب عادلین علی) ‏ کشتی دریا :(شیات) 
(دمار) : 
اسب من درشب دوان همچون سفینه دز خلیج 
من براق ثابت جانسون پاذبان ال سل 


منوچهری . 





یکی دریای ژرفت‌این که هرگز 
نرستست ازهلا کش یکث سفینه . 
ناصر خسرو . 
وبفرمود تا درخت بکشت و بعد چهل سال 
که برسید سفینه بساخت .(مجمل‌التواریخ): 
پس‌بس گلاب جو رکه دریا فشاندة 
غرقه شدم سفینه بمعبر نکوتراست. 
خاقانی . 
گوهرا چون سفینه بشکافد 
موج دریای اخحضر تیخش. 
خانانی . 
طوفان عشق چون ز پس و پیش‌دررسد 
جز در درون سینه نیابی سفینة ۳ 
ار 
کسان سفینه بدریا برند وسود آرند 
نه چون سفینه سعدی نه چون‌تودریایی. 
سعدی . 
چون سفینه صبح از غرقاب ظلمت بر ساحل 
افق افتاد . (ترجم تاریخ یمینی). 
|| بیاضی‌را گویند که قطعش طولانی باشد و 
انفعا حآن‌جهت طول بود درحق طول وشبیه 
بود بکشتی ازعالم تسمية الشنی باسم‌شبه‌به . 
(آنندراج) . 
پیاض اشعار . (غیث) . دقتر شعر: 
ازقلم سوزنی بمدحت صاحب 
پنجة دیوان بیش باد و سفینه. 
صوزنی . 
دریغ‌آیدم کاین نگارین نورد 
بود در سفینهگرفتار گرد . 
نظامی .. 
سفينة حکمیات و نظم ونثرلطیف 
که با رگاه ملوك وصدور راشاید. 
سعدی . 
در این زمائه رفیقی که خالی از خلل است 
صراحی می‌ناب وسفينة غزل است . 
حافظ . 
من وسفینهة حافظ که جزدراین دریا 
بضاعت سخن درفدان نمی‌بینم . 
تا 
|| نام صورت هفتم از صور چهارده کانة 
فلکی جنوبی است وسهیل‌در خله سفینه‌است. 
(مفاتیح العلوم) , 
یکی از صور جنوبی فلک که بصورت کشتی 
با بادبان ودوخله توهم شده وشامل شصت و 
چهار کوکب است‌یکی از قدراول که نامش 
سهیل است وستار؛ م رکب نیزاز این‌صورت 
است وصورت را بغارس یکشتی یا کشتی‌فلک 
گویند . (یادداشت مولف) : 
عالم چو یکی رونده دریا 
سیاره سفینه طبع لشکر . 
ناصر خسرو . 





اللغات باین معنی دیده نشد . 





سقال 


سفینه کردن . لس ن 2 د ] (مص - 
مرکب) ظاهر ونمودار کردن . (آنندراج). 
(غیاث) . 
سفیه . [س ] (ع ص) نادان وکم‌عقل . 
(غیاث) .(آنندراج) . فادان . ج > سفهاه. 
(مهذب‌الاسماء) . بی‌خرد . (ترجمان‌القرآن 
ترتیب عادل‌بن علی) : 
چکنم گرسفیه راگردن (۱) 
نعوان نرم کردن از داشن . 
زه چو او درشتاب طبع سفیه 
نه چو او دردرنگ رای‌حلیم . 
مسعود سعد. 
گر بد گوید ترا سفیهی 
چاره نبود بجز شنیدن . 
(از جوامع‌الحکایات). 
و کفنشگران درغابش و کلاه گران آوه و 
جولاهگان قم وسفیهان و رامین دا ببهشت 
فرستد . (کتابالنقض‌ص ۸۳ 8). 
خاقانی را اگر سفیعی 
هتگام جدلزبان فرویست. 
خاقانی . 
شمله میزد آتش جان سفیه 
کاتشی بود الولاسرابیه . 
مولوی ِ 
نگه کرد رنجیده درمن فقیه 
نگه کردن عاقل اندرسفیه . 
سعدی . 
ای سفیه لایعلم شیررا با توچه مناسبت است. 
سعدی , 
|| آنکه قدر مال را نداند . (آنندراج) . 
ا| مسرف وتباه کار . (آنندراج) . (منتهی 
الارب) . || جامةٌ سست‌باف . وب سفیه. 
(منتهی‌الارب)) . مهار سفیه . مهار ثاراست 
ومضطرب . (آنندراج). زمام سفیه . مهار 
ناراست و مضطرب . (منتهی‌الارب) . 
سفیهیی.[س] (حامص) دی خردی.فادنی. 
سفاهت : 
مگرزین ملحدی باشد سفیهی 
که چشم‌سر شکور و گوش‌دل کر . 
ناصر خسرو . 
سق ۰[ س" ] (ع مص) سرگین افکندن 
مرخ . (منتهی‌الارب) . (تاج‌المصادربیهقی) 
سقا . [س ق" قا] (۱) سقاء رجوع بدان 
کلمه شود . 
مرغ سقا» سریچه . (فرهنگ اسدی) 5 
ومرغانی که سقا خوانند پیوسته بر آن‌درختها 
نشینند (تار یخ‌طبرستان) 2 
۱ آبکش . آنکه شغل او آب دادن یاآب 
فروختن به تشنگان است . 
سقا ء[س ](عص) فا زس اف قا] 


آب فروش : 


(۱) به نکویی . ( ۵ ل) . 





بدان سقا که خود خشکل‌است کامش 
گهی‌بگری که بفسوس وبرخند . 


ناصر خسرو . 


چو سقا آب چشمه بیش ریزد 
زچشمه کاب خیزد بیش‌خیزد . 
دا 
برلب بحر کفش خورشیدوار 
قربة زرین و سقا دیده‌ام . 
خاقانی . 
تا بیابی بهر لشکرآب را 
درسفرسقاشوی اصحاب را. 
مولوی . 
گدا طبع اگر درتموز آب حیوان 
پدستت دهد جور ستقا نیرزد . 
سعدی . 
|| (ع) شک. (مهذب‌الاسمام) (دهاد). 
سقاء . [س "قتا] (ع1) در فارسی بدون 
کسر همزه است کسیکه آب نوشاندن پوشه 
وی‌باشد و این صیفة نسبت است چنانکه حد 
او طباخ و صباغ - (عباث) . (آنندداج) . 
آب‌دهنده. (منتهی‌الارب). (دهار). آب کش. 
(مهذب‌الاسمام) . (دهار) : 
سقائی است این لنیکک آیکش 
بخوبی گفتارو کردارخوش 
فردوسی . 
رجوع به سقّا شود. 
سقاتف. [س _ع] (ع1)ج. »سقیفهدجوع 
به سقیفه شود . 
سقاءق. [س" "ق قاء] (عنف) من سقاء 
رجوع به سقاء شود . 
سقائی .[س ققا](حامص) عمل سقاء : 
قرب؛ پرکن زتستیم خمیر 
روحرا باآن بستائی‌فرست. 
خاقانی . 
سقاب . [س] (ع () پنبه شون آلودکه 
آنرا زن مصیبت زده برس رگذارد و یکطرف 
آن پنبه از روی بند بیرون کند تا بیننده‌بداند 
که او مصیبت زده است. (منتهی الارب) . 
(آنندراج) . (از اترب‌الموارد) . 
سقابالا . [س] (ا خ) ده از دهستان‌هنام 
وبسطام بخش سلسله‌شهرستان خرمآباد. دارای 
۲۰ تن سکنه‌است. آب ازچشمه‌ها. محصول 
غلدت» حبوبات. لبتیات . ساکنین از طایفة 
حسنوند بوده زمستان رابه‌قشلاق میروند . 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایرانج 0) . 
سقاپائین ء [ س ](ا خ ) ده‌از دهستان 
هنام وبسطام بخش ساسله‌شهرستان خرم آیاد ِ 
دارای ۰‏ ۱ تن‌سکنه. آب ا زچشمه‌ها,,محصول 
غلات. حبوبات . لیتیات . ساکنین از طایفة 
حسئوندیوده زستان ر ابه‌قشلاق‌میروند. 
(از فرهنگی جنرافیایی ایرافج 1) ۰ 


:9 
صت 2 ی ع) سقاة » چ سافی: 
تخت را بسه پایه یکی‌خاص ودیگری‌خاتون 
اوسیم جهت سقات وخوان‌سالاران . 
(جوینی) . 
سقاخانه.[س ققان ] (ا ار 
که در آن آب ریزند که تهنگا 
سیراپ نمایند. 
جایی که در آنجا آب برای تشنگان ذخیره 
کنند . و آنجارا متبرك دانند. (فرهنگ‌نارسی 
دکترمعین) : صاحب جمع سقاحانه مبلخ‌نوزد, 
تومان وهفتصد وچهل دینار. (تذکرةالماو 
چاپ دبیرسیاقی ص ۷۱) . 
سقار.[س"ققا](ع ۱) کافر. (اقربالموارد) 
(منتهی‌الارب). (آنندراج) || آنکه‌غیرمستحق 
لمنت را بسیارلمنتکند . (اقرب‌المواره) . 
(منتهی‌الارب). || دروغگو. (منتهی‌الارب). 
سقاط . [س-"ت قا] (ع نف)بسیارسقوط 
کننده(اقربالموارد). || کسیکه متاعهای‌افتاد, 
را فروشد . ( اقرب الموارد), نبهره‌فروش . 
(منتهی‌الارب). (آنندراج) || () ششیری 
که درپس ضریبه افتد یعنی مقطوع را بریده 
یا پس مقطوع رسد . ( اقرب الموارد) . 
(متپی‌الادب) . (آنندزاج) . 
سقاط . [س ](ع) آنچه برافتدازچیزی. 
(اقرب‌الوارد).(منتهی‌الارب) .( آنندراج). 
سقاط.[_س] (ع )آنچه پردادند ارم 
و جزآن وازجایی یجای دیگر برند. || غور؛ 
خرما از درخت افتاده . (آنندراج)(منتهی- 
الارب) . (ازاقرب‌الموراد) . 
|| بال مرغ . (اقرب الموارد) . (منتهی - 
الارب) . (آنندراج) . || خطا در نبشتن و 
در سخن ودر حساب . ( منتهی الارب ) . 
(آنندراج). || لغزش وخطا. (اقرب‌الموارد) 
|| لنزش در فعل ویاقول . (اقرب‌الموادد), 
(منتهی‌الارب) . (آنندراج) ٍ 
ستاطهای ت و آنست و شعر من این است 
پتو چه مانم و یحک بمن چه میمانی. 
خاقانی . 
سقاع* [_س] (ع) خرق که در ژیرهه‌جر 
انکنندتا معجرریمنالنگردد. (منتهی‌آلارب). 
ا| چیزیکه بینی ناقه را بدان استوا رکنند . 
(آنندراج). (منتهی‌الارب) .|| روی‌بند. (منتهی- 
الارب)(آنندراج) . دجوع به صقاع شود. 
سقاقلوس . [س" ق](۱) بانت یونالی 
موت مضصو وبلاة حس زد. ([۳ ۲۳۳ 
(برمان) . ورمی‌است که عضورا فاسدکند و 
حس آن‌عضو رت( بحرالجواهر) ۰رجوع 
به شقاقلوس شود . 
سقال .[ س"ق قا ] (ع ص) زداینده . 
(آنندارج) (منتهی‌الارب) . رجوع به صقال 


۳ 


شود . 


ان خود را 
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سقال » [س_](ا )ریش کهبمربی محاسن و 
احبه گویند رجوع به صقال شود. 
سقالبه ء [ سل ب ] () ج سقلب. 
(آنندراج). (فرهنگگ د کترمعین). (غیاث). 
رجوع به صقالبه وصقلبیان شود . 
سقاله ۰[ ۰ ](ع۱) رجوعبه‌اسقاله 
صتقالهً واسکله‌شود. (دژی ج۱ ص 17۰) ۰ 
سقام. [س ](ع ) بیمادری (آنندراج). 
(مهذب الاسماء) (اقرب الموارد ): 
زسعی وفضل توداروی و مرهمم باید 
که تن رهین‌ستام است ودل اسیر جراح . 
عسعود سعد . 
آن کلامت میرهاند از کلام 
وازسقامت میجهاند ازسقأم . 
مولوی . 
این طبیبان بدن دانشورند 
پرستام توزتو واقف ترند . 
مولوی , 
سقام . [,س] (ع _ا) . بماران در این 
صورت جمم‌سقیم اصت .(غیاث)( آنندراج). 
سقانلیق ‏ [ ] (ا خ) ده جزء 
بخش حومه شهرستان ساوه.دارای ۱۷ تن 
سکنه است . آب ازقنات. محصولغلات » 
آثار »انجیر. این ده قشلاق چند خانواراز ایل 
بفدادی است . (فرهنگگ جغرافیایی ایران- 
ح‌ّ ۱( ۰ 
سقاواز » [س ق" قا] (خ) دهی جزء 
دهستان کیوی بخش‌سنجیبد شهرستان‌هر و آباد. 
آب ازچشمه. محصول.غلات حبوبات. 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج 4) . 
سقاق » [س ] (ع راج) ج » ساقی. آب 
دهنده . (منتهی‌الارب) (آنندراج) (دهار): 
وخنیاگران وسقاةبترتیب ایستاده, (جوینی) . 
رجوع به سقات شود . 
سقای ء [س ] (۱ خ). ده جزء دهستان 
دیزمارباختری بخش ورزقان‌شهرستان اهر. 
آب ازچشمه.محصول. غلات وسردرختی. 
(ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج 4) . 
سقایت ۰_س ی ] (ع مص) آب دادن. 
(غیاث).سقاية . رجوع بدین کلمه شود . 
سقایت کردن» [ _س ی 2 د] (مصس 
مرکب) آب دادن کسی را . سیراپ کردن 
کسی را . 
سقای مرغان » [ س ققاری‌م" ] 
(تر کیب اضافی) حواصل‌بلحاظ کلانی وصله 
او گویا که حوصله‌او بمنزله مشک اوست . 
ودرمنتخب ذوشته مرغی است که در زیر گلو 
آب نگاه میدادد . (غیاث) (از آنندراج) . 
ورجوعبه مرغ سقا ذیل سقا شرد . 


سقایبة [س "ققا] (عنعف) زن‌آب‌دهنده 
(آنندراج) . مونث متا . (منتهی الارب) ۳ 
(اترب المورد) . مثل است . اسق رقاش 
فانها سقاية . درباره احسان کننده گویند که 
شایستة احسان کر ردن است. (منتهی‌الارب) . 





|| آنچه بنانهند برای آب. (اقرب‌الموارد)» 
آنکه درمساجد خزانه آب میباشدباید کهآنرا 
سقایه‌گویند و اینکه مردم سقاوه [ "س و] 
گویندخطاباشد. (غیاث)(آفندراج). جای آب. 

(آندراج)(قیات). جای آب . (از مهذب 
الاسماء). چای‌آب خوردن. (منتهی‌الارب) . 
سقایة ۰ ]رس ی ] (ع [) پیمانة آب و 
ظرفی که درآن آب خورند . (ازغیاث) . 
ظرفی که بدان آب خورند . (از آنندراج) . 
مشربه که بوی آب خورند. (مجمل اللغت) . 
(ترجمان القرآن ترتیب عادل بن علی) . 

|| (ع ) پیمانه . (از آنندراج) (مهذب- 
الاسماء) . (منتهی‌الارب) . آوئدی که بدان 
ورن 
|| پیمانة شراب ونبینذ و انگو رکه قریش در 
جاهلیت حاجیاثرا می‌خورانیدند . (آنندراج 
(منتهی الارب) . 
- سقاية الحاح . حاجیان را آشامیدنی 
دادن و آنچه قریش حاجیاذرا می دادند از 
مویز متبوذ و در حدیث است » کل ماثر 
الجاهلية تحت قدمی الاسقاية الحاج و سدانة 
البیت . (اترب المورد): 
بدفع غم که سه پیمانه میدهی‌پی هم 

مسلم است‌بساقی کنون سقاية حاج. 

زکی ندیم. (بنقل آنندراج). 

|| سبیل کردن آب برحاجیان. (آنندراج) . 

سقایی . [س ق قا] (حامص) سقایت . 
آب دادن . (فرهنگ دکترسین) . 

|| فروش آب . (فرهنگ دکترمعین) . 
رجوع به‌سقائی و سقاء شود . 
سقایی کردن . [ من ق‌قا لد 
(مص مرکب) سقایت کردن . آب دان . 
(فرهنگ دکترسین) || آب فروختن . (از 
فرهنگ د کترمعین) . 
دجوع به سقایت کردن شود . 
سقب ۰ [س ق ] (ع مص) نزدیکی . 
نزدیک شدن . (منتهی الارب) (آنندراج) 
(المصادرزوزنی) . 
سق ۰ [س] (ع_ا) شتر کره یا شتر کره 
نوزاد هرچه باشد یاشترکره نر. (ازمنتهی - 
الارب) (آنندر اج).بچة شترنر. ج» سقاب و 
سقبان. (ازمهذبلاسمام) . بچه ناقٌ درآن 
ساعت برزمین آید پیش از آنکه بدانند که‌نر 
است یاماده آثرا سلیل وخوار ی 
اگرثربود سقب گویند . (تادیخ قم ص ۱۷۷ 
ا دراز ازه‌رچیزی یا عام است . (منتهی 
الادب) . || ستون خیمه . (منتهی الارب). 
(آندرج) . 
ستبنجة ۰ سب ج ] (ع1) نام‌نوعی 
ازغذاست . ومیگویند لحم مطبوخ وبیض 
مضرب بتابل یعقد فی زیت قدر مایلتصق 
بالطاجنو گاهی‌سقينجة گویند ومقایسه میکنند 
باشکنه‌فارمی‌زبانان. ( دزی ج ۱ص 17۰). 








تس 


سقبوشه , [س ش] (ع ا) نام نوعی 
ازشیپوراست . (دزی ج ۱ ص 61۰ . 
سقبة . [س ب" ] (ع ا) خرکره . (از 
آنندر اج). خرکره ماده . (منتهی‌الارب) . 
سقت . [س ] (ع مص) بی بر کت شدن 
چیزی . (منتهی الارب) (آنندراج) . 
سقت ‏ [س _ق] (ع ا)بی بر کت . (از 
آنندراج) (منتهی‌الارب) . 
سقح . [س ق ] (ع )موی رفتگی‌پیش 
سر . (منتهی‌الارب) . (آنندراج) . 
سقحه » [س قح ](ع) جای موی 
فک ازسر ۰ (منتهی الارب) (آنندراج). 
سقد. [ (ع مص ) مرتب کردن. 
(دزی ج ۱ ص 1(۰) . 
سقدد . [س د] (عا) اسب لاغر کرد 
شده . (منتهی الارب) رآنندراج) 
سقدل ۰ [ رس رد] (اخ) ده ازدهستان 
گورائیم بخش مرکزی شهرستان اردبیل . 
دارای ۱۰۸ تن سکنه. آب ازچشمه ورود 
سقدل -محصولغلات. (ازفرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4 
سقدق , [س" د] (ع ا) . پرنده‌ایست 
سرخ رنگگ ببزرگی گنجشگک وبفارسی آنرا 
زورك گویند. سقيدة [س ق د ] وسقیدات 
جمع. (آنندراج) (منتهی الارب) . 
سقر » [س] (ع ) مرخ شکاری . (از- 
غیاث).چرخ که‌مرغشکاری است. (آ فندراج). 
چرغ . (متهی الارب) . 
۱ دوشاب ( منتهی الارب ) (آنندراج) . 
اس عربی دو شاب خرما است و در قانون 
الادب بصاد آمده واطبا آنچه بصاد آمده 
باشد اسم میدانند , (تحفهٌ حکیم مژمن) . 
|| (عمص)سوختن آفتاب‌روی را و گرمی‌و 
اذیت آن. (منتهی‌الارب)( آنندراج). گرمای 
آفتاب در کسی اثر کردن . (تاج المصادر - 
بیهقی) . |ازث جلبی‌وقيادة برحرم. (منتهی 
الارب) . (آندراج) 
سقر ء [س ق ] (ع.ا) دوزخ . (از - 
غیاث) (دهار) (مهذب الاسمام) (ازمنتهی - 
الارب) : 
این چه ترفند است ای بت که همی‌گوید خاق 
که سقرباشد فرجام ترا مستقرا . 
خسروانی 1 
آن خط بیاموزتا بر آیی 
ازچاه سقرتا بهشت ماوی . 
ناصرخسرو . 
و آنکس که بود بی هثرچوهیزم 
جزدر خورنارسقر نباشد . 
اصر خسرو . 
رزیش افروخته تراز سقر است 
هدر آراسته تراز ارم است ۳ 
مسه‌ود سمد , 
او جحیم . نام دوم‌جهنم . نام سیم سقرء 
(تصص الانبیاه ص ۷) . 





سقر اط 


زین پس تو وترحم روحائیان خلد 
خاقانی وعذاب سقرکزتوبازماند . 
خاقانی . 
چون ازلعاب شیرنردندان گاواست آبخور 
تیفش براعدا ازسترزندان نوپرداخته . 
خاقانی . 
هشت جنت گرد آرم درنظر 
و رکنم خدمت من ازخوف‌ستر 
مثنوی . 
سقراث ۰ [س ] (اخ) رجوعبه سقراط 
شود . 
سقر اط.[س ] ([ خ)(۱)یونانی«سکرات» 
(۱) معولددر آتن (۷۰؛ تا ۸ . 3 .ع) 
وی درسال (۰۰؛ یا ۳۹۹ ق .م) ازطرف 
حکومت محکوم گردید وبا نوشیدن‌شو کران 
مسموم شد ودر گذشت وی استاد افلاطون و 
موجد روش ستقراطی است و برخلاف - 
پیشینیان پشر را موضوع تدقیق ومورد توجه 
قرار داد نام حکیمی است مشهور گویند در 
زمان اسکندربود . (برهان) . 
از فلاسفهٌ بزرک یونان است که در 4۷۰ 
پیش ازمیلاد درشهر آتن تولد یافت پدرش 
مردی حجاربزد و سقراط پس از آنکه ایام 
جوانی چندی درخدمت وی بسربردبدستیاری 
کریتو از پیروی شنل پد رکناره گرفت ودل 
پرقلنه وا 
پی‌برد وکوشش داشت که مردم را نیزبدین 


سقراط بوجود خدای یگانه 
حقیقت رهبری کند . از حمله فلاسفه و 
زویسند گان بزر گک یونان چون گزنفون و 
افلاطون و آنتیس تنس شاگردان وی بودند . 
ازستراط هیچ گواه کداب در دست یست . 
لکن فلسفه‌اورااز کتاب(محاورات) افلاطون 
استنباط میتوان کرد . مردم آتن سرانجام‌او 
رابه بی دینی متهم وبم رگک محکوم ساختند 
وسقراط با آنکه وسیله فرار وی فراهم بود 
برای محترم داشتن قوانین وطن مرگ 
را استقبال کرد وجام شو کران را به طیب 
خاطر بنوشیده » (۰۰؛ پیش ازمیلاد ) . 
( تاریخ تمدن قدیم ایران ) . 


اف 





وق پسر سوفرونیکس حجار بوده از زند گی 
اودر کودکی وجوانی اطلاعی دردست نیست 
و آثارش نیز باقی‌نمانده زیرا وی‌همواره‌عقاید 
خود را از طریق بحث و مکالمه تبلیغ میکرد 
سقراطباپریکلیس سیاستمدارمشهورآتن معاصر 
بوده و باآریستوفانس آشنایی داشت . اورا 


. 160 (ه) 
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بجرم اینکه‌با آیین رسمی ودولتی اعتقادندارد 
و پرستش‌خدایان جدید را ترویج میکندمحکوم 
بم رک کردند و وی با نوشیدن جام ش و کران 
زندگی را فدای عقاید خودکرد . کفته‌اند - 
سقراط فاسفه را از آسمان بزمین آوردیعنی 
ادعای معرفت را کوچکک کرده جویندگانرا 
متنبه ساخت که از آسمان فرود آید یعنی 
بلند پروازی رارها کرد بخود باید فرو رفت 
و تکلیف زندگی را باید فهمید . نی زگفته‌اند 
شیوة: سقراط دست انداختن و استهزاء بود . 
ا کر در مکالمه‌اوتوفرونومکالمه آلکبیادس 
از رسائل افلاطون نظر شود دیده خواهد شد 
که سقراط چکونه حریف را دست انداخته 
و سر انجام اورا مستاصل ومجبور میساخت 
سرانجام اقراربنادانی‌خود کند. اما آنچه‌را که 
استهزاه سقراعلی‌نامیدهاند . در واقع طریقه‌ای 
بودکه برای سهو و خطا (۲) و رفع مشبهه 
از اذهان بکار میبرد بوسیلة سئوال وجواب 
و مجادله (۳)و پس از آتکه حعای مخاطب 
راظاهر میکردباز بهمان‌ترتیب مکالمه‌و سئوال 
وجواب رادنبال کرده بکشف حقیقت میکوشید 
و این قسمت دوم تعلیمات سقراط را مامایی 
(4) نامیده‌اند » زیر که او میگفت دانستی 
ندارم و تعلیم‌میکنم‌من مانند مادرم فن‌مامایی 
دارم . (مادر سقراط ماما بود) او کودکان 
را درزادن کمک میکرد . من‌نفوس رایاری 
میکذم که زاده شوند یعنی بخود آیند و راه 
کسب معرفت را بیابند . وی براستی در این 
فن ماهر بود ومساحبان خودرا منقلب میکردو 
کسانی که‌او را و جودی شمردنودرهلا کتش 
پافشردند ۰ قدرت و تأثیر نفس او را درست 
دریافته بودند . تعلیمات اخلاقی سقراط تنها 
موعظه و نصیحت نبود و برای نیکو کاری 
و درست کرداری مبنای‌علمی وعقلی میجست 
بد عملی را از اشتیاه و نادانی میدانست و 
میگفت » مردمان از وی علم و عمل و عمد 
دنبال شرنمیروند وا گرخیر ونیکی راتشخیص 
دهند الیته آنرا اختیار میکنند پس باید در 
تشخیص خی رکوشید . مثلا باید دید شجاعت 
چیست ؟ و عدالت کدامست » پرهیز کاری 
یعنی چه . راه تشخیص‌این امورانستکه آنها 
رابدرستیتعریف کنم‌اینسکه یافتن راءتریف 
(۰) صحیح در حکمت ستراط کمال حکست 
را دارد و همین‌ارادت که افلاطونومخصوصاً 
ارسطو دنبال آنرا گرفته برای یافتن تعریت 
(حد) بتشخیص ذوع و جنس و فصل یعنی 
کلیات پی برده و گفتگوی بتصور وتصلیق 
و برهان قیاس را پمیان آورده و علم منطق 
را وضع کرده‌اند » و بنابرین هرچند واضع 
منطوارسعلوست , فلت با عرا با و5 
که راه باز کرده.سقراط برای رسیدن‌بتعر یف 
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سح جر استقراء (7) را بکار میبردیمنی 
در هر باب شواهد و امثله از امور جاری 
عادی میآورد و آنها را مورد تحفیق ومطالیه 
قرار میداد و از این جزئیات تدریجآبکلیات 
میرسید و پس از دریافت قاعده کلیه آثرا 
در موارد خاص تعبیق‌مینمود . و برای‌تمین 
تکلیف خصوصی اشخاص نتیجه میگرنت 
بنابرین میتوان گفت پس ازاستقراء بشیوء 
استنتاج وقیاس (۷)یز میرفت .درهرصورت 
مسلم است که رشته‌التباس مبعنی برتصورات 
کلی را سقراط بدست افلاطوذو ارسطوداده 
و از ایثر ار را موسس فلسفه مبنی برکلیات 
عقتلی (۸) شمرده‌اند که مدارك علم وحکمت 
بوده است. اهتمام سقراط بیشتر مصروف 
احلاق بوده وبنیاد او اینست که‌انسان‌جویای 
دوشی و سعادت است و جز این تکلیفی‌ندارد 
اما خحوشی باستیفای لذات و شهوات بدست 
نمیآید بلکه بوسیله؛ جلو گیری از خواهشهای 
نفسانی بهتر میسر میگردد . سعادت افراددر 
ضمن سعادت جماعت است‌و بنا برین‌سادت 
هراک زد رفن است که وظایف خود رابت 
بدیگران انجام دهد و چون تک وکاری‌بسته 
پتشخیص نیک و بد یعنی دانایی است وبا- 
لاخره فضیلت جز دانش و حکمت چیزی 
نیست .اما دانش چون در مورد ترس‌بیمناکی 
یعنی علم برای‌اینکه ازچه باید ترسید وازچه 
نباید ترسید تلفظ شود شجاعت است . چون 
در رعایت مقتضیات نفسانی بکار رود عقت 
خوانده میشود . و هر گاه علم بقواعدی که 
حاکم بروابط مردم با یکدیگر میباشدمنظرر 
گردد عدالت است و اگروظایث‌انسان نسبت 
بخالق در نظ رگرفته‌شوددینداری وخداپرستی 
اس این فضایل پنجگانه . یعنی حکست‌و 
شجاعت و عفت و عدالت و- خدا پرستی , 
اصول اولی اخلاق سقراطی بوده است اراده 
او نیست » یینی انسان فاعل مختار نتوائد 
بود مگر ایتکه پیروی از عقل کندکه در آث 
صورت ازنیکی و خیر اختیار مینماید وجه 
انتتاد بخدا در نظر سقراط این بود که 
همچنانکه در انسان قوه عاقلٌ هست درچنین 
وه موجود است خاصه اینکه می‌بینم الم 
نطام دارد و بی ترتیب نیست و هر آمری 





را غایت است و ذات باری خود غیت وجود 
عالم است » نبیتوان مدار آمود عالم بر 
تصادف و اتفاق فرض نمود و چوذ عالم 
بنظام است امور دنا قواعد طبیعی دارد که 
قوانین موضع بشری باید آنها را رعایت کند 
بدین‌سبب مقراط درسیاست معتقد بقهروزود 
نیست وبامردم مدار او اقناعافکاررالازمیداند, 
بعبارت دیگر سیاست را نیز مبتنی‌بر حکم 
میسازد. سیرحکمت (بنقل فرهنگ د کترمعین). 
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ارسع و که بد مملکت دا وژیر 
بلیتانس‌برثا و سقراط پیر. 
شهنشاه را گفت دون چوروز 
که سقراط شمعی‌است خلوت فرو ز 
سخنهای سقراط پیداره‌وش 
پسندآمدی مرزبان را بگوث 





برآن شد دل دانش اندیش او 
که آرند سقراط را پیش او . 
نظامی . 
رجوع یه نندراج و فرهنگ ایران باستان 
ص۰۳ ۲وایرانباستان ج ۲صفحات 9۰۳" 
6 ۹-۲۳۲۵۹۱۸۲ ۱۸۵۳-۱۸۵ 
و ۸ ۷۱۲ شود 
سقر اطیون . [س] () نوعی از گیاه 
باشد و آثرا بعربی قیل وبشیرازی کبداد 
خوانند . برك آن بب رک سوسن وبیخ آن و 
طمم آن به بصل الفارماند. (یرهان)(آنندراج). 
اسم یونانی قنبیل است . (فهرست مخزن - 
الادویه) . 
سقر اغانیون. [ ] (۱)دابوث. 
(تحفة حکیم مزمن). دلبوس‌است. (فهرست. 
مخزن الادویه) . 
سقراق. [س ] (۱) کاسه و کوز؛ اوله‌دار 
باشد که درآن آب وشراب‌خورند و آذنترکی 
است هم چنین سقرلاط وسقلاطون وسقسین 
پارسی نیستند. آنندراج). کاسه و کوزه‌اوله 
دارباشد گویند تر کی است . (برهان) : 
ومفسران درا وخلاف کردندبه‌ضی گفتندشکل 
ستراقی بود که اوبدان آب خوردی . 
(تفسیرابوالفتوح) ِ 
خشخشه وازیخ؟ باحوردرستراق ذو 
خوشترازبنداد وءافیها وقدسبق‌البیان 
(بنقل از ترجمة محاسن اصفهان) . 
سقر حشمة. [س _قچ_ م](ا خ).ده از 
دهستان‌صالح آبادبخش جنت آباد شهرستان 
مشهد. دارای. ۸۲ ۱ تن‌سکنه‌است . آب‌ازقنات. 
( ازنرهنگ جنرافیایی ایرانج +) . 
سقر چین ۰ [ ۲ ( خ) ده جزه 
دهستان شهرستان‌تهران.دارای ه ؛ ۳ تن‌سکنه 
است. آب ازقنات. محصول غلات. چنندرقند 
باغات انگور . 
(از فرهنگگ جنرافیایی ایران ج ۱) . 
سقر چین ۰ [ س‌ق ] (۱) اسم ترکی 
ژرزور است . (تحفة حکیم‌مزمن) (فهرست 
مخزن‌الادویه) . 
سترچین ۰ [ ] (۱ خ) ده 
جزء دهستان خرقان بخ شآوج‌شهرستان‌قزوین. 
دارای ۳۵۹ تن سکنه - آب از چشمه سار 
محصول غلات نخود . عسل. 
(از فرهنگگ جنرافیایی ایران ج ۱) 
سقرذیون . [ س‌ة ] (۱) به یونانی 
وم بری‌است . معهذا سیر ایست ولی گیاه 
خشکیاست . (دزی ج۱ ص۰ 11) . 


(۱) وجه تسمیه شهرسقز همین است . 








سقرفاج . [ ۲ (۱) دجوعبه 
اسکر فاج و امکلفاج و دزی ج ۱ص۰ 11 
خود . 

سقرقع . [ س 


ارت که نوعی از شراب است مرحبشه رایا 





]۱ |) معرب‌سکر که 


شرابی است مراهل‌حجازرا که ازجو ودیگر 
حبوب گیرند . (آنندراج). (منتهی‌الارب) . 
سقر لات ۰ [ س‌ق ] (۱ ) جامه‌ای‌باشد 
پشبین که دزملکک می‌بافند ودرملکک‌روم هم 
بافته میشود و با طای حطی هم آمده است . 
(برهان) پشمینه معروف است . مقلات[_س 
ق ] جامهةٌ صوف اغلب این لفظ ترکی 
باشد . (غیاث).ستلاطون. (فرهنگ فارسی - 
دکتر معین): و گویند چهارصد یوز داشت 
مجموع با قلاد؛ ژر و جل سقرلات . 

(دو لتشاه‌سمرقندی) . 
سقرلاط ۰ [ _س‌]( ا) همان سقرلات 


است - 
پنگر بچکمه‌های سترلاط سرخ و زرد 
همچون‌گل دوروی و درون پرز ژال‌ها. 
نظام قاری . 
جکه صوف تعرلاط است شاه مکتن 
ايکه میدانی چنین داری بر وگوبی‌مزن . 
نظام‌قاری ء 
کسی که عجب مقرلاط سبز و سنجایش 
بود بآب و علف گشته مفتخر چون‌خر . 
نظام‌قاری . 
سقر لوی‌چای . [ سق ] (.ا) ده 
از دهستان گورائيم بخش مر کزی شهرستان 
اردبیل . دارای 4 4 ؛تن سکنه است.آب از 
چشمه و رود بالخو - محصول غلات . 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج 4) . 
سقر پوس ۰[ ۲ (۱) اسم‌یونانی 
عقرب‌است . ( تحف؛ حکیم مژمن ) . بلفت 
یونانی عقرب راگویند که کژدم باشد وبمضی 
گویند حیوانی است دریایی. ( آنندراج 1 
(برهان). محرف‌سترپیوس,. (فرهنگ فارسی 
دکترمعین) . 
سقز ۰ [-س‌قرق ] ( ) استرکی‌ملک 
البطم است . (تحفة حکیم‌مزمن) . 
از جنگلهای پشت کوه بدست میآید و بر سه 
قسم است : 
صفید » زرد » سیاه . این ماده جزء ثباتات 
جمعی محسوب میشود و شیره‌ایست که از 
درخت ون گرفته و در جنگلهای کردستان 
مقدار فراوان و جود دارد در قدیم یکی از 
ارقام بزرگ صادرات که‌در ایالت محدوب 
میشود (۱). (جنرافیای غرب‌ایرانص۰۸). 
سقز » [ س قاقر ] (راخ) تیرة از کلهر 
کردستان. (جنرای سیاسی کیهان ص 1۲) . 





سقز 
سقز » [ س ق ق ] (راخ ) تیرة از 
ایل‌بهار لو , (از ایلات خمسذفارس) ,( جغرافیای 
سیاسی کیهان ص 1 ۸) . 
سقز .1 س‌ق ق ] ( راخ )نامقصبه‌ایست 
در کردستان کنار جاد: سنندج و ساوجبلاغ 





میان قماجات و سر راهی‌در» ۱۸۱۰۰ گزی 
سنندج قرار گرفته‌است. (یادداشت مولف) . 
از بلو کات کردستان حد شمالی افشار شرقی 


تیلکوه و حورخوره جذوبی بانه و غربی 





بو کاث . مر کز سقز عده" قراء ۱۳۹ است. 

(جغرانیای‌سیاسی کیهان) . 
شهرستان سقز یکی از شهرستاذهای‌بازده گانةً 
استان ه کشوراست این شهرستان در شمال 
استان ه واقم شده و محدوداست از طرف 
شمال بشهرستانهای مهاباد و مراغه از استان 
آذربایجان . 
دیواندره‌ازشهرستان منندج . ازطرف جنوب 


از طرف باختر به بخش 


بکذور عراق ( ارتفاعات شمالی پیشرنتگی 
در؛ شیار). از طرف باختربدهستان سردشت 
از شمان پات تهرتان سعر طت 
تقسیمات کشور ازدو بخش بنام بخش‌م رکزی 
و پخش یانه تعکیل شدهء‌است : 

شرح بخش بانه در جای خود داده شده و 
مشخصات مر کزی پشرح زیر است . سدود 
از طرف شمال به‌بخشهای تکاب و بو کان . 
از طرف باختر به بخش بانه 
یکشور عراق . منطقه بخش‌کوه‌ستانی. هوای 
آن کوهستانی عردسیرمیباشد . رودخانه‌جفتو 


از جنوب 


یا زرینه‌رود که بدریاچذرضائیه منتهی میشود 
از ارتفاعات جنوبی این بخش صر چشمه 
میگیرد . بخش‌ءر کزی سقز از سه دهستان 
بنام گل‌تبه و فیض‌التبیگی . میرده و سرذیو 
تشکیل‌شده و شرح هر یکگ در جای خود 
داده‌شده‌است * 
تعداد قراء و جمعیت دهستانهای بخش‌م رکزی 
بشرح زیراست » دهستان گل‌تیه »فیض الّهبیگی 
۸ آبادی ٩۱هزارتن.دهستان‏ سرشیو 4۸ 
آپادی و ۱۲ هزار تن. دهستان میرده و یا 
گورگ »؛ آبادی و ۱۱ هزادتن . جمع 
بخش‌مر کزی ۱۸۲ آبادی و ۲؛ هزاد تن. 
شهر سقز یک آبادی و ۱۲هزار تن بخشم 
بانه ۱۵۰ آبادی و ۲۰هزارتن. ینابر آمار 
فوق سقز از ۳۳۸ آبادی‌تشکیلشده سکنه‌آن 
۷۶ هزارتن است , 
شهر سقز دارای مشخصات جنرافیایی حاص 
است و درشمال رودخانه بهمین نام وانتهای 
دماغه ارتفاعات ملقرانی واقع شده و مانند 
سایر شهرهای کوچکک و عقب‌افتاده کشور 
کوچه‌های آن تنگد پر شیب و اکثر خانه‌ها 
از خشت و گل ساخته‌شده است . بازار سقز 
در حدود ۰ ۱۰ باب دکان دارد , 

(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ه) . 








سقطری 


سقزچی. [-س‌فاقر ] (راغ) ده ازبضن 
نمین شهرستان اردبیل دارای ۷۰۰ تن سکنه. 
آب از رودخانه سقزچی - محصول غلات 
حبوبات_شغل‌زراعت. ؟ل»داریو صنایع دستی. 
قالی‌بافی - راه ارابه‌رو. 
راز فرهنگ جنرافیایی ایران ج 4 ) . 
سقز چی.[ "س‌قرق]( اخ) ده‌ازدهستان 
ثیر بخش مر کزی شهرستان اردییل.دارای 
۵ سکنه. آب از چشمهمحصول غلات- 
شنل زراعت گله‌داری - راه مالرو . دارای 
دی مد 
(از رسک جغرافیایی ایران ج 4) . 
سقز حی. [ س قرق ] (راخ)ده‌ازدهستان 
آغمیود بخش مر کزی‌شهرستان‌سراب.دارای 
۱ تن سکنه. آب از چشمه ونهر ساغرچی- 
محصولغلات حبوبات_شغل زراعت و کله‌داری. 
راه‌مادرو . ( از فرهنکگ جفرافیایی ایراث 
و تاالت 
سقز دو . [ س‌قرق|(_خ) ده ازدهستان 
بهی‌بو کان شهرستان مهاباد دارای ۱۱ تن 
سکنه. آپ از زرینه‌رود - محصول غلات 
چندر توتون حبوبات - شغل زراعت و 
که‌داری _صنایع‌دستی جاجیم‌بافی-راهمالرو. 
زار «رعنت جغرافیایی ایراد ج 4) . 
سفسات . [ قاس سا | ( ۱ ) عناصر 


اربعه دراصل اسطقسات‌بود و اسطقس‌بربان 


یونابی اصل را کویند و چود عناصر اصول 
موا لیدثلاته اددیدین معی‌موسوم‌شدند. (غیات) ۰ 
سعسطه ۰ ز س فاط | () ریاده‌کویی 
و چیزهی و همی . (عیات) (۱نددج )۰ 
سعسق . [ سس | (ع۱) کلمه‌ایست 
که پدات_ داو را وجر دنند . ( اتندراج) . 
(منتهی‌الادب) * 
سوسعه . ز س‌ت‌ق ]| ( ]مص) سرگین 
افحندد مرع . (منتهی‌الارب). (اننددج) . 
|| با همدیدر بنوبت شعرخواندد . (عتهی 
الارب).ر | در ج), | بادی‌پریدد پنجشک . 
(مهدب !لا سمای) . 
سقسون » [ س | (راح) ام ولایتی است 
ازدر دستا و بعضی‌سمنی‌خوانده اند(یسکون 
قاف ودای قرتت) (رشه-ی). ام‌ولایتی است 
غیر معلوم . (برهان) . پر طرف شرق این 
دریا خواررم و سقسین و بلمارست .(نزحة 
القاوب چاپ لندد ص ٩‏ ۲۳ ). در ساحل - 
شرقی بحر خرر رتر دستان) که بقولیاتوت 
«منقشلاف! بین خوارزم واین شهر واقع‌بود 1 
(فرمنکتمعین) .( الاعلام): 
طرفداران ز سقسین تا سمرقند 
به نوبتگاه در گاهش کمربند . 
نظامی 7 


(۱) ازلغاتلثه‌است[س۰"سص»س ] (منتهی‌الارب) . 





و از جانب سقسین و بلغار چون باتو بنفس 
خود نیامد.(جهانگشای جوینی) . 
گویند که در سین تر کی دو کمن دارد 
گرذین دویکی گم شدمارا چه زیان دارد. 
مولوی . 
سقط . [ س‌ق ] (عرا) غلط و خطا. 
(برهان) . خطا. (تفلیسی). سهو و غلط در 
حساب و نوشتن. (غیاث) . (منتهی‌الادب): 
هر که بسیار سخن بود بسیار سقط بود و 
هرچه بسیار سقط بود بسیار گناه . 
(ا زکیمیای‌سحادت) . 
و القاظ آن اکیر غلط و سقط و خطایات‌و 
عبارات مشوش بود. (جوینی) . 
خامشی محترم یکنج ادب 
یه که گویندء سقطباشی . 
سعدی . 
|| کار زشت . ( برهان ) . سخن‌زشت 
(تفلیسی). || بدگفتن . (غیاث) : 
چندگوی ی که ءرا چند شت رکشت سقط 
این سقط باشد برخیز و کنون اشترخر . 
فرخی . 
خاطر رنجور جویان صد سقط 
تا که پیخام شکند از هر نمط . 
مولوی . 
| نضیحت و وشوایی:(متبی ایب ): 
تر کمانان فرستاد بیبصیرت تا سقطی پیفتاد 
و بسیار مردم بکشتند و د-تگیرکردند . 
(تاریخ بیهقی چاپ‌ادیب ص 9۲۷) 
|| مردم ضعیف و فرومایه .(منتهی‌الارب). 
فروتنی نماینده . ( منتهی‌الارب ) . 
ا| کنایه از بی‌مزه و ناملایم . (آنندرلج). 
| رع۱ )رخت و کالای‌بدوزبون. (برهان) . 
متاعزبون. (غیاث). کالایبی‌قدر. (دهاد)متاع 
دون. (تفلیسی).متاع نبهره. (منتهی‌الادب) 
هیچکاره ازهرچیز و آنچه دروی خیر نبود- 
اسقاط , جمع ( منتهی الارب ) . خسیس و 
بلدیه از هرچیزی ,(ازاقرب‌الموارد). 
آری بمهره‌های سقط ننگرد کسی 
کاورابتوده پیش بود در شاهوار 
فرحی . 
مشو چون میوه‌های نا رسیده 
سقط هرگز نباشد چون گزیده . 
زاص رخسرو , 
|| دراصطلاح بازاریان. بارسقط که‌چیزهای 
سخت چون قند و امثال آن‌باشد .درا صطلاح 
کرا کشانو تجار مالی چون قند وامغال‌آن. 
(یادداشت مولف) . 


|| فصله هر وان واه ۳ رازه 


نیاید ی 


سقط . [ س‌ق ] (ص ) که ان 









































|| ءردن چهارپای خصوصا : 
خر . (آنندراج) . (غیاث). 
شدن و سقطگشتن شود . 

سقط . [ س ] (را) برف و 
ببرف ماند ۰ (سمیلاوب) ۳ 


۱ 
سقط . 1 س] (ع) )۱ ۰ 
شکم افناده ۰ ( خيات 0 3 لو 
بیفتد . (السامی). بچة ناتمام افتاده 
الارب). دراقرب‌الموارد بدین معنی 
سین ضبط شده است. || تمامی‌ریکگ: 
تنگگ گردیده منقطع شدباشدجای آن .( 
الارب) . || آتش که بر جهد ۱ 
درنگیرد 1 (منتهی الارب) ۲ 

«رچندکانقط بدمش زا 


الادب) باس ناه 
(آنندراج). || دامنخ 
( آنندراج )۰ || بال شتر 


(منتهی‌الارب). اس 
ایرکه یر منت 


( آنندراج ) . 











‌ 


9۹۷ 


سقطری ۰[ س‌قرا ] (_ اخ)جزیره‌ایست 
بدریای هند برچپ کسی که از بلاد زنکگ 
آید و عامه آنرا سقوطره گویند . صبر ودم 
الاخوین از آنجا آید . ( منتهی الارب) . 
( آنندراج) . جزیره بزر گیست درآن‌چندین 
شهر و قریه است . . کسی که به بلاد زنگک 
رود از آنجا بگذرد . . . بیشتر اهالی این 
مکان عرب نصر ائیست از آنجا صبر و دم 
الاخوین آرند . (ازمسجم‌البلدان) . 
سقط‌شدن ‏ [ س ق ش د] (مص - 
مر کب) مردن چهارپایان: 

خرابی چهار پایانوسقطشدن را خود اندازه 


۳ تسار 
شتریه را بگذاشت و برفت بازرگانان را 
رگفت لقط شد . ( کلیله و دمنه) . 


چنین گویند کاسب باد رفتار 
سقط شد زیر آن گنج گهربار . 
نظامی . 
و خرابی چهارپایان و سقطشدن را خود 
اندازه نبود . (ائیس‌الطالبین ص ۱۱۸) . 
یکی روستایی سقط شد خرش 
علم کرد بر تا بستان‌سرش . 
سعدی . 
اسب این خواجه سقط خواهدشدن 
روز فردا سیرخودکم کن حزن . 
مولوی . 
رجوع به سقط شود , 
سقطفروش ۰[ س ق ف ] ( نف ) 
کسیکه موه افتاده‌ر ایر داشته ارزان فروشد. 
(آنندراج), (غیاث). | دراصطلاح بازاریان 
د دانداری که قند .چای . شکر لی‌وی‌عمانی 
خشکک فلفل . زردچوبه . میخکت چینی 
(گیاه), دا چینی» زرشکک پلویی . سریشم 
ماهی- نفط و...فروشد. (یادداشت مولف) . 
|| شاعری که‌الفاظ ومعنی سهل و افتاده مبتذل 
در اشعارپسندد. (آنندراج) (غیاث). 
سقطفروشی ۰[ سقف"] (حاس) 
شغل سقطفروش : وی [سریقعلی ] دربازار 
بغداد سقط فروشی کردی . هجویری . 
|| د کانسقطفروش . 
سقط کردن . [ _س لد ](س‌س رکب) 
بچه از شعم افکندن‌پیش اززمان. بچه‌انکندن. 
بچه‌انداختن 2 
سقط گشتن ۰ تی‌قاگ ت](مص - 
مر کب) مردن چهارپای بخصوص مردن‌اسب 
۳۱ (آنندراج) ۰ (غیاث) : 
ژ ثیروی هر دو در آن گیر و دار 
سقط گشت صد اسب در کارزار . 
فردوسی , 
چند گویی که مرا چند شتر گشت‌سقط 
این سقط باشد برحیزو کنون واشترخر . 
هی . 
رجوع‌به سقط‌شود . 





2 


سقط گفعی » [ س‌ق کت ] ( مص - 
م رکب) زشت گفتن . بد گفتن . 
هر کسی دا عیبیو سقعلی 
و غلامان درمی آویختند و کشا کش کردند و 
وی سقط میگفت . (یهقی). 
بگه غیب چونانکه د گر کس‌را 
نتواند گفت اوّرا سقطی دشمن . 
فرخی . 
بیچاره در آن حالت ذومیدی ملکک‌رادشنام 
دادن گرفت و سقط گفتن . 


دانم که‌سخت ناخوشش آید ومرامتهم میدارد 
۳ ۳ 





گفتندی .(یهقی) . 





سعدی, 


عتهم ت رگردم وسقط گوید . اما روا دارم ۰ 
(تاریخ بیهقی چاپ ادیب صه ۰ 4). 
همه شب برین غصه تا بامداد 


سقط گفت و نغرین و دشنام‌داد . 


سعدی , 
دشنام داد سقط شسگفتم 2 سعدی . 
ملکک را دشنام دادن گرفت ء سقط گفتن 
آغاز کرد. صعدی , 


رجوعبه سقطشود . 
سقطم . [ رس_ط ] (ع)موش .(اقرب 
الموارد) . (آنندراج) . (منتهی‌الارب) . 
سقطه . [ س‌ط ] (ع۱) پارةکه از 
چیزی بیفتد . (غیاث) (آنندراج). || پارة 
ابر . (غیاث).(آنندراج). 
تا ببوشاند جهان‌را نتطة 

مهرد از معتتوا 

مولوی . 

|| چیزیکه ساتطشود . (غیاث) . (آنندراج) 
سقطه . [ یط ] (ع مص ) لفزیدن و 
افتادن. (غیاث) . (آنندراج) . شکوخیدن . 
(منتهی‌الارب) : 
سقعای » [ س ق ی کییای] (_امسوب ) 
سقطفروشی یعنی خر ده‌فروشی . (آنندراج). 
(غیاث) . متاع نبهره‌فروش. (منتهی‌الارب). 
این انتساب فروش چیزهای بی‌اهمیت را 
میرساند مانند خرمهر وغیره. (الانساب). 
سقطای‌فامه ۰ [ رقم ](_امرکب) . 
فهرست اسپان فوت‌شده‌در لشگر. (آنندراج) . 
سقع ۰ [ س ] (ع مص ) بانگگ کردن 
خروس . [ اقرب الموارد ) . ( المصادر - 
زوذنی) . ( منتهی‌الارب) (آنندد اج ) (تاج 
البصادربیهقی) . || رفتن ؛ منه لاادری این 
مقعالشنی, (منتهی الارب) ۰ ( آنندراج ). 
یقال ما ادری این سقع بقع . ندانم که کجا 
شد . (مهذب‌الاساه) . 
سقع . [ س ] (ع) ناحیه . ( منتهی - 
الارب) 5 رآنندراج) .لفتی افت .دن صقع. 
(آقرب‌لموادد) . || نواحی چاه و گوشه 
آن. (منتهی‌الارب) راز آنندراج ) . رجوع 
به‌صقع شود . 





رقف 


سقعطری . [ سق ط را](عص)سخت 
دراز . (مهذب‌الاسماء) . درازتر از مردم و 
شتر . (منتهی‌الارب) . 

ستعطر ی 1۰ سطی‌ی](عص). 
درازتر ازمر دم‌وشتر , (منتهی‌الارب). || فربه 
وسطیر. سختگیر. (منتهی‌الارب) . (آنندر اج). 
سقف ۰ س ۲( ۱) آسمانه *(دهار). 
عرش . (تصاب). آسمان‌خانه . (ترجمان - 
القرآن ترتیب عادل بن‌علی ص ۰۸) . 





(منتهی‌الارب) : این خانه را ازستف‌تابپای 
زمین صورت کردند . (بیهقی) . 
ز بهر سقف عدوی سپید دستش‌دان 
که‌شب ذ چهره گلیم سیاه برسازد . 
مجیرالدین‌بیلتانی . 
چون سقف تو سایه نکند قاعده چیست 
چون نان تو موری نخورد ماندهچیست . 
اقا 
رستخیر است خیز و باز شکاف 
سقّف ایوان و طاق طارم را . 
خاقانی َ 
سقف گردون کوچنین دائم بود 
نز طناب واستنی تائم‌بود . 
مولوی . 
هریکی دیوار اگر باشد جدا 
سقف چون باشد معلق برهوا . 
مواوی . 
شنیدم که مردی غم خانه خورد 
که زنمور درستف اولانه کرد . 
سعدی . 
از صحن خانه تا بلب بام از آن من 
از سقف خانه تا بفریا از آن تو . 
و حشی‌بافتی . 
-- سقّف آسمان سوراخ شدن . کنایه از 
واقعة عظیم و حادثه. ( مجموعة مترادفات - 
ص ۳۰۵ ) || آسمان . ( منتهی‌الارب) . 
|| (مص) پوشیدن‌خانه. (منتهی الارب ) . 
سقف م [ سق ] (ع مص ) درازشدن و 
کوژشدن. (منتهی‌الارب). (اقرب‌المو ارد). 
اا (ا) درازی باکزی ۰ (منتهی‌الارب) . 
سقف ۰ س‌3] (ع)ج_ +سقف .رجوع 
به سقف شود . (منتهی‌الارب) . 
سقف , [ س "ق ] (ر۱) مخفف اسف 
است که قاضی ترسایان و حاکم و مهترایشان 
باشد . (برهان) : 
چو خسرو برفت از برش چاره جوی 
جهاندیده سوی سقف کرد روی . 
فردوسی . 
سقف گفت مابندگان توایم 
نبایشگر پاك جان توایم . 
فردوسی . 
|| زاهدی که خود را بجهت ریاضت نفس 
بزنجیر آویزد. (برهان) (آندراج) . 





سقلاطون 
سقفاء ۰ [ س ] (ع ۱) مونث استقف 
رجوعبه اسقف شود . (ازمنتهی‌الارب).(از 
اقرب الموارد) . 
سقف لا<ورد ۰ [ س_ف و ](آر کیب- 
وصفی) کنایها زآسمان. (آنندرا ج) . (برحان) . 
سقف»<نت زای. [ س‌ف من ](تر کیب 
وصفی) سقف لاجورد که آسمان باشد . 
(آنندراج) . (برهان) 
سقف‌مینا . [ تسف ] (ت کیب وصنی). 
کنایه از آسمان . (آنندر اج) . (برهان) . 
|| درختان بزر کی و مایه‌دار . (برهان ). 
(آنندراج) ۳ 
سقف نوم خانه. [ سف_ن ] (ام رکب) 
کنایهازآسه‌ان. (برهان)(آفندر اج) (رشیدی)). 
اا کنبد. (شرفنامه). ( برحان)( آنندراج). 
سقق . [ س‌ق] (عمص) غیبت کنندگان 
مردم را.(آنندراج) (منتهی‌الارب). (اقرب- 
الموارد) ی 
سقل . [ س‌قر ] (عصی) مردلاغرمیان. 
(منتهی‌الارب)(آنندراج) .( اقربالموارد). 
|| اسب‌نزار. (منتهی‌الارب). (آنندراج) . 
(اترب‌الموارد) . 
سقل » [ س ] (عص) زدودن . (منتهی 
الادب) . (آنندراج).(اترب‌الموارد)(۱). 
بزداییدن . (المصادرزوزنی) 1 
سقل ۰[ س ] (ع را ) تهیگاه .صقل . 
(منتهی‌الارب) . (آنندراج). رجوع به‌صقل 
شود . || آنچه میان سرسرین و کوتاه‌ترین 
استخوان پهلواست . لفتیاست در صقل . 
(متهی‌الارب) .(آنندرلج) . رجوعبه صقل 
شود . 
سقالاب ۰ [ س ] () سگآبی که سیاه 
رنگ باشد . (برحان) . 
سقلاب . [ "س ] (_اخ) ولایتی‌است از 
تر کستان بمنتهای‌بلادشمالی قریب دوم مردم 
آنجا سرخ رنگ باشند و با ضم خطاست . 
(آنندراج) .(غیاث) .ولایتی‌است از دوم و 
باین معتی بجای حرف اول صاد بی‌نقطه هم 
بنظر آمده است. (برهان) : 
ز توران زمین تا بسقلاب و دوم 
ندیدند یکک مرزآباد بوم . 
فردوسی . 
ز بازارگانان وترکان چین 
ز ستلاب و ه رکشوری همچنین ر 
فردوسی . 
زچین و ماچین تا دوس و تا در ستلاب 
همه ولایت خانست و زير طاعت خان . 


فرخی . 


)۱( آقرب‌الموارد در این معنی بضم ضبط کرده است 3 





در آن تافتن دیده بیخواب کرد 
گذر بر بیابان سقلاب کرد . 
۳ 
چوکل بودم ملک بانوی سقلاب 
کنون دژ بانوی تیشه‌ام چ وکلاب . 
تظامی . 
با بیست و یک و شاق ز مقلاب تراواد 
بر راه وی‌کمین بمفاجا برافکند . 
خافانی . 
بشام یا بخراسان بمصر یا توران 
بروم یا حبشستان بهند تا سقلاب . 
شانانی . 
رجوعبه صقلاب و اسلاو شود . 
سقالاب ۰ [ س ] ( اخ ) نام پسر ددم 
یافث بن نوح زرع» بوده که بعداز چین متولد 
شده . پس ازاو کماری که پسر سوم بود .پس 
از اوروس‌پسرچهارم.پس‌از اوغ زکه‌پسرپنجم 
بود و خزر پسر ششم خلخ پسرهفتم وتر کک 
پسر هشتم و بارج و سنج گفتها نددوازده‌پسر 
داشته و هریکک بطرقی از اطراف دفته بنام 
خود جای ساختند و بعدریج اولاد ایشان 
زیاد شدند و تفصیل حالات هریکک درکتب 
تواریخمضفیوطاست. این‌لغت نیزتر کی است . 
(آنندراج) : یزد جردگفت این چندین خاق 
که اندر جهانند از ترك و دیلم و ستلاب و 
او ۱ (ترجمة تاریخ‌بلسی) ِ 
سقالافی ۰ [ آس ] (_امسوب) .مشوب 
بسقلاب که نام قوم و ولایتی است : 
رخ او چون رخ آن زاهد محرابی 
بر رخش بر اثر سبلت سقلابی . 
منوچهری . 
چوآید زو برون حمدان بدان ماند سرسرخش 
که از بینی سقلابی فرودآید همی خله . 
عسجدی . 
بیست ویکک خیلتاش سقلابی 
خیل دیماه را شکست آخر . 


خاقانی . 

بچین کرده سقلابی ت رکتاز 
سموری ببرطایسی کرده‌باز ء 
۳ 


کنم دست پیچی بسنجابیان 
زنم سکه بر سیم سقلابیان . 
نظامی . 
رجوع به صقلابی شود . 
سقلات . [س قق] ()سترلات و آذ 
(برهان) . 
جامٌ صوف معروف که در فرنگ بانند . 


پارچة باشد که از پشم بافند . 


۰ طهماهآعدت (ه) 


(رشیدی) . 






































سقالاط. [س تر لا 
صوف مروت که درءرف آنرا ز 
(غیاث) . جامدٌ صوف, که 
(آنندرا اج أ)آ: 
هزار سرمادیان و ازدیبا وستاد, / این 
ماندصلح‌تمام کنیم. (ترجم‌ناریخ طبری‌بلسی 
مایس بجامه‌های‌توزی و یمبی وصو: 
وعتابی وسقلاط , (ترجمة محاسن اص 
ص ۷۰).. ۱ 
زبس شقایق گویی خزانه‌هار نلک . 
بگر دِ دامن ر میکشد 
نزاری 


پارچة ابریشمی زردوژی شده که 
می‌بافند وشهرت بسیار داشته در قر 
این کلمه در تمام اروپا معمول بود 1 
میکلات (۲) اسپانا 


فرانسوی وانگلیسی «سیگلدتون»(ه 





تاطع تصحیح دکتر معین) . 


قبای سقلاطون بغدادی بود . ( 
غلامی سیصد در زر وسیم غرق 
سقلاطون و دیبای رومی . ( تادیج ! 
چاپ ص ۲۸۲) ۰ 
پباف اگر بتوانی علم سقلد 

که علم منطق ابریشم ۱ 


نك 








ک 





9۹۹ 
نهفعه گشت علامات چرخ‌چت رآینهگون. 
رشید وطواط. 
|| رنگ ولون . (برهان) . 
سقلاطون . [س"] (اخ) نام شهری‌است 
که سقرلات منسوب‌بآن شهراست .(برهان) . 
نام شهری است در روم که سقلات و جامه‌ها 
در آن می‌بافند شعرا هر چه سیاه و کبود باشد 
بدان شهر نسیت دهند . (رشیدی) : 
هرفرش‌سقلاطون که مه صباغ او بودهسه مه 
از آتش گردون سیه چون داغ قسار آمده . 
حاقانی . 
پنجاء تخت جامهٌ ملون از جامه‌های تستری و 
سعّلاطون عضدی وحله‌های فخری . 
(ترجمفتار یخ‌یمینی). 
روش 
و جامةنخجوانیرانیز گویند. (برحان قاطم) . 
سقاب . [س 1] (ر خ) گروهی‌ازمردم 
سقلبی متسوب بدان سقالبه . (منتهی‌الارب). 
نام مردی و گروهی از مردم سقلبی موب 
است بدان سقالبه . (آفندراج) . رجوع به 
صقلب شود . 
ی .سب وم )هد 
گت داارا میت ام (انتفراع). (نشهی ب 
الارب) . 
]زرا سوب )شوب یه 
سقلب رجوع به صقلب شود . 
سقلمه . [س ق" م ](۱) ضربه‌ایک‌بانول 
ابهام زنند آنگاه که انگشعان رافراهم آرند 2 
مشت گره کرده برای زدن کسی . (یادداشت 
مولف) . 
ترکیبات : 
ستقلمه زدن . 
مسستلمه خوردن . 
سقلیس ۰ [س ] (اغ) نام شهری است 
آیاد کرد ذوالقرین وباین معنی بتقديم لام 
پرقاف بنظر آمده که سلقیس باشد. (برهان). 
(آنندراج) . 
سقاینون . [س ] () بیونانی اسقلنس 
است که بیخ کبررومی باشد و آنرا رنگی گویند 
و یعربی حشیشةالطحال خوانند . (برهان) . 
(آنندراج) . 
سقلیه ‏ [س ی‌ی](ا خ)نام‌جزیره‌ایست 
بز رگث. صقلیه. ر جوع به‌سقلبه. و صقلبه وسیسیل 
شود . 
سقم . [ سیا "س‌یا مق ](مص)بیماری. 
(غیاث) . (آنندراج) . ( منتهی الادب ) . 
(دهار). (مهذب‌الاسماء) . 
بیمار شدن.(ترجمان القر آن ترتیب مادل بن 
لت میتی ). (دسادز 
زوزلی) : 








فشسونگر بگفتار نیکو همی 


بروت آردازدردمند 








ازتف شمشیر تودر سقمند آن سه قوم 





چون صف!صحاب فیل درالمند 
اقا 
چون ببیند روی زرد بی‌سةم 
خیره گردد عقل جالینوس هم. 
مولوی . 
این سخن پایان ندارد کن رجوع 
موی آن رو باه وشیر وسقم جوع. 
مولوی . 
این عجب چونت ازسقم آن هلال 
که هزاران بدر هستش پایمال. 
مواوی . 
سقمو فیا .[س ](۱) یونانی «اسکامونیای 
(۱) و اسکامونیا(۲) لاتینی«اسکامونیا» (۳) 
<- انگلیسی , اسکامونی » ( 4) فرهنگک 
لانینی کاسل » فرانسوی « اسکامونه (۵). 
(از حاثية برهان قاطع تصحیح دک محین). 
بلغت یونانی دوایی است که آنرا محموده 
میگویند و آن عصارة باشد بغایت تلخ ومسهل 
صفرا بود. (برهان) . (آنندراج). محموده 
(فرهنگ دکتر معین). 
عصار؛ درختی است مایل بسبزی وزردی تلخ 
مزه . (غیاث) _ محموده و آن ءصاره نباتی 
است که بیخ آنرا قم نموده از خاك خالی 
کرده ب رگها فرش کند تا از اندرون رطوبت 
لینی‌برب رگک‌ها جمع شده وخشکک شودوآن‌را 
پاسم‌تباتش خوانند . ضرر آن معده و احشاء 
ماثر مسهلات است . مصلح آن مصطکی 
و کتیرا وانیسون و روغن بادام و زنجبیل 
وفلفل ودیگر عطریات‌است .(منتهی‌الارب). 
سقمونیا یامحموده گیاهی‌است از تیر؛پیچک‌ها 
که دمبر گهای درازداردودانه‌های آن مسهلی 
قری است. (گیاه شناس ی گل گلاب‌ص ۱ 4 ۲) : 
جستی بسی زبهر تن جاهل 
سقمو نیا و تربد وافسنتین . 
ذاصر خسرو . 
مگو شهدوشیرین شکرفائق است 
"کدیرا که سقمونیا لایق آست . 
سعدی . 
آنکه سقمونیاش باید داد 
گرش‌افیون دهی‌بقای‌توباد. 
او حدی . 
رجوع به تحفةٌ حکیم مومنوفهرست مخز 
الادو یه‌والفاظالادویه شود . 
سقمو نیا ء [س] () صابون است بلنت 
یونانی .(منتهی‌الارب). 


0 56۵2۰ (ع) ۰ ۹۵۵( ۳) 
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هم میگویند و 





دیس [_د] خوانند. (برهان) , (آ نندراج)- 


رحوع به فهرست مخزن‌الادو یه والفاظالادو یه 


سقناق » [س ] (۱) استیک؟ 





حن‌خان بعد از انةضای مجلس تحویل‌برسم 


اول برسر جماعت طالش‌رفده 






نهای محکم وستناقهای 


اری) . 


عراق و فارس که«ر یکگ 





دلاو ران خراسان و 
درمکان وسکنا و سةناق‌خودیایکدیگر درمقام 
نشاق. .. (مجمل التواریخ ابوالحسن گلستانه). 
وزمانی نگذشت که جمعیت آنها بچندین‌هزار 


نفر رسید وسقناق و معتّل‌انتوم ملاذهر جنس 
وذوع ازمردم‌طاغی باغی گردید . (التدوین). 
سقناق ۳9 راخ) قصیه‌ایست که بر 
حون نجداست .. (ازتاریخ جهانگشای 
نجل ص‌ ۷( ۰ 
واقع در بیست وچهار فرسخی اتراد. (تاریخ 
منول ص ۳۳). 

2 و | 2 زه 
سقندل . [_س ق د ] ( راخ ) ده جز 
دهستان اوزوهدل‌بخش ورزقان شهرهتان‌اهر 


دارای ۰ ۱۱ تن صکنه‌است . آب از چشمه - 
محصول غلات و خبوبات . ( از فرهنگ 


جغرافیایی‌ایران ج 4). 

سقنطار . [س ق ] (عمص )نقاد دانا : 
(منتهی‌الارب) . دجوع به المعرب جوالیقی 
ص ۱۹۰ ونشوهءاللغة ص ۱۲۰شود . 
سقنقس.[ صرق ق ] ()مصحف «سقیقس» 
یونانی «سکیقکس» (۷)استینگاس . دجوع 
یه اسقنقور و سقنقور شود. (از حاشیةبرهان 
قاطع تصیح د کتر معین) . ستقنة‌ور است رآن 
جانوری باشد مانند سوسمار هم در آب وهم 
در خشکی زندگانی تواند کرد و آنراد رکنار 
دریای نیل آو رندگویند اي لغت‌رومی‌است. 
(برهان) . (آنندراج). رجوع به اسقنقورو 
سقذقور و تحفه حکیم مومن والفاظالادویه ود 
سقنقور » [س ق](۱) بلغت‌رومی‌جانوری 
است شبیه بسوسمار . گویندگزنده است و در 
وقت گزیدن | گر عضو خودراشخصی بآب رسانید 
وزود بآب در آمدبهتروالا آومی‌شاشد ودربول 
خود میخاط دآن‌شخص ‌می‌میمرد واگ رآنشخص 
آب یافت و درآب در آمد سقنةور «یمیرد 
و بیشتر ازکنار رود نیل آورند . (برهان) . 
(آندراج) . جانوری‌است بفارسی‌ریگگ‌ماهی 
که بر کنار ثیل یافته شود گوشت آن بسیار 
مشهی‌است . (منتهی الادب) . دوم جانوری 
است از حشرات الارض مثل سوسمار یعنی 





0۵۰ (۱) 
ات60 





سقی‌رغلا 
گوه‌گوشت اوبنایت مقوی باهاست. (غیاث). 
نوعی از حزندگان از تیرة سوسماران که در 
حواشی آسیا و اروپا و آفریقازیست میکند 
رنگک پوست آن درقسمت پعت‌غالاً صورتی 
7 گاهی زردرنگگ با نوارهای تیره و پوست 
شکمش‌سفرد است . قد سقذقور حدا کثرممکن 
است تا ۲۰ سانتیمتر رسد اسقنقور . ریگ 
ماهی . سقنقر . نهنگ دشتی. ورل ءاهی - 
سقنقس. (فرهنگ دکترمعین) : 
جهانداری کجا آید زنااهل 
و۱ 


انوری . 

ی کی گوید بدانکک 
دام عن عنین از سقنقور مزور ساختند . 

اقا 


ساق او ماهی سقنقوراست 

که تماضا کند بدو عئین . 

قاآبی 3 
ستنی 1 ] (ا) نوعی از هلیل 
اما آذمیوه ندارد. ( دزی ج ۱ ص ۰14). 
سقو . [س ق ق] () مرضی در اسب . 
بیماری مانند انفلونزا دراسب. منقو . 
(یادداشت ت هو 1 لف) . 

سقوب ۰ [س ](ع)ج,» سقب . 
(منتهیالارب). (از اقرب‌الموارد) .دجوع 
به ستب شود . 
سقو ردیون.[س ] () > شقردیون< 
سیر دشتی .(۱) (حاشية برهان قاطع تصحیح 
دکتر معین) . 
بلغت یونانی سیر صحرایی وبعربی ثوم‌البری 
خواننده(برهان) . (آنندراج) . اسوردیون 
رجوع به‌همین کلمه شود . 
سقوط . [س ] ( عمص) افتادن. (منتهی 
الارب) . (ترجمان القرآن ترتیب عادل بن 
علیص 0۸) . (دهار) . (تفلیسی). 


|| در نزد پزشکان بیماری صرع است ‏ 


(اقرب‌الموارد) .( کشاف اصطلدحات الفنون). 


سقوط.ء[س ](ع‌ص)افتاده. (آنندراج). 
( منتهی‌الارب) . 

سقوطر . [س ] (اخ) نام جزبره ایست 
نزدیککبسواحل‌چهل فرسنک درچهل‌فرسنگگ 
که صبر خوب از آنجا آورند وصبر سقوطری 
منسوب بدانجا است‌واهل آن جزیره‌ساحروبی 
دین‌اندو اصل ایشان از یونان بوده وسکندر 


ایشان را بجهت ساختن بدین جزیره آورده 


ی ی .از اشیة برهان قاطع تصسیج 
الاسیا ضیط کرده است . 


د‌ ۳ ۳ 
0 0 اختیارات بدیمی - الماظ الادویه و 7 
(سقولو قندریون) و دزی سقولو فندوریون ضیط کرده است 


وسحرایشان بمرتبهایست که| گر باشخصی‌خصمی 
داشته باشند اکر آن شخص حاضر شدفبها و 
الاصورت وشکل اورابخاطر آورند وقدحی 
پرآب در پیش خود نهند وشروعبسح رکنند 
تا آنزمان که نقطهٌ خون در میان قدح آب 
پیدا شود و بعد از زمانی قلح پر ازدل‌ و جگر 
وشش کردد و آن شخص در حال بمیرد و 
شکم اورا بشکافند جگر در شکمش نباشد . 
(برهان) . (آنندراج) ۳ 
نام جزیرة که صبر آ نجاخوب‌باشد. (غیاث) : 
تا بتلخی نبود شهد شهی‌همچو نهنگ 
تابخوشی نبود صبر سقوطر چوشکر . 
فرخی . 
رجوع به سقطری شود . 
سقوطر . [س- ط] (۱) کیاهی ات که 
صبر از آن حاصل میشود . (۲) (برهان) . 
(آنندراج) ‏ 
سقوطری. [س ط ] ( امنوب) منسوب 
بسقوطر . واز آنجا صبر معروف سقوطری 
خیزد : 
روی هی کجا بود مردزحیررا که خود 
وقت‌سقوط قوتش صبر خورد سقوطری . 
ال 
رجوع به سقوطرشود . 
سقوف ۰ [س۵(۳ () ج»ستف.(ددار) 
( منتهی‌الارب) . 
سقو لوس. [س ](۱) اسم‌یونانی خرشف 
است. (تحفهحکیم مزمن).سقولیموس (۳) ۰ 
(یادداشت مزلف) . 
ستو اوفندر بون. [سفد] () (۰) 
بیخ کیردو‌ی است و گفته‌اند که دارویی است 
که طبع آن نزدیکک است بطیع کبر رومی ‌ 
(ذخیرة خوارزمشاهی ) . 
عقردان . کف النسر .حشيشة الدودیه حشیشة 
الذهبية (این‌بیطار). گیاهی‌است بنام‌زنگی‌دارو. 
ازتير بس‌پایکک‌ها و از ردء سرخس‌ها . 
( فرهنگگ دکتر معين ) . رجوع به 
اختیارات بدیعی و الفاظالادویه شود . 
سقو لو فندریاء[ س ق] (۱)هزار ماه‌اسم 
یوذانی حیوانی است مثل عنکیوت و پایهای 
بدیار دارد و متأخرین او را ابوسیع وسبعین 
ومتقدمین اربعه و اربعین نامیده‌اند و ازسموم 
است و طلای مطبوخ بحری آن در روغن 
زیتون سترنده موی و جهت رفع حکه نافع 


است . (تحفه حکیم مزمن) . جتوبلادس . 


(۳) 5باحوراهع5 


(۱) منتهی‌الارب یاین 














































حیوانی‌است بحری 
واگر بپوست تلاتی 
حکه پدید آرد . (یاددا 
ذراريعة واربمین » هزار پا 
دیون] ورق‌شبیه ئِ ۲ 
فندریا (4) (یادداشت. 


سقو نیا ]۱ 
است . (0) (تحفة حکیم ءزس) 
سقه‌سای . [,س] (اخ) ده 
کیوان بخش آفرین شهرستا 7 


(منتهیالارب). آب دادف . (ترجما 
ترتیب عادلین علی) . (دهار) .۰ 
- سقی‌انته فراه»خدا گوراورا . 
خدار <مت خوش بر گوراو رد 
گفتن کسی را . ( منتهی‌الار 
آمدن آب زرد در شکم ی 
گردیدن. (منتهی‌الارب ) . || : 
نمودن کسی‌را . (منتهی‌الارب 
سقی ۰ [س ی ی](ع۱0 
(منتهی الارب) ۰ (آنندراج) 
قطره. (مهذب‌الاسماء). 
ا| گیاء بردی . (منتهی‌الارب) 
بن . (منتهی‌الارب) . 
سقی »[س] (ع1) اسم 


الارب) . 
الارب) . | بهر؛از آب 
|| کشت آبی. (منتهی| 

که درشکم گردآید 0۳ 
الارب). || پوستکی که‌در 





ام 


"ِ 


ِ 


9.۱ 


است که آنرا بسفایج خوانند وسکی رغلاهم 
بنر رسیده . (برهان) . ( آنندراج) . اسم 
سریانی بسفایج است . (تحفة حکیم مزمن). 
سقیر وس. [س] () اسقیروس یونانی 
و اسکیروس (۱) (تهبج سرطانی) رجوع به 
اسقیر وس شود. (حاشیذیر هان‌قاطع تصحیحد کتر 


معین). بلغت یو نانی‌هرو رم و ماس صلب وسخت . 


(برهان).(آنندراج). صلابت. (بحر الجواهر)» 
سقيط . [ س ] (ع ص ) کم خرد . 
(منتهی‌الارب) . (آنندراج).احمق. (اقرب - 
الموارد). || نا کس,(منتهی‌الارب). || (ع1) 
برف . (منتهی‌الارب) . (آنندراج). (اقرب 
الموارد) . 

|| یخچه . (منتهی الادب) . (آنندراج) . 
| پشکک و شینم که برزمین افتد. (منتهی الادب) . 
سقيطة . [س ط] (ع ص) کم خرد . 
(منتهی‌الارب). (اقرب‌الموارد). (آنندراج). 
|| زذفرو مایه. (منتهی‌الارب). (آنندراج). 
سقیف.[س ] (ع) آسمان خانه.(منتهی- 
الارب).سقف» ج سقف» [س"ق ].(اقرب- 
الموارد) . 

سقيفة . [س"ف ] (ع۱)صفه پوشیده . 
(منتهی‌الارب),(آنندراج). (اقرب الموارد). 
|| پوشش بردر سرای . پوشش در . پوشش 
میان دو دیوار . (زسخشری).دالان‌بیرونی . 
(دهاد) . || چوبهایی که‌یدان استخوانشکسته 
را بندند . (منتهی‌الارب). (اقرب‌الموارد). 
(آنندراج). || تخته کشتی‌سنگگ‌پهن.(دهار). 
(اقرب الموارد). (منتهی‌الارب) .(آنندراج). 
تخته کشتی . (مهذب‌الاسماه) . || هر چوب 
یا سنگگ پهنا که‌بدان خانه رات ان‌پوشید. (منتهی- 
الارب) . || استخوان پهلوی‌شتر .(منتهی- 
الارب) . (اقرب المواره) . (آنندراج) . 
|| پار؛ از استخوان سرشتر و مانند آن. 
(منتهی‌الارب). (آ نندراج). (اترب‌الموارد). 
|| خوان نان پختن. (مهذب‌الاساه) . 

|| در آنندراج و غیاث آمده‌است که‌بفتح اول 
وکسر قاف صحیح است و عوام که بجای 
اشکوفه گویند خطاست چنانکه سخن درو غ 
راگویند فلانی شکوفه بسته است و حقیقتشس 
اینستکه سقیفه‌ایوانی‌بود پنهان که عرب برای 
مشوره‌های باطل‌د رآ نجا جمم‌میشدند.(غیاث). 
(آنندراج) ۰ 

سس سقيفة بنی‌ساعده . محلی که مسلمانان‌پس 
از رحلت رسول در آنجاگرد آمده وابوبکر 
را بخلافت برداشته.(از آنندراج) . (از منتهی 
الارب) . 
سقیفه پستن . سیف" به ت۳] (مص 
مرکب) کنایه از حرفهای دروغ بستن . 
(غیاث) . حرفهای دروغ بستن , (غیاث) . 
رآنندراج) .و دجوع به آنندراج شود 5 
سقیفی . [س فا] ( .۱ ) رئیس و پیشرای 


ترسایان . (منتهی‌الارب) . 


سقیل » [س ] (۱ خ) نام پسر قیصر برادر 
کتایون بزمان لهراسب و گشتاسب. (ولف): 
ابر میسره پور قیصر سقیل 
ابرمیمته قیصر و کوس وپیل. 
فردوسی . 
سقیلا . [س ] (ا خ) ناء‌کوهی بر زمین 
روم که گشتاسب آنجا اژدها کشته است . 
(شرفنامه منیری) : 
چوهیشوی کوه سقیلا بدید 
بانگشت بنمود ودم در کشید . 
فردوسی . 
بکوه سقیلا یکی اژدهاست 
که 5شورهمه‌ساله زودربلاست . 
فردوسی . 
سقیلا . [ س] (راخ)نام‌شهریست. (ولف): 
حصار سقیلا بپرداختند 
کزآن سوهمی‌تاختن‌ساختند . 
قردوسی . 
سقیم . [س ] (ع ص) بیمار . (غیاث). 
(مهذب‌الاسماء). (منتهی‌الارب). (آنندراج): 
در ره عمر شتابان روزوشب 
ای برادر گردرستی پاسقیم . 
مولوی . 
چون مزاج آدمی گلخوار شد 
زرد و بدرنگو سقیم و خوارشد. 
مواوی . 
گفتندش که چرا درین بحث سخن نگویی 
گفت حکیم داروندهد جز سقیم را 4 
سعدی . 
در قتل ما زثر گس خود مصلحت مکن 
کاندیشه صحیح نباشد سقیم را . 
۱ 
زین ذکته‌های بکرند آبستنان حسرت 
مشتی‌سقیم خاطرجوقی سقیم ابتر . 
خاقانی . 
ا| دد اصطلاح‌محدثان . خلاف صحیح است 
و عمل راوی برخلاف‌مدلول روایت است و 
دلالت برنادرستی کند . 
| بمجاز بمعنی چیزناقص . (غیاث) . ( آنندراج) : 
صد سخن گوید پیوسته چو زنجیر بهم 
که برون ناید از آن صدسخن سست و سقیم . 
فرخی , 
باسخن گفتن تو هرسخنی با حلل است 
پا ستوده حردتو خرد خلق سقیم . 
فرخی . 
|| نادرست . مقابل صحیح : 
گفت از این باب هرچه گفتی تو 
من ندانسته‌ام صحیح وستیم . 
فاصرخسرو , 
چکنم چاره چون نمی‌سازد 
چیره عزم صحیح و بخت سقیم . 
مسعود سعد , 








سلث 


از آنکه مهتر ومخدوم من‌نکو داند 
بنظم ونگر حدیث صحیح رازسقيم. 


سوزنی . 






تو شود عین سوادسحراست 
ست که این‌نسخه سقیم‌افتاده‌است . 
حافظ, 

چه درحساب بود آنکسی که نشناسد 

صحیح را تیم وصحاح را زکسور. 
بدرجاجرمی . 
سقیم فردن ۰ [س لد ] (مس مرکب) 
ناقص کردن . 
شیردندان نمود پنجهکشاد 


و 


خویشتن گاو فتنه کردسقیم. 
(از تاریخ‌بیهتی چاپ ادیب ص۳۸۸) 
سقیم گشتن. [سگه- ت](مس بر کب) 
پیمار شدن ء 
دشمنت خسته و بشکسته و پا بسته به‌بند 
گشته‌دل خسته وزآن خسته‌دلی گشته سقیم . 
(تاریخ بیهقی چاپ ادیب ۲۹۰) 
سقین » [ س" ] (رخ ) ده جز دهستان 
کیوان بخش خدا آفرین شهرستان تبریز . 
دارای ۲۰۰ تن سکنه است . آب‌از چشمه و 
محصول غلات . 
(ازنرهنگگ جنرافیایی ایران چ 4 ) . 
سقیی‌سرراگ. [س س ]( اغ)دهجزهدهستان 
مهرانرود بخش بستان آباد شهرستان تبریز ‏ 
دارای؛ ‏ ۱ تن‌سکنه. آب از رودخانه‌او جان‌چای 
محصول: غلات‌ی و نجه. سیب زمینی»سردرختی 
است . (ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج 4) . 
سقیه . [س" ی ] ( ار خ ) ده از دهستان 
زمج بخش ششتمدشهرستان‌سبزو ار . دارای ۱ ۲۱۷ 
تنسکنه. آب ازرو دخانه-غلات. پنبه» میوه‌ جات 
شغلاهالی زراعت کرباس‌بافی‌راهاتومبیل‌رو ۵ 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایرانج٩)‏ . 
ساک. [ س] را) چوبی‌نولتیز. چوبی که 
پرسرآن آهتی سرتیژ استوار کنند و ستوررا 
بدان زجر کنند و رانند. 
(یادد اشت مولف) . 
چوبی بمقدار و جبی که‌برسرآن آ هنی‌نولتیز 
چون جوالدوزی استوار کنند و خربندگان 
پدان خررار انند . 
) یادداشت مژلف) 
ا| تکبت وفلاکت . ( برهان) . || مرکبی 
است و گو یندعصارء آمله مقوی‌دل) خوشیو. 
(الفاظالادو یه) ۳ 
عصارءآمله. (ازاختیارات بدیعی) . (برهان), 
(تحفة حکیم مزمن) . (منتهیالارب) . (از 
آنندراج). سکک اصلی از آماه است وبعضی 
از مازو کنند. گرم‌است بدرجة اول وخشکت 
بدرجهً دوم . درد عصب راسود دارد قابض 
است‌وزداینده. 


(ذخيرة خوارزمشاهی) . 
۰ 98 (۱) 





سکا 


ساث. [ سل ] (عا) بندآهن‌ومیخ. (از 
اقرب‌الموارد). (منتهی‌الارب). (آنندراج) . 
میخ آهنین. (دهار) . || چاه‌تنگ سر. (از 
اقرب‌الموارد). (منتهی‌الارب).(آنندراج) . 
|| بنای راست ودرست. ) منتهیالارب) ن 
(اقرب‌الموارد) . (آنندراج). || زره‌تنگ. 
(اقرب‌الموارد). (منتهی‌الارب).(آنندراج) 
(مهذب‌الاسماء) || سوراخ کژدم. ( آنندراج). 
(منتهی‌الارب/. (اقرب‌الموارد). || سوراخ 
تننده . (آنندراج). (منتهی‌الارب). سوراخ 
عنکبوت. (اقرب‌الموارد). || نا کسی. (اقرب- 
الموارد) (منتهی‌الارب ) (آنندراج). || راه 
سته . ( از آقرب‌الموارد) . (منتهی‌الارب). 
(آنندراج). 
|| نام نوعی از عطریات است وبعضی گویند 
مر کبی‌استکه‌از چیزهای عفص وتلخ سازند. 
برهان) . بوی خوش . 
( تصاب‌الصبیان) . 
بوی خوش که رامکک سائیده و پخته ودرآب 
خبیر کنند و بروغن خیری چرب کرده یکک 
شب بگذارند بعد ازآن مشکک آمیخته نیک 
مالیده قرصها سازندودوروز بگذارند تأسخت 
گردد . بعدازآن سوراخ کرده دررشته کشند 
و یکساله بگذارند و هرقدر که کهنه گردد 
نیکتر گردد و آن را سک السکک هم 
گویند. ( آنندداج) . 
سث. [ رل ] (ععص ) زمین کندن 
بآهن. (متهی‌الارب). (آنندراج) . || تنگ 
شدن سوراخ گوش . (منتهی‌الادب) . ( از 
آنندراج). || استوار کردن جیزی‌را ۰(منتهی 
الارب) (آنندراج). || آزبن بر کندن گوش. 
(منتهی‌الارب). (آنندراج ). (تاجالمصادر 
بیهقی). || میخ دوز کردن دربآهن. (منتهی.. 
الارب). (آنندراج). بسردربرزدن . 
( تاجالمصادر بیهقی). 
ا| دفتن شکم. (منتهی‌الارب).(آنندراج). 
|| انداختن شترمرخآنچه درشکم وی باشد. 
( اقرب‌الموارد) ۰ ( آنندراج) . (منتهی - 
الارب) . 
سك . [ رس ] () سرکه. ( رشیدی) . 
(غیاث) . ( الفاظالادویه ) . س رکه » سکیا 
مرکب از اوست که اش س رکه باشد . 
( برهان) : 
چرا بگذاشتی جام می‌وشیر 
نهادی پیش خودجام سکک وسیر 
ویس ورامرن. 
زراه آ که نبودم همچو کمراه 
چوکرم سک زطعم شهدنا گاه. 
ویس ورامین 
چو باانگیین سکک بوحدت نهست 
بره کثرت خیل صفرابه‌یست. 
اپوالعپاس 





بهر سوسکک ترش آرند و تیز 

بریزند تا زودگیرد گریز . 

اسدی . 

سگ. [ س] (اخ) نام قومی ازترك. (از 
غیاث). (آنندراج). رجوع به‌سکاشود. 
سگاء [ سن] راخ ) نام قومی مختلط که 
عنصر آریایی درآن غالب بود. این قوم در 
زمان هخامنشیان‌وپیش ازآث درپیرامون‌ایران 
میزیسته‌اند. قوم سکادرازمنه‌تاریشی ازدرون 
آسیای وسطی یمنی ززتر کستان چین تادریای 
آرال وخود ایران‌وازاین نواحی‌بافاصله‌هایی 
تا رود دن [د] و از این رود تا رود عفلیم 
دائوب منتشر بودند. در بخشهای مختلف‌این 
صفحات وسیع و دشتهای پهناور نام آنها 
تفییرمیکرد. 
سکاه‌ایی که ازطرف آسیای وسطی با اير ان 
سرو کاو دداشتند جغرافیون قدیم آنانرا سالك 
یاساس‌نامیده‌اند وداریوش‌سکه ) () متام . 
رو بائی که در اروپای شرقی سکنی داشتند در 
د رکتب هرودتس موسومبه‌اسکیت (اسکوت) 
(۲) می‌باشند و «سیت» فرانسوی شده همین 
اسم است . یونانی این اسم را ازاین جهت 
باین مردمان داده‌بودند که (اسکوت) درزبان 
یونانی دمم پیاله امت و افناد این دردم 
همیشه پیاله باخود داشته‌اند. تصور میرود که 
افراد این قوم خودرا همان «سکه» مینامیدند 
هروتس راجم بکاهای اروپا گوید که آنها 
خودرا « سکلت » (۳) میگفتند ( داریوش 
همه رینهارا «سکه ٩‏ نامید ) راجع به سکاها 
کسانی مانند بقراط » اره‌طلو» استرابون» و 
بطلمیوس اطلاعاتی داده‌اند ولی اطلاعاتی که 
هرودتس داده میسوطتر است. 
دراوایل #رن ۷ قبل ازمیلاد سکاها از جبال 
قفتاز عبور کردند و در آذربایجان و شمال 
ایران بتاحت و تاز و تاراج مشذول شدند . 
هوخشتره پادشاه ما- که‌برای فتح آشور پیش 
میرفت ناگهان خبرتاخت وتاز را شنید ودید 
چار:‌ندارد بهتراینستکه محاصره نینواراترك 
کرده بحفظ کشورخود بپردازد . این بود که 
باسپاه حود قصد دشمن‌کرد. درنزدیکی‌درياچة 
آرومیه بامکاها مصاف داد و شکست خورد 
و متعهد گردید شرایط سنگی نآذانرا بپذیرد . 
سکاییان پس ازاین فنح‌دانستند که دیگر کسی 
قدرت ندارد از آنها جلو گیری کند » چه 
آشور بواسطه جنگ با ماد اتوان و خود 
مادیها غالب » مقلوب سکاه: شده بودند . 
ازاینجهت و نز بسیب اینکه دراآشور غنایم 


کافی نیافته‌بودند» بنای تاخت وتازرا درهمه 


. صفحات شمال غربی ایران» آشور - وان. 
کاداد و کیه گذاشته و کشوری‌را بعدازدیگری 


) 4 ( ۰ 





)۳( ۰ 


«۲ 


سس 


غارت و خراب کرده پیش رفتند تا بسوا-ل 
دریای‌مغرب (مدیترانه) رسیدند دراین‌نواحی 
هرچه می‌یافتند غارت و آبادیه! دا ویران و 
مردم را نابود میکردند . فقط مردمانی ساام 
ماندند که بقلعه‌ها پناه بردند. 

پدشاه مصر پسامتیک ( فسمتیغ) که نانز 
وارد شام شده‌بودند همیتکه خبر تاخت وتاز 
مکاها را شنید بعجله عقب نشست و بمد 
هدایایی برای سردار سکاها فرستاده اورا از 
دخول بمصر منصرف کرد . حرکت سکاها 
بطرف نجدایران معلوم‌نیست چه‌جهت داشته 
حرودتس گوید: آنان کیمیریهارا تعقیب کرده 
باسیای غر ی در آمدند. 

بعضی تصور میکنند که آشور چون دید از 
طرف کیمیریها ومادی‌ها عرصه برراوتنگ شده 
سکاهارا یکمک طلبید. ولی‌باید حقیقت ابر 
چنین باشد : آمدن سکاها باسیای غربی دنبالا 
همان نیضت آریایی بوده‌که از قرون پیش 
شروع شدهبود و آریایبان بعمنی‌اعم - گروه 
گروه - دمته دسته بنجدایران وآسیای غربی 
وارد می‌شدند . باری تاخت و تاز در ماد و 
آسیای صغیر سالها طول کشید . از تورات 
بخوبی معاوم می‌شودکه چه رعبی از سکاها 
وتاخت و تاز و کشتار آنها دردلهای مردم 
آن روز افتاده بود. 

تاخت وتا زآنان بقول هرودتس ۲۸ سال‌طول ؛ 
کشید. دراین‌مدت سکاها ازملل باج‌میگر فتند 
و با وجود این آذها را می‌چاپیدند . عاتبت 
هوخشتره پادشاه یا سردار آنهارا موسوم به 
«مادی‌ییس» (4) که یسر«بارتائو)بود باتمام 
صران سیاه سکایی‌مهمان کرد وهمه را درحال 
مستی‌بکشت. پس از این کار پادشاه‌ماد باکاها 
جنگید وچون آنها بی‌سروسالار مانده بودند 
شکست خورده از ماد خارج شدند کوروش 
بزرکک پس‌ازتسخیر بابل در شمال و مشرق 
ایران‌بسکاها پرداخته وبعضی اقوامسکایی‌را 
مطیع کرد ویعض ی کشته شدن کوروش را در 
جنگ باسکاها میدانند . 

داریوش بز رک پس ازتسخیر بابل درصلد 
برآمد سکاهارا مجازات کند این است قول 
داریوش (بیستون ستون ه بند 4). « داریوش 
شاه میگوید» بالشکرم بمملکت سکاهارنتم. 
» 0 . دحله 1 از دریا... در کشتیها 

. به‌سکاها رسیدم وقسمتی‌دا دستگیر 

. آنانرا مقید نزد من ن آوردند و کشتم 
«سکون خا» نامی را دستگیر کردم .. پکس بکی 
دیگر» چنانکه اراد من بود ریاست دادمبعد 
ازآن ایالت از آن من گردید؟. بقولهرودتس 
سکاها ارباب انواع ذیل‌را می‌برستیدند + 

۱ - تابیت ( یکی" از آلهة یونانی که دد 
یوثان ویزاهنتا - رب‌النوع اجاق خانواده 
میدن و ِ 
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خدای زمون واو را زن‌خدای آسمان‌میدانستند. 


- هستر (۱) خدای آفتاب ه - آرهیم پاسا 


خحدای وجاهت ( آفرودیت یونانیان) ۰ -٩‏ 


تاهیس ماماد شدای دریاه . 
سکه‌ها عادت ندارند معبد یاهیکل ۱ آلهه را 
را باستثنای معبدوهیکل ارس(۲) (رب‌النوع 
جنگ)هرا کلس هم درنزد آنها موردپرستش 
بود , سک‌ها برای این آلهه قربانی میکنند و 
حیوانات قربانی را ازمیان حیوانات اهلی 

اسبان ائتخاب می‌نمایند ولی برای « ارس » 
قربانی انسان نیز جایزاست. بدین ترتیب که 
از هرصدتن اسیر یکی را میکشتند وخون‌او 
را باشمشیری که غلامت این خداست میریزند 
قربان کردن خوله جایز نیست واساساً خوك 
نگاه نمیدارند عادات آنها ازاین قراراست: 
سکایی خون او لین دشمتی‌را که میکشدمیاشامد 
وسرهای کشتگان رابرای پادشاه میبرد» زیرا 
قاعده براین جاری شده که تأسردشمن راناورد 
سهمی ازغنایم‌بوی نمیدهند . پوست مقتولان 
را می کنند و بعد آثرا مانند دستمال استعمال 
میکنند. بعضی زاین پوستهارا لباس میسازند 
ازسردشمن که بسیار مبغوض بودما کاسه‌درست 
میکنند . سکاهای مته‌ول این کاسه را بطلا 
می گیرند وچون مهمانی بسرای آذهاآید همه 
این کاسه‌هارا بدو نان داده گویند هریکک از 
کامه‌ها جمجمة کدام‌یکک ازاقربایآنهاست که 
جنگ کرده و مغلوب شده و هرقدر عد این 
کاسه‌ها زیادتر باشد افتخارشان بیشتراست . 
وقتی که پادغاه سکاها مریض شود. سه‌تن از 
معروفترین فالگیزان را حاضر کنند و آنها 
غالبا میگویند که فلان شخص قسم بدروغ به 
آلهذ خانة پادشاه یاد کرد . 
سکاها براین جاریست که درء‌واقع مهم بالهه 


زیرا عادت 


خانهة پادشاهی قسم یاد کنند. براثر این سخن 
آن شخص را گرفته م<اکمه میکنند و 
فالگیران او را متهم می سازند ۳ اگر متهم 
انکار کرد پادشاه از فالگیران دو براپر عدةٌ 
اولی دعوت میکند و هرگاه آنهاهم متهم را 
مقصیر دانستند سر اورا بریدة مالش را به 
فالگیران میدهند. ولیا گر این فالگیر انمتهم 
را بیتةصیر دانستند فالگیران دیگر دعوت 
می‌شوند ودرصورتی که‌| کثر یت اینان متهم‌را 
بی‌تقصیر دانستد فالگیران اول محکوم به 
اعدام میگر دند ِ 

هرگاه سکاها یاکسی عهد و پیمانی بقید تسم 
ببندند چدین کنند. دو کاسة گلی شراب ریزند 
بعد باچاقویا آلت تیزی زخمی ببدث متعاهدین 
زده حون آنهارا باشراب مخلوط کنند . پس 
از آن شمشیر و نیز ورزویین,را,در ,شراب 
گذارده مشنول دماخوانی می‌شوند. چوناین 
مراسم بآخر رسید از آن شراب متعاهدین 








تسار قمیه 





زبان سکاها مختاف 


در تیراندازی ماهرند . 
است زیرا سکاییان غربی با خرین سکاییان 
غربی باآ خرین سکاییان شرقی بتوسط‌متر جم 
سخن گویند . درزمان داریوش کشور سکاها 
« ایالت پانزدهم» را تشکیل میدادند اسکندر 
چون برود سیحون سید بسپپ ثطقفرستادهة 
سکاییان که باسکندر بر خورد ماباوجود منع 
سردارانش ازرود »زبور گذشت و سکاها پس 
ازقدری جنگ عقب نشستند ومقدونیانآناذرا 
دنبال کردند وچون خسته شدند بی‌نتیجه باز 
براثر این جنگ اسکندر فهمید که جنگ 
در این بیابان آسیای وسطی ثمری ندارد - 
ولی مخاطراتش 
سکاییان مصااحه گونه کرده باین‌سوی سیحون 


باز گشت وراه هند را پیش گرفت. 


هویداست. بنابر این ژورد با 


اشکك هفتم فرهاد دوم در زمانی که ببا 
آنتبوخوس می جنگید سکاهارا بیاری خود 
طلبید ولی آنان وقتی رسیدند که وجودشان 
ثمری نبخشید . بنا براین حقوق و جیره‌شان 
را مطالبه کردند بانها جواب دادند که چون 
دیر رسیده اند مستحق پاداشی نیستند . آنان 
پاسخ دادند که این همة راه آمده‌اند وا گردر 
این جنگ نتیجه ای نداشتند فرهاد میتواند 
درجای دیگر از وجود آنها استفاده کند . 
پارتیان جوابی مقن‌ندادند. سکاها ازنخوت 
آنان آزرده‌خاطر گشتند و بحدود پارت‌تجاوز 
کردند تایغارت پردازند . فرهاد بمقابلهآنان 
شتافت ودرین سفر دسته ازسربازان یونانی‌را 
که بامارت گرفته بود با خود برد. اینان به 
سکاها پیوستند و بوسیله کشتاری که درقشوا 
پارتی کردند وقتل خود فرهاد انتقاء‌غان ۲ 
ازاو کشیدند چون اشکك هفتم اردوان ددم 
جانشین فرهاد شد. سکاها بفتح خود وقتل و 
غارت «پارت اکتفا کرده‌بیرز و بومغان باز 
گشتند ز 

در زمان پادشاه اخیرالذ کر و 
جیها فشار وارد آوردند و اینان بسبب از 
دست دادن مسا کنشان در مغرب مغول-تان 
مچبور شدند جلای وطن کنند وزمین‌های تازه 


رای خود بیابند . بنابراین بدو ,خش شده 


قسمت‌بزرگثر بطرف جنوب غربی رفت و به 


نوبت خود برسکاها فشار آوردند . مخاطرهةً 
بز رک بود. زیرادرصورت غلبة این‌مردمان 
نیمه‌وحشی ‏ تمدن آسیای‌غربی از میان میرفت 
ولی خوشیختانه ایران پارتی بمداز جنگهای 
مته‌دد موفق شد که جاوی این سیل عظیم را 


ند امادو لت‌یرنانی باختر نتوانست‌سدی 


درمقابل آ نان تشکیل دهد واذبیخ وین چاروب 


۶ 


)4( ۹۰ 
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کاها بطرت شرق 


حرکت کرده کابل را بدست آو ردند و سپس 


۳ قسمهایی را از آن تسخیر 


بطرف هند 
کردند ودولتی بوجودآعد که درتاریخ بدولت 
« هندوسکایی» معروف است . ( فرهنگگ - 
ق رف 

سک5اء . [ سسکا ] (عا) موئث اسکگ. 
آذن سکاء گوش‌خرد و گوش تنکگ سوداخ. 
(منتهی‌الارب) . (آنندراج)( مهذب‌الاسماء). 
]| زرة تن . ( منتهی الارب ) . ( ار 
آنندراج) . 

سکات. [ س] (ععمص) سکوت.(اقرب- 
ااموارد) خاموش شدن . ( منتهی‌الارب) . 
(تاج‌المصادر بیققی). || (_۱) آنچه‌عاموش 
گرداند کسی‌را . (اقرب‌الموارد). ( منتهی- 
الارب) . || خاموشی‌در از.(منتهی‌الادب) : 
|| تمامی چیزی . (منتهی‌الارب) . (اترب - 
الموارد). || (ا) ماری که تا نگزد معلوم 
نگردد. (اقرب‌الموارد) . ( متهی‌الارب) . 
سکانة. [ س ت ] (عس)خاموشی‌دراز: 

(منتهی‌الارب) . || آنچه خاموش گرداند 
کسی را. ( هنتهی‌الادب ). رجوع به‌سکات 
شود . 

سکاجه [ سج ] (۱) رجوع به‌سکاچه 


۳ 


شود . 
ساچه . [ "س "چ ] (ا) سخن ناشنو. 
(برهان). ||ستیهنده وستیزه کننده. (برهان). 
ستیهنده, (جهانگیری ). 
الجنه‌ و آن سنگینی است که درخواب برمردم 
یاف  .‏ برهان ). شکلیمهیب که آدمیاز 
آن درخواب می‌ترسد یاپندارد کسیگلویش 
. بعربی کابدس وبفارسی بختکک 
گو یند . باروك » برك . مرد بددل سکاجه. 
(منتهی‌الارب) .ضاءغوط .(آنیدراج) ء(دهار). 
(آنندراج) : عفتو - ( ملحض اللغات ) .. 
نیدلان. || خارپشت تیرانداز , (برهان). رجوع 
کنید به :« رکاشه» چکاته - سکاسة ( حائیة 
برهان قاطم تصحیح د کترمعین) , 

سکاد, [ س] (را) مبدلهچکاد» (حاهية 
برهان قاطع تصحیح د کتر معین ) . سر کوه 
(برهان). || فرق آدمی. (برهان) مبدل‌چکاد 
است که تارك سرباشد و ازانجمن آرا ) . 
(آنندراج) . 

سکار . [ رس و س وس ] (۱) هرن 
آنرا ازریشة«سکارنه,(۳) « گارمو » (4) 
ای +منی زغال سوجد دائسته . دلی 


|| کابوس وعبد- 


می‌افشارد 
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شکااش کردن 


هوزبشمان این وجه‌اشتقاق را مشکولهٌ میداند 
اففانی « اسکود » (۱) ( زغال) رجوع به 
مکارو شود. 
( از حاشیذبرهان قاطم تصحیح د کتر معین). 
زغال وانگشت باشد . (برهان). 
|| انگشت افروخته.(برهان). (آنندراج): 
بداردنیا چون بر فروخت آتش ظلم 
سکار آن بجهنم همی خو ردچوظلیم. 
سوزنی. 
|| نوعی ازطعام . (برهان). (آنندراج). 
سکار. [-سکا ] (ع‌نف) نبیذ فروش . 
(متهی‌الارب) . (آنندراج) (دهاد).(سهذب 
الاسماء).نباذ. (اقرب‌الموارد). 
سکار آهنج. [ س *] (ا) آهنی‌باشدسر 
کج که بدان گوشت از دیکک ونان از تنود 
بر آرند. (برهان).آهتی باشد سرکج که بدان 
گوشت از دیگ و ذان از تنور برآرند و 
اکنون آثرا آنش کش گویند زیرا سکاد 
[ "س ] انگشت افروخته‌باشد. (آنندراج). 
سی خآهنی که بدان انگشت افروخته وناذاز 
تذور کشند. ( رشیدی). کلاب. (دهاد) . 
سکارو . [س ] (۱) نان وگوشتی را 
گویندکه برروی زغال‌افرو خته و اخگربپزند. 
(برهان). (آنندراج). نانی که‌برروی‌انگشت 
افروخته افکنند تا بریان شود . (رشیدی) ء 
ا| چنگالی. (برهان). || ملیده. (برها). 
سکاری. [ س‌یاس _ا](ع) ج»سکران. 
(مهذب‌الاسماء). (دهار). مستان. (غیاث) : 
درحلقة کل ومل خوش خواند دوش‌بلبل 


هات - السبوح هبوایاایهاالسکاری . 
حافظ. 


سکاسته. [ ست ] () بمعنی ز کاسته 

وآن خارپشتی باشد که خارهای خودرا مانند 

تیراندازد وبعربی: مدلج گویند. ( برهان ) . 

( جهانگیری ) . خارپشت ۰ (آفندداح) ۰ 

مصحف ر کاسه و 21 سکاسه وسکاشه و 

نکاشته شود, 

سکاسه . [ س س] (۱) سکاسته است که 

خارپخت‌تیر انداز باشد: (برهان) ,( 1 ن:دراج). 

رجوع به‌سکاسته وسکاشته شود. 

سکاشته. [ ست ] () خارپشت کلان 

تیرانداز. (برهان). (آنندراج) : رجوع بة 

سکاسه -سکاسته شود 

سکاشه. [ س "ش] (را) رجوع به‌سکاسه 

و منکامته‌وسکاشته شود . 

سکاف.[ ک کا] (عنف) کفشگر. (منتهی- 

الارب). (اترب‌الموارد). 

سکاقره. [ سر ](ا) مصحف « شکانه؛ 

«رشیدی» ورجوع کنید به‌سکانه. 
(ازحاشیةبرهان قاطع‌تصحیح د کتر معین). 

زخمة سازنده‌ها را گویند و بعربی مضراب 





(۲) سکارش ؟ (ذل) . 













































خوانند وآن درقانوث ورباب استخوائیاست 
که پردست گیر ند.و در عود وطنبور ناخن 
دست باشد. (برهان) . (آنندراج) . ژخمه 
مغنیان. (اوبهی) . رجوع به سکانه شود. 
سکافه. [س‌ف ] (۱) بمعنی سکافره که 
ءعضراب سازنده‌هاباشد. (برهان) . رجوع به 
شکافه وسکافره شود. 
سکافه. [س"ف ](عا) کفشگری.(منتهی 
الارب) . (دهار). (اقرب‌الموارد) ‏ 
سکالك. [ س] (۱ع_۱) هرای میان زمین 
وآسمان. (منتهی‌الارب) . (مهذب‌الاسماء) . 
جوتی که میان زمین و آسمانست. (آنندراج)» 
|| جای پرازتیر. ( منتهی‌الارب). 
سکاك ۰ [.س] (ع را ) صف ورسته . 
(متهیالارب) - 
سکاك. [ سل کا] (ع‌نف) آهنگر چه 
سکک [ "سک" کک" ]حلقةآهن‌را گویند . 
(آنندراج). (غیاث). || کارد گر. (دها) . 
( مهذب‌الاسماء). || کس ی که بردرم ودیثار 
سکه‌زند. (خیاث). (آنندراج). 
سکاله . [ س ال کا ] ( راخ ) ابوجعفر 
محمدین خحلیل مشهود بسکالك شاگرد ابومحمد 
هشام‌بن‌الحکم (وفاتش درحدود ۱۹۹) واز 
معاصرین چندنفر ازمشاهیر معتزله مثل ابو- 
عمان عمرین بحرجاحظ (۲۰۵-۱۱۰) و 
ار 
۰ ) وابوالفضل جعفربن حرب (وفاتش 
در )۲۳٩‏ است او با این دوه تفر ار 2 
متاظراتی نیز داشته وازرجال مشهور شیعه و 
ازمص‌نفین کنب ایشان است. 
لقب او در غالب کتب قدیم بتحریف شکال 
وسکال ضبط شده ولی‌بلاشبهه این کلمه‌سکاك 
است بمعتی کسی که کار او ساختن سکه یعنی 
کاوآهن باشد ومصحت شکا است . 
ابوجعفر سکالك از شاگردان هشام‌بن الحکم 
است وعلم کلام را از او فراگرفته و با آنکه 
در بعضی مسائل بااو اختلاف حاصل کرده 
باز در اصل امامت پیرو عقید؛ هشام بوده 
است . از جمله تألیغات او کتاب‌الم‌عرفة و 
کتاب الدوحیدات است . 

( از خاندان نوبختی‌ص ۰۸۲-۸۱ 
سکا که . [ سل ] (عص ) خورد 
گوش. ( منتهی‌الارب). (آنندداج) || () 
هوای میان زمین وآسمان . ( منتهی‌الارب). 
(آنندراج ) . || هوایی که ملاقی ابراست . 
(منتهی‌الارب) . (آنندراج) ِ | مرد منفرد 
برای خود . (منتهی‌الارب). (آنندراج) . 
سکاکی ۰ رلوک راح) ازماوراء 


النهر بود » و اهل سمرقند باو بسیار معتقد 
بودند» و بی‌نهایت تعریف میکنند. امادرموقعی . 


که دردمرقند بودم. هرچند تفحص‌نمودم که 


۳ است . اقا در ماوراء 
سل ۱ 


نی‌ناز بونی شیوه دو رای . 
شوخ وشنکک ۳ 
کیک دری ۳9 را ایوق 
دینک . 
( مجالس‌النفایس ص 
سکاکی. [ سك کا] ( اع) 
فغانی شیرازی یافغانی شیرازی شود 
سکاکی. [ سك کا] راخ 
سراج الدین یوسف . رجوع به 
سکاکی‌ودانشوران خراسان ص4: 
سکا کین ۰ [س] (عاج جر 
بمعنی کارد. ((دهاد). (آنندراج) . 
( ترجمان‌القرآن ترتیب عا 
سکا کیه. [ سل کای یا( 
ی 9 خلیل مکالك از 


هدام و رو ۱ 
به‌سکاله وبه‌خاندان نوبختی امک 
شود . ی 
سکال. ۱ () افدیشه‌وذ 
بدسگال- ای ا ۱ 


۳ و شود. ۳ 
تسکالص 1۰ سد | را 
"(برهان) » (انجمن آدا) : 
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گرسکالش کنی بهفتاقلیم 
یک کریم سخاسکال نماند. 
خاقانی. | 
رجوع بسکالش کردن وسگالیدت شرد . 
سکالش گر .1 سل که" ] (نف ) 
آندیشه‌مند اندیشه کننده : 
سکالش گری کونصیحت کنید 
درچاره را در کف آرد کلید . 
نامی. 
سکالش گریهای خاطرپسند 
که از رهروان بازدارد گزند. 
نظامی. 
سکالنده ۰ [ _س" لد ] (نف) اندیشنده. 
درنگرنده : 
سکالنده فال چون قرعه راند 
زطالع تواند همی‌نتش خواند. 
نظامی . 
دجوع به‌سگالنده‌شود. 
سکالو. [ س](ا) کسکار و (هم)س 
سکالیو («.م)شکالیر (هم) . 
(از حاشية برهان قاطع‌تصحیح دکترمعین). 
آنچه بر روی زغال افروخته و اخگر آتش 
پخته‌باشند از نان و گوشت وغیره و سکالیو 
هم گفته‌اند ۰( برهان ) . رجوع به سکارو 
شود . 
سکاله. [ سل]()نضلاسگک. (برهان). 
سرگین سکگ.(اوبهی). گه مکک . ( صحاح 
الفرس). غائط سک . (لغت‌نامه اسدی) : 
یکی بگفت نه‌مسواك خواجه گنده‌شده‌است 
که‌این سکاله و گوه سگ‌است خشکک‌شده. 
عماره مروژی . 
رجوع به‌سگاله شود . 
سکالیدن. [_س<] (مص ) اندیشه و 
فکر کردن. (برهان). مشاورة. (دهار) : 
- باتصای جهان ازفزع تینش هرروز 


همی صلح سکالددل هر جنگ سکالی. 
فرخی. 


ای فرخی ارنام نکوخواهی جستن 
, گرد دراو گرد و جزآن‌خدمت‌سکال. 
فرخی. 
کاری که نه کارتست مسکال 
۲ راهی که نه راء‌تست مسپر, 
اصر خسرو. 
مکالید با ویژگان سرای 
: همه تیغ و جوشن بزیرتیای, 
اسدی. 
سوی رزم ایرانیان باشتاب 
شبیخون سکالید وبگذشت از آب. 
ی اسدی , 
پس دیگرسال حرب دیگرببکالیدند. 
ی (یا الا یلع . 
شاعران کار و اندیشه شعررا بشب‌سکالند. 
۱ (تتسیر ابواشو). 
و بزکار سکالیدن باشد بشب و شبیخونرا و 





غارت شب را تبیت خوانند برای آنکه بغب 
سکالیده‌باشد و 
خانه بسکالند. (تفسیر ابوالفتر ح) 
آنجا که فسانة سکالی 


جیاتی گفت کاری باشد که در 


از قدس خدانباش‌خالی. 


نظامی. 
باخود غزلی همی‌سکالید 
که وحه‌نمود وگاه نالید. 
نظامی. 
سکان. [ س] ( راخ) سگزی. سگزیان: 
بقرمود م-ارایل اسفتدیار 
چنین باسکان ساختن کارزار . 
فردوسی . 
ولبش [ بهرام‌ثااث ] سکان شاه وسکان‌نام 
سیستان است . (مجمل‌التو اریخ والقصص). 
سکان.[ ](ا) ابن طنشاده‌از 
شاهان بخارا که‌پس از طنشاده بپادشاهی رسید 
و مدت هفت سال سلطنت کرد و وی نیز در 
غوغایی کشته‌شد. 
( از دودکی سید نفیسی ج ۱ص ۲۲۳). 
سکان. [ س] (راخ) ده از دهستان حوءه 
بخش صومای‌شهرستان رضالیه. دارای ۱۳۲تن 


سکنه‌است . آب ازدره‌سر کانی » محصول : غلات. 


توتون. (ازفرهنگگ جذرافیایی ایران ج4). 
سکانه. [س_ذ](اغ) ده ازهستان‌چاپلی 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد »جلگی» 
دارای ۰۲ تن سکنه » محصول غلات . 
(از فرهنگگ جغرافیائی ایراذج1). 
سکانه. [ ى‌ذر ] ( _اخ ) ده از دهستان 
زلقی بخش‌الیگودرز شهرستسان بروجرد . 
دارای ۲۳۳ تن سکنه. رب اژ قتات و چاه - 
محصول چفندر » پنبه . 
( از فرهنگ جغرافیایی ایرانج). 
سکاوند. [ سو] (راخ) نام قریه‌ایست 
بروستای غزنین و معرب آن ساوند است . 
(آنندراج): 
وسوی قلعه سکاوند بردندش و پس از آن 
ذیز ندیدندش . 
) تاریخ بیهقی‌چاپ ادیب ص ۰۲ ۲). 
نشیمن گرفت از سکاوندکوه 
همی‌دارد ازرنج گیتی ستوه. 
۰ اسدی, 
نریمان را نا گاه بحصار سکاوند سنگی‌برسر 
زدند , (مجمل‌التوادیخ والتصص‌ص 4۲). 


.سکاهن, [ _س + ] (۱) رنگ سیاهی‌را 


را گویند که از س رکه و آهن ترتیب دهند و 


. پدان جامهٌ و چیزهای دیگر رنگ کنند و 


تشتر اکفقدو زان بجهت چرم رنگ کردن 
سازند. ( برهان ) . رنگی که چرم گران از 
ازسر که و آدن سازند برای سیاه کردن چرم 
ودراصل‌سکک آهن‌بود. (آ نندراج). (رشیدی). 
(غیاث) : ۱ 
وآنگهی پیش داح دیحانی . , . , 
کرد باید سکاهن انشان . 
نظامی , 








بسی جامه‌ها درسکاهن دزم. 
نظامی. 

ندر شتکاهن شب ونئیلدب آصمان 
آورید, 
خاقانی . 


وجامهة دورنگ‌بهرمه بر 





رن خضاب برسردنابرافنکند. 


خافانی . 
ساتاامسبت. [ سل" لم) ) )مر کبی 
است ازمازو وفاغره وفلیخه وبسباسه وصندل 
مقاصری‌وستبلالطیب وعسل.(الفاظالادویه), 
رجوع به‌تحفة حکیم »من و اختیار ات‌بدیمی شود. 
سک‌انگبین ۰ [رس"اگ] (امرکب). 
سرکنگیین : و آیش چون با سک انگیین 
بخورند یرقان را نیک بود . 

) الابنیه عن حتایقالادویه) , 
سکب دا رن ) عمص‌دوم.) ریزانیدن 
اف ( المصادر زوزنی ) ( تاج المصادر- 
بیهقی)(دهار). ریختنآب. (متهی‌الارب) . 
(دهاد). .|| پیاپی‌شدن باران پیوسته بزرگک 
قطره . (منتهی‌الارب). || اذان‌گفتن مژذن. 
(منتهی‌الادب). || (عرا ) مرد دراز با . 
(منتهی‌الارب). (اقربالموارد )۰ || نوعی‌از 
جامة باریکک . (منتهی‌الارب) . ؛وعی جامه 
(اقرب‌الموادد)  .‏ || مس یاارزیز. (منتهی 
الارب).( آقرب الموارد) . || اسب نجیب 
تیزری فراخ گام»سبکروح » بانشاط. (متتهی 
الارب). (ازاقرب‌المواره) * || کار لازم . 
(منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد) . || باران 
پروسته‌بز رک قطر ه. (منتهی‌الارب). الهطلان 
الدائم. (اقرب الموارد). 
|| نام اول اسبی‌که در ملکك آنحضرت سم 
درآمد وبدینممنی بتحریکک هم آمده‌است . و 
آن کمیت سپید پیشانی وهرچهار دست وپای 
سفید و دست راست او مطلق‌بود. (منتهیالارب) . 
سکپ . [ سل ] (ع_آ) درختی است 
خوشبو . (منتهی‌الارب) . (اقرب‌اله‌وارد). 

|| شقائقالنعمان. (اقرب‌الموارد) . لاله . 
(متهی‌الارب) . 
سکباء [ رس] (ا) ازسکک (س رکه + با 
(ابا) (ازحائیذبرهاقاطع تصحیحد کترسمین) . 
نام آشی است که ازسر که و گوشت وبلغور و 
میوه خشکک پزند وآن چنانست که‌گندم را 
بلغور کنند و در سر که بخیسانند و خشکی 
کنند وهروقت که خواهند صرف کنند ووجه 
تسمیه‌اش سر که بااست چه‌سکک بمعنی س رکه 
وباآش دا گویند . ( برهان) . آیش سر که 
زیرا که‌سکک مخفف سر که و بابم‌عن ی آش است 
چنانچه شور را شوربا گویند. (آنندراج) . 
نوعی از آش‌است که از بلغود گندم وسر که و 
بات و گوشت و کشمش سازند . 


5 ۳۶۲ ((فاش): 





/ 


سکخانه 


دفع مضرت باسکپا وسماق و ناریا کنند. 
(نوروزنامه). 
زمعشوقه وفاجستن غریب است . 
نگویدکس که سکبابر طبیب است. 


ق 

کز برای شوربایی بردراینها شوی 
او لت‌سکبا دهند ازچهره و آنگه‌شوربا. 
خاقانی. 


زعفران رنگ‌نماید سرسکباش ولیک 
گونة سک مگس‌امت آنکه زمکیابینند 
خاتانی . 
نقلست که ده سال بود تاذو اانون راسکبایی 
آرژو میکرد و آن آرزو بنفس نمیداد شب 
عیدی بود نفس گفت چه باشد که فردا بعیدی 
مازا لقمهةٌ سکبا دهی . 
( تذ کرةالاولیاء عطار ) . 
برد رد 
معده صفرایی 


معده حلوایی 
بود سکبا کشد. 
مولوی . 
نورمءزعفر ظلمت سکیا 

پرسرخوانم شمع شبستان. 
بسحاق اطعمه. 

یکی بهرسکازنان‌روژه‌بست 
چو نان خوردهشد دیگ نکباشکست. 
امیر خسرودهلوی, 
سکیاج. [_س] (۱) معرب سکیا که‌نوعی 
ا زآش‌است که ازس رکه وبرنج یابلغورسازند. 
( غیاث) . (آنندراج ) . معربست وآن نان 
خورش است که ازاس که زورشت رو آذزرره 


. خوشیو و نبات ترتیب دهند و گاهی میوه 


خحشکک را هم انداز ند ۰ ( ماتهی‌الادب) . 
ابوعاصم. امالقری . (المرصع) : 
از بخارا آن بداند تیزهش 
دیگ شیرین را زسکباجترش. 
مشنوی, 
سکیاجه . [ رس ج] (,ا)رجوع به‌سکبا 
وسکیاج شود, 
سکبه » [ س _ب ]( و کر ده 
برای‌سریرمانندشبکه.(منتهی‌الارب ) ,|| پوست 
تنکک که برروی جنین‌باشد. (منتهی‌الارب). 
سکبه ء [ سل ب ] (عا) مپوسة سر . 
( منتهی‌الارب). (آنندراج). 
سکبینه. [ س ن ] (۱) < مکوینه.(« 
م) ح صنبین (معرب) - سقبین ( د.م)- 
«سگاپنون»(۱) (اشتنگاس) صنبین < لائینی 
«سگاینوم» (۲) . 
( ارحاشية برهان قاطع تصحیح دکترمعین). 
صی که واه کته شتا ی 
ودرطب ازآن بعتوان. مقوی و قاعده‌آور و 
ضد تشنج استفاده میگردد . این صمق دارای 


. بو نسبة" مطبوع است ولی مزة تلخی دارد 


ودارای خواص صمغ باریجه‌امت 





(۳) صفبین . رجوع بهمین کلمه شود . 





۲ - عاف سکبینه گیاهی است پایا از تيرة 
چتریان ردارای‌ساقه‌های‌ خیم است . ار تفاعش 
بین‌یک تاد ومترمیرسد. برگهایش سبز و پوشیده 
از کر کهای ریزاست گلهایش زرد ومیوه‌اش 
۰ تا ۱۲ میلی‌متر و بقطر ۲ میلیمتر 
است . دان؛ این گیاه را نیز در تداوی بکار 
میبرند و بنام حب السکپینج مینامند . گیاه 
مذکوردرنواحی!ابرز وشمال ایرانبفراوانی 
میروید - سکوینه- صنبین - سکینی سبکیج. 
سکپینج. ( فرهنگگ دکتره‌مین). صمغ گیاهی 
است وا زجمله‌دواهااست سکپیج معر بآئست . 
(رشیدی) . 
سکبستان . [ سب ] (۱) سپستان - 
سفستان. دبق ؛ حقنة دیگر قولنج بلغمی را 
بگیرند حلبه وتخم کتان.. عناب و سکپستان 
از هریکی سیءدد. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
رجوع به سیستان شود . 
سکبینج . [ س"ذ] (ا) صیغ نباتی‌امت 
مسخن وملطف وجالی و محلل ریاح واودام 
سلیه و مدرحیض و مسهل پلنم غلیظ و این 
معرب سکپینه است . ( منتهی‌الادب) . (از 
آنندراج ) . بپارسی سنبین!(۳ ) است.. 
( ذخیرة خوارزمشاهی). (ازبحرالجواهر). 
از آن جمله که موجود نباشد الا باصفهان 
سکبینج وجاوثیر وترنجبین. 
( ترجمة محاسن اصفهان ص4۰). 

سکت ۰ [ س] (عنص) خاموش شدن . 
(متهیلارب).(تجالمصادریهتی). (المصادر 
زوزئی). خاموش بودن. ( دهار) . || فصل 
کردد میان دوئنمه بدوث دم زدن.( منتهی- 
الارب)(آنندراج)(اقره ب‌الموارد). || آرمیدن. 
(معهی‌الارب). (آنندراج). || فرو شدن . 
(متهی‌الادب). (آنندراج). || (ع ) مرد 
همیشه خاموش. ( منتهی‌الارب)(آنندراج) - 

|| مردم کم‌سخن که چون بسخن در آیدنیکو 
کوید . (متهیالارب). (آندراج) (اقرب- 
الموارد). 

سکتة. [-یت] (ع)) ترشي‌است که 
حس وح کت درتن زائلشودومریض چنان 
نماید که مرده‌است . (آنندراج). (غیاث) . 
بیمارب ی که یسیب شد تکامل در بظرن دماغو 
مجاری دوح اغضاه صاحب آن از حس و 
جر کت مفطل کردد . ( منتهی‌الازب ۰10 
اختلدل‌نا گهانی وشدید یکی ازعروق‌اندامهای 
یال که موجب بتطراندآشتن عبات و . 


بدرازی 


این اختلال ناگهانی ممکن است براثرائسداد . 


یااتساع زیاده از حد و یا پاره شدن یکی از 
عروق اعضای حیاتی ( مائند مثر 2 قلب ریه 


۱ 9 0 














































سکته‌راماند بسیم نزعش روز(تاریخ 
سکته را مائد بسیم نزعش روزنبرد 
. که بیکساعت بربرد فر 


--سکة بافمی - سکته‌ا یکه‌براثر خیز 4 ۱ 
از حد پرده های دستگاه م رکزی اعضای 
حیاتی حاصل میشود معمولا! : 
پرده‌های‌مغزی براثرمعا لجات‌زیاد باار. 
دیده شده است» سکته مائی. 
سکتة دموی - قطع ناگهانی جریا 
دریکی ازاءضاکه ممکزااست براثر [لظا 
شدید ءروق آن ناحیه حاصل شده باشد. 
سکة ریه. انسداد قسمتی از عروق خونی 
ریه‌است که موجب تشمع وازب : 
آن قسمت ازنسج ریه می‌شود» 
سکتذمائی - سکتة بلامی. 


پندارند.( (آنندراج). 
ستکنه. اس ۳0 ی نب 
دارژد بچه و غیراو را و خاموش 
(منتهی‌الارب) . (آنندراج) ۱(۰ 
|| بتیه که درآوند بماند . ۳ 


عیب سکته داشته باشد و آنرا 
خوانند. (آنندداج) : 
پای خردم ز سنکک جهال 
اعیع ند هی 
درویش و اهر وی( لآنندر 
ستکتمت » [_س ۱ (ع 
خامو: ش. (منتهی‌الازب 
سکج. [ سل ] () 
انگور: + که‌در آفتا 





تس 


(۱) بخ گیاهی‌است 


8۷ 


سکر . [ س ] (ععص) پر کردن وبستن 
نهر آب را . (منتهی‌الارب) . (آنندراج) . 
(دهار), (تاج المصادر بیهقی). || اقسوث کردن 
کسی را. (منتهی الارب) .(آنندراج). 
| (ع تره‌ایست از بهترین تره‌هاء (منتهی 
الارب) (آنندراج) . 
سکر. [س4] (ع) می. (منتهی‌الادب) 
(آنندراج) . (ناظم‌الاطباء). || نبیذ خرما . 
(متهی‌الارب) (آ نندراج). ( ترجمان‌القرآن 
ترتیب عادلین علی‌ص ۸ 5) (مهذب‌الاسماء). 
|| هرچی ز که مست کند . ( منتهی‌الارب ) ۰ 
(آنندراج). ||هرچیز که حرام است خوردن 
آن ازمیوهوج زآن. (منتهی‌الارب) (آنندراج) 
|| سرکه . ( منتهی‌الادب ) . (آنندراج) . 
|| طعام. ( منتهی الارب )( آنندراج ) . 
|| کشوث. (۱) (منتهی‌الارب) (آنندداج) 
(ناظم الاطباء)» | امتلاه وپری شکم .(منتهی- 
الارب). (آنندراج). || خشم و خشم‌پنهان. 
(متهی‌الارب). (آنندراج). 
سکر. [س 4]( عا)ست وهميشه مست. 
(منتهی الارب). (ناظم‌الاطباء) . || مصطکی. 
(رشیدی) . 
سکرء [ سل ] (۱) معرب شکر که 
طمعام‌را بدان شیرین کنند.(غیاث). شکرمهء‌رب 
آنست. (آنندراج) . (مهذب‌الاسماء)(دهار). 
رجوع به‌شکرشود . || خرمای تر ونیکو . 
(آنندراج) (منتهی‌الارب). || انگوری‌است 
که‌چون‌اورا آفتی رسدازهم پاشد وآنبهترین 
انگورهاست. (آنندراج). ( منتهی‌الارب 6. 
|| سکرالشر. شبنمی‌است که بردرخت عشر 
منعقد گرددشبیه بپاره‌های نمکک. (آنندراج). 
(متهی‌الارب) . (اتحفة حکیم مومن ) . 
صمثی است که از درخت عشر یعنی اگر 
بیرون میاید در موضم کل وی خشکک گردد 
جمع میشود و آنرا بدین نام خوانند . تینال» 
شکر لك کوهی. (الفاظالادریه). رجو عبه‌تحفة 
حکیم مومن - اختیارات بدیمی و فهرست - 
مخزذ‌الادویه ). 


سکر:[ *س ن] (یعزا) سعی. ( غیاث) . 
(آنندراج) . (منتهی‌الارب ) . (ترجمان - 
القرآن ترتیب عادبن علی ) ۰ || (مص) 
مست شدن . (منتهی‌الادب) . (تاج المصادر 
بیهتی) (دمار). 
|| نشأه. (غیاث) . || شراب و آنچه مست 
گرداند . ( منتهی‌الارب ) . ( آنندراج ) . 
|| در اصطلاح عرفانی مسکریمنی مستی و 
عبارت از غیبت است بواسطة داروی قوی و 
سکر را زیادی است بر غیبت بوجهی زیرا 
صاحب سکر هرگاه ستونی در سکر نباشد 
مبسوط است و گاهی اخطار اشیاء ازقاب او 
ساقط‌میشود درحال سکرش‌واین حالمتساکر 
است. در شرح منازل است که سکراشارت است 








مقامات»حبین است 


به‌سقو طتما لک درط رب از 





دردستوراست که سکر ت نسانیه‌است که 





موجب انبساط روح‌است و عبارت از 
است که عارض میشود بواسطه غلبه سرور و 
بالجمله هنگامیکه عشق ومحبت بآخرین‌درجه 
برسد وبرقوای حیوانی وانسانی چیره گردد 
حالت بهت وسکروحیرت پدید آید وسالککك 





راا؛یهوت ومتحیر وس رگردان میکند : 
لاهیجی گوید : سکر و حیرت ودهش وواله 
وهیمان استکه ازمشاهدة جمال محبوب‌دست 
میدهد و گفته شده‌است که مرحلهةٌ بیخودی را 
مرحلة سکر گویند که درآن مرحله سالکگ 
را ه دین است وه‌عقل ونه‌تقوی ونه‌ادراك و 
در مقام فنا و ثیستی محو گشته و از شراب 
طهور سست وحر ان وسربخاك مذلت ونیستی 
نهاده. رسالهٌ قیشریه ص۳۸ - شرح منازل ص‌ 
۱ دستور ج ۲ ص۱۷۷). دردرح کلمات 
باباطاهراست که سکرحقیقی آذستکه سالکك 
درفنا مقام گیرد. «والسکرغفلة اهلالوصول) 
(فرهنگ علوم عقلی‌دکترسجادی ص ۳۰۰): 
موج‌خاکی فهم ووهم وفکرماست 
موج آبی محووسکراست وفناست. 
مشنوی . 
تاچه‌باشد هوش تو هنگام سکر 
او چه‌مرغی کشته صید دام‌سکر 
مثنوی. 
ای توذارسته از این فانی رباط 
توچه‌دانی‌صحووسکر و انبساط. 
مولوی. 
دجوع به تعریفات و کشاف اصطلاحات - 
الفنون شود . 
سکرء [س] (عا) بندآب‌ونهر, (منتهی 
(آنندراج). بندبسته.(مهذب‌الاسماء). || آنچه 
بدان‌بند کنند. (منتهی‌الارب). ( آنندراج) ۰ 
|| کناره بلند از نهر و آب. (منتهی‌الادب). 
(آنندراج) . 
سکر آیاد. [ س] (راخ) ده‌جزءدهستان 
کیونی بخش‌سجید شهرستان هروآباد. دارای 
۱ "تن‌سکنه‌است. آب‌ازرودخانه -محصول 
غلات وحبوبات پنبه» کرچکک.شنل‌زراعت. 
گله داری . ( از فرهنگ جفرافیایی ایران 
جلد؛). 
سکرات. [ سک ](ع) ج» سکرة . 
(دهار). بی‌شموری . ببهوشیها و تکلیفی که 
بوقت مرک باشد . (آنندراج) . (غیاث) : 
یکی از سکرات ملک آنستکه هميشه جانیان 
را بجمال رضا آراسته‌دارد. ( کلیله ودمنه). 
بککد وآواز برآید ز چراغ 
وقت مردن که بود درسکرات. 
خافانی . 
سکران» [ س] (عص) مست .(دهاد) 





(۲) نه مستنی (ذ (). 








سکر جه 





ذالقرآن ) (منتهی‌الارب). (مهذب- 






۲ (آنندراج) : 
صداقی ز دروع 
باد؛ خاصی‌نه‌سکرانی(۲) زدوع. 
مولوی. 
سب سکران ملطخ شوریده عقل . (مهذب 
الاساء) 
بکران طافح ۰ پراز شراب.( مهذب - 
الاسیاه). 


سکران ۰ [ س]( _اخ) شیخ سکران که 
درچهارفرسخی بفداد مدفون ودیهی بتام وی 
منسوبست . ازنزهة القلوب‌ص ۳٩‏ وتاریخ 
گزیده ص ۰۷۹۱ 
سکرانه ۰[ س ن] (عا)مث‌سکران. 
(منتهی‌الارب) . (آنندراج) . 
سکر وس. [_س‌د] (راخ) (۲) نخستین 
پادشاه آتیکا است که بذابر افسانه‌های قدیم 
یونان در۰ ۱۰۸ پیش ازمیادد از شهرسائیس 
بدان سرزمین آمد و مردم را آداب اجتماعی 
وازدواج وزراعت و تجارت و دریانوردی 
آموخت وفرسش ژوپیترومی‌نر دا ونبتوتوس 
را درمیان‌آنان معمول ساخت. 
( تاریخ تمدن قدیم ایران) . 
سکرت. [ سد ] (۱) مستی . از سر 
نخوت وسکرت غرور بکثرت اتباع واشیاع 
خویش از شهر بیرون آمد . 
( ترجمة تاریخ یمینی). 
رجوع به‌سکرة شود. || غرور-خودخواهی. 
تکبر: ممکنست سکرت سلطنت... اورا بر 
این باعث باشد . ( کلیله ودمنه). امیر ابو - 
لحرث ازسرسکرت‌جوانی و غفلت کود کی و... 
( ترجمة تاریخ یمینی), 
سکر چه.[ مرج ]( عا)طرفی‌است 
کوچک که در آن نان خورشها و چیزهای 
اندك از مشهیات و جوارشات و مانند آن 
کرده بر موائد نهند . فارسی است و قیل 
معرب سکوره وچون‌خوردن درآن از آداب 
مبتکرین است و اهل نعمت در آن خورند . 
قال لا کل فی‌سکرجه. ‏ (آنندراج) ( منتهی- 
الارب) . سکوره» سکرجات‌جمع.(مهذب - 
الاسماء) . || واحد وزن-( فرهنگ کرد 
معین). || سکرجه صغیر. واحدوزن معادل 
سه‌اوقیه ,( رسالة مقداریه فرهنگ ایرانبنقل 
ازفرهتگگ د کترمعین).[(سکرجةکبیر. واحد 
وزن معادل ه‌اوقیه وآنرا صدقه نیز گویند. 
(بنقل ازفرهنگک دکترممین) . 
|| عکرجة مطلقه . واحد وزن مصادل مش 
استار وچهاریک‌استاد . ( بنقل از فرهنگک 
دکترممین) . 
سکرجه. [ ی دج] (ا).. امین‌الدوله 
گوید نباتی‌است برکش شبیه به ب رگک مورد 
در وسط آن خاتمی شبیه بچشم وبحیی‌المالم 


)۳( ۰ 








سکستن 


شبادتی دارد گرم و خشک و جهت صلابت 
سپرز نافع ومسهل سودا اشت ومواث‌تذ کره 
گویدحب السوالاست.( تحفه خکیم مومن). 
واسکرجه؛ [ُکرجه] من مائه [ماء بادروج] 
تنفع من سوهء‌اللفس . (ابن‌بیطارج ۱ص ۰6۷ 
دجفع به‌اسکرجه شود. 
سکرحه. [ سک چ ] (را) پیمان‌ایست. 
(آنندراج) . (فرهنگ دکترممین). || ظلرفی 
است , (آنندراج) . 
سکردان" [ سل ](۱)سمرب شکردان 
خلزفی است که‌در آن میوه وشکر ریزند. (از 
دزیج ۱ ونشوءاللغتص ۰۹۸ 
سکرفنده . سك ف د] (ذف) اسب 
واستر سکندری خورده‌را گویند یعنی‌بسر در 
آینده. ( پرهان). (آنندراج) 3 
سکرفیدن ۰[ س رد ] (مص) بسر در 
آمدن‌وسکندری خوردن ستور. (آنندراج). 
(برهان) . 
سکر که[ سک کک ] (,۱) شرابی که‌از 
ارزن سازند. (آنندراج) . (برهان). شرابی 
مرحبشه را که‌ازارزن گیرند. لفت حبثی‌است 
معرب‌سترقع[ ص"قق ] (منتهی‌الادب). نبیذ 
اهل خبشه. (بحرالجواهر). 
سکر فه . [ سل ] (را) سقرنه است که 
خاریشت را گویند. (آنندراج). سفر وسنرنه 
( جهانگیری ) ۰ 
شود . 
سکزوحه ۰ اس ج] (ع ا) رجوع به 
سکرجه وسکادیج وسکارج شود . 
1 
3 هس 


رجوع به سفر و سنرنه 


"ریاسل "ریاس لد ](۱) 
کاسة.را گویندکه‌از گل‌ساخته باشند. (برهان). 
کاسة گلل که دزد باشد واسکزه نیز آمد: . 
( غیاث) . کاسة گلی‌و آذرااسکوره‌نیز گویند: 
ز نقشبند خمیر تو مایه می‌یابد 
م و سکر: ك توتصور اتید 
رک 
۳ || در کتت اطبی پیالة است که 
مقداد معیّن میگیرد و بدابر این در اوزان و 
مکائیل مذ کور می‌شود وسکوره واسکره‌نیز 
گویند. (رشیدی). کاسه را گویند و آن پیال‌ای 
ات که.ا زگل سازندومقدار معین درآن‌جای 
گیرد. با ,براین. ارات وان را 
مشود و آذرا اسکوره و اسکره نیژ گویند . 
(آنساج) (انجمن‌آرای ناصری ) : بگیرند 
فاوس خیار شنبر ومویز دائه بیرو ذ کرده‌از 
هر یک ته آستار و اندد هار سکره 1 
بززند تابه ئیمه ۳ ن ۰ 
( دخیرة ۶ وارزشاهی) 
متاعی: (خسییساسبت که آنرا قدری ‌ قیمتی و 
بمقایی نباشد. چون . 9 که 11 قح . 
سیف را 


پمنقارا زمین بکاوید دوسکره پدید آمد یکی 
زرین پر کنجد ویکی سیمین پرگلاب. 
(تذکرة اولیاء عطار) . 
...وبا دو چشم چون دوسکرء خون عظیم 
هراسی‌درو پدیدآمد .(ند کرة الاو لیاءءطار) . 
بود شهری بس عفلیم ومه‌ولی 
قدر او قدر سکره بیش‌نی, 
مولوی , 
آن دمی کوسخن ازسکر؛ مرغول کند 
از خجالت زتن سکرة بگشاید خوی. 
سیف اسفرنگ . 
سکره »1 شید ] (ع؟) تا ۱ 
گیراهی. (آنندراج ) . (متهیالارب ) . 
مستی ۰ (آنندراج) . || شدت موت وءغثی 
زآانست ۳ ( آنتدراج ). فیخه لو فواق . 
( زمخشری) . سختی مرگک. (دهاد). سختی 
و سرگردانی و مشقت و منه سکرةالموت 
سکرات‌جمع , (مهذب الاسماء) . سکرةالموت. 
شدت موت وغش یآناست. (منتهی‌الارب). 
سکرالهم . شدت غم. (منتهی‌الادب). 
سکرة. [ سل د) (ع ا) دانة تلخ که 
باگندم آمیزد. (منتهی‌الارب) . (آنندراج). 
سکرق. [ س لد ] (ع_۱)مونث‌سکر. 
(منتهی‌الارب) . 
سکره . [ س در ] (ع ۱) شکر(وآن 
اخص از سکراست). (منتهی‌الارب). 
سکری. [ سیه] (ع۱) مزنت سکران» 
سکاری‌جمع ۵ (آنندراج). 
سکری . [ س 04۵ (امسوب ) 
شکرفروش. (مهذب‌الاسماء) . 
سکر ی. [ "سل ] (رامنسوب) خریدار 
وفروشتاه شکر و حمل(کندفان , 
( ازالانساب سمعانی) , 
سکری.[ . ] راع) ابرسید حن 
بن حسین بن عبیداله بن عبدالرحمن‌بن العلاه 
السکری.. معرقتی نیکو به لثت و انساب و 
ایام داشته وخطنیکو وصحیح می‌نوشته واز 
اوست : کتاب الوحوش . کتاب‌النبات . 
کتاب لمنهل القوی. کناب الا پیات السالره: 
واو اشعار جماعتی ازفحول شعراء ونیز پارء 
ازقبائل‌را گردکرده واز آنجمله است : امرة 
القیس. ودونايغة. وقیس‌بن‌الخطیم. وتمیمبن 
ابی مقبل و اعشی ومزاحم‌المقیلی واخطل و 
زهیر و هدبة بن حشرم و اشعار اللصوص و 
واشمار هذیل, (ازابن‌النديم). 
وی‌به‌سال ۲ ۱ ۲ متو لدشدوبسال۰ ۲۷ در گذشت 
رجوع و معجم‌الادباء ج ۳ ص 1۲ وسجم- 
المطبوعات شود . ۰ 
سکزء [ تررل] (ا) صسنی‌است که 
مرب مصطکی و ند.(برهان)(جهان 
مصعطکی و گویندستز, (الفاظالادویه). 
است که‌بمستکی مشهوراست ومصطکی 
آنست/ (آنندراج). 





(۱) یات اللفات بکسر سین آورده است . 


69 سکزی- منفلور ره 
















































برند . (یادداشت مولف) . 
یادآوری درطلب‌چیزی کردن 


سکزناب ۰ [ ۰ 
۳ بخش آرج شهرستا 
دارای ۲۷ 4 تن سکنه‌است. 
خررود. محصول غلات, باغا 
جنرافیایی ایرانج ۱). 
سکزه . [_س ز ] (ا) 1 1 
جنگ و خصومت ولجاجت‌با 
(آنندراج) : 
سکزی. [س] (ا مسوب) ( 
به سیستان چه سیستان را سکز. 
(غیاث),سکز . سیستان.سجز: 


۰:۹ 


چون قضایت جمل‌تدبیرت سکست 
چون نشد برتوقشای او درست . 
|| کنده شدن. (برهان) (جهانگیری). جدا 
شدن : 
چونکه از امرودین میوه سکست 
کشت اندرعهد و نذرخویشسست. 
مولوی . 
دربناهرسنگگ کز که می‌سکست 
فاش سیروایی همی گفت ازنخست. 
( مولوی . چاپ خاور ص ۲۲۳) . 
|| دیزه دیزه شدن : 
کندم اربشکست ازهم درسکست 
برد کان آمد که تک نان درست. 
مولوی. 
سکساگ ء [ مس س] (ا) زمین اهمواد 
ودرشت . (برهان). || اسبی که راه نداشته 
باشد. (برهان). اسبی که راه نداشته باشد و 
اهموار و ضد راهوار . ( رشیدی ) . 
(آنندراج). اسب کم رفتار که رهوار نباشد. 


(فیاث) : 
پیش رخش توسبز خنگک فلکك 
لنکی وسکسک بودبسان کلیج 3 
عستما ی ۲ 


چنانکه داتی, زیزا ازمیانه ریژ 
وز کاهلی‌بودازکسک‌نه‌راهوار. 
( دیوان انوری‌تصحیح سعیدنفیسی‌صه ۱۳). 
اسب سکسکت می‌شود رهوارودام 

خرس بازی میکند بزهم سلام . 
مولوی , 

مر کب رهوار جم یعنی براق باد را 
دهشت رفتارشبدیز توسکسکک ميشود. 
سیف‌الدین اسفر نگ . 

سبز شنگگ آسمان هرماه سم می‌افکند 
برسرمیدان‌طول وءرضت ازسکسک‌دوی . 
سیف‌الدین اسفرنگ. 


اسبی 


چون اسب انور بسر .نز مراد 
در م و کب قبول نه‌سکسکک نه‌راهوار. 
ضیف‌الدین اسفرا نگگ. 
|| قطره رود. (برهان)(جهانگیری). ||نام 
درخت تاغ که چوب آنرا سوزند وآتش‌آن 
پسیاربماند. (برهان). ( الفاظالادویه). نام 
درختی که آتش‌چوب آن دیربماند. (غیاث). 
|| آاز پای . (برهان) . 
سکسکه ..[ تن آس ف] (عرا) ستی 
(آنندراج) . (منتهی‌الازب) . || دلاوری . 
(آنندراج) (متهی‌الارب) .. 
سکسکه. [ سس ل] ( ا) فواق.هکه- 
صدایی که‌دراثر گرفتگی‌غذا از گلو برآید. 
داز شش وراز(تایس) خی 
باشد که آدمی‌را در غایت ضعف پیدا ميشود 
و آن طپش دلیاست کهباندل جنبشیر کنی 
بهمرسد , (آفندراج), (برهان). 











بنجنگشت: : 
( الفاظ الادر به). 


رجوع به‌اختیارات بدیمی وفهرست مخزن- 
‌ 


الادویه شود 
سعع . [ و س لک ](عمص) رفتن که 
نمیداند کجا خواهد رفتن . (منتهی‌الارب) . 
( آنندراج ) . || سرگشته گردیدن . ( از 
منتهی‌الادب). (آنندراج) 
کر 
را. (منتهی‌الارب). (آنندراج). 
سکع. [ س 4] ( عص) مرد غریب ودور 
ازجای خود. ( منتهی‌الارب). (آنندداج). 
سکع . [ س 1 ] (ع ص ) س رگشته و 
حیران. (منتهیالارب). (آنندراج). 
سعف. [س ل]( ععص) پاشن؛درساختن. 
(منتهی‌الارب). (آنندراج). 
سکكگ . [ س ] (ع حامص) کژی . 
( منتهی‌الارب ) . (آنندراج) ۰ || خردی 
گوش . ( منتهی الارب ) . ( آنندراج ) . 

|| چسبیدگی گوش بسر . (منتهی‌الارب) . 
(آنندراج) . | پستی گوش. (منتهی‌الارب). 
(آنندراج). || حردی ماك گوش. (منتهی- 
الارب). ( آنندراج) . 
گوش‌درمردم وغیرآن. (منتهی‌الارب). (از 
آنندراج) » 
سکلگ. [س ](عا) ج)» سکه. (دهار). 
رجوع به‌سکه‌شود. 
سکل. [ رس] (ع۱) ماهی است سیاه . 
(منتهی‌الارب) . 
سکلابی.[ س] (۱()۱) قضاعة,پیدستر. 
پادستر. سگگآبی . 

( دزی ج۱ ص1۱۸). 

سگکلابی - سگلاوی . رجوع بهمین کلمات 
وبیدستر شود. 

سکاکناد[-س "لت ](راخ)یایاست‌در 
تخارستان شهری است دربر کت . (منتهی - 
الارب) . ( ازسجم‌البلدان ) . شهر کیست 
پخراسان اندر میان کوه نهاده و بسیار کشت 
وبزر وجای درویشان. (حدودالعالم), 
سکلکندی .[ سک ک ] (رامضوب) 
منسوب‌است به‌سکلکند که‌از نواحی‌تخارستان 
است. (الانساب سععانی) (لباب‌الانساب). 
سکلیدن . [ سل د] (مص)سگلیدن . 
گسلیدن . (فرهنگگ دکترممین) . من اگراز 


|| تنگی سوراخ 





سکنان 


مکلم ازلطف بی‌نهایت و 










نرم و کوتاه‌گام 


رودخاث؛ «همی که دراین ده‌ستان جریاندارد 
رودخانه آق‌چای است که از کوههای مرزی 
سرچشمه گرفته در نزدیکی قریه ملحملی و 
دامدانا داخل این دهستان شده باافزوده شدن 
آب چشمه سارها و پس از مشروب نمودن 
اراضی دهستان داخل دهستان چای پاره 
میگردد.. زمین,هنای «مزاروعی ین دهستان : 
بوسیله رودخانه مزبور و چشمه‌ها و آب‌باران 
وبرف مشروب وجزیی هم محصول عمدهآن 
غلات وحبوبات ات - صادرات این منطقه 
غلات»پشم؛ وروغنو گوسفنداست. 
( از فرهنگگ جنرافیایی‌ایران جلد 4). 
سکن. س ۱۵ ( عص) مسکین شدن. 
(منتهی‌الارب) . 
سکن 92| ع ,)ج_ساکن» باشند 
گان خانه. (منتهی‌الارب) . || قوت و خورش. 
(منتهی الارب). 
سکن ۰ [س ل" ] (ع ار) جای گرفتگی 
و باكخش (اسم است‌سکونرا). (منتهی‌الارب) 
(آنندراج) . آرامگاه.(میذب الاسمام) . 
(تر جمان الق رآن‌ترتیب‌عادلبن‌علی ص۵۸) : 
توشذنی که آن دهد قوتم 
گوشذنی که آن بودسکنم 
سیاحسن غز وی . 
ا| آراش . (منتهی الارب) . (آنندراج) : 
تاقیامالساعة در اقبال ودردولت بود 
هر که‌اندرسایةمن‌ساعتی دسکن 1 
سوزنی ۰ 
|| آتش . (منتهی‌الارب) (آنندراج). || هر 
چه بوی‌مردآرام گیرد چونزنو فرزند وجز 
آن, (منتهی‌الارب) . (آنندراج). اارحمت 
وبر کت . (منتهی الارب) . ( آنندراج ) . 
|| دلاام. (مهذب الاسمام) . 
ا| (ع مص ) آرمیدن . (منتهی الارب) . 
|| درویش ومحتاح گردیدن. (منتهی الارب). 
|| ضعیف شدن , (منتهی‌الارب) . || جای 
گرفتن در خان؛ٌ خود , (منتهی‌الارب) . در 
سرای نشستن . (تاج المصادر بیهقی) . || جای 
باش گردانیدن . (منتهی‌الارب) . 
سکناث . [س" ل2] (ع ل) ضد حرکات 
این جمع سکنه است بمعنی سکون واستقامت 
باشد , (آنندراج), (غیاث) . فروغ خشم‌در 





)۱( ۲ ۰ 





سکنگیین 


حر کات وسکنات او (شیر) پیداآمده بود . 
(کلیله و دمنه). 


ازحر کات وسکنات او تبرا مود . 





(ترجمهٌ تاریخ یمینی) . 
سکنات . [ سل ](ع))ج»سکنة [س" 
ن] دجوع به‌سکنة شود . 
سکنچ . [س ن ] () سنکی باشد سیاه 
وسبکک وبوی قیر کند و آنرا از شام آورند 
از وادیی که آن وادی را درین زمان وادی 
جهنم خوانند. (برهان) . 
سکنج.[س*۳4] () کندیدگی دهن ویوی 
دهان وبعربی‌نجر خوانند. (غیاث) (برمان). 
(آنندراج). || شخصی را نیز گویند که بوی 
دهان داشته باشد.(برهان) (۱) . 
سکن . [سل"] (ر) سرفه کردن و آواز 


بگلو آوردن. (رشیدی) .(برهان) , (آ نندراج). 


|| تراش که از تراشیدن است . (برهان) . 
(انجمنآرای‌ناصری) . (رشیدی). 
ا| گزیدن که از گزندگی باشد. (برهان) . 
(آنندراج) . (رشیدی) . 
سکنجبین . [س 2ج ] () معرب 
سکنگبین واین مر کب است از [_س آبمعنی 
س رکه و از انگبین [ ۱ کگک ] بمعنی شهد 
است واین تر کیب زمانه سابق‌است‌وفی‌زماننا 
بجای شهد قند با شکر سفید داخل میکنند . 
(غیات) . (آنندراج) : 
دفع مضرت [شراب مویزی] سکاجبین و آب 
و کاشنی وتخم خیار . (نوروزنامه) . 
ونقل [شراب افتاده پرورده ] دیباس وانار 
کنند واز پس او سکنجبین خورند تا زیان 
ندارد . (نوررزناءه). 
سکنحیدن ۰[ رس ل ] ( مص ) سرفه 
کردن . ( برهان ) . سرفیدن . (رشیدی) . 
(آنندراج) ۳ 
|| تراشیدن . ( برهان ) . ( رشیدی ) . 
(آنندراج). || گزیدن . (رشیدی) (برحان). 
(آنندراج) 7 
|| آواز به‌گلو کردن. (رشیدی) . (برحان) 
(آنندراج) . 
|| خستن : خراشیدن . مجروح کردن و 
رخسار ترا ناجن این چرخ سکنجد 
تا چند لب امل دلادام سکنجی. 
ناصرخ-رو ۰ 
سکنجیده ۰۰[ سل د ] (ن مف) 
تراشیده. (برهان). (آنندرا ج),ودربیت‌های 
زیر بمعنی . خسته. مجروح : 
زتیرش رخ مه سکنجیده شد 
زتیخش دل‌چرخ رنجیده شد . 
فردوسی ۰ 
سکنجیده همی‌داردم‌بدزد 
ترنجیده‌همی داردم‌برنج . 
بوشکور ۰ 





(۱) باین معنی بفتح اول تیرآمدهاست ۰ 





|| گزیده. (برحان) . (آنندراج) .|| سرفه 
کرده . (برهان) . سرفیده . (آنندراج) . 
| آواز بگلو آورده . (برهان). 
سکتد . [س 4 ] () جماع و مباشرت 
(برمان) .(آنندراج).جماع ۰ (جهانگیری) 
سکندر ۰ [ ] ( راخ ) دهجزء 
دهستان پشت کدار بخش حومه شهرستان 
محلات. دارای ۳۰۰ تن‌سکنه است . آب از چشمه 
سار ,.محصول غلات » بن‌شن» صیفی. انگور 
سیب زمینی » پادام. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایرانج ۱) . 
سکندر ۰ [س 2 د ] (۱) سرنگون و 
معلق . ( ناظم الاطباء) . || نوعی از بازی 
که کف دستها را بر زمین نهاده و پاها را 
بلند کرده راه روند . (منتهی‌الارب) . 
سکندر , سك د] (لخ ) دجوع به 
اسکندر شود . 
سکندرخوردن . [س‌ک د خ د] 
(مص م رکب) پیش پاخوردن اسب وسر در 
آمدن وجزآن در رفتار. (آندراج) . ۳ 
در آمدن ستور هنگام رفتن. (ناظم‌الاطبام) . 
پیش پا خوردن اسب . 
(مجموعةءترادفات‌ص ه 2۳۱ 
سکندر خوران باد پای حیأت 
بدست تزلزل عنان ثبات . 
ظهوری (بنقل آنندراج). 
سکندررفان رک 02۳ 
(مص‌م ر کب) کف دست ر ابرزمین گذاشته‌دوپای 
رادرهوا بلند کرده‌راه رفتن,(ناظم الاطبام) . 
تر کیبات : 
_ سکندرشکوه : 
سکندر شکوهی که در جمله‌ساز 
شکوه سکندر بد و کشت باژ . 
نظامی , 
- سکندر صفات : 
حزار جان سکندر صفات خضرصفا 
نثار چشمة حیوان جام اوزیبد . 
خاقانی . 
سک ِ 
سمندی نگویم سکندر فشی 
سمندرفشی ه سکندر کشی. 
سکند رگوهر: 
دارای گیتی داوری خضر سکندر گوهری 
عادل ترازاسکندری کوخون دارا ريخته . 
خاقانی . 
سکندرمحافل: 
پادشاهی که پارگاه وی مانند بار گاه سکندر 
است . (ناظم‌الاطبام) . 
سکندرمنش : 
خحضر سکندر منش چشمه رای 
قطب رصد بند مجسط یگشای . 
ای 
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سکندر م کب : 
سکندر موکبی دارا عواری 
زداراو سکندریاد کاری . 
نظامی , 
-_- سکندروار: 
دلم گردلب لعلت سکندروار میگردد 
نگویی آخرای مسکین فراز آب‌حیوان‌آی 
سک 
سکندرشاه. [سر لد" ۳ (راخ) پنجمین 
ازسلاطین فاغنه‌هند که در ۲ ٩‏ ٩د‏ رگذشته است . 
(یادداشت ملف). 
سکندرهاه. [س له د ](ارخ)هشتین 
از سلاطین گجرات‌که درسال ٩۳۲‏ د رگذشته 
است . (یادداشت مولف) . 
سکندری, [س_۵ د ] (حامص) مکندر 
شدن . اسکندر گردیدن: 
نهد رکه آینه سازد سکندری‌داند 
نه‌هرکه‌سر بتراشد قلندری داند . 
رز 
|| (ل) برد رآمدن. (غیاث) (آنندرلج). 
سرنگونیو بروی در آمدکی. (ناظم‌الاطبا). 
سکندری. [ سک ۰( منسوی) 
منسوب به سکندر : 
شرح قماش مصری وجنس‌سکندری 
برشامیانه‌های سکندر ذوشته‌اند , 
نظام‌قاری . 
سکندری‌خور دن .[س ل د خد] 
(مصم رکب) بسر درآمدن چه سکندر بزبان 
رومی سررا گویند .(غیاث) : 
نصیب قسمت من کرد جوهری‌اسبی 
که نیست‌روژی او جزسکندری خوردن . 
جوهری (بنقل آنندراج) , 
رجوع به سکندرخوردن شود . 
سکندر به.[ سل د عی ] (اخ)رجيع 
به اسکندریه شود. 
سکنگبیی * [س لت که ] (11۱ 9 
(س رکه ) + انگبین - رجوعح کنید به سر - 
کنگبین » سکنجبین ء اسکنجبین. ۱ موید - 
الفضلدم.سر که انکبین, (مویدالفضاد) . 
(ازحاشية برهان قاطم تصحیح د کترمعین) 4 
سکنجبین » و آن مرکبی است که از س رکه 
وعسل پزند بجهت دنع صنرا و بلنم چه‌سک 
بمعنی س رکه‌وانگبین عسل‌را گویندوسکنجبین 
معرب آنست . (برهان) . (جهانگیری) : 
از حمام‌بیرون آید ی پیش وی بردند 
برسروروی خود ریخت و پنداشت گلاب است . 
(مجمل‌التواریخ و القصص) ۳ 
وزعفرآن در سکنگبین تسکین زیادت کند . 
(سندبادنامهص1 ۰ 
وازدارو خانه عدل‌سکنگیین تخفیف بمحرور ان 
رعیت بایدداد. (سندبادنامه ص ۰ ۳) ۰ 


- 





که 8 () مأخوذ ازتازی 
کسانیکه در جایی ساکن شده و جای مقام 
گزیده‌اند . (ناظم‌الاطیاء). 
ترکیبات : 
سکنة صحرا ,درشتان سیر و انثال آث. 
(آنندراج). (ناظم‌الاطبام) . || مردمان‌صحرا 
نشین, (ناظم الاطباء). | آب. (ناظم‌الاطبام). 
۹ 
همه مخلوقات عالم.همة مخلوقات. (شرفنامة 
مثیری) . عموم مخلوقات. ( اظم‌الاطباء ). 
سسکنة کانون اخگر . آتش . (ذاظم - 
الاطباء). || انگشت وزغال. (ناظمالاطباء) . 
رجوع به همین کلمه شود . 
سکنه. [س کدن] (عا) قرارگاه‌سراز 
گردن (آنندراج) . (منتهی‌الارب) . 
سکنهء[س" لد ن] ( از )جای باش .ج» 
سکنات . ( منتهی‌الادب ) . ( آنندداج ). 
عالم‌دیگر : 
گرمختصر است عالمکون 
رأی‌تو بدونمی گر اید 8 
بخرام که سکنة دگر هست 
تا آن دگرت چگونه‌آید . 
ائوری . 
درمنزل دل غم تو میآید وبس 
درسکنة.جان غم تومی‌پایدوبس 
انوری ۰ 
سکنه , [س_ 4 ۵] (ل) مخفف امکنه 
که پرمة نجاران است ونعربی بیرم‌گویند . 
(آنندراج). (رشیدی) . مخفف اسکنه‌است 
است و آن افزاری باشد درودگران را که 
بدان چوب سوراخ کنند و بشکنند و آثرا 
بعربی‌بیرم خوانند. (برهان) : 
که شکستی و دوب را سکنه 
سروروی حروفم از شکنه . 
سنایی 
سکنه کانون . [س لنتی] (ت کیب 
اضافی) کنایه ازاخگر آتش وانگشت وزغال 
باشد. ( پرهان ) . ( آنندراج ) . دجوع به 
سکنه [ اس له ن] شود . 
سکنی . [س" نا] (عار) جای‌باش:(متهی 
الارب) .جای‌سا کن‌شد ند جایی (آ نندرا اج): 
سکنی گرفتن . 
"| خانه . (منهی‌الارب) . (ناظمالاطبام), 
]| باشش . (ستهیالارب). (نام ابا , 
باشندة خانه . (غیاث) . (آنندراج) 1 
سکلی کزّفق ۰[ "۲:7۵ (مصد 
فز دنکن کردهتقا گزن .زار هنک 
معین) . 
سکنی گزیدن . [س" کث"د7] (مص 
مر کپ) مکنی کردن . (از فرهنگ فارسی 
دکترسین) . 





سکو . [س_] (۱ )چیزی باشدچهارشاخه 
و پنج‌شاخه پاندام کف دست ودسته هم دارد 
که دهانان غله کوفته شده را بان بباد دهند 
تا دانه از کاه جدا شود و آترادر خراسان 
چارشاخ گویند و در جاهای دیگرچکادو بواشه 
وبعربی مذری خوانند (برهان) رآنندرلج) . 
چربی باشد پنج‌شاخه دسته‌دارد که بدان‌خردن 
و غله کوفته گردانند و کاء بیاد دهندة دانه 
از کاه جدا شود و بعضی غله انشان گویند 
که بهندی چهاچ گویند.(غیاث) . 
چوبی باشد که آنرا سه شاخه و چهار شاخه 
بساز ند و <وشه‌های کوفته که در خرمن باشد 
بدان برداشعه برهوا اندازند تا باد خورد و 
غله از کاه جدا شود . سه شاخه را سکو و 
چهار شاخه را چهار شاخه و آنرا شنه‌و بواشه 
نیز گویند . (جهانگیری) : 
مردانه من کزاین سکو پنجه ریخته 

خرن کنم‌بباد که درجاشآ کنند . 

سوزنی . 

بربوی آنکه خرمن جو میدهم بباد 

هرساعتی زپنجه وساعدکنم‌سکو . 

صوژنی . 

سکو . [س"] (را ) تختگاه است و آن 
بلادی باشد که دردوطرف در کوچه و میا 
باغها وپای درختهای بزر کک‌سایه‌دار ساززند . 
(آنندراج). 
سکوا , [س_] (رام رکب) سکبا و آن 
آشی باشد از گوشت و بلغور وسرکه‌پزند : 
(برهان). (آنندراج) .. > مکبا سک 
(س رکه)-- وا (< با دابا ) آش‌س رکه . 
سکیا . (فرهنگدد کترسین) . 
سکوب . [س ] (ع مص)ریخته‌شد نآب 
(ترجمان‌القرآن). ( تاج المصادر بیهقی) . 
(المضادر زوزلی) . (آنندراج) 3 
سکوب ۰[ س ](ع ۱) آب‌ریزان . 
(آنندراج) .ابر آب‌ریژان.ج_ »عکب . (مهذب 
الاسام) . 
سيالة التی یصب علی ا[ءضو قلیلا قلیلا عن 
قریب قال ابوالفرج الفرق بینه وبین النطول 
آنالاعطول‌یستعمل فی‌شثی اارقیق -ج-سکوبات. 
سخوهواء [س ] (راخ) نام‌مردترسا.(غیاث). 
نام راهبی‌است که حضرت عیسی‌مسیح بدیراو 


رفته به آسمان‌صعود کرد. (آنندراج), (رشیدی). 


نام عابدی است نصاری که دیری ساخته بود 
و بنام او ءشهور است گویند عیسی علیه - 
السلام بدیر او رفت واز آنجا باسمان‌صمود 
کرد پا بای فارسی هم بنظر آمده که سکوپا 
اس , (برهان) . اسقف . (فرهنگ نکر 
معین) : 

نوشتند نامه بهرمهتری 


سکویاهطریر کشوری, 


" فردوسی ۰ 





سکور 
شهراندر ون هر که ترساندند 
ا گر جاثلیق ار سکوبا بدند . 
فردوسی . 
بهر برزئی برءلف ساختند 


سه پیرسکو بابرون‌تاختند , 
فردوس . 
سکوباور هبان‌سوی شهریار 
برفتند با هدیه و بانثار . 
فردوسی . 
چه‌فرمایی ۲ از ظلم (دهودی 
گریلم در دیژه سکوب 
۱ 
سکوت . [س"] (ع ص) بسیارخاموش. 
(آنندراج). (ستهی الارب) . 
سکون . امات مص) خاموش شدن . 
(ترجمان الق رآن ترا تیب عادلبن‌علی‌ص ۸ ۵ )۰ 
خاموشی. ( آنندراج). (دهار).(غیاث) . باتوانایی 
به سخن گفتن ترلآن کردن. (تمریفات) : 
خاتانی ارسخای‌توبگریخت درسکوت 
کالاسکوت دفم چنین حملة نداشت ". 
سکوت دلیل رضا است . 
سکوت . [ ۲ (.۱خ) (سایبانها) 
اول اسم محلی که یعقوب یمد از مفارقت 
عیسو در آنجا رفته و در آنجا برای خود 
بنا نهاد و سایبانها برای مواشی خود قراد 
داد. سفرپیدایش ۰۳۳ ۱۷.سکوت درقسمت 
سبط جاد واقع بود. صحیفه یوشع ۱۳ و ۲۷ 
و از اینقرار معاوم میشود در شرق ارده 
واقع بوده است جدعون اهالی آنجا رابسختی 
تلافی کرد زیرا که اورا برضد مدیانیان‌اعانت 
ننمودند. سفر داوراك ۸ : ه ۸و4 ۱- ۱۱ 
وچون برزیح وصلموفع غلبه یافت مراجعت 
کرده مشایخ شهزرا باحازهای, صجحزا تأدیب 
نمود وبرج فنوئیل را منهدم ساخت و حسودان 
شیر نالکنت , درسانه سکوت وصرتان:که 
ت گلدسته‌ها بود که‌ظر وف‌هیکل 


را درآنها ريخته بودند اول پادشاهان 110۷ 


نس 


وتواریخ ایام 4» ۱۷ ودر عربه بساخت‌یک 
میل به ازدن و ده میل بجنوب پیسان خرابه 
است که آثرا سکوت گویند و .: 
1 قاموسکتاب‌مقدس) . 
سکون زبوث . ۲ () 
(سایبانهای‌دختران) ۳ از بتهای اهالی‌بابل 
که مهاچرین پابل . که در سامره سکونت 
میورزیدند هیکلی برای او در سامره ساخته 
بودند . (قاموس کتابمقدس). 
سکور . [ س ] (ع ص) هميشه مست 
ودائم‌الخمر. ( آنندراج) . (ناظم‌الاطباه) . 
|| (ع مص) بیارامیدن آب و باد. (المسادر 
"زوزلی). (تاج المصادربیهقی). آرمیدن باد . 
(آنندراج) (منتهی‌الارب). ایستاده‌شدن باد.. 
( آننسراج ) . (متتلی الارب) . 
"|| (یافعل مجهول) بندشدن‌بنایی, (منتهی‌الارب). 





که 


سکوره . [ سر ] (ل) سکره که کامة 
گلی:باشد .(برهان) . (آنندراج). مکرجه 
(مهذب‌الاسماء) . پیمان‌سفالین : 
واکعیتین سب وروزدرسکورة سح 
چوتاج نرگس نقش مقاصدش شش بار. 
کمال الدین اسماعیل (بنقل‌جهانگیری) . 
زنی شکاکک ت و گشته یوش مالامال 
سکوره‌های معانی چوخر؛ زنبور . 
نجیب‌الدین جرفادقانی . 
سکوره‌ایست زپیروزه گرقیاس کنی 
بخوان هبت او صحن گنبد حضرا . 
رضی‌الدین باباقروینی . 
سکول ء [س] (ع۱) چاة تنگ سر . 
(متهیالارب) . ( اقرب الموارد ) . 
سکول .[س](ع) چر» سکک. (ناطم 
الاطبام) . 
سکون . [س ] (عمص) آرمیدن. (منتهی 
الارب) . (ترجمان القرآن ترتیب عادل بن 
علی) (دهاد)(تاج المصادربیهقی). (المصادر 
زوزنی) . 
آرامش . (آنندراج) . آرام . (غیاث) : 
هبه با سیاوش گرفتند جنگ 
ندیدند جای سکون‌ودرنگ . 
فردوسی ۰ 
ببایست ناگاهش آمد بجنگ 
نید روز کار سکونودرنگ .. 
فردوسی . 
این نام نبشته آمدومعتمد دیوان‌وزارت‌رفت 
وبا زآمد و سکون ظاهر پیدا آمد.(بیهقی) . 
مرحمت خود و آمرزش وبهشت که‌ایشانرا دد 
آن سکون ابدی خواهد بود. 
(تاریخ بیهقی چاپ‌ادیب ص ۱ ۳۱ 
کوه یکه براو زلزله قادر نشد اورا 
از حلم‌تویکذرهسکونیو قراریست. 
فرخی - 
خاك بفرمان تو دارد سکون 
قبةٌ خضرا تو کنی بیستون , 
نظامی . 
لاجرم همه را پنجانب اوسکون افتاد. 
( کلیاه و دمنه) . 
عضب دست درخون درویش‌داشت 
ولیکن سکون دست درپیش‌داشت. 
سعدی ء 
سالپا رفت مگر عقل وسکون‌آموزد 
تاچه آموخت کزان شیفت‌تربازآمد. 
شمدی: , 
آنکس که از اوصبر محالست‌وسکونم 
بگذشت وده‌انگشت «رو برده‌بخونم . 
سعدی م 
پس جواب او سکوت است وسکون 
. هست با ابله سخن گفتن جنون + 
مولوی . 








|| درویش گردیدن . (منتهی الارب) . (از 
آنندراج) . 
ا| مستاج‌شدن .(آفندراج).(متهی‌الارب). 
|| ضعیت گردیدن. (آنندراج) . (منتهی- 
الارب) . 
|| جای‌گرفتن درخانه.(آنندراج) ۰ || جای 
باش گردانیدن آنرا. (آنندراج) || دراصطلاح 
فلسفه یعتی عدم‌الحر کة و مقابل‌حرکت است 
از تقابل عدم و ملکه و سا کن مقابل معحرله 
است و بنا بر این مجردات نة متحرلهاند نه 
ساکن زیرا شأن آنها متحرك بودن نیست 
که سکوت در باره آنهاصادق باشد تکتان 
گویند» سکون عبارت از استقرار در زمان 
است که حرکت در آن واتع مرشود و بنایر 
این تعریف سکون ضد حرکت است 
شیح الرئیس گوید: اماالسکون مقدمفهللافعل! 
که همان عدم‌الحر کة باشد . 
بعضی در تعریف سکون گفته‌اند که عبارت 
از در کون است در دو زمان در یک‌مکان 
و کون در آن دوم درمکان اول و حرکت 
مقابل آن یمنی کون دوم در آن دوم‌درسکان 
دوم را حر دت میگویند . 
این اصطلاح معنی اخلاقی نیز داردو آن بود 
که نفس در خصومات یا محاربات که‌جهت 
حفظط حرمت دین و ملت یا حشمت نفس و 
غضبیت ضرورت بود خفت ننماید واین دا 
عدم طیش نیز گویند . ( اخلاق ناصری ص 
ودجوع به اخلاق جلالیص ۱۲ شود) 
(شفاج ۱ص ۱۰۹94۸) ء 
(دستور ج۲ ص ۱۷۲ و رجوع شود ب‌ثفا 
ج۱ ص 4۸- اخوان ج ۳ ص ۰.۰ 
(فرهنگ علوم عقلی دکترسجادی‌ص۳۰۰- 
0۳۰۱« 
نوع پنجم از انواعی که تحت جنس‌شجاعت 
است سکون است و آن عبارتست از آنکه 
درخصومات یا درحربهائیکه جهت محافظت 
حرمت خود یا شریمت واقع شود خفت و 
سیکساری ننماید و این را عدم طیش نیز 
گویند .(نفایس‌الفنون) . 
سکونت م [س" ۵" ] (ع مص) اقامت و 
آرامش . سکود : 
که اگر درآن وقت‌سکونت را کاری‌پیوستند 
اندرآن فرمانی .. داشتند . (بیهقی). 
مجتون بسکونت وگرانی 
شد عاقل مجلس معانی 
نظامی ۰ 
روش بخش پ رگار جنبش پذیر 
سکونت ده نقطةٌ جایگیر . 
نظامی , 
رجوع به سکون شود. 
سکون کر فنن» [س کر 
مرکب) آرام گرفتن . آرام شدا 


«۲ 
۸1 


پیغام نخستین بدادم‌خدمت کرد ولختی مکون 
گرفت و با ز گت . 
(تاریخ بیهقی چاپ ادیب ص1۰5) 
عزیز باد وبر او این جهانگرفته سکون 
امیرباد وبر او مملکت گرفته قرار . 
فرخی . 
سکون‌بافتن » [سٌ" ت ] (مصم رکب) 
آرامش پذیرفتن . تسکین یافتن: ایشان .. 
ویرا بیدار وهوشیار کردندی و آن خشم و 
سوت سکون یافت .(بیهقی) . 
سکوهنج [س" ه] (() خارخسکک را 
ویند و آن‌خاری باشد سه گوشه. (برهان) 1 
(آنندراج). (جهانگیری).رجوع بهلکوهج 
مود » 
سکوهچ . [س"۶] (ا) ممربسکوم 
رجوع به سکو هنج شود. 
سکوی . [س ] (۱) سکواست که بللدی 
در خانه وباغ وپایهای‌درحت‌واشالآنباشد. 
(بردان). (آندراج). رجوع به سکو شود . 
سکوینه .[س ۲*۵ (ا) سکیه و آل 
صمغ نباتی‌باشد دوایی‌شبیه بخیار زه‌وبهترین 
وی آناست که‌برونش سفید ودرونش بسرخی 
مایل باشد. (برهان) (آفندر اج). دجوع به‌سکبیه 
شود . 
سکه . [س ۵ ۲4 (ع۱) آهنی که بدا 
مهر بردرهم ودثاثیر زنند وبالفظ خوردن و 
زدن و نشاندنستمل است . (ازاقربالموارد). 
(آنندراج) : 
آهنی که نقش زر دایج دا 9 
(پران) , 
مهرةٌ ۶ درم و دینار و آن آهنی منوا 1 و 
که بدان درم‌ودیناررانقش کنند.(آنندراج), 
( منتهی‌الارب) . آهن منقش است که بآ 
نقش بر کنند و آنرا میخ دیناری هم‌گویند . 
(جهانگیری) . 
آهنی که بدان برسیم وزر نقش کنند . 
(غیاث) . میخ درم .(زمخشری) , میخ ددم 
و آهن.ج - سککک . (مهذب‌الاسام) . آلتی 
که بدان پوك فلژین را ضرب کنند رگ 
دکتر معین) : : 
ها درم و دینار وطراز جامه 
نام ما نویسند . (بیهقی) . 
عاقبت ه رکه سر فروخت بزد 
مرنگون همچوسکه‌ز ۳ خوران . 
خاقانی 
|| نقشی‌که بر وی طلا ونقره و مس دائج 
باشد. (برهان): 
نبیدتلخ چه میویژی یر 
سپید سیم. چه با سکه وچهبی سکه. 
منوچهری . 
رکه کشانی که بزرمرده‌اند ۰ ۰ 
۱ سکة این‌سیم بزربرده‌اند . 
رد 








9۳ 


گرچه در آن سکه سخن چون‌زراست 
هر من‌ازآن بهتراست . 
نظامی . 
شاء انجم غلام اوزیید 
سکهة دین بنام او زیبد . 
خاقائی . 
هرچند بیکک‌سکه برآیند ولیکن 
پیداست بسی‌قیمت دینار زدرهم. 
سیف اسفرنگ . 
خطبه و سکه پنام او پرما دارد. 
(ترجمهة تاریخ یمینی) . 
ملطان از او التماس کرد که در ممالکک 
خویش خطبه وسکه ینام اوبکند . 
(ترجمة تاریخ یمینی) . 
رجوع به پول شود . 
|| پول فلزین که‌ضرب شده باشدرچر.مککت. 
(فرهنگ دکتر معین) . 
|| درهم ودینار بسکه رسیده . (آنندراچ) . 
(متهیالادب) . میغ پول.(درم و دیناد) . 
(فرهنگ دکتر ممین) , 
خیلاب وسکه بالقاب و خطاب عالی آراسته 
گردد . (سندبادنامه): 
ای در نظر تو جانفزایی 
درسک؛ تو جهان گشایی 
نظامی .. 
یافته در خطهٌ صاحبدلی 
سکه نامش دتم عادلی . 
نظامی.. 
وجوع به پول شود.. 
|| آنچه بدان سکه زنند : 
وگر زسکة طاعت بگشته‌است جانم 
چوسکه‌بادنگ و نسارز یر زخم‌عذاب. 
خافانی . 
|| پوك دائج : 
شاهی که بدین‌سکه او بر که آدم 
شود نیست چنو ازگه اوتاگه‌آدم. 


فرخی . 

بی‌نمکک ملح تو ذوق ندارد سخن 
بی گهر کیمیا سکه نداردعیار . 
۲ خاقانی : 


ت رکیبات : 
- از سکه گشتن . 
ای برقرار خوبی باتوقرار من‌چه 
ازسکه گشت کارم تدبیر کارمن چه , 
خاقانی . 
از سکه افتادن . ازرونق افتادن متاعی . 
(از فرهنگگ فارسید کترمعین): 
. || ازدست دادن زیبایی خود . 
۲ (فرهنگگ دکتر معین) . 
سسکه‌بودن کاری(امری) .رو نق‌داشتن کاری. 
(فرهنگ د کترمعین) . 
بی‌سکه . کنایه از محقر و فرومایه . 
(آنندراج) سس داد 


1 
۰ 








امثال وحکم: 

1 
مثل سکه به‌زر . || سکه شاه ولایت « 
رود پس‌آید . 
|| سکه جن‌است و بنده بسم‌اله. || مکر پول 
ما سکة عمر دارد . || باین‌ریش مردانه که 


این سکهة مرتضی علی است. 
|| طرز وروش.(جهانگیری) . طرز ودوش 
و قائون. (برهان): 
تا در من ودر تو سکه حست 
این سکهة بدرها کن ازدست . 
نظامی . 
|| عورت ورخساری که خط برآورده و هر 
چیزی که خوب بنظردر آید (برهان). رخسار 
که خط بر آورده‌باشد. (فرهنگ دکترمعین). 


|| درخت خرمای که صف زده‌باشند.(برهان). 


(جهانگیری). حرمابنان نشانده. (منتهی‌الارب). 


(آنندراج) . خرما بنان . (مهذب الاسمام).. 
|| کوچه وبازار . (جهانگیری).(برهان) . 
کوچه و محله و یازار و رسته. (غیاث) . 
کوی . (دهار). طربق‌مسل وک که قوافل از 
شهریبشهری روند . (معجم‌اابلدان). موضعی 
که‌در آث فیوج. ساکنند ازرباط یاقب یاخانه 
وامثالآن» ومیانةه‌ردوسکه تقریبآدوفرسنگ 
است « (مفاتیح العلوم ) . کوی و رسته . 
( مهذب الاسماء) : 
من وثبیذ وبخانه درون سماع ورباب 

حسود پردر وبسیار گوی‌در سکه 

منوچهری . 

-- سکهالبرید . موضعی در خوارزم و 
منسوب‌بدان. است . 
سکة الخوز. نام کویی است‌باصفهان و از 
آن‌کوی استاحمدبالحسنالخوزی. (منتهی 
الارب). 
سس سکنالسجانین - نام کویی است . (شد - 
الازار ص ۲۸۰) . 
- سکذالصناعة ‏ کوچة در شهر نف که 
عدة از علما پدانجا انتساب دارند.(الانساب 
سمعانی ص ۹ ۳4) . 
مس مکذالبرامکه . نام کویی‌است. (شد - 
الازار ص ۳۰۱-۳۰۰) . 
سکالمفربین نام کوهی‌است. (شدالازار 
ص ٩‏ ۲۳) . 
|| داء برابر و هموار . ( منتهی الارب) . 
(آنندراج) . راء راست وهموار . (فرهنگ 
دکترمعین) . 
|| لباس. (جهانگیری) . (برهان) . 
|| گاو آهن که بدان زمین را شیاز کنند , 


.| (جهانگیری). آهنی که بدان‌زمین‌را شیا رکنند. 








(از فرهنگک جفر افیایی ایران ج )٩‏ , 


سکذبر زرزدن.[س ۸ بز ز د ] 
(مص مر کب) سکه زدن زر را » رجوع به 
|| گفتار را با کردارپیوند 
دادن و خوب سرانجام دادن. (آنندراج) : 
گفته بودی که کنم ترله علایق اشرف 
چونکه گفتی سخنی سکه بزر بایدزد . 
محمدسعیداشرف (آنندراج) ب 
سکه‌بزر کردن. [سک لب.ز ۵ ] 
(مص مر کب) سکه‌زدد ز, را. | موافق گفتایممل 
آرردن . (غیاث). گفتار را با کردار پیوند 
دادن و خوب سر انجام دادن رآنندراج) ۲ 
تا قيامت احتیا ج‌مردم عالم باوست 
هر که کار خویشتن‌را سکه بر زرمیکند.: 
محتشم کاشی (بنق لآ نندراج). 
سکه‌پاپ» [س, 1[ (ا) نام گیاه. علف 
ماه. (فرهنگگد کتر «مین) 
سکه‌خانه.[س_دل ن ](۱) ضرابخانه و 
دار الضرب و سرائیکه‌د رآنجابرپول رایج‌نقش 
کنند . (ناظم‌الاطیاء) . 
سکه‌داد. [س ۵ 2 ] (ن ف) صاحب 
سکه . (آنندراج). ||پولسکه زده‌وسکول. 
(ناظمالاطباء). || پادشاه مستقل, ( آنندراج), 
پادشاه مستقل که دارای سکه وخطبه باه . 
(ناظم الاطباء) . 
سکه‌درست. [س_ل دار ] (ا)شخص 
راست معامله بی‌نفاق که‌قول او بافعل هم‌پیو ند 


سکه زدن شود . 


باشد چه سکه بمعنی‌طرز و روش‌است. راست 
رودرست رفتار . (آنندراج) (ناظم‌الاطبام): 
هر کجا سکه درستیست, چو زر درعالم 
باشد آزادیش از سیلی ایام محال . 
شفیم اثر(بنقل آ نندراج) 
ب-نگ عیب عیار هنر نمی شکنم 
طریق سکهدرستان‌مایه‌دارابن است. 
۳ ظهوری (بنقل آنندراج) . 
سک راقج.[ سک ل ری _ء](ت کیب - 
اضافی) تران؛ بود که هر گز از اصول وپرده 
بیردن ترود . (غیاث) (آنندراج) . 
سکه‌زدن ۰[ ض کگ کک" "زو" ](مص 
مر کب ) فلزی‌را بصورت‌سکولادر آوردن. 


(ارهنگ د کترممین): 





سکین 
رت( 
بسی گرفت ازو دهرزیب وزینت وفر . 
ناصر خسر 
که از پولاد کاری خصم‌خونریز 
درم راسکة زد برنام پرویز . 
نظامی . 
چندین هزار سکه پیغمبری زدند 
اول بذام آدم وخاتم بمصطفی . 
سعدی . 
سکه زن . [س لد ز ] (نف)ضرابی 
و کسیکه پول رایجراسکه میکند. سکه‌زننده. 
ضراب . (ناظم الاطباء ) 
من سکه زنم بقالبی خوب 
اونیز زند ولیک مقلوب. 
: نظامی 
مشارالیه باید که متوجه باشد کهضرابه‌ای‌سکه 
زن بدستور مقرر در اشرفی و عباسی سکه 
کاری نمایند . (تذ کرةالملوك چاپ دوم‌ص 
1۳۳ 
سکه‌شدن . [ _س 4 ش" د ] (مص 
مر کب) بصورت سکه‌ذ رآمدن‌پول. (فرهنگ 
دکترمعین) . 
- سکه شدن کار (وبار). تتظیم یانتن آن» 
آماده شدن آن » بسامن رسیدن» درست شدن 
کار وبار. (فرهنگگ دکتر مسین) : 
سکه‌شناس. ای رن ش ](نف) سکه 
شناسد» . آنکه سکه ال زار و 
تقلبی تشخیص دهد . (فررهنگد کتر ممین). 
|| پولپرست . (فرهنکگ دکترمعین) . 
سکه‌شناسی. [س تک 2 ش ] (حامص) 
فن‌شناختن سکه. (فرهنگگ‌فارسید کتر معین). 
سک کار کسی را بردت ۰ [ سل" 
عر رر ۵ب د] (مص مرکب) کنایه از 
آرزش واعتبار کسی را انداختن : 
آتش عیارة آب عیارم: بیرد 
سیم باکرترار سک 
خاتانی . 
گفتمش ای صبحدم سکه کارم مبر 
ژروسراینکک زمن سکه رخ پرمتاب . 
خاقانی . 
شتکه کازی ۰ [سن ۵ ] (احامض) 
کارسکه کردن 2 عمل سکه زدن "و بدستور 
خقرر در اشرقی و عباتی مکه کاری نمایند. 
(یذکرةالملوله و ۱ 
سکه کن ۰ [ سل کک] (نف )1 نکه‌بر 
روی‌سکه‌نقش کند. (رجوع به تدکرة الملوك 
چاپ دوم..ص۲ ۲۱-۲) ۰ 1 
سکه کنیی. [رس له _](حاعص) عمل 
سکه کر دن وسکه ژدن:, استادان که کن هر 
روز بشغل سنکه کنی. اشتغال |مینمایند. 
(تذکرةالملوك چاپ دوم ص ۲۲) 


سکه‌مردی. [سرللتی م](امرکب) 
کنایه از ریش‌چه درحالت‌قسم خوردن‌دست 
بر ریش گذارند و گویند سکه مردان‌است . 
( آنندراج ) . کنایه از لحیه . (غیاث) . 
|| کنایه از آلت رجولیت . (غیاث). 


|| غیرت و حمیت و آبرو . (آنندراج) . 
(غیاث) :ٍ 
سکذمردی‌نداریمعرفت کم‌خرج کٌ 


فتنه‌ها دارد بنام پادشان زرزدن . 
صائب (بنقل آنندراج) . 

پیچ وتاب غیرت ارباشد زدشمن‌باك نیست 
سک مردی دراینجا کار جوشن میکند . 
سید اشرف(بنتل آند راج). 
سکی ۳ [س لد 5ا] (ع ا) بندآهن وءسمار. 
(آنسراج).(مهیالارب)(از قرب لموارد) 
سکی . [ یرل ی](ع()یثار .هی 
الارب) . (آنندراج) . ( آقرب الموارد) . 
سکیت . [س ل] (ع ص) مرد همیشه 
خاموش. (منتهی‌الارب). (آنندراج). || اسب 
بازپسین رهان. (منتهی‌الارب) (آنندراج) . 
اسب پسین‌باز در مسابقه . (مهذب‌الاسمام) . 


سکیت.[_ سل ](ع ا)مردپیوسته خاموش. 


(مهذب‌الاسماء). (منتهی الارب)) «(آنندراج). 

(دهار) . 

سکیت. [ سل کی] (اخ) ایرانی خوزی 
اهوازی از قرية دورق از علمای توت 
عرب وسروف به‌صلاح. پدر ابن‌السکیت 4 
یمتوب.وسکیت معرفت کامل بعربیت و علوم 
عربیه داشت . و او ذر شعربر پسرخودبرتری 
داشت و پسر اویعقوب درحوبراومقدم‌بود. 
(یادداشت ت مرو مولف) . 

سکیر ء [س لا کی ](عص) همیشه‌ست. 
(منتهی‌الارب) . (آنیدراج). (مپذب‌الاسماء). 
سکیر ان » [س "2 ] (۱) مصفرسکران که 
پمعنی مست باشد.ج » سکیرانون . (ناظم - 
الاطباء) . 

سکیرغلا ه [س"] (1) ک سقی‌رغلا 
ازسریانی «ساجی»(۱) از دیشه «سگا, (۲) 
(بسیار- زیاده- بز رگک) +« گلا,(۲) (س 
رجل عربی؛پا ) رجوع کنیدیفرهنگ ریانی 
انگلیسی‌تأ لیف پین سامیت(۳) ودلیلالرآغبین 
فی‌لفةال رامین‌تًلیف القس یعقوب اوجین من 
الکلدانیچاپ‌موصل۰ : ۱۹ کثیر الا رجل 
(عربی) ‏ بسفایج < رپلیپد,(4). ۰ 


(ازحاشیذیر هانقاطمتصحیح دکترمعین). 
سقی رغلا است و آن. لنتی باشد یونانی و ۱ 



















































سکیزاندن .رس ] (س) . 
به سکیزیدن شود . 
سکیز نده. آس ز ده دا یا_د] 


اسر ات 


انداختن ستور. (بره 1 
برشترعیسی نهاده تنگ پار . . ۲ 
خرسگیزه ت‌ در 


|| غلطیدن. (غیاث) . (نندر م). 

|| ستیزه که جنگف و خصوءه 

باشد. (برهان). 

سکیزیدن . [س د ] (مص 

جست وخی زکردن.(برهان) . 

|| جفعه وآلیز انداختن‌ستور. 

بدشت نبرد آن هزبردلیر 
سکیزد تست 


ولجاجت 


ک > رکه ّ من ذ 


فواق گویندش. (برهان 
(رشیدی).فواق و آنرا هکک؛ 
(جهانگیری).سکسکه [ س 
برهان قاطع تصحیح د کتره 


پس 





۳3 


1 


من 


9 


سکینت . [س" ن"] (ا مص) آرام و 
آسایش و آهستگی.(غیاث). سکینة: چوندید 
که سفینه لوح بسلامت برجودی فراغ قرار 
گرفت سکینت دل‌وطمائینت خاطراوبرفت . 
(تر جمةتاریخ یمینی), رجوع به سکینتشود . 
سکینه . [س ن ](ع ۱ ) آراش 
(ازدهار), (مهذب الاسماء), آ رامش وآهستگی. 
(منتهی‌الارب). آرامش دل.(تر جمان‌القرآن 
ترتیب عادل بن علی) . آرام و آسایش و 
آهستگی . (آنندرا ج). (غیاث) : 
قوله تعالی » وفیه سکينة من‌ربکم. (قرآن - 
کریم) . || دراصطلاح‌صوفیان آنچه عنگام 
نزول غیب در قلب ظاهر شود و ان نوری 
تک و[ رانش قلب اشت 
برای مشاهده کننده و موجب اطمینان میشود 
وسکینه خود ازمبادی عین اليقین است . 
(ازتعریغات جرجانی) . 
|| بادتیزرو . (آنندراج).(منتهی‌الارب) . 


سکینة, [_س رن ] (ع)آ رامش و آهستکی. 


(منتهی الارب) . || کارد. (منتهی‌الارب) . 
سکینه . لس" ن] (ا خ) بنت‌الحسین 
بن علی بن اپیطالب علیهم السلام اسم آن 
مخدره آمته وآمینه وامامه وامیه دانسته شده 
ولقب وی سکینه میباشد و ازطرف مادرش 
رباب یدان ملقب بوده است . سکینه از 
پردگیان خانوادة رسالت و نسوان بزرگک 
اسلام و از اخلاق فاضله و آداب مرضیه 
وصفات حمیده وازوفورعقل ودانش و جود 
و کرم وبخشش درمقامی بس بلند و درفتون 
فصاحت وبلاغت وء‌خن‌سنجی ازاساتید وقت 
وسید؛ زان عصر خود واجمل‌وا کمل ایشان 
بود و آستان قوی‌الببانش مرجم ادبا وفضلا 
و شعرا و ارباب کمال بود و شمراومشاهیر 
اهل سخن اشعار ونتایج طبع‌خودرا ازنار آن 
خاتون میگذرانده و شعرا به صله‌های فراوان 
ایل میگردیدند و در داوران به‌زظر داوری 
وی‌تسلیم و متقاعدمیگشتند ودروصف دومخدره- 
سکینه ورباب گفته شده : 
کأن اللیل موصول بلیل 
اذازارت سکینه والرباب: 
وفات حضرت سکینه علیه‌السلام بنوشتة ابن 
خلکان روز پنجشنبه ه ربیم‌الاول سال ۱۱۷ 
هجرت‌درمدينة منورٌوقوع یافته. وی درسال 
۱۲ درمکه بوده است .ازریحانةالادب ج۲ 
ص ۲۰۸تا ص ۲۱۰,ورجوع به‌اعلام انشساء 
ج۲ از ص ۲۰۲ تا ص 4 ۲۲شود . 
سکت . [س ] () پهلوی « سک ۰ (۱) 
(لغت جنوب‌غربی)پارسی باستان «سکاا(۲) 
ايران باستاث ه سپکا ۳(.۰) (هرودتس 








اسئیانه(۰ ۱)- اففانی اسبی» (۱ ۱) 5 شانی 
سبهبوءاسچه»(۱۲)تالشی «سیه۱۳(۹) و رجوع 


کنید به هویشیمان . گیلکی «سیگ» (۱) 


سمنانی « اسپا » (۱۰) سنگسری و آئسبه » 
(اسیه» (۱5) سرخ واسبه,(۱۱۷).لاسگردی 
آنسبنه» (۱۸) شهمیرزادی «-5" )۱٩(‏ . 
حیوانی چاریا از پستاندران گوشت خوا رکه 
غالباً اهلی‌میشود ودارای انواع بسیاراست- 
کلب (عربی) (ازحاشية برهان قاط تصحیح 
دکترمعین). ترجمه کلب » درنده و گزنده‌از 
ازصفات اوست . (آنندراج) . 
پستانداری از رست؛ گوشتخواران که سردستةٌ 
تیر؛ خاصی بنام تيرة سک سانان میباشد . 
این جانور اهلی ودارای دندانهای آسیای 
قویست ولی برخلاف گربه چنگانهایشکندو 
همیشه آشکار است . سکك دارای نژادهای 
مختلف است و تاکدون درحدود دویست 
نزاد از آن شناخته شده ودر کارهای مختلف 
خدمات ذیقیمتی به‌انسان میکنند . شامة وی 
بسیار قوی‌است و ازردپاوبویی که شکار از 
خود باقی میگذارد »حلشکار راپیدامیکنند . 
بمناسبت استفاده‌هایی که انسان ازو جودسگی 
مینماید . تقسیمانی برای وی قایل شده از 
قبیل سکگ گله . سکک شکاری.سگک پلیس 
وسکگ خانوادگی که جهت حفاظت و گاهی 
بعنوان تجمل نگاهداری میشوند ۰ 
چون خر رواست پایگهت آخر 
چون سکف سزاست جایگهت شله ۰ 
خفاث , 
نیابند مریکدگر را بتگ 
دوان همچو خجیر ازپیش سک , 
«رددی , 
نه درسرش مغز وثه درتنش رک 
چه طوس‌فروماية پیشه سکک . 
فردوسی . 
ندانم مر کبی کایام دروی 
رددف هرسکک آهویی ندارد , 
خاقانی . 
سک دون همت استخوان چوید 
بچة #یرمفزجان جوید 
مرد عالی همم نجوید بند 
سکگ بود سگگ بلقمة خرسند. 
سنایی , 
قاروذ گرفتمت که شدی درتوانگری 
سک نیزباقلاد؛ زرین همانسگ‌است. 











اا سک سگک است ارچه پاسبان باشد . 
سک نازی آباداست نه غریبه میشناسد و 
ثه آشنا . 
ا| سکک با دمش زیرپاش‌را جاروب‌میکند. 
| سک بود سک بلقمة خرسند . 

سک سیر قلیه ترش . 
سک نبود چخش کنم » گربه نبودپیشش 
کنم . یادی بود آمد ورفت من چکنم . 
| سک رابزوربشکار نتوان‌برد . 
۱ سگح را بمسجد چکار ۰ 

سک درخان؛ خودش پارس میکند . 
سگگ درخائه صاحیش شیراست . 
سکگ کجا لاه کجا . 

سک باش کوچک خانه‌مباش. 

سک ازدرد میمیردبی‌بی‌شکارمیخواهد . 








سک استخوان سوشته را بو نمیکند . 
کاریکه چشم میکند ابرو نمیکند . 

|| پندارم سک خورد - یا فکرمیکنم‌سکگک 
خورشده است . 

| سک تاز ی که آهو گیرگردد 

بگیرد آهویش چون پیر گردد. 

|| سکگک درحضور به ازبرادر دور . 

|| سک حین دله . 

|| سگ که چاق شد قورمه‌اش ذمیکنند . 

|| سگگ کاثی به ازا کابرقم . باو جودیکه 
سک به از کاشی است . 

|| سکک کجا خانه کجا . درباره دو چیز 
امناسب گویند 5 

ا| سکک چون چنگ کند یکک پای‌بالاگیرد. 

|| سک کیست . اهمیتی ندارد . 

|| سک‌بابا نداشت‌حاجی عموش‌رامیواند. 

|| سکک درساية دیوار راه میرود گمان 
میکن د که سایهٌ خوداوست. 

|| چشمهایش سکگ دار - بمزاح یا محبت 
چشمانی سخت گیرا و جداب داشتن . 

|| چونام سک بری چوبی بدست آر . 

|| سرخردندان سکگ . 

|| ازشیشلی خانبترسم ازسگش همبترسم . 

|| باسگ بجوال رفتن . 








«سپاخاه (6) را درزبان مادی بمعنی(سگ) سعدی , || دهن سک بلقمه دوخته‌به, 
ال یمیس دب و 
1 ۰ 5۷28 (۱) ۰ 2-8 وداک (ه) ۰ () 13۰ 18۰ 
۱۳۰ . .قوفظ ر فطع (۱۲) منعوگ رده حقلعک رسک (۱۰) 9 (9) ۳ ۳ 7 
۰ (۱۹) ۰ (۱۸) . ,قطوع  )۱۷(‏ . ۰ (قطعن) ,269 ((۱) . .وق (۱۰) ۰ 8 (۱۶) 


سک 


|| کاه پیش‌سکک واستخوان پیش خرنهادن. 





|| چوب بسرعگ بزنی . . . پیدا ميشود. 





(در میاید » درموقعی که فراوانی و 





چیزی‌را بخواهند برسانند. 











91 ك 
ت رکیبات : سل استاد» کلب »علم: ۱ 
سک ابلق . کنایه‌ازرو زکاراست‌باعتبار سگی استاد را صیدش -لال است 
شب وروز یانیک و بد وشادی وغم . (از - زجاهل کشتن حیوان وبال است . 
برهان و آنندراج). زمائه باعتبار روزوشب. تام ۳ 


ذیل سکد. (رشیدی) . | - کان آز . کنایه ازطالبان دنیار امل 





۰:۷ 


حرص. (برهان): (آفندراج). (ناظم الاطباء), 
سگان جیفه دنیا . طالبان دنیا . ( ناظم 
الاطیاء) (مجموعة مترادفات ص ۲۳۷) ۰ 
سک پا سوخته - هرژه‌گرد و دریدر . 
رجوع به سگگ پا سوخته شود . 
سک در - آنچه راسگ‌دریده باشد . 
|| درتداول خانگیآنکه زودجامکهن وپاره 
نگ آلی . [س ](۱) حیوانی باشدکه 
آش بچگان وجند بیدستر از اوبهم میرسد و 
او را بتازی قضاعه خوانند . (پرهان). جند 
بیدستر . (الفاظالادویه) . حیوانیاست شبیه 
بسک که دره‌یان‌دریاها بهمرسد و آنرابیدستر 
نیز گویند بعضی گمان برده‌اند بیدستر نام 
آذ-ت لهذا حخاية او را گند بیدستر خوانند 
و این خطاصت چون خاية اورافم اورام و 
ریا است آن خایه را پادستر یمنی زایل 
کننده باد وریاح خوانند وبید اماله باد است 
وفردو سی‌و دیگ رآنبیدیمعنی‌بادبسیار گفته‌اند ۲ 
(آندراج) یکی از حیوانات قاضمذچهارپا که 
بتازی قضاعه گویند و خراب میکند سدرود 
خانه‌هارا و برای خود کلبه‌وجای‌باش‌می‌سازد 
و این حیوان را بفرانسه کاستر و بفارسی 
بیدترنیز گویند و آش‌بچگان وجندرا ازآن 
استخراج میکنند . (نانامالاطبام) . 
اجه . [س" تج ] () شکلی‌مهیب که 
آدمی از آن بخواب می‌ترسد یا پندارد که 
کس یگلوی من می‌افشاردوبعربی کابوس نامند. 
(غیاث) . 
سگار . [,س] (ا) بی طالع وبدبخت . 
(ناظم الالباء) . 
سکارچه . [ س چ ](ا) نادان وابله. 
(الم الابا) 
سکارو . [س ] () سکارو . (ناظم - 
الاطیاء) . (آنندراج).رجوع په‌سکارو شود. 
سگاروق ۰ [س] (ر) حارپشت. (ناظم 
الاطبام) . 
سگاف ۰[ _س]() نقر؛ سوخته .(اطم 
الاطباء). || پیله کرمابریشم . (ناظمالاطباء). 
سگال ۰ [ _س](!)ندیشهرنکر,(برها). 
(انجمن‌آرا). (آنندراج) : خیال واندیشه . 
(هیات) ۰ نذیشه. (جهانگیری) ۱ 
ترکیبات : 
سب جنگ سگال .. 
باتصای جهان ازفزع تینش هرروز 
همی صلح سگالد دل‌هرجنگ سگالی ٍ 
۲ فرخی. . 
چاره سگال :. 
چوعاجزشود مرد چاره سگال 
زبیچارگی در گریزد بفال . 
نظامی , 


۸9 
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ستم باد برجان اوماه وسال 


و 





نصرت که دهد به بدسگالت 


هراکه برافکند خزان را . 


شود با بزرگان چنین بدسگال . 
نی : 
تونیکو روش باش تا بدسگال 
بنقص تو گفتن نیاید مجال . 
سعدی, , 
رجوع به سکال شود. 
| سخن و گفتگو چه بدسکال بدگو را 
گویند . ( برهان ). (۱) ( انجمن آرا ) . 
(آنندراج) . سخن‌را گویند و بدسگال بدگو 
آمده. (جهانگیری) ِ 
|| دشمتی وخصومت. (برهان). (رشیدی) . 
(جهانگیری) رجوع به سکال شود. 
|| خواننده و گوینده . (برهان) . گوینده . 
(رشیدی) . 
سگالش . [یس ] (ا) فکر واندیشه . 
(غیاث). اندیشمندی. (شرفنامه). فکر واندیشه 
نمودن . (برهان) : 
ای مج کنون توشعرنواز برکن و بخوان 
ازمن دل وسگالش وازتوتن وزیان . 
رودکی . 
سگالش بباید بهر کارجست 
سخن بی‌سگالش نیاید درست . 
آبوشکور بلخی . 
بعب وویی سگالشهای: اعدا 
کلم اللیل یمحوه النهاراست: 
ادیب صایر. 
زآن بزرگی که درسگالش اوست 
چا رگوهرچهاربااش اوست . 
نظامی ۰ 
|| دشمنی وخصومت کردن. (برهان): 
کس بند خدایی بسگالش نگشاید 
با بند خدایی مچخ وبیهده مسگال. 
9 ناصرخسرو . 
سگالش خصمان درپرده کار گرتوآید ّ 
(مرزبان نامه) . 
تا پدید آید سگالشهای او 
بعد از آن برماست .مالشهای او . 
۱ مولوی . 


(۱) لغة بمعنی ید اندیش . ( حاشية برهان قاطم تصحیح د کتر معین ). 














دشیم 


با من دوست بامداد 
بروم وبا اوسگالش کنم تا چه صواب پیند. 
(ترجمة تاریخ طبری بلعمی) . 
پاسنایی همه عتاب مکن 
با خراباتیان سگال مکن . 
سنایی (بدقل رشیدی) . 
او را وزیری برد دانا از آن پدرش ,روی 
سگالش کرد که خود را دیرانه سازد وباهم 
میعادها نه‌ادند .(مجملالتواریخ والقصص). 
ا| اندیشیدن : 
مخالفی که سگالش کند بکینذ او 
جهان فسوس کند روز وشب براومسکین . 
فرخی . 
سالش کنان , [ رس _ل 2 ] (نت - 
م رکب) اندیشه کننده . 
پثکر : 
درآمد بناورد چالش کنان 
بخون مخالف سگالش کنان . 


در آندیشه. به اندیشه. 


نظامی . 
سگالشگر تس لا ت۱۱ (رس)) 
مشورت خواهنده و مشورت دهنده . (از - 
آنندراج) .|| اذدیشنده . 
سکااش کر ففی» [رس.ل گر رت ] 
(مص نم رکب) اندیشیدن . فک رکردن : 
برفت وهمه شب سگالش گرفت 
که فردا زخوردن چه سازم کت ر 
فردوسی . 
زبیگانه پردخت کردند جای 
سگال شگرفتدد هر گونه رای . 
فردوسی ۰ 
سگااش آری.[ .سک ] (حامص) 
مشورت ورأی زدن : 
سپهدار چین از-رهوش ورای 
سگالشگری کرد با ره‌ئمای . 
نظامی . 
سگالنده, [ رس ل د ] (نف) جوینده. 
خواهان : 
سپاهی بکردار کوچ بلوچ 
سگالنده جنگ وب رآورده خوج . 
فردوسی . 











سکاو زد 
|| اندیشنده : ۱ 

سکالندة فال جون #رعه راند 
زطالع تواند همی نقش‌خواند. 
ی 

سگالند؛ کاردان وقت کار 

زدشمن بدشین شود رستکار . 
وی 
ساله . [ س لیا س ] () سرکین 
سک . (آنندراج). (جهانگیری) .(برهان). 
فمله سکف اررحدی) ۰ 
کگاله‌است یعنی فضله سک وانداخته سک . 
(رشیدی ) : یکی‌بدید بگوه افتاده مسوا کش 
ربودتابردش بازجای با زکده. 


و این مخفف سک 


یکتن بگفت که مسواله خواجه گنده‌شده است 
که‌اوسکاله کوه‌سکگ است خحشکت شده.(عمارهٌ 
مروزی بنقل‌ازلفت فرس اسدی ص 44۷) . 
برداشتم نقاب ونگه کردم اندر او 
ماننده بود راست به بدبوسگالة . 
ادیپ صابر . 
برای ریس خحصمت میکند راست 
زمانه مرهم خحوب ازسگاله . 
شمس فخری . 
سگالیدن . [س د ] (مص) از سکال 
+ یدن (پسوندمصدری). (ازحاشية برهان - 
تاطع تصحیح د کترمعین) . بمعنی‌سگالش که 
دشمنی وخصومت کردن . (برهان): 
این مسخره بازن بسگالید وبرفتند 
تا جایگه قاضی با بانگ علا لا . 
نجیجی . 
| اندیشه نمودن . (برهان) اندیشه کردن . 
(غیاث). اندیشیدن . (آنندراج) : 
بشاهراه نیازاندرون سنر مسگال 
که مر دکوفتهگردد بدان ره اندرصخت . 
کسایی 
اشموئیل بمرد طالوت آهنگ کشتن داود 
کرد وبسگالید که نیمشب برود و داود را 
رک 
(ترجية تاریخ طبری بلعمی) . 
نهست وسکالید ازهرددی 
بیخشید در کاربره‌رسری . 
دقیقی . 
چوآمد به‌لشک رکه خویش باز 
شبرخون سگالیدگردنفراز . 
فردوسی ۰ 
همه بد سکااید وبا کس نساخت 


بکژی ونامردمی سرفراخت . 


فردوسی . 

کسی کوبود شهریار زمین 
نه یازی است با اوسگالید کین . 
فردوسی . 





(۱) بهرکار . ( ۵ ل .) 





بدنسگالد بخلق به نبود هرگزش 
آنکه بدی کرد هست عاقبتش برندم . 
مثوچهری , 
همه سگالدکزنام توبلند کند 
جمال وزینت دنیا ورتبت مثبر . 
فرخی . 
درسگالیدن آن باشی دایم که‌کنی 
کارویران شد: خلق جهان آبادان. 
9 
چرا ازیاربد عشرت سگالی 
زمدح شاه نیکث اخترسکالا . 
عنصری ۰ 
بامید هزار دوست یکدشمن مکن زیراکه آن 
حزار دوست ازنگاهداشتن توغافل‌شوند وآن 
دشمن ازبدسگالیدن توغافل نشود . 
وابوسنامه , 
مرترا فیکی سگالد یارتو 
چون مراورا توشوی نیکوسگال . 
اصر خسرو . 
دانی که جهان برتوهمی دردسگالد 
اودردسگالید وتودرمان نسگالی . 
که زشت ازخوب ونیکک ازبدبدانی 
بدل کاری گالی کش تودانی . 
ویس‌ورامین . 
مرا گویند بیهوده چه نالی 


چرا چندین زبد مهری سگالی . 


ویس‌ورامین . 
وبدانند که پدرچه میسگالید وخدای عزوجل 
چه خواسته است. (بیهقی) . 


قومی که چورو به بتو برحیله سکالند 
پیراسته بادند چوسنجاب و چوقانم . 
سوژئی . 

گردون نسگالد بجز ازنیکک توزیرا 
اندر دل توئیست بجزئیکک سکالی , 


سوزنی . 
آنچه شیربرای تومیسگالد ازاین معانی که بر 
شمردی . . . دست . ل(اقیله ودمنه) « 


بر فرزند من چنین عذری سگالیدی و چنین 
جریمه ارتکاب نمودی . (سندیاد نامه) . 
و گرقیصرسکالد راز زردشت 
کنم زنده رسوم زند واستا , 
خاتانی . 
بادود غزلی همی سگالید 
بکه تافو ات۱۳۱ 
۳ 
رای زدن . مشورت‌کردن : 
پس این دوتن بیچاره شدند وهیج چیزنمانده 
بود ایشان را بسگالدندو بخانه عم آمدند و 
اورا ازخانه بیرون خواندند و بحیله بکشتند 
بر آنکه میراث اوبردارند . 


(ترجمفتاریخ طبری یلعمی) . 





۸ 
همه (۱) کاریامرد داناسگال 
برنج تن ازپادشاهی منال . 


فردوسی رّ 
سگالیدهام دوش با پنج یار 


که ازتارک اوبرآرم دمار . 


سح فردوسی ۰ 
گرنهمتی سکالی واندیشه کنی 

کیتی‌همان‌سگالد گردرن همان کند. 

مسعود سمد ‏ 


پیش ازاین بامهتران شهرها سکالیده بو که 
هر کس بجای خویش حبشیاثرا بکشد . 
(مجمل العرادیخ) 
|| دعوی کردن : 
تویی رانده چوازره روستایی 
که اند را سگالد کدخدایی . 
ویس‌ررایین . 
|| قصد کردن . (غیاث) . 
|| سخن بدگفتن . (برهان) 
سکالیده » [ٍس د ] (ذ مف) اندیشیده. 
تصور شده . فکرشده : 
شون سکالید, رساخته 
سنان را به‌ابراندرافرآشته , 
فردوس , 
خرد را برآن رای برشاه کن 
مرا زآن سگالیده آگاهکن , 
فردوسی . 
سگان . [.س] (ا) سسه. (آندداج) . 
سگان. [س ] (ا خ)سگستان- سجستان 
(نزهة القلوب ص ۱4۲) . 
سگانشاه » [س ] (راخ) لقب‌بهرام‌سرم 
یعنی شاه سیستان , (ازمجمل التوادیخ) ۳ 
بهرام بن بهرام بن بهرام بن درمز را از بهر 
آن سگانشاه گفعند که بمهد پدرش ولایت 
سیستان او را بود وی‌سیستان‌را اصل‌سگستان 
است وازاین بتازی سجستان ویسند , 
(فارسنامةً آبن‌البلخی ۰( تس 
رجوع به سیستان. تنگستان » سجستان شود. 
سگانه . [ رس ن] (() سه چند ومك و 
اقسام ثلاثه ۰ (ناظمالاطبام) . 
سکانه , [رس ن] (۱خ) نام قریه ایست 
ازقرای غزئین نزدیک به مشت که آنهم از 
قرای غزنین است . (برهان).(آنندداج) . 
سگاوند . [س و ] (ا خ) نام کوهی 
است نزدیک سیستان ومعرب آن سجاوند 
است وشجاوند هم آمده است. (ا زآنندراج). 
(برهان). جاو ندمعرب آنست. (رشیدی).شه ر کی 
است‌فرو بردامن کوه نهاده واورا حصاریست 
محکم و جابیب-یار گشت وبزراست. (حدود- 
العالم) ۰ 
نشیمن گرفت ازسگاوندکوه . 
اسدی (بنقل رشیدی) . 











۰۹ 


سگاه , [س] ( ام کپ) نفمة سوم‌وشبة 
حجاز .(آنندراج) ,نامآ و ازی‌است. نام آهنگی 
است ور جوزع!به آهنگک وسهگاه شود . 

|| مه وقت . (آنندراج) ِ 

سل انکور ۰ اه ۲ 1 مر 
مگنگور . گیاهی است (۱) علنغی وب 
ازتیرة بادنجانیان که درحقیقت یکی 
ارتفاعش 






ه 
ای تاجریزی محسوب میشود . 
در حدودنیم متراست‌ودر کنا گردابهاو اراضی 
مزروعاغلب نقاط ارو پاو هندوستان و آمریکای 
شمالی وایران (خراسان) میروید . 
ءایل بسفیدی و ساقه‌اش‌راست وب رگهایش‌بیضوی 
و کامل و کم وبیش دندانه دارو سیزتیره‌است 
گلهای آن کوچکک و سفید است . میو: 
سگگ انگور کروی شکل‌است وپس ازرسیدن 


ریشه‌اش 


بنفش تیره مشود ؛ عنب‌الثعلب ‏ تاجریزی 
سیاه : (فرهنگگ فارسی دکترمعین) . 
دارو یی‌استکهآ ثرا بتازی عنب الشعاب گویند. 
(برهان) (آنندراج) . رجوع به‌عنب الثملب 
و سکنگور شود . 
یگ باژ .[س" ]( نف ) بازی کنندة 
باسگی. آنکه باسگگ بازی کند . 
|| معر که گیری که‌باسگک بازی کندوسگیرا در 
رقصآورد. (آنندر اج) : 
اگربود سک باز ازاهل‌درد 
چرا باسگ خویش بازی نکرد . 
میرزا طاهروحید (بنقل آنندراج) . 
|| آنکه درصورت انسان باشد و درکردار 
مانند سکگ . (ناظم‌الاطباء) . 
سکیان . [ س ] (ص مر کب) مستحفظ 
و نگاهبان سک . ( ناظم الاطباء ) . کلاب 
[لللا] . (دهار) : 
توازنژاد وتخمة سگبان قیصری 
من ازنژاد سلمان یار پیه‌برم . 
صوز نی . 
دل کدامین‌سگگ بودجایی که صد جان بلکه‌پیش 
درر کاب کهترین شا گرد سگبان میرود . 
انوری . 
دارم اخلاص ویقین کام پرستی نکنم 
کان دوشیرند که سگیان شدنم نگذارند . 
خاقانی.. 
سلطان برنایی مگربهرسواری شد بدر 
تاکی پیاده براثرپویم که سگیاننیستم. 
اف 
بسا تابه که مائد ازطیرگی سرد 
با سکبا که سگبان‌پخت‌وسگ خورد. 
نظامی . 
دین سره نقدی است بشیطان مده 
پار؛ فنفوربسگیان مده, 
نظامی . 
سگبان. [س ] (رغ) . ده جز ددستان 
رودتات بخش مر کزی شهرستان مرند سکنه 
۱ ۱ آب ازچشهه‌وقنات) محصول غلات» 


زرد او بادام » شنل اهالی زراعت » (از 











نهاده‌اند زث ویجذ می ازسرما 
بسان سگگ بچه بعفوز بر درسو -اخ. 
سوزنی . 
پس سگگ بچة بخانه برد و مدتی در خانه 
تعهد میکرد . (سندباد نامه ص ۱۹۲) . 
سگ سنلث, [س ب ت ](امرکب) 
سگی‌است کهز 
سکیه , [س ب" ] (ا) آش ی که ازسکه 
وشیر ترتیب دهند . (فاظم‌الاطباء) . 
سگیینج . [س ] (() مکبینه . (ناظم 
الاطیاء) رجوع به سک 
هب 
که بر جای رود . پسیار رو . 
(یادداشت مواف) . 
سك داسوخنه. آس کرت ا(تر کیب 
توصیفی ) هرزه گرد ودربدر . (رشیدی ) . 
چون پای سگیسوزد یکگ جا قرارئمیگیرد 
مضطربانه اینطرف و آن طرف مبدود وازاین 


1 











نج وسکبینه شود . 


راه رود . 


جا برخص هرزه کرد و دربدری اطلاق آن 
وت رآنندراج) ۰ 
در ریاضی که سخن ز آن رخ افروخته‌رفت 
لاله بیرون زچمنچونسگ پاسوخده‌رفت. 
محمن تأثیر (بنقل آنندراج) . 
رنگگ بیابان چوشد افروخته 
شیردودچون سک پاسوخته ِ 
میرخسرو دهلوی (بنقل آنندراج) 
سگرستان.[س_ب](امر کب)دارویی‌باشد 
که‌آنرا سپستان گویند که انگوردشتی باشد . 
(برهان) .سپستان باشد چهمشابه است به‌پستان 
سگگ. (آنندراج). (رشیدی). 
سک‌ووی . [س] (ا) آوازپای وقت 
رفتن که به پویه ماند. (رشیدی) . آواز پای 
را گویند بوقت آمدن و رفتن‌وبه‌این معنی‌باشین 
هم آمده است . (برهان). (آنندراج): 
سگ‌جان ,.[س ] (س مر کب) سفت 
جان»سختی کش . (برهان). بی‌رحم ,سخت دل‌و 
سختی کش( آنندراج). (رشیدی) : 
چه سک جانم که با این دردناکی 
چوسگ‌داران دوم خونی وخاکی . 
نظافی . 





لو بافراست باشد. (ناظمالاطباء). 








همه سکك جان وچوسگ ناله کنانند بصیح 
صبحدم نالة سگگ‌بین که چه پیدا شنوند . 
خاقانی . 
خاقانیا سکجان شدی کانده کش جانان شدی 
درءشق‌سردیوان شدی نامت بدیوان تازه‌کن. 
خاقانی . 
همه کس عاشق دنیا ومافارغ زغم ایرا 


غم معوق سگدل هست برعشاق سگجانش . 





عّل سك چان هوا گرفت چوباز 
کاین‌سگک وبازچون شکار گراست 
خاقانی 1 
سك حانی . [س ] (حامص) سخت - 
(غیاث): 
کسی کزروی سگک جانی نشیند درپس ژانو 
بزائوپیش سگساران نستن دست‌امکانش. 
خاقانی . 
سك حگر. [س جر گک ] (ص م رکب) 
بمعنی سک جاذخت جان‌ومحنت کش‌باشد. 
( برهان ۲ 5 
وسخت دل . (آنندراج) : 


جانی وحریص بودن . 


|| کنایه از موذی و بیرحم 


استخوان پیش کش کنم غم را 
زانکه غم میهمان سکک جگراست. 
خاقانی . 
|| مردم غردل وناء‌هربان . (برهان) . 
سك‌چار حدم. اب چ ](امرکب) 
سگی که دوتا خال یاه بربالای چشم داشته 
باشد و چشمش کم نورباشد. (آنندراج). 
سك خورشدن . [س ش" د ] (مص 
مر کب) کنایه ازحرام خورشدن است . 
سک دار » [س ] (نف) . دارنده سکگ. 
سگیان : 
چوسگ جانم که با این دردناکی 
چوسگ داران دوم‌خونی وخاکی . 
نظامی .. 
سخایی که اگر مزرعة دئیا را باقطاع بسگک 
داری دهد در چشم‌مکرمعت او آن‌وژن سنجدی 
نسنجد و اگرجمله خزائن قارون بهارونی 
بخشد آن درحوصلهٌ اوقدر کنجدی نگنجد . 
(ااءضاف الی بدایع الازمان ص ۲۵ ) . 
سك در بوست داشنی. [س دا ت] 
(مص م رکب) کنایه ازموذی‌وبدنفس بودن. 
(آنندراج) 5 
ستیت و[ از روعش )ار 
پایی (اسب - استر - خر) که هردوزانویش 
ازیکدیگر جدا ودو رباشد ومهره‌های زانویش 
نزدیکک وبهم پیوسته چنانکه بهنگام راه 
رفتن برهم ساید دستهای وی را سگدست 
گویند . ( فرهنگ فارسی درکر یی ) ۰ 
|| میل فازی و بسیارمحکم که‌رابط بین‌فرمان 
اتومبیل وچرخها است بدین ترتیب که وقتی 
میل فرمان میگردد بوسیلهٌ چرخ دنده‌یی اهرم 


یاوه صناحواه8 (۱) 





سگزی 


فرمان بحر کت درمیاید. اهرم فرمان حر کت 


را بوصيلةً میل‌سگدست به سگدست ماع 





و سگدست نیز مستقیماً چرخ راد ۵ 
چپ منحرف می‌نماید .(فرهنگ د کترمعین) . 
سک‌دل, [س _د].(ص مر کب ). کنایه 
ازسخت دل, (آنندراج).(رشیدی) : 
فرمود به مگدلان در گاه 





برندش از داه . 


نظلا 


تا پیش‌سگان 





ی ۰ 
خحصم سگدل زحسد نالد چون جبهت ماه 
ذودبی صرفه دهد وه وه عوا شنوند . 
خاقانی 
همه کس عاشق دنیا وما فارغ زغم زیرا 
معشوق سگدل هست برءشاق سگجانش. 





عم 
خاقانی . 
۱ کنایه ازبد مرد . (آذ ندر اج م) : 
م خدو واعما زاین سکدلان 
زخوانند عاقل مرا عاقلاث . 
نا 


شوم پیش سک اندازم دلی دا 
که خواهد سگدل بی‌حاصا 
نظامی . 
اج). (رشیدی) . 
|| آزار کدنده ۰ (برهان) (ناظم الاطباء) : 
زعم مت کاسمان سجدء سگدلان کدد 


(آنندر 


|| بددل . 


زآن حودم سگان بود پشت دوتای آسمان. 
؟ددم 9 


خحاقانی . 
کر کس‌بود سگجان منم این چرخ‌سگدل دشمم: 
تاکی زرد زرین‌تنم گرآهنین جان نیستم . 
خاقانی .. 
۱ متظاهر , دارای ظاهر آراسته : 
صوفان طیل ار 
سگدلان همچ و کربة روی شو. 
مولوی  .‏ | 
سکدلی ۰ص _د] (حامص) سخت دلی. 
بد یی 7 
باهه سگدلی شکارمنند 
گوسفندان کشت زار (۱) مد . ۱ 
نظامی . 
ا سگی 
کرسکی خود بود مرقم پوش 
سکدلی را کجا کند فره‌وش ۰ 
ای 
سگ دندان ۰[ س"د ](امرکب) 
دندان نیش را گویند که هریکک از سباع و 
بهایم را باشد و آذرا یمربی ناب گویند . 
(آنندراج). (انجمن آرای ناصری) , دندان 
نیش که هریکک ازسباع وبهایم را میباشد . 


و همچنین مار نیز هست که بدان دندان نیش 


. درندگی 


میزندو آنرا بتازی ناب میگویند.(ازبرهان). 
سک دق , [س د] [ص مرکب) آنکه 
پسیار راه رود برای‌انجام کارهایی, که‌بسیار 





(۱) مرغزاوسنند ,(ن ل).. 


(۲) وجه اشتقاق عامیانه . 


برای مقاصد خود بهر جا رود . که سخت 
۰(یادداغت مولت) ۰ 
1 1 فعالیت زیاد کند و نتیجه لگیرد . 
(فر هنک دکتر معین). 
بص زدن . [س"د زه د] (مص- 
مرکب) این سوو آن سورفتن فعالیت بسیار 
کردن‌بدونخذنترجه. (فرهنگ‌د کترمعین) . 
سك‌دوی . [س د ] (حامس) تکاپوی 
( نندراج) نی 
. (ناخم الاطیاء) . 
سگر . [س کک"] (۱)چکاسه‌است که‌خار 
پشت بزر گک تیرانداز باشد وبازای نقطه دار 
هم گفته‌اند . (برهان). (آنندراج) . دوع 
به سکر وسغر واستر شود . 
] (ا خ) ده جزه‌دهستان 
وعط بخش شهرستان تهران.دارای ۳۹ تن 


بسیارزاه تواند رای 


و جستجوی بیفایده . 


۲ 1 
بیفایده و بی‌ثمر 


سگران. 1 


بسکتهلست ار از ار سگرن از 
آن چای؛ غلات» یونجه » میوه جات وشغل 
اهالی زراءعت است . 
(ازفرهنگی جنرافیایی ایران ج ۱). 
سکران حال ۰[ ار )2 
ره دهستان وس بش تالقان تبان 
تهران.دارای ۲۰۹ تن سکنه است.آب از 
چشمه سار ورود محلی» محصول آن غلات» 
یونجه » میوه جات است . 
(فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۰۱ 
سگر نه.زس کف" ۲( )ینمی سگراست 
که خارپشت تیرانداز باشد وباینمعنی‌بازهم 
آمده‌است . (برهان) . ر کاسه. ( بفاظالادویه) . 
رکاشه است و آذرا سنر وسترنه نیز گویند. 
(جهانگیری) . رجوع به سگر وسذروستره 
شود . 
سگروی ۰[ س ] (ص مر کب) مردم 
( فرهنگگ د کترءمین) : 
توسکدل وپاسیانت سگروی 
من خالاره سگان‌آن کوی. 
نظامی ء 
سگریک . [ رس] (| خ)دهی‌ازده‌ستان 
چالداران سیه جشمه شهرستان ما کو است . 


آزار »غریب آزار . 


دارای ۱۱۲ تن سکنه است. آب از چشمه 
تأمین میشودومحصول آن غلات وشنل اهالی 
زراعت وکله داری » صنایع دستی جاجیمو 
جوراب بافی است . 

(ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج 4) . 
سگز , [رس] .(اخ).نام کوهیاست بسیار 
بلند ازولایت زابلستان مابین کلیچ ومکران 
ودریای‌سند از پهاوی‌آن که میگذرد و گویند ۱ 
تولد رستم زال در آنجا واقم شده است واو 
را سگزی از آنجهت کویند . (غیاث) . (از 





پرهان) . رجوع به مگستان شود . 
سکز آیاد ۰ [ ]. (ا خ). قصبة 


9۷ 


حت. 


جزءدهستانزهر! بخشبولین‌شهرستان قزوین. 
دارای ۰ ۲۰۷ تن سکنه‌است: آب از قنات 


ودربهار از رودخانه <اجی عرب‌تأمین می‌شود . 
محصول غلات » انگور » خربزه و شنا, 
اهالی زراعت است . 

(ازفرهنگگ جنرافیایی ایراذ چ ۱ . 
سگ‌زبانی»[س ز] ۰ (حامص) . چاپاوسی 





سک زن » [س ز ۱۳ 
ازتیر باش د که‌پیکان آنذبغایت تیزوبار یکی باشد | 


تیر کوچکی‌است که آنرا بربی کتاب گویند. ۱ 
(رشیدی). الکثاب .تیرسکک‌زن , (ربنجنی) : ۱ 
بس دوخته سک زنت چوسوژن 
درزهره چگر مبتران را . ۴ 
(دیوان خاقانی چاپ دکترسجادی ص ۲) 
ناوكاندازم نه‌سگزن لیک حصمش چرن سگاست 
هرچه من بروی ژثم درحال سگهزن مشود. 
شرف الدین شفروه. (بنقل از آنندراج) : 
زبیم سکزن خیل تو درجهان‌فراخ 
بکوهسار درآه وگٌزیده گوشة تنگ 
نجیب الدین جرفادتای . 3 
رجوع به سک زن شود . 
سکزفه.[س کک" ن ].(). خار پشت 
کلان تیرانداز را گویند یمنی خارهای شود 
( برهان ) 
سکره وسنرنه شود , 
سگزی . [س ] (را منسوب). منموب - 
سکز < به سیستان .(حاثیة برهان قاطع - 
تصحیح د کترمعین) . صیستانی چه مرم سیستا 
به مخت جانی وسخت جگری مشهورندلهذا 
سیستان راگستان گویند(۲)وسجزی [رس ۲ 
ن بایای نسبت به‌سجستان نیست 
چنانکه صاحب قامو سکفته که منموب باشد 
بلکه سجزی معرب سگزی است ویای سگزی 
یای نسبت نیست. ( رشیدی ). بعضیگویند 
سگزی‌بمهءنی‌سیستانی است چه-یستان راسکستان 
هم میگویند و آنمخففسگزیستان است,(۲) 
ومعربآننسجزی باشد . (برهان),منسوب به 
کر ح سیستان رك و سکتان و سیستان 
برآشفت باسگزی آنذامدار 
زبان را بدشنام بگشاد خواد . 
فردوسی ۰ 


را چون تیراندازد . . رجوع به 


معرب آن وایه 


شهان د گربازمانده پدو 

بدادند چون سکزیان سیستان . 
فردوسی . 
بگرکه آن یخ وآن میوه سگزیان خوردند 
که همچوایشان من شیرمرد وعیام . 
سوزنی . 
عیاران سیستان گفتند . . . او را خود چه 
خطر باشد ... و هرچه مردم سگزی بودند 

برنگعند. (تاریخ سیستان) . 














اقضف 


سگزی . [س](۱ ج) نام کوهی ات 
ازسیستان مابین کیچ ومکران ودریای سنداز 
پهلوی او میگذرد وتولد رستم درآن بود و 
دراین تأمل است بحجت نپیوسته است. (از- 
رشیدی). نام کوهی‌باشددر زابلستان‌وسا کنان 
انجارا بنام آن کوه‌میخو انندوسگزیانمیگویند 
رستم زال ازانجاست . (برهان) . 
رجوع به‌سگز وستگنتان کود.: 
سگسار » اس" ] (ص) سک مانند. چه 
سار بمعنی‌مانندهم‌هست . (برهان) . (۲ نندراج) . 
(ازرشیدی).مثل سکک یعتی‌بدو پلید . (غیاث) : 
این گربه چشمک این سکك غوری ۶ 
سکسارا؛ مختدکک و زشت کارك . 











مزاست این سرسگارستگسارترا . 
خاقانی . 





فضول چند کنم کزدرت زدن دم عفو 
زه حد خسرو مردم تمای مگساراست. 
آمیرخسرو.(بتقل آنندراج) ۲ 
|| حریص مال وطالب دنیا . (برمان) . 
حریهن دیا . (رشیدی). حجریصض مال » طمع 
کار»دنیا پرست » طالب دئیا . (از ناظم - 
الاطباء) : 
بسختی جان‌سبکک‌میدا رو هأن‌تاچ و ذسبکساران 
بلایه پیش سگساران چوسکک دم را نجنیانی 
خاقانی . 
کسی کزروی سگجانی نشیند درپس زانو 
بزانوپیش سگناران نشستن نیست امکانش. 
حافاای : 
|| ومفت‌ربا. (برهان) . طفیل ومفت ربا . 
(ناظم الاطیام) . 
|| سکک سرچه سار یمعنی سر باشد . (از - 
برهان) . (نام الاطبام) . 
|| پیک .(ناظم‌الاطباء). برنده. (برهان) . 
سکسار . [س ] (۱<) نام ولایتی است 
که‌سرمردمدر آنجا مانند سرسکگ وتن‌همچون 
آدمی‌باشد. (برهان). || نام‌مردم‌انجا(سگسار) 
[مگستان]هم‌هست. (برهان) از: مک( 
سکا), رجوع کنیدیه‌سکستان ]+سار(< سر » 
پسوند) مدوب بقوم سکه » سرزمین‌سکه . 
(حاشیذ برهان قاطع تصحیح دکترمبین): 
زیز گوش و سگسار و مازندران 
کس آریم با گرزهای گران . 
فردوسی , 
بغرمود آئین کران تا کراث 
همه شهر سگسار ومازندران . 


فردوسی . 

سپاهی که سگسارخوانندشان 
دلیران پیکار دانندمان . 
اسدی , 











سکساری ۰ س ].(حامص). مک 
مگداری : 
پیش تند استرذاقص چوشکال 


سک اری روشاه تک 





ت" 


سکستان !| ((1 خ( پهلوی 
«سگستان» (۱) شهرستانهایایراندهرم رکب 
از , سکا», (۲) نام قومی باستانی + ستان 





پسوند مکان) درزبانهای باستانی‌تیر؛ انبوهی 
از آریاییان ميانة ایران و ارو پا سکونت‌داشته 
اندوهمیشه‌بتاخت وتاراج و کشتارمی پرداخته 
اند نام این قوم در کتیبه بهستان (بیستون) 
«سکا» (۲) یاد شده ویوتانیان این مردم‌را 
«اسکوتث» (۳) می‌نامیدند وهمین نام است 
که درزبان فرآنسوی وسیت» خوانده میشود 
(مقالات کسروی ج ۱ ص ۱۷۹ - ۰6۱۸۰ 
مقارن سلطنت فرهاد دوم اشکانی ( 27۱۳ 
۸ ق . م) واردوان دوم (۱۲-۱۲۷ 
ق . م) براثرهجوم «یوشه چیان» (طایفة از 
متول) بممالکک متمدن » مردم‌اطراف‌سیحون 
وحتی چیحون ازساکن خود کنده شدند ودر 
صدد اراضی تازه برآمدند ازجمله «سکه‌ها» 
دولت یونانی باختر (یلخ) را منقرض کردند 
و بطرف جنوب راندند - سکه‌ها درزرنگک 
(درنجیانا) (4) یونانیان مستقر شدند و از 
این زمان‌زرنگک بانام‌سگستان رح سجتان » 
سکزستان » میستان) . معروف شد ونسبت 
بدان سگزی ومعرب آن سجزی است . 
(از حاشية برهان قاعلم تصحیح د کترمعین). 
زابلستان‌است که‌سیستان‌باشدمهرب آن‌سجستان 
بود . (آنندراج). (یرعان) . 
سگشتن ء.[_نن (گد" ت- ](نصل) کستن: 
بریدن . قطع شدن : 
چونکه ازامروذین »یه سگسضت 
گشت اندر عهد ونذرخویش‌ست 
مواوی . 
سکسگی ۰[ سس" ] () آن زحمت 
که از غایت ضعف پدید آید و باند جنبش 
دروثه بارزد ودل سبکی پذیرد و عرق شدن 
گیرد اگر درین وقت زورمحکم کند یاشتاب 
پرود یا بسیار بردارد یا جماع سخت کند 
خوف هلا بود شاید . (آنندراج). 
سکسنبویه , ی س" ی] (ل) تخم‌پنج 
انکشت الشت والیرا ری ی المع کز بدد 
وباین ععنی بتقديم ذوذبر کاف هم بنظ رآمده 
است که سنکسپویه باشد. (برهان),رجوع به 





۰ 1208 (؛) 








)۳( ۰ 


سکک دوز 





سک سوزن خورده . [س گد ز 


و صیفی). سک ی که‌سو زن خورده 






ت زیربظاهر کنایه ازاضطراب 
وآشفتگی وحرص و آزمندی باشد : 
ای ازمرض حرص ترا دل مرده 
اندیثة زر ز دیده خوابت برده . 
نفس و زخارخاردنیا شب وروز 
حرسوی دود چرن سکگ‌سوزن‌خورده: 
محمد دفیع واعظ قزوینی (بقل آنندر اج). 
سک سیرث ۰ [س د ] (ص مرکب) 
آنکه سیرت سکک داشته باشد وآن کنایه از 
رنجانیدن و گزیدن باشد. (آنندراج), گزنده. 
(ازناظم الاطپام) : 
خرسروخرس روی وسکک سرت 
خر گرفته بکول <یکک شراب : 
سوزلی . 
| کستاخ دبی ادب و درشت , (ناظم الاطیاء) . 
سگ صفت . [س رص ف ۲ (ص- 
مرکب) . بی‌وفا . ناسپاس : 
سگ صفت کردندم آ جر 
بشیر سکک ثبر وردندم اش 
نظامی . 
گرشیردل ترازتوشناسیم هیچ مرد 
مندیل حیض سک صفتان‌طیاسان‌ماست 
خاقانی . 
این سگگ‌صفتان کنند ای آهوچشم 
ناگاه ترا صید برویه بازی . 
محمدسرخسی . 
سگ غرچه . [ س گر غچ ] (از- 
ترکیب اضانی) . سگ زبون وبی جرائت 
ودرشرح خاقانی بمعنی سک صحرا نشین . 
(آنندراج).(فیات) . 
سکفعل .زمرت ارت ۳ 
آنکه خوی اوچون سگان باشد : 
باد آنش مرت داغ دل سک فعلان 
پس داغ‌سگان کرده‌است سگدار توعالم‌را. 
خاقانی . 
سک . [س کک ] () مصذر سک . 
ناغم الاطداء) . (برهان) .(شرفنامه). (آفندراج). 
|| گیاهی باشد که بارومیوه آن گرهی است 
کوچک ویرخار که‌درجامه آویزد, (برهان). 
(آنندراج). (ناظمالاطباء) . 
|| نوعیازقلاب, (آنندراج ). ( برهان ). 
(ناظم الاطبام) . 
سک کامپوره. [س ر ]() زاازالک 
وحشی‌سیاه. رجوع به ولیکک شود . (یاد - 
داشت مژلف) . 
سگك دوز . [س" گ"] (ص مرکب) 
سککک دوزنده. کسی که سگککرا بکمر بندیا 
تسمه یا کفش دوزد. (فرهنگگ فادسی دکتر 
معین ) . 
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سو زد 


سگ کش ۰[س ل* ] (ا م رکب)رستنی 
باشد که برشتر در آبهای ایستاده روید و برك 
آن بی رگک بید مانند است وساق آن سرخ و 
گره دار میشود وآنرا بتازی فلفل الماء و 
زنجبیل الکلاب خوانند وچون ترباشدباتخم 
آن بکوبند و ب ر کلف طلا کنند نانم بود . 
(برمان) .(آنندداج) . 
سک کش کردن. [س لد د ]از 
مص م رکب) باشکنجه بسیار کشتن کسی را. 
سك ی ء آس 4"] (حامص) کشتنی 
است مثل کشتن سکث که آذرا موآخذه‌نیست. 
(آنندراج) : 
ای ووفت کدی و 
انگا رکه گربة سیاهی کشتی . 

یحی ی کاشی (بنقل آنندداج) . 
برع کناک . [س" له" ۵] (۱) سککن 
اس که‌مردم گیاباشد. (برهان) .|| مصف رسک 
کن باشد . (آنندراج) :۲ 
سگ کنی. [س" 2 ] (ار)مردم گیا باشد 
وآنرا از آنجهت سک کنی میگویند که در 
اتکی آنرا میکند میمیرد پس بوقت کندن 
اطرات آنرا خالی کنند وطذابی آو رند یکسر 
آنرا ب رکمر سکگک و سر دیگر را بکمر کیاه 
بندند وسگ را نهیب دهند تا بدود . در آن 
اثناء آن‌گیاه اززمین کنده شود . گویند بعد 
از چند روز آن سک میمیرد . میوه وثمر 
آنرا بعربی تفاح الجن خوانند . (برهان) . 
همان مردمگیا که‌استر نگ گوند. (رشیدی). 
مردم گیاء است چون سکک .یکند باین اسم 
موسوم شده وسگکنکک مصغرسگ کنیاست . 
(آندراج). رجوعبه سک کنک شود . 
برحقك وازوفه. [س کت دن ] (د 
مر کب ) نام داواز کشتی ۰ ( آنندراج ) . 
(غیاث) . 
دگکی . [س که ], () داز کشتی 
که هردودست‌هردر حریف در کاراباشد وپاها 
را دردو حریف باهم بند کرده هریکی بسوی 
ود کشندمثل بندشدنسکک‌باماده. (ازغیاث) ۰ 
نام فنیا ز کشتی و آن دوقسماست یکی‌سگکی 
واژونه که دستهای هردو حریف در کارنباشد 
وپاها باهم بند کرده یکدیگر را بکشند ویند 
کنندوژو رکنند. دوم سگکی روبر و که دستهاو 


پاها باهم بن دکنندمثل بندشدندو سکک. (آنندراج) : 


غیر برکشت فنان از سککی واروثه 
فیل زوراست مبار بود این میم‌ونه . 
برنجات سل ات 
لب تشته ترم زسگک گزیده 
ازدست کس آب چون ستانم. 
خاقانی . 
زآن اب آذرآسا زانسان همی هراسم 
کزآب سک کزیده وشیرسیه زآذر. 
خانانی . 
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سک کزیده خصم وتیغ شه چوآب 

کانش سر کش عیان خواهد نمود. 

خافانی . 

سک گزیده ۰ [س گت د ](ن مف 
مر کب)آنکه‌سگک او راگزیده باشد .بی‌تاب 
تاراحت : 
سک گل. [س کک ](۱) نوعی ازنسترن 
وحشی در کتول و آمل ودیامان. (ازیادداشت- 
مولف) . 
سکل ۰ [س ] (ر) یکنوع گیاهی . (از - 
ناظم‌الاطیاء) . 
سک لاب . [س ] (ا مرکب) حیوانی 
باشد آبی شبیه‌بسکک و در خشکی نیز تعیش 
تواند کرد . گو یندحصیهو یآش‌بچگان‌است. 
اورابیدستر خوانند . (برهان) (آنندراج) 
سکلابی . [س ] () سک لاب است 
که بیدستر باشد وبعربی قضاعه خوانندش . 
(برهان) (آنندراج). || (مص) بازیکردن 
سک که بمربی تضاعه خوانند. (بهارعجم). 


(آنندراج) .و باضافت هم خوانند. (ازبهارعجم). 


سگلاییدن . [س د ] (مص" عفعف 
کردن سکک. (ناظم الاطیام) . 
سکلاس . [س] (ص) آنکه خود را 
ماند سکگ نمودار کند . (ناظم الاطبام) . 
سلاو . [س ] (۱) سگلاب است که 
بیدستر باغد . ( برهان ) ۰ ( آنندداج ) ۰ 
(جهانگیری).رجوع به سگلاب شود . 
ستگللاوی . [س ](۱)سگلاب که‌سگ آبی 
باشد و اورا بیدستر خوانند وپعربی قضاعه 
گویند و حصیة وی آش بچگان است که ضد 
پیدسترباشد . (برهان) (آنندراج) ء 
ستگلیدن . [س" د" ] (مص) آه کشیدن. 
آروغ زدن . فواق زدن . (ناظم‌الاطباءم) . 
سگم . [س" کگک] (را). چرغد وشیگیر . 
(ناظمالاطیای) . 
سگ ماهی . [س] (ل مرکب) قسبی 
از ماهی که بزیان فرانده استورژن گویند . 
(ناظم الاطباه) . 
سگ مس آباد » [ ] (( خ) 
ده جزهء دهستان خرقان شرقی بخش آوج 
شهرستانا قزوین . دارای ۱۱۷۲ تن سکنه 
بت از رودخانه کلنجین و‌حصول 
لت / انگور » قلمستان است . 

(از فرهنگگ جنرافیایی ایرانج ۱) ۰ 
سکمش . [س م نذر] (ص مرکب) . 
ی ادب و کستاخ 5 (ناظم الاطیاع) : 
و آنسگ متشان سکی نمودند . نظای . 
سکنج . 7 س کی ] ( ص ) گنده دهن. 
ر آندراج). 
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سگنجین ۰ [س کف ] (ز ) سکنجین. 
(ذاظم‌الاطبام) دجوع بهمین مه یه 
سکنجه. [س کح ] ()تگرلربرد. 
(ذاظم الاطیام) . 
سکنور. [س ک ] () مخفف‌سکگک 
انگور است و آن میو؛ باشد بمقدار فلغل و 
آن سرخ وسیاه رنگ نیزمیباشد ویتازیعنب 
|لثعلب گویند و در فرهنگگ سروری ۳ 
سپستان هم آمده. (آنیدراج ) (برهان) ,عنب 
العلب , (دهار) (انجمن آرا). میوة بائد 
بمقدار فلفلی که و وسیاه رنگ باشد و 
بوته‌آن یک گزبلند شود وبرک آن شبیه به 
ب رک توت است لیکن کوچکتر ازتوت برد 
و آنرابتازیعنب الثعلب گویند. (جهانگیری) . 
تا جریزی و عنب الشعلب . (ناظم‌الاطیاء) . 
سو ارس ]()سوار. (ازناظمالاطاء) ّ 
رجوع به سک انگور شود . . 
سگور .[_س] (ا خ) . فیلیپ هاری- 
مار کی (۱) مارشال‌فرانسوی‌و وزیرجنگ‌از 
سال ۱۷۸۱ تا ۱۷۸۷ ۰ ( فرهنگ دکتر 
مین ) ۰ 
سگور. [س] (ا خ)(۲) پحرلولیزلیپ 
سیاستمدار ومورخ سفیر فرانسه درسن‌پطرژ 
بورگک رئیس عالی تشریفات دور؛ آمیرا - 
طوری اول و عضو آ کادمی فرانسه . (از - 
فرهنگ د کترمعین) . 
سگور .[_س ] (۱خ) فیلیپ بل (۳) 
پر شخص اخیرژثرال ومودخ ۱۷۸۰(۰ - 
۳ )مژلف تادیخ نایللون وقشون کبیر. 
ءضوآ کادمی فرانسه 7 (فرهنگ دکترمعین). 
سگور ۰ [س](ار خ) کنتس(؛)نام‌اصلی 
اوصوفی رستپشین (۰) ادیبة فراذوی (وسن 
پطرزبو رک ۱۷۹۹ - ۱۸۷) . ذویسندة 
کتبی برای جوائان - بدبختهای صوفی 
ژنرال دوراکین. (ازفرهنگ دکترمعین) . 
سکول .[س] (ل) مازو.(ناظ‌الاطاء) 
| هر چیزقابص که یبوست آورد. (ناظم .. 
الاطبام) . || سخت دل وبددل‌وبد مرداست. 
(آنندراج) || ظاهر . (آنندراج) . 
سوند , [س و] (اخ) نام یکی از 
طوایث ایل پشتکوه از ایلات کرد ایران 
است که شامل شعب ذیل میباشد سگوندحاجی 
علیخانی . سگوند رحیم خانی . پاپی . 
جودکی. (جنرافیای سیاسی کیهان ص 1۸) 
سگو ند . [س و] (۱خ) نام یکی از 
دهستانهای بخش زاغه شهرستان خرم آباد. 
این دهستان درجنوب بخش واقع و محدود 
است از خاوربه بخش‌دورود ازباختر بدهستان 
ده پیربخش حومه از شمال بکوه بلومان از 
جنوب به‌بخش‌پاپی, موقعیت طبیعی کوهستانی 
وجلگه هوای‌قسمتی ازدهستان عتدل وقسمت 
دیگ رکه دردامنه کوهها واقع گردیده سرد سیر 
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میباشد آب ازسرابهای وفائی - طویله - شاه 

و زکه وباقله که تشکیل وود آفتتانزا | می‌دهد 

مر تفم‌ترین‌قلل جبال‌درین دهستان اش ام 

ماران میان زو کان -کمرسیاه‌بلومان و کتکر 

زه است.مرا تم ات 
ایرده از ۳۶۰ آیادی تشکیل 


موه دا رل 
کردیده » جمعیت آندرحدود ۰ 15۰ تن‌است 
قراء میم آن عیارتند از کریم آیاد - یاده- 
کیان پائین-سا کنین ازطايفة سگرندمی‌باشند. 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایراف ج )۰ 
سکوفد , [س و" ]زار خ) دء ازدهستان 
بن معلا بخش‌شوش‌شهرستان دزفول دردشت 
واقع شده.و ۱۵۰۰ تن سکنه دازد. وب آن 
ازرودخانة کرخه - محصول آن غلات برنج 
کنجد -»وشغل‌زراعت وساکنین آن ازطایفةً 
ءشایر لرهستند . 
(ازفرهنگک جنرافیایی ایران ج ۰5 
سگی, [س ]( ار منسوب) منسوب وتملق 
بسگگ. || (حامص) رفتارسکگ. (ناظم الاطباء) 
دشیار شد از خمار مستی 
بگذاشت ت رگ ی وسگ‌پرستی ی 
نمی . 
سگاثرا بود درطبیعت بدی 
ولیکن زمردم نیاید سگی. 
سمدی . 
سگیخافه. [ _س]( ۱) میکده ومیخانه. 
(نالم الاطبام). 
سگی کردن.[س ک د](مص‌برکب) 
ظالم وبیرحم گردیدن. (ناظم‌الاطبام). کنایه 
از مرتکب شدذبیرحمی وبی‌شرمی وبی‌عهری 
وبی دویی و دیگرامورناملايم. (آنندراج): 
گرسگی کردیم آی‌شیر آفرین 
شیر را مگمار برمازین کمین . 
مواوی. 
سگیله. [س د ]()آه.(ازناظمالاطباء). 
| آرو غ.(ناظم الاطبام) فواق. (ناظم الاطباء), 
سل. [س ] (ا ) چیزی باشد که ازچوب 
وفلاشه درهم بندند و با آن از آب‌گذرند. 
(برهان):(آنندراج). (از نام الاطباء). || شش 
وریه. (ناظم‌الاطبام). شش را نیز گفته‌اند که 
عربان ریه گویند.(برهان). || کشتی که‌بدربی 
سفینه خوانند. (برهان).(آنندراج ). کشتی. 
(ناظم الاطیاء) : 
زهی بزم عیش ترا زهره مطرب 
زهی بحر جاه ترا آسمان‌سل . 
سراچ الاین‌قمری. (بنقل آنندراج) .. 
|| داغرلی‌بمعنی‌داغمطلق آیست بلکه بخصوص 
داغشریان اس که‌صدغ است که‌دردشقیقه است. 
وخیالات و منبع نزول آب زا مانم کت 


" (رشیدی) (آنندراج): 

۰ ام ۱ ۶ در 

(۱) در آنندراج کلمة فوق بکسر مین پمعنای فوق آمده و باهر تصحیفی رویداده است . 
ناظم الاطیاء بعو رت سل ضبط کرده است, 





| سل کرد بدست چابکی زود 


هرمجری کاب تیره,رابود. 

۳ 

سرود وننمه. (ناظمالاطیاء). 

سل [س] (ع مص) روغن کشیدن از 
سکه و گرم کردن آن. ( منتهی الارب ). 
(ناظم الاطبام) بر کشیدن خازان را . 
(منتهی‌الارب) . (ناظم‌الاطباء ) 
کنجد. (منتهی‌الارب). (ناظم‌الاطباء). || زدن 





۳ شرایدن 














وتازیانه زدن. (منتهی‌الارب) . (ناظم‌الاطباء). 
|| زو دنقد 9 ب ) . (ناظم 
الاب ) || گفتن چیزیر,(متهی‌لارب) ‏ 


( ناظمالاطبا || کندت چیزیرا. (منتهی 
الارب) و لم ‏ لاطبا ۶ . || بارامی بیرون 
آوردد چیز یر (متهیالارب) .(نانم ایا 
ریخته شدن دندانها . ( ناظم‌الاطباء ) . 
(منتهی‌الارب) . || خعار خرما درر کردث یا 
عام است. (منتهی‌الارب). خار دور کردنو 
خار خرما دور کزدن. ( ناظم‌الانبام) (۱) 
سل. ی د]|رع ۱) مرد دندانریخته. 

دجل سل. (نام الاطیا) (آنندرا ج).(منتهی 
الارب) . || خنوری که دروی طعام و جز 

آن نهند.»سلال. (ناظمالاطبام)(آفندراج). 
( منتهی‌الارب ). || ( ع مص ) پر کشیدن 
ششیر را ازغلات. (ناظم‌الاطبام). (منتهی 
الارب). (انندراج) بر کشیدن شمشیر و جز 
آن. (المصادر زو زنی).(تاجالمصادر). کشیدن 
ششمیر. ( دهاد) || باصطلاح اطیاء بریدن 
رگ را گویند. (آنندراج) 

سل. [ _س] (۱) سلاحی مرهندوان ر؛ 
مانند زوبین. ( ناظم‌الاطباء ) . نام یکی از 





اسلحة هندوان باشد و زوبین همان است . * 


(برحان). || ناممرضی‌است.(برهان).بیماری 
و قر<؛ که بیشتر در شش پدید آید. و کم کم 
1 نرا فاسد کرده و ناپدیدش کند. (از ناظمالاطباء) 
از عربی [س ل (] : 
همی بگداخت برف اندر بیابان 
تو گفتی باشدش بیماری سل. 
مذوچهری 
بی‌خدمت توشود نتوانم سه روز بود 
کین هجر جانگدازتر آمد مرا زسل. 
سوژفی. 
سده و دیدان و استسماء وسل 
کسروذاتالصدرولاغ و درد دل . 
مثنوی 
رجوعبه‌ماد؛ بعد شود. 
|| کاهش. (دهار) (مهذب الاسماء) . 
سل [ س یا سر ](ع) قرحه‌ایکه‌درشش 
حادث میشود پس ذات الریه یاذات الجنب 
یابعدز کامو نز لهیایمدسرفه کهنه و آذراتب وقی 
لازم است . (منتهی‌الار ب) . (آنندراج ) ,قر حه 
ایکه در ششحادث شودتبدق. (ناظم الاطباء) : 





رای 
دام تنوره و عشقآتش و فراغ توداغ 
جگر معاق بریان و سل بوده کباب . 
ط 
رجوع به‌سل شود. 
]یال یکی ان مواضع 
یدی «سل» است وآن حالتی‌است 
کلوئیدی کاماددرمايم حلال‌پر | کنده 
ت‌ 








شده و 


اهراً بصورت محاول اجسام بلوری 
در آمده ومسیل‌ها پواسطله ذرات مایم ال 





کاملد از یکدیگر جداشده باند . ( از گیاه 
شناسی لکلا ص 01۲ 


سلاء لس ](ع ۱ 
هنکام زادن درکشیده شده است و پفارسی 
پاركگویند. ج)» اسلاء [۱ "] .(ناظم‌الاطباء). 
سلی بالقصر. ( منتهی‌الارب). آن پوست که 


با بچه بیرون آید در وقت زادن. ( مهذب 


( پوستی که برروی‌بچه 


اک 0 ار 
سللاء [ ۲( نوعی از ماهی 

( دزی ج ۱ ص 0۷۰) 

سلاء [س ] ( ار خ ) نام‌خنیاگری بود. 
رآنندر اج). (رشیدی) (برهان) . 

سللاء اس ] (راخ) نام شهریست در 
اقصی مغرب بعدازآن آبادی نیست مگریکک 
شهر کوچکک .وسوم به عرینطرف از طرف 
شمال و جذوب وصل بدریاست و درطرف 
غربی آن یک نهرجاری است. و درمفرب 
مهدیه و اق‌شده است . (از معجما لبلدان) .شهر ی 
یمرا کش‌بجنوب مهدیه.(ابن بعطلوطه) . 
سالاع (یل" لا) (ع) ته‌خرما-(غیاث). 
(آنندراج) (منتهی‌الارب).ته خرما . الوات 
سادة (مهذب الاسماء). || مرغی‌است. (۲ نندراج) . 
(منتهی‌الارب) . یکنوغ مرفی‌است.(ناظم- 
الاطباء). || نوعیازپیکانبه شکل خارخرما. 
(آنندراج) : (منتهی‌الارب) قسمی از نیزه کهذبیه 
است بخارخرمادن.وج» سلاة, (ناظم لاطباء) . 
سالاء . [رس] (ع مص) (۲) روغن کشی 
اسم است مصدر را اسلثة جمم. (آنندراج). 
(منتهی‌الارب). (ناظمالاطبام). 

سلاقط, [س] (ع ار ) گرده‌های ناف 
کلان . (منتهیالارب) (ناظمالاطیام) 
سالاعة [س لد لا" ۶ ] (ع از ) خارخرما 
7 ان یکی اد اف رل تا 
(متهیالارب) (فاظم لاطبا 

سلاب [_س] (ع ) جامث مانم » ج» 
ساب. (ناظم‌الاطبام).(غیاث) , جامة سول, 
(مهذب‌الاسمام) : 

یگفت این و سلاب برداشت زود , اسدی, 
(بنقل آند راج) . || مخفف اسطرلاب واین 
لفظ اگر یونانی‌است اما چون این تخفیف 
را اهل فرس کرده‌اند مذ کورشد, (رشیدی). 
سلایس [ ...] (( ) نوعی ازتره . 
گندنا. (دزی ج ۱ ص 1۷۰) 





(۲) (منتهی‌الارب) بفتح ارل ضبط کرده و 





سللاح شور 


سلابود. [ ...]رل خ) شهربزدگی 
است [بهندوستان] با بازارهاو بازر کانان و 
خواسته‌ها و پادشائی از آن رای قندج است؛و 
در مهای‌ایشان گونا گون‌است که‌داد و ستدشان 
براوست چرن باراده و ناخوار و شبانی 
و کبهمرهو کیموان و کوده و هریکی‌راوزنی 
دیگراست. و اندرا وبتخاله‌های ب-یار است 
و دانشمندان ایشان‌برنهی‌اند وشکروپانیذ؛ و 
ان 
سخت بسیار است. (حدود العالم) . 
سالافف, [س .لا ب ](عص )رباینده. 
یقولر جل‌سادبة, وامرأة سلابة, (ناظم الاطبام) . 
سللات. [ س ] ( ۱) نام سازنده بود. 
(برهان).( آنندراج ).(ناظم‌الاطم)۰ |( ع 
.| ) کاسه لیس. (برهان) ( مذب‌الاسماء ). 
( جهانگیری ) . 

سلاقة [س"ت" ](ع ار ) آنچه ازچیزی 
بر آورده و دور کرده شود مانند آب وجز 


بوزهندی» و گاو » گوسپند واشتر» 





آناز جوانب کاسه. (منتهی الادب) (آنندراج) 
هرچیز که‌بردارندو دور کنندمانند آبازاطرات 
ظرف. (ناظمالاطیام). || [نچه پل سدد از کاسه. 
آنچه‌باانگشت ب ر؟ ندو بلیسند. (ناظم الاطلیاء). 
سلاحت . [ س دج ۲( ۱) از دواهای 





بافائده است و اصل آن شاش بز کوهی است 
جنانچه بز کوهی درمستی بر سنگی بول می- 
کند و بزکوهی دیگر چون بدانجا رعد و 
آنرا بو کند او نیز بول کند و بمرور ایام 
غلیظ میذود وبشکل قیر و مومیایی میگردد 
و در میگ هیا معجمه و کسرچی مآورده 
وپارسی پنداشته اند. رانندراج). (ازرشیدی). 
داروئیست درایی و آن سنگی باشد که بوی 
بول و شاش از آن بره‌یآید و ؟ویند اینلغت 
هندی است . ( برهان ) 
و میمه . (ناظم‌الاطباه) . 
سلاحقه .[ س ج_ ق ]( راخ ) سلسله 
پادشاهان سلجوقی . (ناظم‌الاطبام) . دجوع 
به سلجوویان شود . 

سلاجم . [ جر ] ( ع۱) شترکلان 
سال . جء سلاجم [ سس رج ] د( مه - 
الارب ) . (آنندراج) .(اژاقرب‌الموارد) . 
| (عص)دراز. ( متهیالارب), (آنندراج). 
دراز از شتر و انسان و جزآن . (ازاقرب- 
الموارد) . 

سالاح. [ سللا" ] (ع ص ) حیوانی که 
سرگین بسیار اندازد . (ناظم‌الاطبام) . 
سلاح , [ س ] (ع) سرگین و سرگین 
ستور » غایط (ذاظم الاطباع) 1 
یا عام است . (منتهی‌الادب) (آنندراج) 7 
سلاح ۰[ _س ] (ع)1ل که بدان‌چنگ 
کنند .(غیاث). سازجنکگ. (ترجما‌الترآن 
ترتیب عادنعلی۵۹). (دهار)(زمخشری). 
آلت جنگ ۰ چوذتيغ و خنجر و مانندآن» 


+ قسبی از استراك 


(۱) ظ ,بیاید. 





نیست پا ایشان سلاح و لشکری 





اسلحه جمع آنست . (آنیدراج )1 
بدان جنگ کنند مانند #مشیر و قداره و نیزه 
وقمه و چماق و تیروتبر و زوبین وجزآن. 
( ناظم‌الاطباء ) . ساز جنگ یا آدن آن . 
(منتهی‌الار ب) : 
چه باید سلاح و چه باید سپاه 
چه سازیم این را چگونه‌است‌راه . 
فردوسی . 
سلاح گرانمایه و بر راه 
کمند دراز و درنش -یاه . 
فردوسی . 
سوار و پیاده با سلاح تمام . 
(تاریخ‌بیهقی) . 
و یار سلاح از هربابت‌بدرخیمه آوردند . 
(بهقی) . 
جوانان سلاح برداشتند و گفتند برویم . 
(تاریخ‌بییقی) ْ 
مثل شنیدم کز بیم مشت ساخته‌اند 
هر آن سلاح که از جنس خنجراست وسنان . 
سنابی . 
بسی سلاح و بسی خود و جوشن وخ؛دان 
ن خلفا . 
(( دیوان مسمود سعد تصحیح رشید یاسمی 
3 





که در خزینه‌ش بود از خزا 


سازد فلکک زحزم تو دایم‌سلاح خویش 
دارد شجاع روز و غا در برآینه . 
خاقانی . 
سلاحت بهر دین بهت رکه زنبور از پی شهدی 
چ گیل گوردین‌پوش ات وزوبین کرده کیلانی. 
شاقانی . 
جز عصا و در عصا شور و شری . 
مثنوی . 
کفت من یک کس ت ایشان گروه 
پا سلاحو,با شجاعت یا شکوه. 
مثئوی . 
بندوار آمدم بزنهارت 
که ندارم سلاح پیکارت . 
سمدی . 
)| شمشیر . ( نا الاطبا) ۰ (منتهی - 
الارب) . 
ملاح برهنه کردن . کنایه از شمشیر را 
از غلاف بیرون آوردن : سلدحهابرهند کردئد 
و دشنام زشت دادند . 
(بهتی) . 
| کمان پیزه . (ناطلاا) .میب 
الارب) . || چوبدستی . ( ناظم‌الاطباء ) . 
( منتهی‌الادب) . 
سلاح‌افکن ۰ 1 س ال (نفس رکب) 
سلاح افکننده که سلاح خود بر زمین‌افکند. 
ا| کنایه از تسلیم شونده : 





9۷ 


ز بهر جنگ مخالف چو برگرفت سلاح 
شود مخالف او از فزع سلاح اکن . 
سلاح وش ۰ [_س ] (ت) ای که 
ساحپوشیده باشد .(ناطم لاطبا .| (ذض) 
آنکه سلاح می‌بوشد سلاح‌پوشنده . 
سلاح(وشی ۰ [ رس ] (حاعص ) عبل 
سلاح پوشنده » عمل آنکه ملاح می‌پوشد . 
حاصل عمل سلاح‌پوش : 
زاهد که کند لاح پوشی 
سیلی خورد اززیاده کوشی 3 
ار 
سلاح‌خانه ۰ [_س‌ن ]( ام رکب)جایی 
کهسلاح جای دهند. انبازاسلحه‌جای که در آن 
تیغ وشمذیر و مانند آن و خنجر نگیدارند. 
(آنندراج) . جبه‌خانه . اسلحهخا , (نام 
الاطیاه) : و اندر سلاح‌خانه او چپارصدپاره 
جوشن بود . 
(ترجمة تادیخ طبری‌بلسی) . 
سلاحدار ۰ 1 سس ۱ ) نف ) آنکه ملاح 
بتحویل و بعهد؛ او باشد , (آنندراج) / 
|| سلاح بردار و کسی که سازجنکک باخرد 
بر داشته‌باشد . (ناظم الاطباء) : وبدر حاجب 
صرای با سادحداران گردبر گرد ایستاده . 
(ادیغهتی) . 
هشت غلام را از نزدیکتر غلامان هاروث 
بغریفته‌اند چون‌سلدحدار وچتردار وعلمدار, 
(بهتی) . 
درمیان سلاحداران مرو و منشین . 
(منتخب قابوسنامه) . 
و تبع و حشم و مفردان و ملاحداران . 
(ترجمة محامن اصفهان ص ۵۰) . 
سالاحد‌اری ۰ [ _س ] (حامص ) اسلحه 
داری . نگاهداری اسلحه: هریک‌مردی‌را از 
خویشان خویش اختیارکنند که بسلاحداری 
بباید - (فارسنام ابن‌البلخی ص ۱۷) . 
زهره دهدش بجام یاری 
مریخ کند سلاحداری . 
یه 
سالاح‌دست ء رس د ]( ص م رکب ) 
مرد سپاهی که سلدحدار باشد . (غیاث ) . 
(آنندداج) ۰ 
سلاحرپخته . [_ست ] (س رکب ) 
در بیت زیر ظاهراً بمعنی عاجز شده » تسلیم 
شده » آنکه سلاح افکنده باشد بنظار میرسد : 
من که چون گل سااح ریختهام 
هم ژ خار <سد گریخته‌ام . 
ناس . 
سلاح‌شود ۰ [ س ] (ص‌مرکب) آنکه 
درشی مپاهیگری مهارت تام داشته باشد و 




















م6 





سلاح ان (آنندراج). کسیکه‌ورزش سنا 
آلات جنگ کرده باشد و مستعد قتل 
ادیم؟ بسقهبواده چه شور دمعنی ورزش کننده 
آمده .(رشیدی): 


غلامان میخر دم ده‌ساله و یازده‌ساله و همه‌ر 


یی 


۱ 
فرض و سنت پفرمودم .آموختن و استادان 
سل حشورپیاوردم و . . . (مجیل‌التواریخ‌و 
العصص), ر جو ع به‌سل<شورشود ۰ 
(مجملااتوادیخ) . 
سلاح‌شوری ۰[ _س ] ( حاعص ) فن 
سپاهیگری داشتن » عمل سلاحشور : تو در 
این خانقاه قلب این ملاحشوری می‌کنی . 
( کتاب الدهارف) . 
سلاحف » [ سح ] (راخ ) باخه‌ها . 
ج سلحفاة. (غیاث) . (آنندراج). (دهار): 
سمنزار گشته دیار سلاعف 
چمنزار گشته و چار عالب . 
حسن متکلم . 
سلاح‌ور . [رس و ] (ص ) مسلح > 
صاحب‌سلاح- سلاحدار : مردم آنجا بیشترین 
سلاح‌ور و دزد باشند , 
(فارسنامة ابن الباخی) . 
چون فضاویه فراخاست ایشانرا (شبانکاره- 
را) شوکتی پدید 51 و برو زگار زیادت 
می‌گشت . تاهمگان‌سپاهی و سلاح ورواقطاع 
خوار شدند . 
(فارسنامة ابن‌البلشی) . 
سلاحه , [ سح ] (را)شاش ب زکوهی 
را گویندکه بر سنگگ کرده باشد و پرسنگک 
میاه شده و آثرا تراشند و در دوایی بکار 
برند خصوص جذام را نافع است و ظاهراً 
بالغت سابق سلاجت تصحیف خوانی شدهباشد 
اتاعلم . ( برهان ). رجوعبدماد؛بمدشود. 
سلاحة.[ سح ](ع۱) کمیزیز کوهی 
که در سنگلاخهاء نجمد شود. (منتهی‌الارب) . 
(آثندراج). کمیزی ز کوهی که برس گ ریخته‌و 
سیاه‌شده باشد و آنراازروی سنگ‌تر اشیدهمانند 
داروها خصوصاً در جذام‌بکار برند. (نانظم 
الاطباء) . رجوع‌به الفاظ الادوبه و تحفةً 
حکیم مهن و فهرست مخزن‌الادویه‌شود . 
سلاحی ۰ رس ] ( حامص) سلاحدار . 
( شرادامث منیری ) ( آنندراج ) سپاهی ‏ . 
(غیاث). سلاحدار» ساز جنگ برخود بر - 
گرفته » سپاهی . (ناظم الاطاء : 
بار گشت راست‌بهنگام بار 
مهر سلاحی وفلکی پرده‌دار . 
میرخسرو (بنقل آنندراج), 
بود نه‌چندانکه توان بر شمرد 
رخت سلاحی به سلح خازه برد . 
میرخسرو (بنقل آنندراج), 





سلاخ . [ س‌للا ] (ص ) پوست کن .. 
غیاث) : (فرهتگستان) آنکه‌بوست از گوسفند 
بیرون کش . (مهذب‌الاسماء) . آنکه پوست 


یروکد (آنندراج) 3 









بوست کنده 
بدکان قصابی حمل میکند . ( ناظم‌الاطباء). 
پوست باز کننده از هر حیوانی: 
هرچند میکشد بت سلاخ زنده‌ام 


این است دوستان سخن پوست کنده‌ام . 


(سیفی > بنقل آنندراج) . 
سالاخ.[ س للا](_اخ)دهی 


کسایربخش حومة شهرستان بجنورد. دارای 





است از دهستان 


۳۴ تن‌سکنه: محصول؛ میوه‌جات» انگور- 
(از فرهنگ جفررفیایی ایراج )٩‏ . 
سلاخان . [ س] ( _اخ) دهی ازده‌ستان 
عرب خانه بخش‌شوصف دهرستان بیز جند . دارای 
۳ تن سکنه‌است, اب ازقنات . محصول 
غلات. (از فرهنگگ جغرافیایی ایران ج )٩‏ . 
سلاخ‌خانه ۰ [ س‌للان ](را مرکب) 
جابی که گاو و گوسفند را ذیح کنند وپوست 
آنها را یکنند , کشتا رگاه « مایخ . 
(فرهنگ د کتر معین) : 
مثل سکگ سلاخ خانه بپای خود بسلاخ خانه 
رزوی ن 
سلاخور * [ س ] (را) سر آخور . 
سلاخوری . [-س ] (حامس) م رکب 
از سر+آخورب+ی است که سر آخور باشد . 
و بمعنی امی رآخور و میراخور و رئیس سر 
طویله باشد .. (دزیج ۱ ص ۱۷۰).. 
سللاحة ,[ س خ ](ع ز ) بیمزگی . 
یقال فیه«سلاخت». (از آقرب‌الموادد).(منتهی 
الارب) . ( آنندراج )... پییزگی »گشتی . 
(ناظم الاطبام) . 
سالاحی . [ "سل ] ( حامص) پوست 
بر کندن بزیادت «یای» مصدری بر سلاخ . 
(غیاث) (آنندراج) . 
|| شنل‌سلاخ . (نام الاطبا) . 
سلاخی کردن ۰ [ س‌للالد] (مص 
مرکب ) کشتن - پوست کنی‌گویا ترجم؛ این 
است . (آنندراج) . 
سلاو . [ س لا ] (ص) سالار ,سردار. 
(ازفرهنگگ فارسی‌د کترمعین): 
ذقیب سلار اصفهید نختی نامها و ماک 
نيشته بر او عرض کردی . 
(تادیخ طبرستان).. 
بر خاستی با خوابگاه شدی و دست باب و 
گلاب بشستی تانقیب سلار بحضرت‌مراجمت 
کردی . ( تاریخ طبرستان ) . 
سلار بن عبدالعزیزا لدیلمی ابویعلی . 
(نقض‌النضایم ص ۱۸۰) . 
و رجوع‌به سالار شود . 








سملاست 


سار الدیلمی , [ سل ] (راخ) ابو 
یعلی حمزتین عبدالعزیزالدیلمی ملقب بسلار 
از فتهایآماعید نت . 

(اعلام زر کلی ج ۱ص ۲۷۳ . 
به اپوعلی و ملقب و معروت 
ٍ یهی ات لقة وجلیل‌القدر و عفلیم- 
الشأن از وجوه وثقات اعاظم امامیه و اعاظم 








علمای مقدمین ائنی‌عشریه که در علم و ادب 
وغیره مقدم است» و از شاگردان شیخ مفید 
و علمالهدی سید مر تضی و از مشایخ روایت 
شیخ ابوعلی طوسی‌است .وازطرف سیدمرتضی 
درس میگفد» و از طرف سید منصب<کومت 
شرعیه و فصل‌خصومات و مرافعات ودینیه‌در 
فاد حلب را یر داقته ات ار راست ‏ 
۱ - الابوابالفصول درفته - 
۲ - التذکرة فی الحقیقة لجوهر- 
۳ - التقریب در اصول فقه . 
4 -الردعلی‌ابیالحسن البصری‌فینقض‌الشافی. 
- المراسم العلویه‌والاحکام النبویه درفقه . 
۱ القنم فی‌المذهب . 
وفات وی در سال 4۱۳ در قریة خ-روآباد 
شاهی در چهارفرسخی تبریز رویداد و در 
همانجا مدفون است که در زبان اعل محل 
به شیخ سلار معروف است . 

(از ریحانةالادب ج۲ ص ۲۱۰) . 
سلارس ۰[ سر ] (را) استرك مایع و 
یه سائله و روغن هیل . (ناظم‌الاطباء ). 
سلاره . [ سر ] (راخ ) دهی‌است از 
دهتان منگور بخش حوهه شهرستان مهاباد. 
دارای۳۸۰ تن سکئه‌است: آب از رووخانه 
بادینآبادوچشمه‌تأمین می‌شود. ومحصول آن 
غلات» توتون» حبوبات است . 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ۹ ۰ 
سلاری . [ س‌للا ] (حامص) سالاری. 
(از فرهنگگ فارسی دکتر معین) . 
سالادی , [ سل ] (راخ) تیرةارساينة 
جاویدی ممسنی فارس . 

(جنرافیای سیاسی کیهان ص 4٩۰‏ 

سالاس ۰ [ س ] (ع)بیهوشی ورفتگی 
عقل . ( منتهی‌الارب). ( آنندراج ) ,(ناظم 
الاطباء) . (ازاقرب الموارد) . 
سالاست » [ تس ] (ع مص ) نرم و 
آسان و هموارشدن . (غیاث) .(آنندراج ) . 
ماخوذاز تازی » همواری و روانیو آسانی 
و نرمی و ملایمت,وروشنی و روثق وصفا, 
(ازناطم لاطیا) : 
سلانة , دجوع به ذیل همین کلمه شود 3 
و سلاست آب زلال و لطافت باد شمال . 
( سند باد نامه صس ۰ ا. دوانی و 
باصطلاح دوانی کلمات بسهولت و آسائی 
که در آن الفاظ ثقیل نباشد . (آنندراج) 1 
(غیاث). نزد شمرا آنست که درثغام روانی 





سالالگ 


بحدی بوده که در آ۵ هیچ گرفتگی بود از 
جهت لفظ , 
(از کشت الظلنون) . 
نرم و منقاد شدن باشد و شمرا شعر ساس‌شدر 
روان و مطروع را خوانند و کفته‌اند آفت 
جزالت تعسف است و آفت سلاست رکا کت . 
(حدائق| لسحرص 0۷ 
عدم اغلاق و روانی کلمات که درآن الفاظ 
ثقیل و مشکل نباشد . (ناظم‌الاطبام).سلاسة. 
رجوع‌به این امه شود . 
بسالاسل ۱ "سس ](عراج)زنجیرهای 
آهن و غیره و این‌جمع سلسله‌است . (غیاث) . 
( آنندراج) . ج_»سلسله [ سس ل] یعنی 
زنجیر (منتهی‌الادب) : 
نجیب خویش را دیدم بیکک-و 
جو دیوی دست و پا اندر» لاسل . 
منوچهری ۰ 
بهندوستان آنچه تو پارکردی 
بر اهل سلاسل نکرده‌است حیدر . 
0 
نلک را سلاسل ز هم برگسست 
زمین را مفاصل بهم در شکست ۰ 
نظای . 
ایکه مهار میکشی صبر کن و -بکگ برو 
کز طرفی تو میکشی وزطرفی سلاسلم . 
سعدی , 
دیوانگان خود را می‌بست در سلال 
رنیز عاقلی بود آنجا دم از جنون زد. 
سعدی". 
|| ریگ بر یکدیگر چفسیده ممتد و سخت 
شده . (منتهی‌الارب), (ناظم الاطبام) .ریکک 
برهم گرفته . (مهذب‌الاسماء ). || سطورناماو 
کتاب. (منتهی‌الارب) ۰) (ناظم الاطیاء . 
سالاسل , [ یس ](ع) آب که‌آسان 
بگلو فروشود . (مهذب‌الاسماه).ماءسلاسل 
آب شیرینو خوش وسرد . (منتهی‌الارب) . 
(ناظم الاطباء). 
سلاسل ۰ [ سس ] ( راج) قلمه . 
نام قلعه‌ایست ,بر شوشتر که سلطان زین‌العاین 
که فریب وعدة امداد شاه متصور حکمران 
آن نواحی را خورده بود دستگی ر گردید و 
بدستور شاه منصور در قلعٌ ملاسل محبوس 
گردید , (از تریغ منول و اتبال صفحات- 
۸ 
سالاسل ۰ من رش( _اخ) غزوه‌ذات. .۰ 
از جنگهای حضرت رو (ص ) که بسر 
کرد کی عبروعاص رویداد . دجوع بهمین 
کلیه در لغت‌نامه شود . 
سالاسة . [ سس ] (عمص ) نرم خوی 
شدن .(دهار). (تاج الصادر بیهقی). سهولت 
و انقیاد . ( اترب البوارد ) 5 نرم و آسان 
گردیدن . (ناظم الاطیام) . 





سالاط . رس ](عج) ج _ سلطةل رس 


ط ] تیر دراز باریکک .( منتهی‌الارب ) : 


|| توبره که درآن کاه کنند . (ناظم‌الاطبح). 
سلاطح . [ س_ط ] (عص ) پهنادد . 
(آندراج) . عریض . ( آقرب الموارد ) ۰ 
پین و عریض و فراخ . (نانم‌الاطباع) . 
سلاطة . [ سط ] (ععص ) دراز زبان 
شدن . (اقرب‌الموارد) . ( مدتهی‌الادب ) ۰ 
( آنندراج) . (تاج‌المصادر بیهقی) . 
| دراز دست وجیره‌شدن. ( منتهی‌الارب). 
(آنندراج) . 
سلاطین . [س ](ع ) ج_ سلطان . 
(منتهی‌الارب) .(آ نندراج) : 
همه بزر گانند و بجاه و خدمت سلاطین تقدم 
( سم (تاریخ بیهتی) 2 
یکچند پیشگاه همی دیدی 

در مجلس ماوك و سا طینم 3 
ناصرخسرو . 
و دیگر ملاظین دولت میهء‌ون را که خداوند 
عالم پادشاه عصر . 
( کلیله و دمنه) 5 
اعدل تلو و ات ی 
(سندبادبادنامه) . 
ملک حفائلی و سلاطین پناه 
صاحب شمشیری و صاحب کلاه ۳ 
نظامی . 
شاه سلاطین فروز خدرو شروان که چرخ 
خواند بدوران او شروان را خیروان . 
خاقانی . 
کجا در ساب اآوزد چون تو دوست 
که روی ملول و سلاطین در اوست . 
سعلدی . 
هیچیکک از ءلوك و سلاطین عالم درحق هیچ 
پادشاه و . 
(ترجمة تاریخ یمینی) . 
سلاع ۰ ]() بی‌وا بشد . 


(لغت‌نامه فرس اسدی ص ۲۳۸ 


سلاف ۰[ س ](ع۱) می . (منتهی - 


الارب) . (آنندراج) ۳ شراب . (غیاث) . 
می.. .باه (فزهتگت +۱ ۱ 
عیش اسلاف در سلاف ملاأث لس 


کل سیراب‌در سراب مکاب . 


|| آنچه چکد از انگور قبل از ف 


۱ 


(غیات): ۲ 
قم بکرة و خذها ی : ست 
فالدیک قد ینادی هات ۱ 











































۱ 
سلافة ۰[ س‌ف ۱ 
الادب) . (ناظمالاطیای) 0 
شین (ایا). . ی 


(مد:هی‌الارب). (ناظم‌الاطبا 
رجوع به سلاف شود بویا | ۷ 
سلاق ۰[ من ] (ع) دمیدگ 
دئدان یا بوست‌رفتگی بن دندان 
(منتهی‌الادب ) ۰ (آنندراج)۰ (۷ 


ماد اکاله که سرخ میگرداند 
میریزاند مژه وا سپس آن اطراث . 
ترحه‌رساند. (منتهی‌الارب) . (۱ 


(غیاث) . (آنندراج) » سیر که 
شدن کنار پلکک‌را گویند واین 


زبان 0 
سلق (ازاقربا زر 








1 


۷۷ 


سلال . [ تلا ]. (ع ص ) سله گر . 
(دهار). سلهبات . (مهذب‌الاسماء) . سازندة 
سید . (ناظم الاطباء) . || سله‌فروش .(دهان). 
|| دزد چار پایان . (ناظم‌الاطبا) . 
سلال . [ س ] ( عز۱) بیماری‌سل . 
(منتهی‌الارب) . (آنندراج) .(ناظم‌الاطباه). 
سلال ۱ سس ۱( )7 عل وله . 
(منتهی‌الار ب) . (ناظم الاطبام) ّ 
سلالات ۰[ س ] (ع۱)ج ‏ ملالة . 
(غیاث). (آنندرج). 
سالالم ء [ س رل ] (_اخ ) نام قلعة از 
قلاعخیبر . (منتهی‌الارب). (آنندراچ)(۱) 
(غیاث). (معجم‌البادان) . 
سالالة .[ "سل" ](ع ۱)آنچه بیرو ن کشيده 
شود از چیزی . (منتهی‌الارب). (غیاث) . 
(دهار),(آنندراج) . (ترجماذالق رآذترتیب 
عادل بن علی ص ۵۸) . 
|| بمجاز بمعنی خلاصه , (آنندراج ) ۶ 
گزیده خلاصة هر چیز .(فرهنگگد کترء‌حین) : 
کمبه در نات زمین بهتر سلاله‌است از شرف 
کاندر ارحام وجود از صلب فرمان آمده . 
خاقانی . 
وی در عجم سلالهٌ اصل کیان شده 
وی‌در عرب زبيدة اهل زمان‌شده . 
خاقانی . 
پس ابری بيامد و آب اندر وی ببارید و 
بسال خشکک شد و بدو سال سلاله گشت و 
بدو سال‌فخار. 
(قصص‌الانبیاء ص٩)‏ . 
عجیب نیست گر از طین بدر کندگل و نسرین 
همان که صورت آد مکند سلالة طین را . 
سعدی . 
ا| نطفه . (غیاث ).( دهار ) . آب پشت 
مردم. (منتهی‌الارب) . (آنندراج) : 
عزیز تر ز توکس نیست بر پیمبر از آنکک 
سلالة گل اویی و لالگل او . 
و 
|| فرزند . (منتهی‌الادب) . (دهار). بچه‌و 
طفل صنیر. ‏ (عیاث).( آنندراج): 
نیک نگه کن بافرینش خود در 
تا بگه پیریت ز حال سلدله . 
ناصر خسرو . 
خدای تاگل آدم سرشت و خلق نگاشت 
ملال؛ چو تو دیگر نیافرید از طین . 
سعدی . 
ا| نسل . (فرهنگ دکترمین) . 
سلاله . [ سل ۲ (راج) ده جزءده‌تان 
مفان بخش گرمی شهرستان اردبیل محلی 
کرهستانی وگرسیر است ۱۸4 تن سکنه 





(۱) غیاث‌اللغات و آنندراج بفتح اول ضبط کرده‌اند ." 





دارد. آب آناز چشمه تأمین‌میشود.سصول 
غلات حبوبات: شقل زراعت گل»داری -راه 
مالرو است : 
(از فرهتکگ جنر افیابی‌ایران ج 4 
سلالیج » [ س ] (ع ۱ )چنار دراژ . 
( منتهی‌الارب ) . 
سالالیم, [ س ](ع۱) چ سلم. (دهاد). 
(تر جمان ال رآن ترتیب عادل بن‌علیص ٩‏ ۰). 
سالام. [ س ] (ع ) کلمة دعایی مأخوذ 
از تازی بمعنی بهی که در درود بر کسی 
گویند یمنی سلامت و بیگزند باشید و نیز 
تهنیت و زندش و تحیت و درود و خیر و 
عاقبت و تعظیم و تکریم و با فمل دادن » 
کردن» وزدذ و گفتن آید. (از ناظم‌الاعلیاء) ‏ 
درود گفتن » تهنیت گفتن . (فرهنگد کتر - 
معین) : 
ثرمکک اورا یکی سلام زدم 
کرد زی من نگه بچشم آغیل. 
حکاله . 
مگر با درود و پیام و سلام 
دو کشور شود زین-خن شاد کام . 
فردوسی : 
سلام برتو باد و رحمت و بر کتهای ایزدی. 
(بیهتی) . 
از سجودش بتشهد برد آنگه بسلام 
زو سلامی و درودی ژ تو برجمع کرام ‌ 
مئو چهری . 
از تو مارا نه کنار و ه پیام و نه سلام 
مکن ای دوست که کیفر بری‌ودرمانی. 
منوچهری . 
ور سلدمت را نمیداد او علیکث 
پیشت آید بی‌تکاف بسلام . 
( دیوان اصرخسرو ص ۲۹۹) . 
جوایداد سلدم مرا بگوشة ریش 
چگونه ریشی مانند یکگ دودسته حفیش. 
انوری . 
بسلامیت دردسرندهیم 
ز آنکه ترسنده از ملال توایم . 
۱ 
چون سخن از خود بدرآمد تمام 
تا سخنش یافت قبول سلام , 
نظامی , 
گر بلندت کسی دهد دشنام 
به که سا کن دهد جراب سلام . 
سعدی , 
یک سلامی ند:وی ایمرد دین 
که نگیرد آخرت آن آستین . 
مولوی . 
- بسلام‌آمدن - به تهنیت و دورودآمدن: 


(۲) باین معنی بکسر آمده است . 





۱ 





سلام 





روز آدینه قاید بسلام خوارزمشاهآمد ومست 
بود ناسزاها گفت و تهدیدها کرد . 
(تاریخبیهتی). 
پنده‌وارت بسلام آیم و خدمت بکنم 
ود قبولم تکتی مواسلوت: یر وهی » 
سعدی . 
ژهی سعادت من کم تو آمدی بسلام 
وش آمدی و علیکک‌السادم والا کرام 
سعدی . 
سب پساام دفتن : 
و بسلام کس نرفتی و کس را نزدیکگ خود 
نگذاشتی . (تادیخ سصتان ۰ 


_ 


طاهر فرمان‌داد تا همه سرهنگان بسلام لیث 


رفتند . (تاریخبیهقی) . 


امثال وحکم: ۰ 
سلام سنت است و جواب آن واجب. 


از جامع التمثیل 
|| با مردم زمانه سلامی و والسلام . 
|| سلام روستایی بی‌طمع فیست .| سلام از 
کوچکک است . || سلام از ماست . ||سلام 
بز رگ و کوچک ندارد . 
است . رجوعبه امثال و حکم دهخدا شود . 
نظامی که هرفرد سپاهی‌نسبت بمافوق 


|| سلام سلامتی 


|| احترام 
خود انجام دهد و آن معمولا عبارتست از 
خبردار بودن و بالابردن دست راست و 
قراردادن ولپنجه دست مز بو رنزدیکک‌شقیقه. 
(فرهنگ دکترممین) . 

|| درشرع . ذکریست کهناز گزارد رآخرین 
رکمت نما ز گوید و جزیدان تمام نشود و ان 
را دو صیفه است السلام علیثا و علی عبادله 
الصالحین,السلام علیکم ورحمةابّه وبر کاته, 
نماز گزارهریکک از این‌دوسلام را بدهددیگری 
منستحب شود . (فرهنگگ دکتر معین) . 
سم سلام‌پله . کنایه از میل کردن کفه ترازو 
از ظرفی که جنس در اوباشد (آنندراج) . 
|| نام درختی تلخ که سلام یز گویند . 
(منتهی‌الارب) .( آنندراج ) . (۲).(ناظم - 
الاطباء). || صدهزاری‌که بهندی لکه گوبندو 
در سراج‌اللغات از کتاب دبستان نقل کرده - 
است که مراتب اعداد نزد فارسیان بدینگونه 
است یکک‌ده‌صدهزار سلام یمنی صدهزارسلام 
وصد سلام را مار گویند وصدشماررا اشبار 
اراک وا زا زره 
گویند . (غیات ) . || سلامت . ( منتهی 
الارب).ژناظم‌الاطباء) . | نام از نامهای 
باریته‌الی . (آقرب‌الموارد),(منتهی‌الارب). 








سلاعان وایسال 


۱ بی‌گزندکی ۰(منتهی‌الارب) .(آنندراج) . 
|| بی‌عیبی ۰ (آنندراج ) . پاکی ازعیبها. 
(منتهی‌الارب) َ 
بی‌عیب . ( زمخشری ) . بی عیب بودد . 
| یت . ( مهیالارب) ‏ (ناط لام 
|| (ع مص ) گردن 
نهادن . ( منتهی الارب ) . ( آنندررج 1 
(اترب‌الموارد). || در اصطلاح فلسفی درهنه 
شدن نفس از محنت دوجهان‌است . 
( کشاف اصطلاحات‌الفنون) . 


( اقرب الموارد ) . 


تجرد النفس عن‌المحنهة نیا لدادین ۰ 
(تعریفات جرجانی) . 
ت والسلام 2 تمام شد و با خر رصید , 
(ناظم الاطباه) : 
چه وصفت کند سعدی ناته‌ام 
علیکک ااصلوءة نبی والسلام , 
سعدی . 
بی مامع نشنیدهام از خاص و عام 
من سلامی ای برادر والسلام . 
مولوی . 
دارالسلام بهشت . ( آقرب الموارد ). 
(ناظم الاطبام) .(منتهی‌الارب). 
ِ - مدیةالسلام بداد. (اقربالموارد), (ناظم 
الاطبام) . (منتهی‌الارب) .در لغت نامه‌ممقامات 
حریری میگوید که بنداد را از آذروی مدينة 
السادم گویند که سلام دریایی است . دربنداد 
نهرالسلام - دجله . ( ناظم‌الاطباه ) . 
( آثربااموارد ).(منتهی‌الارب) . 
- وادی‌السلام - پشت کوفه ۰ ( آقرب - 
الموارد ). (ناظم‌الاطباء).(منتهی الارب  )‏ 
|| گورستان - قبرستان در نجف‌اشرف . 
ابوسلام - مردم گیاه .(ناظم الاطیاء) .. 
سالامات . [ س]( اخ) ده‌است ازدهستان 
خیران بخش‌م رکزی‌شهرستان شوشتر.دارای 
۰ تن‌سکنه‌است . آب آن ازچاه ومحصولء 
غادت شغل اهالی زراعت » ساکنین از طایفهٌ 
عرب باوی هستند - 
(از فرهنک جنرافیایی ایران ج ) . 
سالام . [ رس ] (ععص ) صلح کردن و 
آشتی‌نمودن . (اقرب الموارد) . (منتهی - 
الارب) . (ناظم‌الاطباه). 
سالامان » [ س ] ( _اخ ) بطن »ن‌قبیله 
ی" . وهم بنو سلامان » این ثعل » ابن - 
الغوث . ؛ این طلی . (صبح الاعشی ج وت 
ص ۳۲۱). نام بطنی است از قبیله طی . 
آنان بتو سلامان بن ثعل بن‌الغوث بن طلی 
هستند .(از صیح الاعشی ج ۱ ص ۳۲۱) . 
سللامان و ابسال ء [ س ن ۲ (اخ) 
نام عاشق و معشوق . (غیاث )(آننداج 4 
داستانی است که اصل آن یونانی بوده.جامی 
یکی از هفت مثنوی مشهور خودرا در باب 
همین داستان و بنام یعقوب بیکك پسر 


اوزون حسن آققویونلو بنظم‌د رآ ورده‌است. 





اصل و منشاء این داستان چیست ؟ درجزوة 
نسیخ حعلی کتابخانة موزه بریتانیا نسخه‌ای از 
قصه‌سادمان وابسال‌موجوداست که ترجمه آن 
ازیونانی بعربی به‌حنین بن‌اسحق نسبت داده 
( تاریخ علوم عقلی در تمدن 
اسلدمی دکتر صفا 4 ۳۳) . 


شاه است ۳ 


شیخ الرئیس دراواخر کتاب اشارات درباره 
مقامات عارفین میگوید ؛ واذا قرع سمعکک 
فیما یقرعه وسرد علیکگ فیما تسمعه قصة 
سلامان وابسال فاعلم ان سلامان مغل ضرب 
لک وان" ابسالا مذل ضرب لدرجتکك فی 
الهرفان ان کنت من‌اهله ثم حل | لرمزاناطقت . 
رمزی که این سینا در اشارات بدان اشاره 
کرده فخرالدین را متیر ساخته ودر شرحآن 
درمانده‌کرده . عاقیت برای رسیدن بیکک 
نتیجه گوید» سلامان و ابسال از امور عقلیه 
نیست تا بعوان اورا بقوه عقلانی حل کرد 
واز وقایع مشهوره‌هم‌نیست تا ممکن شود که 
مراد میخ را از اواستنباط کرد بلکه اینهاد 
و لفئلی هستند که شیخ وضع نموده وماراامر 
بحل آن کرد . سپس گوید : و ممکن‌است 
مراد از سلامان آدم علیه السلام باشد ومراد 
از ابسال بهشت متصود از بهشت درجات 
سعادت او > چنانکه آدم بواسطه خوردن 
کندم از بهشت خارج شد نفس ناطقه‌هم از 
توجه‌بشهوات ومنغمزشدن درمشیهات حیوائیه 
متنزل میشود و از درجات عقلانی حرمانی 
یابد. نصیر الدین طوسی‌درشرح اشارات گوید: 
اولاممکن است کلام شیخ ابوعلی سینا اشاره 
بقصه نباشد وممکن‌استاشاره بیکی ازتصص 
عرب باشد زیرا که سلامان وابسال درامتالو 
حکایات مذ کو رشده‌است . شاهدبراین‌احتهال 
آنستکه یکی از فضلای خراسان میگفت. 
ابن الاعرابی در کتاب نوادرقصة ذ کر کرده 
نویسد: ۱طایفة از اعراپ دوتن را از قبیله 
جرهم اسیر کردند. یکی بواسطه طینت‌پاك و 
سلامت نفس به سلامان موسوم گشته ودیگری 
معصف بصفات ید وخبث باطن بود و مدتی 
در حبس بماند و به ابسال معروف شد زیرا 
که ابسال بمعنی‌حبس و رهن است».خواجه 
درپایان این حکایت گوید: این قصه مناسب 
با کلام شیخ نیست لیکن میرساند که مصنف 
قدس سره جمل لفظ نکرده و امربحل‌مره‌وز 
موهوم‌نفرموده‌بلکه درقصص عرب‌بوده است. 
سپس گوید : پس از بیست سال که از تحریر 
این شح گذشت دوقصه دیگر از سلامان و 
ابسال شنیدم» اول آنکه میگوید در ممالک 
یونان وروم و مصر سلطانی بود موسوم به 
«هرمائوس » سپس خواجه عیناً قصة منظومة 
جامی را بامختصر تفصیلی وچگونگی تولد 
سلامان از حکمت حکیم و با این فرق که 
جامی سلامان آبسال را درآتش می‌اندازد و 





2۷۸ 

خواجه در دریاغرق «یکند؛‌پیان ۳ 
پایان حکایت گوید: « وحکیم بافرهنگ دو 
هرم بنا کردیکی برای خودویکی برای‌سلطان 
واين قصه را باجسدآنان درآن دو گنبدنهاد 
وپس از چندقرن ارس‌طو بتعلیم افلاطون این 
حکایت را بیرون آورد وبازکنبد راسدرو 
کرد» اءاقصه دوم که ابوعبیدالجوز جانی ۳ 
فهرست مصنفات شیخ الرئیس ابرلی‌سینانتل 

کرده و بخود شیخ نسیت داده این است : 
« دوبرادربودند» یکی سلامان صاحب تاج‌و 
تجت ودیگرایسال که در حجرتر بیتش میزیست 
جون بسن رشد رسید زن سلامان عاشق اوشد 
و اررا ببهانة تملیم اطفال پحررا دعرت 
کرد واظهارءشق‌نمود . ابسال امتناع ورزید 
زن بحیله‌های دیگراز قبیل دادن خواهرخود 
بابسال وخود بجای اودرحجله رفتن و غیر 
متشبث شد و ابسال اطلاع یافته بهان؛ جنگ 
بادشمنان از مملکت خارج گردید و چون 
مراجعت کردعشق زذبرادر لشکریاثرابرشوت 
بغریفت تا ابسال را درجنگک دشمن گذاشتند 
ایسال مجروح درمیدان جنک افتاد و عاقبت 
بوطن آمد ودشمنان غالب‌دا ازمملکت خار ج 
کرد این بار زن سلامان بکمکک طباخ و 
خوانسالار ابسال را عسموم کرد. علامان 
غمنالك شد عزلت گزید و باو الهام شد که‌قضیة 
مرکک برادرش چه بود. باز آمد وزنوطباخ 
را بخوردن همان زه رمجیورساخت». ابن‌سینا 
خود رسالة بنام حی‌بن یقظان تألیف کرده که 
یکی‌از شا گردان ویآذرا ترجمه وشرح‌نموده 
واین هردو درتهران بطیع رسیده‌است. ابن- 
طفیل رسالة ینام « حی بن یقظان» دارد که 
بفارسی ترحده و طبع شده و خلاصة آن از 
اینقراراعت «سلطان یکی از جزایرهندراضی 
نميشد که خحواهرصاحب جمال خودرا شوهر 
بدهد. یکی از نزدیکان شاه سراً او را بمقد 
مشروع خود در آورد» طفلی تولد یافت که 
از ترس سلطان او را درصندوقی نهاده بدریا 
افکندند. امواج صندوق را بساحل جزیرة 
دیگرانداختند و جزر و مد دریا آنرا برروی 
ریک استوار کرد؛ آهوییا ززآنجا گذشت و 
وتختة از صندوق را که‌امو اج خرد کرده‌بودند 
عتب زد و طفل‌را یافته بدایگی اوهمت گماشت 
این کودك حی‌بن یقظان نام داشت. نزدیک 
این جزیره جزیره‌ای دیگر بود که مردمان 
موحد وموّمن داشت ازبرجستگان آنان دوتن 
بودند یکی ینام «آسال» عالم بعلوم باطن و 
دیگری موسوم به‌رسلامات» عالم بعلوم‌ظاهر, 
آسال ( یا ابسال ) از خلق کناره میجست و 
رخت بجزیره‌ای غیرمسکون که حی‌ابن یقظان 
در آن بحال توحش زندگی میکرد کشیده 
بمبادت اشتخال ورزیده ودراینجاشرحی‌مفصل 
از وحشت ابسال دردیدن این حیوان‌ژولیده 
موی دهشت انگیز که حی‌بن یقظان باشد و 
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عاریق انس گرفتن آنهابایکدیگرو آوردن‌ایسال 
او را بجزیر؛ خود دیده میشود. حی‌ن‌یقظان 
دراین جزیره بنای موعفله راگذاشت واسرار 
مکشوف برخودرا نشردادن گرفت» ولی‌این 
سخنان ازدرجه فهم اهالی جزیره بالاتر بود 
و درصدد آزار او برآمدند. سلامان که رفیق 





ای و را تسایر اددرحوام کرد 
ننارمانع شد وحی‌بن یقظلان رنجیده و افرده 
یا ابال‌بجزیره‌نختین مراجمت کرد 


داستان جامی ازاینةرار است: سلامان فرزند 


اومانوس پادشاه روم بود که بر کشورهای 





حالاصه 


بونان وء‌صر فرمانروایی داشته وزنی هیجده 
ساله بنام «ابسال» دایگی او را به‌هدهگرفت 
و اورا شیرمیداده.سادمان عاشق آبسال‌میشود 
و آن دو باهم فرارمیکنند و بغربت می افتند 
و سختیهامی بینند» بدر پامیز ند وی ابسال‌می‌میرد 
ءسلامان زنده میماند. فیل وف یونانی‌فیلوس 
بمداوای او می‌پردازد وبدوستی زهره او را 
علاج میکند تا عشو ابسال از یاد ببرد, 
(ازفرهنگ فارسی د کترممین) 
من بنده گمانامیکنم این‌قصه‌را باید درروایات 
سباکا فافس مناد در تلمودیااساهای 
دیگرچه‌شیاهت کلمة سالامان ده سلیمان‌وشباهت 
کلمة ایسال یه ایسالن و ابی شالیوم نهایت 
غریب وانسب از همه احتمالات سابقه‌است. 
وقصه نیزاین است که‌این‌دو برادراز دومادراز 
داودبودندو ابساان بخواهرامی خودعاشق‌شدهو 
بااو خفت وسپس او را براندو این معنی سبب 
شم برادران دیگرشده از طرفی‌نیزابسال‌در 
حیات پدر بدعوی سلطنت برخاست و پدر به 
گرفتاری اوشک( فرستاد و او در جنک 
کشته شد وسلیمان بپادشاهی رسیدبحکم پدر: 
ولی‌مقصود شیخ الرئیس چرست‌البته بازروشن 
نیست ولی شایداین قصه ازقصة واقع‌درزمان 
حرمانوس مجمول اوفق بفهم مقصود باشد . 
(یادداشت مولف) . 
سلامانه . [سن- ](۱) نثروییشکنی 
که وقت سلام کردن یکسی دهند چنانکه در 
عروسی داماد را مردم عطارف عروس‌میده‌ند. 
( آنندراج ) . || مالیاتی که بمناسبت بارعام 
پادشاه یا پسپب دریافت خبر او پردازند. 
( فرهنگ دکتر معین ) : 
یک نظرحورگران حس‌مسام بیند 
حاصل یاغ جناثرا بسلامانه برد. 
محسن تأثیر(بنقلآنندراج). 
|| حوقوعوارضی که‌برای مباشریامستا جر 
بمناسیت ذخستین بازدیدی که از ده میکنند 
ازدهقانان گرفته بيشود. (بیشتردر کردستان)؛ 
(فرهنگید اکترمعین). نام نوعی از خراج که 
در قدیم از قراء میگرفته‌اند. ( مرآت‌اابادان 
۱ ص۳۳۷ . 





سللام‌الابرش.[س م۲ ] (ا خ)یکی 
از ومترجمین کتب عربی کهدر ایام‌برامکه 
بود و کتاب‌السماعالطبیمی را اوتر جمه کرده 
اصت. (ابن‌الندیم). رجوع به‌تار یخ‌علوم‌عقلی 
دکتر صقا ص 4۲ و ٩۰‏ و عیوذ‌الانياه 
صفحات ۱۰ و ۱۸۵ و الوزراء والکتاب 
صفحات ۱۸ و ۱۸۷ وضحی‌الاسلام جث 
صس ۱۰۳ شود 

سالامالزه علیه . [س م"«*ع ] (جماة 
فعلیه دعائیه) سلام خدا براو یاد . 
سلام‌پله. [ستي" ل"71] (امرکب) 


کنایه از میل کردن کفة 





جنس در او باشد.(بهارعجم).( آنندراج ). 
رجوع به سلام شود. 
سلامت.[س م ] ( ۱ ) بی‌گزند شدن. 
بی عیب‌شدن (آنندراج) . (غیاث‌اللغات): 
چه خوش گفت آن نک وگوی نک و کار 
که سر خواهی سلامت سر نگهدار. 
او 
|| عافیت. تندرستی. (فررهنگ د کتر معین) : 
و بسیارمااهاءدیگر بذل کردتامردم‌سلامت‌یافتند. 
(فارسنامة ابن البلخی ص ۸۳) . 
می‌آندیشم که ازتوباشد حدیث امیر برادر ابو 
احمدادام اه سلامته . ( بیهقی چاپ ادیب 
ص ۲۱۳) . دیگرروز آن لشکر و خزائن 
و غلامان سرائریرداشت ولطایفالحیل بکار 
آورد تایسلامت بخوارزم باز برد. (بهقی- 
چاپ ادیب ص ۳۲۶) . 
اوگفت : چون این اشکر بزرک باز رسند 
بسلامت من خواستم که بدرگاه عالی آیم. 
(بیهقی چاپ ادیب ص ۲۰۹۹) . 
یارب هزار سال ملک را بقا دهی 


درعزودرسلامت ودریمن ودریسار. 


موچهری . 
کیست که ... صحبت سطان اختیار کند و 
بسلامت بجهد. ( کلیله ودمنه) 


با بلاها بساز و تن در ده 
کزسلامت نه‌رنگ‌ماندوه بوی. 
خاقانی. 
هزار کوه و بیابان برید خاقانی 
سلامتش بسلامت بخانه باز آورد. 
خافانی. 
گو در ایام‌سلامتش بجوانبردی کوش 
سمدی, 
برو بروز سلامت شکستگان دریاب 
که جبر خاطر مسکین بلا بگرداند 
سعدی . 
بدریا درمنافع بیشمار است 
| گرخواهی سلامت‌بر کنار است . 
سعدی , 


سرالامت رو 


لامت برخاست 







کز تو سلامت برخحاست 
سعدی . 

ش کفت آن نکوکوی نک و کار 
که سر خواهی سلامت. سر نگهدار 
سای 
|| امیت. (فرهنگد کترمعین) :اگردرضمان 


بسلامت پدر گاه عالی رسید ءشاهده حال‌بوده 





است. (بیهقی چاپ ادیب ص ۳۲۷). 


مکان تمعیم است و جای سلامت 





,گفت یزدان فرو خوان زفرمان 





ناصر خسرو. 
|| نجات. رستگاری.( فرهنگ دکتر مین ). 
|| آدامش. صلح. ( فرهنگگ دکتر معین ). 
|| خاوص - صداقت: 
از روی سلامت یت و استقامت عزیمت و 
استمرارهواداری‌دراین باب ) بیهقی چاپ 
ادیب ص۱۰ ۳). 
جستم میان خلق سلامت نیافتم 
وربوی‌برومی بکر آن‌چونزدستمی. 
خاقانی. 
و زآنجا که سلامت حال درو یشان است فضو لش 
ذیردند سعدی , 
|| سلامت در علم عروض بقاء جز است بر 
حالت اصلیه. (تعریفات جرجانی). ( کشف- 
اصطلاحات الفنون). 
|| خوشی - شادی: 
همی بروی تو ماند بهار دیبا روی 
همی سلامت روی تو وبقای بهار. 
ی 
۱ رهایی‌یافتن. (1 نندراج). (غیاث). رهایی 
یانتن. نجات یافتن. ( فرهنگگ د کترمعین ). 
|| خلاص‌از بیماری - شفا. (فرهنگ دکتر 
معین ) : 
چو بر گردد مزاج از استقامت 
بد شواری بدست آید سلامت- 
نظامی. 
ادل سلامت متقی پرهیز کار: 
من سر گشته‌هم ازاهل سلامت بودم 
دام راهم شکن طرههندوی‌توبود. 
حافظ , 
سلامت جو.[س م ] (نفسرکب) آنکه 
پراه‌سلامت رود. (فرهنگ‌فارسید کترمعین). 
|| صلح جوی و آرامش طلب. ( فرهنگ 
دکترممین ). 
سلاعت حویی» [س م] ( حانص ) 
صلح جوبی وآرامش طلبی. (فر هنگ‌فارسی- 
فارسی د کترممین ) . 
سامت روء[س م در ] (ثف مرکب ) 
آنکه در نظام امورخاه راء اعتدال رود و 
اسراف نورزد.( فرهنگ فارسی‌د کترمعین). 
آنکه درنظام امورخانه اعتدال‌نماید واسراف 
ژورزد و کفایت شمار باشد. ( آنندراج ): 
با اعتدال وصرفه‌جو و باعقل معاش. (ناظم 
الاطباء). || بی‌خطر. (ناظ‌الاطباء). 





سلامی 


سلاعت روی [س م ر] (احاعص ) 


صرفه جو یی و اعتدال و کم خرجی . (ناظم الاطبام) . 


|| تلم و انتظام درمعیشت وامورزندکانی. 
( ناظم‌الاطبام) . 
ساللامت‌طلبی,[س م ط لد ](حامس- 
م رکب) طلب کنندة سلامتی: 
صیح خیزی وسلامت طلبی جون حافظ 
«رچه کردم همه ازدولت قرآن کردم . 
حافظ . 
ملامت ک و ح4.[س م۶ ( ۱ مر کب ) 
استحکامات لشکریو جنگی. (ناظم‌الاطباه). 
ءورچال. (آنندراج ۳ 
سللامتگاه ء [س م] (۱ م رکب) محل 
آمن و . (فرهنگک فارسی د کترممین) : 
دید خود را در آن سلامتگاه 
کارلش دیو برده بود ژ راه. 
۳۳ 
سالاه‌تی.[ س م ] ( حاعص ) عافیت و 
تندرستی . (ناظم‌الاطباء): تابتاز» گشتن اخبار 
سلامتی‌خان . .. لباس شادی پوشم. (بیهقی). 
ری . (ناظلم الاطباء) . 
ا| رستگاری. ( ناظم الاطباء ). || امنیت: 
(ناظمالابا) : 


طّ ندیدم سلامتی ز صان 





|| شفای از ب 


گرتو دیدی‌سادم مابرسان. 
سنایی. 
ساللامنیان.[س ] ( راخ ) طایفة که ظاهر 
وباطنشان آراسته بصلاح و تقوی‌است : 
جرعه ریزند بر سلامتیان 
که صبوح از نها کنند همه . 
خاقانی . 
سللامچ.[س-م] ()پیکاندرازباریک . 
(آنندراج) . 
سالام‌دادن. [س د ] (مص مرکب) 
صلام کردن : 
چون دید پدر سلام دادش 
پس دلخوشی تمام دادش . 
ق 
رجوع به سلام شود . 
سالام‌ر ساندن [س ر یا رد ](مص- 
م رکب) در ودرسانیدن؛ تبلیغ : تحیت . (فرهنکگ 
فارسی دکترمعین): 
سلام من که رماند به پهلوان جهان 


جزآفتاب که چون»ن درم خریدة 


اوست . 
خاقانی. 
من ای‌صبا ره رفتن بکوی دوست ندارم 
تو میروی بسلامت سلام من برسالی. 
سمدی: . 
من ندیدم سلامتی ز خسان 
گرتودیدی سلدم مابرسان. 
سعدی. 
رد بازرگان پذیرفت آذ پیام 
کورساندوی‌جنس ازوی‌سلام. 
مولوی. 








سالام عليك . [س منع ۵ ] (تر کیب 
دعائی) . درو دیرتو : گفدند که‌ساام علیکک معشوق 
ع و سی وش هستی . (انیس | لطالبین ص ۱ ۱ 
-- سم علیکک داشتن » سلام علیکگ کردن . 
سلام قاری [سم](اغ) مکی به ابی 
المنذر. و اصحاب عدل او را ابوالمدبز 
نامیدندی. و او ازتکلمینمجبره است.وقتی 
غلام‌و کنیزله خویش را در کاری ناشایست 
یافت و گفت وای برشما این چیست!! غلام 
گفت قضائی از خدای .تمال. سلام گفت چون 
تو را بعضا قدر خدای ایمان است ترا آزاد 
کردم وکنیز رانیز بزنی تو دادم . ( از 
ابنالندیم) 
سالام کردن. [س لد ]( مص‌م رکب) 
تحية. (تاج الصا در بیهقی) . (تر جماذ الق رآن) - 
درود فرستادن. درود گفتن بکسی » تهنیت 
گفتن کسی راء کلمة سلام را بر زبان جاری 
کردن. (فرهنگ فارسی‌د کترمعین) : 
شنیدم همه چیزی دادی پیام 
وزآن نامداران که کردی سلام . 
فردوسی 
سلام کن زمن ای باد مرخرسانرا 
مراهل‌فضل وخردرانهعام‌ونادانرا. 


کر بر آوسادم خوش کند روزی 
دشنام شمار مرسلامش راء 
ناصر خسرو . 
دمنه برفت و برذیر سلام کرد. 
( کلیله‌ودمنه) . 
اگر تو برشکنی دوستان سلام کنند 
که جورقاعده باشد که‌برغلام کنند. 
سغدی 
کرت سلام کند دانه می‌نهد صیاد 
ورت نماز برد کیسه میبرد طراد. 
سملی . 
پرشما کرد او سلام و دادخواست 
وزشما چاره و ره ارشاد خواست. 
مواوی. 
کرد خدمت ,مزعمر را وسلام 
گفت پیغمبر سلام آنگه کلام. 
مولوی. 
اا تسلیم. (ترجمانالةرآن ترتیپ عادبن 
علی). (منتهی‌الارب). 
بر کسی باءیری‌سلام کر دن .او را بپادشاهی 
قبول کردن یا شناختن : 


برادرما... را ... برتخت نشاندند و بروی 
بامیری سلام کردند: (یهتی) . 
سادم کردن قبان یا ترازو. آنگه که کالا 
را در کفه ترازو و یاقبان قرار دهند یکک 
طرف از قپان یا ترازه سلام کند و بسوی 
پائین آید. 








9۸۰ 


سالاهک. لس ۵ ۲( راخ ) این جندلن 
عمروبن کمب التمیمی وی بسال ۲۳ تبل از 
. شاعری. جاهلی و از 
ال حجازاست ودر طبقه «متلمس»بشمار آمده 


است. شمراو درحکمت وجودت است ودر 


هجرت در گذشت 


جمهره اشعار عرب او را قصیده‌ایست, 
(اعلام زر کلی ج ۱ ص ۳۷۷) و دجوع به 
معجم | لمطبوعات شود. 
سللامةء(س 7 ] (۱غ) این نیرز 
مدمه مکنی په ابوالخیرالانیاری ری 
عالم بملم قراآت و عربی ادب بود. وننون 
ادب را نزد علی‌بن طاووس آموخت ب" 
پیصر رفت و در آنجا سکونت کزید . 
ومقام صدارت مسجد جامع عمرو بن العاص‌را 
قبول کرد. اوراست مصنفاثی ازآنجمله فرح 
برمقامات حریری. وی بال ٩۰۳‏ درمصر 
بدنیا آمد وبسال 0۹۰ درهمانجا درگذشت. 
( معجم‌الادباج 4 ص ۰۲۰ 
سلامقء [س م ] ( خ ) ابن شیاض بن 
احمد ابوالخیرا لکقرطایی نحوی وی‌ادب را 
در معنر نزد علی‌ابن ابی‌القاسم علی بنجعفر 
بن‌العطاع| لسمدی فرا خواند. واورامصنفانی 
است ازانجمله کتاب‌التذ کرة و کتاب ماتلحن 
فیه‌العامه فی زمانه: و رسالة فی‌الحض درتعلیم 
عربیت وی بسال ۰۳۳ د رگذشته‌است.اشعار 
زیراز اوست: 
اتع نفسکک فالقناعة ملبس 
لایطمم الاشرارفی تخریقه 
فلرب مقرور غدا تغریقه 
فی حرصه سبباً الی تفریقه . 
(معجم‌الادبا دج ۶ص ۹0۲۹ 
سلامقء[ "سم" ] (.اخ )لفات 0۰۲۰) 
ابن مبارك بن رحمون بن موی . پزشکی 
دانش‌ند ویهودی واز اهل مصر بود. او بر 
کتاب جالینوس ت-لط و اطلاع کافی داشت. 
در منعاق و علوم حکمی س رگرم شد . 
اوراست تصنیفاتی ازجمله: نظام‌الموجودات 
ومقالهً در «علم الهی » ومعّالهةٌ در ]۱ ِِ- 
ایدانالساءبصرعندتناهی‌شباب) , (اعلامز دکلی 
ج‌ ۱ ص ۳۷۷ بنقل از طبقات الاطباء ) : 
سالاه‌ی.[س کی( امنسوب) نسبتی است‌به 
ند د((مدینة السلام). (وفیات‌الاعیان ج ۲ صس- 
۱-۳). الانساب سمعانی 
سالامی» [ س یا س_]( [ ) هدیه وپیش 
کشی که بشخص بز رگ میدهد. (ناظم الاطبام)- 
|| سلدمانه. ( آنندراج ). 
|| پولو مساعده و پیشکشی:(ناظم الا طباه). 
ا وجه پیشکشی که کشاورژ بحا کم میدهد 
برای‌گرنتن اداضی. (ناطالالا). . . 
|| یشک یکه کشاورز بزمین‌دار میدهد از 
جهت بنا کردن خانه. (ناظم‌الاطبام). 








ِ 





- گ 


اکت 


سلامی ... [س" ما ] (عا ). استخوان 
مپلشتر. (منتهی‌الارب) . ( آنندراج ). 

۱ استخو ان انگشت دست وپا. ج » سل 
(منتهی الارب ) . (آنندراج ) . 
انگشت. (مهذب الاسماء). | بادجنوب. (منتهی 
الارب) . (آنندراج) 
سالامی. [س" ](۱ خ ) قصبه م رکز 


دهستان بالاخوات بخش خواف شهرستان 








تربت حیدریه دارای ۱۱۱۳ تن سکثه است. 
آب ازقنات و رودخانه ومسصول آن غلات 
پنبه » زیره » شنل اهالی زراعت و کرباس 
بافی دارای دبستان‌است .از آثار قدیمه قلعه 
خرابه‌ای دارد. ( ازفرهنگ جغرافیایی ای ان. 
ج) 
سللاهی, [س"] (۱ خ ) مولانا سلامی‌از 
جمله‌شسرای سلطات یعقوت‌خان است ومردی 
صلامت دوصت و طبیعت او خود-ت و این 
مطلع از اوست: 
ز تیرت گرشکایت کردم‌ای یار 
دلم پربود از اومعذور میدار. 
(مجالس اللفایس ص ۰.6۳۱۱ 
سلامی. [س ] ( راخ ) مولانا سلامی از 
اردبیل است پ-رصدرالدین‌خان معصوم‌بیکک 
بود و بتقطیع ٩‏ و نزااکت بیشتر میل,داشت 
تابروستایی. با کمال آرایش درحاشية مجالس 
شمرا حضورمی یافت شءر میخواند. از قضا 
روزی باعد؛ ازشه‌را ٍ خصوص‌باءولاناحزینی 
گیلانی‌صحبت شاعرانه ميکرديم. دراین اثنا 
مولانا سلامی داخل شد و شروع کرد بفتح 
پاب کردن برای دخل شعر حزینی از روی 
تعجب پرسید شما شاعرید اسمتان چیست؟ 
گفتآری‌بیتهای مشهوری‌داريم. حزینی گفت 
جسارت میکنم پس فاد کتتان کو؟ یاران در 
شگفت شدندول بمولانای مذ کور فرتی‌نکرد 
و چون خجالت نمیکشیدبنا کرد بشه‌رخواندن 
این بیت از اوست: 
هجران پدان رسید که هرچند میدعم 
دل را بوصل مژده تسلی نمیشود. 
( از مجمع‌الخواص ص ۲۷۹). 
سالاعی . [س عی]( ا خ ) از اهل‌بطه 
بعربی شعر میگفته دیوان او نزدیک‌دویست 
ورقه است. (ابن‌الندیم) . 
سللاعی. [س ] ( ار خ ) ابوالفضل محمد 
بن احمدم‌روف به حاکم‌الشهیدوی از۳۳۱ 
تا ۳۳۰ هجری وزارت نوح بن نصرسامانی 
را داشته.( فرهنگ فارسی د کتر معین ). 
سلامیء [ سل لا] (ا خ)ابوعلیالملامی 
البیهقیلنیشابوری المتوفی سنة۰ ۰ ۰۳ ثعالبی 
دریتیمه‌الاهر (ج 4 ص ۲٩‏ ) گوید وی‌در 





سلکک‌ملازمان و کتابابوبکر [ محمدین‌المظفر ] 


بن محتاج وپسرش ابوعلی [احمدین محمدین 
المظفر] بن‌محتاج منخرط بودو ویر اتصائیف 


بیاراست از جمله کتاب‌التاریخ فی‌اخبارو لاء 
خراسان و مقصود مصنف از کتاب تاریخ 
همین کتاب است وابن خلکان درتاریخ خود 
بیار ازین کتاب نقل میکند ومخصوصا در 
ترجمة یعقوب بن‌ال ثالصفارفصلی طویل از 
کتاب مذ کور ایراد نموده‌است . 
سالاعی. [س یی] ( راخ ) محمدین عیدالته 
بن محمدالمخز ومی سلامی ازاشعر شعرا اهل 
صرق در زمان خودش بود.. وی در بقداد 
بسال ۳۳٩‏ بدنیا آمد سپس بموصل رفت 
پ از آن‌بهاصفهان سف رکردو د رآنجابخدمت 
صاحب بن عباد رسید ومنزلتی‌یافت و تاسال 
۳ که در گذشت درخدمت عضدالدوله‌بود 
نسبت‌وی به دارالسلام (بنداد) است. 
(اعلام‌زرکلی ج ۳ ص ٩۲۷‏ ۰ 
سللاعیات ۰ [ سم ] (ع ) ج سلامی . 
استخوان انگشت دست وبا . (منتهی‌الارب) . 
(غیاث): واستخوان‌انگشته| پانزده پاره‌است 
هرانگشتی‌سه‌پاره و این استخوانها را بتازی 
سلامیات گوایند ۰( ذخیرة خوارزمشاهی ) 
|| بیخ ناخن . (غیاث ). 
سالامیه.[س ی ی ] (ا خ )دهیاست‌از 
موصل. (منتهی‌الارب). قرية بزرگی‌است‌در 
نواحی موصل درمشرق دجله که بین این دو 
هشت فرسخ مسافت است و از بزد گترین 
قریه‌های موصل و آبادترین آن بوده است. 
( از سجم‌البلدات ). 
سلان. [س" ۲۷۵ (ع۱) ج»سال[لل]. 
|اوادی فراخ دورتک‌درخت ناك. ( منتهی- 
الارب). وادی فراخ دو رتکک درخت ناألك. 
(آنندراج) سوال [س و و](منتهی‌الادب) . 
| ج سلول [ س ] یمعنی آب بینی و جز 
آن. (منتهی‌الارب). 
|| بغور دهان . (یادداشت ملف ). 
سالافه‌سالافه. [س ال" ناس له لد" ن۵] 
(قید مر کب) درتداول عامه آرام آرام پراش 
یواش (راه رفتن) ۰ (فرهنگ فارسی وک 
معین) : حاجی ... په اطراف نگاه کرد و 
سلانه سلائه براه افتاد. ( صادق هدایت ). 
سلافيك . [س ] (۱ خ ) تلفظ ترکی 
تسالونیکک یاسلانیکث. رجوع به تسالونیک 
وسالونیکک شود. 
سالاوی»[س عی](راخ)( ۱۳۱۰-۱۲۰۰ 
ه) .شهاب | لدین » | حمدین خا لد بن محمد سلاوی . 
مورخ. وی در سال ۱۲۰۰ متولد و درسال 
۰ هجری درمدينة سلا درگذشته است. 








ساب 
(مغرب‌اقصی ) ار راست «استقصالاخبار دول 
المغرب‌الاقصی » در چهار جزء و او تادیخ 
ممتمی‌است. ( اعلام زر کلی‌ج ۱ ص ۳۹). 
سلاهبة. [س هب ](ع ) جرسلهب- 
(منتهی الارب). (آنندراج). رجوع به‌سلهب 
خود* 
سلاهط . [ س <] (۱ج) شهریست و 
عنیرسلاهطی منسوب بدانجاست. ( یادداشت- 
مولف ) . 
سلایق. اس را زر ۶ سل 
بمعنی‌سرشت ونشان وجزآن. ( آنندراج ). 
(منتهی‌الارب)- 
سلپ.[ سل ](عل) مطلق‌جامه. (آ نندراج). 
پوشش. (تفلیسی) : 
نگارینا شنید ستم که‌گاه محنت و راحت 
سه‌پیراهن‌سلب بوده‌است یوسف رابه‌مراندر . 
رودکی . 
ما پرفتیم و شده نوژان کخلان ؟ پس ما 
بعب ی گفعی توکش سلب از انقاش است. 
منجیکگ. 
وب عتاب ی گذته سلب قوس فزح 
سندس رومی گشته ساب يا سمنا, 
مئو چهری. 
معجون مفرح بود این تنگدلاث را 
مربی‌ملء ان را بز مستان‌سلب این است . 
منوچهری . 
چرن‌طمع‌داریسلب بیهوده زآن‌ خونخواره‌دزد 
کو همی کوشد هميشه کز تو بربایدسلب. 
اص ر خسرو 
بدو بهار تو بخشی سلب بهر دشتی 
بمهر گان بتوبخشدلباس هرشجری. 
ذاصر خسر و . 
عجمی‌وار نشینم چوبه بینم کزدور 
میخرامد عربی وار بپوشیده سلب* 
سنایی 9 
سلب هرچه شان بد کبود وسیاه 
فکندند یکسر زشادی شاه. 
اسدی , 
ثرفت از حرمتش بر تخت ماهی 
نیوشند از سلب‌ها جز سیاهی. 
نظامی. 
ماوردوریحان کن طلب لوزی و کتان کن‌سلب 
وزمی گلستان کن‌دو لب آنجا که‌این چا رآمده . 
خاقانی . 
کمبه درشامی‌سلب چون قطره درتئگی‌صدت 
یا صدف در بحر ظلمانی کروگان آمده. 
خافانی. 





سلبی 


دف کز تن آهوان سلب داشت 
آواز کوزن سان بر آورد . 
خاقانی. 


تر کیب 
مرغ زرین سلب . زرد پروبال : 
بهوای کرم او بزمین از پرواز 
مرغ‌زرین‌سلب آیدچونهد سائلدام. 
سوزنی 
|| آنچه کشته در جنگ همراه داردازقبیل 
(از اقرب‌الموارد). 


نوعی جامه درشت مانند جوشن و حفتان که 


لباس وسلاح و ستور . 


در روزجنگگ پوشند. (فرهنگ فارسید کتر 
معین). (ناظم الاطباء). (آ نندر اج) : 
جایی که بر کشند مصاف ازپس مصات 
و آهن سلب شوند یلان از پس یلان . 
ٍِِ 
یکی دو زخیوار تن سوخته 
سلیح و سلب ز آتش‌افروخته . 
اسدی. 
سلیج و سلب داد خواهنده را 
قوی کرد پشت پناهنده را. 
نظامی. 
|| غارت وتاراج و ینما. (ذاظم‌الاطبام) . 
|| جامه‌ایکه درماتم و عزاپوشند. (فرهنگ 
فارسید کترمعین) . جامة ماتم. (آنندراج) : 
- ساب فرشته داشتن -کنایه از لباس سبز 
پوشیدن. (آنندراج).سبزپوشیدن. (رشیدی). 
کنایه ازرنگ سبزپوشیدن. (برهان) . 
|| هرچی ز که از دشمن بگیرند مانند اساحه 
ولباس وذخیره و آذوقه. (ناظم‌الاطباء). 
|| درختی است دراز . ( منتهی الادب). 
(ناظم الاطبام) . 
|| نام گیاهی است . ( منتهی الادب ) . 
(ناظم‌الاطباء )۰ || پوست.( منتهی‌الارب) . 
|| (ص) ربوده . ( منتهی الارب ) (ناظم 
الاطباء ) . 
|| پایچه و شکم از ذبیحه . (منتهی‌الارب) 
(ناظمالاطباء) . (آنندراج) . 
|| پوست نی و پوست درخت مقل وپوست 
درختی به یمن که از آن رسن سازند. (منتهی- 
الارب). (ناظمالاطباء) . (آنندراج) . 
سلپ , [ س رد ] (ع ص ) دراز و 
سبکک ( منتهی‌الارب ) . ( نام الاطیاء ) . 
( آندراج) ۲ 
حه ات یسک نار ی 
الارب). (ناظم‌الاطبام) . (آنندراج) . 
- رجل‌سلب الیدین بالطعن. مردسبکدست 
درنیزه زدن . (منتهی‌الارب) .(نانم‌الاطبام). 
آنندراج) . 





ساب.[س ] (ع | )رفتارسیکک وشتاب. 
(ناظم‌الاطباء) . (منتهی‌الارب). 
|| نام‌درختی. (ناظمالاطباء). (منتهی‌الارب). 
|| ربودگی. (ناظمالاطیام) . 
|| دفع ونفی. (ناظم‌الاطباء). 
|| (ع عص ) جامه سوك پوشیدن . (ناظم- 
ام ۱ 
۱ ربودن. (ذاظم الاطباء) . (آ نندراج) .ربودناو 
نیست کردن. (شیاشاللنات) . (دهان) . (متهی- 
الارب) . (المصادرزوزنی) . بقهرگرفتن 
چیزی‌ا زکسی. (ازالمنجد). 
تر کیبات: 
- ادات‌سلب » چون : لیس ولاولم ولنو 
ما درعربی ونیست ونه ودیگرو دیگری در 
فارسی و در جمله یا کلمه درآیند ومدخول 
خودرا منفی سازند. 
سلب اعتبار؛ ازبین بردن‌اعتباروارزش 
کسی. (فرهنکگ فارسی د کترمعین). 
سلب‌مالکیت ؛ انتزاع مالکیت» از بین‌بردن 
مالکیت. 
-سلب احتیار؛ ازمیان بردن‌اختیاروانتزاع 
آن . 
سلب‌آسایش؛ از بین بردن‌آن. 
ملب حیفیت ؛ ربودن و ازمیان پردث 
آن. 
ح الب امیت. از میان رفن آث. 
- سلب و ایجاب ؛ از نظر معانی وابیان 
آنستکه کلام را از جهتی مبتنی برنفی و از 
جهت دیگرمبتنی‌براثبات قراردهند. (فرهنگگ 
فارسی د کترمعین) : 
صوفی و عشق ودرحدیث هنوژ 
سلب و ایجاب ولایجوزویجوز. 
سنایی. 
ملکک صفات و زیراملک نشان صدرا 
به تست قلب من‌ابریزوسلب من‌ایجاب. 
ای 
سلب و ایجاب از نظرمنطق. حکم برفع 
و بسط قضیه و حکم به ثبوت ربط قضیه , 
(فره‌نگ فارسی دکترمعین ) 
سلب بسیط. قضیة سالیه بسط آنستکه 
حرف سلب وارد برئسبت حکمیه در آن‌شده 
پاشد و دراینصورت حکم احتیاج بمطابق و 
مصداق وموضوع ندارد. یعنی‌وجود مصداق 
برای آن ضروری نیست زیرا ممکن است 
سالبة بانتفاء موضوع باشد. (اسفارج ۳ ص 
۰ بنتل از فرهنگ علوم عقلی دکتر 
سجادی ص ۳۰۱). 
سلب عدولی - درصورتی سلب راعدولی 


(۱) تنها درمنتهی‌الارب بهرد وبا آمده و درسایر فرهنگها حرف آخرتاه است. 








۲« 
کدی شرت دا ۷ 10511۳ 
و یادوطرف شده باشد مانند ,« هرلا حیوانی 
انسان نیست و یا هرلاجامدی نامی است» و 
مثال آنکه حرف سلب‌جزه محمول شا:باشد 
« هرجمادی لاحیوان است » و مثال آنکه 
حرف‌سلب جزه موضوع ومحمول هردوشدم 
باشد « هرلاحیوانی لا انسان است» که ارل 
را معدو لةالموضوع ودوم رامعدولهالمحمول 

و سوم را معدولةالطرفین ثامند. 
(دستورج ۲ ص ۱۷۹ بنقل‌ازفر‌نگ علرم 
عقلی د کترسحادی ص ۳۰۱) 
سلب کلی. قضیه سالب کلیه قضیه‌ایست 
که سلب وارد برتمام مصادیق آن شده باشد 
و یکی از محصورات چهار گانه است مثال 
« هرانسانی‌جماد نیست». ( دستورج ۲ ص 
۹ بنقل از فرهنگ علوم عقلی دکتر 
سجادی ص ۳۰۱) . 
سلب. [س ] (ع۱) زنی و ناقهای که بچهاش 
مره‌یاشد یا ناتمام افکنده: (متهی‌الارب) . 
(ناظم الاطباء) ۰ (آنندداج) . 
ساب . [س 1 ] (ع ص) نخل 
سلی. خرانی که بدداد 1 ۳۳ 
الاطیام) . 
شجرسلب . درخت بی‌ب رکک یاب رگ وشاخ. 
(ناظمالاطبام) . 

|| ج » سلاب . و سلوب و سلیب وسالب 
(منتهی‌الارب) . (ناظمالاطبام) . 
سالب. [س_ ]() درازترین آلت کشاورزی 
یاهمان چوبست که یکطرف آن درچوب‌آهن 
آماج‌و طرف دیگر درگردن گاو است.(ناظم 
الاطبام) ۰ (منتهی‌الارب). (آنندراج). 
سلب کردن؟ [س ل2 د ] (مص مر کب) 
برطرف کرد ودثق کردن. (ناظم‌الاطباء): 
سلیند. (س ب ] (ع1) < سربند. 
افساریست برای‌نگهداری سراسب. ( ازدزی 


۱ ص۷۱) . تسمه‌ایست که کشیده شده 


است ین دو دست اسب و سراو .(ازاقرب- 
الموارد) . 

سلیوب ۱۱۱ 
رباینده. ( مذکرومونث د رآنیکسان است). 
(منتهی‌الارب) . 

سلبوت.[ سل ] (ع ص) بسیار دباینده 
وم ذکرومژنث در وی یکسان است.(ازلسان 
و اترب‌الموارد). 

سلية [س*ب"] (ع ۱) برهنگی.(منتهی 
الارب). (اقرب‌الموارد) . 

سلبی اس با رن ۵ 9 
بمعنی ربوده عقل, (منتهی‌الارب). (اذاقرب- 
الموارد) . رجوع به سلب شود . 




















سلبی.1س"](()(ا) گل‌مريم. (کل گلاب). 
۱ 5 منسوب ) متسوب به‌سلب(ازفرهنگ 
رت ببس با 

ی ع۱ )سلبین‌الحمیر.سلبین 
الحمار. نوعی حاراست. ( از دزی ج ۱ص 
۷ تس 
سلت,[س "] رع مص ) بر آونده روده 
رابدست. (منتهی‌الارب). (آنندراج). 

| ازبنبریدن‌بینی. (منتهی‌الارب). (آفندراج). 
بینی بریدن بشمشیر.( تاج‌المصادر بیهقی ). 
(از اقرب الموارد). 

|| ستردن‌موی‌دا. (منتهی‌الارب) . (آنندراج). 
|| دور کردن زن دست بند حنا را از دست 
(منتهیالارب). (اقرب‌الموارد). ۱ 
| بریدن چیزیرا. (منتهی‌الارب).(آ نندراج) ۰ 
| اك کردن کاسه راب انگشت. ( منتمی 
الارب). (آنندراج). کاسه‌لیسیدن, (المصادد 


زوزنی) .پاك کردن کاسه. (تاج اد‌صادر بیهقی). 


|| زدث کسی‌را. (منتهی‌الارب). (آنندراج). 
ا| دیخ زدن. (منتهی‌الارب). (آنندراج). 

سلت. [س"](() جو یاجوبی پوست‌یانوعی 
از آن یاهمان جوترش است وقیل ذوعی از 
گندم و اول صحیح‌تراست. (منتهی‌الارب ). 
( آنندراج ).( قرب الموارد). جو برهنه. 
( الفاظالادویه ). ج و که غلهٌ معروف است. 
(غیاث). نوعی از-بوب که اورا بپارسی جو 
برهنه گویند و بزایلی جو گندم گویند و آن 
دانه‌ایست که بپارسی جوبرهنه‌گویند. و آن 
دونوع است" یکنوع سفید ویکی دیگرسرخ 
بود و اورا باگندم بهم کاوند وچنین گفته‌اند 
که سلت دانهٌ که صورت میان جوو گندم‌بود 
وچون پوست از اوجدا شودمشابهه اوبگندم 
بیش باشد و جو دو نوع بیرون آید و اهل 
فرغانه نوع اول را فربو ودوم را جومردی 
خوانند. ( ترجمه صیدنه ). و رجوع به‌تحفة 
حکیم موءن شود. 

سلت.[س_](,۱خ )< کلت.قومی از اصل 
هند و اروپایی (هندوژرمانی) . که‌مهاجرتهای 
عمده ایشان بازمنة قبل‌تاریخ میرسد. این‌قوم 
نخست اروپای مر کزی وسپس کل اسپانیا و 
جزایر بریتانیارا اشغال کرد و عاقبت رومیان 
آنائرا مستهلک ساختند. در برتانی نواحی 
کال وآیرلند نمونة نژاد و زبان سلتی بهتر 
محفوظمانده. (فرهنگ فارسی دکترمین). 
سا [س ](ع را )زنی که‌حنانیته‌باشد. 
(منتهی‌الارب). ( آنندداج). زنی که حضاب 
نکند. (تاج ال‌صادردیهقی),(ازاقربالموارد). 
سلمم. [س دبا 1,۸ ۶ ۰ (منتهی- 
الارب). (آنندراج). (ازاقربالموارد). 

|| سختی. (منتهی‌الارب) . ر آنندراج 4 
(مهذب‌الاسماء ) .( آنندراج ). 

|| غل.(منتهیالارب). آنندراج).(مهذب 
الاسماء). (ازاترب‌الموارد). 


کسوس درا 
69 دراقرب‌الموارد سلتن‌ضبط شده‌شده است- 








|| قحط سال سخت . ( منتهی الارب ). 
(آنندراج). (اقربالموارد) . تنگگ سال . 
(مهذب‌الاسماء) . 


لان‌سال که اژبیری‌همه دندانر يخته 





|| شتر 
ولب ژیرین او بطوری فروهشته و افتاده 
باش که رفعش نتواند. (منتهی‌الارب). ( از 
اقرب‌الموارد) . 

|| شتی اندك وحقیر .(منتهی‌الارب) . 
سلتة. [س ت] (ع مص ) پیش گرفتن 
( متهیالارب ). (ناظمالاطیا). 

|| فوت کردن و در گذشتن. (منتهی‌الارب) . 
(ناظمالاطباء) . 

سلمنیی. [س_] (ع | ) خرمایش که گرد 
گردآن گوی کنده باشند تا آب دروی ایستد. 





(منتهی‌الارب).(آنندراج), (ازاقرب الموارد). 


سلج. [س ] (ع مص ) فروبردن امهرا 
یگلو. (منتهی‌الارب) . (آ نندراج). بگلوفرو 
بردن.(ا لمصادرژوزنی). (تاج المصادر بیهقی) . 
(ازاقرب‌الموارد). 

|| روان شدن شکم شتران از خوردن گیاه. 
(آنندراج). (منتهی الارب) . 

]| بخشش. سجل مثله و هو مقلوب منه . 
( آنندراج ).( از اقرب‌الموارد ). بخشش. 


(منتهی‌الارب) . 
سلج.[س" ] (ع۱) نوعی ازصدت 
آبی و در آن چیزی باشد که میخورندآثرا. 
(منتهی‌الارب) . (آنندراج). (ازاقرب‌المواد). 
سلج [س ل" 1 ] (ع | ) گیاهی‌است. 
(منتهی‌الارب). ( آنندر اج). (اقرب‌الوارد). 
سلحان. [ سل"( ] (ع.۱) گیاهی 
است . (منتهی‌الارب). (آنندراج) . (اقرب 
الموارد) . 
سلجان.[س_ لد ل] (ع ۱ ) خشکنای 
گاو. (منتهی‌الارب )( آنندراج ) (ازاقرب 
المرارد) 
سلجق. [س ج] (اخ) سنفت 
سلجوق است که پدر کلان سلجوقیان باشد با 
جیمفارمی‌همآمده است . (برهان). (آفندر اج). 
نام پادشاه سلاجقه که به چندو ا-طه‌بافراسیاب 
میرسد و این تر کی‌است ۰ (رشیدی) : 
جان محمود ار بگوهر بازشد 
سلجق عهد از بهین گوهربزاد. 
خحاقانی . 
آفتاب گوهرساجق که نمل رخش اوست 
اصل آن گوهر کزو شمشیر حیدساختند . 
خاقانی. 
رجوع به‌سلاجقه وسلجوق وساجوقیان شود. 
سلجقی. [س ج" ] (ز مسوب) منسوب 
به سلجوقو سلجوقیان: 
مدح سلیم ژند» و دلقااف نمد 
بر داقسلجقی همه یکس رزوشته‌اند. 


نظام قاری . 








سلجوق شاه 


سلجاي. [س د د ] (ع۱) طعام 
سلیج. (متتهی‌الارب) (افز الم ارد): 
درجوع به ملیج شود. 
سخجاج [س" لد ل ] (ع ۱) طمام‌نیکو 
و خوشمزه .( منتهی‌الارب ).( آنندداج ). 
(اقرب‌الموارد). 
سطجم.[س ج ] (ع.۱) معرب شلنم. 
( ازغیاث اللغات ). ( مهذب‌الاسماء ).شلفم. 
وآن مهیج باه مدربول مقوی باصره نفاخ و 
دلیردضم ومصلح آن زیره و ثیرینی است. 
وثلجم وشلجم‌غلط است . (منتهی‌الارب) . (از 
آقرب‌الموارد) . (آنندراج) ۲ 
۱ دیش-خت درازوانبوه. (اقرب‌الموارد). 
(منتهی‌الارب). (آفندراج). 
ا چاه قدیم بسیار آب . ( منتهی‌الارب ). 
(اقربالمواره). (آفندراج) . 
|| دراز ازاسب ومردم وپیکان یا عام‌است. 
(منتهی‌الارب). ( آننددا ج). تیردر از ازپیکان 
ج سلاجم . (مهذب‌الاسماه). 
۱ سردراز زتخ. (اقرب‌الموارد)( آفندراج). 
( منتهی الارب ِ 
|| شتر کلانسال سخت. ( منتهی‌الارب ). 
(آندراج) . 
سلجو» [-دج ] (.۱) بی شرمی‌کردن 
و سخنان‌درشت برروی‌مردم گفتن . (برمان). 
(آ نندراج). 
سلجن. [سرللج ](ع۱ر ) کاك (منتهی 
الارب). (اقرب‌الموارد) . 
سلجوق, [ س ] (۱خ ) نام یکی از 
اجداد سلاطین سلجوقیه بود که نسب او 
بافراسیاب میرسیده و طایفة سلاجقه سلاطین 
علیم ایشان بودهاند. ( آنندراج ).پدر کلدن 
پادشاهان سلجو قی‌باشد. (برهان), رجوع به 
ملجوقیان شود. 
سلحو ق۰[س ] (ا خ)ابن‌تقاق.( دقاق)- 
جد خاندان سلجوقیان از رسای تر کمان‌وی 
وپسران از نوادگان ار در جنگهایی که‌سابین 
سامانیان و امرای ایلکک‌خانی وسلطان‌محموء 
غزنوی اتفاق می‌افتاد شر کت می‌جستند وی 
دوپسرداشته: داود و طفرل بیکک. ( موس 
ساجوقیان)منسوب بد و سلجوقی است . (فرهنگی 
فارسی دکترمعین ) . 
سلجوق.شاه [س] (اع) ابن سلنربن 
سعد. هشتمین ازاتایکان فارس سلغریان جلوس 
۰ هجری‌قمری وفات ۱۰۲ هجری‌قمری 
است . (فر هنگ‌فارسید کترمعین): 
دفترزش رگفته بشوی و دگرمگوی 
الا دعای دولت سلجوق شاه را . 
سعدی, 
بدور دولت سلجوقشاه سلفر شاء 
خدایگان معظم اتابکک اعظم. 


سعدی , 








)۱( ۷2+ 





سلحوفیان 


سلجوقی [س] ( ۱ مسوب ) منسوب 
به سلجوق وسلجوقیان وسلاجقه است. 

سلحوقیان [س ] (ا خ ) یا سلاجقة 
خاندانی تر کک که از 4۲۹ هجری قمری تا 
۰ حجری قمری در آسیای غربی سلطنت 
کردند ظهوراین خاندان در تاریخ ا-لام از 
وقایع بزرگ و بمنزلة شروع دور جدیدی 
اشت. مقارن ابتدای استیلای این قوم‌خلافت 
دچار ضعف شده بود وهیچیکک ازسااطین‌در 
این ایام قدرت آنکه کشورهای اسلامی را 
تحت یک حکومت درآورند نبود.باکه‌این 
ممالکک زیر دست سلسله‌های‌متفرقی‌سرمیکردند 
فقط فاطمیان را باید از این حکم مستثنی 
دانست. ولی ایشان‌هم اگرچه دولتی‌بز رک 
داشتند با خلفای عباسی در حال صفا نبودند 
بلکه مدعیان آن خاندان محسوب میشدند 
سلجوقیان از تر کمانان بدوی و در آغاذبی 
علاقه بزند گی شهری وتمدن و دین بودند. و 
چون اسادم آوردند براثرسادگی طبع دراین 
راه دچار تعصب شدند وبسیب همین حس 
بمدد دولت و خلافتی‌که روبمرگ میرفت 
شتافته آنرا احیا کردند. سااجقه بایران و 
الجزیره وشام و آسیای صفیرهجوم آوردند 
واین بلاد را بباد غارت دادذد و هرسلسله‌ای 
را که در راه خود دیدند برانداختند درنتیجه 
آسیای اسلامی را از اقصی‌حد غربی‌افغانستان 
تا ساحل پحر الروم تحت یک حعرمت 
آو ردند و بادمیدن روح غیرت وتعصبی در 
مسلمانان عساکر روم شرقی را که مجدداً 
بتعرض بلاد اسلامی پرداخته بودند عقب 
زدند. و بر اثر همین کیفیات نسل متعصب 
جنگجوی جدیدی پیدا شد که بیشتر منلوبیت 
صلیبیان عیسوی نتیجه دلاوری ایشان است» 
وهمین مسایل‌است که بسلاجقه درتاریخ اسلام 
مقامی بلند داده است . سلجوقیان فرزندان 
سلجوق ابن تقاق (دقاق) از رسای‌ت رکمانان 
غزهستند. وی‌درخدمت یکی از خانان‌تر کستان 
مرمیکرده و از دشت فرفن ناهمه و لک ود 
بطرف جند و ازآنجا به بخارا کوچ کرده و 
دراین سرزمین او وقبیله‌اش باشوق تمام‌قبول 
اسلام کرده‌اند. سلجوق وپسران ونواد گاذاو 
ات ۱ 
خانیه وسلطان محمود غزئوی اتفاق میافتاد 
هکت مد و درل کی زر رش 
جنری بیک بعدریج تا آنجا قدرت یافتند که 
بریاست قبیله تر کماناد خود بخراسان‌هجوم 
دردند. و پس از آنکه چجندبار غزنویان را 
مغلوب کردند شهرهای مهم کشور آنانر امسخر 
کرده‌جای ایشانرادرآن دیا رگرفتند. درسال 
۹ حهجری امام جماعت مروخطبه را بنام 
جیری بکه اند توت ایا تن 
السلاطین نامید وهمین مراسم درثیشابوربنام 
پرادرش طذرل جاری گردید بلخ و گر گان و 
طبرستان و خوارزم نیز بزودی بممالک 





سلجوقیه ضمیمه کردید و جبل وهمدان ودینور 
وحلوان و دی واصفهان هم متعاقب آنها در 
فاصله بین سنوات ۸۳۲ و ۳۷ ایشان را 
مسلم گشت. طفرل بیکک درسال 4۷ ؛ «جری 
بینداد وارد شد و نام او بالقب سلطان در 
دارالخلافه برمتابرخحوانده شد. قبایل ترکک 
دیگر نیز بتدریج خدمت سلجوقیان راپذیر فتند 
و بدین ترتیب همة آسیای صغیر ومتصرفات 
خلفای فاطمی مصر قبل از سال 4۷۰ هجری 
تحت یکک حکومت درآمد و فرفان‌سلاجقه 
راگردن نهادند. 

طغرل بیکک و الب‌ارسادن وملکشاه 2 
این ممالکک وسیم حکوعت داشتند. ولی‌بعد 
ازمر گملکشاه جنگهای داخلی بین‌ب ر کیارق 
و محمدبروز کرد وشعب دیگرخاندان‌سلجوقی 
در نواحی مختلف سر باستقلال برداشتند. با 
این حال باز شعبة اصلی این‌خاندان تامرگک 
سنجراسماً بریاست کل شناخته ميشد و سنجر 
آ رین تن ازسلاجقة بزر گ‌است که باوجود 
متخصر بودن فلیری وتان ربا 
یمنی تا تاریخ ۰۰۲ هجری عنوان ریاست 
سادجقه را داشته. سلاجقهٌ کرمان وعراق و 
شام و روم بشمب عمد؛ این خاندانند. ولی 
افراد دیگری نیز از سلجوقیان درآذربایجان 
وطخارستان و دیگرولایات حکومت کرده‌اند 
درطرف مشرق‌دولت سلجوقی در مقابل‌حملةً 
خوارزمشاهیان ازمیان رفت و درآذربایجان 
وفارس والجزیرهودیار بکرلسله‌های دیگری 
که آنها را امرای لشکری سلجوقی تشکیل 
دادند واتایکان خوانده‌میشوند جای‌مخدومان 
ودرا وگرفتا ولی دربلادروم سلطنت‌سلاجقه 
تا حدرد سال ۷۰۰ هجری قمری که متارن 
شروع قدرت ترکان عثمانی است بافی بود 
سلسله سلجوقیان بزرگک از ۲۹؛ هجری تا 
۲ ه هجری سلطنت کردئد واسامی‌شاهانآن 
از اینقراراست : رکن‌الدین ابوطالب طفرل 
بیکگ محمد جلوس ۲۹ ه. ق عضدالاین 
ابو شجاع الب ارسلان محمدین جذری بیکک 
جلوس ۵ د. ق. جلال‌الاین "بوالفتح 
ملکشاه‌ین الب ارسادن جلوس ٩‏ ۵ ه. ق 
رکن|لدینابوا له ظفربر کیارق‌بن ملکشاه جلوس 
٩‏ یا ۸۷ ه. ق. غیأث‌الدین ابوشجاع 
محمدین ملکشاه جلوس ۹۸ ه. ق.مه‌زالاین 
ایوال<ارث سئجر جلوس ۵۱۱ ه. ق فوت 
ریز رین یس مرا 
ممرضص کردلد : 

- سلجوقیان آدیای صفیر ( دوم ) این 
شبه از ملجوقیان در آسیای صنیر از 
۷۰ ه. ق. تا ۷۰۰ هجری قمری سلطنت 
کرده‌اند اسامی شاهان این‌خاندان از اینقرار 
است: سلیمان بن اول قتلیش جلوس ۳۷۰ 
ه. ق. دور؛فترت ۷۰ ه. ق. قلج ارسلان 
داود جلوس ۸۰ ه. ق, دورء؛فترت 4۷۰ 
ملکشاه دوم جلرس ۵۰۰ ه .اي . مود 
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اول جلوس ۰ م. ق. عزالدین‌لج ارسلان 
دوم جلوس ۱ ه. ق. ( قلج ارسلان تا 
۸ حیات داشت ولی ممالکت خودراچند 
سال قبل آزاین تاریخ بین پسران خودتقسیم 
کرد). قعب الدین ملکشاه دوم جارس ۰۸ 
د. ق. غیاث‌لدین کیخسرو اول جلوس۸۸ه 

رکن‌الدین سلیمان دوم جلوس 1۰۰ 
. کیخدرو اول (مجددا) جلرس 1۰ 
. ق. عزالدین کیکاوس اول جلوس 1۰۷ 
ه. ق. علدهءالدین کیقباد اول جلوس 1۱. 
غیاتالدین‌کیخسرو دوم جلوس 4 ۱۳ «.ق. 
ءزالدین کیکارس دوم جلوس 14۳ ه.ق. 
(باشر کت برادران خود قلج ارسلان سوم و 
کیقباد) .ر کن‌الدین‌قلج ارسلان چهارم جلوس 
۰ ق. غیاث‌الدین کیخسرو سوم جلوس 
ه«. ق. غیاث‌الدین مسمود دوم جلرس 
۲ «. ق. علاءالدین کیقباد دوم. جلرس 


۹ ه«. ق. عزل۷۰۰ د. ق. این‌شعبه‌باست 


6 
ی" 


» 


مغول و تر کان عشمانی منقرض شد. 
ماجوقیان روم» رجوع به » ساجوتیان 
آسیای‌صنذیرشود ۰ 

ساجوقیان شام - شعبة ازسلجوقیان که‌از 
۷ ه. ق. تا ۰۱۱ ه. ق. درشام حکومت 
کردند اسامی افراد این‌خاندان ازاینقراراست : 
تتش بن الب ارسلان جلوس ۸۷ ه . ق. 
رضوان بن تعش درحلب جلوس 4۸۸ 3 . 
ق. ( دقاق بن تتعض دردمشقآز۷4۸۸٩4)‏ 
الب ارسلان اخرس‌بن رضوان جلوس ۰۷ 
ه. ق. سلطانشاه بن رضوان جلوس۰۸٩۵.‏ 
ق. این شمبه‌را اتایکان بوری و امرای ارتفی 
منقرض کردند. 

سلجوقیان عراق و کردستان. این‌شمبه از 
سلجوقیان از ۰۱۱ تا ۰۹۰ ه.ق. درعراق 
و کردستا حکومت کرده‌اند واسامی‌آنها از 
اینقرار است. مغیث‌ادین محمودین محمدابن 
ملکشاه جلوس ٩۱۱‏ ه. ق. غیأث‌الدین‌دارد 
جلوس ۲۰ ه. ق. طنرل اول‌جلوس ۰۲۱ 
در ق. غیاث‌الدین مسمود جلوس ۲۷ ۰3.89 
معین‌الدین ملکشاه جلوس ۷؛ ۵ ه. ق. محمد 
جلوس ۸ م. ق.سلیمان شاه جلوص 4 ؛ ۵ 
د. ق.ارسادن شاه جلوس ۱ ه ه. ق. طفرل 
دوم جلوس ۳ هرق تا ۵۹۰ هرق. این 
شعبه را خوارزمشاهیان برانداختند. 

-- سلجوقیان کرمان. این‌شعبه سلجوقیان‌اژ 
۳۳ هرق. تا ۰۸۳ هرق د رکرمانحکومت 
کردند اسامی افراد آن از اینقرار است. 
عمادالدین قرا ارسلدن‌قاوردبیک جلوس 4۲۳ 
ه. ق. کرمانشاه‌جلوس 4٩۵‏ ه. ق. جین 
جاوس 41۷ ه. ق. رکن‌الدین سلطانشاه 
جلوس ۷ تورانشاه جلوس ۷۷ ه.ق. 
ایرانشاه جلوس ۰ 4٩‏ ه. ق.ایرانشه‌ارسلان 
شاه جلوسع 64 «. ق. منیث‌الاین محمداول 
جلوس ۳ د. ق. محی‌الدین طذرل شاه 
جلوس ۰۵۱ ه. ق بهرامشاه و ارسلانشاه 








۱ 
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و و تر کانشاهرقبای یکدیگر ٩۳‏ «. ق. 
محید شاه دوم جلوس ۰۸۳ ه. ق. این‌شعبه 
را تر کان غز ازمیان‌بر داشتند. 
ادبیات وعلوم- درعهد. لسلهةٌ سلجوقی ادبیات 
ایران رو بکمال رفت و گویندگانی مانند 
فخرالدین گر گانی. خیام. فاص خسرو . او دی. 
قعاران, برهانی . معزی. ازر قی. عبدالواسع- 
یی مختاری غزئوی و نویسندگانی مانند 
جلابی هجویری , محمدین منور. گردیزی. 
مولف مجمل‌التواریخ و القتصص . راوندی 
کیکادسن بن اسکندر و دانشمندانی مانند 
خیام . و عارفانی ماژزد باباطاهر . غزالی . 
سنایی و نجم الدین کبری ظهور کردند . 
ملکشاه و سنجرادبیات را حمایت میکردند. 
وزیران آنان مانند عبدالملکگ کندری ونظام 
الملکک طوسی که خوداهل دانش‌و فضل‌بودند 
علمارا احترام مینه‌ودند. نظام‌الملکک طوسی 
مدارس بزر گگ‌نظامیه وبلخ ونیشابور.هرات. 
اصفهان . بنداد و دیگر نقاط رادایرکرد. 
طریقة تصوف وشهءرصوفیانه درینءهد رواج 
یافت, 
هثر- شاهان سلجوقی خود را حامی و مشوق 
صنعت معرفی کردند و بعضی ازمهمترین 
شاهکارهای صنعتی ومعماری ایران در یک 
قرن ساطه وحکومت آنان ودور؛بعدبوجود 
آنده است. بعضی از دانشمندان معتقدند که 
معماری اسلامی ایران در زمان سلجوقیان 
بنهایت ترقی خود رسید و برخی از صنایم 
دیگر نیز مانند سفال سازی وئساجی در این 
زمان بدرجة ترقی کرد که درسراسرتاریخ‌ایران 
کبتریدان حد رسیده. دراین عصرمعماری و 
دیگر صنایع نه تنها در داخل ایران زنده‌شد 
وباعشق و ابتکار بسیار تعقیب گردید» بلکه 
فتوحات سلجوقیان اصول صنایم‌ایرانی را تا 
سواحل‌بحراروم(مدیترانه) وحتی‌شمال آفر یقا 
بسط داد, از اینرو عناصر و آثار صنایع 
ایرانی تا فرنها بمد در صنایم مصر وسوریه 
دیده ميشود. پس از شروع حکومت سلاجقه 
درایران صنمت سفال ترقی عجیبی کرد که‌در 
سرامردورة آثان ادامه داشت. گاه گاه سبکی 
نو وطرز عملی جدید پکار برده‌اند. در آغاژ 
این عصرساختن سفال درنتيجة صنمت وهنر 
مفال سازی است. وبعد بتزیین ظروف‌بیشتر 
اهمیت داده شده‌است دراین دوره سفال‌یکک 
رنگگبااشکال حیرت آو رساختهمیشدو رنگهای 
مختلف مانند سبز-فیروزه‌یی» سرمه‌یی. بنفش 
وسفید نیز بکار میرفت کاسه؛ انبیق»لیوان و 
ظروف دیگر دیده بیشود که در زیر لعاب 
اشکال برجسته روی‌آن نقش‌گردیده ازاشیاء 
سعروف ایندوره ظروف شفان است که در 


دی و کاشانساختهميشد, صنمت تر: صیم مخصو صً 


"نقره کوبی درتصاویر و کتیبه‌ها بسیار ترقی 


کرد؛ ثلادرموزهارمیتاژیکک کتری‌سی‌موجود 
است که خطکوفی روی آن نقره کوبی شده 





یخی استکهلم (سوند) جام‌نقره 
شکیلی وجود دارد که با نوشته تزیین شده و 


دتها فراا رش ۶ دار ۱ كٍِ 
سته را از عفر غ صاخته . کارای مغرغ 


ی 





ودرموز 








هدارا : 
ین دوره دار ق و زیاد ات 


مهن عقّیده دارند که از بعضی‌جهات 
بافند گی‌دردور#سلجوقی یمنتهای درجة ترقی 
خودرسیده است‌پار چه‌هایی که‌از آن‌عهدبجامانده 
نقشها وطرحهای مد رانشان میدهد بعضی 
از این طرحها پر کار وپارچة دولا بافته‌شده 
نوعی‌پار چه دراین دوره‌ترفی کردو آنب رکب 
آزدوپارچه‌برنگهای مختلف بود که‌بایکدیگر 
بافته شده و گاهی این یک و گاهی دیگری 
روآمده تشکیلشکل وطرح آنرا میداده‌است. 
قسمی پارچة ابریشمی‌يزدیده مشود که‌باتنییر 
ورتنییررنگ میدهدوهمچنین پارچذابریشی 
سیکگ و نا زکی دیده میشود که روی آن طرح 
حیواثات و خطوط کوفی بسیار عالی نقش 
گردیده. نقشه‌های گچ بری اغلب عبارتند از 
طرح گل » نقوش اسلیمی و اشکال هندسی. 
گچ کاری این دوره معرف خوبی است از 
تزیین‌نمای‌دیوار یکک اطاق درعهد سلجوقی. 
گچ بری محرابها شامل نقشهای مفصل و پر 
کار کتیبه‌هایی است که دراطراف محراب با 
گچ روبقبله ساخته شده قسمت بالا واطراف 
طاق نو تیزطاقچه‌یی را حاشية احاطه کردهو 
معمولاقسمت بالاحاشی بهتری‌بانقهای‌درشت 
تررگچ بری شده است. دوراطاق مرکزی ودر 
حاشية مستطیلی معمولا نقش گردیده وطرحها 
عبارتست ازنقوش‌اسلیمی» نقش مووبرگهایی 
که‌سو راح‌شده‌بشکل لا زنبوردر آمده‌است . 
معماری سلجوقی تقلید از معماری غزئویانیا 
دیگران ایست. بلکه دارای سبکی خاص و 
ایتکارمظهر زیبائی‌است . بزر گترین ومهمترین 
آثار معماری اسلامی در ایران مسجد جا 

اصفهان است. بدون شکک فبل ازسلجوقیان 
مسجدی دراین محل بوده‌استا گرچه‌جزئیات 
ساختمان مسجد متعلق بادوار مختلف است 
ولی‌عمل بزرکک آن عبارتت ازقسمت بز رگ 
گنبددار سمت جنوب که خواجه نظام‌الملکک 
در زمان ملکشاه سلجوقی آذرا بنا کرده و 
1 و اطاق کوچک زیبایی درطرف شمال 
موسومبه گنبدخا کی که‌در 4۸۱ ه. ق. بناشد. 
این مسجد درسال ۰۵ «, ق. دچار حریق 
شد ولی بزودی تعمیر گردید, از قرارمعلوم 
در زمانی بین این تاریخ وآخردور:سلجوقی 
مسجددو باره‌بااسل وب چهارایانی‌بنا گردیده . 
شش قرن قبل از زمان نیوتن . گنبد کامل 
ازروی اصول ریاضی‌ساخته شده واین‌افتخاد 
بزرگی است که نصیب معماران دور ساجوقی 
میگردد. چندسال بمدازساختمان گنبدهای مسجد 
جامع اصفهان. مسجدسلجوقی بولةٌ مسمود 
شاه در گلپایگان ساخته شده که فقط اطاق 
گنبددار آن باقی مانده است ستونها ودیوار- 
های ی که گنبد روی‌آن ساخته‌شده‌بسیارنزدیکک 





بسبکک ساسانی است وخودکنبد شبیه به‌گنبد 
بزر گ مسجدجامع اصفهان است. نمونه‌های 
دیگرهعماری سلجوقی درمسجدزواره‌اصفهان 
(نزدیک اردستان ). مسجد اردستان. مسجد 
دماوند. مسجد جامع دیده میشود.( فرهنگ 
فارسی د کتر معین) ۰ 
سلجو یه [سی" ی ](ا منوب)مشوب 
به سلجوقیان است 
سلج. [س ] (ع مص ) سرگین کردن. 
(منتهی‌الارب) .(آنددراج ). (ناظم‌الاطباء). 
حدث کردن . ( تاج المضادر بیهقی ). غائط 
کردن. (المصادر زوزنی) . || شمشیردادنو 
شمشیر را سلاح کسی ساختن, یقال: سلحته- 
التیف. متیر روا سلاح اوساختم و دادم او 
را شمشیر- (منتهیالارب) (ناظم لاطبام). 
سلح. [س ٩‏ ](ع ۱) آب باران در 
پار گینها . 
سلح , [س_ل ] مخفف سلاح » اسباب 
و آلات جنگگ. (منتهی‌الارب).(آنندراج). 
ساز حرب. (ناظم‌الاطباء) : 
پس سلح بربندی ازعلم وحکم 
که من‌از خوفی بیارم پای کم. 
مثلوی . 
سلح. [س" ] (ع ار ) دوشابی است که 
بدان خیکک روغن‌را مالند . (منتهی‌الارب). 
(آنندراج) 1 
سلح. [س 1] (ع ‏ ) بچه‌کیک. ج- 
سلحان. (منتهی‌الارب). (آنندراج).(مهذب 
الاسماهء) . 
سلحان. [ س" ] (ع1 ) ساز جنگ. 
(ناظمالاطبء) .(متهی‌الادب). || ج» سلح » 
سلحیوش ۰ [س 1] ( نف مرکب ) 
پوشنده سلاح . (مولف). سلاحدار ومپاهی. 
(ناظم الاطباء). || جاندار. (ناظم‌الاطباء). 
سلح بوشی.[س لد" ](حامص )پوشیدن 
سلاح جنگ و خودرا بدان آرایش کردن . 
(ناظم‌الاطباء) . 
ساح‌خانه»[ س لد ن ] (رامرکب ) 
خانه‌ایکه‌سلاح در آن‌نگهدار ند. (بهارعجم ۹ 
(آنندراج) . 
سلجدار. [س ل ] (ثف مر کب) آنکه 
سلاح بتحویل او باشد, (بهارعجم). (آنندراج). 
مخفف سلاحدار: 
شحنه میداث پنجم تا سلحدار توشد 
زم اوبرجسم جانی نه که‌جانی‌آمده‌است . 
سنایی . 
بلای خمار است در عیش مل 
سلحدار خار است باشاه گل* 


كت 


سعدی. 

تاجهان بوده است فراشان گل 
از سلحداران خار آزرده‌اند. 
حعدی. 








سلد ور 


سلح حین.لس] (ارخ ) دهی‌است از 
دهستان خائمیر زا بخش اردکان شهرستان 
شه رکرد. دار ای۱۰۰ تن سکنه ات( 
از قنات و چشمه تأمین می‌شود. محصول آن 
غلات. سردرختی و شذل زراعت وکله‌داری 
است.( ازفرهنگ جغرافیایی‌ایران ج۱۰) ۰ 
سلحهور.[س بارس ل7](س) (۱) 
مخفف سلاح شور. ( حاثية برهاث قاطع 
تصحیح دکتر معین ). سیاهی ومستمدفتال و 
جدال باشد ومعنی نُ سلاح ورز است که از 
سلاح بهم ر-انیدن و تحصیل کردن اسباب 
جنک باشد و در عربی مقدمةالجیش خوانندو 
بت رکیشرباشاران گویند. (برهان).سلاح ورژ 
است یمنی‌مرد جنگی که اسباب جنگک اوآ مادهباشد 
وورزش و استعمال سلاح بسیار کند چراکه 
این لفظم رکب است ازسلح که مخفف سل ح باشد 
و از لفط شور که مشتق از شوریدن باشد و 
معنی شوریدن باهم زدن چیزها و استعمال 
و ورزش کردن. (غیاث‌اللغات) : 
چه حوش گفت آن تهی دست سلحشور 
جوی زر بهتر از پنجاه من زود. 
سعدی 
مالیا زبلخ با ميانم سفربود...جوانی ببدرقه 
همراه من شد سپرباز» چرخ انداز»ساحشود. 
سعدی , 
بیاورم ی که نتوان شدز مک رآسمان ایمن 
بلعب زهرةٌ چنگی و مریخسلحشورش. 
حافظ . 
| پيادة سلاح بدست. (برهان). 
سلحفاء . [س 4] (ع [ ) رجوع به 
سلحفاة و ساحفات شود 
ساحفات [س" د ](ع ا) باخه.(غیاث) . 
(دهار). کشف‌ماده . سلاحف جمع. (مهذب 
الاسماء). (آنندراج).سنگ پشت ولا پشت 
و باخه, (ناظم الاطبام): 
چونزبانی اند رآتش» چون سلحفات‌اندرآب 
چون نمایم در بیابان چون بهایم در فرن . 
مئو چهری. 
و زهر؛ سلحفات را که اهل خراسان کشف 
گویند خاصیتی است دراین باب. ( ذخیرة 
خوارزمشاهی) . 
درمیان آب وآتش کاین سلاح-ت ان سمند 
شیرمردان چون ساحفات وسمندر ساختند. 
خاقانی. 
|| نام صورت نهم ازنوزده صورت شمالی 
فلکی قدما که عرب آثرا نسر واقع ار 
وپیونانینامش‌لورا (جنگ) است. ( مفانیح 
العلوم ) . ایوریحان در التفهیم باین معنی 
کشت آورده.( التفهیم ص ۰)٩۲‏ 
ساحفيق [ س" د ی" ] (ع ۱) باخه » 
سلحفاء, سلحفاة . رجوع‌به‌همین کلمات‌شود. 





سلحوت.[س"] (ع! ) زن بی‌باك» در 
قول و فعل. (ناظم‌الاطیاه).سحلوت و زناً و 
معنی. ( آنندراج )(منتهی‌الادب). ورجوع 
به سحلوت شود. 


سلخ. [س ] (ع مص ) پوست ب رکندن. 
( منتهی‌الارب ) ( آنندراج). پوست کندن . 
(غیاث). پوست باز کردن.( ترجمانالترآن 
ترتیب عادل‌بن علی‌ص٩‏ ۰ ) (دهار )(المصادر 
زوزنی) (تاجالمصادربیهقی). || در آخرماه 
شدن . (تاج المصادر بیهقی) . گذشت و آخرشدن 
ماه. (منتهی‌الارب). باخررسیدن ماه ۰ (منتهی 
الارب)(ناظم الاطباء). || سبزشدن گیاه . (منتهی 
الارب)(ناظمالاطباء). || بیرون آوردن‌روز 
ازشب . (منتهیالارب)(ناظم‌الاطباء). || بیروث 
آمدن مار از بوست . (منتهی‌الارب) ( ناظم 
الاطباء) .|| کندن‌جایی راتابه آب رسد. (منتهی 
الارب)(ناظم‌الاطبام) . |[ بر کندن‌زن‌پیرهن‌را 
ازتن . (منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء) . 
|| (ع _). روزیکه‌درشام آن هلال‌دیده شود 
وجه تسبیه آنکه مسلخ درلغت بیرون‌آوردن 
کوسپند ازیوست باشد چون درآن روزماه‌از 
زیرشماع آفتاب بیرون میاید. ( از غیاث ). 
روزیکه در شام آن هلال دیده میشود . 
(ناظم الاطباء). آحرماه. (منتهیالارب) (نافظم 
الاطباء) : 
می‌ذو ش که بعدا زمن و توماه بسی 
از ملخ بنره آید از غره بسلخ. 
خیام. 
سلخ این ماه بهتراست. ( تادیخ بیهقی چاپ 
و 
|| پوست بز وآنچه ا زگوسپند کشییدهوباز 
کرده شود . (منتهی‌الارب) (ناظم الاطباء) ۰ 
تر کیبات: 
دارالسلخ ۰ قصابخانه . (ناظم‌الاطبام). 
سلخ.[س_](ع !) پوست‌ما رکهسیاندازد. 
( منتهی‌الادب ) (ناظم‌الاطباه). پوست مار. 
(مهذب الاسماء). || دراصطلاح پزشکی‌هر گاه 
چیز یگشایند چون داروی سخت تیزیاچیژی 
پرنده چونآهن وی‌وغی رآن بطبقة قرفیه رسد 
و جراحتی کند سبکک چنانچه پوست بیرون 
بخراشد وبعضی از وی بریده شود واز روی 
پوست دیرترخیزدآنراسلخ گویند . ( ذخیرة 
حوارزمشاهی) . 
سلخ.[س ل ] (ع ۱) رشته‌ایکه بر دول‌باشد. 
(منتهی الارب)(ناظم لاطباء) . || دراصطلاح 
شعراین نوع سرقة چنان باشدکه معنی ولفظ 
فرا گیرد وت ر کیب الفاظ آن بگرداند و بر 
وجهی‌دیگر ادا کندچنانکه رودک یگفته‌است : 
ه رکه نامخت از گذشت رو زگاد 
نیز ناموزد ز هیچ آموزگاد. 


(۱) غیأث اللغات و آنندراج بکسر سین آورده‌اند . (آنندراج) . 
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بوشکور از او برده و گفته : 
مگر پیش بنشاندت روزگار 
که به زونیابی توآمو زگار. 
رودکی گفته است : 
ریش وسیلت همی‌خضاب کنی 
خویشتن را همی عذاب کنی. 
ایوطاهرخسروانی از او برده است و گفته : 
عجب آید مرا ز ءردم پیر 
که همی‌ریش‌را خضاب کند 
یخضاب ازاجل همی‌نرهد, 
خویشتن‌را همی‌عذاب کند, 
(از المعجم فی‌معایبرالاشعار العجم‌ص 41۹- 
۷۰ 
سلخب.[س خ] ( ع ص ) مردگنگلاج 
وزشت. (منتهی‌الارب) (آنندراج). 
سلخ خافف.[س ن ](_ام رکب) سلاخ خانه 
وقصابخانه.(ناظمالاطبام).مذیح ومقتل متوران 
و ؟وسفندان و مانندآن . (آنندراج), 
سللخد د لس لا ]ارم ۱۳۳ 
توانا. (منتهی‌الارب)(آ نندراج) . ج» سلاخد 
[س خ,].(منتهی‌الارب). 
ساخداة [س د" ] (ع۱) همان 
ساخداست رجوع به سلخد شود. 
سلخف ۰ [ س د د ](ع() نزار 
ومضطرب بنیه . (منتهی‌الارب) (آنندراج), 
(ناظم الاطباء). 
سلدا نیون .[س ]() درختی‌است‌بدرخت 
بیدماند واین لغت نبعلی است. ( آنندراج ). 
( منتهی‌الادب).درختی باشد که بالای آن از 
اززمین بمقدار سه زرع بلند شود و گلی‌دارد 
بسیار مرخ و تخم آن بمقدارگشنیز بود و 
برک و تخم‌آنرا باهم بکوبند وبرگزندگی 
مار وعقرب گذارندنافع باشد. (برهان),دجوع 
به اختیارات‌بدیمی و تحفه حکیم مزمن‌شود. 
ساب و زءه[س ] (۱خ) امیرچوپان سلاوز 
یکی از امرای ءغولی بسیادمهم دورة غازان 
حان است که در زمان الجایتو امیرالامرایی 
داشت و دخترایلخان دولندی را در ازدواج 
آورد و حیثیت و پاي؛ او بمقامی بودکه 
|ولجایتو در بسترم رگ پسرخود ابوسعید را 
بابیرچوپا سپرده بود. ( از تاریغ عصر 
حافط ص ۰/۱۷ 
وا را 
از بخشه‌ای تایع شهرستان رضائیه درجنوب 
خاوری رضائیه واقع‌است و ازشمال‌بدهستان 
دول وازجنوب و خاوربشهرویرانولاهیجان 
ازباختربحومه آشنو یه محدوداست . 
هوای پخش ممتدل ومحصول عمدةآن غلات 
توتون» چنندرقند » حبوبات » برنج است . 


آب مزروعی این بخش از رودخانه گدواد 
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کت 


چشمه‌سارها تأمین میگردد » و دارای یکت 
دهستان بنام حومه‌میباشد . دهستان حومه از 
۲ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل و 


جمعیت آن در حدود ۲۱۰۰ تن‌است. و 





قراء مهم آن قصبه نقده ( مر کزبخش ) و 
دهستان‌خلیفان. فر خ زاد . ممیان. محمدیار. 
محمد شاه پائین. آقطویله . چیانه . <سنلی 
لعه جوق میباشد. راء شوسه بخانه و اشنویه 
و مهاباد داشته اکثر راههای قراء ارابه رو 
میباشد که درتایستان میتوان اتومبیل برد.(از 
فرهنگگ جغرافیایی ایران ج 4). 
سل‌دوش.[س ] ( ام رکب) مقابل ساق 
دوش. شاه بالاکه بجانب چپ‌ایستد » آنکه 
درسمت چپ داماد یاءروس‌ایستد. (یاددات 
مزلف) . 
سلس ۰ [س لر] (ع ص ) نرم و آسان. 
(منتهی‌الارب) (آنندراج). || رام. (منتهی- 
الارب) . (آنندراج). مردم‌منقاد . (دهار). 
تر کیبات: 
سلس‌البول - نوعی ازبیماری مثانه که 
ضبط کمیزنتواند دروی . ( منتهی‌الارب ). 
( آنندراج) . مرضی که بول بی‌اراده خارج 
شود. (ازغیاث).علتی است که بول بی‌خواست 
خداوند علت‌میرود. 
( ذخيرة خوارزءشاهی ): 
حدیث وقف بجایی رسید درشیراز 
که‌نیست جزسلس‌البول واندراو ادرار. 
سعدی . 
ملس ‌القول - روان گفتار .درست گفتار. 
ا پرگو ۰ پر گفتار. 
سلس‌القیاد » فرمانبردار . بی‌اراده.ترم 
عنان : وشیردرنشیب وفرازاز خوف جان سهل- 
العنان وسلس‌القیاد او را منقاد میبود. 
( سندیادنامه ص ۲۱۹) 
واذاطیخ [یب وج ]مم‌الباجمقدارست الساعات 
لینه وحیره سلس‌القیاد لای شکل احب آن 
متشکل به,(ابن پیطار) . 
و درئیابت وی سلس‌القیاد نبود. 
(تادیخ بیهق ص ۸۰) 
سلس . [س] (ع۱) رشته شبه کشیده که 
داهان پوشند. ( منتهی‌الارب ) (آنندراج 1 
|| گوشواره. (منتهی‌الارب)(آ نندراج). 
سلس ۰ [ س ٩‏ ] (ع مص) نرم خوی 
شدن. (المصادرزوزنی)(تاج المصادر بیهقی). 
ثرمی و آسانی. ( منتهی‌الارب) (آنندراج ). 
|| فرمانبردارشدن. (دهار) || دوانشدن‌بول 
چنانکه آنرا بازنتوان داشت. ( تاج المصادر 
ببهقی)(المصادرزوزنی) ۰ || رفش بیخ شاخ 


(۱) دهانش (ذل): 





خرماین . ( منتهی الارب ) . || پوسیده و 
ریزه‌ریزه گردیدن آن چوب. (ناظم‌الاطباء) . 
ساسافیوس ۰ [ س ] (۱) نوشادر. 
(فهرست مخزن‌الادویه) ( اختیارات بدیمی ) 
سلسال » [س] (ع 1 ) آب شیرین و 
خوشگوار. (آنندراج) (غیاث). آب آسان 
و روشن و سرد 


که بگلو روان شود. (ناظمالاطبام) . 


گوارا. (دهار) آب شم 





|| آب صافی. (آنندراج)(غیاث). || می‌نرم 
روان فروشونده بگلو. (ناظم الاطباء). 
سلسبیل . [س س] ( اخ)نام‌چشمه‌ایست 
در بهشت . (آنندر اج) (منتهی‌الارب) (غیاث) . 
( زمخشری) (مهذب‌الاساء): عینآفیهانسمی 
ساسبیلا. ( قرآن کریم سور ۷٩‏ آیه ۱۸). 
ور نباشد تشنه او را سلسبیل 
گرچه‌سردو خوش‌بودنادر خوراست . 
ذاصر خسر و 
شراب ازدست خوبان سلسبیل است 
و گرنه‌عون میخواران سبیل‌است. 
سعدی. 
ماست شراب ناب عشقیم 
ت» تشنة -لسبیل وکافود . 
سعدی 
جای ديگرنيم بارخدای 
چشمسلسبیل و جوی‌عسل . 
سعدی. 
ای رخت چون خلدولعلت سلسبیل 
ساسبیلت کرده جان و دل سبیل. 
حافظ . 
|| (ع ص) چیزنرم وخوشکوار. (غیاث ). 
(آنندراج). نرم‌ازهرچیزی .(منتهی‌الارب) . 
|| آسان یگلو فروشونده. (ترجمان‌القرآن 
ترتیب عادل بن علی‌ص ٩‏ ۵). (ناظم الاطباء). 
آب گوارا .(دهار). 
| (ع1) می, ( منتهی‌الارب) . شراب. 
(آنندراج): 
رویانی اذ حل شعبان شهرا 
من سلافاارحیق و السلسبیل . 


صنجری(بنقل از تاریخ بیهقی چاپ ادیب ص ۲۷۳). 


و لیکن یکی سلسبیل سبیل 


گشاده‌به اندرمیااش (۱)دری 


پبردم از او مهردوشیز گی 
وزآن‌سلسبیاشزدم‌ساغری. 
منو چهری . 





سلسله 


چوساسبیل متی‌خور که حضرت غزنین 
بهشت گشت چو اردیبهشت در مرداد. 
مسعود سعد. 
سلسبیل حلال خور زین جام 
وذ حمیم حرامشد بیزار. 


خاقانی. 


سله‌بیفی . [س س ](ا منسوب)انتسابی 


است به سلسبیل که نام بعضی ازخواجه‌های 
دار الخلافه پنداد بود. (الانساب سععانی). 
ساسل دس مرا ۲ رع ا ات ترس 
و روشن و سرد و خوش که بگلو روان فرو 
شود. (منتهی‌الاردب) (آنندراج) : 
زرشک سلسل زرین‌و رودصاصل‌جی 
سرشکت دجله روانست بررخ بفداد. 
(درجمةم‌حادن اصفهان ص۱۰) . 
|| می‌نرم وروان فروشونده یگلو, (آنندراج). 
(منتهی‌الادب). || ( عمص)مسلسلوپی‌ددپی 
چیزی‌را بمد چیزدیگردر آوردن. ( از دزی 
ج۱ص 1۷۳) . || بزنجیردرآوردن.(دزی 
ج۱ص۰۷۳). 
سلسله . [ رس _ سل ] (۱ع) 
زنجیر ج ۰ سادل [_س رس ] و سلاسل 
[ س رس ] . ( آنندراج ) ( مهذب - 
الاسمام) (دهار ). زئجیرآهن و طلا و نقره. 
(غیاث) : 
سلسله جعدی بنفشه عارضی 
کش‌فریدون افدرو پروی زجد . 
پوشعیب. . 
و از تاج برسر رنجی نبود که سلسله‌ها و 
عمودها آثرا استوار میداشت. (تاریخ بیهقی 
چاپ ادیب ص ه ۵). 
از میان خانة کعبه فرو آویختند 
شمرنیکو راب زرین‌سلسلهپیش‌عزی . 
مئو چهری. 
من چومظلومان ازسلسلا نوشروان 
اندر آویخته زآن‌سلسلازلف‌دراز. 
فرخی. 
نیکونبود که باشی‌ای سلسله موی 
چو نسوسن‌دهز بان و چونلاله‌دو روی . 
عبدالواسع جبلی. 
این ستوران کرده در گردن 
رسن جهل وسلسل؛وسواس . 
ناصر خسر و . 
آهن اگر قیدگران شد ترا 
سلسلهٌ باید از او ده منی. 


خوبان نعره زنند دردهن وکام تو ناصرخسرو , 
درلبشان سلسبیل در کفشان‌یاسمین. تقدیر آسها نی‌شیرشرزه‌را گرفتارساسله گر داند. 
نو چهری . ( کلیله‌ودمنه). 

آنجات سلسبیل دهند آنگه سلسله‌های فلکک است اندو زلف 
کاینجا پلید دانی صهبارا. تانکنی قصد سرش هان و هان . 
لاف عیوو. خاقانی . 





سلطظ 


آن نه زلف است آنجنان آویخته 
سلسله است از آسمان آویخته . 
خاقانی. 

چنگل دراج بخون تذرو 

ساسله آ و يخته درپای‌سرو . 
نظامی. 
الق بسیاربقدل آوردند و دیگرنرا درسللةً 
اسار کشیدند . 


وهمگناذرا در ساسله کشیدند و بند برنهادند. 


( ترجمة تاریخ یمینی ) ۰ 


( ترجمة تاربخ یمینی ص ۰6۱۲۹ 
خحلق دیوانند و شهوت سلسله 
می کشد شان سوی‌دکان وغله. 


مثنوی. 
پدررابملت | وسلسله‌درنایست و بند گراندر پای- 
دی 
دیوانة سنگگ ملامت‌متاب روی 
بازیچه‌نیست سلسله برپاگذاشتن . 
صائب (بنقل آنندراج) ‏ 
تر کیبات : 
ساسلپادشاهی. خافدان سلطلنت ی که گروهی 
پس از دیگری پادشاهی کند. 
سللة هخامتشی-سل لاصفوی. ( فرهنگگ 
فارسی دکترمعین ). 
- مللهة رو زگار - در جریان روزگار : 
در تمامی ایام‌ها اگرچه در سلسلة روز گار 
موثراست .. (سندیادنامه ص4 ۱). 
- سلسلة زلف .زلف‌تابداده. (ناظم الاطباء). 
معشوق مزلف که موهای پیچدار حلقه حلقه 


از آن ی 


۰ داشته باشد. (آنندراج) : 
ای ملسلة زلف تویکسرجنبان 
دیوانه شدم سلسله کم رجنبان. 
ای 
منم زشوق‌تو دیوانه‌تاتوسلسله زلفی 
شدم ببویت وآشفته تاتوغالیه‌مویی. 
جمالا لدین‌سلمانی . 
تساه مو وله موی وک که کت وهای 
وی‌مانندز نجیر حلقه حلقه‌باشد, (ناظم الاطباء) : 
پوت بسته کل ره 2 
خارهجره‌لسله مویی بودی... لطیف‌اندامی» 
ماهرویی » سلسله مویی » عثیرجمدی. 
) سندبادنامه ص ۰٩‏ ۲). 
مردم خراب زهره جبینان دیلماند 
طالب اسیرسلسله مویان تابشاست . 
طالب آملی (بنقل آفندراج). 
چب میارج 
گردآورم سپاهی دیبای سبزپوش 
زنجیرز اف و سروقدوسلسله‌عذار. 
نو چهری. 
-- پحرالسلسله» بحری‌است از بحورشمری 
و تقلیم آن + ستفعان فاعلن مفاعتن نع. ا] 
(یادداشت مولف). 


(۱) باین معنابکسرسین هم‌آمده است . 





شال سلسله. شال ی که یر آن ازابریشم گل 
وحاشیه دوزند. طرح مخصوصی‌است درقالی 
یافی. (فرهنکگ فارسی د کترمعین). 


|| کرمکی! ست سرخ بر زمین چسبیده . (آنندراج) . 


(منتهی‌الارب). || بمجازیمعنی نسل واولاد 
وقرابت. (آ نندراج)(غیاث) , تبار . خانواده‌ها 
|| ترتیب واسامی پیران‌طریقت تا باسم‌یکی 
از ناموران اهل ارشاد رسد . (آنندراج ۲( 
(غیاث) . 
فرقة از تصوف که موس سآن یکی ازمشایخ 
است ویس از او جانشینانش یکی پس‌ازدیگری 
پشوایی فرقه را بعهده دارد. سلسلهُ ذهبیه» 
سلسله نعمةاللهية. (فرهنگ‌فارسید کت رمعین) : 
بمد بیان سلسلة مشایخ خود کر دند و بحضرت 
شیخ بوسف همدانی‌رسانیدند.( انیس الطالبین 
ص؛ ۱۱ )۰ 
) 
پیوستگی چیزی بچیزی. (آنندراج) (منتهی 
الارب). پیوسته کردن. ( المصادر زوزنی ) 
( تاج المصادربیهقی). || رواف کردن آبرا . 
(آنندر اج). ا| رع1 ) پارة دراز از کوهان 
(آنندراج)(۱) (ناظم‌الاطیاء). 
سلسله.[س س ۳ (ا خ ) نام یکی‌از 
بخشهای شهرستان خرمآباد. این بخش‌درشمال 
وشمال خاوری شهرستان واقع است و قسمتی 
ازاراضی‌بخش‌جلگه وقمتی دامنه‌وکوهستانی 
است.هوای کوهستانی سردسیر و جلگه معتدل 
میباشد. م رکز بخ شآبادی| لشتراست که‌در 4 
هزارمتری‌شهر خرمآیاد واقع‌شده. این بخش از 
چهاردهستان» ۸ ۱۰ آبادی‌بشرح زیرتشکیل‌شده 


۱-دهستان حستوند ۷ ه آبادی‌جمعیت ۰ ۰ ان 


3 کولیوند4۳ 4 ۸۵۰۰ تنل 
۳ » یوسفوند ۳۰ » ۷۸۰۰ تن 
۰ هنام و بسطام ۲۲ " ٩۰۰‏ تن 


۰( از فرهنکک جنرافیایی ایراث ج 1) 
و دجوع به فرهنگ فارسی دکترمین شود. 
سلسله[س ین [] (1خ ) دهی است 
از دهستان اسفندآباد بخش قروه شهرستان 
سنندج . دارای ه ۲۸ تن سکنه. آب‌ازچشمه 
و رودخانه محصولغلات» لبنیات,قلمستان. 
عسل است. (ازفرهنگک جنرافیایی‌ایرانجه) 
سلسله پیوند . اس بست لا ی ] 
(تر کیب توصیفی) کسی که پیوند دهدقرابتها 
ونژادها را بهم. ( ناظم‌الاطبام) . 
سلسله حنبان. [س س 4 ج ] (نف 
مرکب) آنکه زنجیر را جنباند . (فرهنکگ 
دکترمعین).سبب ووسیله و باعث و موجب. 
(ناظم‌الاطیام) . محرك» باعث » سبب. وسیله, 
(فرهنگ دکترمعین) : 





ات 


دوست اگر سا-له جنبان شود 
مور تواند که را 
حافظ . 
باد بهار سلسله جنبان صحبت‌است 
موج شراب دام پریزادعشرت‌است. 
صائب, 
|| کفیل. (ناظمالاطبام): 1 
ساسله حنبانی ۰ [ رس س دج" ] 
( حایص ) عمل سلسله جنبان . ( فرهنگ 
فارسی دکترمعین). 
سلسله جنبانیدن » [ سس ل ج د] 
(مص‌م رکب) ۰توسل شدن. خودرا بصورت 
خاصی نمایاندن » چنانکه از در مستی و یا 
دشمتی در آمدن : 
دشمنی چو ازهمه حیلتی فروماند ملسلادوستی 
تجنباند. سمدی . 
جون بحجت از خصم‌فر و ما نندسلسلة خصومت 
ساسله‌وار. اس س 4 ] (ص ب رکب) 
پی درپی.متوالی. معردف . بهم‌پیوسته.ءرتب 
و بترتیب. (ناظم‌الاطبام), 
سلساه‌ور. [ سس ل و ](ص‌م رکب) 
متوالی و پی درپی . درسلسله . در زنجیر, 
سلسله‌دار: 
بی چلیپای خم مویت و زنارخطت 
راهب آسا همه تن سلسلهو ربادپدر. 
خاقانی. 
ساسی . [س ] (رخ) دهی‌است ازدهستان 
سرشیوبخش مریوان شهرستان سنندج, دارای 
۰ تن سکنه. آب ازچشمه وحصول آن 
غلات» لمنیات » توتون. این‌ده‌درد و محل‌بفاصله 
دو هزارهء‌تر و داقع به سلسی بزرگک وسلمی 
کهنه یاسفلیمهعروف است. سکناساسیبز رگ 
۰ تن است. 
( از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۰) 
سلسیس. [س ](۱ ) سنگی‌باشدتخلخل 
چنانکهگویی باد از آث برمیید. (برهن ). 
(آنندراج) . 
سلنیوس .۰ [ س] ( خ)آندر ۳۳۳ 
) ۵-۱۷۰۱ ۱۷) . منجم سوئدی وء 
تحقیقاتی در نجوم دارد و دربارء ساخت 
میزان الحرارة صد درجة پیشقدم است. 
(فرهنگک فارسید کترمعین). 
سلعی . [س لر] (ل) بلفت زندرپازند 
بمعتی بدباشد که درمقابلنیکک است وبایننی 
بعد ازحرف ثانی یای خعلی‌هم آمده است که 
سلیش باشد. (برهان) (آنندراج). و رجوع به 
سلیش شود. 
سلط . [س] (ع ص) درشت. ( منتهی- 
الارب) ([ نندراج). || زبان دراز. (منتهی 
الارب) (آنندراج)زبان‌طویل. (ناظم‌الاطبا). 
|| مرد زباندراز. (ناظم‌الاطباء) 1 
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سل [س]( ع )بر گماشتگی. (منتهی- 
الارب) (آنندراج) (ناظم‌الاطباء). 
سلط. [ ی(" ] (ع ۱ ) پیکان همواد. 
ج-سلاط. (منتهی‌الارب) (آنندراج)( ناظم 
الاطباء) . : 
سلطء[س ۵" ۵](ع ۱) جامه‌ایکه‌درآن 
گیا: وگاه کنند. (متهی‌الارب) . 
ساطات. [س] (ع ا)سنابک‌سلطات . 
سمهای تیز. (منتهیالارب ).سمهای تیز.(از 
آنندراج).سمهای‌تیز از اسب . (ناظم‌الاطیاء). 
سلطات . [س] (ع [ ) ملکك. (منتهی 
الارب). والی. (آ نندر اج) (غیاث). مأخوذاز 
تازی » پادشاء » والی. (ناظم‌الاطباء).فرمان 
خه .نها ب‌الاسمام): , 
بیکث )قصبهً چاچ است وشهری بزر گکاست 
و آبادان و خرم‌وستقر سلطان اندروی‌است. 
(حدودالعالم) . 
قرطبه » قصبةٌ اندلس‌است ومستةرسلطان‌است 
و پادشاه وی امویان راست. (حدودالعالم). 
و [ مردم روس ] ده و یکک همه غنیمتها و 
بازر گانی‌های خویش هرسالی ب-لطان دهند. 
(حدودالعالم ). 
ازسلطان نصیحت بازنگیرم که خیانت کرده 
باشم. (بیهتی) . 
آنچه معلوم شماست باسلطان با ز گویندو پادشاه 
ازحق‌شناسی در حق‌این خاندانقدیم‌تر تیب فرماید. 
(تاریخ بیهقی چاپ ادیب ص۰٩‏ ۳). 
من‌بجای خود بایستادم و علامت وچترسلطان 
پیشآمد. (بیهتی). 
اصحاب سلطان... همیشه‌این مراتب‌رامنفاور 
نداشته‌اند , ( کلیله و دمنه) . 
درسه کاراقدام نتوان کرد مگر برفعت همت 
عمل سلطان. ( کلیله و دمنه) . 
لشکرسلطان و اتباع زید بهم فرا زآغدندچون 
روزشد از آذ چهل هزار دویست ماندند. 
) کتابالنقض ص4۰۸). 
روبهی مردوید در غم جان 
روبهی دیگرش بدید چنان 
گفت خیراست با ز گوی‌خبر 
گفت خر گیرمی کندسلطان 5 
انوری . 
مگوشاه و سلطان اگرمرد دردی 
ز رندان وقت آشنایی طلب کن. 
خافانی, 
سلطانش امیرخواند ومن برجهان فضل 
سلطان شناسمس نه بسلطان شناسمش. 


ازصیح وشام هم بزرشام وسیم صیح 
سلطان چرخ دا بنلامی خریده‌ايم . 


خافانی, 

شاه ملت پاسبان را برفلکک 
هفت سلطان پاسیان بینی‌بهم. 
خاقانی, 





دآرد 





به پثج بیغ که سلطان ستم روا 
رد اکریاش هزار مرح بست. 


سعدی . 


خودمیدرد 





او رفت وجانم میرود تن جامه ب 
سلطان چوخوایش میبرد از پاسبانانش چه‌غم. 
سعدی. 
|| خلیفهُ زمان . 
(خاندان نوبختی ص ۱۸): 
خدای طاعت خویش ورسول وسلطان‌خواست 
کرد فری دای هرشه ام دواد مات 
عنصری, 
ملطان شرع : 
سلطان شرع و خادم ولالای او بلال 
ءن سر بپای بوسی لا لایر آودم. 
خافانی, 
خواهی ره مراد گشادن بهر دوره 
اول کشاد نامة سلطان شرع گیر. 
خاقانی. 
|| حجت. (غیاث) (آنندراج) (منتهی‌الارب) 
(مهذب‌الاسماء) . حجت روشن.(تر جمان الق رآن 
ترتیب عادل‌بن علی‌ص ٩‏ 5 ) : بسلطان مبین‌س و گند 
یاد کردکه این هدهد که بی فرمان غایب شده 
هرآینه ویرا عذاب کنم سخت یابکشم او را 
یاحجتی آورد هویدا. 
( قصص‌الانبیاء ص ۱6). 
|| قدرت. (آندراج) (غیاث) (مستهی‌الارب) 
(ناظمالاطباء). سلطان کل شثی. شدت و قوت 
هرچیزی . رآنندراج) (منتهی‌الارب).قدرت 
ملکگ. (منتهی‌الارب) : 
بر کت عمرتوومال تووجان توباد 
آمرامرتو وسلطان همه سلطان توباد. 
منوچهری. 
ز من معزول شد سلطان شیطان 
دارم نیز سلطان را بسلطان . 


ناصر خسرو. 

ترا بردگر زندگان زمینی 
چگویی ز بهرچه‌داده است سلطان . 
ناصر خسرو, 


آوازحسنت ای جان هفت آسمان بگیرد 
سلطان عشقت‌ای بت هردوجهان بگیرد 
خانانی. 
|| قهرمان . (منتهیالارب) (ناظم‌الاطباء ) 
(آفندراج). || سلطان لدم و ج و شش و هیجان خون, 
(آنندراج) (منتهی‌الادب). || درنظام : صاحب 
منصبی که صدتن سپاهی درز یرفرمان وی‌بود. 
(قاجاریه). درعهد پهلری این عنوان بدل به 
«سروان» شده. (فرهنگگ فارسی د کترمعین). 
(ناظم‌الاطباء). || لقبی‌بود که ابتدابه محمود 
غزنوی داده شده است. 
و کاث ابنه [ ابن‌سبکتکین ] محمود اول من 
لقب بالسلطان ولم یلقب به احد قبله. (این 
اثیر در و قایع سنه ۱۸۷). لقبی‌است که بار 
اول امیرخلف آنگاه که در حبس غزئین بود 
بسلطان محمود غزئوی داد و گفته ( محمود 





سلطان آ باد 





ملطان‌است) ونخست نام سلطنت برپادشاهان 
از لفظط امیرخلف ملکک سیستان رفت چون 
محمود او را بگرفت و بنزنین آوردگفت 
محمود سلطان است و از آن پس این لقب 
مستعمل شد. . ( مجمل‌التواریخ والقصص). 
سلطان ماضی - منظورساطان‌محمود؛ مرا 
خد او ندسلطانماضی فرز ند خواند. (تاریخ‌بیهقی 
چاپ ادیب ص ۲۰۰).اين علی‌تکین دشمنی 
بزرگک است از بیم سلطان ماضی آرمیده‌بود. 
(تادیخ بیهقی چاپ ادیبص ۳۰۰ ). 
سلطان‌شهید_ سلطان مسعود : بسرتاریخ 
روز گارسلطان‌شهید مسعود باز گردم. (تاریخ 
بیهقی چاپ ادیپ ص ۳۹۲۰ ). امیرمودود 
بدینور رسید و کین ساطان شهیدباز خواست. 
( تادیخ بیهقی چاپ ادیب ص۳۳). 
سلطان ۰ ] ( راخ )اسمش سلطان 
محمد پسر دئیس‌پهاءالدین قمی معمایی بوده 
گریند بجمال‌باطنی وظاهریآراستهآ خرالامر 
کلانتر آنجاشده‌این چندبیت وریاعیا زاوست : 
خاك کویت دم مردن همه درچشم کشم 
تا بم رگم نفشاند دگری برسرخویش. 
ایضاً - 
شرمند گی زقاتل خود کشتة مرا 
دوزجزامیان‌شهیدان‌نشانه ایت 
ایضاً 
آندل که بمیش‌سرفرازی میکرد 
بر هجر نظر بتر کتازی میکرد 
وی‌درخمآن دوزلف پرتاب و خمش 
دیدم که نشته بود وبازی میکرد. 
( از آتشکدة آذر ص ۲۳۸) 
ود دجیع به مجمع‌الخراص ص ۲۷۲شود. 
ساطان آیاد.[س] ( را خ)دهی‌است جزء 
بخش شهریار شهرستان تهران. دارای ۰ ٩‏ 4 
تن‌سکنه است . آب‌ازقنات‌محصول. غلات» 
صیفی» انگورء شغل زراعت . 
( ازفرهنگک جغر افیایی ایران ج ۱) 
سلطان آباد. [ سا( خ) نام قدیم 
#هرستان اراك است دجوع به اراك شود. 
سلطان آباد.[ س]( راخ )دهی‌است جزء 
ده‌ستان افشاریه سا وجبلاغ بش کرج شهرستان 
تهران.دارای ۰ تن سکنه است. آب از 
قنات و رود کردان,محصول - غلات صیفی 
ین‌شن چفندرفند لبنیات - شغل زراعت‌صیفی 
گله‌داری است 
یراج ۱) . 
سلطان آیاد .[س] (( )دیاس بزه 
دهستان حومه بخش زرند شهرستان ساوه. 
دارای ۱۰۰ تن سکنه است. آب از قنات 


. ( از فرهنگ جنرافیایی 


شور. محصول . غلات . پبه . چفندرقند , 
باغات » بادام . شفل اهالی زراعت است . 
( از فرهنگک‌جنرافیایی ایران ج ۱) . 

سلطا[ باه [س ] (رخ )دی است بزء 
دهستان حومه‌بخش مر کزی شهرستان قزوین. 
دارای ۰ تن سکنه است, اب ازقنات و 
محصول غلات پنبه کشمش بادام کرچکک - 





سلطان آباد 


شغل زراعت » گلیم جاجیم جوراب بافی . 
از آثارتار یخی قلعة خرابهةٌ و جود دارد.مزرعة 
اسمعیل آباد جزء این ده است کنار راه‌شوسه 
و راه‌آهن واقم است.( ازفرهنگ جنرافیایی 
ایران ج 0 ّ 

ساطان ا باد.[س ]( ار خ) دهی‌است جزء 
دهستان‌سجاس رو دیخش‌قیدارشهرستان ز نجان. 
دارای ۲۳۱ تن سکنه‌است. آب از قنات و 
چشمه‌سار » .حصول غلات شنل‌اهالی‌زراعت 
است . ( ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج ۲) 
ساطان] باد . [س ] ( | خ)دهی‌است‌از 
استرآباد رستاق بخش مرکزی شهرستان 
گرگان . دارای ۲۲۰ تن‌سکنه است. اب 
ازقنات » محصولآنجا غلات وبرنج‌ولبنیات 
است . صنایم دستی‌زنان بافت پارچه‌های ابریثمی 
و کرباس بافی است. ( ازفرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 0 

سلطان | باد. [س](۱خ) دهی‌است از 
دهستان آتش بیکگ بخش سراسکند شهرستان 
تبریز. دارای۰ ۱۷ تنسکنه‌است. آب ازچشمه 
ورود. محصولغلات وحبوبات شغل‌زراعت 
که داری. (ازفرهنگ جنرافیایی‌ایراندج؛) 
ساطان آباد.[س" ]( .۱ خ )دهی‌است از 
دهستان چهاراویماق بخش قرهآغا جشهرستان 
مراغه. دارای ۲۰۰ تن سکنه است. آب از 
رودخانه و جشمه. محصولغلات نخود» بزر ك» 
زردآلو . شغل زراعت و صنایع دستی‌جاجیم 
بافی. (از فرهنگ جنرافیایی ایران جلد 4) 
ساطان | باد.[س ]( ۱ خ)دهی‌است جزء 
دهستان ملایمقوب بخش مرکزی شهرستان 
سراب. دارای ه؛ه تن سکنه است راب از 
رودخانه وچشمه . محصول غلات وحبوبات 
شغل‌زراعت و گله‌داری, (از فرهنگگ جنر افیایی 
ایران جلدء). 

سلطان] باد.[س](( خ)دهی‌است جزء 
دهستان کلخوران بخش مر کزی شهرستان 
اردبیل. دارای ۷۷۱ تن سکنه‌است. آب از 
رود خانه بالخاو وچشمه . محصول غلات‌و 
حبوبات وشغل زراعت و گله‌داری - راه‌مالرو. 
( از فرهنگه جنغرافیایی ایران جلد 4) 
ساطان ] باد. آس* ۱(۲ خ) دمی است 
جزء دهستان دیکله بخش هوراندشهرستان اهر . 
دارای ۱4۱ تن سکنه‌است. آب از چشمه . 
محصول غلات و حبوبات و سردرختی . 
شنل زراعت وگله‌داری راه مالرو . دارای 
محضر رسمی طلاق و ازدواج. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران جلد 4) 

سلطان آباد.[س ] (( خ) دهی‌ازدهستان 
قوریچای بخش قره‌آغاج شهرستان مراغه. 
دارای ۱۰۰ تن سکنه است. آب ازچشمه‌سار 
محصول غلات نخود بزرك . شغل زراعت 
صنایع دستی جاجیم بافی . راه مالر و. (از 
فرهنگ جغرافیایی‌ایران جلد 4). 





سلطان آباد » [س] ( ۱ خ )دهی است 
ازده‌ستان سرورود بخش‌رزن‌شهرتان‌همدان. 
دارای ۱۲۰۰ تن سکنه است. آب‌آنجا از 
قتات ومحصول آن غلات» انگور » لبنیات 
وحبوبات است. (ازفرهنگک جنرافیایی ایران 
ت ب‌ 
ساطان آباد . [س ] (۱خ )دهی‌است 
از دهستان کنگاور شهرستان کرمانشاه دارای 
۰ تن سکنه‌است. آب ازقنات وفاضلآب 
رودخانافشو کبوترلانه تأمین‌میشود. محصول 
غلات دیمی و آبی و چنغندر قند است. ( از 
فرهنگک جغرافیایی ایران ج ۵) 
سلطان | باد ۰ [س ۲ ) تج ) دهی‌است 
از دهستان چهار دولی بخش قروه‌شهرستان 
سننداج . دارای ۱۹ تن سکنه‌است. آب از 
چشمه . محصول غلات و لبنیات وشنل‌دستی 
زنان قالیچه وجاجیم و گلیم بافی است. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایرانج ۰) 
ساطان ]باه . [ س ] (اخ) دهی 
است از دهستان کلیایی بخش سنقر کلیایی 
شهرستان کرمانشاهان . دارای ۱۰۰ تن 
سکنه. آب آنجا از زرسراب ومحصول‌غلادت 
حبوبات است . (ازفرهنگک جغرافیایی ایران 
ج(۰ 0 

سلطان باه . [س] (خ ) دهی 
است از دهستان‌دینوربخش صحنه شهرستان 
کرمانشاهان.دارای» ء ۱ تن‌سکنه است. آب 
از رودخانه موئیه و شاهپورآباد . محصول 
غلات » حبوبات و توتون است.( ازفرهنگ 
جنرافیایی ایران ج0). 
سلطان آباد . [س]( ( خ)دء‌ازدهستان 
عقیلی بخش شهرستان شوشتر. دارای ۱۰۰ 
تن سکنه. آب از کارون . محصول غلات 
برنج . شغل زراعت راه مالرو . ساکنین از 
طایفة بختیاری‌میباشند. ( ازفرهنگك‌جنرافیایی 
ایران چ 5) ۰ 
سلطان آباد . [س] (خ ) نام یکی 
از دهستانهای بخش رامهرمزشهرستان اهواز 
است این دهستان از شمال به دهستان رستم 
آباد از خاوربه دهستان‌ابوالفارس ازجنوب 
بدهستان جایزان از باخت. به رود مارون 
از » آبادی تشکیل شده و 
سکن آن ۱۳۰۰ تن مییاشد . محصول 


محدود است . 


عمده غلات پرنج . شغل مردان زراعت . 
راه‌های دهستأنّ مالرو. دارای دبستان‌است. 
ساکنین از طایفة شولی وشیرعلی هستند.( از 
فرهنگ جنرافیایی ایرافج <)- 

ساطان آباد ‏ [س ] (ا خ) ده مر کز 
دهتان سلطان آیاد بخش رام‌هرمز شهرستان 
اهواز . دارای ۰۰ تن سکنه‌است. آب از 
رودخاثه‌ای و القارس و روداروت ‏ ۱۱ 





9۹۰ 


غلات برنج - شغل زراعت - راه مالرو - 
دارای دبستان است. ( ازذرهنگ جنرانفیایی 
ایران ج ٩‏ ). 
سلطان ] باد.[ س" ] ( _ا خ)دهی‌استاز 
دهستان سیلاخور بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد.دارای ۵ 4۰ تن‌سکنه است. آب‌از 
چاه وقنات . محصول غلات شغل زراعت و 
له‌دارای . صنایع دستی زنان قالی‌چه بافی. 
راء شوسه. ( از فرهنگ جنرافیایی ایران 
3 0 ۰ 
سلطان آباد. [س ] (.اخ )دهی‌است از 
دهستان میربیکک بخش دلفان شهرستان خرم 
آباد.دارای۰ ۷ تن سکنه‌است. آب از چشمه 
دیماندول . محصول غلات» لبنیات وپشم ۲ 
شذل زراعت و کله‌داری . صنایع دستی زنان 
سیاه چادر بانی وطثاب بافی . راه مالرو , 
ساکنین از طایفه کریم‌خانی میربیک بوده 
زمستان قشلاق میروند. (ازفرهنگ‌جفرافیایی 
ایران ج1). 
سلطان ‏ باد.[ س ۲( راخ ( دهی است 
ازیخش‌قلعه رزاس شهرستان اهواز . دارای 
۰ تن سکنه است . آب ازچشمه و قنات . 
محصول غلات . شغل زراعت و گله‌داری , 
صنایع دستی زنان کرباس بافی. راه ماارو . 
( از فرهنگگ جغرافیایی ایرانج ۱). 
سلطان آباد. [ س ] ( ار خ )دهی‌است 
ازدهستان حومه‌بخش مسجدسل‌مان شهرستان 
اهواز. دارای ۱۰۰ تن سکنه‌است. آب از 
چشمه . محصول غلات . شذل کار گرشر کت 
نفت» زراعت و گله‌داری راه اتومبیل رو . 
ساکنین از طایفه ۷لنکک بختیاری میباشند. 
( ازفرهنگ جنرافیایی ایراج 1). 
ساطان آباه . [س] ( ۱ خ) دهی‌است 
از دهستان کربال بخش زرفان شهرستان 
شیراز. دارای ۷۹۰ تن سکنه‌است. آب از 
رودکر. محصول غلات‌و چنندر. برنج‌است. 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایرافج ۷) 
سلطان] باه . [س ] ( خ) دهی است 
از دهستان قره باغْ بخش مرکزی شهرستان 
یراز. دارای ۰۷۰ تن سکنه است, آب از 
قتات . محصوغلات چفدر, بنج و پنبه و 
میوه‌جات و شفل زراعت و باغبانی . ( از 
فرهنگ جنرافیایی ایرانج۷). 
سلطانآباد. [س] (۱خ) دهی است 
ازدهستان فسا دربخش داراب شهرستان فا. 
دارای ۱۳ تن سکنه است . آب از قدات. 
محط ول غلات. حبوبات و پنبه. صنایم دستی 
قالی‌بافی. (ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج ۰6۷ 
ساطان آباه ۰ [س] (۱ خ) دهی‌است 
از دهستان ارزوئیه بخش بافت شهرستان 
سیرجان.دارای ۱۰۰ تن سکنه است. آب 
از قنات . محصول غلات . حبوبات » پنبه 
شنل زراعت »مزرعه درباغ جزء این ده‌است. 
) 1 فرهنگ جغرافیانی, ایرا ج۸). 

















9۹۱ 


سلطا آباه . [س"](۱ خ) دهیاست‌از 
ریگان بخش فهرج‌شهرستان یم. دارای۷ 4 ۱ 
تن سکنه‌است. آب ازقنات. محصول غلات- 
خرها» حنا است . ( از فرهنگگ جغرافیایی 
ایراف ج ۰( 
ساطان آباد » [س]( ۱ خ ) نام یکی‌از 
دهستان‌های بخش حومة شهرستان‌سبزوار که 
درشمال خاوری سبزوار واقع است ومحدود 
ارت از طرف خاور بدهستان طاغتکوه از 
شمال به بخش صفیآباد وبخش‌سرولایت از 
جنوب‌بدهستان رباطسر پوشیده‌ودهستانمر کزی 
باعتر پدهستان‌طیس . محصول غلات» بنن 
پنبه ‏ شغلمردانازراعت و کسب درشهرسبزو ار 
صنای‌دستی زنان‌انواع کرباس بافی‌است. این 
دهتان‌از ۱۵ آبادی بز رگ و کوچک‌تشکیل 
مجموع ذفو سآن درحدود ۷۹۱۲ تن‌است. 
(از فرهنگگ جنرافیایی ایران ج٩)‏ . 
ساطان آباد. [س ] (اخ) قصبة 
مر کزی‌دهستانسلطان آ بادبخش حومه‌شهرستان 
سبزوار . آب ازقنات. محصولغلات» پنبه. 
شفل زراعت و کسب . دارای دبستان و 
پاسگاه ژاندارمری است . قراء مهم آن 
رباط گز دارای ۳۲۳ تن سکنه . باغنجر 
دارای ۱۱۱ تن سکنه است . ۸ پاب 
قهوه‌خانه دارد. ( ازفرهنگ جنرافیایی‌ایران 
ج ٩‏ 
سلطان آباد . [س](ر خ) دهی‌است‌از 
دهستان لاین بخش کلات شهرستان‌دره گز, دارای 
۰ ۲ تن سکنه‌است. آب‌ازرودخانه. محصول 
غلات بن شن . شغل زراعت مالداری . راه 
مالرو. ( ازفرهنگگ جنرافیایی ایران ج ٩‏ ) 
سلطان آباد .[ س" ]( ار _خ)دهی‌است از 
دهستان در بقاضی بخش حوءة‌شهر ستان نیشابور . 
دارای ۱4٩‏ تن سکنه است, آب‌از قنات . 
محصول غلات . شذل زراعت. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایراه ج ٩‏ ). 
سلطان آباك. [س" ]( راخ ) دهی‌است 
ازده‌ستان ازغندبخش فیض آباد . شهرستان 
تربت حیدریه . دارای ۱۳۸ تن‌سکنه است. 
آب از قنات ورودخانه . محصول غلات ؛ 
بادام.شنل زراعت» گله‌داری قالی بافی. 
( از فرهنگ جغرافیایی ایراذج .)٩‏ 
سلطان آباد. [س ۲ (ا خ)دهی‌است‌از 
دهستان نسربالارخ بخش کد کن‌شهرستان‌تربت 
حیدریه. دارای۷۳۸ تن سکنه است. آب از 
قنات . محصول غلات . خشکبار . بن‌شن . 
شغل زراعت گله‌داری کر باس بافی.راه مالرو 
ازشیرآباد میتوان ماشین برد. ( از فرهنگی 
جنرافیایی ایران ج٩‏ ). 
سلطان آباد ۰ سس ]( خ)دهی است‌از 
دهستان میان ولایت بخش حومة شهرستان 
مشهد . دارای ه ۱۰تن سکنه است. آب از 





چشمه. محصولغلات . شغل‌زراءت و 





راه اتومبیل رو. ( از فره: 
ایران ج .)٩‏ 

سلطان ]باه » [س ](ا خ )دهی‌است 
ازدهستان پیوره‌ژن بخش فریمان شهرستان 
مشهد . دارای ٩۸۱‏ تن سکنه‌است. آب از 
قنات‌ورو دخانه. محصولغلات. شغل زراعت 
راء مالرو. ( از فرهنگگ جنغرافیایی ایران 


۹ 


سلطان آیاد . [س ]( اخ ) دهی‌است 
از دهستان گلمکان بخش طرقبهشهرستان مشهد . 
دارای ۰۵ ۱تن سکنه است. آب‌از رودخانه‌و 
قنات. محصولغلات بن شن سیب زمینی.شغل 
زراعت قالی‌چه بایی . راه اتومبیل رو. (از 
فرهنگگ جنرافیایی ایران ج .)٩‏ 
ساطان آباد . [س"]( ار خ ) دهی است 
ازدهستانشهرنو بالاولایت باخرزبخش طیبات 
شهره:ان مشهد.دارای ۳۰ تن سکنه‌است. 
آب از رودخانه. محصولغلات بن‌شن.شفل 
زراعت راه مالرو. ( از فرهنگ جنغرافیایی 
ایراد ج )٩‏ 

سلطان آباد . [س"] ( راخ ) دهی‌است 
ازدهستان اشترجان بخش فلاورجان شهرستان 
اصفهان. دارای ۳۰۱۷ تن سکنه است آب‌از 
رودخائه . محصول علات . پرنج . صیفی 
تب دا اهالی زراعت و گله‌داری . صنایع 
دستی‌زنان کرباس باقی است. ( از فرهنگ 
جفرافییی ابراذچ ۱۰). 

سلطان باه ۰[ س ] ( راخ ) دهی‌است 
ازبخش نجف آباد به اصفهان. دارای ۳۶۳ 
تن سکثه است. آب‌ارقنات ر چاء‌وزاینده‌رود. 
محصول : غلات » سردرختی » صیفی .شذل 
مردم زراعت . صنایع دستی زبان کرباس 
بانی است. (ازفرهنگگ جنر افیایی ای انج ۰ ۱). 
سلطان ابر اهیم.[س ۱]((خ) الامینی- 
والد عالیقدرش‌میر جادل‌الدین‌قاسم‌بن میرله 
محمدبن مولائا ناصرالدین ابراهیم است . 
انتساب مولافه ابراهیم با کابر واجب‌التهظیم 
ماوراءالنهرمثل صاحب الهدایه شیخ‌ظهیرالدین 
ابوالعلاه که عاوشانش درمیان علماء کالشمس 
فی وسطالسماء هویداست به ثبوت پیرهته و 
یک شمبه ازنسب صاحب‌هدایه‌بشیخ ابو لملاء 
محدث اتصال‌می‌بابد. اماپدرو الدء امیر ابراهیم 
مولاناجلالالدین عبدالرحمن‌بن مولانا عبداله 
لسان بود که سالها بصدرات میرزا بایسنقر 
است. ( از رجال حبیب‌السیر ص ۱۹ ). 
دجوع به صدرالدین شود. 

سلطان ۰ [س] (۱ خ ) ابن مرشدامام 
مسقط مقتول در 4 ۱۱۵ه. ق. وی دردورة 
نادر شاه افشار از اطاعت ایران سرپیچید و 
در جنگ باسپاه ایران بفرماندهی کلبملیخان 
کوسه احمدلو در مسقط کشته شد و پسرش 
سیف بامرنادربحکومت مسقط وعمان‌منصوب 
شد. (فرهنگگ فارسی د کترمعین). 





سلطان الحکماء 


ساطان ابوسعید . [س س] (خ) 
(۸۰۰ - ۵۸۷۳.) فرزندشاهرخ نومیرانشاه 
ازساسلهة تیموری که بعداز وی بسلطنت رسید. 
اوضاعممالک‌شاهرخ بعداز اوقرین‌درج ومرج 
شدازه ر جانب‌یکی ازامیرز اد گان‌بدوی‌ساطنت 
بر خاست تاذو بت به‌سلطان بو سعیدذوادهمیرانشاه 
پسر تیمور سید که‌همه‌مدعیان‌ملکک راب رانداخت. 
درمدت سلطنت ۸ ۱سالهٌ او از اغتشاش‌ولایت 
ایران جل و گیری شد وق-متی بز رک ازممالک 
شاهرخ مجدداً انتظام گرفت. ابوسعید د رآغاز 
کاربیاری ابوالخرخان اوزیکک که او را 
پناه داده بود بپادشاهی رسید و پس ازتصفية 
امورخراسان و کابل وسیستان و خوارزم‌دد 
۳ بدست حسن بیککآق‌قویوئل و کشته‌شد. 
رجوع به تاریخ مغول شود. 
ساطان احمد.[س ۱۲م]( ۱ خ) دهی 
است ازدهستان لکستان بخش‌شاهپوردهرستان 
وی . دارای ۸۵۰ تن سکنه‌است. آب از 
رود ژولا . محصول غلات»حبوبات , شغل 
زراعت و گله‌داری . صنایع دستی‌جاجیم‌بافی 
راه مالرو . دیستان ه کلاسةٌ نوبنیاد دارد . 
(ازفرهنگ جغرافیایی ایران جلد 4) 
ساطاناحمد نگودار. [س ۱ ردت] 
(ر خ) وی جانشین اباقاخان شد و از سال 
۱ تا ۱۸۳ سلطنت کرد. تگودار پس از 
جلوس دست بیذل و بخش شسگذاشت وبسواری 
ازاموال خزاین پدر راببرادران وامراوسران 
سپاهی بخشید؛ پس از رسیدن بسلطنت اسلام 
آورد و امه‌ای در باب مسلمانی خود بعلما 
ثوشت. سلطان‌احمد در ۲۰ جمادی‌اول سال 





۴ بقتل رسید. وارغون‌خانبجانینی وی 
بسلطنت رسید. رجوع بتاریخ مغول از ص 
۱ تا ص ۲۳۰ وتگودار شود. 
ساطان اختران ۰ [س "نات ] 
۷ 
(برهان).(آنندراج) . 

ساطان‌اعظم . [س نر۱ ظ] (دع) 
رجوعبه‌سنجربن ءلکک شاه وسلجوقیان شود. 
سلطان الجبوری . [ ی ۵ دج ] 
( 1 خ ) سلطان‌بن‌ناصر بناحمدالجبوری از 
دانشمندان بنداد وه:سوب به الجبوراست که 
قبیلة بزرگی است که ب رکنارنهر « الخابور » 
سکنی داشتند. مولد وی در« الخابور» است 
سپس به بغداد سکنیگزید . و به حجاز و 
دمشق-فر کرد. وی‌درراه‌حج الءر اقی‌در گذشت . 
اوراست دوشرح یکی«القراآت اسبم» ودب اری 
«التحو» است,( اعلام زر کلی ج۱ س۳۷۷- 
6 

سلاطان) لحکماء[س" لح لگ ](رخ) 
ملقب به حاجی‌میرزا ابو القاسم طبیب‌مشهور 
قرث ۱۳ و ۱6 هجری. بسبکک قدیم بسیاری 
از اطبای‌او اخرقاجاریهازشا گردان او بودند , 
وی در دربار ناصرالدین شاه احترام بسیار 
داشت و از اطبای حضور وی بود. مدتی‌در 





سلطان زاده 


مدرسه دارالفتون بتدریس طب ایرانی اشتغال 
داشته و کتابی دراین رشته‌بنام «ناصرالملوك» 
تألیی کرده‌اشت .وی‌درسن ٩٩‏ سالگی بسا 
۲ هجری قمری بمرض وبا در گذشت . 
( فرهنگ فارسی د کترمعین). 
ساطان‌الدوله . [ س ندد]( رخ ) 
ابوشجاع پسربهاءالدوله (24۱۰-4۰۳).از 
سلاطین آل بو یه دیا لمه‌فارس است که‌پس از مرگ 
بهاء لدو لهپسرش ایو شجاع سلطانا لدو له در بغداد 
وفارس‌جای‌پدررا گرفت واو کرمان‌را ببرادر 
خودابو الفوارس که بعدهاقوامالدو له لقب‌یافت 
وا گذاشت و تاچند سالی بین برادران صفای 
ظاهری برقرار بود تا آنکه در سال 4۰۷ 
ابوالفوارس بتحریکک جمعی ازسران دیلمی 
برساطان‌الدو له یاغی شد وچون شیراز را از 
پرادر خالی یافت به آنجا تاخت. امااستیلای 
ای درام‌تافت یبارس ار اس( 
بسلطان محمود غزئوی که در این تاریخ در 
شهر بست سیستان اقامت داشت وٍداهبرد و بکمکک 
سپاهیان‌غزنوی کرمان وفارس‌را گرفت. لیکن 
ساطانا لدو له بشتاب تمام ازبنداد بشیرازآمد 
واین بار ابوالغوارس راشکستی سخت دادو 
فارس و کرمان رااز او گرفت وابوالفوادس 
بهمدان نزد شمس‌الدوله برادره‌جدالدو لهپسر 
فخرالدوله گریخت ؛ درسال۱۱؛ لشکریان‌در 
بنداد برسلطان اثدوله شوریدند و او را از 
امارت معزول کرده برادر ک و چکترش ابوعلی 
شرف‌الدوله را بجای او بامیری برداشتند . و 
سلطان‌الدو له باهوازپناهنده شد و چون‌خواست 
بغداد را از چنگ برادر بیرون آوردمغارب 
گردید وشرف‌الدوله درمحرم 4۱۲ نام‌اورا 
در دارالخلافه ازخطه انداخته پاسم خود 
خطبه خواند. عاقبت بین دوبرادر درسال بعذ 
صلح برقرارشدیاین ترتیب که فارسو کرمان 
تحت امرسلطانالدو له باشد و عراق در دست 
مشرف ‌الدوله و صلطان‌الدوله در سال ۱۵ 
در گذشت - رجوع به تاریخ رازی شود. 
ساطانالر باحین . اس زا زد ۳13 
(! مر کب) شاهسپرم » شاهسفرم » ریحان . 
(یادداشت مزلف) ءرجوعبه کامات فوق‌شود . 
سلطانالقراء. [س‌ندق دار( خ) 
شیخ عبدا لرحیم بن‌شیخ اب و القاسم‌متولد ه ۰ ۱۲ 
درتبریزومتوفی ۱ ۱۳۳هجری قمری. وی در 
علم تجوید در عصرخود استاد بود و فاضل 
ایروانی و شیخ فرج‌الّه بن‌حاج محمدتبریزی 
جزوشا گردان‌اوبودند. ازتألیغات وی‌رساله - 
ایست در علم تجوید موسوم به «المنشور» و 
رسالة دیگری درتجوید و حاشیه بر مقدنةً 
شمس‌الدین ابوالخیردارد که هیچ یکک بطبع 
نرسیده, (فرهنگ د کترمعین). 
سلطان العلماءء[ س نع 4 ](اج) 
حسین‌ین میرزا رفیع‌الاین محمدبن امیرشجاع 
آلدین محدودحسیتی. نسب وی‌اصفهانی است 








و زادگاهش نیزاصفهان‌است. وی ازبزر گان 
علماء و امامیه بوده است . مدت پنج سال 
وزارت شاه عباس صفوی و دوسال وزارت 
شاه صفی را بمهده داشت. شاه صفی وی را 
از وزارت عزل کرد و بقم تبعیاش نمود . 
مدتی درقم بسربردسپن با صفهان باز گشت. 
چونکه شاه صفی در گذشت و شاه عباس‌ثانی 
بسلطنت رسید مجدداً پمقام وزارت رسید و 
مدت دوسال وشش ماه نیزدراین شفل بود تا 
اینکه در اشرف که از بلاد ءازندران است 
در گذشت . نعش وی راینجف اشرف منتقل 
کردند. اوراست: حوائی‌ودروح از آن‌جمله 
حاشیه علی شرح اللمعه. و حاشیه علی‌اصول - 
المعالم و حاشیه علی شرح المختص المضدی . 
(اعلام زر کلی‌ج ۱ ص ۲۹). 
ساطان‌المر کیات . [س نم دك ] 
(ا مر کب ) میوه‌ایست بزر گتر از خربزه و 
ءت<عر بماز ندر اث است و درجای دیگریافت 
نمیشود. (یادداشت‌مژلف) 

سلطان اویبی . [س ۱ رد] (( خ) از 
ایلخانان فارس وی مدتی در فارس و شیراز 
حکومت .کرد و ار ان ۱۰ 
است رجوع به اویس و ایلکانی شود 
سلطان بایزید . [س ی] (راخ) 
رجوع به بایزید شود. 

سلطان بلاغ.[ سب" ](ا خ ) دهی‌است 
جزءدهستان خرةانشرقی بخ شآوج شهرستان 
قزوین. دارای ۳۸۱ تن‌سکنه است. آب از 


چشمه‌سار»محصول :غلات » بن‌دن »عسل ؛ باغات . 


شفل» زراعت»قالی» جاجیم‌بافی. (ازفرهنگ 
جغرافیایی ایراذ ج ۰)۱ 
سلظان بدربع الزمات . [ سب" 
آزز ]( اخ)یحسن‌صورت وسیرت آراسته و 
یکمال ظاهروجمال باطن پیراسته. درسخاوت 
وحق پرستی و دروفا وحق‌شناسی بی‌نظیر.در 
لطافت طبع و پا کیزه رو گاری یکتا. و در 
هدایت واسلام بی‌همتاست» در کاررزم‌یکمان 
داری دلیسند. وهنگام بزم در بخشش بی‌مانند 
طبعش نیزدراسلوب شمرملايم افتاده . و این 
مطع ازاوست . مطلع : 
مه‌من‌بیگل رو یت دلم خون گشته چون لاله 
جگرهم آزغم هجرت‌شدهپر گاله‌بر گاله, 
در سده ءعدرین و تسعمائة سلطان صاحبتران 
اسکندرثانی سلطان سلیم‌خان چون قصد فتح 
تبریزنمود. وی را باخود باسلامبول برد وی 
درخدمت اسماعیل صوفی‌بود و بامید باینکه 
روزی هری‌را از وی بازستاند ولیا جل‌مهلتش 
نداد و بمرض طاءون در گذشت .(ازمجالس- 
النفایس ص ۱۲۷ ۳۱۵ ۲۱۲). 
سلطان حسین» [ س ح ] (اخ ) بن 
مذص ور بایترا. - 
وی در دربار هرات یکی از در خشانتریز, 
مرا کزادب وهنروعلم درمملکت ایران‌بشمار 


هر ووو 





۹ 


بعضی اشمار فارسی او اینست : 
درغم عشقت. مرانی تن نه جانی مائده 
این خیالی گشته وزان یک گمانی مانده 
داغها براستخوانم بین چرخال کببتین 
هر یکی از ناوك آن مه ثشانی مانده 
با قد خم گشته‌ام از هجران ابر وکمان 
چون کمانم پی بروی استخوانی مانده 
چون حسینی با زخواهم خو یش راپیرایه‌سر 
مست سر در سجدة زیبا جوانی مانده 
(از تاریخ ادبیات ادوارد براوثه ج ۳ ص 
۶ ومجالس‌النفایس صی۳۱) رجوع به 
حبیب السیر و الذر یعه و حسین‌میرز ابایقراشود. 
سلطان حسین. [س" ح ](.اغ) صفوی 
رجوع به حسین صفوی شود. 
ساطان جنید. [س ج ] (اغ) از 
پادشاهان صفوی ود شاه اسساعل و۱۳ 
میباشد. رجوع به صفوی وصفویه شرد. 
ساطان حیدد[س حد] (۱ خ) شخ 
حیدر مثل پدرش جنید دارای مقام و اهمیت 
خاص بوده زیرا مقام پدر باو رسیده ومورد 
توجه صوفیان قراز گرفته‌است. او زن حسن 
بیککآق قویناو علم شاه بیگم را بمقداو در 
آورده است . وی شخصی است که بمرتبه و 
رتبه یکنف ر کنت موسوم و به «سکیدرملتب 
گردید. زیرا «سکیدر» دارای طریقه موسرم 
به‌«صوفی» است که همه‌هم مذ اهبانش او رامانند 
امام می‌پرستند و چون رئیسی اطاعت میکنند 
واحترام میگذارند میباشد. وی اردبیلی‌است 
وجمعی را بعقیده صفوی درآورده است وی 
دارای شش فرزندبوده است که سه تن ازآنها 
پسر وسهتن دختربوده‌اند. شیخ حیدردرجنگی 
که در نزدیکی دربند بسال ۸٩۳‏ درگرفت 
بقعل رسید. رجوع به تاریخ ادبیات ادوارد 
براون ص ۱5 و ۵؛ و ۰؛ و ۲۹ شود. 
ساطان خر اسان [س ذرخ ] (1 خ) 
لقب حضرت رضا انام هشتم علیه‌السلام 
است. رجوع به رضا شود. 
سلطان خلیل . [ س"خ" ] (اخ) از 
سااطین دورة گورگانی فرزند حسن بیگ از 
۲ ۸۸۲ حکوبت کرده. (ناریخ کرمان 
ص 4۳1). 
ساطا ندل. [س در] (ص مرکب) آنکه 
دل سلطان دارد ء با دل» شجاع : 
سلملاندل وخلیفه همم خوانش ازآنکک 
سلطان پدر نوشت و خلیفه برادرش. 
خاقانی. 
سلطاندلان بمرش براهیم پنده وا 
از بهرآبدست سران قد خمیده‌اند. 
خاقانی. 
سلطان‌ژاده. [س"_د] (ص‌ رکب)زادة 
ملطان» فرزند سلطا : 
هست لکلک بچه سلطان زاده گنجشککان 
لایق‌است این‌نام بر گنجشکک و بر لکلکک بچه. 
۲ ری 


یس << 


1۹ 








9۹۳ 


سلطان سالم. [سل ] (( خ)ابومحمد 
سالم بن ادریس بن احمدین محمد الحبوضی 
صاحب ظفار وی ازآخرین پادشاعان حبوضی 
انت پس از وی ملکک به خاندان‌آل عل 
رسولغسانی منتقل‌شده‌است. وی بسال ۱ 









ور گذشته‌است. (ازاعلام زر کلی ج ۱ص 4 ۵ ۳). 


سلطان سلغر شاه. [س" س"غ] (راخ) 
ابن سعد زنگی برادر اتابکک ابویکر پادشاه 
فارس و پسرسعد زنگی او را فریباش خان 
میخوانده‌اند؛ و بحسن صورت وسیرتو کنال 
و جمال ننظیر نبوده است و آخرالامر ازشربت 
غدر برادرساغرعمرش »الامال‌شد. اوراعت : 
گرمن چوتوبخت همنشین داشتمی 
با بخل همیشه دل بکین داشتمی 
زیسان که تویی و تو مرا میداری 
گرمن بدمی ترا چنین داشتمی. 
(ازمجمع | افصحاء‌هدایتج ۱ص ۰ ۳( 
رجوع به سلذرشاه شود. 
سلطان سلیم . [ سس" ] (اخ ) از 
پادشاهان عثمانی که از ۱۵۱۲ تا ۱۵۲۰ 
ساطتت کرده» و مدت سلطنت وی۸ سال و 
۸ ماه و ۸ روزبوده‌است.وی درسال ٩۲‏ 
هجری قمری و ۱۵۰۲۰ میلادی در گذشت و 
جانشین وی ساطان: سلیمان شد. 
رجوع به تاریخ ادبیات ادوارد براون‌ترجمة 
رشید یاسمی شود. 
ساطان سلیمان. [س" س" رل ] ( _اخ) 
فرزند سلطان سلیم که درسال ٩۲‏ به تخت 
سلطنت رسید : 
بداده زمان مملکت کامرانی 
یکاوس عهد وسلیمان ثانی. 
وی جنگهای متعدد با ایرانیان کرده‌است. 


رجوع به تاریخ ادپیات‌ادو ارد براون شود . 


سلطان‌سلیمان» [س"س" لد ] (ا خ) 
دهی‌است ازدهستان زاوه بخش حومةشهرستان 
تربت حیدریه.دارای ۱۰۲ تن سکنه . آب 
از قنات . محصول"غلات » بن شن . شغل 
زراعت» گله داری» چادر و کر باس‌بافی.مزار 
ملطان سلیمان برادرامام رضا دراین‌ده‌است. 
(ازفرهنگک جغر افیایی‌ایران ج٩).‏ 

سلطان سنجر» [س.س ج ] (راخ) 
این‌ملکشاه‌سلجوقی از پادشاهان سلجوقیاست. 
رجوع به سلجوق وسلاجقه وسلجوقیان شود. 
سلطانشاه» [ س" ] (اخ ) از شاهان 
سلجوقی که در فارس و کزمان حکومت کرد 
وی بسال 4۷۷ بمرض استسقا در گذشت . 
رجوعبه تاریخ کرمان ازص ۸۵ تا ص۸۸ و 
سلجوقیان شود. 

سلطا نشاه. [س ۲ راخ) خوارزمی پسر 
ایل ارسلان بن سلطان‌اتسزخوارزمشاه است. 
وی درسنائمان وخمسین وخمسمائه از خبوشان 


بوادی خموشان‌سفر کردیحکم ولایت عهدتکیه 
برمسندخوارزهشاهی گزیدبرادر مهترش‌تکش .۱ 








(اژ-جمعالصحاء‌هدایت ج ۱ ص۳۰) 


رو بو 5] سیر و 


فهرست آن شود 


سلطان شکوه. [س ش ] (ص‌مرکب) 


آنکه شکوه و جلال وی بمقام سلطان باشد: 





ز کاین ترل سلطان شکوه 
زدر یای چین کوهه برزد بکوه. 
نظامی. 
سلطان شهید. [س" د ش] (اخ) 
لقب سلطان مسه‌ود غزئوی : بادشاه بر 
غورچیان مستولی‌نشده که سلطان شهیدمسعود: 





(یهقی). 
رجوع به سلطان مسعود وغزئویان شود. 
سلطان صاحبقر ان » [س دح قر] 
20 لقب‌سلطان حسین‌بایقرا است.رجوع 
به سلطان حدین و حسین پایقرا و مجالس 
الفایس شود: 
سلطان صفت » [ س صس ت ] 
(ص مرکب) آنکه خوی وعادت وصفت‌وی 
چون ملطان باشد: 
سلطان صفت همی روی وصدهزار دل 
با او چنانکه در پی سلطان رود سناه. 
سعدی . 
سلطا نعلی قا.بنی. [س ع عر] (اخ) 
رجوع به علی قاینی‌شود ‌ 
ساطا نعلی ء [س ] گنابادی (حاج) ملا 
سلطان محمد مشهور به حاج ملا سلطانعلی 
شاه گثابادی رحمة‌الّه عایه ملسلا تیش باین 
وجه است : 
حاج ملاحلطان محمدین حیدر محمدین دوست 
محمدین و رمحملدین حاج محمدبن قاسمعلی. 
این‌خانواده اباعن جد از اجله علماء وبعضی 
از آنها ازسلسلة دراویش‌تعمة‌اللهی‌بوده ودر 
حدود خراسان همیشه طرف تکریم واحترام 
ومرجع اموربوده‌اند»مخصوصاً حاج‌قاسعلی 
که یکی از بزرگان زهاد دهر و معاریف 
عصرخود بوده است. این خانواده اصلا از 
طایفة مشهور به «بیچاره» که منسوب به‌امیر 
محمد و امیرمحمد که از اولاد امیرسلیمان 
بوده‌اند میباشند ازهنگام توجه حضرت ثامن 
الائمه بخراسات آمیرمحمد وامیرمحمد مزبور 
درفوق دست توسل بدامن آن حضرت زده و 
آن‌حضرت آنهارا به «بیچاره» خطاب‌فر‌ودند 
وبعدا زآن این‌عنوان برروی‌این‌طایفه‌باقیماند. 





ود جهان معث و دنیای روحائیت 


ی 





و وید روح بخش مدهد, 


مرحلقَه عرفاء 


قرن سیزدهم هجری > مرجوم 
شایم ملاسان ازبزترد مایب رستاین مه 
ریت پدرومادر زیست مینماید 
ولی‌دراین موقع پدر آن مرحوم مفقودواپدید 
گردیده درتحت سر پرهتی‌برادر بز رگ خود 
قرارمیگیرد. 

عقل وذکاوت» هوش‌وفطانت» وقارو رزانتش 
مررد تءجب عموم بوده. دد پنج سالگی 
بمکتیش میسپارند و در فاصله چند ماهی‌خط 
رازن وا وا فارم رم شود 

وی دراندك زمانی عربیت را ازحیث صرف 
و نحوبکمال میرساند. بحدی که کتاب ءشکل 
ومیم‌مفنی را درمدت چهل روژملکه مینماید 
وسپس معانی و بیان ومنطق‌را تکمیل میکندو 
بقسمیکه حواشی متفیری موسوم به «تهذیب 
التهذیب » بر کتاب رتهذیب المنطق» مینویسد. 
دراین وقت برای تحصیل علوم عالیه با کثر 
بلاد مسافرت میکند ومن جمله برای تحصیل 
فقه و اصول چندی بءتبات عالیات میرود و 
باندك زمانی در علوم فقه واصول وتفسیر و 
حدیث و رجال و غیرذلک اژهمگنان گوی 
سبقت میرباید. دره‌راجمت ازعتبات به تهران 
میرود . طلاب » اساتید و مدرسبن خود را 
واگذاشته بدورآن جثاب کرد میآیند. وی در 
سبزوار نزد فیاوف شهیر مرحوم حاج ملا 
هادی سبزواری پتحصیل وتکمیل علم‌حکمت 
اتغال میورزد؛وبا اینکه کلیه تلامذ؛ مرحوم 
حاجی‌مردمانی بز رک ودانشمند وازنخبه‌های 
هرشهری بودند » حضرتش برتمام آنهاسقت 
جسته ودرحکمت مشائی و اشراقی یدی طولا 
بهم رسانیده ودر همین موقع بر « اسفار » 
حواشی معتبری مینویسد . خلاصه در طی‌این 
مسافرتها متذرجاً وطرداً للبات علوم مختلفه 
عکت‌الهی وطبیمی» طلم اخلاق» علم‌قیامن» 
هندسه > هیثت » طب » تاریخ » عروض» و 
ضیط اشعارعربی و فارسی وحتی علوم غریبه 
واسطرلاب را بحد کمال میرساند بطوری که 
درعصرشود درهیچ‌علم وفنی زبردستی‌نداشته 
است . ازمجله مهر شمار؛«سال دومورجوع 
به مجل ایرانشهرسال 4 شماره پنج شود . 
سلسله فتری سلطانعلی شاه از اینقرار است : 
۱ - حاج آقا محمد کاظم سعادتعلی شاه 5 
۲- رحمتعلی‌شاه. ۳- حاج‌میر زازین العابدین 


سلطان محمود 


رات » مستعلی‌شاه. 4-حاج محمد جمقر 
همدانی» مجذو بعلی. ه -حسیتملی‌شاه اصفهانی. 
+- نورعلی‌شاه اصفهانی. ۷-مصومعلی‌شاه. 
رجوع به‌فرهنگ فارسی د کترمحمدمعین شود. 
سلطاتعلی مشهدی ۰ [ ساع 7 ] 
(۱خ) ( ۸:۱ )٩۲۰‏ نظام الدین .> 
حبلاط » او را بالقاب « قبلة الکتاب » 
ررز یدة| لکتاب رسلطانالحفاظین » «کاتب 
ال.لطانی » «کاتبالسلطان» خوانده‌اند. وی 
در زادگاه خود کسب کمال‌کرد وبسال ۸۰۰ 
هجری قمری سلطان ابوسعید گور کانی او دا 
بهرات دعوت نمود. سلطانعلی پس ازمرک 
او دردربارحسین میرزا بایقرابکتابت مشنول 
شد ومدت ۰ 4 سال ملازم و کانب آن امیربود 
و ازم رکک اوبمشهد با ز گشت وبحن ۸۰ 
سالگی د رگذشت و در حوار مرقد حفدرت 
رضا (ع) دفن شد. سلطانعلی درخط نستعلیق 
شاگرد اظهر بود و معروفترین شاگردان او 
عبر تندا ز سلطان محمد نو روسلطان محمد خندان 
وسلطان محمد ابریشمی و علاء‌الدین محمد و 
زین‌الدین محمد و محمدقاسم. 
(فرهنگک فارسید کترمعین). 
سلطان‌فلکک. اس 9 ف ل ](تر کیب 
اضاقی ) بمعتی سلطان اختران است که کنایه 
از آفداب‌عاامتاب باشد.(برهان). (رشیدی) . 
سلطان قاجاد ء [س"ذ] (اخ) نواب 
شاهزاده معظم سلطانمحمد میرزا ملقب یه 
سیث الدوله از فرزندان گرامی وپسران عزیز 
نامی حضرت خاقان منقورطاب‌ثراه‌است. وی 
درسال ۱۲۲۷ در دارالخلافة تهران بدنیاآمد 
و والد؛ ماجدة وی ا زگرجی زادگان صقویه 
بوده است که بعدها تاج الدوله لقب یافت. 
سلطان‌قاجارا کبرشاهزاد گان‌معظم بودودرسال 
۰ باصفهان رفته بحکمرانی عراق 
منصوب کردیده . قریب ده سال د کال 
اجلال و استقادل بمدل و داد وبذل وبخشش 
وتکمیل کمالات و تحصیل حالات صوری و 
معذوی اشتغال داشتند . وی باعلما واکابر 
عصر مانند حاجی محمد حسن نائینی وحاج 
سید محمد تقی کاشانی و حاجی زین العابدین 
شیرازی و ۰ کرمعلی اصفهانی و امثالآنان 
معاشرت و مصاحبت گزید لهذا جامع کمالات 
صوری ومعنویگردید. 
وی مسافرتهایی به مصرواسکندر یه و اسلامبول 
و شامات و حمص و دیار بکر و موصل 
و بغداد کرده و بعد بتهرانب رکشت و انزوا 
اختیار کرده‌است آوراست ملولالکلام وتحفه- 
الحرمین وسی‌الرسایل. ازغزلیات اوست : 
جزیکک نظربدونتوانم ازآنکه نیتنت 
امکان با زکشتن‌ازآن رخ نگاه را 
ومطلعی از ابیات مشوی‌سیت الرسایل . 
از هر که نه کنوتست بگریژ 
۱ شکر بکیست در میامیز . 





با آنکه نترسد از خداوند 
بشکن پیمان مجوی پیوند. 
(از مجمع القصحاء جح ۱ ص۳۱ تا ص4 ۲) 
سلطا نقلی ء [س"ق"] (ا خ)دهی‌است از 
دهستان پسا کوه بخش کلات شهرستان‌دره گز. 
آب ازقنات. محصول: غلات» بن‌شن.دارای 
۹ تن سکنه است . , 
(ازفرهنگ جفرافیایی ایران ج )٩‏ 
سلطان کرما نشاهان. [ س ذ د ] 
۱ حسینقلی‌خان فرژند هنرمند 
مصطفی‌قلی‌خان‌دیوان بیگی بن‌مردوم حاجی 
شهبازخان کلهر کر مانشاهانیاست. وی‌در ۱۲۷ 
هجری قمری ولادت يافته و پدرش درتربیت 
وی جدی بلیغ ثمود . وی مردی لبیب »مهذب 
باطبعی وقاد وذهنی ناد وسلیقهٌ مستقیم بود 
و حافظقوی وسرعت قلم و قدرت‌طبم و فصاحت 
بیان وطلاقت لسان داشت . صاحب تألیغات 
رایقه‌وتصنیفات فائقه‌از کتب نظم و نثر است او 
یعضی تألیغات وی بدین اسامی موسوم‌است . 
اول جات لفقلین فی‌مقتل الحسین . دویم‌ثنوی 
تمخال‌البدیع بوزنمخزن‌الاسرار. سیم‌شکرستان 
بوزن‌حدیقه. چهارم مثنوی نورالیقین بروزن 
رمل. پنجم رسالة باغستان برشیوة گلستان. 
ششم کتابی در شرح لفات و اشمار پارسیه که 
بگنج‌بادآ ورموسوم است. هفتم درقواعدقافیه 
وعروض نیزرسالة مرقوم داشته. هشتم‌ند کرة 
موسوم بمطلع شمری در ذکر اشمار معاصرین 
است . ازاشعاراوست : 
لیس پار دگردست عقیق مینا 
چورخ ترك من ازشاخ بر آمدسمنا. 
( از مجمع الفصحاءج ۲ ازص ۱۰۲تاص 
۱۰ 
سلطانکه ۰ 1 س ۵ 1۳ خ)دهی است از 
دهستان آتش‌بیکک بخش‌سر | کندشهرستان تبریز. 
دارای ۲۸ تنسکنه است. آب از چشمه 
و رود . محصول: غلات وحبوبات وپنبه . 
( ازفرهنگ جنرافیایی ایران جلد 4) 
سلطان ماضیی.([س ث]( اغ) لقب‌سلطان 
محمود غزنوی‌است. رجوع به محمودغزذوی 
شود. 
ساطان محمد» [س مج ۶ ۲(ج) 
مولانا..: از شارخت است» و درشهرهرات 
زشوونمایافت » و خوش‌صحت وخوش‌محاوره 
چوانیست ۰ صحبتش موجب بسط وتکلیش 
باعث نشاط است. خط را فیزخوب میتویسد. 
این مطلع ازوست: . 
بدندان عقد؛ زلف تراخواهم که بکشایم 
آزین سودا شدم دیوانه وزنجیرم‌خايم. 
( مجالس الثفایس ص )٩٩‏ 
سلطان محمد. آس" )جح ۲ ۴](غ) 
نقاش ومذهب ایرانی درقرن ده هجری. وی 
ربا ا یار تفت ۱۳۱۰۱ 
هه هه استاعیل* اون توهاء مامت | ول 
استاد نقاشی پادشاه اخیر بود وی مردی‌مبعکر 


9۹ 
تسیر 


و دارای تخیلی عجیب بود. گویند برای‌امیر 
علیشیرساعتی بزر کی بساخت که درسرهرساعت 
هیکلی از بالای آن بیروث میآمد واچوب یک 
در دست داشت بتعداد ساعات گذشتد ضرباتی 
بنقارة بالای ساعت مینواخت. 

( فرهنکک فارسی دکترمحمدسین) 
سلطان محمد ۰ لت 0ج ۲۶۶( 
نام شش تن ازپادشاهان آل عنمان است. 

(فرهنگ فارسی دکترمجمدمین). 
سلطان محمد. [ س مج م] (اع) 


خخ( 


رجوع به محمد پادشاه دکنی شود. 
سلطان محمد. لت 2۶ ۲۶ (خ) 
این ملکشاه سلجوقی . رجوع به محمد بن 
ملکشاه وسلجوقیان شود. 
سلطان محمد خدابنده. [س" مُ 
مر دخ ب د" ](ا خ)رجوعبه خدابنده‌شود. 
سلطان محمد ور »[س" عّ مد 
(راخ) شاعروخوشنویس قرن ده هجری وی 
پسروشا گرد سلطان‌علی مشهدی است و نس 
زیبای نظامی‌مورخ ٩۳۱‏ هجری قمری که در 
موزمترو پولیتن نیو یو ر کل است ازآثاراوست. 
(فرهنگک فارسی دکترمحمد مین) , 
سلطان محمود. [س م] (ر خ)ملتب 
به‌یمین الدوله و بزر کترین‌پادشاه سللهغزئویان 
است و اول پادشاهی است که لقب ملطان 
گرفت و در زمان عبدالبلک‌بن نوح‌سامانی 
محمود برخراسان استیلا یافته آن بلاد را از 
ید سامانیان خارج ساخت. پس‌فهستانبدست 
اوافتاد ودر۳ ۳۹سیستانرا گرفت .یمین‌الدوله 
بکرات لشکربهندوستان کشید و باهندوهاجهاد 
نمود و همچنین ایلکک‌خان ترك راکه قصد 
خراسان داشت بکلی منهزم‌نمود وبرماوراب 
النهر مناط گردید. سپس بلاد غور را درسنة 
۰ فتح کرده احکام اسلام را در آن‌حدود 
.جرا ساخت. در سال ۰۷ دیارخوارزم را 
جزء متصرفات خود نمود. و دد 4۱ تصد 
سومنات کرد وپس از فتح آن حدود وبدست 
آوودن غنایم زیاد بت معررف سومنات را 
ت بشکست و یک قسمت‌آنرا بغزنهآورده 
در عتبه مسجد قرارداد در ۲۰؛ ری را از 
مجدالدرله دیلم یگرفت . 
فلکک المعالی‌متوچهردرتمام گ رگان وماز ندرا 
خطبه بنام محمود خواند پسرمحمود موسو/ 
به مسعود زنجان و ابهر را فتح کرد: ابن 
کاکویه علدءا لدوله دراصفهان اظهار اطاعت 
نمود. ازوقایع مهماین دوره متفرق شدنت رکان 
«غزه دراطراف بلاد ایران است . 
سلطان محمود در ۶۲۱ هجری وفات کرد. 
این سلطان مردی عاقل » متدین » خبیر بودو 
ارباب علم ومعرفت را در دربارخویشگرد 
کرد. (از تادیخ رازی ص ۰6۱۸-۱۸۰ 
برجوع به غزنویان ومحمود شود. 
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سلطان مراد [س م] (( خ) دهی 


ابت جزهء دهستان مر کزی بخش لنگرود 





شهرستان‌لاهیجان. دارای ۱۰۰تن سکنه‌است 
آب از رودخانه شامان و استخرتامین می‌شود. 
محصول کثف » لبنیات ومختصر ابریشم و 
صیفی است.(از فرهنگگ جغر افیایی ایر اج ۲ 
سلطان معشو قان ۰ [س"نرم] را 
مرگفا ( کنایه از ذات حق سبحائه و تعالی. 
(آنندراج). 
سلطان ملکشاه. [ س" مر ]( ار خ) 
رجوعبه ملکشاه وسلجوقیان شود. 
سلطان مره [س مد ](ل مر کب) 
خم آهن, (بحرالجواهر). 
سلطان میدان ۰ [ سم ] (راخ ) دهی 
است از دهستان سرولایت بخش سرولایت 
شهرستان‌نیشادور , دارای ۰۷ ه ۱ تنسکنه‌است . 
آب ازقتات ومحصول آن غلات وشغلاهالی 
زراعت و کر باس بافی‌است. 
( از فرهنگگ جنرافیابی ایران چ٩‏ ). 
سلطان نشان» [س" نر ](ت کیب وصفی) 
دارای علامت ونشان شاهی. شاء نشان: 
توساطان نشانی وهر روز دولت 
بسلطان ‏ نشانی ‏ نشانت فرستد. 
مجیرالدین بیلقانی. 
ای نوشته دولتت منشور ملکک جاودان 
همچوعم سلطانی وهمچون پد ‏ سلطان نشان . 
ظهیرا لدین‌فاریابی . 
خسرو سلطان نشان در شرق و غرب. 
خاقانی. 
و سلطان نشانی و تاج بخشی میکرد امراء و 
خواجگان دولت‌بروی حسد بردند. 
(النقض ص۸۸) . 
سلطان ولد. [س" و (] (ا خ) بهاب 
آلدین‌بن جلالالدین مولوی عارف وشاعربسال 
۲ هجری قمری درتوئیه وفات یافته. وی 
مدت سی‌سال پیشوای طریقت مولویه بود . 
سه مثنوی از او باقی‌است که معروفترین‌آنها 
مثنوی ولد یا ولد نامه است در تفسیرسانی 
عرفانی کهبطبع رسیده. وی بزبان ترکی‌آشنایی 
کامل داشت و اشعاری بترکی دارد .۰ او را 
در تربت پدرش مولوی‌دفن کردند. 
( فرهنگگ فارسی د کت محمدمعین ) . 
دجوع به از سعدی تاجامی - ریاض‌العارفین 
ص ۸۲ وءجمع الفصحاج‌یکک ص 4 ٩‏ ۲ و 
رجال حبیب السیر ص ۱۲ و۱۳ شود. 
سلطافه» [س" ن] (ع از )مزنت‌سلطان. 
قهرمان. (منتهی‌الارب). || زن دراز زبان. 
(متهی‌الارب). (آنندراج). 
ثی» [س] (1 مضوب) مندوب 
بسلطان: 
اسان بمرغزار فرستادند واشتران سلطانی. 
( تادیخ بیهقی ص ۳۰۲ ). 
دیگر روز سوی خراسان رفت باچهار سوار 
سلطانی. (تاریخ بیهقی‌چاپ ادیب ص4۸ ۰0۳ 











دیوارسلطانی؛ در 


و ار بائد: 
کردم از پیش توسلطائی دیواری 
بر زدم برسر دیوار تو در خاری. 
منو چهری. 
|| (حاعص) سلطان بودن . عمل‌سلطان* 
زان روز که جزخدای سبحان را 
برکس ‏ نرود زخلق سلطانی. 
ناصرخسرو . 
اوراگمان افتاد که فصد کردن و داروخوردن 
او را سود تمیدارد وا گرعلاج کند یانکند این 
درد مدتی سلطانی‌خویش میراند. 
(دخیرة خوارزمشاهی): 
خواجه برزد علم بسلطانی 
رست ا زآن‌بندو بنده‌فرمانی. 
تظلامی. 
تندرستی ورای سلطانی است 
ازدوتن‌پرس وشرح آن‌بشنو. 
خاقانی. 
نکند جور پیشه ملطانی 
که نیاید ز گر گک چوپانی . 
سعدی. 
جهان فای‌وباقی فدای شاهد وساتی 
که سلطانیعالم راطفیل‌عشقمی‌بینم. 
حافظ . 
!| ( ۱) سکة طاد.(ناظمالاطب). || قلمرو 
سلطنت . (ناظم الاطباء) . 
|| (1) نام‌قسی انگوراست . (یادداشت‌م و لف). 
ا| نوعی از پادچة ابریشی که متقالی وبیرم 
نیز گویند. (از دیوان‌البسة نظام‌تاری). قسمی 
از پارچة عریض. (ناظم ایام 
به بیرم که سلطانی اوراست نام 
بدادند دستارهای تمام. 
نظام قاری. 
| قسی ازهلو. نام الاطبام). 
سلطافی: [س ] (۱خ) تبرة از شبة 
الیاس از تقسیمات دشمن ز یازی ایلات 





کهکیلوية فارس . 

(جغرافیای سیاسی کیهانص .)۸٩‏ 
سلطانیء [س ](ا خ)دهی‌استازدهستان 
نهبندان بخش‌شوسف شهرستان بیر جند.دارای 
۸ تن‌سکنه‌است, آب ازقنات" محصول: 
غلات لبئیات . شغل. زراعت »مالداری . راء 
مالرو. (ازفرهنگ جنرافیایی ایرانج .)٩‏ 
سلطان .بک‌اسبه. [س" نر ی اب ] 
(تر کیب و صفی) سلطان فلکک است که خورشید 


جهانگرد باشد. (آنندراج)(برهان). 


سلطعان 


سلطان تک سو ازه. [س" ذ یر د] 





سلطانی ماز نددانی . [س‌یرذ د ] 





س,حاجی میرازا رضاقلی اصلش 





ت درحضرت خاقان شهید محمد 
شاه قاجار منشی اسرار بود و در دربار 





سقی‌المالکک کشت .. و از 


اقران در گذشت چندی وزارت خراسان و 
فارس کرد. غزلی می‌سروده: 
۱ 


مردن دوس است بی‌تو مارا 


ای عمربس است بی تومارا. 


ایضاً 
حکت ,یزلی یوسف کنعانی را 
گربزندان فکندکام روائیز کنند . 
( مجمعالفصحاج ۲ ص ۰۱۸۱ 
سلطانیه. [س ی ی ] (ا خ) نام یکی 
از دهستانهای بخش حومه شهرستان زنجان. 
وطرفین راه آهن و شوسه زنجان به قزوین 
واقع وهوای آن -ردسیر است . چمن‌بزر گک 
آن که فعلا چندان اهمیت ندارد و درازمنه 
. قصب؛‌سلطائیه 
که دارای آثارابنیه باستانی است مرکز این 
دهستان است . 
بز رگ و کوچکک تشکیل و جمع نفوس آن 
درحدود ۲۰هز ارتن‌است.قراء مهم‌آن بشرح 


قدیم مهم ومشهور بوده است 


این دهستان از ۳ آبادی 


زیراست : سلطانیه» گزلدره» یوئین» خی رآباد» 
قره بلاغ » سرخه دیزج قامه » ساریجاو » 
یوسفآباد » تر کاندهسنبلآباد.قصیذمرکزی 
دهستان سلطانیه. بخشم رکزی‌شهرستان‌زنجان 
است. ودارای 4۲۰۰ تن سکنه است. آب‌از 
قنات و رودخان؛ محلی تأمین‌میشود. محصول 
غلات و بنشن است . آثار باستانی‌مطابق‌دفتراداره 
باتانشناسی بشرح زیراست : 
۱- مقبرة سلطان محمد خدابنده درعهد هماث 
سلطان بین ۷۰۳ و ۷۱۲ هجری‌بناشدهاست. 
۲ مقبرء ملاحسن شیرازی قسمت باختری 
قصیه. تاریخ‌بنا اوائل عهد صفویه, ملاحسن 
یکی از علمای معروف در حکمت الهی بود 
و درزمان سلطنت شاه‌آسماعیل اول میزیسته, 
۳- مقبر؛ چلبی اوغلی درقسمت باختری‌قصبه 
تاریخ بناء ارایل قرن هشتم هجری و خانقاه 
مجاورش دارای تاریخ ۷۳۳ است. 

( ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲) 
سلطحة. [س طاح ] (ع.۱) مریض 
وپهناور.جارية سلطحة» دخترءریض وپهناور 
(آنندراج). (منتهی‌الارب). 
سلطعان» [س ط ] (ع ا ) نوعی از 
نوبة معناوب.(دزی). || سرطان,(ازدزی ج 
۱ ص ۷۰ ) 


سلعه 


سلطقی» [س ط](( ) نوعی ازپوش 
قلندران است که پاره‌ها در آن آويخته باشد. 
(برهان). (آنندراج). 
سلطنت. [سی" ط"ن" ۲ (ا مص)پادشاهی: 
(مهذب‌الاسماه). مأخوذ از تازی » پادشاهی» 
شهریاری » فرمانروایی » حکومت. (ناظم- 
الاطیاء) . سلطنة: 
9 منصب بهء‌جز نتوان یافت 
سلاطنت هت در سر شمشیر. 
(ازتاریخ گیلان . طهیرالدین درعشی): 
کی با نبوت منلطات و با ریاست صیاست 
واجب است. (سندیادنامه ص 4). 
پانصد هجرت‌ازجهان هیچ ملکک چنو نزاد 
از خلفای ساطنت تا خلفای راستین. 
خاقانی. 
لاف فریدون زدن و آنگه ضحالوار 
سلطنت و شیطنت هر دوبهم داشتن . 
تحاقانی . 
نه هر که قوت و باژو ومنصیی دارد 
بساطات بخورد مال‌مردمانیگزاف . 
سمدی. 
پس این ت و انگربچشم حقارت در فقیه نظ رکردی 
و گفتیبن بسلطات برسیدمآوهمچنان‌درسکنت 
ماند, سعدی. 
ساعائت گ رهمه یک لحظه بودمفتنم است . سمدی. 
رجوع به سلطنة شود. 
|| درازدستی. (ناظم‌الاطباء). || دراززبانی . 
(ناظمالاطباء) . || قرت و قدرت وقهروغلبه. 
(ناظم‌الاطباء ) . || نوعی حکومت که فردی 
مادام‌العمر در رآسآن قراردارد. پادشاهی . 
و باشکال مختاف است . 
سلطنت استبدادی(مستبده 0 پادشاهیی که 


در آن شاه‌فال مایشاء باشد و از قاذونی‌پیرزی 


نکند. 
-- ملطنت انتخاباتی,. پادشاهیی که در آث 
شاه ازجانب ملت یانمایندگان وی مادام‌العمر 
بسلطنت انتخاب ميشود. 
- ساطنت موروثی. یادشاهیی که در آ دسلطنت 
از پادشاهی بفرزند او معمولا بارث برسد. 
ساطنت مشروطه. پادشاهیی که د رآ نمجلس 
شورای یا مجلس ( شوری و سنا ) حق وضع 
قائون دارند. 
سلطعت مطلقه . همان ستلطنت استیدادی است 

(ازفرهنگی فارسی د کترمحمد معین). 
سلظنت آباد. [س ط ۵] (اخ)دهی 
است جزه بخش‌فنمیران شهرستان‌تهران ‏ اب 
ازقنات . محصول اغلات جزئی ,فتل کارگر 
کارخانهة عهمات سازی تسلیحات ارتش, راه 
شوب بهران دارد. و همه روزه اتوبوس و 
رفت وآمد مینماید . 

(ازفرهنگک جغرافیایی ایراث ج ۰۲۱ 





(1) نام الاطباء باین معانی در یل کلمة سلطنت با «تم کشیده‌آورده استاء ( 





سلطنت خانه » [س طن ن‌یارن ۲ 
( امرکب) سرای سلطنت. دز گاه پادشاهی. 
( فرهنگ فارسی دکترمحمدمعین). 
سلطنت‌دان. [س‌ط ن ](ذفس رکب) 
پادشاه. (آنندراج). (بهارعجم) . || ساطتت 
راننده » آنکه پادشاه یکند. 
(فرهنگ فارسی د کترمحمدم‌ین) : 
یکی سلطنت ران و صاحب شکوه 
#رو خحواست رفت آفتابش یکوه . 
سعدی , 
سلطنت طلب ۰ [ س ط ن ط ل ] 
(نف) سلطتت طلب کننده. 
( فرهنگ فارسی‌دکتر محمدممین). 
|| آنکه طرفدار حکومت سلطنتی باشد. 
(فرهنگ فارسی د کترمحمدمعین). 
سلطنت طلبی ۰ [س ط ط د ] 
( حامص) طرفداری از حکومت سلطنت . 
( فرهنگگ فارسی د کترمحمد معین) 
(مص م رکب) پادشاهی کردن : 
هرسلطنت که خواهی میکن که دلپذیری 
در دست خوبرویان دولت بوداسیری, 
سملدی . 
سلطت کشیدت. [ س ط 3۵۵ | 
( مص مرکب) کنایه ازفرمانیرداری کرد 
اطاعت : 
ای خداوندیکه گردون باهمه فرماندهی 
میکدد از بندگانت صد هزار ان‌سلطنت . 
امیر معزی (بتقل آنندراج) ۰ 
سلطنة. [س ط ن ] (مص)(۱)درازدستی. 
(غیاث). (آنندراج). ||درازبالایی,(خیاث). 
(آنندراج). || قهروغلبه. (غیاث). (آنندراج). 
رجوع به سلطنت شود. 
سلطوع» [س" ] (ع ا )کوه تابان و 
همواد. (منتهی‌الارب): (آنندراج). 
سلطة. [س"ط" ](ع از )قدرت وقدرت. 
(ناظم‌الاطباء) . | غلبه واقتدار,(ناظم الاطباء) , 
سلطة. [سط ](ع ار )تیردرازباریکک. 
چ* سلمله وسلاط . (منتهی‌الارب) . (آ نندراج) . 
(ناظمالاطیام) , || جامه‌ایکه درآن‌گیاه و کاه 
کنند . (آنندراج) .(ناظم‌الاطیاء). 
سلطیط, [س ] (ع ص ) بر گماشته . 
(منتهی‌الارب). (ناظم‌الاطباء) . کلان شکم . 
(منتهیالارب). (ناظمالاطبه) ‏ 
سلع» [س ]( )درخبتی‌امت‌تلخ مزم یا 
نوم اززهریانوم از تاتردالت ره 
(منتهیالارب) . (آنندراج). درختی ات تلخ, 


(مهذب‌الاسماء). || پسی‌اندامازفساده زاج . (منتهی- 


الار). (آنندراج). برص»پیسی اندام,(ناظم- 
الاطباء). || کفیدن پای . (متتهیالارب )+ 


اس 


9۹ 


(آندراج). شکاف پای. ( مهذب‌الاسمام) . 
(بحرالجواهر). کفید کی پای. (نانم الاطباء), 
سلع ۰ [ س ۲(ع ۱) کنیدگی پای . 
(منتهی‌الارب). (ناظم الاطباء). || رنه شکاش 
چاك » درز» تر: (ناظم‌الاطباء). || شکاف 
کوه. (ناظم الاطبام)ج» سلوع. (ناظم الاطبام): 

| (ع مص ) شکسته شدن سر . ( ناظم - 
الاطباء). (منتهی الارب) . (از آنندراج) ۰ 
سلع ۰ [زس](ع ) شکاف کوه. (منتهو- 
الارب).(آ نندراج) , (ناظم الاطباء). || حنزاد, 
(منتهی‌الارب). (آنندراج):(ناظمالاطیاء) . 
|| مخل و مانند. (ناظم‌الاطباء). 

سلعاء. [س ] (ع ص) مژنث اسلع » زن 
کفیده‌پای. (ناظمالاطباء). || زن برض‌ژده , 
(ناظمالاطباء) . 

سلعاف» [س] (ع () چوب‌ها است سر 
تی ز که گردا گرد درخت نصب کنند و ددان 
را پدان شکار کنند . ( منتهی الارب ) . 
(آنندراج). (ناظم‌الاطیا). 

سلعام. [س](ع ۱ )راخ حلق,(منتهی. 
الارب) . (آنندراج). کلان شکم. (منتهی- 
الار ب) (آنندراج). || دراز بینی. (منتهی- 
الارب).(آنندراج) .|| گ رگ‌باریک‌دراز. 
(منتهی‌الارب) .(آنندراج). 

سلعامه» [ رس ۲8 (ع ار ) ابوسلعام 
کنية کرک .(ناظم‌الاطباء) . 

سلعف. [ _س ۰1 ع ](ع 1 ) مضعطرب 
حلقت لاغراندام.(منتهی‌الارب). (آنندراج). 
( ناظم‌الاطباء ). || معکبر » مفرود. (نالم- 
الاطباء). رجو ع به سلغف شود. 
سلعفةء [سع ف ] (ع مص) فروبرد 
چیزی را بگلو. (منتهی الادب): (آنندراج)(۲). 
رجوع به سلغفه شرد. 

سلعنة, [س ع ن](ع مص ) ضخت 
دویدن. (ازمنتهی‌الازب).(آنندراج). 
سلعةء [س" ع] (ع1 ) مرشکستگی هر 
مقدا رکه باشد. (ااظم الاطیاء) . (منتهی‌الارب)). 
(آنندراج) , 

|| آنکه پوست بشکاند. سلمات وسلاغ‌جیع. 
(متپی‌الارب) ۰ (آفندراج). (نا‌الاطباء), 
سلعةه [س ع"] (ع۱ ) متاع وااب 
ومشاختجارت .ج»سلم [ سل].(نانلمالاطباء). 
(منتهی الارب) (آنندراج). کاله. (دهار) . 
|| آژ که بی‌درد براندام‌پدیدآید.(۳)(ناظم- 
الاطباء). (منتهی‌الارب), (آننداج)» ۳ 

.|| ریش است که‌در گردن پیدا شرد ياگره 
کوشتیاست در آن یا زیادت گوشتی‌است در 
ند که بگرهگوشت مانه وبتجریک ح کت 
کند و ازنخود تابمقدارخربزه میرسد. (منتهی 
الارب). (آنندراج), وامنول ,خول. چنجج: 


7 
(متتهی الارب) (1 نندداج) ۰ , 





(۳) در ناظم‌الاطیاءبین معتیتواسمنی دیگر بصورت سلله [[یل ع] و [زس ع] مرس ل ع]ه ۵ 6 ۰ ۳ ۳ 
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۹ 


وس 





"ِ 
۳ 
9 





9۹۷ 








( زمخشری): سلع و برهردوش دا ۳ 
من سلعة گوشت فضله باشد براندام آدمی 

(فارستامهة ابن‌البلخی ص 
ی فزونیاست و اورا غشایی جو 


۰ ۳ ّ 
و ازبوست و گوشت جداست واند 










فرازوبازشود» آنچه نرم‌و رتیق باشد همچ 
عسل باشد آنرا شهدی‌گویند و آنچه غلیظتر 
وحشکک‌ترباشد وهمچون پیه‌پاره باشد و آنرا 
شحمی گویند وآنچه غلیظ‌تر و خشک‌تر باشد 
و آثرا عصابه گویند وآنچه غلیظتر و خشکک 
ازهمه باشدهمچون گوشتی‌صلبی و آثرا لحمی 
گویند. 

( ذخیر؛ خوارزمشاهی ). 
سلغ. [ س] (ع مص ) شکستن سر را, 
(متتهی‌الادب). (آنندراج) . لغتی‌هست در ثلغ. 
رجوع به ثلغ شود. 
سلغ. [س ٩](ع‏ ) تاپختگی گوشت. 
(آنندراج).(منتهی الارب) . (ناظم الاطبام) .. 
سلغاف» [س] (ع [ ) سلعاف. رجوع 
په سلعاف شود. 
سلعد.[س غ د د يا سلال د](ع- 
,۱ ) مرد احمق و سست وخشمناك . ( نانام- 


الاطباء) . (منتهیالارب). (آنندراج) || گرگ . 


(متهی‌الارب). (آنندراج) ۰ (ناظمالاطباء) . 
|| اسب سرخ فش و سرخ دم. (ناظ‌الاطباء), 
(منتهی‌الارب) ۰ (آنندراج) . 
||[مرد بسیارخوار بسیارنوش. (ناظم الاطبام)- 
(منتهی‌الارب) . (آنندراج) . 
تعلغداق: [ رس 0" له یاین خ-] 
(ع ! ) زن بسیار خوار بسیار نوش. (ناظم 
الاطباء). 
سلغره [ س غ] ( راخ ) نام قبیل‌ایست 
ازتر کان. (فرهنگ فارسید کتر محمد معین) . 
سلغره [س غ"] (خ ) جد سلفریان 
یا اتابکان‌فارس‌قرن ه هجری ورئیس یکدسته 
ازتر کمانان‌تبچاق‌بود» که‌باطايفة خودبخراسان 
کوچ کرد» وپس از یک دوره تاخت و تاز 
بخدمت طغرل‌بیکک پیوست ونزد اورتب حاجبی 
یافت. سنترین مودود موسس سلنریان نواده 
اوست. ( فرهنگ فارسی دکترمحیدممین) , 
سلفوشاه» [ تس غ] (راخ) با علفور 
شاه ابن (اتایک) سعدبن زنگی وی بساعلنت 
ثر سید اما پسرانش محمد شاه (۰ 1 - 15۱ 
هجری ) وسلجوقشاه ( ۱۲-۱۱ ۶ ) در 
ی یه کردند. 
(فرهنگ ,فارسی د کترمحمد معین ) : 
را سلجوتشاه سلذرشاه ۰ 
۰ ار خدایگان معظم اتابک اعظلم. 
۱ : سعدی, 
خل زرم سلثر ملکنا دول ۳01 دین 
فلک آیت رحنت ملکت کت 
سس »لس ( زیم و ۹ 8 میا »لب 


هایدما دالوا حِ» 1 ن ۱ لفتی( 




















یخ آل مظفر آمده, 
(فرهنگ فارسی د کترءحند مین) . 
سلغر بان [ س" 


موب به سلفریان اتایکا 


خ ] (اخ) سلفری. 
ارس که‌از ۳ ۵ 
هجری تا هجری در فارس حکومت 
کرده‌اند. این خاندان به سلغر » رئیس دستةً 
ازتر کمانان قبچاق انتساب دارند. 
یکی‌از نوادگان سلغربنام سنقر بن مودود در 
سال 4۳ هجری برفارس تسلط یافت و 
ملسله تشکیل داد که تایکک قرن ونیم دوام 
یافت. اتابکک سعد تبعیت محمد خوارزمشاه 
دا پذیرفت و دوقلعة استخرواشکنوان راباو 
وا گذاشت. اتابکک ابویکرنیز اطاعت اکتای 
قاآن ایلخان مغول را گردن نهاد و ازجانب 
او بلقب‌قتلغ‌خان ملقب گر دید. اتابکان آخری 
فارس همه باجگزار ایلخانان ایران بودند و 
آخرین ایشان که آیشخاتون باشد درعقّد و 
ازدواج منکوتیمور پسرهلا کوبود . اسامی 
امرای این سلسله از اینقراست : سنقرین»ودود 
سلفری (جلوس 4۳ ه هجری). زنگی‌بن‌مودود 
(جلوس ۷ ۰ ه هجری) . تکلةبنمودود(جلوس 
۱ حهجری ).سعدین زنگی مودود (جلوس 
۳ هجری). ابوبکربن سعد (جاوس 1۲۲ 
هجری). محمدین سمدین زنگی(جلوس 10٩‏ 
هجری ) . محمدشابن سلفربن سعد ( جلوس 
۱ هجری ). سلجوقشاه بن سلغرین سعد 
(جلوس ۱۰۱ هجری ). آیش خاتون‌دختر 
سعدبن ابوبکر ( جلوس ٩۱۲‏ هجری). این 
سلسله را مغول ازمیانبرداشتند سعدی معاصر 
ابوبکراین سعد بوده است . 

(فرهنگگ فارسی د کترمحمدممین). 
زجوع به اتابکان فارس شود. 
سلغژه [س غ] (عمص) سخت دویدن: 
(منتهی‌الارب). (ناظم‌الاطباء). 
سلغف» [س خ ] (ع ص) گرداندام 
تمام خلقت. (منتهیالارب) . (آنندراج) ۰ 
(ازاتزب‌الموارد)۰ (فاظمالاطبام), 
- بقزهة سلفث » گاو فربه, (ناظم‌الاعبام) 
(منتهی‌الازب).(آ نندراج). (اقرب الموارد)! 
سلغف» [_ سل ](ع‌ص )لاغرمضطارب 
خلنت. ( نائلم‌الاطباء ) ۰ ( 9 10 
(آنندرا اج). 
سلغفه, [ س غ" ف] (ع۱ ) گاو فربه 
(مشهی‌الارب): ره لفق : گاوفربه نام 
ان 





سلف 


1ص باب راخ ) دجوع به 


سلغوزشاه. 


سلف, [س ] (ع) پیشینیان.(برهان). 
پیشی:یان » اسلادف و سلوف جمع ی 





که‌سلف راپذات او ست فخار, 
خاقانی . 
اباعن جدمیراث رسیده وازسلفی بخلفی‌منتقل 
گشته . (ترجمهة تاردخ یمینی ِ. 
|| وامی که برای وام دهنده نفعی‌ندارد ووام 
گیرنده مان مبلغ را که گرفته پس دهد. 
(منتهی‌الارب) , (فررهنگ فارسی دکتر معین). 
وام که در آن وام دهنده‌رانفعی نباشد وبرذمة 
مدیون‌ادای آن بعینه باشد.( ناظم‌الاطباء ) 
(آنندراج). 
عهد سلف » عهد پیش : 
سوز نی گشت امیرستن اژمدحت او 
تا بمداحی او تازه کند عهد سلف. 
سوژنی. 
مس بیع سلف وسلم » درفقه بیعی که‌بموجب 
آن خریدار وجوه مورد تمهد را از پیش 
بفروشنده می‌پردازد و فروشنده متعهد میشود 
که جنس مورد معامله را پس ازانقضای‌مدت 
معرن بخریدار تحویل دهد. 
(فرهنگی فارسی دکترمحدمین) 1 
نوعی‌ازبیع که بهاپیش دهند دروی چوذسلم, 
(منتهیالارب) .(آندراج) . (ناطالاطیام): 
خدمت ما دحان دهی‌بسلف 
صله سایلان دهی بسلم, 


مسعود سعد, 

چگونه کنم شکراحسان تو 
که‌نا کر ده خدمت بدادی‌سلت. 
مسمود سعد, 


|| هرعملی نیک که پیش فرستاده‌شود. (ناظم- 
الاطبام) . (فرهنگ فارسی‌د کترمحمدمعین). 
هرعملی یک وکه پیش فرستادی. (آنندراج). 
(منتهی‌الارب) . || فرزندی که مرده و در گذشته 
باشد و پدران‌در گذشته. (آنندراج). (متتهی- 
الارب). (ناظم الاطباء), || گذشته » در گذشته» 
(فرهنگ فارعی دکترمحددا معین),. 
سلف» [س لد ] (ع ,۱ ) پوست.(منتهی- 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه) : 
سلف» [_س] (ع را) شوی خواهر زن. 
(منتهی‌الارب). (آنندراج), باجناق,هم زلف . 
(لغت‌نامة مقامات حریری) . 
شوهر خواهرزن. یمنی شوهران خواهران‌هر 
یک و دیگر را بقادسی همزلف گویند. 
(غیات) . 


ا(جل۱۳) . 


سلقاء 
هم داماد یمنی دو خواهر باشد و هریکک را 
شخصی زن کند و آن دوشخص هریک‌دیگر 
راسلف باشند ودرعربی نیزبهمین معتی‌است. 
(برهان). 
سلف ۰ [س ] (ع مص ) شیار کردذ‌زمین 
را برای‌زراعت.(منتهی‌الارب). (آنندراج). 
(ناظم الاطباء). || هموار کردن آنرا( زمین دا) 
یماله. (منتهی‌الادب) . (از آنندراج),(ناظم- 
الاطباء). زمین رابماله راست کردن. (المصادر 
زوذنی). ||چرب‌کردن راویه. (ثاظم الاطباء) . 
|| (ع ۱)انبان دفزلیاعام است. (منتهی‌الارب) . 
(آنندراج) . انبان بزرک. (مهذب‌الاسماء). 
|| پوست کم‌پیراسته. اسلف [۱ ]ر لوف 
جیم . (منعهی‌الارب). (آنندراج) : 
سلف. [س ] (ع ( ) زذ‌چهل وپنجساله. 
(منتهی‌الارب). (آنندراج). 
|| حرف سرفه ( حاشية برهان قاطع ) . 
تصحیح دکترمعین) سرفه و آن بسبب خارش 
کاوبهم‌رسد. (برهان).( آنندراج) .(رشیدی). 
سرفه .(جهانگیری) ِ 
هم فرقی وهم زلفی مفتاحی وهم‌قلفی 
بی رنج چه می‌سلفی آوازچه‌لرزانی. 
مواوی (بنقلازجهانگیری). 
سلفان۰[_س ](ع ۱) هردوشوی‌هردو خواهر. 
اسلاف» جمع . (آنندراج). (ناظمالاطباء) . 
سلفا نیدن ۰ [ س" د ] ( مص مرکب ) 
سرفانیدن. (آنندراج). سرفة کنانیدن و سبب 
صرفه کردن شدن. (ناظم‌الاطباء). 
سلفدان.[ س](ا)ظرف برای افکندنآب 
دهان و اخلاط‌سینه. (یادداشت بخط ملف). 
سلفع» [شس ف] (ع1) مرد دلیرفراخ 
صینه . (منتهی‌الارب) (آنندراج) . 
|| زن دراز زبان بی‌باك شوخ روی.(منتهی- 
الارب) . (آنندراج) . || ماده شترتیزرو 
وا-تواد. (ناظم الاطبام) . 
سلفعة, [ س ف ع ] (ع ۱) رجوع به 
سلفع شود. 
سلقة. [ سل ف ](ع۱) گذشتهو کذشتگان. 
(آنندراج) . (غیاث بنقل‌ازمنتخب وغیره) . 
سلفه»[ س لرف |( عع )مین کم‌درخت . 
(منتهی‌الارب) . (آنندراج) , موّث سلف. 
ارض سلفة ؟زمین کم‌درخت . (ناظم‌الاطیاء) . 
|| سهلب . لب شکری . ( یادداشت بخط 
مولع ۰ [ مهد سلفی ]این امد مر 
سه لب است یعنی دارای سه لب؛ زیرا لب 
شکافته بود . (منتهی‌الارب). 
سلفه. [س ف] () سرفه. (آنندراج). 
رجوع به سرفه شود. 
|| (ع ۱) ناشتا شکن.(آنندراج).(فیات). 
|| طعام که آثرا برای مردم آینده ذخیره‌نهند. 
(منتهی‌الارب). (آنندراج) . 
|| پوست تک که درآمتر موزه‌ها وجزآن 
یکاربر ند. (منتهی‌الارب). (آنندراج). ||یکک 








کرد زمین که بجهت تره و مانند آن هموار 
کرده باشند . (منتهی‌الارب). (آنندراج). 
سلفة»[س" اف ](ع ۱ )بچه‌مادة کیکت. 
(ناظم الاطباء). 

سلفة. [رس ف ](ع۱) زن برادروهما 
سلفتان یمنی هر دو زن هردو برادر یا خاص 
رجالاست. (منتهی‌الارب). (آنندراج). 
سلفی» [ س ] (راخ) (۷۲: -۷۱:) 
صدرآلدین احمدین محمداصفهانی‌دارای‌حافظة 
آک مراد محدث وشانمی مذهب بود تمام 
بلاد را گردید تا اينکه بسر زمین اسکندریه 
بسال ۰۱۱ اقامت گزیده است.ابوالحسن‌علی 
بن سلدر وزیرالظافرعبیدی برای وی درسال 
7 مدرسة در بغداد بنا کرد . ویراست 
تعلیق‌های متعددوامالی زیادمنجمله اجزایی در 
حدیث بنام اجزاء سلفیات. (ازاعلام‌زرکلی- 
ج ۱ ص ۷۲) رجوع. به‌روضات ص ۸۲ 
و تاریخ مصرص ۱۲ شود. 

سلفیدن» [ س" د ] ( مص ) سرفیدن . 
(آنندراج).سرفه کردن. سعال. ( زمخشری ) 
سرفه‌کردن » سرفیدن » عطسه زدن . (ناظم- 
الاطباء  )‏ || درج کردن » نصب نمودن . 
(ناظم‌الاطباء). 

شلق ۰ [ ی ] (ع ا ) نشان ریش پشت 
ستور که نیکوشده باشد وجان آن سییدمانده. 
(آنندراج). (منتهی‌الارب) . (ناظم‌الاطباء) . 
|| نشان تنگ, درپهلوی شتر. (آنندراج ). 
(منتهی‌الارب). (ناظمالاطبام) . || نشان پای 
وسم درزمین . (منتهی‌الارب). (آنندراج). 
| چنندر. (ناظم الاطباء) .| (عمص) کسیراستان 
بازا و گندن و بانگ کردن. (المصادرزوزنی). 
(تاجالمصادر بیهقی) . نیزه زدن وستان‌افکندن 
(منتهی‌الارب) . (ناظم الاطباء ) . ستان افکندن. 
( آنندراج). || کستردن . ( منتهی‌الارب), 
(آنندراج). گستردن وستان افکندن و گائیدن 
ناظم‌الاطباء ).|| بوست بر کندن بتازیانه . 
(منتهیالارب). (ناظم‌الاطبام). || نشای پای 
گذاشتنبرزمین (ازمنهیالارب).(آفندراج). 
(ناظم الاطباء) .|| باز کردن گوشت ازاستخوان 
(متهیالارب). (آننداج). (نظملاا) . 
سوختن سرماگیاه دا . ( منتهی الارب ) . 
(آنندراج ) . (ناظم الاطباء) . ||روغن‌دادن 
توشه داذرا . (منتهی‌الارب) . (آنندراج), 
روغن مالیدن توشه‌دان را . (ناظم الاطباء )1 
|| جوش‌دادن وباتش‌نیم‌پخته کردن. (منتهی- 
الارب ) . (آنندراج ) . (ناطمالاطبه) : 
|| داخل کردن چوب را درگوشة کوزه وجز 
آن. (منتهی‌الارب )( آنندراج ).داخل کرد 
چوب رادردست؛ کوژه. (ناظمالاطیام) || زباه 
آوری کردن. (دهار) (تر جمان‌الق رآن‌ترتیب 
عادل بن‌علی ص ۵۹٩‏ ). سخن سخت گفتن و 
آزردن کسی را بزبان . ( منتهی الارب) . 
( آنندراج ) . (ناظم‌الاطبام). بزفان آزردن. 
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(تاج المصادر بیهقی) . (المصادر بیهتی) . 
(المصادرزوزنی ). سخن سخت گفتن وبزبان 
آزردن . (منتهی‌الارب).(آنندراج). || خایه 
کواژه کردن.(المصادر زوزنی). (تاج المصادر 
بیهقی ) . || گوشة جوال درهم او گندن . 
( المصادر زوزنی) . (تاج المصادرب,هقی) . 
(.دتهی‌الارب) . (آنندراج),(ناظم‌الاطبام) . 
|| دویدن و بانگ زدن . ( منتهی‌الارب )- 
(آنندرام) (ناظ‌الاطباء) . || قطراف مالیدن 
بدن شتررا. (منتهی الارب) . (آنندراج) ۳ 
سلق. [ س" ل" ] () کیسة ب ز رگ چرمینی 
را گویند که اصذاف و اجلاف برمیان بندند. 
(برهان), خریطذبزر ک چرمین. (ناظم الاطباء) : 
خلیلدان چودرآید بنطق‌باچمته 
سلق زتسعه زندبندبرزباذنصی . 
( دیوان نظام قاری ص > 5). 
خانه‌های صلق خراب مباد 
کانچه‌دارم‌ز یمن دولت اوست . 
(دیوان نظام قاری ص ۵۲) 
ای سلق اهل‌درم ازتوندارند گریز 
مگرش‌هیچ نباشد که خریدارتوئیست . 
(دیوان نظام قاری ص ۱ 4) . 
سربند شلوار افراشتن 
وزوچشم بندسلق داشتن , 
(دیوان نظام قاری ص ۱۹۳). 
| درد لعوام جمعسلیقه ات سلقسلقاست : 
سلق» [_س ] (۱) چفندر که ترکاریمت 
معروف مشابه بشلعم. (غیاث). (آندراج), 
چدندر, (دهار),صاحب اختیارات بیگوید که 
که‌آن دو نوع است یکنوع آنست که بپارسی 
هم آنراساق میگویند ونوع دیگ رآنکه‌بفادسی 
چنندر خوانند. گویندا گر آب بر گآنرابرشراب 
ریزند سر که شود وا گربرس رکه ریزندگراب. 
گردد. ( برهان ): چکندر و آن مایه جلا و 
محلل و ملین و مفتح و نافع برای مفاصل و 
نقرس است وچون شیره آنرا بر خمیربریزند 
پس از دوساعت سر که شود وچون برس رکه 
و 
ریشة‌آنرا ببینی کشند و آن برای درد دندانو 
کوش و شقیقه لازم‌است . (منتهی‌الارب). 
ا| گ رکک‌نر . (آنندراج).(مهذب‌الاسماء) . 
| آب راهه . (منتهی‌الارب). (آنندراج) . 
- ملوالبر» گیاهی‌است. (ناظم‌الاطبام). 
- سلق‌الماء » گیاهی‌است. (ناظم الاطیاء) . 
سلق. [رس ل"] (ع 1 ) آنچه ازدرخت 
فروریزد. (منتهی‌الارب).(آنندراج). || گیاه 
شرق و خشکک.(منتهیالارب). (آنندراج). 
شه د که درطول‌خانه مگس‌است. (منتهی- 
الارب) . (آنندراج ). طرف راء .(منتهی- 
الارب) . (آ نندراج). 
سلقاءء [_س ] ( ع مص ) ستانافکندند 
برتفا انداعتن. (آنندراج). افکندن زن خودرا 


سن ووسسسسست 


۷" 


0 





0 
۱ 


برپشت جهت جماع . ( ناظم‌الاطباء ). || نیز 
فرو کردن . (ناظ الاطبام) . 

سلقامه» [ رس م ](ع ( ) گ رکگماده. 
(منتهی‌الادب). (ناظمالاطبام) . (آنندراج). 
سلقان 1۰ س" ] (ع() ج سلق . 
(دهار). رجوعبه سلق شود. 

سلقاة. [ س] (ع ( ) نوعی از جماع 

بریشت. (منتهی‌الارب) . (ناظام الاطبام) . 
سلق‌ب رک[ سل" قرب رد ]( ام رکب) 
نوعی ازحماض است. (تحفة حکیممزمن ). 
( اختیارات‌بدیمی),(فهرست مخزن‌الادویه ). 
تق‌جلی. و ناق جرب ۲۳ (۱ 
مر کب). سلق‌بریست و آنرا بشیرازی. حلیمو 
خوانند . (فهرست مخزن‌الادویه) . حلیمو. 
(الفاظالادویه). آ زاددارو . (یادداشت بخط 
مزلف). 

سلقد. [_س قر ](عل) اسب‌لاغ ر کرده‌شده. 
(منتهی‌الادب) .(آنندراج) . (ناظم الاطبام) . 
سلقدة. [ س ق د] (ع مص ) لاغر 
کردن اسب را. (منتهی الارب),(آنندراج). 
(ناظم الاطبام). 

سلقع. [س ق ] (ع ل) جای بی‌نبات. 
این کلمه تایعبلقع است یقال لقع سلقم‌یمنی جای 
خشکک بی نبات . (منتهی‌الارب) . (آنندراج) 
زمین درشت. (مهذب‌الاسمام). || شترمرغ‌نر. 
(آنندراج). (ناظمالاطبام) , 

سلقلء [ س ق ]() دست‌چپ. (غیاث) 
(آنندراج) . 

سلقلق, [ س ٩ ٩‏ ](ع ۱ ) زنی که‌از 
کون وی خون رود. (منتهی‌الارب). (ناظم- 
الاطباء). (آفندراج). زنی که حیض‌شودازدبر 
سوی. (مهذب الاسمام) , 

سلقلقة ء [ س د دق ] (ع ) زن 
بسیارفریاد . (منتهی الارب) . (آنندراج) . 
(ناطمالاطیاء). 
سلقم ۰ [ س ق ] (ع ۱) شیربیشه . 
(منتهی‌الارب), (آنندراج) . (ناظمالاطبام), 
ا| ثترسخت زنخ درازبینی, (منتهی‌الارب). 
(آنندراج) . 
سلقمة ۶۰ مق م](ع مص ) برهم 
زدن دندانرا. ( منتهی‌الارب). ( آنندراج). 
( ناطمالاطیاء). || بشکک افکندن . (متهی- 
لادب), (آنندداج), درشک‌افتادن. (ناطم- 


لاطبه). | (ع را) تهمت. ( آنراچ ). 


(متهی‌الادب), (ناظملاطبام) .|| آنچه‌بشکک 
انکند. (آننداج). (متهی‌الارب ), (ناطم 
الابا). 

سلقور. [ س](!) سرگین. (ناظم الاطبام), 
سقا 0 ده ]رم ) دفت 








هموار نیکوخاله 





الارب). (آنندراج).ج»اسا 
( ناظ الاطیاء ) 
شود. 


سلقة. [ ص‌ق ](ع ار ) گرکگ ماده . 
(منتهی‌الارب). ( آنندر اج). (ناظمالاطباء 
(مهذب الاسماء). ج »سلقی»سلقان [_س] (ناظم- 
الاطباء). || زن دراز زبانوبدزبان.(منتهی- 
الارب). (آتندراج). (ناظمالاطیاء) ._ج»سلقان. 
(ناظم الاطباءم), 

سلقی» [_س] (۱) زمرد یانوی از زمرد 
وان دون مرتبة ریحانی و ریحانی‌دو ن‌ظلماتی. 
(الجماهربیرونی ص )۱٩۱‏ . 

سلقیس» [س ] (ا خ ) نام شهرست 
آباد کرد ذوالترندن وباین معنی بتقدیم‌قاف 
برلام که سلقیس باشد هم آمده . (برهان). 
(آنندراج), 

سلکت» [ س ] (ع مص ) پاسپر کردن 
جای دا. (منتهی‌الارب) || در آوردادست 
خورادرجیب : (منتهی‌الارب) . || درآوردن 
چیزی‌دد چیزی . ( المصادرزوزنی) . (تاج- 
المصادر بیهقی) . 

سلکگ. [ س [] (عرا) کبکک بچه 
خواء کبک دری‌باشد و خواه‌غیر آن. (برهان). 
کیک بچه.(دهار). (جهانگیری). کبک‌بچه 
يابچة سنگخوار. (آنندراج) 

سلکگ. [س یا س یا س] (ا) ناودان. 
(برهان). (رشیدی).( آنندراح).ناودان وناو 
مجرای کو چکک آب. (ناظم| لاطباء). 

|| جویی که دارای‌آن مقدار آب‌باشد که آسیاب 
بچرخاند. (ناظم‌الاطباء). 

سلکگ ۰ [ رس ] (ع ) چ. سلکة 
[ س لد ] 


( منتهی الارب ) . رشته را گویند عموباً 


. رشته ورشتهُ که بدان دوززد 


و یمعنی رشته مروارید و رشته سوزن باشد 
خصوصاً . (برهان ) . ریسمانی باشد که 
مروارید در آن کشیده باشند . ( اوبهی ). 
رشتة مروارید. (دهاد) .(غیاث).(السامی). 
رشته مروارید . ورشته سوزن وصف‌وقطار. 
(ناظم الاطبام): 
دست و طبعش درثنا ومدح شاه 
سلکث وعقد لزلزو گوهرکشید. 
مسنود سمد. 
در کتاب محکم. ..لالی این سه‌اسم متعالی ر 
دریکک سلکک نظم‌داده است.( چهارمتاه) 3 
چوشد پرداشته درسلکك اوراق 
سجل شد بام شاه آفاق, 


نغامی., 





سلک لالی 


وقت تکوین ارواح طايقة را در سلکک سمدا 
کشیده است 


4 
<د ازسلکت نظم 





3 متفرق گردد. 





(سندبادنامه ص ۵ ). 


درسلک صحیت چنین‌ابلهی... مبتلاگر دیده 





دوش درسلکک صحبتی بودم 


کود س و چشمم بمعرب وساقی, 
سعدی, 
بوجوه حیل و انواع علل سلکک جمعیت و 
موافقت ایشان. .. 
( ترجمةٌ تاریخ یمینی ص‌ ۳۷۸ 
درست ولاو سلکث هواء جانب او است. . 
( ترجمة تاریخ یمینی ص۲۱۸ . 
و آنکه در بحرغوطه می‌نخورد 
سلک در" و گهرکجا یاید. 
ابن مین 
بت سلکت جواهر یا سلکث ٩!‏ لی ۰ عقد ۰ 
( ناظم الاطبء) , رش مروارید . ( نام - 
الاطباء ) . || وعقد دندانهای موب . 
(ناظم‌الاطبام) . [ علاقه . ( ناظم‌الاطبام) . 
ا| داء وطریق. (ناظم‌الاطباء) || شیری که‌اول 
از پستان ناقه دوشیده شود. (منتهی‌الارب). 
(آنندراج). 
سلکک. 1 _س (] (۱) حبوبات ازتبیل: 
عدس و تخود وماش ولوبیا و جزآن.(ناظم- 
الاطباء). 
سلکاله» [رس ن ] (ع از ) بچذماده 
کبککت. (ناظمالاطباء). 
سلکت دفدقمر. [س لد دتم ] 
( مر کب) کنایه از دثیا و روز گار است . 
(برهان). (رشیدی). (آنندراج). || کنایه از 
شب وروز. (برهان) ۰(رشیدی). (آنندراج). 
سلکده. 1 س لد ](راغ) ده استاز 
دهستان رهال بخش حومه‌شهرستان وی. دارای 
۰ تن سکنه است. آب از رود قماور . 
محصول : غلات » حبوبات؛ زردآلو- شنل 
زراعت» گله‌داری - صنایم‌دستی جاجبم‌بافی. 
تابستان ازراه آرابهءر و خوی‌میتوان اتومبیل‌برد. 
(ازفرهنگ جغرافیایی(ایران‌جلد؛). 
سل کردت» [رس ۵ د] (مص‌ب رکب) 
رواث کردن.(آنندراج),(غیاث): شريانهاک 
آنرا بگشایند ویبرند وسل کنند و داغ برنهند 
دوازده است. ( ذخیرهٌ خوارزمشاهی ۲( 


سلکاگ» [رس 2 ] (ل) مصنرسلکک است 


که ناودان باشد ‏ برهان ). (آنندراج ).. 
سلکک لالی: 1 س ۵ 1۵ ] (( مرکب) 


دندان معشوق, (رشیدی). کنایه ازعقد دندان 


له 


محبوبان. (برهان). || عقدمروارید.(برهان). 
رجوع به سلگ شود. 

سلکواتته من موز (۱) ۱ 3۳۵ 
یا مرغی است. (متهیالارب ). (آنندراج). 
سلکوس, [س"ل" ] (.اخ ) دجوع به 
ما و کوس شود. 
سلکه ۰ [س+ ۳ (اع )کیک بچه 
ماده. (منتهی‌الارب). (ناظم‌الاطباه). رجوع به 
ملکک وسلکانة شود. 
سلکه. [ رس 4 ] (ع ) رشته ورشته که 
بدان‌دوزند. (متهی‌الارب). (ناغم‌الاطباءم) - 
سلکی»[س کا] (ع[)نیز؛راست‌مقایل روی. 
(متهی‌الارب) . (آنندراج). (نا الاطباء). 
| کار درست و راست . ) منتهی‌الارب ) 
(آنندراج):فی‌المثل» سلکی ولیست بمخلوجة 
یعنی‌راست است نه کج ۴  ([‏ الارب) 
(آنندراج) . (ناظمالاطبام) . 
سلگرد. [_س کک ](۱. خ)دهی‌استازدهستان 
علمدار گر گربخش جلفا شهرستان‌مرند. دارای 
۳۳۷ تن‌سکنه است. آب از چشمه. محصول: 
غلات» پنبه. شغل : زراعت » گله‌داری-راه‌مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایراندج 4). 
سلگیء [س] ( اخ ) یکی ازدهستانهای 
چهار گان* شهرستان نهاوند . مشخصات آن 
یشرح زیراست : حدود از جنوب بکوه گرو 
از شمال و باختر بدهستان خزل . از خاور 
بدهستان پائین شهرستان‌نهاوند. قسمت‌جدوب 
دهستان کوهستانی وهوای آن سرد سیر است 
قسمت شمالی و مرکز آن دشت و رودخانة 
کاماسیاب از وسط آن میگذرد هوای آن 
نسبت بجنوب معتدل ومالاریایی است. 

قراء رودخانه کاماسیاب از آن رودخائه وقراء 
جنوبی از زهآب‌دره‌ها ی کوه گرو قراء شمالی 
از قتوات مشروب میگردد. محصول عمدة 
دهستان غلات » حبوب » چغندر » پنبه » 
میوه‌جات و صیفی است. اکثرقراء مهم بخش 
در جئوب رودخانة گاماسیاب واقع است . 
این دهستان از ۳۰ آبادی تشکیل شده و 
جمعیت ۵۲۰ دو-«حدود ۱۳ هزار تن است.. 
مرکز دهستان آبادی شهر و قراء مهم آن 
بشرح زیراست : رزمینی . توانه نارسبان . 
کهریز جمال وصفی‌خانی . 
( ازفرهنگ جنرافیایی ایرانجه). 

سلم. تین (ع ۱) دلویکگ گوشه ج 
اسلم [ 7۱ 71 ] و سلام.[ س] (آفندراج ). 
(منتپی‌الارب). دل و که یکطرف حلقه دارد. 
چنانکهلوسقایان. (ناظم الاطباء). (آنندراج). 
دول یک کوش ه که آب کشانرا بود. ( مهذب- 


(۱) بلندیت باید تواضع گزین (ن. ۵) . 





الاساء). || (ع مص )اسلام گردث نهادن و 
اسلام آوردن. (منتهی‌الارب). (ا زآنندراج )۰ 
|| پیراستن پوست رایدرخت سلم.(آنندراج). 
( متهی‌الارب). || فارخ شدن از کار دلو. 
و محکم وئیکو ساختن آنرا ( انندراج ) . 
(منتهی‌الارب). || گزیدن‌مار, (منتهی‌الارب) . 
سلم. [ سس د ] (ع ۱) نام‌درختی‌است. 
(غیاث). ذوعی‌درخت دربندرعیاس ونام‌دیگر 
آن کرت است.(یادداشت بخطمولف). درخت 
خار آور. ( مهذب‌الاسماء ) درخت منیلان. 
(الفاظالادویه). درحت عضاة یاعام‌است . 
(متهی‌الارب) . پیش دادن بهاومنه بیع سلم 
(متهیالارب) ۰ || پیشی فروختن و خریدن 
غله است که هنوزنرسیده باشد و بیم‌سلم همان 
است. (برهان) . پیشی‌دادن بها بود چثانکه 
غله‌هنوزخام‌باشدواورا ار زانتربها کنندوزرش 
بصاحب غله دهند وهر گاه برسدوهرگاه‌نرسد 
بگیر ند و آنرابیع‌سلم‌خوانند. (جهانگیری) . 
نوعی ازب است وآن دادن بهای چیزی‌بایع 
را پیش از طیار شدن. آن چیزبهفت شرایط 
شرعیه اول جنس چنانچه گندم یاجو یانخود. 
دوم نوع . چنانچه سرخ یاسفید.سوم قدر. 
چنانچه یک من‌یادومن. چهارم‌وصف‌چنانچه 
قسم اول یاقسم دوم آب داده وغیرآب داده 
پاك ازآ لایش یاغیر پاك ازآلایش- پنجم اجل- 
یعنی وعده چنانچه بیست روز یایکماه -ششم 
جای تسلیم. یمنی‌مکان رسانیدن جنس‌مقرره. 
هفتم رآس‌المال- یعنی‌تعیین کردن‌مبلغ‌چنانچه 
ده روپیه یابیست روپیه. (غیاث): 
طلعت فرخ وفرخندة اوهرسرسال 
مشتری را ار سعد فروشد پسلم. 
سوزنی. 
خدمت مادحان دهی‌بسلف 
صلة سایلان دهی بسلم. 
مسمود سعد 
|| (مص) گردن‌نهادن واطاعت کردن. (برهان). 
(جهانگیری). کردن نهادن. (دهاد) .(منتهی 
۳0 
سلیم.[_س] (ع!) آشت‌وصلح که درمقابل 
جنگ‌است. (برهان). آشتی. (جهانگیری) . 
صلح وآشتی . (غیاث) . (منتهی الادب) . 
(مهذب‌الاسام). سلم [س] (متهی‌الادب): 
چون بدیدم للف واکرام ترا 
و آن سلام وسام و پیغام ترا 
مولوی. 
از کجا گوئیم علم از ترعلم 
از کجاجوئيم سلم ازتركسلم. 


مولوی. . 


۱ مسلمانی.( ترجمن‌القرآن ترتیب عادل بن 
علی ص۵۹) .(دهار) . 





1۰ 


سلم. [س ال ] (ع ل ) زین پایه و 
نردبان, (برهان)‌نردباث. (جهانگیری) . (دهار). 
نردبان چوبین (غیات): 
در وصف توکی رسم بخاطر 
بر عرش که برخود بسلم. 
خافانی, 
بسازیم بر آسمان سلمی 
اگر شاهدان برثریا روند. 
یی 
تکونامی ومردمی بر گزین (۱) 
که این بام رانیست‌سلم‌جزاین. 
سعدی . 
صبر را سلم کم پش دیج 
۲ بل ۶ ۱ 
مولوی, 
|| آنچه‌بدان بدیگری‌پیوندند. (منتهی‌الارب). 
(ناظمالاطباء). || کوا کب اند اسفل ازکواکی 
عائه جاثب رات آن . ( منتهی‌الارب ) . 
چند ستاره پائین‌ترازالمانهازطرف راستآن. 
(ناظم‌الاطباء). || کاب چرمین که برپالان 
نهند. (متهی‌الارب) (ناظم‌الاطباء) 
سلم» [رس ل](۱) تخته ولوحی باشد که 
کودکان برآن چیز نویسند و ازآث چیزی 
خوانند, ") برهان). تخت رنگی نکه کودکان 
برآن چیزی نویسند و بعربی لوح گویند. 
(ردیدی). لوحی‌که کودکان برآث چیزی‌ویسند 
و ازآن چیزی خوانند وبرآن مشق خط کنند 
وبفعح سین وسکون لام نیزبهمن منی‌است. 
(ناظم الاطیاء): 
ای من رهی‌دست خط و کلکت 
ازپوست رهی سم کن ی که‌شاید. 
فرالاوی. 
سلم.[ س] (۱ خ ) نام پسرفریدو‌است. 
(برهان) . در اوستا ( فروردین پشت‌بندهای 
۱4-۳) از ممالکک ایراث و توران و 
سلم وسائینی و داهی‌اسم پرده شده است . مه 
مملکت اول یاد آور داستان معروف فریدون 
است که جهان را درمیان مه پسرخود سلم و 
تور و ایرج تقسیم کرد. مملکت سرم یاسلم 
دراوستا «ساثیریما,(۲) آمده و درتعیین‌محل 
آن اشکال است. مورخان این کت را 
دوم و روس وآلان ومثرب و خاررژءین و 
پلاد فرنگستان و اروپا ذک رکرد‌اند وخاود 
هداسان نیزبهدس و العتمال پرداخته برخی 
بقوم سامی‌نژاد«سلم» (۳) که د رآسیأی‌صنیر ۱ 
درمملکت «لیسی» (4) ساک بوده‌اند متوجه 
شده‌ازدولی‌غالب آنان گمان پرده‌اندکه قوم‌سلم 


همان‌ط و ایف معروف «سارمات‌یاسرومات»(۵)) 





ْ 


۳ 








21ص رد 5 - اقصحگ (م) عهش )0( «صنله٩‏ (۳) .هنهک (۲) ۱ 
ً / 



































ک ۱۳۳۷ ۳۷۰ 
تج عٍ«س جات دی ملاسان | 


ِ‌" اهرست جلد های حاپ شد غت نامهدهخدا 
ار 3 
۲ص ۳/۳۳۷/۷۷۳ یی تس ی ی ی 
ها که تمداد تابیخ چا .| بها 
۰ حرف از ۱ تا صفحه ماه سال بریال 
4 ۱ ۲ ۱ ااف ۱ ]1 ۱ ابوسعد ۰۷۲ ت أ ۱۳۲۰ ۱۷۰ 
۳ ۱ ۲ الف ۲ ابوسعد اثبات ۰.۰ ت ۱۳۰ ۷ب« ۱ 
ار ۳ الف ۴۳ اثبات اختیار شیب س ۱۳۳۱ و 
سس 5 1 ما ۱ ث‌ ثییه (کامل) ۷ ۱۳۳ 9۰ ۱ 
ار ۱ ۰ ظ ۱ ظ ظیفی (کامل) ۳4 مت ۱۳۳۹ ۳۰ 
ِ أ ٩‏ الف 1 اختیار ۱ اژدها .۰ تس ۱ ۱۳۳۸ ۱۷۰ 
۱ ۷ پ‌ ۱ پ‌ِ پلاته ۰۲ > | ۱۲۸ ۱ 
با ْ ۸ ۵ ۱ 3 ۱ ذیونوسیوس (کامل) | ۲۰ چَ و ۰( 
۵ "۱ ض ...| میم(کیل) ‏ | ٩۳‏ ار نت ۱ زا 
ور ِ ۱۰ الث ۰ اژدها ۱ اسحاق ۳۰۲ ص‌ ۱۳۳۰ ۱۲۰ 
۱ ۲ ۱ الف 1 اسحاق اسکدار ۹1 تک ۱۳۰ ۸۰ 
سا ۲۲ پ ۲ پلدته از دیاب ۱.۰ ت ۱۳۰ ۸۰ 
یلا ۱ ۱۳ ّ ۱ 3 ۱ حاصل ۱۰۰ ب- ۱۳۹۳۰ ۸۰ 
۱ ۱4 ل ۱ ل 1 كِ .۱۰۰ ب ۱۳۰۳۱ ۸۰ 
۲ ۱ ۰ الف ۷ اسکدار ۱ اسماعیل ۱۰۹ ت ۱۳۳۲ ۱۲۰ 
/ ۱1 ژ‌ ۱ و | ژیهارا رکانل اه ۳ ۲ ( :۰ 
۲ ۱۷ ل‌ َ ت ۱ و ۱۰ ۳ ۱۳۳۲ ۷ 
2 ۳ ۱۸ ح ۲ حاصل حب‌اللیل ۱۰.۰ ت- ۱۳۳۲ ۸.۰ 
۱۹ ااف ۸ اسماعیل ۱ ید ۹ ت‌ ۱۳۳۲ ۸۰ 
:۳ ص‌ ۱ 7۹ صالح‌بن‌تصر ۱۰.۰ تس ۱۳ ۸ 
۳۹ ل‌ ۳ لشه‌ازور لنگك بستن ۱۰.۰ ۶ | ۸ 
۳ ل ۴ لنگ بند لییده کامل) ۱۴ ۳ ۱۳۳ ۹۰ 
۳ طِ ط‌ طاهرزاده ۱.۰ خرداد ۱۳۳۰ ۸۰ 
۲ ح‌ ۴ حب‌النیل تس ۱۰۰ تس ۱۳۳۰ ۸۰ 
۷ پ‌ ۳ برده‌ کات ۳ ۰۰ اررطر: ۰ | ۸۰ 
۱ 1 ٍِ 1 صالحین نصر صرفه ۳۹ شهریور ۶ ۱ 4 
۳ غ‌ ۱ غ ع ۱.۰ آبان ۰ .۸۱ 
۳9 ت ۱ ت‌ تن ۱.۰ آذر ۰ | ۸۰ 
ب ۲ طاهر زاده نا پشنه ا ۰ ۰ اأ۸.۰ 
3 گِ ۱ گ‌ ی ۱.۰ 9 
۳ بِ ۱ پُ بایکک ۱.۰ خرداد ۱۳۳ ۸۰ 
۰ ی 9 ۳ صرفه صلاة ۱.۰ کی ۱۳۳۹ ۸۰ 
, 7 : ۴ طرب نایینی طلسمات بل شهر یور ۱۳ ؛۹ 
۱ ۶ و ۱ کک کاخ هشت بهشت 1 و ۱۳۳۹ ۸۰ 
4 ط ۴( طلسمات طهرج(کلل ‏ | ۱۰۰ آذر ۰۹ "|۱۰ 
2 ۲ بابک باد ۱۰.۰ اسفند ۱۳۳۹ ؛ 
/ ی ۲ تاجور تازیان 1 ۳ ۷ | ؛۸ 
بِ 3 ان پیسه گاه ۹۹ آبان ۷ ۱ ۸۱ 
13 ‌ ِ <جاج بن‌یوسف حدیث نفس ۱۰۰ 7 ۱۳۳۷۲ ۸۰ 
ف مقدمه ت ۳۷۲ اد ی» ا#هن» آسشند 

















بقبه فهرست جلد های چاپ شده لت نامه دهخدا 














رسب 

"7 حرفهای الق | شمارة کلمه شار؟ تاریخ جاپ ۳-3 
مت حرف از تا صفحه ماه سال و 
۱ ج ۱ چ‌ چای کندی ۱.۰ فروردین ۱۳۳۸ ۸۰ 
۲ الف ۹ اسبد اشنهی ۱.۰ اردیبهشت ۱۳۳۸ ۸۰ 
1۳ گ ۲ کبریاس گرزبردار ۱.۰ خرداد ۸ | ۸ 
1 ص‌ ۴ صلاة استخاره صبهون (کامل) ۶ تیر ۱۳۸ ۸۰ 
1 ۳ باد پارساپا ۱-9 هر ۱۳۳۸ ۸۰ 
11 3 ۱ ج‌ جامه ۱9۹ آپان ۰۵ | ۸ 
۷۲ ت ۳ تازیان تبخاله ۱.۰ آذر ۵۸ ا ۸ 
۰۸ ح‌ ۰ حدیثه حریف ۱.۰ دی ۱۳۳۸ ً 
۹ غ ۲ شب غز ۱۰۰ بهمن ی ار 
ون ج ۲ چا ی کندی چشم زخم ۱۰۰ اسفند ۱۳۳۸ ۱ 
2 و ۲ کاخ هشت‌بهشت کاظمآ باد ۱۰۰ فروردین ۱۳۳۹ ۸۰ 
۰۲ پ‌ 9 پیسه گاه پی‌یوری (کامل) ۳۳ اردیبهشت ۱۳۳۹ ۹( 
۰۲ ۱ ز‌ زایدة ۱۰۰ خرداد ۱۳۳۹ ۸۰ 
0 ی ۱ ضّ سازمان ملل ۱۰۰ تیر ۸ 
۰ خ ۱ 3 خالدین سلیماث ۱۰۰ مرداد ۱۳۳۹ 1 
۹ گ ۳ گرزبردار گزیر ۱۰.۰ شهریور ۱۳۳۹ ۸۰ 
۰۷ اق ۱ ق‌ قاطیغ‌رریاس بو( مهر ۱۳۳ ۸۰ 
۸ الک ۱۰ آشنهی اصفهان ۱۰.۰ آپان ۱۳۳۹ ۸۰ 
۰۹ ب‌ ۶ بارسات بازو ۱۰۰ فروردین ۱۳۰ ۸0 
3 5 ۲ یه ۳ ۱.۰ اردیبهشت ۱۳۰۰ 0 
1۱ ت‌ ۶ تبضاله تجند ۱۰۰ رداد ۱۳۰ ۸۰ 
1۲ غ ۳ غز غلی ی تیر ۱۳۰ ۸۰ 
1۳ ج ۳ لت لش چم رم ۱.۰ مرداد ۱۳:۰ 5 
14 ح‌ 1 «ربف آزار حسن فرو ختن .۱۰ شهربور ۱۳۰ ۸۰ 
1۰ گ 3 گزیر گلوله خوردن ۱۰۰ مهر ۶ | ۸۶ 
11 ق‌ ۲ قاطیغوریاس تراگل ۱۰.۰ آبان ۱۳۹۰ ۸۰ 
1۷ خ‌ ۲ خالدین. .. خانه ۱۰۰ دی ۱۳۰ ۸۰ 
1۸ د ۱ ‌ داعی‌صغیر ۳ بهمن ۱۳4۰ ۸۰ 

۱ 1۹ ۳ ۲ سازمان ملل سان .۱۰ اسفد ماه ۱۳:۰ ۸۰ 
۷۰ ت ۰ تجند تدجیج ۱۰۰ فروردین ۱۳ ۸.۰ 
۷۱ ق ۳ تراگل قشفة ۱۰۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۸۰ 
۷۲ ش‌ ۱ ۲ شاطر گنیدی ۱۰.۰ خحرداد ۱۳۰۱ ۸۰ 
۷۳ ب ۰ بازو پاترءان ۱۰۰ لیر ۱۳۹۰ ۸۰ 
۷ غ‌ ۴ غلیان غیهم (کامل) ۱۲۰ مرداد الا ۱۳ 
۷۰ ۳ ۱ ‌ هانی گرمله ۱۰۰ شهر یور ۱۳ ۸۰ 
۷3 عِ()۱) ۱ حَ مک ۱۰۰ س ۱۳۰۱ ۰ 
۷۷ گ ۰ گلوله دس گوتان رکه ما آبان ۱۳۰ ۸۰ 
۷۸ ج ۴ جبلات براالن ۰ آذر ۱۳۱ ۸۰ 
۷۹ ك ۱ ک فرازی ۱۱ دی ۱۱ ۰ 

۱ ۸۰ ن‌ ۱ ن‌ ناردان ۱۰۰ بهمن ۱۳۱ ۰+ 





یی 


73 ۳ 





۱ 











ْ بقیه فهر ست حلدهای چاپ شلم لت نامه هل | 





























علیل 
۸ الف )۳( ۱ ال المجه خان .۱۰.۰ مرداد ۱۳۲ ۸ 
1 ت ٩‏ تدجیل ترك ۱۰۰ شور بور ۱۳:۲ ۸۰ 
۸۸ د (۱) ۱ ر دافم ۱۰۰ مهر ‏ | ۱۳۲ ۸۰ 
۸٩‏ در )۲ ۱ رگ ۱ روح‌القدس ۱.۰ آبان ۱۳۲ ۸۰ 
۹ ۵ ۲ ۱ دا رت( دانه دار ۱۰۰ آذر ۱۳:۲ ۸۰ 
۱ ح ۳ خانه خجه‌ار ۱۰.۰ دی ۳۲ ۸۰ 
۱ 1۲ ن‌ ۲ ۱ ناردان افشاندن اقد ۱۰۰ ب-ن ۱ ۱۳۲ ۸۰ 
بت 5 ۲ فرازی فرو ۱.۰ اسفند | ۱۳۲ ۸۰ 
2 ح ۷ حسی فراوش حِ 9( فروردین ۱ ۱۳۳ ۸۰ 
۰ ج(۱) ۶ جراسك جر یر بن عطیه ۱.۰ اردبهشت ۱ ۷۳ ۸۰ 
1 )۲ ۰ تقو ارت ۱.۰ خرداد اه 
1 )۳( ۲ علی بن شداد علی زبعی ۱۰۰ یر ۱۳۹۳ ۸۰ 
ش ۰ صتانه سراج ۱۰۰ امر داد ۱۳۳ ۸۰ 
بت (۱) ۰ داقم رای ۰۰ شهریور | ۱۳۶۳ ۸۰۱ 
- ب (۱) 5 بافرخان بانو ۱۰.۰ مور ۱۳:۳ ۸۰ 
9 ف‌ ٩‏ کوت والد آکمه (کامل) ۱۰ ۲ بان و آذر ۱۳۳ ۱۳۰ 
تب ِ ۷ ترات ۱۰۰ دی ۱۳ ۸۰ 
و 0 ۳ ناقد نایزه ۱.۰ :من | ۱۳۸۳ | ۸۰ 
۳ ماو هز ار ۱۰۰ اسفند ۱۳۳ ۸۰ 
۱ ج (۱) ۵ جریربن عطیه سل "1 تتت | تا اه 
۱۰۹ ع(۳) ۳ علی ز عماد4 ۱۰۰ اردیبهشت ۱ ۱۳ ۸۰ 
۱ ۰ ۳ کاظم ]فا کای ۱۰۰ خرداد ۱ ۱۳6 ۸۰ 
۸ د() ۳ رای دجم ۳ چت ا تا ۳ 
۱۰۹ ق‌ ۵ قامه آخوند قیه‌لی ( کامل) ۶ امرداد وشهریود| ۱۳۵ | ۱۳۲ 
۱۱۰ ز‌ ۳ زبودی زدن ۱۰۰ مهر ۱۳:4 ۸۰ 
1 نك ۳ قرو فکار کردن ۱.۰ آبان ۱۳۹ ۸۰ 
۱۱۲ ن ِ نایزه نخوت فروش ۷۳ آذر ۱۳ 3 
۲۳ اف (۲) ۲ اللجی امکان اشرف ۱۰.۰ دی ۱۳۹ ۸۰ 
۱۱4 ت‌ ۸ وس ۱ تفاغ ۱۹9 -ن :۱۳ ۸۰ 
9 خ ۴ خجی خر به .۱۰۰ اسفند 4( ۸۰ 
۱۹ و ۱ و والد ۱۰۰ فرورددن ۱۳:۰ ۸۰ 
۱۱۷ چ‌ ۴ چم ده‌ذان چون ۱.۰ اردمهشت ۱۳:۰ ۸۰ 
۱۱4 ح )۲( ۲ جمرات جبه‌ون( کامل) ۹ خرداد ۳۱۹9۹۶ ۷ 
۱۱۹ ش‌ ۲ شاطر اننکه شیاب ۱۰.۰ تیر ۱۳۰ ۸۰ 
۱۲۰ د (۱) 1 دجم دستم ۱۰.۰ امرداد ۱۳۰ ۸۰ 
۱۳۱ ف‌ ۴ فکار گردیدن | فبیدن (کامل) ۳1 | نی |( 
سراج کلا 











۱۳۳ 
۱۲ 
۱۲۰ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۳۹ 
۱۳۰ 


فهای الفبا 


بقبة فهر ست جاد های چاپ شدءٌ لغت نامه د 





ود تسوت 
سس 


شمارء کامس4 خبارد 
5 
الف (۱) ۱ ۷۲ اطاس ۱ 
ن‌ ۵ نخوت فروشی 

۱ : 
ا اف (۲) ۳ امکاث پذیر ۱ 
ر (۱) ۵ دستم 
‌ ۳ هموار ۷ 
سس - ۱ سری ۱ 
سس[ 0 








وا ۱۱۳۷ 





یی توس 
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ص‌ ۸ 
۱ 
۱ | 9 کر باسح 
55 7.9 سم 
۲ ۱۱۱۷۶۸۹۱۲ ۷۰ ع .ز ۱ 






۷۰ مها و اعد( عط ه وه 0ءهتتاع: عط نامدای امود ونوا 
عذ عاونا ع. دهد طع ۵عزبع1۱ ع. لب ده 5 کم منود عناقتونن وم 
123۰ 2۶ 4صوروط ۶جعب 


ی 




































۱۷۰۵۱6 1 
۲۵5 عع1 6؛| ۴5۱ 


) ۱۵۱66۱۵۴۱۱۵2۵۱۲6 6۴0۵۱۵۵60109 ( 


۳۰:۹6 ۰ ۲ 
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ر 
شوم وج وموتر ند 
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) 1879 - 1956 ( 








ووناعع: ۱ وبامو 


۲۷ ۵۳۱2۱۳۱ ۱۱2 0 5 


۱۳۵۵ عع ۲2۵۷۱۱6 ۱۵ ۸ ۳۳۵۲6956۲ ۳ 
6 9 6ازومهبنونا ۳ 


50 16 6۲0۵صصن ۲[ ۱ ۱ 


1600۲6 ٩۰ ۲2566016 6 


صزده - وتو 





(۱ 


67 - صنت 


۵ع:ای‌عذظ ومع[ 





5 1 سم 4 
۲ ۵-۲ 6 .[ [ 


۷۰ مها اعد عط عمط عم مه 0عصتنتای: عه اجه افوط و1 
عاهودا ع 2 طعی و 0عزبع1 عط تاذ .دص 6 که تفه نله ۸ 
۰ 2۶ظ) 8صویبه‌ط ۶معع 


وک ددع مه عم وج وی وی وج و ع و صو هه وا 




















60۱ ۷۵۰ 2 


2 6 ۷۰ 


1. ۲ ۱۷,۲ ۷ 5 6 51۳۲ ۷ 1,1 8 1 ۸ 1 ۷ 


اقا ۱6 0۵/۵۲6 ۵۲ص نع عط 3اباوطی اموط قنظ 7 
از .ظ 0۲۰06 02۲2۵6 عبال-ع۲ه مه ,290۷6 0۵9۲60 عاق1 
۰ ۱۱2۸ 0۵۷۵۵۵ ۱6۵۸ جوز »موه عط 16 .حقل طععع ۵۲ ۱۵160 


































9۸۲۶ ۶۱ 





2 





۹99« 2726 0 
55 4 اسیمء» 4 ۱ 
۲ ۵ 5 .[ ۱ صا کل 


0۷6 ۵وصها: اععلً عط عج0رعط ۵۲ مه تايه عط یفده عاموط عنظ1 


عذ عاا ع 1 جح 60 60ز۷ع1 عظ لس ده 6 که یوتهه ۵۷۵ ۸ 
۰ ۱2۶ عوهت ۶ح»ن 

















